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 گفتارپیش
 بسم الله الرّحمن الرّحیم

 امیرالمؤمنین حضرت ۀاینک با گذشت بیش از چهارده قرن از شهادت مظلومان

ا بسر عشق و اخلاص ، شاعران و مدّاحان فراوان از السلام  علیهما طالببن ابیعلیّ 

 اند.های مختلف به ذکر مناقب و مصائب آن بزرگوار توفیق یافتهها و گویشزبان

ائل ولی با این حال باید اعتراف کرد که شاید هنوز قطره ای از اقیانوس بیکران فض

 آن حضرت بیان نشده است.

لف از بندی مختی علوی با موضوع، ابیات برگزیده«ای از سلسبیل ولایتجرعه»

آفرینش نوری، ولادت، شجاعت، سخاوت، ... تا غربت و شهادت آن مظلوم روزگاران در 

 .ادوار و اعصار مختلف را در بر دارد

این مجموعه شامل بیش از یکصد فضیلت از حضرت مولی الموحدین علی علیه 

 400بیت سروده بیش از  4000السلام مستند به آیات، احادیث و اشعار مربوطه در 

 عر آئینی می باشد. شا

 این 
 
نویسندگان، مبلغین، شاعران و مداحان اهلبیت عصمت و  ، برایکتابطبیعتا

طهارت علیهم السلام بیشتر کاربرد دارد، ضمن اینکه برای مشاعره موضوعی، خوش 

 نویسی، پیامک و انتشار در فضای مجازی هم استفاده خواهد داشت.

پیشوند نام پوزش در با عرض بناچار  لازم به ذکر است بخاطر رعایت اختصار

ه استفادشاعران گرامی از عناوین آیت الله، حجت السلام، دکتر ، مهندس، استاد و...

 نشده است. 
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 «ای از سلسبیل ولایتجرعه»

صلی  بن عبداللهمحمّد  به ساحت مقدّس پیامبر رحمت، حضرت ختمی مرتبت

الله علیه و آله 

لمؤمنین حضرت علی بن ابیطالب علیهما السلامو مولانا و مقتدانا امیرا

 السلام  علیها زهرا ۀکبری فاطم ۀو حضرت صدّیق

 الاعظم حضرت مهدی موعوداللهخاصّه بقیّة و فرزندان طیّبین و طاهرینشان

 گردد.تقدیم میعجل الله تعالی فرجه الشریف 

هدی الاسلام آقای شیخ مدانم از حضرت حجّةدر خاتمه بر خود فرض می

ز آوری نمودند و ااحادیث و روایات شریف را به مناسبت جمع ،ی که آیاتیآقابابا

که « تربت»ی ، جناب آقای جواد هاشمو پژوهشگر ادبیات دینی شاعر آیینی

 حاج آقا از خطاط روی جلد جناب استادو نیز  تقبل فرمودندزحمت مقدّمه را 

نین بانی محترم جناب آقای مهدی برهانیان و طراح بانو سیّده رضازاده، همچ

 حاج عبدالرسول ترابی اردکانی که برای شادی ارواح والدین بزرگوارشان، مرحوم

حجةالاسلام والمسلمین آقای حاج شیخ مهدی ترابی اردکانی و همسرشان 

مرحومه حاجیه خانم اقبال و داماد عزیزشان مرحوم حجةالاسلام والمسلمین 

را اهداء نمودند، تقدیر و  ینه های این کتابهزفرد الهیعلیّ  آقای حاج شیخ

تشکر و سپاسگزاری نمایم، توفیقات همگان را در عرض ادب و ارادت بیشتر به 

.مآن امام همام و آیت عظمای الهی خواهان
قمری 1443 جمادی الاول

 )س(ایام فاطمیه 

 شمسی 1400پاییز 

 اصفهان، علیرضا مهرپرور

رجب المرجب 1443
ولادت با سعادت امیرمؤمنان على علیه السلام

زمستان 1400
اصفهان، علیرضا مهرپرور
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آوری شعر هستند لذا برخی از جمع« چهل چشمه»و « ای از سلسبیل ولایتجرعه»

اند و در بخش دوم به فهرست کتب در بخش نخست فهرست لحاظ نشده

ها پرداخته شده است. خالی از لطف نیست که در این فرصت، همان آوریجمع

 ها را از نظر بگذرانیم:بندیدسته

شعار فقط یک شاعر با موضوع شعر علوی است؛ هایی که شامل ا٭ کتاب

ای از ، قطره««شفق»محمّدجواد غفورزاده »هایی مانند: از کعبه تا محراب کتاب

، طوبای عشق «علی صافی گلپایگانی»، راز دل «عماد خراسانی»دریا 

یوسف »، محراب شکسته «نسترن قدرتی»، عطر ولایت «محمّدحسین کسرایی»

، برگزیده ««منتظر»محمّد آخوندی »گفت چاه سخن می ، مظلومی که با«رحیمی

 و ... .« علی اصغر شاطری»اشعار حسن کاشی 

هایی که در نظم و نثر تدوین شده و بخشی از آن ـ نه تمامش ـ مختص ٭ کتاب

السلام  علیهعلیّ  ی ایجادهایی مانند: نمک سفرهبه اشعار علوی است؛ کتاب

 ،«محمود اکبرزاده»راز ناشناخته السلام  لیهععلیّ  ،«نژادسیّدحسین هاشمی»

 و ... .« مهدی امیری»ج(  2از دریا ) نمی

عزیزالله »ها های مختصّ شعر کودک و نوجوان؛ مانند: باغبان غنچه٭ کتاب

، مثل مهتاب و ستاره «مهدی وحیدی صدر»السلام  علیهعلیّ  ، حضرت امام«زیادی

 و ... .« سیّد احمد میرزاده»

های هایی از کلمات قصار و یا خطبهایی که سخنان، احادیث، گزیدهه٭ کتاب

های خرد هایی مانند: شکوفهاند؛ کتابی نظم کشیدهحضرت را به رشته

، کیمیای حکمت «محمود حسینی نسب»کلام شیوا  300، «ابوالقاسم حالت»

، «بو حسن گل»السلام  علیهعلیّ  ، یک سبد گل از گلستان«چراغیمسیح شاه»

 و ... . « محمّدهادی گلستانی»انوار حکمت 

شعر  ۀغدیر در آیین ۀها هستند؛ مانند: خطابهایی که مختصّ غدیریه٭ کتاب

های  ، غدیریه«احمد احمدی بیرجندی»، در ساحل غدیر «سیّد حسین حسینی»

و ... .« محمّدمهدی بهداروند»، گلبانگ غدیر «محمّد صحّتی سردرودی»فارسی 
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نظم  ۀها و غزوات حضرت پرداخته و آن وقایع را به رشتکه به جنگهایی ٭ کتاب

 باذل»السلام  علیه حیدری ۀ، حمل«ربیع»السلام  علیه نامهاند؛ مانند: علیکشیده

ابوطالب »، غزوات «راجی کرمانی»السلام  علیه حیدری ۀ، حمل«مشهدی

روان فّین و النّه، دلیل الجنان و رکن الایمان فی وقایع الجمل و الصّ «میرفندرسکی

 و ... .« عبّاس ناسخ ترک»

پردازیم و آن، نگاهی ـ نه چندان اجمالی ـ به حال به بخش اصلی مقدّمه می

یه کتب شعر پیرامون ابوالأئمّة الطّاهرة، سیّدالمظلومین، حضرت امیرالمؤمنین عل

ین است با عنوان 
ّ
 «:شعر علوی ۀنامکتاب»افضل صلوات المصل

، مشهد، رستاخیز ح بیجندی )خادم الفضّه(ر و شعور: ای از شعآمیزه .1

.1388اندیشه، 

 .1379، مشهد، کاتبان، امیرمسعود طاهریانآواز کبوتران چاهی:  .2

 .1389، مشهد، یادمان، زاهمحسن مصطفیحق نما:  ۀآیین .3

، تهران، اسوه، «جذبه»مشفق کاشانی و محمود شاهرخی آفتاب:  ۀآیین .4

1369. 

 ، تهران، سازمان تبلیغات اسلامی، حوزه هنری،ارونداکبر بهدمهر:  ۀآیین .5

1369.

 .1386، مشهد، استوار، «ثریّا»سکینه آورزمانی از غنچه تا شکفتن:  .6

، تهران، لیوسا، صمد رحیمیان: السلام  علیهعلیّ  اشعاری در مدح مولا .7

1376. 

محمّدعلی صفری شعر امروز ایران:  ۀدر آینالسلام  علیهعلیّ  امام .8

 .1382، مشهد، امامت، «زرافشان»

، صحّتی سرورودیمحمّد  ج(: 2در شعر فارسی )السلام  علیهعلیّ  امام .9

 .1387قم، پرتو خورشید، 

مام ادر شعر فقها، حکما و عرفای نامی از فردوسی تا السلام  علیه امیرالمؤمنین .10

 .1382، تهران، رهنمون، دوانیعلیّ  خمینی:
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 .1381ران، رجبی، ، ته«کرمانی

های سخنوران قزوین: در سرودهالسلام  علیه ستایش امیرالمؤمنین .24

 .1379، قزوین، بحرالعلوم، محمّدعلی حضرتی

الله  ذبیح ۀ، با مقدّم«شفق»محمّدجواد غفورزاده ستایشگران خورشید:  .25

 .1379، مشهد، شرکت به نشر، «سهی»کار  صاحب

ف، تهران، م السلا علیهعلیّ  هایی برای مولاسروده .26
ّ
: بدون نام مؤل

 .1363سرا،  کتاب

، تهران، فرید پورمصطفیشعر فارسی:  ۀدر آینالسلام  علیهعلیّ  سیمای .27

 .1379وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ انتشارات، 

، خوی، قراقوش، آیت شوکتیدر شعر فارسی: السلام  علیهعلیّ  سیمای .28

1383. 

فرهنگی انتشاراتی حضور،  ۀم، مؤسسّ ، قمحسن حافظیشاهکار خلقت:  .29

1379.

 .1391، کرج، نجم کبری، پورعارف علیّ شعر علوی:  .30

 .1392، کرج، نجم کبری، علوی علیّ شعر علوی:  .31

، مشهد، محقّق، «فریاد نیشابوری»مصطفی ارشادنیا شکوه آفتاب:  .32

1380.

 .1386، قم، جمال، محسن حافظیشکوه آفرینش:  .33

، گانی خسرو احتشامی هونهجستار:  شکوه علوی در تغزّل صفوی: .34

.1386نژاد، اصفهان، نقش مانا، ویراستار: بهجت قریشی

 .1376، تهران، حافظ نوین، عبدالله شکری :السلام  علیهعلیّ  شیفتگان .35

جشنواره شعر علوی، ساری،  ۀصورت پیوند جهان: به اهتمام دبیرخان .36

.1381شلفین، 

 .1388، آوای رها، فظیمحسن حاعدالت:  ۀاسوالسلام  علیه علی .37

اکبر بهداروند،  ۀ، با مقدّمشهربانو جشنیرباعی:  ۀدر آینالسلام  علیه علی .38
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 .1389تهران، مولی، 

، تهران، «میرافضل»مدّاحی محمّد  شکوه آفرینش:السلام  علیه علی .39

ف، 
ّ
.1366ناشر: مؤل

.1386، قم، سلسله، محسن حافظینگین آفرینش: السلام  علیه علی .40

 .1390، تهران، میرشیدا، رضا حیدریسیّد غلامعشق: قبله گاه  .41

 1374، تهران، مهر آیین، حسین قربانی اردبیلیعرفان: ۀ گنجین .42

 (.1370)انتشارات غزالی: 

محراب آفتاب: به اهتمام انجمن شاعران ایران، تهران، انجمن شاعران  .43

.1379ایران، 

 .1389سه، ، تهران، مدر بتول زرکنده: السلام  علیهعلیّ  مدح امام .44

.1382، مشهد، امامت، «زرافشان»محمّدعلی صفری های آسمانی: مرثیه .45

 .1388، تهران، لاهوت، «نسیم همدانی»جعفر شعبانی مظلوم تاریخ:  .46

، ابوالقاسم رادفرشعر پارسی گویان شبه قارّه:  ۀمناقب علوی در آیین .47

 .1381تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 

، مشهد، آستان قدرس احمد احمدی بیرجندیوی در شعر فارسی: مناقب عل .48

.1366های اسلامی، رضوی، بنیاد پژوهش
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1338. 
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1381. 
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1380. 

.1370، قم، هجرت، «پروانه»محمّدعلی مجاهدی یک قطره از دریا:  .53
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ش نوری و ازلیینآفر





31 یو ازل ینور نشیآفر

الص و بندگان امر نشدند مگر به این که خدا را خالصانه و در حالی که دین خود را خ

ه از کاند عبادت کنند و نماز را به پا دارند و زکات بپردازند و این است دینی است  کرده

 دور و در حدّ اعتدال است. افراط و تفریط به

 و این دین سهل و آسان محمّدیمحمّد  خداوند فرمود: امر نشدید مگر به پیامبری

 است.

بعد در تفسیر و یقیموا الصّلوة فرمود: هر کس ولایت مرا به پا داشت، نماز را به پا 

 کند و داشته است و بر پا داشتن ولایت من سخت و دشوار است که آن را تحمّل نمی

ی مؤمن که  مقرّب یا پیغمبر مرسل و یا بنده ی طاقت پذیرش آن را ندارد مگر فرشته

خدا قلب او را برای ایمان امتحان کرده است. پس فرشته وقتی که مقرّب نباشد و 

پیغمبر هنگامی که مرسل نباشد و مؤمن وقتی که امتحان شده نباشد، تحمّل آن را 

1نخواهد داشت.

، یک نور از خدا بودیمصلی الله علیه و آله محمّد  و حضرتدر ادامه فرمود: من 

 حمّدم گاه خداوند، این نور را امر فرمود که دو نیم گردد. به نیمی از آن فرمود:آن

باش پس از همین جاست  باش و به نیمی دیگر فرمود: علیّ صلی الله علیه و آله 

از جانب علیّ  کسی جزهستم و علیّ  از من است و من ازعلیّ  که پیغمبر فرمود:

 دهد. من مأموریّت انجام نمی

ــن غــرض تــو بــودی و پــیش از خطــاب حــق   از ک 

ـــــق نـــــور، کردگـــــار ت  بـــــودی نهفتـــــه در ت 

ــــق  ــــرد ح ــــودن نک ــــه ب ــــاب ب ــــابوده را خط   ن

ــت گوشــوار ــرد راس ــه، گــوش خِ ــز نکت ــن نغ وی

  معنیّ هر درخـت کـه کـاری بـه خـاک چیسـت؟ 

پنهــان کــن آشــکاری  کــه بــاش و میــوه جــز ایــن

.204ـ  200، ص 1ورانیّت؛ القطره، ج . رجوع شود به حدیث ن1 1
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  در ذات خـــود چـــو نـــور تـــو را کردگـــار دیـــد

ـــی ـــاف ب ـــه الط ـــرد ب ـــو خطـــاب ک ـــا ت ـــمار ب ش

  ی وجـــود ی مشـــیّت و وی ریشـــه کـــی دانـــه 

بـــاش ایـــن زمـــان کـــه از تـــو پدیـــد آورم شـــمار

ـــمان  ـــت آس ـــنم، از عزم ـــین ک ـــو زم ـــزم ت   از ح

ــــار ــــو ن ــــت ت ــــت و از هیب ــــو جنّ از رحمــــت ت

ـــنم مجسّـــم و  ـــت ک نف ـــم خـــزان ع  ـــامش نه   ن

ــــار ــــامش نهــــم به ــــوّر و ن ــــت کــــنم مص لطف

  از طلعـــــت تـــــو لالـــــه برویـــــانم از زمـــــین 

وز ســـــطوت تـــــو مـــــوج برانگیـــــزم از بحـــــار

  نقـــش دو کـــون را کـــه نهـــان در وجـــود توســـت 

کنــار بیــرون کشــم چــو گــوهر از آن بحــر بــی

قاآنی شیرازی

129ص ، السلام  علیهعلیّ  در خلوت

ــام ــام ن ــه ن ــد یب ــن ش ــرش آذی ــاهراه ع ــا ش   ات ت

ی تکــوین شــدهــا نگاهــت روشــنی بخــش خیابــان

ــــرون  ــــدم بی ــــا را از ع ــــت آورد م ــــیحای دم   مس

ــکه ــت س ــراق نگاه ــه اش ــد ی ب ــن ش ــید زری خورش

ـــه  ـــد نقط ـــت ش ـــال لب ـــر خ ـــی اگ ـــا یعن   ی آغازه

قـــوانین جهـــان در بـــاء بســـم اللـــه تـــدوین شـــد

ــو د هــوایی منتشــر شــد از نفــس    ر هســتیهــای ت

مـاء و یکـی طـین شـد یکی ابر و یکـی بـاد و یکـی
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ــحرا ــرد در ص ــل ک ــو گ ــد ت ــل لبخن ــود و گ ــدم ب   ع

بو و نسرین شـد یکی نرگس یکی سوسن یکی شب

  از آن ای کـردی و بعـد به هر روزی بـه رنگـی جلـوه 

یکی رنگی یکی زنگی یکـی روم و یکـی چـین شـد

  نظـور و باورهـابه هر صـورت تـو بـودی در جهـان م 

یکی مذهب یکی مسلک یکی آیین یکی دین شـد

  صباح الخیـر! ای صـبحی کـه مـا را منتشـر کـردی 

مسـاء النـور! ای شــام سـر زلفـی کــه مشـکین شــد

خروش اصفهانی –عباس شاه زیدی 

دست نوشته شاعر

ــ ــال س ــه در س ــه ک ــام الف ینَ ــع  لی

 

ـــاه جل  ـــه بارگ ـــه در کعب ـــه ک ـــن لی

ـــد  ـــه بع ـــه ک ـــریاز پ ن ـــخل یمب  لی

 

ــــق جبرائ   ــــل خل ــــور او قب ــــن لی

ــ  ــدد س ــودش، یع ــرب خ ــزار ض  ه

 

ــه  و هشــت صــفر در جلــویــ  شیك ن 

ـــازه ا  ـــت ـــن جبرئی ـــن س ـــی  نیل ام

 

ــا پ  ــه ب ــودش گفت ــه خ ــر دیک ــمب نی

 نیــــا شــــتر ازیبــــوده پعلــــیّ  و 

 

ـــاعری م  ـــیش ـــد چن ـــیزن نین تخم

ــــداد،  ــــری اع ــــد فک ــــرین ح ســـن حیـــدر حـــدود یـــک ملیـــارد  آخ

ضا فاتحیغلامر 

دست نوشته شاعر

ــــدای عزوجــــل ــــت خ ــــرد ارادۀ خلف ــــه ک   چ

ــــــد و ــــــیّ  محم ــــــت اولاعل ــــــود خلق ش ب

  نه روز بود و نه شب در میان، نـه و مـاه و نـه سـال 

ـــــل ـــــور احمـــــد مرس ـــــد خـــــدا ن کـــــه آفری
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ـــنج قســـمت شـــد ـــور و پ ـــود یکـــی ن   ز اصـــل ب

هـــر آنکـــه غیـــر یکـــی دانـــد او بـــود احـــول

  و هســت پــنج انگشــتاگــر چــه بــر ســر دســت تــ 

تــو جملــه را همــه یــک دســت خــوانیش بــه مثــل

  لطیفـــه ایســـت کـــه حـــق را در او بـــود مقصـــود 

در ایـــن حـــدیث مفصـــل کـــه گویمـــت مجمـــل

حسن ساکت اصفهانیمحمّد  میرزا

14دیوان ساکت، ص 

 ســـیزدۀ مـــاه رجـــب در ظـــاهر، امـــا

 

ن شدخلقت آن ماه در یک دهر و حی 

ــالمکــه نبــوده شــیء مــذک  ــه ع  وری ب

 

ــد  ــرین ش ــین و آخ ــیش از اول ــق پ خل

ــه  ــین ش ــد هم ــابقون آم ــرون الس آل و اولادش هم از حق اینچنین شـد  آخ

مفتون همدانی

74دیوان اشعار، ص  

ــود ــما ب ــه س ــین و ن ــه زم ــالم، ن ــه ع ــه ب   روزی ک

ـــده ـــد گردن ـــه گنب ـــود ن ـــا ب ـــر پ ـــردون، س ی گ

ـــــیّ  آن روز  ـــــودعل ـــــرا ب ـــــد چ ـــــود، نگویی   ب

ــــهچــــ ــــی، آین ــــود ون ذات عل ــــدا ب ی ذات خ

ــــوّر  ــــت مص ــــان گش ــــد و جه ــــه چرخی   آن آین

تابیــــد بــــه خورشــــید و فلــــک گشــــت منــــوّر

داراب افسر بختیاری

211ص ، السلام  علیهعلیّ  در خلوت
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ـــه بهشـــت ـــه ز حـــوّا ن ـــد ن ـــری ب  ـــه ز آدم اث   ن

ـــه ـــیّ  ک ـــرم رازعل ـــا مح ـــه ج ـــی را هم ـــود نب ب

ــ  ــه حقیق ــد ک ــق ش ــت ح ــی حکم ــدمقتض   ت آی

راه جهـــــان را برهانـــــد ز مجـــــاز خلـــــق گـــــم

  ورنــه از اوّل خلقــت چـــه زمــانی بــوده اســـت؟ 

ــان او دم ــلّاق جه ــه خ ــت ب ــوده اس ــه نب ــاز ک س

رجا اصفهانی

34دیوان رجا اصفهانی، ص 

  ی فـــیو جـــود الکتـــاب، فاتحـــه ی امّ  نقطـــه

ســـن نکتـــه ی هـــر وجـــود المـــآب، خاتمـــه ی ح 

  الــــورود اظم یــــومالحســــاب، نــــ حــــاکم یــــوم 

ــل ــی فص ــهود معن ــب و ش ــد غی ــاب، مقص الخط

ـــــعود  ـــــوس ص ـــــر ق ـــــزول، آخ ـــــوس ن   اوّل ق

ــــــار ــــــور پروردگ ــــــا، ظه ــــــه انبی ــــــرّ هم س

الرّئیس حیرت شیخ

57ص ، السلام  علیهعلیّ  در خلوت

شده خلقت دو جهان اگر، به دو حرف نیّر کاف و نـون

تو یا علی! تویی آن که خلقت کاف و نون شده از کلام

نه همین قیـام وجـود را تـو شـدی سـبب ز قیـام خـود 

ــه ــی!  ب ــا عل ــو ی ــوَد از دوام ت ــم ب  ــود ه ــدا! دوام وج خ

صغیر اصفهانیمحمد حسین  

325ص ، السلام  علیهعلیّ  در خلوت
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ـــز جهـــان نبـــود کـــه در وی نبـــودعلـــیّ  هرگ

ـــد و بـــیعلـــیّ  بـــی ابتـــدا اســـتعلـــیّ  انتهـــا ب 

هست و باشد و تصدیق واجب استبوده است و  

اســـتعلـــیّ  زیـــرا کـــه نـــور ســـاطع ذات خـــدا

ابن یمین فریومدی

70ص ، السلام  علیهعلیّ  در خلوت

 مــرآت صــفات لایــزال اســت علــی

 

ی ذات ذوالجــلال اســت علــی آیینــه 

زوال است علـی که بیعلیّ  جز ذات  هر چیز که در جهان، پذیراست زوال 

رّس اصفهانیمیرزا یحیی مد

577دیوان مدرس، ص 

ــان ــمان ج ــاب آس ــیّ  آفت ــتعل  اس

 

اســتعلــیّ  نـور حــق، آئینــۀ یــزدان 

ـــب خلـــق زمـــین و آســـمان  اسـتعلـیّ  سرّ خلـق عـالم امکـان  موج

محمد رضا کاکائی )شفای اصفهانی(

دست نوشته شاعر

ـــاد ـــتی رو نه ـــوار هس ـــت ان ـــر خلق ـــدا ب ـــا خ ت

ـــاری ا ـــود کن ـــد و خ ـــوری آفری ـــنج ن یســـتادپ

خواســت تــا زیبــا ببینــد، دســت و کــار خــویش را 

خلقــــت مــــا را بــــه دســــت حیــــدر کــــرار داد

غلامرضا فاتحی

دست نوشته شاعر
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 رسول گفت زیک نور، حی داور من

 

ــا  ــرا، ب ــد م ــیّ  بیافری ــنعل ــرادر م  ب

هــر ولایـت زفضــل،در کــف او   نهـاد م 

 

 گذارد تاج نبوت ز لطف بـر سـر مـن 

 طی هزار جریبیمیرزا بابا نشا 

 81دیوان چاووش اصفهانی، ص 

 

 اوّلین موجی که زد دریای هسـتی، حیـدر اسـت

 

 

 گــوهرش را مــام اگــر چــه در صــدف آخــر گرفــت 

 الملک اورنگ شیخ 

 421ص ، السلام  علیهعلیّ  در خلوت

 

وَد قـرین قِـدم  حدوث گوهر ذاتش ب 

 

وَد دلیـل کـلام   مرا ستوده صفاتش ب 

 شکیب اصفهانی(محمد رضا شمشیری ) 

 141دیوان شکیب اصفهانی، ص 

 

 خدا نبْوَد ولـی گـر نیـک بینـی سـر بـه سـر اشـیا

 

 

 شـــده اوّل از او صـــادر، شـــود آخـــر در او فـــانی 

 محمد رضا شمشیری )شکیب اصفهانی( 

 232دیوان شکیب اصفهانی، ص 

 

 ن باشدیقت عرفان حق همیتو را حق

 

 که ره بری بـه شناسـایی نبـیّ و ولـی 

 صغیر اصفهانیمد حسین مح  

 دیوان صغیر اصفهانی، ص ؟؟
 

ـــیّ خـــدای ازلـــی
ّ
 اوّلـــین نـــور تجل

 

ت غـایی عـالم ز خفـیّ و ز جلـی 
ّ
 عل

 موزون اصفهانی 

 66دیوان موزون اصفهانی، ص 
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 اسـتعلـیّ  راز خلقت، شده پنهان همه در عـین

 

 

 اســتعلــیّ  ی نعلــین هــا نخــی از وصــله آســمان 

 سیّد حمیدرضا برقعی 

 10ر، ص تحیّ 
 

ــود دنیــا را همــان موقــع  خــدا مشــغول خلقــت ب

 

 

 کــرد علــی در مســجد حنّانــه کفشــش را رفــو مــی 

 سیّد حمیدرضا برقعی 

 10یحیی، ص 
 

 خلــق نمــود از ازلعلــیّ  نــور نبــیّ و

 

 ی اشیاء بود طفیلشان خلقت جمله 

 رجا اصفهانی  

 11دیوان رجا اصفهانی، ص 
 

 کـه فـرق تـورخ از خواب عـدم ناشسـته بـود آدم 

 

 

ـــولا  ـــر ل ـــی و افس ـــاج لا فت ـــه ت ـــد ب ـــل ش
ّ
 مکل

 هاتف اصفهانی 

 60دیوان هاتف اصفهانی، ص 
 

 ی رخ او تافـت از ازل شاهی که جلوه

 

ـــوّر،  ـــود من ـــاق را نم ـــیّ  آف ـــیعل  عل

 آیتی بیرجندی 

 299ص ، السلام  علیهعلیّ  در خلوت
 

 ذرّات را خیــال وجــود از عــدم نبــود

 

 به استماع صـلای  
ّ
 تـو، یـا علـی!الا

 شباب شوشتری 

 497ص ، السلام  علیهعلیّ  در خلوت
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ـــادر اوّل، ـــی آن ص ـــیّ  عل ـــانعل ـــدر ایم  آن مص

 

 

 کــه جــز در آینــه، احمــد ندیــد از بهــر خــود ثــانی 

 صغیر اصفهانیمحمد حسین  

 86دیوان صغیر اصفهانی، ص 
 

هی علی ی روح روزی که داشت رتبه
ّ
 الل

 

 نبــوداخبــار عیســی و اثــر ایــن و آن  

 نظیری نیشابوری 

 ۴۹۴دیوان نظیری نیشابوری، ص 
 

 کی ز عـدم خاسـت بـه لطـف جلـی

 

ــی؟  ــا عل ــدی ی ــدوث ار نش ــر ح  ذک

 تأثیر تبریزی 

 122دیوان محسن تأثیر تبریزی، ص 
 

 کرد روز ایجاد که حق، خلقت دنیا می

 

 کـرد بود، تماشا میعلیّ  در پس پرده، 

 صامت بروجردی 

 50ص دیوان صامت بروجردی، 
 

 بـودعلیّ  نوای نای بلی؛ ندای ازل هم

 

 سـرود بلـی راعلیّ  علی شنود الست و 

 «ایزد»کاظم رجوی  

 273ص ، السلام  علیهعلیّ  در خلوت
 

ـــور ـــیّ  از روز ازل ن ـــانعل ـــود عی  ب

 

 هر چند که رویش از بشر بـود نهـان 

 سیدمحمود مرتضوی نائینی )ناظر( 

 دست نوشته شاعر
 

 ه نیست مانندشعلی یگانه وجودی ک

 

 از آنکه هست بـه نـور وجـود پیونـدش 

 محسن اسلامی )پویا( 

 دست نوشته شاعر
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 علــی اولــین خلقــت عــالم اســت

 

 علــــی یــــاور و همــــدم آدم اســــت 

 سیّد عباس حسینی اصفهانی 

 267گلدشت حسینی، ص 
 

 نعلی اسـت نقطـه پرگـار عـالم امکـا

 

 نبوده است و نباشد کسی مثال علی 

 شهیر اصفهانی، ، مصطفی هادوی 

 . 183گوهر اندیشه، ص 
 

 زمین نبود آسمان هـم، کواکـب و کهکشـان هـم

 

 

ــر  ــا پیمب ــود او ب ــه ب ــم، ک ــان ه ــاغِ جن ــان و ب  جه

 امیر ایزدی همدانی  

 دست نوشته شاعر
 

ـــــــت آدم ـــــــل خلق ـــــــور او قب  ن

 

ـــو بگـــو قبـــل خلـــق ا  ـــت  ن عـــالمی

 غلامرضا فاتحی 

 دست نوشته شاعر
 

 ده مـولا راخدا برای خودش خلـق کـر 

 

 سپس تمام جهان خلق شد برای علی 

 محسن درویش 

 دست نوشته شاعر
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در روز جمعه سیزدهم ماه رجب، السلام  علیه ولادت حضرت امیرالمؤمنین

سال سی پس از عام الفیل در کعبه زاده شد؛ در حالی که نه پیش و نه پس از او 

1ت.کسی در کعبه زاده نشده اس

از یزید بن قعنب روایت کرده است: با « بشارة المصطفی»صاحب کتاب 

 روی بیت الله الحرام عبّاس بن عبدالمطّلب و گروهی از بنی عبدالعزّی روبه

در حالی که السلام  علیه نشسته بودم که فاطمه بنت اسد، مادر امیرالمؤمنین

ه ماه از وضع حمل طفلش گذشته بود، با درد بدان سوی  آمد. پس گفت: بار ن 

 ای های و پیامبرانی که برانگیخت هایی که فرو فرستاده خدایا! من به تو و کتاب

کنم؛ همو که  را تصدیق میالسلام  علیه ایمان دارم و سخن جدّم ابراهیم خلیل

قّ حی کهن تو را برپا داشت. به حقّ آن که این خانه را بر پا داشت و به  خانه

ی  این زایمان را بر من آسان گردان. دیدم که خانهطفلی که در شکم دارم! 

خدا از میان شکافته شد و فاطمه بدان داخل و از دیدگان ما پنهان شد و 

دوباره خانه به وضع نخست خود بازگشت. ما آهنگ آن کردیم تا قفل در را 

 بگشاییم ولی گشوده نشد. دانستیم که این، خواست خداست. 

 السلامهملیع طالب ابیبنعلیّ  که امیرالمؤمنینلیدر روز چهارم،در حافاطمه

 ی خدا بیرون آمد. را در دست داشت، از خانه

فاطمه عرضه داشت: من بر زنان پیش از خود فضیلت داده شدم زیرا آسیه 

کرد که خدا دوست نداشت در آن  دختر مزاحم، خدا را پنهانی در جایی پرستش می

ی و مریم دختر عمران، با دستش نخل جا پرستش شود، مگر به هنگام ناچار

خشکیده را تکان داد تا که توانست از آن خرمای تازه بخورد، در حالی که من به 

.25، ص السلامعلیهی کشف الیقین فی فضائل امیرالمؤمنین  . تلخیص ترجمه1 1
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های بهشتی خوردم و چون خواستم از آن  ها و روزی ی خدا وارد شدم و از میوه خانه

نام کن که علیّ  ای فاطمه! او را»بیرون آیم، سروشی غیبی در گوشم نجوا کرد که: 

گوید: من نام او را  اعلی میعلیّ  ]= برتر[ است و مقامی والا دارد و خداوندعلیّ  او

ی خود آگاهش  از نام خود گرفتم و به ادب خود تأدیبش کردم و بر دانش پیچیده

ی من  شکند و بر پشت بام خانه ی من می ها را در خانه گردانیدم. اوست که بت

دارد. خوشا به حال کسی که او را  بزرگم میکند و  گوید و مرا تقدیس می اذان می

 «دوست دارد و فرمانش برد! و وای بر کسی که او را دشمن دارد و از او سرپیچد!

صلی الله  را زاییدم در حالی که از عمر پیامبرالسلام  علیهعلیّ  گوید: فاطمه می

داشت و به  او را دوست میصلی الله علیه و آله  گذشت. پیامبر سی سال میعلیه و آله 

صلی الله  تر، پیامبر ی او را نزدیک بستر من قرار ده. بیش فرمود: گهواره من می

فرمود: این برادر، ولی،  را عهده دار بود... و میالسلام  علیهعلیّ  تربیتعلیه و آله 

گاه خویش، وارث، همسر دختر من، امین من در  یار، برگزیده، اندوخته، پناه

1«ست.وصیّتم و جانشین من ا

مه
ّ

د امام و این فضیلت درباره ی امینی علا
ّ
گوید: این  بدیل می بی ی محل تول

حقیقتی آشکار است که فریقین در اثبات آن، متّفقند و احادیث آن، متواتر و 

سرایان، اهمیّتی  های یاوه گویی ها از آن، لبریز است. از این رو، به پراکنده کتاب

بزرگان و سرشناسان هر دو فرقه )شیعه و اهل  دهیم، پس از آن که گروهی از نمی

 2اند. سنّت( به متواتر بودن روایات این یادگار تاریخی تصریح کرده

آن سال ، صلی الله علیه و آله نویسد: ...پیامبر خدا الحدید معتزلی میابن ابی

دانست و آن را سال خیر و  در آن، خجسته میالسلام  علیهعلیّ  را به خاطر ولادت

ها  هایی از کرامت نشانه، السلام  علیهعلیّ  نامید و وقتی در شب ولادت ت میبرک

اش  و قدرت الهی را که پیش از آن هرگز ندیده بود، مشاهده کرد به خانواده

.27-25، ص السلامعلیه ی کشف الیقین فی فضائل امیرالمؤمنین . تلخیص ترجمه1

 .22، ص 6. الغدیر، ج2
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آید که خداوند به  بی گمان، امشب فرزندی برای ما به دنیا می»چنین فرمود: 

گونه بود که  و همان« گشاید خاطر او درهای فراوانی از نعمت و رحمت بر ما می

( یاور و السلام  علیه گمان، او)علی بی فرموده بود.صلی الله علیه و آله  پیامبر

بود و با شمشیر او صلی الله علیه و آله  پیامبر ۀی اندوه از چهر  پشتیبان و زداینده

1اش هموار شد. هایش استوار و زمینه دین اسلام، ثبات یافت و ستون

ـــد م» ـــدعی ـــؤمنین ش ـــود امیرالم  «ول

 

آرای زمـــین شـــدنـــور یـــزدان محفـــل 

 القـــری بـــاغ جنـــان شـــدســـاحت ام 

 

شدجان به جسم ما سوا از این جنین  

 دور بــــاش شــــاه آمــــد، شــــاه آمــــد 

 

از زمــین تــا ســاحت عــرش بــرین شــد 

ــع  ــان شــد ز مطل ــوری کــه تاب ــین ن  اول
 

ـــد  ـــازنین ش ـــال ن ـــاک آن جم ـــور پ ن

 یــــتســـیزدۀ مــــاه رجـــب، نــــور ولا  
 

آفــرین شــدمنبســط از حضــرت جــان 

 چــون بــه کعبــه در وجــود آمــد یداللــه 

 

کعبـــه زانـــرو قبلـــۀ اهـــل یقـــین شـــد 

ــد  ــب بیای ــز واج ــود ک ــن ب ــه ممک آمـــد و نـــامش امیرالمـــؤمنین شـــد  آنچ

مفتون همدانی

73ص ، دیوان اشعار 

ــــد ــــد پدی ــــدا آم ــــود خ ــــه مقص   از دورن کعب

دســــرّ مــــا اوحــــی، ولــــی کبریــــا آمــــد پدیــــ

  بهـــر اثبـــات خداونـــد جلیـــل و نفـــی شـــرک 

ـــد ـــد پدی ـــکل لا آم ـــاری ش ـــا ذوالفق ـــادری ب ق

ـــار انبیـــا مـــی  ـــود در بـــاطن ولـــی گـــر چـــه ی   ب

آشـــکارا مرتضــــی بـــر مصــــطفی آمـــد پدیــــد

ز شرح نهج البلاغه ابن ابی به نقل ا 83، ص 1ی امیرالمؤمنین علیه السلام ، ج . دانش نامه1

.114، ص 4الحدید، ج
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ــد ــل حم ــرحیم و اص ــرحمن ال ــه ال ــم الل ــاء بس   ب

ـــد ـــد پدی ـــا آم ـــتم الا نبی ـــم خ ـــهر عل ـــاب ش ب

ـــه   ـــای کعب ـــار بن ـــراهیم معم ـــه اب ـــر چ ـــودگ   ب

ــد ــیّ  ش ــاحبعل ــاهر در آن ص ــد ظ ــد پدی ــا آم بن

  بـــا یـــد قـــدرت زطـــاق کعبـــه بتهـــا را شکســـت 

آنکــه نــازل هــم بــه شــأنش هــل اتــی آمــد پدیــد

  بهــر ارشــاد بشــر از عــرش آمــد ســوی فــرش 

العـــرش اســـتوا آمـــد پدیـــدعلـــیّ  ســـرّالرحمن

ــوع  ــام رک ــه هنگ ــاتم ب ــد خ ــائل ده ــر س ــه ب   آنک

ــــص انّ  ــــاف ن ــــاحب اوص ــــدص ــــد پدی ــــا آم م

  قاســـــم ارزاق رزق و قاســـــم جنـــــات و نـــــار 

ـــــد شـــــیعیان را شـــــافع روز جـــــزا آمـــــد پدی

  مــــرآت دلعلــــیّ  بــــذکر یــــا صــــیقلی گــــردد 

ــی ــش م ــا م ــه ن ــد آنک ــد پدی ــلا آم ــد دل را ج ده

  «یمـین»دهـد امـداد بـر طبـع  آنکه فیضـش مـی 

ــد ــد پدی ــوا آم ــا س ــش م ــیو بخ ــت ف در حقیق

اصفهانیاحمدهاشم زاده، یمین 

26مجموعه اشعار، ص 

ــــته ــــریم فرش ــــه ح
ّ
ــــت مک ــــود بناس ــــا بش   ه

ــــود بناســــت معجــــزه ــــر مــــلا بش ــــه ب ی کعب

  حـــــدود رکـــــن یمـــــانی شـــــکاف بـــــردارد 

ـــــه ـــــی، خان ـــــاه عل ـــــود و زادگ ـــــدا بش ی خ
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ـــد ـــه او بده ـــدا ب ـــودش را خ ـــم خ ـــت اس   بناس

کــــه نــــام او بــــه همــــه دردهــــا دوا بشــــود

  خانـه اسـت کعبـه نیسـت، بـتعلـیّ  حرم بـدون 

ـــود ـــا بش ـــو بن ـــنش ز ن م ـــه ی  ـــه ب ـــت کعب بناس

ــــت  ــــدر بن ــــرای همــــه بناســــت حی ــــد ب   الاس

بشــــود« ربّــــک یهــــدی لمــــن یشــــا»مــــلاک 

ـــی  ـــاس عل ـــه پ ـــان ب ـــان جه ـــین زن ـــت ب   بناس

ــــود ــــدا بش ــــران ج ــــه از دیگ ــــاب فاطم حس

  کســـی تـــا کنـــون بـــه غیـــر علـــی  بـــرای هـــیچ 

ــــوار کعبــــه وا بشــــود ــــده کــــه دی کســــی ندی

  داده ایـــن شـــرافت راعلـــیّ  ا فقـــط بـــهخـــد 

ـــود ـــی بش ـــودان مرتض ـــم حس ـــار چش ـــه خ ک

ــــام قیامــــت نمازهــــا همــــه جــــا  ــــا قی   کــــه ت

ـــه پـــا بشـــود ـــد مســـعود او ب ـــه ســـمت مول ب

ـــه ســـر دارد    بناســـت هـــر کـــه ســـر سرکشـــی ب

ــــه ذوالفقــــار ــــیّ  ب ــــا بشــــودعل پشــــت او دوت

ـــــد»  ـــــاب کن ـــــار آفت ـــــمان رود و ک ـــــه آس   «ب

عــــــرش کبریــــــا بشــــــودیّ علــــــ دل از ولای

ــــوند  ــــدای او بش ــــم ف ــــام جهــــان ه ــــر تم   اگ

ـــــه نمـــــی ـــــود هم ـــــود ش ـــــقّ او ادا بش ی ح

  خــــدا مــــرا بــــه غــــم عشــــق او دچــــار کنــــد 

خوشــا کســی کــه بــه ایــن درد مبــتلا بشــود!
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ـــرده ـــر ک ـــه نظ ـــد ک ـــدا کن ـــیّ  ی خ ـــیمعل باش

ـــر ـــیّ  اگ ـــودعل ـــا بش ـــد، چه ـــی رو کن ـــه کس ب

«نیخروش اصفها»زیدی  عبّاس شاه

30این شعر مرا ک شت، ص 

ـــــام ـــــادی ای ـــــد ای ش ـــــد توان ـــــاد لبخن   اعی

ــر ــه ه ــده غص ــا خن ــتها ای ب ــی ی ــام م ــود ناک ش

  آرامـــــش مـــــا هســـــتی ای دریـــــای نـــــا آرام 

وقتــــی دلیــــل محکــــم عشــــقی تمــــام وتــــام

دیگر چه حاجت هست در شرحت به استدلال 

*****

  هــم بــه خــوبی تــو خــوش بیننــد هــا گرچــه بــدی

ـــد ـــو و» نتاز دی ـــب له ـــا لع ـــد« ه ـــاز غمگینن ب

  جــای تــو نــه، ای کــاش جــای خــویش بنشــینند 

بیننــد مــی ی کعبــههــا وقتــی تــو را در دســت

آمال ی وقتی برای کعبه هستی کعبه 
جعفر عباسی

دست نوشته شاعر

ــــین ــــد مب ــــور خدان ــــه از ن ــــوّر کعب ــــد من   ش

گشت ظـاهر چـون در آن سـرّ خـدا مـولای دیـن

ـــ  ـــیّ  ۀ حـــق چـــونزد قـــدم در خان   مرتضـــیعل

ــن ــر و دی ــاه ف ــو م ــان چ ــالم امک ــای ع ــد فض ش
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شد از ایـن مولـود اطهـر روی گیتـی سـر بـه سـر

ــــرین ــــردوس ب ــــو ف ــــر همچ ــــزا و معطّ روح اف

ــتند در وجــد و نشــاط  ــه ذرّات جهــان هس جمل

از قــــــدوم حضــــــرت مــــــولا امیرالمــــــؤمنین

روشن اصفهانی –برادران  اصغر

27برگ سبز، ص

 ان امروز چون خلد بـرین اسـتجه

 

ـــت  ـــؤمنین اس ـــیلاد امیرالم ـــه م ک

 تعـــالی اللــــه از ایـــن روز مبــــارک 

 

که روز شـوکت اسـلام و دیـن اسـت 

مــــن قــــدومش   زمــــین کعبــــه از ی 

 

مــزین همچــو روضــات بــرین اســت 

کــه آن شــه قبلــۀ اهــل یقــین اســت  طوافش گشت بـر اسـلامیان فـرض 

حسین مدرس صادقیمحمّد  سیّد

19ان مدرس صادقی، ص دیو

  علی کسی که چو خورشید به بامِ کعبه درخشید

از آن جمـــال منـــوّر، بـــه عـــالمی نـــور بخشـــید

کـن، علی حَجَر  سـلِم، زمـزم، ر  م، نخسـت م 
َّ
سـل   م 

ـــم
ّ

ـــت المعظ ـــان بی ـــدّر، می ـــد مق ـــش ش ولادت

شــتق، علــی کــه نــامِ وِرا حــق    ز نــامِ خــود کــرده م 

گشـود بـر مـادرش در، حرم شد از شـوق منشـق

رعلیّ  ،حرم صدف بود  ـر، د    جهان شد از نـامِ او پ 

ـــر ـــر، همـــه قلیلنـــد و او ک  طهَّ ـــر اســـت و م  طهِّ م 

امیر ایزدی همدانی 

دست نوشته شاعر
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ــــدون ــــیّ  خــــدا ب  مســــجدالحرام نداشــــتعل

 

 

دوام نداشـــــتعلـــــیّ  بقـــــای کعبـــــه بـــــدون

 علــــی نبــــود کــــه بتخانــــه احتــــرام نداشــــت 

 

 

ف ســنگ و گــل ایــن قــدر ازدحــام نداشــتطــوا

ـــر گشـــت  ـــاس مقـــدم حیـــدر حـــرم مطهّ ـــه پ  ب

 

 

علـــی کــــه شـــد متولــــد در آن، ورق برگشــــت

خروش اصفهانی –عباس شاه زیدی  

دست نوشته شاعر

 چون حرم پـاک کعبـه مولـد او شـد

 

گشـــت پنـــاه ملـــوک و قبلـــۀ عـــالم 

 سنگ و گِل را نبود این همـه مقـدار 

 

ن مبارک مقـدمکسب شرف کرده زا 

ـــویم  ـــزایم گ ـــه را ف ـــرف کعب ـــا ش  ت

 

درگه او کعبه اسـت و خـاکش زمـزم 

محیط قمیمحمّد  میرزا 

114ص، ادیوان شمس الفصح

ی توســــت ای آن کــــه حــــریم کعبــــه کاشــــانه

ی توســـت دانـــه بطحـــا صـــدف گـــوهر یـــک 

ـــب؟  ـــه عج ـــد چ ـــه آم ـــه کعب ـــو ب ـــد ت ـــر مول گ

ــه  ــود خان ــه خ ــل! خان ــل خلی ی توســت ای نج

نیّر تبریزی 

139نیّر، ص  ی آتشکده

ـــه مســـجد شـــدی شـــهید در کعبـــه آمـــدیّ و ب

ــی!  ــودی؟ ای عل ــی از خــدای خــویش جــدا ب کِ

چــــــون موقــــــع ولادت و وقــــــت شــــــهادتت 

ــــه  ــــی! در خان ــــودی، ای عل ــــدا ب ای از آنِ خ

ابوالحسن ورزی 

249علی در شعر و ستایش فارسی، ص 
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اســـت گفــتم ز چــه کعبــه را بــه عــالم، شــرف

وآن خانه مطاف اهـل دل، صـف بـه صـف اسـت 

ـــه  ـــر، مای ـــه گه ـــا ک ـــت گفت ـــدف اس ی ارج ص

ــــن عاصــــمه، زادگــــاه میــــر نجــــف اســــت  ای

حمید سبزواری 

377سرود درد، ص 

 استعلیّ  میلاد با سعادت شیر خدا

 

وَد؛ منشین خسـته و نـزار  ماه رجب ب 

ــارده  ــاه چ ــب، م ــیزده ز رج عبــه ز مــادر شــد آشــکارانــدر درون ک  در روز س

«حیران»سیّد محمّدحسن میرجهانی 

79دیوان حیران، ص 

 اسـتعلـیّ  در مخزن لایموت، دردانـه

 

استعلیّ  در کون و مکان، امیر فرزانه 

استعلیّ  معلوم شود که صاحب خانه  در کعبــه ظهــور کــرد تــا بــر همــه کــس 

صغیر اصفهانیمحمد حسین 

437دیوان صغیر اصفهانی، ص 

 دانی ز چـه کعبـه غـرق انـوار آمـد؟

 

ــد؟  ــوار آم ــی، در و دی
ّ
ــن ز تجل روش

ـــد  در ســیزده رجــب ز رخســار علــی  ـــدار آم ـــارده پدی ـــب چ ـــاه ش م

صغیر اصفهانیمحمد حسین 

454دیوان صغیر اصفهانی، ص 

کعبه را گفـتم کـه دادت ایـن مقـام و ایـن صـفا را

مگفت: ایـن رتبـت مـن از مـیلاد آن سـرور گـرفت 

چرخ را گفتم چـه باشـد اخترانـت؟ گفـت: روزی 

ر و گـــوهر گـــرفتم  وام از ارض نجـــف، مشـــتی د 

صغیر اصفهانیمحمد حسین  

69دیوان صغیر اصفهانی، ص 
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ــه ــت خان ــه هس ــه ک ــق از کعب  ی ح

 

ــــــــروغ جــــــــاودانی  تابیــــــــد ف

ـــب  ـــد از غی ـــهود آم ـــه ش ـــدر ب ــــانی  حی شــــد کشــــف، حقیقــــت نه

«سعید»محمّدرضا صغیر 

12امید، ص  گلبن

ــدی ــور ه ــب، ن ــاه رج ــیزده م  در س

 

اعلـــــیعلـــــیّ  تابیـــــد ز مطلـــــع 

زاییده شد از بنت اسـد، شـیر خـدا  به کعبه ظاهر گردیـدعلیّ  یعنی که 

«دریا»نژاد  سیّد رضا بهشتی

37طوفان دریا، ص 

 در عشق علی، درس ز اسـتاد بگیـر

 

قــدری ز شــکاف کعبــه امــداد بگیــر 

ـــرا  ـــه خ ـــد خان ـــویاوّل بای این را ز خدای خویشـتن یـاد بگیـر  بش بش

محمّدعلی کردی

ی شاعر نوشته دست

ـــی ـــت عل ـــک گف ـــر مل  ه

 

چــرخ و فلــک گفــت علــی 

 خــورد تــرک گفــت علــی  و زد آه ارـجــــــــــــتـــسـم 

غلامرضا فاتحی

دست نوشته شاعر

ــود کعبــه ــد کعبــه را مول  ای و خداون

 

محــو ولادت تــو نمــوده بنــا، علــی 

بنت اسد بزاد بـه کعبـه تـو را، علـی  و حق را تویی ولی ید حقتو خانه زا 

فریورعلیّ  محمد

31کاروان عشق، ص

 آشکار کردعلیّ  رخ را به کعبه چونکه

 

افتخـار کـردعلـیّ  بیت  الله از حضور 

واگــذار کــردعلـیّ  بیـت الحــرام را بــه  زدان به پاس حرمت اقـدام او تمـامی 

ی )ناظر(محمود مرتضوی نائینسیّد

دست نوشته شاعر
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 خواست بیاید به جهانعلیّ  روزی که

 

بر خلـق زمـان کنـد عیـان روی نهـان 

 دیــوار حــرم بــه امــر اللــه شــکافت 

 

تا بنـت اسـد بـه کعبـه گـردد مهمـان 

محمود مرتضوی نائینی )ناظر(سیّد 

دست نوشته شاعر

 در ارض و سما بپـا سـرور اسـت امشـب

 

است امشب مه جلوه کنان به رقص نور 

ــــی  ــــرار عل مــــن قــــدوم شــــاه اب  در ی 

 

در عرش خدا نشاط و شور است امشب 

 محمود مرتضوی نائینی )ناظر(سیّد 

 دست نوشته شاعر

ـــت ـــید ولای ـــه خورش ـــوف کعب  ز ج

 

ـــــی کـــــرد از بهـــــر هـــــدایت 
ّ
تجل

ــره  ــر چه ــود پیمب ــد و فرم  اش را دی

 

ــت  ــت آی ــن نیس ــر از ای ــدا را بهت خ

)ناظر( محمود مرتضوی نائینیسیّد 

دست نوشته شاعر

 چــون متولــد گردیــدعلــیّ  در کعبــه

 

بیت الله از این واقعه بر خـود بالیـد 

 گفتــا کــه شــب ســیزده مــاه رجــب 

 

در سینۀ من گشت نمایان خورشید 

محمود مرتضوی نائینی )ناظر(سیّد 

دست نوشته شاعر

ـــریم ـــار ک ـــان کردگ ـــه فرم ـــد ب  ش

 

کعبـــه بنیـــان بـــه دســـت ابـــراهیم 

 د زادگــــــاه شــــــاه ولاتــــــا شــــــو 

 

حیــــدر صــــفدر آن امــــام عظــــیم 

محمود مرتضوی نائینی )ناظر(سیّد 

دست نوشته شاعر

 تـــا بنـــت اســـد نهـــاد پـــا در کعبـــه

 

ـــه  ـــوّر کعب ـــی من ـــد از رخ مرتض ش

 والله کـه ایـن سـخن نباشـد اغـراق 

 

ــه  ــدر کعب ــت ز حی ــه منزل ــود یافت خ

بقا اصفهانی –اصغر هاشمی سیّد علیّ  

عردست نوشته شا
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 مـــــولای عـــــالمعلـــــیّ  زمـــــیلاد

 

ــــــده خــــــرّم  دل اهــــــل ولا گردی

ـــن  ـــزون ک ـــولا را ف ـــر م ـــدایا مه ــــادم  خ ــــانش دم ــــای محب ــــه دله ب

روشن اصفهانی –برادران  اصغر

29برگ سبز، ص

جــو بــه در آمــد ز انتظــار چشــم خــدای  ی خدا شاهی که شد پدید چو در خانه

صغیر اصفهانیمحمد حسین 

40، ص دیوان صغیر اصفهانی

ل که می
ّ
ی خـدای جلیـل برای مولـد او خانـه  شود بنیـاد زهی! خدیو مجل

صغیر اصفهانیمحمد حسین 

58دیوان صغیر اصفهانی، ص 

امـــروز کــــه مــــیلاد شهنشـــاه جهــــان اســــت

ــت ــان اس ــدوه، نه ــاهر و ان ــا ظ ــه ج ــادی هم ش

ناظرزاده کرمانی

64علی در شعر و ستایش فارسی، ص 

د بوســه خــاک پــاک نجــف رابــرای آن کــه زنــ

ــــق
ّ
ــــق اســــت بــــدین گونــــه آســــمان معل

ّ
معل

خوشدل تهرانی

۱۰۱بهترین اشعار خوشدل تهرانی، ص 

بــــه دنیــــا آمــــدعلــــیّ  ی حــــق، در خانــــه

«از کـــوزه همـــان بـــرون تـــراود کـــه در اوســـت»

ریاضی یزدی

149دیوان ریاضی یزدی، ص 
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ی بـت بـود سـالیان دراز رنه خانهوگ  گاه نمازهکعبه قبلعلیّ  شد از قدوم

«مهدی»مهدی طباطبایی  سیّد

نویس شاعر دست

ــق، عجیــب نیســت شــد کعبــه گــر مطــاف خلای

ــا ــولای م ــت م ــت ز حرم ــن موهب ــیّ  ای ــتعل اس

خسرونژادسیّد محمّد 

۲۴ی عشق، ص  لاله

ی بسم الله اسـت راز ایجاز خدا نقطه  کعبه از راز جهان، راز خدا آگاه اسـت

حمیدرضا برقعی سیّد

10تحیّر، ص 

روز ظهور راستی و مردی و سخاسـت  مــیلاد فخــر عــالم و ســردار اتقیاســت

عماد خراسانی

52علی در شعر و ستایش فارسی، ص 

ـــالم  در کعبــــه چــــو زادی، ای مکــــرّم! ـــل ع ـــاف اه ـــه، مط شـــد کعب

الدّوله وثوق

215الدّوله، ص  دیوان وثوق

، روشــنی افــزود و تــابخرّمــی بخشــید و بهجــت

ـــوتراب ـــن، ب ـــه دی ـــود ش ـــرّ مول ـــن را ف روی دی

«عطا»حسین سمیعی 

42علی در شعر و ستایش فارسی 

کسی به نسبت او نیست در حریم اله  زاد، ممتـاز اسـت ز بندگان دگر خانـه

سلیم تهرانی

345دیوان سلیم تهرانی، ص 



55 ولادت

اســـتعلـــیّ  امشـــب، شـــب ولادت مـــولای مـــا

ـــی  ـــاطفل ـــه زاده در حـــرم کبری ـــیّ  ک اســـتعل

ابوالحسن ورزی

59در شعر و ستایش فارسی  علی

ــاو ــر ک ــدین زای و می ــر، ب ــم ده ــره چش ــد خی ش

ــهید ــق، ش ــراب ح ــه مح ــت ب ــه زاد و گش در کعب

نعمت آزرم

86لیلة القدر، ص 

گـــر گـــر نیســـت نـــور روی تـــو در کعبـــه جلـــوه

ای؟ از بهـــر چیســـت ایـــن همـــه تعظـــیم خانـــه

محمّدتقی شوشتری

525ص ، السلام  علیهعلیّ  در خلوت

چنان که یابد از خاتم، اعتبار، انگشت  علی که یافت شرف، کعبـه از ولادت او

متین اصفهانی

259دیوان متین، ص 

ــت  شکن است بنای کعبه اگر از خلیل بت ــر ب ــرمش از امی ــرافت ح ــکنی ش ش

قاسم رسا

34دیوان قاسم رسا، ص 

کــه دارد میزبـــانی چــون خداونـــد  ت، کعبـه را از میهمـانی اسـتشراف

قاسم رسا

63دیوان قاسم رسا، ص 
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کند کعبه بسی فخر به عرش اعظم می  محتــرم شــد حــرم کعبــه تــو را از مقــدم

موزون اصفهانی

68دیوان موزون اصفهانی، ص 

چه مولودی؟ که اندر مدرسش ادریس بـا لقمـان

وان، یکی طفل دبستان شـدیکی شاگرد ابجدخ

«ذاکر»عبّاس جوهری  سیّد

۳۷خزائن الاشعار، ص 

تــا حــرم شــد جــای مولــود تــو هــر صــبح آســمان

ــه ــی کیس ــب را م ــار ش ــار ی دین ــر وی نث ــد ب کن

شباب شوشتری

یّات شباب شوشتری، ص 
ّ
192کل

ی بطحـــــا ز وزن مولـــــد او علـــــی کـــــه کفّـــــه

دبــه ممکنــات بچربیــد بــس کــه ســنگین شــ

شباب شوشتری

یّات شباب شوشتری، ص 
ّ
117کل

تـــویی کـــز بهـــر مـــیلاد تـــو و اولاد امجـــادت

هــم ارکــان حــرم بــر پــا و هــم تعمیــق زمــزم شــد

شباب شوشتری

یّات شباب شوشتری، ص 
ّ
133کل

ــا امّ  ــیلادش بن ــر م ــرش از به ــه ف ــد ب ــری ش الق

ــرود امّ  ــافش ف ــر اوص ــرش از به ــد ز ع ــاب ش الکت

ریشباب شوشت

یّات شباب شوشتری، ص 
ّ
67کل



57 ولادت

بـــر عرشـــیان دهنـــد نـــدا، عرشـــیان بـــه شـــوق

ـــه  ـــیلاد خان ـــی م ـــدا مرتض ـــیّ  زاد خ ـــتعل اس

حسین لاهوتی 

35ی رباعی، ص در آیینهالسلام  علیه علی

رفتـه اسـت
ْ
کعبه الحق حـالتی دیگـر بـه خـود بگ

ــــد بــــوتراب 
ّ
ــــم شــــد تول

ّ
تــــا در آن بیــــت معظ

اشتری اصفهانی 

50اشتری اصفهانی، ص دیوان 

ــــب ــــیو رج ــــر ز ف ــــاه پ  ــــیزده م ــــه روز س ب

ی رب نهــاد گــام، علــی، شــیر حــق بــه خانــه 

اشتری اصفهانی 

43دیوان اشتری اصفهانی، ص 

ــر تهنیــت ــان بســتند خیــل عرشــیان ب ــویی می گ

ــد  ــدا ش ــه پی ــا در کعب ــدر خیبرگش ــولا حی ــه م ک

اشتری اصفهانی 

31دیوان اشتری اصفهانی، ص 

ــت بــه پــای قــدمتکع ــه آغــوش گشــوده اس ب

ـــدر داشـــته حـــق، محترمـــت!  ـــازم! چق کـــه بن

«راضی اصفهانی»زاده  محمّد حسن 

31نویس شاعر، ص  دست

ــت ــه تاف ــون از کعب ــه چ ــبح اوّل آن ک ــاب ص آفت

ســـاخت عـــالم را منـــوّر تـــا بـــه روز واپســـین 

صغیر اصفهانیمحمد حسین  

70دیوان صغیر اصفهانی، ص 
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که از خدا به رسول خـدا کتـاب رسـد  تر برای رسول ند از آن پیشکتاب خوا

صغیر اصفهانیمحمد حسین 

96دیوان صغیر اصفهانی، ص 

به صفای قدمت عشق خود ابراز نمود  کعبه آغوش بـرای تـو فقـط بـاز نمـود

«راضی اصفهانی»زاده  محمّد حسن

نویس شاعر دست

اللـه دلان بـه وجـه ی روشن فتاد دیده  چو در حریم حرم جلوه کرد طلعـت او

محمد رضا شمشیری )شکیب اصفهانی(

226دیوان شکیب اصفهانی، ص 

ــــاه ــــد آن ش
ّ
ــــام تول ــــت مق ــــه گش ــــو کعب چ

عـــوام برنـــد ســـجده بـــر آن خلـــق از خـــواص و 

محمد رضا شمشیری )شکیب اصفهانی( 

140دیوان شکیب اصفهانی، ص 

ــد مســعود ســاقی کــوثر مــن مول ــه ی  ای کعبه فزون شد ز جنّت موعـودصف  ب

محمد رضا شمشیری )شکیب اصفهانی(

73دیوان شکیب اصفهانی، ص 

صـــفا و کعبـــه و زمـــزم، حطـــیم و رکـــن و مقـــام

ـــد  ـــفّا ش ـــن، مص ـــولای دی ـــد م ـــن مول م ـــه ی  ب

محمد رضا شمشیری )شکیب اصفهانی( 

45دیوان شکیب اصفهانی، ص 

ــه در عــین کمــال ــا فرخنــده مولــودی ک مرحب

مـــادر ایّـــام شـــد از شـــبه و ماننـــدش عقـــیم 

محمد رضا شمشیری )شکیب اصفهانی( 

145دیوان شکیب اصفهانی، ص 



59 ولادت

ها ی شب شب قدر این که پنهان است اندر پرده

ـــد  ـــار آم ـــن شرمس ـــه دی ـــود ش ـــدر روز مول ز ق

محمد رضا شمشیری )شکیب اصفهانی( 

59دیوان شکیب اصفهانی، ص 

مقام امن خـدا شـد ز احتـرام علـی  امتیـاز نبـود خانـه میان کعبه و بـت

محمد رضا شمشیری )شکیب اصفهانی( 

240دیوان شکیب اصفهانی، ص 

ــری امــروز ــق کعبــه نیّ ــد از اف که زد به خاک درش بوسه نیّر اعظم  برآم

محمد رضا شمشیری )شکیب اصفهانی( 

161دیوان شکیب اصفهانی، ص 

عـین الیقــینعـین حـق تـا عـین حـق را بینـد از 

ی خیرالانــام بــر چهــرهعلــیّ  بــاز شــد چشــم 

محمد رضا شمشیری )شکیب اصفهانی( 

148دیوان شکیب اصفهانی، ص 

ای کـه بـه مسـجد شـدی شـهید قسـم! به لحظه

ــــه  ــــده از لحظ ــــرم ش ــــرم، ح ــــو ح ی ولادت ت

«میثم»رضا سازگار  غلام 

94، ص 3نخل میثم، ج 

را چرا صدا نکند؟علیّ  دل شکسته  اقـرار کنـد زادی او کعبه می به خانه

«پروانه»محمّدعلی مجاهدی 

۳۸۴ ی صفحه، یک آسمان پرواز

شیر خداستعلیّ  خرّم و تازه ز میلاد  ی کهنه بیاور که جهان از سـر نـو باده

عبرت نایینی

۴۹۹دیوان عبرت نایینی، ص 
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طالـب شـد بن ابـی علیّ  قبله مایل به  عشق او بر دل سنگیّ حرم غالب شد

حمیدرضا برقعی سیّد

10تحیّر، ص 

ـــا بنـــای خانـــه ــــه نهـــاد امّ
َّ
ی کعبـــه خلیـــل الل

خانه پیدا شد علی در کعبه ظاهر گشت و صاحب 

صغیر اصفهانیمحمد حسین  

34دیوان صغیر اصفهانی، ص 

ــــو ــــدوم ت ــــت شــــکاف از ق ــــه یاف ــــوار کعب دی

ــه  ــود کعب ــو خ ــت؟ ت ــه چیس ــوار کعب ــروری دی پ

خبّاز کاشانی 

37دیوان خبّاز کاشانی، ص 

ــرام  کعبه از مولـد تـو بـا اجـلال ــا اک ــا ب ــورد ت ــه از م
ّ
 مک

ابن حسام خوسفی

80بن حسام خوسفی، ص محمّد  دیوان

ه گرم طواف است کعبه را
ّ
کعبه سرش به کار تو گرم است یـاعلی  حاجی به مک

مهدی جهاندار

دست نوشته شاعر

ولـی اللـهعلـیّ  به کعبه شـد متولـد  ز آن آفتـاب و از آن مـاهتبارک اللـه ا

محسن اسلامی )پویا(

دست نوشته شاعر

شـــد مـــی پنجـــره پنجـــره رو ســـوی حـــرم وا

شــد مــی ن چــه کــه تکثیــر و تماشــاآعشــق بــود  

محمد رضا کاکائی )شفای اصفهانی( 

دست نوشته شاعر



61 ولادت

ن ازل، از گل رخسـار علـیدر گلستا  ناگهان پرده برانداخت خداوند جلـی

محمد رضا کاکائی )شفای اصفهانی(

دست نوشته شاعر

ـــف ـــد و در وص ـــل آم ـــیّ  جبرئی ـــردعل ـــا ک غوغ

ــه ــرد ی خان ــب وا ک ــب از ل ــورد، ل ــرک خ ــه ت کعب

محمد رضا کاکائی )شفای اصفهانی(

دست نوشته شاعر

حرم استمعبود م ی به خانهعلیّ  تنها  دیوار مسـتجار شـکافش بیـانگر اسـت

محسن درویش

دست نوشته شاعر

علـــی در کعبـــه دنیـــا آمـــد و تـــا آخـــر دنیـــا

بـــرویش مصـــلای مصـــلین شـــداخـــم محـــراب 

خروش اصفهانی –عباس شاه زیدی 

دست نوشته شاعر

ــه او را ولادت ــه کعب ــهادت، ب ــجد او را ش ــه مس ب

مگر همـین دادگسـتر، نداشت کس این سعادت

امیر ایزدی همدانی

دست نوشته شاعر

علی، واشد به رویت ای یل خیبرگشا  علـوم ی آغوش کعبـه نیـز چـو دروازه

جعفر عباسی

دست نوشته شاعر
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ــت ــده از خلاف ــا نمان ــین ه ــانی در زم ــا، نش تنه

ـــه ـــده ی شـــکاف خان ـــب دیـــوار آن مان کعبـــه ل

جعفر عباسی

دست نوشته شاعر

حـق ی تـو جانانـه خدا جـان اسـت  حـــق ی تــو دنیـــا آمـــدی در خانـــه

غلامرضا فاتحی

دست نوشته شاعر



3

در قرآنالسلام  علیه علی



قرآن

مَجِیدِ 
ْ
رآنِ ال ق 

ْ
1ق وَ ال

در بیانی در تفسیر این آیه شریفه فرمود:السلام  علیه امیرمؤمنان

. مَجِید 
ْ
رآن  ال  أنَا ق وَالق 

2من ق و قرآن مجید هستم. ن قرآن مجسّم هستم.و مراد این است که م 

 آیات خـدا را همـه در شـور تـو دیـدم

 

هر آیه که خواندم به لبم نیشکر آمـد 

بدخواه تو در آیه فقط کور و کـر آمـد  با اشک وضو کردم و قرآن که گشودم 

محسن ناصحی

دست نوشته شاعر

 صــــورت میــــزان الهــــی تــــویی

 

ـــــویی  ـــــی ت ـــــرآن اله ـــــی ق معن

یافـت« مـن عنـده تحریـر»اسم تـو   مصحف هسـتی ز تـو تفسـیر یافـت 

میرداماد

119دیوان میرداماد، ص 

 آن که به قرآن خدا کرده سراسر بیان

 

ز اوّل حرف الف در صفتش تـا بـه یـا 

گاه فرسـتد خـدا در شـأنش هـل اتـا  گــاه نبــی آورد در وصــفش یــا و ســین 

میرزا محمّدحسن ساکت اصفهانی

6دیوان ساکت، ص 

 .1  . ق1

.1. الفضایل، ص 2

1

2
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اســتعلــیّ  بــه تــابش نــور وحــی، شــریک قــرآن

بــی، صــراط و میــزان اســتعلــیّ  بــه محکمــات ن 

الرّئیس حیرت شیخ

31منتخب النّفیس، ص 

الکتــاب نفــس طاهــا، عــین یاســین معنــی امّ 

ــاب ــا او حس ــق و هــم ب ــاب خل ســوی او باشــد ای

«حیران»محمّدحسن میرجهانی  سیّد

87دیوان حیران، ص 

شها! جز حـق کـه بتوانْـد تـو را مـدح و ثنـا گویـد

ــد ــت را خــدا گوی همــان بهتــر کــه در قــرآن، ثنای

رجا اصفهانی

8دیوان رجا، ص 

ــت ــه یاس ــا ب ــف ت ــدح، ال ــرآن ورا م ــه ق ــی ک کس

ـــوَد؟ چـــه حاجـــت او را دگـــر بـــه مـــدحت مـــا ب 

رجا اصفهانی

12دیوان رجا، ص 

فلک، طرفی ز ایوانش؛ جهان، ظرفی ز احسـانش

ــا ــا ی ــف ت ــحایف از ال ــوانش ص ــی ز عن ــه حرف هم

محمد رضا شمشیری )شکیب اصفهانی(

10دیوان شکیب اصفهانی، ص 

ــوَد هــر کتــاب از حــق رســیده جملــه مــدح وی ب 

ــ وَد از حــق رســیده هــر کتــابجملــه مــدح وی ب 

محمد رضا شمشیری )شکیب اصفهانی(

23دیوان شکیب اصفهانی، ص 
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ــت ــت اوس ــزّ و رفع ــود، ع ــد معب ــه مقص ــی ک عل

ـــوگند ـــر س ـــوده ب ـــارت نم ـــه اش ـــه آی ـــر چ ز ه

محمد رضا شمشیری )شکیب اصفهانی(

62دیوان شکیب اصفهانی، ص 

ــــوَد قــــرآن، ثنــــای او ولــــی از الــــف تــــا یــــا ب 

کنــد؟ ردل کــی از بیــان، درک معــانی مــیکــو

محمد رضا شمشیری )شکیب اصفهانی(

63دیوان شکیب اصفهانی، ص 

تا تو را مشکل هر مسأله آسان گردد  از کلام الله ناطق بنما کسب کمـال

محمد رضا شمشیری )شکیب اصفهانی( 

64دیوان شکیب اصفهانی، ص 

ــــؤمنین ــــدح امیرالم ــــوَد م ــــا ب  ــــا ی ــــف ت از ال

ـــد ـــرآن کن ـــت، غـــور در ق گـــر حکیمـــی از درای

محمد رضا شمشیری )شکیب اصفهانی(

69دیوان شکیب اصفهانی، ص 

ــــالا ــــا کــــه حــــق از عــــالم ب ــــزد دان ــــیّ ای ول

صــحایف را الــف تــا یــا فــرود آورده در شــأنش

محمد رضا شمشیری )شکیب اصفهانی(

110دیوان شکیب اصفهانی، ص 

ــی تنزیــل»امیــر  «انّمــا محضــر»اه و شــ« هــل ات

که فرقان است، حرفی از نخستین فـردِ دیـوانش

غافل مازندرانی

98دیوان غافل مازندرانی، ص 
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ـــی ـــات اله ـــیر آی ـــی تفس ــرآن  عل ــل و ز ق ــورات و ز انجی  ز ت

محمد رضا شمشیری )شکیب اصفهانی( 

202دیوان شکیب اصفهانی، ص 

ــار مجیــد! ــت؟ ای شــیر کردگ ــه مــدح گویم چ

ــ ــه ح ــت قــرآن را ک ــو شــیرازه بس ــدح ت ق بــه م

شباب شوشتری 

یّات شباب شوشتری، ص 
ّ
31کل

ــا امّ  ــیلادش بن ــر م ــرش از به ــه ف ــد ب ــری ش الق

ــرود امّ  ــافش ف ــر اوص ــرش از به ــد ز ع ــاب ش الکت

شباب شوشتری 

یّات شباب شوشتری، ص 
ّ
67کل

ــو ــدح ت ــد م ــه باش ــه، قــرآن بلک ــا ن ــی تنه هــل ات

ـــا از  ـــود ت ـــف، مقص ـــتیال ـــدانم کیس ـــایی، ن ی

طایی شمیرانی 

418دیوان طایی شمیرانی، ص 

قرآن اسـت علی که منقبتش آیه آیه  وصیّ ختم رسل، فخـر اولیـا حیـدر

اشتری اصفهانی 

30دیوان اشتری اصفهانی، ص 

ی شـــأنش ببـــین سراســـر قـــرآن کـــه جلـــوه

ای کـــه نگردیـــده اســـت نـــازل، نیســـت در آیـــه

اشتری اصفهانی 

52یوان اشتری اصفهانی، ص د
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ـــی، ـــد  عل ـــدرمحمّ ـــوثر و ق ـــور و ک ـــان و ن و فرق

علـــی، مزمّـــل و یاســـین و یوســـف و طاهاســـت

«میثم»رضا سازگار  غلام

68، ص 1نخل میثم، ج 

ی با بود نقطهعلیّ  علی سبع مثانیّ و  ی تکبیر پایهعلیّ  ی تطهیر و علی آیه

«میثم»رضا سازگار  غلام

83، ص 2، ج نخل میثم

ـــیّ  علـــی کـــوثر و یاســـین، یوســـف و طاهـــاعل

شـمس ضـحی بـودعلـیّ  بـدر وعلـیّ  علی قدر و

«میثم»رضا سازگار  غلام

83، ص 2نخل میثم، ج 

خـوان بـه تـورات و بـه انجیـل و زبـور مدح او مـی

ــس ــت و ب ــرآن و اس ــات ق ــف او آی ــویی وص ــا نگ ت

صغیر اصفهانی محمد حسین 

48اصفهانی، ص دیوان صغیر 

ــت ــدی، دس ــام ه ــوری، ام ــف  ال ــق که ــر خل گی

ــــو ــــه شــــأن ت ــــرآن ب ــــو و ق ــــاطقی ت ــــرآن ن ق

جهانگیر خان ضیایی

یّات ضیایی، ص 
ّ
210کل

نــور جلــی باشــدعلــیّ  ق را ولــی باشــد،علــی حــ

ــه قــرآن ازعلــیّ  همــه مــدح ــا باشــد، ب ــا ی الــف ت

محمد رضا شمشیری )شکیب اصفهانی(

9انی، ص دیوان شکیب اصفه
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ـــی ـــه م ـــاب الل ـــزول زآن کت ـــدو ن ـــه از ب ـــد ک بال

اسـتعلـیّ  و کـوثر و تطهیـر و فرقـانشهل اتـی 

«میثم»رضا سازگار  غلام

115، ص 4نخل میثم، ج 

ــ
َّ
ه مــدیح توســت و جبریــل امــین، رافــعکــلام الل

ــــاپیم ــــالق یکت ــــت خ ــــدّاح ذات ــــر، راوی و م ب

هاتف اصفهانی 

436ص ، م السلا علیهعلیّ  در خلوت

ــــرآن ای ــــام ق ــــه تم ــــاطق! ب ــــه ن
َّ
ــــلام الل ک

نیست یـک آیـت تعظـیم کـه در شـأن تـو نیسـت

محیط قمی

14دیوان محیط قمی، ص 

ــ ــن چ ــارم ــه کردگ ــا ک ــو؟ آن ج ــدیح ت ــنم م ون ک

ـــی! ـــا عل ـــو ی ـــای ت ـــصّ وحـــی، ثن ـــه ن ـــد ب گوی

« جذبه»محمود شاهرخی 

44در غبار کاروان، ص 

ایزد ستوده است به قرآن، مکـرّرش  و طاعت و سخاآن را که در مجاهده 

حمید سبزواری 

392دیوان حمید سبزواری، ص 

فهرست کمالات علـی، قـرآن اسـت  گفـت یک هـاتفی از عـالم بـالا مـی

«ملتجی»اصغر یونسیان  علی

۱۸۳کران، ص  بی دریای
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 گـوییم مـیعلـیّ  بعـد از صـدق اللـه،

 

 تاسعلیّ  مصداق صداقت خداوند، 

 محمّدصالح سلطانی سروستانی 

 58تشنگی در آب، ص
 

 خـوانی ولـی گفتم این آیات رحمـانی اسـت مـی

 

 

 یــا رســول اللــه! قــرآن اســت یــا مــدح علــی؟ 

 قاسم صرّافان 

 ۵2حیدرانه، ص 
 

ــر آن ــه در سراس ــن ک ــق ک ــحف ح ــه مص ــر ب  نظ

 

 

ــــدای  ــــود خ ــــیّ  ب ــــتعل ــــیمنقب ــــرای عل  س

 محمّدعلی صاعد اصفهانی 

 46قدس، ص السرود روح
 

ـــول ـــن عـــمّ مصـــطفی، زوج البت  جانشـــین و اب

 

 

ـــاب  ـــده امّ الکت ـــن عن ـــی، م ـــی، عل ـــالی اعل  ع

 تأثیر تبریزی 

 39دیوان محسن تأثیر تبریزی، ص 
 

ـــت ـــام اس ـــف ام ـــه در وص ـــرآن هم ـــر ق  سرتاس

 

 

ــت  ــن نیس ــر از ای ــند بهت ــتید س ــه هس ــال چ  دنب

 محسن درویش 

 دست نوشته شاعر
 

 کسی کتاب ناطق پروردگار هست و

 

 ثنـای علـیعلیّ  نکرده مثل خدای 

 محسن درویش 

 دست نوشته شاعر
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ـــطفی ـــر مص ـــه ام ـــت را ب ـــات برائ ـــه آی ـــو ک  گ

 

 

ـــی  ـــا الا عل ـــتان در من ـــت پرس ـــین ب ـــد ب  خوان

 برزگر –علی وحیدی دستگردی  

 13ص ، ها سروها و لاله
 

 مقصـــد از انـــا فتحنـــا، حـــا و مـــیم و طـــا و هـــا

 

 

ــرحمن  ــر ال ــیّ  س ــتواعل ــرش اس ــیالع ــا عل  یی ی

 رمضان صابر 

 35دیوان صابر اصفهانی، ص 
 

ـــی ـــف عل ـــامع وص ـــد، ج ـــرآن محم ـــت ق  هس

 

 

ــد  ــا کنی ــن معن ــوید و درک ای ــلمان ش ــوذر و س  ب

 شفیق اصفهانی،  –محمد جندقیان  

 .24ص ، دیوان شفیق
 

ــــیف او ــــت در توص ــــرآن اس ــــات ق ــــدۀ آی  عم

 

 

 مقتـــدایی جـــز علـــی نیســـت ای دل متقـــین را 

 شفیق اصفهانی، –محمد جندقیان  

 . 26ص ، دیوان شفیق 
 

ــــه ــــین آی ــــرآناول ــــیّ  ی ق ــــودعل ــــه ب  فاطم

 

 

ـــه  ـــرآنپـــس کجـــا آی ـــانی ق ـــیّ  ی پای  اســـتعل

 مهدی جهاندار 

 دست نوشته شاعر
 

ـــور ـــت ن ـــاب، خلق ـــت ام الکت  هس

 

 صـــاحب ایـــن ردا، علیســـت علـــی 

 محمد قدسی،  

 .53-55کلیات عترت خورشید، ص 
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کــوثر و والضــحی، علیســت علــی  و العصـــر و مـــؤمن و الشـــمس نــور

محمد قدسی

.53-55کلیات عترت خورشید، ص 

سر به سر آیـات قـرآن در حقیقـت وصـف اوسـت

شـبهه بـر اهـل تـولا روشـن اسـت بـی این سخن

صفیر اصفهانی –حسنعلی صغیرا 

فرزند استاد صغیر اصفهانی

2دیوان صفیر، ص 

ــــال ــــت در کم ــــاطق در بلاغ ــــرآن ن ــــود ق او ب

ــس ــت و ب ــار اس ــان او گهرب ــر عرف ــان در بح از بی

احمدهاشم زاده، یمین اصفهانی

30مجموعه اشعار، ص 

ـــه ـــک الا وجه ـــیء هال ـــل ش ـــزدان ک ـــت ی گف

ــه ــت وج ــینکیس ــه، ع ــردالل ــاه ف ــز آن ش ــه ج الل

میرزامحمد محیط قمی

40الفصحا، ص دیوان شمس 

 در قرآنالسلام  منین علیهرالمؤـو امیالسلام  ت اهل بیت علیهمـام و منزلـمق
ه عل یالمراد یعنیر یبص یعن أب

ّ
ه عزّ و  السلام  هیقال: سألت أبا عبد الل

ّ
عن قول الل

طِ 
َ
طِ یجل: أ

َ
هَ وَ أ

َّ
وا الل ولِ یع 

 
 وَ أ

َ
ول س  وا الرَّ مْ  یع 

 
مْرِ مِنْک

َ ْ
1الأ  یبن أبعلیّ  یفقال نزلت ف 

سم یقولون: فما باله لم یلناس فقلت: إن االسلام  همین علیطالب و الحسن و الحس

ه عل یته فیا و أهل بیعل
ّ
ی الل

ّ
ه صل

ّ
م یکتاب؟ فقال: قولوا لهم إن رسول الل

ّ
ه و آله و سل

.59. نساء /  1
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ه یه الصلاة و لم ینزلت عل
ّ
ی الل

ّ
ه صل

ّ
ه لهم ثلاثا و لا أربعا، حتی کان رسول الل

ّ
سم الل

م هو الذیعل
ّ
ج نحو ذلك إلی أن الزکاة و الح یفسر ذلك لهم و ذکر ف یه و آله و سل

 قال:

طِ  و نزلت
َ
طِ یأ

َ
هَ وَ أ

َّ
وا الل ولِ یع 

 
 وَ أ

َ
ول س  وا الرَّ مْرِ مِنْ  یع 

َ ْ
مْ الأ

 
ن یحسو الحسن و العلیّ  یف ک

ه عل
ّ
ی الل

ّ
ه صل

ّ
م فیفقال رسول الل

ّ
 لاه.مو  ی: من کنت مولاه فعلیعل یه و آله و سل

ه و أهل بی: أوصالسلام  هیو قال عل
ّ
ه أن لا  یإنف یتیکم بکتاب الل

ّ
فرق یسألت الل

م؛ ذلك و قال: لا تعلموهم فإنهم أعلم منک یالحوض؛ فأعطانعلیّ  رداینهما حتی یب

 و قال:

باب ضلالة، فلو سکت رسول  یدخلوکم فیخرجوکم من باب هدی، و لن یهم لن إنّ 

ه عل
ّ
ی الل

ّ
ه صل

ّ
م و لم یالل

ّ
لان، و ته لادعاها آل فلان و آل فین من أهل بیبیه و آله و سل

ه عز و جل أنزل ف
ّ
ه علیقا لنبیکتابه تصد یلکن الل

ّ
ی الل

ّ
میه صل

ّ
ما  ه و آله و سل د  یرِ یإِنَّ

ه  لِ 
َّ
بَ یالل

ْ
 ال

َ
هْل

َ
جْسَ أ م  الرِّ

 
هِبَ عَنْک

ْ
مْ تَطْهِ یتِ وَ یذ رَک   یطَهِّ

 
1را و الحسن و علیّ  فکان 

 السلام  همین و فاطمة علیالحس
ّ
ی الل

ّ
ه صل

ّ
م یه عل، فأدخلهم رسول الل

ّ
ه و آله و سل

أهلا و ثقلا، و هؤلاء أهل  یت أم سلمة، ثم قال: اللهم إن لکل نبیب یتحت الکساء، ف

ر و لکن هؤلاء ی، فقالت أم سلمة: أ لست من أهلك؟ فقال: إنك إلی خیو ثقل یتیب

2ث.یالحد یو ثقل یتیأهل ب

رۀ ال کردم درباسؤ السلام  از ابوبصیر روایت شده است که گفت: از امام صادق علیه

 «.از خدا و رسولش و صاحبان امر اطاعت کنید»فرماید:  می قول خداوند متعال که

نازل شده السلام  بن ابیطالب و حسن و حسین علیهمعلیّ  حضرت فرمود: دربارۀ

 است.
 ت؟و اهل بیت او نام نبرده اسعلیّ  گویند: چرا خداوند در کتاب از می عرض کردم: مردم

ه آنها بگویید به رسول خدا صلی الله علیه و آله نماز نازل شده حضرت فرمود: ب

 .33. احزاب/  1

؛ إثبات الهداة بالنصوص و 59، ح 79، و المسائل السرویة، ص 1ح  286، ص 1الکافي، ج  2

.12، ص 2المعجزات، ج

.

1
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است، ولی خداوند از سه رکعت و چهار رکعت آن نامی نبرده است. بلکه رسول خدا 

سول خدا مقدار ر آن را تفسیر کرده و بیان نموده است. همین طور زکات و حج که 

را اطاعت کنید و پیامبر و  آن را بیان کرد تا این دربارۀ گفتار خداوند متعال )خدا

 و حسن و حسین علیهمعلیّ  کارداران خودتان را فرمان ببرید( فرمود: دربارۀ

 علیهعلیّ  نازل شده است. پس رسول خدا صلی الله علیه و آله دربارۀالسلام 

 مولای اوست.علیّ  فرمود: هر که من مولای او هستم،السلام 

کنم. چون من  می اهل بیت خود سفارش کتاب خدا و آن حضرت فرمود: شما را به

د از خداوند مسئلت نمودم که بین آن دو جدایی نیفکند تا در کنار حوض بر من وار 

 شوند، و خداوند، این خواسته را به من مرحمت فرمود.

آن حضرت فرمود: به آنها چیزی نیاموزید؛ زیرا آنها از شما داناتر هستند. فرمود: 

 هدایت بیرون نکرده و هیچ گاه درباب گمراهی وارد هرگز آنها شما را از باب

فرمود که  نمی کنند. اگر رسول خدا صلی الله علیه و آله سکوت کرده و بیان نمی

 اهل بیت او چه کسانی هستند؟ آل فلان و آل فلان ادعای امامت و اهل بیتی

له کردند و لکن خداوند عزوجل در کتاب خود برای تصدیق پیامبر خود صلی ال می

از شما اهل بیت،  خواهد تاجز این نیست که خدا می»علیه و آله نازل فرمود: 

. علی، حسن و حسین و فاطمه 1«پلیدی را برطرف کند و شما را پاکیزه گرداند

 بودند که رسول خدا در خانه ام سلمه آنها را در زیر کساء وارد کرد.السلام  علیهم

ا اهل بیتی و ثقلی است. )امری سنگین سپس عرض کرد: پروردگارا! هر پیامبری ر 

مر که اطاعتش دشوار است یا متاعی نفیس و گرانبها است(. و اینها اهل بیت من و ا

 نفیس و گرانبهای من هستند.

 نیستم؟ ام سلمه عرض کرد: آیا من از اهل تو

حضرت فرمود: تو عاقبت به خیر هستی. ولی اینها اهل بیت من و امر گرانبهای 

2من هستند.  البته حدیث ادامه دارد.  

 .33. احراب / 1

.55و  54. تاج الفضائل، ص  2
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 حمد ۀسور 
ی حمد( به  ی مبارکه فرمود: سبع المثانی )سورهصلی الله علیه و آله  رسول خدا

من تعلیم داده شده است و امّت من در عالم طین، برای من نمایان شد تا این که به 

ها نظر انداختم و چون خوب  آسمان ۀکوچک و بزرگشان چشم انداختم و در هم

تم، ای علی! تو را دیدم. پس برای تو و تمامی شیعیانت که تا روز قیامت نگریس

1آیند آمرزش طلبیدم. می

ه »در خصوص تفسیر السلام  علیه صفوان بن یحیی از امام صادق
ّ
بسم الل

ه»سؤال کرد. حضرت فرمود: باء « الرّحمن الرّحیم
ّ
 یعنی« بهاء»به معنی « بسم الل

یعنی عظمت پروردگار، میم به معنی « سناء»ه معنی شکوه و جلال پروردگار، سین ب

ه به معنی « ملک»
ّ
هل ایعنی نعمت ولایت « آلاء»و سلطنت پروردگار بر جهان، الف الل

یعنی « لزام»بیت عصمت و طهارت که خداوند به مردم ارزانی نموده و لام به معنی 

ت و  «هوان»، هاء به معنی السلامهملیع لزوم پیروی از ولایت اهل بیت
ّ
یعنی ذل

 خواری دشمنان و منکران ولایت آن بزرگواران است.

فرمود: « الرّحمن الرّحیم»سپس در مورد السلام  علیه حضرت امام صادق

« الرّحیم»یعنی رحمانیت خدا نسبت به عموم مردم جهان و « الرّحمن»

باشد.  میالسلام  علیه رحمانیت خداوند فقط نسبت به شیعیان امیرالمؤمنین

دهد که برای بستگان و  خداوند روز قیامت تنها به شیعیان اجازه می چون

2دوستان و همسایگان خود شفاعت کنند و آنان را با خود وارد بهشت نمایند.

 استالسلام  علیهعلیّ  زیر باء بسم الله حضرت ۀنقط
از اوّل شب تا صبح، السلام  علیه ابن عبّاس نقل نموده که حضرت امیرالمؤمنین

نگذشته بود. بعد از « باء»من تفسیر فاتحة الکتاب نقل نمود و هنوز از تفسیر  برای

 .102، به نقل از امالی مفید، ص135السلام، صلیهع از ولایت امیرالمؤمنین علی نکته1001. 1

، ص 1از قرآن و سنّت، جعلیه السلام   . تفسیر ولایی قرآن کریم در اثبات ولایت امیرالمؤمنین2

.250، ص 89و بحار الانوار، ج  37السلام، ص لیهع به نقل از تفسیر امام حسن عسکری 41

2
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1«باشم. ی زیر باء می ؛ من نقطهانا نقطة تحت الباء»آن فرمود:  علیّ  یعنی )منِ  

مرکز علوم اوّلین و آخرین هستم. ( نقطه والسلام  علیه

هــــی دیــــوان موجــــودات را ی بســــم نقطــــه
ّ
الل

اوّلــــین و آخــــرین در ســــواد توســــت علــــم

صائب تبریزی

171مجموعه اشعار ولایی و آیینی صائب تبریزی، ص 

ی بســمله را چــون بــه تــو تعبیــر کننــد نقطــه

ـــاج ـــوان، محت ـــر و دی ـــر دفت ـــر او اوّل ه ـــد ب ش

شباب شوشتری

یّات شباب شوشتری، ص 
ّ
106کل

ــنیده ــرآن ش ــه ق ــت جمل اسـت، علـیعلـیّ  ی تحت بـا نقطه  ای در باس

صغیر اصفهانیمحمد حسین 

81دیوان صغیر اصفهانی، ص 

ـــه علـــی بـــاب شـــهر علـــم یعنـــی بـــاء بســـم
َّ
الل

ــم ــاء بس ــه ب
َّ
ــیّ  الل ــابعل ــم، ب ــه شــهر عل یعنــی ب

محمد رضا شمشیری )شکیب اصفهانی(

22دیوان شکیب اصفهانی، ص 

ـــه ـــم نقط ـــاء بس ـــا، ب ـــاء فتحن ـــی ی ف ـــه عل الل

ابصـــورت اســــماء حســـنی معنــــی امّ الکتــــ

محمد رضا شمشیری )شکیب اصفهانی(

31دیوان شکیب اصفهانی، ص 

، ص 1از قرآن و سنّت، ج علیه السلام  ی قرآن کریم در اثبات ولایت امیرالمؤمنین. تفسیر ولای1

.29و مشارق انوار الیقین، ص  212، ص 3به نقل از ینابیع المودّة قندوزی، ج 42

1

1
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ــــم ــــاء بس ــــی ام ب ــــی معن ــــه یعن ــــاب  الل  الکت

 

 

 آن کـــه قـــرآن در مـــدیحش از الـــف تـــا یاســـتی 

 محمد رضا شمشیری )شکیب اصفهانی( 

 242دیوان شکیب اصفهانی، ص 
 

 صـــورت دیـــن مبـــین، معنـــیّ قـــرآن عظـــیم

 

 

 الــرحمن الــرّحیماللــه  حصــن یاســین، بــاء بســم  

 محمد رضا شمشیری )شکیب اصفهانی( 

 249دیوان شکیب اصفهانی، ص 
 

 تمــــام قــــرآن در حمــــد و حمــــد بســــم اللــــه

 

 

ــا،  ــمله در ب ــام بس ــیّ  تم ــهعل ــو نقط ــت چ  ی باس

 «میثم»رضا سازگار  غلام 

 70، ص 1نخل میثم، ج 
 

ـــــرآن ـــــی ق ـــــو معن  ای وجـــــود ت

 

ـــه  ـــه نقط ـــم الل ـــاء بس ـــت ب  ی تح

 «راضی اصفهانی»ده زا محمّد حسن 

 نویس شاعر دست
 

ـــــات  اصـــــل فرقـــــان و مبـــــدأ آی

 

 ی ابتــــدای باســــت علــــی نقطــــه 

 صغیر اصفهانیمحمد حسین  

 79دیوان صغیر اصفهانی، ص 
 

ــه ــود را نقط ــد خ ــروف خوان ــا ح ــه انش ــاء و گ  ی ب

 

 

نبســـط از باســــتی   از الـــف تـــا یـــا یکایـــک م 

 صغیر اصفهانیمحمد حسین  

 92دیوان صغیر اصفهانی، ص 
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ـــه ـــویی آن نقط ـــدیهم ت ـــوق ای ـــاء ف ـــالای ف ی ب

کــه در وقــت تنــزّل، تحــت بســم اللــه را بــایی

صامت بروجردی

25دیوان صامت بروجردی، ص 

 اهدنا الصّراط المستقیم
شنیدم که صلی الله علیه و آله  شراجیل بن مره روایت نموده گفت: از رسول خدا

ت باد تو را که زندگی و مرگ تو با من فرمود: بشار میالسلام  علیهعلیّ  به حضرت

1است و تو صراط مستقیم هستی.

است که فرمود: هرکه بخواهد مانند تندباد مرویالله علیه وآله صلی از رسول اکرم

ام و صاحبم  ام و وصیّ  از پل صراط بگذرد و بدون حساب وارد بهشت گردد، پیرو ولیّ 

گردد و هر که بخواهد وارد  السلامهلیع طالببن ابیعلیّ  ام بر اهل و امّتم، و خلیفه

الله و دوزخ شود ولایت او را ترک کند. به عزّت و جلال پروردگارم قسم! که او باب

2کند. باشد وخداوند روز قیامت در خصوص ولایت او سؤال می صراط مستقیم می

فرمود:السلام  علیهعلیّ  خطاب بهصلی الله علیه و آله  رسول خدا

.أنْتَ  سْتَقِیم  م 
ْ
راط  ال واضِح  وَ أنْتَ الصِّ

ْ
رِیق  ال  3الطَّ

باشی. ای علی! تو طریق واضح هستی و تو صراط مستقیم می

ا اصحابش را حاضر کرده و بصلی الله علیه و آله  جابر انصاری گوید: پیامبر خدا

فرمود:السلام  علیهعلیّ  اشاره به

. وه  بِع  اتَّ
َ
سْتَقِیم  ف 4هذا صِراط  م 

.59، ص 1از قرآن و سنّت، جعلیه السلام   . تفسیر ولایی قرآن کریم در اثبات ولایت امیرالمؤمنین1

.61، ص 1از قرآن و سنّت، جعلیه السلام   قرآن کریم در اثبات ولایت امیرالمؤمنین. تفسیر ولایی 2

 .306؛ امالی صدوق، ص 100، ص 38. بحار الانوار، ج 3

 .365، ص 35. بحار الانوار، ج 4

2
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لی صراط مستقیم است، پس اطاعتش کنید.ع

. عَلِیّ حَکِیم 
َ
دَینا ل

َ
کِتابِ ل

ْ
ه  فِی أمِ ّ ال  1وَإِنَّ

و آن در امّ الکتاب )لوح محفوظ( نزد ما بلندپایه و استوار است.

در مورد این آیه فرمود:السلام  علیه امام صادق

وْلِهِ 
َ
کِتابِ فِی ق

ْ
وَ امیرالمؤمنین فِی أمِ ّ ال سْتَقِیمَ اِ »وَ ه  م 

ْ
راطَ ال 2«.هْدِنا الصِّ  

ا ما ر »است که خداوند در سوره حمد فرموده: السلام  علیهعلیّ  مراد آیه، حضرت

 «به راه راست هدایت کن.

و در فرازی از زیارت آن حضرت آمده:

لام   لسَّ
َ
سْتَقِیمِ.علیّ  ا م 

ْ
 3صِراطِ اللهِ ال

سلام بر آن که صراط مستقیم خداوند است.

ذین 
ّ
 انعمت علیهمال

ذین انعمت علیهم»روایت شده که مراد از صلی الله علیه و آله  از پیامبر اکرم
ّ
« ال

ها ارزانی شده،  هستند که نعمت ولایت به آنالسلام  علیه شیعیان امیرالمؤمنین

4!طوبی لهم و حسن مآب

 غیر المغضوب علیهم ولا الضّالین
روایت شده است السلام  علیه صادق از ابن ابی عمیر از ابن اذینه از امام جعفر

« غیر المغضوب علیهم ولا الضّالین»ی کلام خداوند متعال،  که ایشان درباره

.4. زخرف، آیه 1

.373، ص 35. بحار الانوار، ج 2

 .علیه السلام  ی امیرالمؤمنین قه؛ مفاتیح الجنان، زیارت مطل301، ص 98. بحار الانوار، ج 3

، 1از قرآن وسنّت، جعلیه السلام   . تفسیر ولایی قرآن کریم در اثبات ولایت امیرالمؤمنین4

.64ص

2

.1

.2

.3

.4
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 او ســفینه، یــم، وجــود، ســکینه هــا علــی بــه دل

 

 

 چون در، بر این شهرعلیّ  ،مدینه، نبی به دانش 

 امیر ایزدی همدانی 

 دست نوشته شاعر
 

لق، قیم استعلی رهِ مست  علمش عظیم است، چو خ 

 

 

ـــت  ـــیم اس ـــل یت ـــدِ طف ـــاور، امی ـــار و ی ـــعیف را ی  ض

 امیر ایزدی همدانی 

 دست نوشته شاعر
 

ـــــــت  راه او راه مســـــــتقیم خداس

 

ـــی  ـــت عل ـــدنا علیس ـــد از اه  مقص

 محمد قدسی 

 53-55کلیات عترت خورشید، ص  
 

 درآ بـــــــه راه صـــــــراط الـــــــذین انعمـــــــت

 

 

ــعادت در   ــر و س ــه راه خی ــالک ــیّ  امتث ــتعل  اس

 محمد رضا کاکائی )شفای اصفهانی( 

 دست نوشته شاعر

 گـــر صـــراط مســـتقیمی بایـــدت در راه دیـــن

 

 

ــتن  ــدر داش ــر حی ــز مه ــو را ج ــر ت ــوَد م ــاره نب  چ

 الادبا شمسمحمّد   

 303ص ، السلام  علیهعلیّ  در خلوت
 

ــــه ســــرّ امّ  ــــاب اوســــت ب ــــیّ  الکت ــــیمعل  حک

 

 

 ســتقیمنیســت رهــی معلــیّ  کــه جــز صــراط 

 الرّییس حیرت شیخ 

 32منتخب النّفیس، ص 
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المبیت لیلة

 
ّ
هِ وَ الل

ّ
ری نَفْسَه  ابْتِغاءَ مَرْضاتِ الل

ْ
ف  بِ رَ ه  وَ مِنَ النّاسِ مَنْ یَش عِبادِ.ؤ 

ْ
 ال

فروشند و خداوند نسبت به  بعضی از مردم، جان خود را به خاطر خشنودی خدا می

1بندگان مهربان است.

 در مدارک معتبر شیعه و سنّی« لة المبیتلی»ی  تفسیر آیه
 ناناند که این آیه در مورد امیرمؤم بسیاری از دانشمندان شیعه و سنّی نقل کرده

انی فشانی و فداکاری آن حضرت در زم نازل شده و اشاره دارد به جانالسلام  علیهعلیّ 

ر در بست راالسلام  لیهععلیّ  از مدینه هجرت فرمود وصلی الله علیه و آله  که پیامبر اسلام

 خود خوابانید.

گوید: اوّلین کسی که جان خود را برای طلب رضای خدا  حاکم نیشابوری می

بود. السلامهلیع بن ابیطالبعلیّ  فروخت، حضرت

 گوید: ابن ابی الحدید از دانشمندان اهل تسنّن می

ر» ۀاند که آی تمام مفسّران روایت کرده
ْ

رْضاتِ مَ تِغاءَ  ابْ ی نَفْسَه  وَ مِنَ النّاسِ مَنْ یَش

هِ 
ّ
لله اصلی  در شبِ خوابیدن او در بستر پیامبرالسلام  علیهعلیّ  در شأن حضرت« الل

 نازل شده است.علیه و آله 

مه
ّ

 سیّد هاشم بحرانی در غایة المرام در تفسیر این آیه در مورد امیرمؤمنان علا

یازده حدیث از طریق شیعه  یازده حدیث از طریق اهل تسنّن والسلام  علیهعلیّ 

2کند. نقل می

قابل انکار نیست« لیلة المبیت»واقعه 
 گوید: ابوجعفر اِسکافی، استاد ابن ابی الحدید می

به تواتر صلی الله علیه و آله  در بستر پیامبرالسلام  علیهعلیّ  حدیثِ خوابیدن

 .207. بقره: 1

.4264، ح 5، ص 3. مستدرک علی الصّحیحین، ج 2

.1
.2
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که با مسلمانان ثابت شده و قابل انکار نیست. بنابراین جز انسان دیوانه یا کسی 

کند؛ زیرا تمام مفسّران اتّفاق نظر دارند  معاشرتی ندارد، چنین روایتی را انکار نمی

ری نَفْسَه  »ی  ی شریفه که آیه
ْ

 علیهعلیّ  در لیلة المبیت در شأن« وَ مِنَ النّاسِ مَنْ یَش

1نازل شده است.السلام 

 در شب هجرتالسلام  علیهعلیّ  ظهور فضایل امیرمؤمنان
 
َ
یی عْلبی، یکی از مفسّران بزرگ اهل تسنّن در تفسیر خود، روایت بسیار زیباث

 کند که مضمون آن چنین است: لیلة المبیت نقل می ۀواقع ۀرا دربار 

خواست به مدینه هجرت  میصلی الله علیه و آله  هنگامی که پیامبر اسلام

رد د و به او فرمودرا در بستر خود خوابانیالسلام  اهملیع طالببن ابیعلیّ  کند، : ب 

ه بحَضرمی سبز را بر روی خود بینداز و بدان که اگر خداوند بخواهد، هیچ بلایی 

 تو نخواهد رسید.

 شما دو نفر برادر یکدیگر»خداوند متعال خطاب به جبرئیل و میکائیل فرمود: 

 تر هستید و من بین شما عقد اخوّت بستم و عمر یکی از شما را از دیگری طولانی

هیچ « ردم، کدام یک از شما حاضرید که در عمر خود فداکاری و ایثار کنید؟ک

ی پیامبر ما در  به خانه»ها فرمود:  کدام سخنی نگفتند. خداوند متعال به آن

عقد اخوّت بستم، ببینید که محمّد  روی زمین نگاه کنید؛ من بین او و بین

خویش را فدا کرده است.  برای حفظ جان پیامبر، زندگیالسلام  علیهعلیّ  چگونه

ند و این دو ملک به زمین آمد«. به سوی او بروید و او را از شرّ دشمنان حفظ کنید

 حاضر شدند، جبرئیل بر بالای سرصلی الله علیه و آله  ی پیامبر اسلام در خانه

 و میکائیل، پایین پای حضرت قرار گرفتند. سپس خطاب بهالسلام  علیهعلیّ 

 گفتند:  السلام علیهعلیّ 

بِی
َ
کَ یَابْنَ أ

َ
دْ باهَی  بَخٍّ بَخٍّ ل

َ
کَ؟ وَ ق

 
، مَنْ مِثْل ه  اطالِب 

ّ
ةَ السَّ بِکَ مَ  لل

َ
ماواتِ وَ لائِک

فاخَرَ بِکَ.

.262، ص 13. شرح نهج البلاغه )ابن ابی الحدید(، ج 1 .1
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طالب؟ در حالی که  مبارک باد! مبارک باد! چه کسی مثل توست ای فرزند ابی
کند. خداوند بر تو به ملائکه آسمان مباهات و افتخار می

علیّ  متعال در حالی که رسولش متوجّه به سوی مدینه بود در شأنخداوند 

هِ »این آیه را نازل کرد: السلام  علیه
ّ
ری نَفْسَه  ابْتِغاءَ مَرْضاتِ الل

ْ
وَ مِنَ النّاسِ مَنْ یَش

عِبادِ.
ْ
ف  بِال ه  رَؤ 

ّ
1«وَ الل

السلام  علیهعلیّ  بر امامت امیرمؤمنان« لیلة المبیت»دلالت آیه 
مه

ّ
 گوید: حسن مظفّر میمحمّد  علا

زول به جهت این است که نالسلام  علیه و امّا دلالت آیه بر امامت امیرالمؤمنین»

ر آیه، کاشف از افضلیّت حضرت و امتیاز او در معرفت و اخلاص است؛ زیرا چه بسیا

ر از مسلمانان که جان خود را در جهادها بذل کردند و رسول خدا را حفظ کرده، نش

به آن نایل شد، السلام  علیه نمودند ولی به مقامی که امیرالمؤمنین دعوت او

او  نرسیدند که آن شهادت و گواهی خداوند بر عمل با اخلاص و با نیّت پاک او بود.

تنها کسی بود که در نهایت اخلاص و تنها به جهت جلب رضایت خداوند، جان 

که مل او بر بزرگان از ملائخود را در طَبَق اخلاص نهاد تا جایی که خداوند به ع

ک؟»ی  مباهات کرد و عقد اخوّت بین او و پیامبر نسبت به جمله
 
 که« مَنْ مِثْل

گفت، دلالت دارد بر این که عمل او هیچ السلام  علیهعلیّ  جبرئیل به حضرت

دانیم که افضل افراد، لیاقت  نظیری در بین مردم نداشته و نخواهد داشت و می
«امامت را دارد.

  گفـــت پیغمبـــر بـــه شـــیر حـــق، امیرالمـــؤمنین

ــار! ــیّ کردگ ــیرین! ای ول ــان ش ــی را ج ــای نب ک

ــا یــک  ــر قتــل مــن ب   دگــر بســتند عهــد کــافران ب

ــرار ــری ق ــترم گی ــن در بس ــای م ــب ج ــد امش بای

.238، خطبۀ 261، ص 13. شرح نهج البلاغة )ابن ابی الحدید(، ج 1 .1

گفــت حیــدر: ای دو صــد جــان علــیّ قربــان تــو!  

این تو، ایـن جـان علـی، ایـن تیـغ خصـم نابکـار
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  مت! جــان مــن بــادا فــدات!جــان پــاک تــو ســلا 

گـــو ببـــارد تیـــغ و تیـــرم از یمـــین و از یســـار

ــل  ــتم رس ــتر خ ــی در بس ــب مرتض ــت آن ش   خف

ـــان ره ـــب در بیاب ـــر دل ش ـــت پیغمب ـــپار گش س

ـــی  ـــل بهـــر عل ـــتم رس ـــتر خ ـــس در بس ـــر نف   ه

ــمار ــرش در ش ــونین اج ــت ک ــیش از طاع ــود ب ب

  خفتـــه بهـــر بـــذل جـــان در بســـتر خـــتم رســـل 

ایـــن همـــه ایثـــار، چشـــم روزگـــار گشــت محـــو

«میثم»رضا سازگار  غلام

110_108، ص 3نخل میثم، ج 

ـــــل ـــــدا آمـــــد از کردگـــــار جلی  ن

 

ــل  ــر جبرئی ــال و ب ــه میک ــدم ب در آن

 که من هر دو تن را به عـرش سـپهر 

 

بـــــرادر نمـــــودم شـــــما را زمهـــــر 

 شـــما راســـت ماننـــد اهـــل زمـــین 

 

بناچــــار روزی اجــــل در کمــــین 

ـــود    عمـــر او بیشـــترهـــر آنکـــس ب

 

دهـــد نیمـــی از عمـــر بـــر آن دگـــر 

 نگشــتند حاضــر ملائــک بــه کــار 

 

ــار  ــان نث ــم ج ــر ه ــازند از به ــه س ک

 بســی کــرد حــق فخــر بــر قدســیان 

 

ـــان  ـــس و ج ـــرو ان ـــازی خس زجانب

 که هـان بنگریـد ایـن دورا در زمـین 

 

ــــین  ــــد چن ــــه دوران ببای ــــرادر ب ب

ــد  ــه بن ــتن را ب ــدازد او خویش ــه ان  ک

 

ـــ  ـــک ب ـــه آن ی ـــدک ـــد گزن رادر نبین

ـــتاب  ـــا ش ـــین ب ـــر زم ـــد رو ب  نمائی

 

ـــــــوتراب  ـــــــانی ب ـــــــرای نگهب ب

 ملائـــک فـــرود آمدنـــد آن زمـــان 

 

پاســــبانعلــــیّ  شــــدند از بــــرای 

ــن  ــا و دی  در آن شــب نبــی شــاه دنی

 

ــرون شــد از آن ســرزمین  ســلامت ب

 
غلامحسین وفایی

گلچین باغ سخن، ص 34
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 دوش از پیـــــر عقـــــل پرســـــیدم

 

ــه   ــا ب ــو دان ــای ت ــت!ک ــای نهف رازه

 و عمــــرعلــــیّ  رفــــت بســــیار از 

 

در میــان صــحابه گفــت و شــنفت 

ــــر؟  ــــین پیغمب ــــزد جانش ــــه س  ک

 

هــین! بگــو فــاش؛ در جــوابم گفــت 

 که بـه جـایش نشـیند از پـس مـرگ 

 

آن که در زنـدگی بـه جـایش خفـت 

ادیب بیضایی 

456ص ، السلام  علیهعلیّ  در خلوت

ـــــدر ـــــات را حی ـــــه راه نج ـــــک تن ـــــود ی  گش

 

 

ـــــپرد دســـــت پیمبـــــر بـــــرات را حیـــــدر س

ـــــدر  ـــــات را حی ـــــرد دل کائن ـــــه ب ـــــبی ک  ش

 

 

ی لات را حیــــدرهــــا شکســــت پشــــت هبــــل

ـــواب  ـــفت خ ـــر آش ـــت و ب ـــواب رف ـــی را بخ  گیت

 

 

بنــــــــازم آن جگــــــــر لیلــــــــة المبیتــــــــی را

خروش اصفهانی –عباس شاه زیدی  

دست نوشته شاعر

 پر بهـا شـودعلیّ  اعمال ما به عشق

 

ـــودتنهـــا ولای او  ـــا ش ، ســـبب ارتق

 خوابید در فراش نبی لیلـة المبیـت 

 

تا آن که حفظ جان رسول خدا شود 

ملتجی -اصغر یونسیان علیّ   

316، ص 1مناقب الابرار، ج

 خوابیـــد امیرمؤمنـــان نمـــی گـــر

 

ــــــران  ــــــراش خــــــاتم پیغمب در ف

ــــود  ــــه ب ــــان دوران اول رفت  در هم

 

از میـــان، دیــن و قـــرآن و شـــریعت 

 

 علیّ اصغر یونسیان - ملتجی

مناقب الابرار، ج1، ص 322
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ــــــی ــــــو عل ــــــت ت می
 
ــــــی و ا حی

 
ــــــۀ ا از جمل

پیچیـــده بـــه عـــرش و فـــرش صـــیت تـــو علـــی 

کــــافی اســــت بــــرای عفــــو جــــرم شـــــیعه 

ـــــی  ـــــو عل ـــــت ت ـــــة المبی ـــــۀ لیل ـــــک نفخ ی

ملتجی -اصغر یونسیان علیّ   

221ص ، دو دریای بیکران

آن شــب کــه زد بــه دور نبــی، حلقــه صــد بــلا

ـــتی  ـــر گذاش ـــه چنب ـــویش ب ـــای خ ـــو پ ـــا ت تنه

«شفق»محمّدحسین بهجتی  

111ص ، السلام  علیهعلیّ  در خلوت

خفــت در جــای نبــی تــا جــان فــدای او کنــد

ــــرار  ــــر، برق ــــا پیمب ــــوّت ب ــــان اخ ــــرد پیم ک

«حسان»حبیب چایچیان  

116ص ، السلام  علیهعلیّ  در خلوت

 آن که بر جای نبی، بستر آفت بگزیـد

 

لاجرم بعد نبی صدر خلافت او راست 

عرای بهار ملک 
ّ

الش

183ص ، السلام  علیهعلیّ  در خلوت

ــازی کــه هــم عشــق ــــواب  آغــوش خطــر ب ــــت در خ ــــر خف ــــه پیغمب گ

شهریار تبریزی

243ص ، السلام  علیهعلیّ  در خلوت

ــــس ــــذل نف ــــاه ب ــــدا گ ــــول خ ــــتر رس   در بس

آن کس که خفت تا که کند جان فدا یکـی اسـت

محمد حسین صغیر اصفهانی

در خلوت علیّ علیه السلام ، ص 264
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شــب بــر جــای پیغمبــر بخفــت آن کــه انــدر نیمــه

ــد ــپر کن ــم اس ــد خص ــر کی ــه تی ــود را ب ــن خ ــا ت ت

عرای بهار ملک
ّ

الش

298ص ، السلام  علیهعلیّ  در خلوت

بــه جــای نبــی بــر فــراش و دثــارش  علی بود مردم که او خفـت آن شـب

سرو قبادیانیناصرخ

337دیوان ناصرخسرو، ص 

ــه کــرد ــر جــای احمــد تکی ــاختن ب در شــب جــان ب

زآن که جای مصطفی هم مرتضـی را در خـور اسـت

اهلی شیرازی

54در شعر و ستایش فارسی، ص السلام  علیه علی

شــب کــه بهــر حفــظ جــان مصــطفی در نیمــه آن

ــت ــتر شکس ــه در بس ــش حیل ــوح نق ــل ل از قبای

اصفهانی محفوظ

27دیوان محفوظ اصفهانی، ص 

کیســت؟ کــه از جــان گــذرد تــا ز نبــیعلــیّ  جــز

ــد ــواب افت ــه خ ــر آب، گ ــه ب ــمن هم ــش دش نق

محفوظ اصفهانی

30دیوان محفوظ اصفهانی، ص 
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کردنــــد قصــــد قتــــل پیمبــــر چــــو مشــــرکین

ــان ــی ج ــو یک ــترش چ ــه بس ــی ب ــن خفت ــار ک نث

محفوظ اصفهانی

41، ص دیوان محفوظ اصفهانی

خفت بـه بسـتر کـه کنـد جـان فـدا  کیست علی؟ آن کـه بـه جـای نبـی

محفوظ اصفهانی

194دیوان محفوظ اصفهانی، ص 

ـــرک گفـــت ـــدر؟ آن کـــه جـــان را ت کیســـت حی

در خطـــــر، جـــــای رســـــول اللـــــه خفـــــت

«میثم»رضا سازگار  غلام

121، ص 2نخل میثم، ج 

ــت  علی در یاری حق تـرک جـان گفـت ــی در بس ــتعل ــل خف ــتم رس ر خ

«میثم»رضا سازگار  غلام

98، ص 3نخل میثم، ج 

ــواب ــه خ ــه ب ــز او ک ــد ج ــاه احم ـــه امیـــد جـــان  گ فشـــانی؟ خوابـــد ب

«سعید»محمّدرضا صغیر 

13گلبن امید، ص 

م در شـب هجـرت کـه در جـان بـاختن
ّ
شد مسـل

ــــی ــــان عل ــــا ج ــــف ایثاره ــــم در ک ــــود دائ ب

«سعید»محمّدرضا صغیر 

 16د، ص گلبن امی
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ــطفی ــان مص ــظ ج ــرای حف ــتر، ب ــت در بس خف

آفــرین بــر ایــن وفــا! صــد جــان بــه قربــان علــی!

« طلایی اصفهانی»احمد غفورزاده 

223در شعر و ستایش فارسی، ص السلام  علیه علی

وار خــود را کــی فکنـــد دیگــری جــز او فـــدایی

در شب هجرت به جـای خـواب خیرالمرسـلین؟

جویا تبریزی

203در شعر و ستایش فارسی، ص السلام  علیه یعل

گاهـان کـه خفـت؟ گفت: در بستر به جای او شبان

ــت ــاتر اس ــه پابرج ــیم از جمل ــاه ب ــاو گ ــتم آن ک گف

سهیلی خوانساری 

61در شعر و ستایش فارسی، ص السلام  علیه علی

کسی که جای نبی خفـت، جانشـین نبـی اسـت

خواست ا مینه آن که راحتی جان خویش ر 

«میثم»رضا سازگار  غلام

69، ص 1نخل میثم، ج 

بود و بس علیعلیّ  تا جان کند نثار؟  المبیت به جای نبی که خفت در لیلة

«میثم»رضا سازگار  غلام

104، ص 2نخل میثم، ج 

ــر  جای احمـد خفتـه ایـی گـاه خطـر ــد  ب ــیمحمّ ــا عل ــدایی ی ــان ف ج

اصفهانی عبدی –عبداللهی علیّ  نوروز

234خلوت دل، ص 
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ــت ــود خف ــد محم ــای احم ــه ج ــتر ب ــه در بس آنک

کـــس نبـــود الا علـــیمحمّـــد  تـــا مصـــون مانـــد

هشیار اصفهانی –رمضان کیوانیان 

34ی هشیار،ص ها اندیشه

ـــوع ـــام رک ـــائل داد هنگ ـــه س ـــتر ب ـــه انگش آنک

ـــی ـــا عل ـــزد دان ـــی ای ـــر از ول ـــس غی ـــت ک نیس

یانهشیار اصفه –رمضان کیوانیان 

35ی هشیار،ص ها اندیشه

ــا کنــد جــان فــدا، علیســت علــی  آن کــــه در بســــتر پیمبــــر خفــــت ت

محمد قدسی، 

.53-55کلیات عترت خورشید، ص 

کیست کـه در آن شـب پرخـوف و خطـرعلیّ  جز

مــــی کنــــد هســــتی خــــود را ســــپر پیغمبــــر

محمد رضا کاکائی )شفای اصفهانی(

دست نوشته شاعر

پیغمبـر کـه تـا داننـد خلـقن شـب جـای خفت آ

مصـــطفی را نیســـت یـــار بـــا وفـــایی جـــز علـــی

شفیق اصفهانی،  –محمد جندقیان 

. 26ص ، دیوان شفیق

فت رِ معرفت س  بلـی گفـت، به هـر بلایـی، علی د 

زمانِ هجرت بـه بسـتر، به جای ختمِ رسل خفت

امیر ایزدی همدانی 

دست نوشته شاعر
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ــــرت و شــــب  زمـان نـام گرفـت، تاریخ به روز شـد  هبقــــر  ۲۰۷آن هج

غلامرضا فاتحی

دست نوشته شاعر

حیدر همان کسی است کـه در لیلـة المبیـت

ــــت در ــــده اس ــــدا آرمی ــــول خ ــــتر رس بس

یباباالفضل نجی

دست نوشته شاعر

ثقیعروة الو

قی 
ْ
ث و 

ْ
رْوَة  ال ع 

ْ
 ال

ی محکم. گیره و حلقه دست

دْ 
َ
ینِ ق ؤْمِنْ بِاللهِ لا إِکْراهَ فِی الدِّ وتِ وَ ی 

 
رْ بِالطّاغ ف 

ْ
مَنْ یک

َ
غَی ّ ف

ْ
د  مِنَ ال

ْ
ش تَبَینَ الر 

. ه  سَمِیع  عَلِیم 
َّ
ها وَالل

َ
 انْفِصامَ ل

َ
قَی لا

ْ
ث و 

ْ
رْوَةِ ال ع 

ْ
قَدْ اسْتَمْسَکَ بِال

َ
 1ف

در قبول دین، اکراهی نیست؛ هر آینه راه درست از راه انحرافی، روشن شده. 

گر( کافر شود و به خدا  ه طاغوت )بت و شیطان و هر موجود طغیانبنابراین هر کس ب

ی محکمی چنگ زده است که گسستن برای آن نیست و  گیره ایمان آورد، به دست

خداوند، شنوا و داناست.

ی ال
َ
قی وَ إِل

ْ
ث و 

ْ
رْوَة ال ع 

ْ
قَدِ اسْتَمْسَکَ بِال

َ
حْسِن  ف وَ م  ی اللهِ وَ ه 

َ
لهِ وَمَنْ یسْلِمْ وَجْهَه  إِل

ورِ. م 
ْ

2عاقِبَة  الأ

هر کس با تمام وجود، خود را تسلیم خدا کند در حالی که نیکوکار باشد، به 

.256  . بقره1

.22  . لقمان2

.1

.2
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ی محکمی چنگ زده و عاقبت همه کارها به سوی خداست. گیره دست

فرمود:السلام  علیه به امیرمؤمنانصلی الله علیه و آله  رسول خدا

نْفِ 
َ

تِی لا
َّ
قَی ال

ْ
ث و 

ْ
رْوَة  ال ع 

ْ
ها.أنْتَ ال

َ
صامَ ل

1ی محکم الهی هستی که هیچ گسستی ندارد. گیره تو همان دست

 چنان که خود آن حضرت فرمود:

قْوی؛ قی وَ کَلِمَة  التَّ
ْ
ث و 

ْ
رْوَة  ال ع 

ْ
أنَا ال

2من دستگیره محکم و کلمه تقوای الهی هستم.

 شود: و در زیارت آن حضرت گفته می

 عَلی
ِّ

مَّ صَل ه 
َّ
 عَلی عَبْدِکَ وَ أمِ  محمّد وَآلِ محمّد  الل

ِّ
وْفیاینِکَ وَ صَل

ْ
رْوَتِکَ  لأ  وَ ع 

قی.
ْ
ث و 

ْ
 ال

ی  گیره ات که امین باوفا و دست و بر بندهمحمّد  و آلمحمّد  خدایا! درود فرست بر

3محکم توست.

ـــروة ـــش ع ـــان را ولای ـــوثقی جه بــــدو نــــازش زمــــین و آســــمان را  ال

وحشی بافقی

364دیوان وحشی بافقی، ص 

ـــن!  نشـــاه ســـریر هـــل اتـــی!ای شه ـــای م ـــروة الوثق ـــت ع ای ولای

مریم اشرفی

286ص ، السلام  علیهعلیّ  در خلوت

.521، ص 2؛ طرائف، ج 466. کشف الیقین، ص 1

.335، ص 39؛ بحار الانوار، ج 38. امالی صدوق، ص 2

علیه السلام  . ین؛ مفاتیح الجنان، زیارت مخصوصۀ امیرالمؤمن307، ص 97. بحار الانوار، ج 3

.1

.2

.3
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ــــلین ــــة المرس ــــرِ خاتم ــــت ب  گف

 

الامــــین فخرکنــــان حضــــرت روح 

عــــروة وثقــــای وَ حبــــل المتــــین  طالـــــب   بـــــن ابـــــیعلـــــیّ  انّ  

یحیی مدرّس اصفهانی

603دیوان یحیی، ص 

، حبــل المتــینعــروة الــوثقی، مــلاذ ماســوی

صــورت دیــن، معنــی ایمــان، پنــاه شــیخ و شــاب

محمد رضا شمشیری )شکیب اصفهانی(

27دیوان شکیب اصفهانی، ص 

ه علیه و آله نفْس پیامبر اکرم، مباهله 
ّ
ی الل

ّ
صل

 مباهله

 حوزۀ در اصفهانی _ ذوقی و اصفهانی _ غمگین برادر، دو شیعی، شعرای میان در

پیدا  کمتر امروزه البتّه شده چاپ دو هر دیوان فاخرند. اریصاحب اشع ولایی شعر

 شود.می

قمری درگذشت و در  ۱۳۵۵قمری به دنیا آمد و در سال  ۱۲۸۰غمگین در سال 

 تخت فولاد به خاك سپرده شد.

کم است ولی این توفیق، رفیق  موضوع مباهلهدر حوزۀ ادبیات شیعی، شعر با 

شاعر مورد بحث ما شده است.

 چاپ شده است. ۱۰۴و  ۱۰۳است که در صفحات « غمگین»زیر از  قصیدۀ

ت دارید که قوافی به تناسب واژۀ 
ّ
، چقدر مشکل انتخاب شده که به «مباهله»دق

 گفتۀ خودش ارتجالی نیز سروده و الحق خوب از عهده برآمده است:
«تربت»جواد هاشمی 

دست نویس

 خــــــتم رســــــل ز فــــــرط عنایــــــات کاملــــــه

 

 

ــــاپ ــــر پ ــــب ــــای نج ــــلهه ــــت مرس ران بنْوش
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 کــای قــوم دور مانــده ز شــرع و صــراط دیــن!

 

 

عــــد و فاصــــله؟   تــــا کــــی ز حــــق ببایــــدتان ب 

 آمــــد دمــــی کــــه جهــــل ز ســــرها کنیــــد دور 

 

 

ـــه  ـــود یل ـــان ش ت
ْ
ـــد ز دل ـــه کی ـــت آن ک ـــد وق  ش

 مــــأمورم از خــــدای احــــد تــــا کــــه بــــا شــــما 

 

 

 یـــــک کـــــار از ســـــه کـــــار نمـــــایم معاملـــــه 

ـــا جز  ـــول و ی ـــق قب ـــن ح ـــا دی ـــهی  ام دهیـــدی

 

 

ـــــه  ـــــایم مقابل ـــــما بنم ـــــا ش ـــــه ب ـــــا آن ک  ی

 چــون شــد وصــول نامــه بــر آن قــوم ناصــواب 

 

 

ـــــــه  ـــــــاد ولول ـــــــخت افت ـــــــیله س  از آن رس

ـــــدر او  ـــــه ان ـــــوری ک ـــــس ش ـــــتند مجل  آراس

 

 

ــــأله   مس
ّ

ــــل ــــی ح ــــد هم ــــر کنن ــــوان مگ  بتْ

ـــــابره  ـــــم مک ـــــا ه ـــــک دو روزی ب ـــــد ی  کردن

 

 

 هـــــــا مجادلـــــــهی آنافتـــــــاد در میانـــــــه 

ـــروه  ـــود در آن گ ـــاک ب ـــس پ ـــک نف ـــه ی  ده دل

 

 

 دلــــهکــــاو بــــود بــــا رســــول و خداونــــد یــــک 

 گفــت: ای گــروه! چنــد نماییــد قیــل و قــال؟ 

 

 

 تــــا چنــــد و کــــی ببایــــدتان ایــــن مماطلــــه؟ 

ــــامحه؟  ــــن مس ــــرا ای ــــد چ ــــو کنی ــــر ه  در ام

 

 

 در دیــــن حــــق کنیــــد چــــرا ایــــن مســــاهله؟ 

ــــه! کـــه ایـــن 
َّ
 باشـــد همـــان کـــز اومحمّـــد  بالل

 

 

 شــــود همــــه ادیــــان باطلــــهمعــــدوم مــــی 

ــــار انبیــــا  ــــر اخب ــــه ب ــــد جمل ــــان! بنگری  ه

 

 

ــــه  ــــات منزل ــــر آی ــــه ب ــــد جمل ــــان! بنگری  ه
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ــــران ــــد زعف ــــان مانن خْش ــــت ر  ــــرس گش  از ت

 

 

شــــان پرخــــون چــــو آبلــــه 
ْ
 وز بــــیم گشــــت دل

 روان شـــدندســـوی ســـحاب رحمـــت یـــزدان  

 

 

ـــعله  ـــه مش ـــون ک ـــان چ ـــیم در دلش ـــت ب  افراخ

ـــــاک  ـــــه خ ـــــد رخ ب ـــــوتراب نهادن ـــــزد ب  در ن

 

 

 زآنســــان کــــه او بــــه نــــزد خــــدا گــــاه نافلــــه 

ــدال  ــه ج ــدر گ ــود ان ــم خ ــه خص ــهی ک  شاهنش

 

 

ــــله  ــــه سلس ــــردن ب ــــد و گ ــــد بنْه ــــا در کمن  پ

ـــه  ـــم ز مزرع ـــه ک ـــس ک ـــوَدآن ک ـــدرتش ب   ی ق

 

 

ــــه،  ــــه و از خوش ــــرمن م ــــه، خ ــــنبله از دان  س

ـــت بـــه دوش خـــویش 
ّ
 هشـــتند بـــار جزیـــه ز ذل

 

 

ــــه  ــــد؛ بل ت کش
ّ
ــــذل ــــار م ــــاره ب ــــرک هم  مش

ــه،   ــن چکام ــد ای ــین»از بع ــت«! غمگ ــا رواس  کج

 

 

 کــــز طبــــع خویشــــتن بنمــــایی دگــــر گلــــه؟ 

 در مــــــدح آل احمــــــد و احبــــــاب او مــــــدام 

 

 

 کـــوش بهـــر کســـب شـــرف نـــز پـــی صـــلهمـــی 

 غمگین اصفهانی 

 103-104ص ، دیوان غمگین
 

ـــر! ـــی ذات مطهّ ــــه! زه
َّ
ـــالی الل  تع

 

ـــر  ـــس پیمب ـــس او، نف ـــد نف ـــه آم  ک

 دو نهـــر فـــیو از یـــک قلـــزم جـــود 

 

 دو شاخ رحمت از یـک اصـل موجـود 

 چــو یــک نــور دو دیــده بــه عینــه هــم 

 

 بـــین ندیـــده کـــه آن را چشـــم کوتـــه 

 بس این شاهد که بودند از دویی دور 

 

 که احمد خواند با خویشش ز یک نور 

ـــی در ا  ـــمّادوی ـــک مس ـــا ی ـــم امّ  س

 

ــــا  ــــک معمّ ــــر ی ــــین آری ز فک  دوب

 گر ایـن یـک نـور بـر رخ پـرده بسـتی 

 

ــت نشســتی  ــد در ظلم ــان جاوی  جه
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 نخســـــتین نخـــــل بـــــاغ لایزالـــــی

 

ــــی  ــــاض ذوالجلال ــــرّم، ری ــــدو خ ب

یکی گل شد، یکـی بـرگ و یکـی بـار  ز اصــــل و فــــرع او عــــالم، پدیــــدار 

وحشی بافقی

411ص ، السلام  علیهعلیّ  در خلوت

  قـــرار شـــد دو طـــرف تـــن بـــه احتجـــاج دهنـــد

کـــه دیــــن مــــردم خــــود را مگــــر رواج دهنــــد

ـــند  ـــود باش ـــان خ ـــا کس ـــی ب ـــد همگ ـــرار ش   ق

ـــد ـــلاج دهن ـــم لاع ـــک زخ ـــه ی ـــلاج ب ـــر ع مگ

ـــاز، اهـــل یقـــین  ـــود و ب  نبـــرد شـــک و یقـــین ب

ــــد ــــاج دهن ــــاج ب ــــل لج ــــه اه ــــود ب ــــا نب بن

ـــر   ـــم ام ـــه حک ـــالوا »ب ـــود آن رو...« تع ـــرار ب   زق

ــیحیان همــه پایــان بــه یــک لجــاج دهنــد مس

ــــــــــان  ــــــــــام مخالفتهاش ــــــــــال تم   و در قب

ـــد ـــه اهـــل یقـــین خـــراج دهن ـــه رســـم روز، ب ب

ــرف  ــر ط ــه ه ــت ب ــور حقیق ــعاع ن ــی ش ــت م   رف

کــــه از حجــــاز بــــه نجرانیــــان ســــراج دهنــــد

ــید  ــت، ای خورش ــته اس ــو وابس ــور ت ــه ن ــان ب   جه

ج دهنـدبـه اهـلِ تـو تخـت و تـا« تو»خوشا که با 

مطهره عباسیان

دست نوشته شاعر

ــــی ــــود عل ــــا ب ــــام انبی ــــرآت تم  م

 

ــــل   ــــۀآب ــــی ین ــــود عل ــــدانما ب خ

ــــر  ــــدایش منگ ــــا ج ــــاتم انبی علی چون نفس نفیس مصطفی بود  از خ
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 ملتجی -اصغر یونسیان علیّ  

 327، ص 1مناقب الابرار، ج
 

 شاهی که وجود ماسِوا را سـبب اسـت

 

ــات رب ا  ــم آی ــی و اعظ ــس نب ــتنف  س

ـــادر  ـــدای ق ـــوی خ ـــی از س ـــا ب  همت

 

 او همچــو پیمبــر خــدا منتخــب اســت 

 ملتجی -اصغر یونسیان علیّ   

 299، ص 1مناقب الابرار، ج
 

 اســـتعلـــیّ  یـــار پیمبـــران ســـلف در نهـــان

 

 

ــان  ــا توأم ــه ج ــل هم س  ــرف ر  ــا اش ــیّ  ب ــتعل  اس

ـــــتْقن حـــــق در    «مباهلـــــه»طبـــــق بیـــــان م 

 

 

ـــران  ـــاتم پیغمب ـــیس خ ـــس نف ـــیّ  نف ـــعل  تاس

 ملتجی -علی اصغر یونسیان  

 305، ص 1مناقب الابرار، ج
 

 فرمود نبـی: ز مـن جـدا نیسـت علـی

 

 در هر نفسی به عشق من زیست علی 

ــریح   ــصّ ص ــدعو»در ن ــالوا ن ــل تع  «ق

 

 کیست؟ علی« انفسنا»مقصود حق از  

 شفق -محمدجواد غفورزاده  

 ۳۱از کعبه تا محراب، ص
 

 علـیخدیجه نور نبی دیده در جبـین 

 

ـــر آورده  ـــاد، دخت ـــادمانی دام ـــه ش  ب

 نظیری نیشابوری 

 ۴42دیوان نظیری نیشابوری، ص 
 

ــالوا  ــل تع ــدق ــوش دارن ــدانی گ ــوان و رن  ع برخ

 

 

 تهـــل تـــا کـــاذبینبلعنـــت یـــزدان ببـــین از ن 

 کسایی مروزی 

 90زندگی، اندیشه و شعر او، ص
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استعلیّ  هست علی، احمد و احمد،  اسـتعلـیّ  احمد و محمـود و محمّـد،

«سنا»الدّین همایی  جلال

۵۶دیوان سنا، ص 

ـــؤمنین! ـــا امیرالم ـــدایت! ی ـــر خ ـــده م ای گزی

خوانــده نفـــس مصــطفایت یـــا امیرالمـــؤمنین!

حسن کاشی

256ص ، السلام  علیهعلیّ  در خلوت

علــی اســت نفــس محمّــد، بــه احــولی دو مبــین

ـــت ـــرّر نیس ی او مک
ّ

ـــلا ـــت و تج ـــک اس ـــدا ی خ

اعلی عنق

258ص ، السلام  علیهعلیّ  در خلوت

اســت نفــسِ محمــدعلــیّ  ،بــه نــصّ قــرآنِ ســرمد

ــه پیکــر، ز منزلــت بهــرِ احمــد ــود چنــان ســر ب ب 

امیر ایزدی همدانی 

دست نوشته شاعر

ــــرآن ــــۀ ق ــــه گفت ــــه ب ــــس ط ــی  نف ــت عل ــی، علیس ــین مرتض ــه یق ب

محمد قدسی، 

.53-55کلیات عترت خورشید، ص 

بر همه، در همه ابعاد سـر آمـد باشـد  باشـدمحمّد  ی، نفسلو خدا گفت ع

محمد رضا کاکائی )شفای اصفهانی(

دست نوشته شاعر
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ــدع  " میخــوانیم و ــل تَعــالوا نَ
 
فهمــیم کــه مــی "ق

ــا خــودش مــی جــان پیغمبــر یکــی خوانــد او را ب

جعفر عباسی

دست نوشته شاعر

 حبل الله
ه

ّ
 بِحَبْلِ الل

ْ
وا ...  وَاعْتَصِم 

ْ
وا

 
ق  تَفَرَّ

َ
ا وَلا  جَمِیع 

 .1«و همگی به ریسمان خدا چنگ زنید، و پراکنده نشوید...» 

السلام در خصوص آیه فوق فرمود: پیغمبر اکرم موسی بن جعفر علیهحضرت 

السلام را آله در مرض وفاتش، عمویش عباس و امیرالمؤمنین علیهوعلیهاللهصلی

ه جا و به مسجد تشریف برد، نماز را با مردم نشسته ب ها تکیه نمودهبخواند و به آن

. آورد سپس به منبر تشریف برده و تمام اهل مدینه از مهاجر و انصار حاضر بودند

 .ای ساکت بودندکردند و عدهبعضی گریه می

نمود خواند و ساعتی استراحت میآله ساعتی خطبه میوعلیهاللهپیغمبر اکرم صلی

اتش این بود: ای کسانی که در این روز و این ساعت از جن و انس و از جمله فرمایش

و مهاجر و انصار در اینجا حاضرید، حاضرین به غائبین برسانید من پس از خود در 

گذارم: اول، قرآن خدا که کتاب هدایت و بیان میان شما دو ثقل بزرگ به جای می

دوم، نشانه بزرگ و علم احکام واجب الهی که حجت بالغه خدا و من بر شما است، 

ه اعظم
ّ
بن علیّ  اکبر و مطهر و مظهر دین و نور راهنمایی و چراغ هدایت و حبل الل

ه جمیعا»السلام که رشته محکم خداست ابی طالب علیه
ّ
تمام « واعتصموا بحبل الل

السلام که رشته اتصال میان شما و خداست چنگ زده علیهعلیّ  شما باید به دامن

السلام از پرتگاه آتش جهنم شما را نجات علیهعلیّ  متفرق نشوید کهو از اطرافش 

 .کند تا هدایت یافته و رستگار شویددهد و آیات خدا را برای شما بیان میمی

السلام را دوست بدارد به عهد علیهعلیّ  ای مردم! هر کس امروز و بعد از این روز

.103آل عمران /  . 1
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و را دشمن بدارد روز قیامت کور و خداوند وفا نموده و هر کس امروز یا پس از این ا

1کر به محشر بیاید و حجتی نزد پروردگار ندارد.

واعتصموا »السلام معنای آیه گوید: از حضرت موسی بن جعفر علیهابن یزید می

ه جمیعا
ّ
بن ابی طالب امیرالمؤمنین علیّ  را سؤال کردم فرمود:« بحبل الل

2السلام حبل و رشته محکم خدا است.علیه

 ی، حبل الله استعل

ه عل یکنّا عند النب»عن ابن عبّاس، قال: 
ّ
ی الل

ّ
 یرابه و آله و سلم إذ جاء أعیصل

هِ یفقال: 
َّ
وا بِحَبْلِ الل ه! سمعتك تقول: وَ اعْتَصِم 

ّ
ه ، فما حبلا رسول الل

ّ
 یالذ الل

 نعتصم به؟

ه عل یفضرب النب
ّ
ی الل

ّ
و قال: م السلا هیعلعلیّ  دی یده فیه و آله و سلم یصل

ه المت
ّ
 «نیتمسّکوا بهذا، هو حبل الل

و عرض کرد:  گوید: در نزد رسول خدا نشسته بودیم. مرد عربی آمد می ابن عباس

یا رسول الله! شنیدم که شما فرمودید: به ریسمان خداوند چنگ بزنید. پس این 

 ریسمان خداوند چیست؟ مطلب را روشن کنید.

زد و فرمود: به السلام  علیهعلیّ  ت حضرترسول خدا دست مبارک خود را به دس

 3این آقا تمسک کنید، که : او ریسمان محکم خداوند است.

هِ صلی الله علیه و آله
َّ
 الل

 
ول  رَس 

َ
ال

َ
ون  یسَ  ق

 
  یبَعْدِ  ک

ْ
ظ نْ هَا مَ یفِ  یاجِ ، النَّ لِمَة  فِتْنَة  م 

قِ 
َ
قَی ف

ْ
ث و 

ْ
هِ ال

َّ
رْوَةِ الل كَ بِع   یتَمَسَّ

َ
 ایل

َ
ول هِ وَ مَ ا رَس 

َّ
ع  لل

ْ
قَی؟  رْوَة  ا ال

ْ
ث و 

ْ
 ال

َ
 ق

َ
: وَلا

َ
دِ یة  سَ یال

وَصِ 
ْ
: ینَ؟ قِ ییال

َ
هِ وَ مَنْ سَ یل

َّ
 الل

َ
ول وَصِ یا رَس 

ْ
: یید  ال

َ
ال

َ
 نَ؟ ق

َ
م  ر  یمِ أ

ْ
: وَ مَنْ ینَ. قِ یؤْمِنِ  ال

َ
ل

مِ 
َ
ؤْمِنِ یأ م 

ْ
سْلِمِ یر  ال م 

ْ
ی ال

َ
: مَوْل

َ
ال

َ
مْ بَعْ ینَ؟ ق ه  :یقِ  .یدِ نَ وَ إِمَام 

َ
 نَ وَ مَ  ل

َ
ی  مَوْل

سْلِمِ  م 
ْ
خِ یال

َ
 أ

َ
ال

َ
بِ  یّ عَلِ  ینَ؟ ق

َ
؛السلام  طَالِب  علیهما یبْن  أ

.486ص 22؛ بحار الانوار: ج74خصائص الائمه سید رضی: ص . 1

 .194ص 1تفسیر عیاشی: ج . 2

؛ دلائل 180ح  131، ص 1؛ شواهد التنزیل، ج 11، ح 357 -356، ص 1. ینابیع المودّة، ج  3

.390، ص 5الصدق لنهج الحق، ج
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 ای تاریک ر سول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: بعد از من به همین زودی فتنه

: واقع خواهد شد. راه نجات از این تاریکی، چنگ زدن و تمسّک به عروةالله، یعنی

 ریسمان خداوند است.

 رض شد: ای رسول خدا! ریسمان حدا چیست؟ع

 باشد. می حضرت فرمود: ولایت آقای وصیین

 گفته شد: آقای وصیین چه کسی است؟

 فرمود: امیرمؤمنان است.

 عرض شد: امیرمؤمنان کیست؟

 فرمود: سرپرست مسلمین و امام آنها است.

 عرض شد: امام و سرپرست مسلمین کیست؟

1لب.بن ابیطاعلیّ  فرمود: برادرم،

بایــــد کــــه بــــه دامــــان ولایــــت بــــزنم چنــــگ

ــت ــین نیس ــل مت ــی حب ــز آل نب ــه ج ــه ب ــرا ک زی

محسن درویش

دست نوشته شاعر

 خاتم بخشی

کاهَ وَ  ونَ الزَّ لاهَ وَ یؤْت  ونَ الصَّ ذِینَ یقِیم 
َّ
وا ال ذِینَ آمَن 

َّ
ه  وَ ال

 
ول ه  وَ رَس 

َّ
م  الل

 
ما وَلِیّک إِنَّ

ونَ. مْ راکِع  2ه 

اند؛  ولی شما، تنها خداست و پیامبر او و کسانی که ایمان آورده سرپرست و

دهند. دارند و در حال رکوع، زکات می ها که نماز را بر پا می همان

 نازل شده؛ چنان که رسول خداالسلام  علیهعلیّ  ی امام ی شریفه درباره این آیه

.308، ص 37. بحارالانوار، ج  1

.55. مائده: 2 .2
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 آن را تأیید کرده است:صلی الله علیه و آله 

وَ راکِ  عَلِیّ بْن  أبِی کاهَ وَه  لاهَ وَ آتَی الزَّ  فِی جْهَ اللهِ عَ رِید  وَ ع  یطالِب  أقامَ الصَّ
َّ

وَجَل زَّ

. لِ ّ حال   ک 

نماز اقامه نمود و زکات پرداخت کرد؛ در حالی که در السلام  علیه طالب علیّ بن ابی

1رکوع بود و خواهان قرب الهی در هر حالی است.

به طرف مسجد آمد، سائلی را صلی الله علیه و آله  داوقتی این آیه نازل شد، رسول خ

آمد، فرمود: آیا کسی به تو چیزی داد؟ گفت: آری؛ آن آقایی  دید که از مسجد بیرون می

بود که در حال رکوع به سائل فقیر السلام  علیه که مشغول نماز است و او امیرمؤمنان

2کمک نمود.

ه ابن  ثعلبی، در تفسیرش از عبایة بن ربعی روایت
ّ
نموده که گفت: روزی عبدالل

آله وعلیهاللهعباس در حالی که نزدیک چاه زمزم نشسته بود از رسول اکرم صلی

کرد، در آن هنگام شخصی که عمامه بر سرداشت و صورت خود را روایت می

آله فرمود، وعلیهاللهگفت که رسول اکرم صلیپوشیده بود وارد شد. ابن عباس نمی

آله فرمود: ابن عباس گفت: ای وعلیهاللهرمود: بگو رسول اکرم صلیآن شخص ف

مرد تو را به خدا سوگند! تو کیستی؟ ابوذر روپوش از رخسار خود برداشته گفت: ای 

شناسد، من جندب بن شناسد، و هر که مرا نمیشناسد، که میمردم! هر که مرا می

آله با دو وعلیهاللهکرم صلیجناده بدری ابوذر غفاری هستم. شنیدم از رسول ا

السلام بن ابی طالب علیهعلیّ  فرمود:گوش خود و دیدم او را با چشمهایم که می

پیشوای نیکان و قاتل کافران است، هر که او را کمک و یاری کند ظفر یابد و هر که 

ز ظهر آله نماوعلیهاللهاز او روی بگرداند زبون و خوار گردد. روزی با رسول خدا صلی

یعة، ج 1
ّ

.478، ص 9. وسائل الش

؛ اقبال 260، ص 2؛ ارشاد القلوب، ج 124؛ امالی صدوق، ص 183، ص 35. بحار الانوار، ج 2

، 2؛ تفسیر البیضاوی، ج 87، ص 6. تفسیر الرّازی، ج 132؛ الافصاح، ص 304الاعمال، ص 

.73، ص 3 ؛ تفسیر البغوی، ج138، ص 3؛ تفسیر ابن کثیر، ج 88ص 

.1
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خواندیم، فقیری وارد شده و تقاضای کمک کرد، کسی به وی چیزی نداد فقیر می

دست خود را به سوی آسمان بلند کرده عرض کرد: بارالها! شاهد باش که من در 

آله اظهار حاجت نمودم، کسی چیزی به من نداد. وعلیهاللهمسجد رسول خدا صلی

لام در رکوع بود، با اشاره فقیر را خواسته و السبن ابی طالب علیهعلیّ  در آن هنگام

 .انگشتر خود را به او صدقه داد

آله از اداء فریضه فراغت یافت رو به سوی آسمان وعلیهاللهچون رسول اکرم صلی

 .نمود

عرض کرد: بار الها! موسی کلیم از تو سؤال نموده عرض کرد: )رب اشرح لی 

آله وعلیهاللهصلیمحمّد  اهلی( من صدری ویسر لی امری واجعل لی وزیرا من

  شرح لی صدری وپیامبر و برگزیده تو هستم )اِ 
 
من  یسر لی امری واجعل لی وزیرا

 
 
 .اشدد به ظهری( اهلی علیا

آله پایان یافت. آنگاه وعلیهاللهابوذر غفاری سپس گفت: دعاء رسول اکرم صلی

ه ورسوله ا ولیّ آیه را: )انمّ  جبرئیل از جانب پروردگار نازل شد و گفت بخوان این
ّ
کم الل

 1(هم راکعون. یؤتون الزکوة و لوة ووالذین آمنوا الذین یقیمون الصّ 

 آن عاشق صـادق کـه شـهامت دارد

 

ـــــت دارد  ـــــا امام ـــــب کبری از جان

ــــی مهــــر ازل آن جلــــوه 
ّ
ـــت دارد  گــــر تجل ـــم کرام ـــاز ه ـــت نم در وق

پور شیرازی ابراهیم شریفی

115ی رباعی، ص آیینهدر السلام  علیه علی

ــــــرآن ــــــق ق ــــــیّ  طب ــــــتعل ــــــی خداس  ول

 

 

ســــــــند بــــــــرای شماســــــــت ،3مائــــــــده 

 و عمــــــــــــر زنــــــــــــده از دم مولاســــــــــــت 

 

 

کـه خـود پیداسـت )لهلک العمر(علیّ  گفته لولا

 

. 80، ص4تفسیر ثعلبی: ج . 1

غلامرضا فاتحی

دست نوشته شاعر
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 یگر قصـــه باشـــیقـــرار اســـت بـــاز

 

به شرطی که تا آخر قصه، باشـی... 

 اسـت ای دل دوباره کسی در رکـوع 

 

ــا  ــییکج ــه باش ــتر قص ــه انگش ی ک

مهدی جهاندار 

دست نوشته شاعر

ــر نهــاد دیهــیم ــاهی کــه بــه س  ش

 

بــــــودعلــــــیّ  از افســــــر انّمــــــا 

حبیب خراسانی 

284ص ، السلام  علیهعلیّ  در خلوت

 گوهر تاج سلونی، ماه برج لو کشف

 

دار انّمـا بخـش شـهریاران، تـاج تاج 

همای شیرازی 

424ص ، السلام  علیهلیّ ع در خلوت

من چه گویم مدحت؟ ای شاهنشه هفـت آسـمان!

وصــف تــو بــس، ای شــهریار!« هــم راکعــون»آیــت  

«حسان»حبیب چایچیان  

117ص ، السلام  علیهعلیّ  در خلوت

ــه کــف درم نباشــد ــه گــه نمــاز خوانــدن، چــو ب  ب

 

 

ــی ــدای ب ــه گ ــاتم ب ــین و خ ــد نگ ــه ده ــوایی ک ن

ابوالحسن ورزی 

229در شعر و ستایش فارسی، ص السلام  علیه لیع

بـــــداد خـــــاتم خـــــود در نمـــــاز بـــــر ســـــائل

ببـــین کرامـــت و احســـان، نگـــر ســـخای علـــی

اشتری اصفهانی

40دیوان اشتری اصفهانی، ص 
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ــاز ــائل در نم ــه س هی ک
ّ
ــدالل ــش، ی ــر بخش مظه

از کــف فیّاضــش انگشــتر بــه دســت آورده اســت

اشتری اصفهانی

49ی اصفهانی، ص دیوان اشتر

ــــاتم  آن شــــاه جهــــان، وصــــیّ خــــاتم ــــلوة خ ــــی الصّ ــــیِ ف المعط

الدّوله وثوق

244ص  ،السلام  علیهعلیّ  خلوتدر 

بهـــــر رضـــــای حضـــــرت معبـــــود در رکـــــوع

شــاهی کــه داد خــاتم خــود بــر گــدا یکــی اســت

اصفهانی محمد حسین صغیر

264ص ، السلام  علیهعلیّ  در خلوت

ـــر فقیـــر، نگـــین بهـــاورش  یم؟ آن را که در نمازمن چون مدیح گو بخشـــود ب

حمید سبزواری

146در شعر و ستایش فارسی، ص السلام  علیه علیّ 

بخشـــی و حـــال رکـــوعش ز خـــاتم  کنـد وصـف خضـوعش که قران می

«میثم»رضا سازگار  غلام

98، ص 3نخل میثم، ج 

را مقتـــدا دانــم کـــه در حـــال رکـــوععلـــیّ  مــن

اش از داور اســـت بخشــی ر شــأن خــاتمانّمــا د

«میثم»رضا سازگار  غلام

106، ص 2نخل میثم، ج 
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ـــه ســـائل داد هنگـــام رکـــوع آن ـــتر ب ـــه انگش ک

ــانش ــد پیک ــرون آرن ــا ب ــاز از پ ــیّ  در نم ــتعل اس

«میثم»رضا سازگار  غلام

117، ص 4نخل میثم، ج 

ــــی ــــت عل ــــگ انّماس ــــاه اورن ینماسـت علـ بین و حق حقّ و حق  ش

اصفهانی محمد حسین صغیر

79دیوان صغیر اصفهانی، ص 

ــــا ــــد رعن ــــر ق ــــید ب ــــه پوش اســـت، علـــیعلـــیّ  خلعـــت انّمـــا  آن ک

اصفهانی محمد حسین صغیر

81دیوان صغیر اصفهانی، ص 

کز آفتاب انّما کیهان و کیوان پـرورد  دارای کنز کبریا، دانای اسـرار خـدا

محمد رضا شمشیری )شکیب اصفهانی( 

47دیوان شکیب اصفهانی، ص 

ــند ــؤمنین مس ــی امیرالم ــن یعن ــک دی ل ــین م  نش

شــاهی کــه حــق از انّمــا بهــر وی افســر ســاخته

محمد رضا شمشیری )شکیب اصفهانی(

222دیوان شکیب اصفهانی، ص 

ــا  مرتضی را دان ولیّ اهل ایمان تـا ابـد ــال انّم ــد دارد مث ــوان اب ــون ز دی چ

ابن یمین فریومدی

38های ولایت در شعر فارسی، ص  وهجل

ـــه ـــاب آی ـــوَد در کت ـــو ب  ـــدح ت ــــی!  ی م ــــا عل ــــا ی ــــریح انّم ــــصّ ص ن

«میثم»رضا سازگار  غلام

103، ص 2نخل میثم، ج 
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اســت ســرّ نهــانعلـیّ  علـی اســت جــان جهــان،

ـــــه ـــــه آی ـــــان ب ـــــت او عی ـــــت امام ی انّماس

«میثم»رضا سازگار  غلام

92، ص 3نخل میثم، ج 

ــازل شــده انّمــا در ، ای اهــل عــالم! شــأن مــن ن

در رکــوع خویشــتن دادم بــه ســائل چــون نگیــنم

«میثم»رضا سازگار  غلام

76، ص 2نخل میثم، ج 

ـــی ـــد ول ـــیّن دو ص ـــد مع ـــود کنن ـــر خ ـــو به گ

یکـــی اســـت« انّمـــا»ی  منصـــوص نـــصّ وافیـــه

اصفهانی محمد حسین صغیر

35دیوان صغیر اصفهانی، ص 

 ه در قـــرآنعلـــی آن مـــرد حـــق کـــ

 

ـــــد  ـــــا باش م ـــــول انَّ ـــــور ق در خ

ـــــدیح  ـــــیّ  در م ـــــهعل ـــد  کـــــلام الل ـــا باش ـــرف ی ـــه ح ـــا ب ـــف ت از ال

سالک اصفهانی

38دیوان سالک اصفهانی، ص 

ــی ــت عل ــحی اس ــمس و الض ــت، والش ــکوه آی ش

نفــس نفــس همــه تفســیر هــل اتــی اســت علــی

محسن اسلامی )پویا(

دست نوشته شاعر

رسیده تا به خدا بانک ربنـای علـی  انمـای خـدابانک علیّ  رسیده تا به

محسن درویش

دست نوشته شاعر
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علیســـــت علـــــی، خـــــاتم انّمـــــا  آن که بودش چو حلقـه در انگشـت

محمد قدسی

.53-55کلیات عترت خورشید، ص  

نیست منظـور خـدا در انّمـا الا علـی  در یقیمون الصلوة و ذکر یؤتون الزکاة

برزگر –علی وحیدی دستگردی 

13ص ، ها سروها و لاله
ــوعش ــد خض ــانزد آم ــوعش، زب ــا خش ــازِ او ب نم

زکـات داد آن فلـک فـر، که همزمـان بـا رکـوعش

امیر ایزدی همدانی 

دست نوشته شاعر
عقــل حیـــران مانـــد در رمــز زکـــات در رکوعـــت

چشـــم عـــاجز مانـــد در راز قیـــام در قعـــودت

محسن اسلامی )پویا(

ردست نوشته شاع

ــــر ســــائل کـــرد خـــاتم عطـــا علیســـت علـــی  آنکــــه وقــــت رکــــوع ب

محمد قدسی، 

.53-55کلیات عترت خورشید، ص 

دی و رفتــییراهنــی بــودم کــه بخشــیکــاش آن پ

کــاش آن انگشــتری بــودم کــه در دســت گــدایت

مهدی جهاندار

دست نوشته شاعر

  خـــواب دیـــدم در رکـــوع خـــویش داد انگشـــترم

ــر ــره ب ــلیمان خی ــد س ــوی ش ــیّ  خ ــیعل مرتض

مهدی جهاندار

دست نوشته شاعر
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ــت  نیســتیم اگــرعلــیّ  مــا ســائل رکــوع ــه هس ــا ک ــه م ــیّکم الل او إنّمــا ول

مهدی جهاندار

دست نوشته شاعر

پــدر انگشــترش را هدیــه داد و آیــه نــازل شــد

پســر انگشــتر و انگشــت داد و کــرد تفســیرش

مهدی جهاندار

دست نوشته شاعر

ــز ــیّ  ج ــاز عل ــه نم ــتریش را ب ــه انگش ــت ک کیس

ـــی ـــاز م ـــاب نی ـــه ارب ـــلاص ب ـــر اخ ـــد از س ده

محمد رضا کاکائی )شفای اصفهانی(

دست نوشته شاعر

تــا کــه انگشــتری خــویش بــه ســائل بخشــید

ــت ــکل گرف ــدا ش ــه گ ــاهان ب ــب ش ــد از جان حس

محسن درویش

دست نوشته شاعر

نور
 نور است.، السلام  علیه از اسامی قرآنی امیرمؤمنان

م    مَعَه  أولئِکَ ه 
َ

ذِی أنْزِل
َّ
ورَ ال وا الن  بَع  وه  وَ اتَّ وه  وَ نَصَر  ر  وا بِهِ وَ عَزَّ ذِینَ آمَن 

َّ
ال

َ
ف

ونَ. فْلِح  م 
ْ
1ال

.157. اعراف / 1 .1
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 نازل اش کردند و از نوری که با او پس کسانی که به او ایمان آوردند و حمایت و یاری

شده پیروی نمودند، آنان رستگارانند.

ی شریفه فرمود: در مورد آیهالسلام  علیه گوید: امام باقر بصیر میابو

وَ عَلِیّ  ور  ه  لن 
َ
1.استالسلام  علیه مراد از نور، علیّ ؛ السلام  علیه ا

 گفتــا کــه پــی نــور فقــط بایــد رفــت

 

ــوره  ــراف ی در س ــاظر، اع ــدای ن خ

ــــی  تا گفت که نـور چیسـت گفتـا بـر او  ــــو عل ــــور ه ــــاقرالن ــــام ب ، ام

خوراسگانی)یونس(وصالیسیون

دست نوشته شاعر

ـــــور ـــــور وادی ط ـــــانیش ن جبـــین و روی او نـــور  علـــی نـــور  ز پیش

وحشی بافقی

409ص ، السلام  علیه در خلوت علی

ابلاغ برائت
 آیات اول سوره توبه

داستان از این قرار است مکه وقتی آیات اول سورۀ مبارکه توبه نازل شد پیامبر خدا  

لیه و آله، ابوبکر را مأمور کرد تا به مکه برود و آنها را برای مشرکان قریش صلی الله ع

تلاوت کند. جبرئیل از طرف خداوند متعال نازل شد و عرض کرد: یا رسول الله! 

 محمّد  ایفرماید: رساند و می می حقت سلام
َ

ه  لا   یؤَدِّ یإِنَّ
 

ل وْ رَج 
َ
نْتَ أ

َ
 أ

َّ
. مِنْك عَنْكَ إِلا

خودت یا مردی که از تو باشد نباید عهده دار این امر شود. این بود که  کسی غیر از

را دنبال ابوبکر فرستاد تا آیات السلام  رسول اکرم صلی الله علیه و آله مولا علی علیه

2را از او بگیرد و در وقت خود برای مردم مکه بخواند.

ه علیه و آله ابوبکر را  9در سال 
َّ
ی الل

ّ
به مکه فرستاد تا آیات اوائل هجری پیامبر صل

.404، ص 35. بحار الانوار، ج 1

.96. ذخائر العقبی، ص  2

.1
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ه، ادای »سوره برائت را بر کفار بخواند. پس از رفتن او جبرئیل نازل شد: 
َّ
یا رسول الل

به روایت «. این امر باید به دست شما یا به دست مردی که از شماست انجام شود

 «.از جانب تو تبلیغ کندالسلام  باید علی علیه»دیگر: 

ه علیه
َّ
ی الل

ّ
د انش بورا که به منزله جالسلام  و آله أمیر المؤمنین علیه پیامبر صل

معین کردند و فرمودند: شتاب کن و آیات را از ابوبکر بگیر و در موسم حج بر 

 .مردمان قرائت کن

 و بازگشت ابوبکرالسلام  فرستادن امیر المؤمنین علیه

ر رت همراه جابداد و آن حضالسلام  آن حضرت ناقه غضباء را به أمیرالمؤمنین علیه

ه حرکت فرمود، و در روز دوم به ابی بکر رسید و آیات برائت را از
َّ
رفت وی گ بن عبدالل

 .و اختیار آمدن یا برگشتن را به خود او واگذار کرد

ه علیه و آله عرض کرد: 
َّ
ی الل

ّ
ری رای کابمرا »ابوبکر به مدینه بازگشت و به پیامبر صل

؟ مقداری که رفتم مرا معزول نمودی بودند، ولی لایق دانستی که دیگران مشتاق آن

 .«من تو را معزول نساختم بلکه خدا تو را معزول ساخت»حضرت فرمود: 

 السلام  تبلیغ سوره برائت توسّط امیر المؤمنین علیه

ار و آیات را در سه روز در ایام تشریق منی که مجمع کفالسلام  أمیر المؤمنین علیه

آکنده بودند، هر صبح و شام السلام  عداوت علی علیهمشرکین بود و از بغو و 

ه علیه و آله بر مردم قرائت
َّ
ی الل

ّ
ه پس بنمود و س می همراه با فرمایشات پیامبر صل

 .مدینه مراجعت فرمود

ت به مکه رفته بود، از فراق او آثار حزن بر صورالسلام  از هنگامی که علی علیه

ه علیه و آله
َّ
ی الل

ّ
شاید  گفتند: می ظاهر گشته بود. صحابه با خود مبارک پیامبر صل

ر شده باشد. ابوذر نزد پیامب خبر فوت آن حضرت از آسمان رسیده، یا از ما دلتنگ

ه علیه و آله دارای مقام و منزلتی بود و لذا او را نزد آن حضرت ف
َّ
ی الل

ّ
ند. رستادصل

ندوه من برای حزن و ا»ابوذر کلمات اصحاب را عرضه داشت، و آن حضرت فرمود: 

 «.مفارقت علی است
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از تبلیغ برائتالسلام  بازگشت امیر المؤمنین علیه
 از مدینه به استقبال آن حضرت حرکتالسلام  ابوذر برای اطلاع از حال علی علیه

د: کرد، و در اثنای راه به أمیر المؤمنین رسید و با آن حضرت دیدن کرد و عرض کر 

مدن ه تشریف بیاورید تا من پیشتر بروم و بشارت آپدر و مادرم فدای شما باد، آهست

ه علیه و آله بدهم
َّ
ی الل

ّ
 .شما را به پیامبر صل

ه علیه و آله رسانید و آمدن علی علیه
َّ
ی الل

ّ
 ابوذر به سرعت خود را به پیامبر صل

ه علیه و آله بشارت داد. آن حضرت با اصحاب به السلام 
َّ
ی الل

ّ
را به پیامبر صل

آمدند و چون به آن جناب رسیدند، پیاده شده آن السلام  لیهاستقبال علی ع

السلام  حضرت را در آغوش گرفتند و صورت مبارک خود را بر شانه علی علیه

نیز گریستند. پس السلام  گذاشتند و از شوق دیدار گریستند و أمیر المؤمنین علیه

ه علیه و آله به علی علیه
َّ
ی الل

ّ
ر و مادرم به قربانت، در پد»فرمود: السلام  پیامبر صل

از آنچه انجام داده بود به آن حضرت السلام  مکه چه کردی ؟ أمیر المؤمنین علیه

 .1خبر داد

 برد احدی راه سوی خیـر نمی هرگز

 

گر در ره علی ننماید سـلوک و سـیر 

در مکه کار حیدر صفدر بود نه غیـر  بـه امـر حــق ی برائــتهـا ابـلاغ آیـه 

ملتجی - علی اصغر یونسیان

318، ص 1مناقب الابرار، ج

 هادی

وْم  هَاد  ؛...
َ
 ق

ِّ
ل

 
نذِر  وَلِک نتَ م 

َ
مَا أ إِنَّ

 2«ای، و برای هر قومی رهبریای پیامبر،[ تو فقط هشدار دهنده»...

فرمود: روزی السلام میاز ابی حمزه روایت شده گفت: شنیدم که حضرت باقر علیه

له آب خواسته وضو گرفتند و پس از فراغت از وضو آو علیه اللهپیغمبر اکرم صلی

.107فیو العلام: ص . تقویم شیعه، بخش اول ذی الحجه ؛  1

 .7. رعد/ 2

2راهنمایی هست»
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سپس دست « انما انت منذر»السلام را گرفته فرمودند: دست امیرالمؤمنین علیه

آنگاه فرمود: « ولکل قوم هاد»السلام گذاشت و فرمود: مبارک را به سینه علی علیه

سفیدانی. ای علی! تو اصل دین و منار و نشانه ایمان و کمال هدایت و پیشرو رو 

1دهم.برای تو وجود تمام این فضائل را گواهی می

پیغمبر « منذر»السلام روایت شده فرمود: مراد از از حضرت امام جعفر صادق علیه

السلام امیرالمؤمنین و ائمه طاهرین علیهم« هادی»آله است و وعلیهاللهاکرم صلی

ت که حافظ دین یکی بعد از دیگری هستند و در هر زمان هادی امامی اس

2باشد.می

این آیه رد بر کسانی است که وجود امام را در هر زمانی منکرند و البته هیچوقت 

السلام فرمود: هرگز زمین زمین خالی از حجت نیست چنانچه امیرالمؤمنین علیه

د و یا آنکه نبیناز حجت قائم خالی نباشد یا به امر خدا او ظاهر است و مردم او را می

مسدود  ست چرا که بدون امام حجت پروردگار بر خلق باطل و راه هدایتغایب ا

3شود.می

 حیــدر کــه ولــیّ حــیّ ســرمد باشــد

 

همتا و معـین و نفـس احمـد باشـد 

ـــود:  ـــۀ هفـــت ســـورۀ رعـــد ب ــــت  در آی ــــد  او هــــادی ام ــــدمحمّ باش

ملتجی -علی اصغر یونسیان  

196ص ، دو دریای بیکران

السلام  علیه ینعلم کتاب نزد امیرالمؤمن
کسی که تمام علم و دانش قرآن نزد اوست.

م  
ْ
مْ وَ مَنْ عِنْدَه  عِل

 
 بَینِی وَ بَینَک

 
هِیدا

َ
 کَفی بِاللهِ ش

ْ
ل

 
کِ  ق

ْ
 تابِ.ال

 بگو کافی است خداوند و کسی که علم کتاب نزد اوست، میان من و شما گواه

 .50بصائر الدرجات: ص . 1

 .191ص 1الکافی: ج . 2

.195ص 1؛ علل الشرایع: ج506بصائر الدرجات: ص . 3
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1باشند.

ی شریفه پرسیدند، فرمود: یهدر مورد این آصلی الله علیه و آله  از رسول خدا

. ذاکَ أخِی عَلِیّ بْن  أبِی طالِب 

2مراد از آن، برادرم علیّ بن ابی طالب است.

 نیز فرمود:السلام  علیه امام صادق

کِتابِ.
ْ
م  ال

ْ
یکَ یا مَنْ عِنْدَه  عِل

َ
لام  عَل لسَّ

َ
ا

3سلام بر تو! ای آن که دانش تمام کتاب آسمانی و علوم الهی نزد اوست.

مثل الاعلی
 60نحل/

 چون هستی ما سواست قائم به خـدا

 

هر چیز که هست، از خدا نیست جدا 

ــــلا  مِثلی حق بی خواست مَثَل اگر کهمی  ــــی اع ــــود عل ــــثَلش ب ــــلا مَ اع

مفتون همدانی

752دیوان اشعار، ص 

ح بحمده سَبِّ  ی 
ّ

ان مِن شیء  الا
44اسراء / 

ــیء»در  ــن ش ــر«و ان مِ ــق ار رود ه   ذرّه را ، تحقی

ــس ــت و ب ــاخوان اس ــی ثن ــؤمنین بین ــر امیرالم ب

.43  . رعد1

یعة، ج 2
ّ

.303، ص 5. تفسیر الکشف و البیان، ج 188، ص 27. وسائل الش

در روز میلاد  علیه السلام  ؛ مفاتیح الجنان، زیارت امیرالمؤمنین373، ص 97. بحار الأنوار، ج 3

صلی الله علیه و آله. پیامبر

3

.1
.2
.3

محمد حسین صغیر اصفهانی

دیوان صغیر اصفهانی، ص 48
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 کرمنا لقد
 70اسراء/ 

ــــت ــــردای قیام ــــد ف ــــوای حم  ل

 

ـــت  ـــلطان امام ـــت س ـــود در دس ب

ــــرو او  ــــر پی ــــر ه ــــر س ــــذارد ب ــت  گ ــاج کرام ــود ت ــت خ ــدا، بادس خ

ملتجی -علی اصغر یونسیان 

308، ص 1برار، جمناقب الا 

 مهر برج هـدا علیسـت علـی  آفتـــــاب ســـــپهر کرمنـــــا

محمد قدسی، 

.53-55کلیات عترت خورشید، ص 

ــد ــان پروران ــی را در دل و ج ــق عل ــا عش ــیعه ت ش

ــــت ــــا گرف ــــاج کرمن ــــتین ت ــــدا روز نخس از خ

محسن درویش

دست نوشته شاعر

 بیی بالله شهفقل ک
 
 نکم انّه کان بعباده خیو ب ینیدا

 
 بصیرا

 
بیرا

 96اسراء/ 

  هرگــــز بــــدو کفایــــت شــــعرم کجــــا رســــد

ــافی ــت ک ــای اوس ــل کف ــخن ق ــخن، س ــرین س ت

ابن حسام خوسفی

179بن حسام خوسفی، ص محمّد  دیوان

ــی  بـدون سـخن« قـل کفـی»مقصد از  ــت، عل ــی اس ــدا عل ــلام خ در ک

محمد حسین صغیر اصفهانی

دیوان صغیر اصفهانی، ص 81
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، دلیل رستگارها«اهدنا»به راه دین ز   «قـل کفـی»مه منیـر  شه سریر انّما،

محمد رضا شمشیری )شکیب اصفهانی(

12دیوان شکیب اصفهانی، ص 

لک اعظم انّما، مه بـرج افخـم  «قـل کفـی»شه م 

که به امر او به صف جزا، بد و نیک ما به جزا رسد

محمد رضا شمشیری )شکیب اصفهانی(

65نی، ص دیوان شکیب اصفها

ــگ  ــاه اورن ــا»ش ــرج «فتحن ــاه ب ــی»، م ــل کف «ق

ـــز  ـــروی ک ـــا»خس ـــه« انّم ـــر یافت ـــیم و افس دیه

محمد رضا شمشیری )شکیب اصفهانی(

219دیوان شکیب اصفهانی، ص 

، دانی کـه از عـزّ و عـلا«قل کفی»گر پی بری بر 

او را خــدا در هــر قضــا بــا خــود برابــر ســاخته

اصفهانی( محمد رضا شمشیری )شکیب

222دیوان شکیب اصفهانی، ص 

ــه  ــی»ش ــل کف ــه « ق ــت، م ــا»کفای ــت« انّم حمای

ـــایی ـــوس پادش ـــت، زده ک ـــور ولای ـــه کش ـــه ب ک

محمد رضا شمشیری )شکیب اصفهانی(

229دیوان شکیب اصفهانی، ص 
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ی العَرشِ استَوی
َ
حمن  عَل لرَّ

َ
 ا

 .5 / طه

بــی را ســرّ  «الــرّحمن»خــدا را حجّــت و برهــان، ن 

شــان ز نســل آدم و حـــوّا دم و هـــم نبــی را هــم

محمد رضا شمشیری )شکیب اصفهانی(

15دیوان شکیب اصفهانی، ص   تطهیر ۀآی
ی علمای  کسی که خدای تعالی او را پاک و پاکیزه و دور از گناه قرار داد. قاطبه

 »ی  شیعه و اکثر مفسّرین اهل سنّت موافق هستند که آیه
َّ
ما یرِید  الل هِبَ إِنَّ

ْ
ه  لِیذ

 
 
مْ تَطْهِیرا رَک  طَهِّ بَیتِ وَ ی 

ْ
 ال

َ
جْسَ أهْل م  الرِّ

 
1«عَنْک در شأن حضرت علی و حضرت  

2نازل شده است.السلام  علیهمفاطمه و فرزندان ایشان 

ــؤال ــردی س ــمت و م ــم و عص ــه عل ــردیم ب ــا ک  ه

 

 

علـــــی جـــــواب همـــــی آمـــــد از در و دیـــــوار

 فرزنـــد آن کســـی کـــه ز ایـــزد بـــرای اوســـت 

 

 

ـــوه ـــی، جل ـــاغ وح ـــی در ب ـــل ات ـــاووس ه ی ط

 ی نبـــــوّت و عصـــــمت بـــــرای تـــــو در خانـــــه 

 

 

ســـــادات را جمـــــال شـــــد، اســـــلام را بهـــــا

قوامی رازی 

127دیوان قوامی رازی، ص 

گفتـار بـی گواه پاکی دامان اوسـت  ی تطهیـر بگیر دامن حیـدر کـه آیـه

.33  . احزاب1

، ص 1؛ ینابیع المودّة، ج 38، ص 8و البیان، ج  ؛ تفسیر الکشف143. الصّواعق المحرقة، ص 2

294.

1

.1

.2

لامحمّدطاهر قمی
ّ
م

در خلوت علی علیه السلام ، ص 96
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ذات تو معصوم ز هـر شـین و عیـب  عقل تـو مفطـوم ز هـر شـک و ریـب

میرداماد

407ص ، السلام  علیه در خلوت علی

ـــا بـــه آخـــر ـــــــائر  وجـــودش اوّلـــین دم ت ـــــــرّا از صـــــــغائر، از کب مب

وحشی بافقی

411ص ، السلام  علیه در خلوت علی

ــب ــص و عی ــه نق ــه از جمل ــلال ک  ذوالج
ّ

ــل آن ظ

ـــــلا  ـــــون ذات ذوالج ـــــریچ ـــــوَد ذات او ب ل ب 

شاه قاجار علی فتح 

414ص ، السلام  علیه در خلوت علی

ـــوم!  ای رهبـــــر مهربـــــانِ معصــــــوم! ـــار مظل ـــم و ی وی دشـــمن ظل

«سهی»کار  الله صاحب ذبیح

398ص ، السلام  علیه در خلوت علی

ــس دان ــول نف ــول از فض ــر مفض ــل به ــرک افض ت

ــور عصــمت، پیشــوا  در طریــق حــق مکــن جــز ن

ابن یمین فریومدی 

11دیوان ابن یمین فریومدی، ص 

ذهِب» طهارتش م، ی 
 
مناقبش بیش از انجم، «عَنک

م لز 
 
ه چوبی شناور، خِرَد در این ژرف ق

ّ
چو تک

امیر ایزدی همدانی 

دست نوشته شاعر
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 ی یاسینسوره
 قـــدر علـــی گـــر نشناســـی ببـــین

 

ـــــین  ـــــما و زم ق س
ّ

ـــــلا ـــــه خ گفت

بـــــین  ستی در اوستی ه آن چه که سرمایه  حصَـــــیناه  فـــــی امـــــام  م 
َ
ا

یحیی مدرّس اصفهانی 

578دیوان یحیی، ص 

قلــب قــرآن و تــین و ســینین اســت  قصد یـزدان قسـم بـر اوسـت کـه او

شباب شوشتری

یّات شباب شوشتری، ص 
ّ
88کل

ــرآن گشــت ــب ق ــدان کــه قل ــه چن ــت مرتب گرف

ــد ــین ش ــب یاس ــو قل ــدح ت ــه م ــیله ک ــدین وس ب

شوشتری شباب

یّات شباب شوشتری، ص 
ّ
118کل

 شـیئی
ّ

شیئ در علم است و اندر اوست علم کـل

ـــصّ احصیناســـتی ـــیلم ن ـــن معنـــی دل ـــدر ای ان

اصفهانی محمد حسین صغیر

92دیوان صغیر اصفهانی، ص 

ـــیناه ـــزول احص ـــاها! ن ـــو ش ـــأن ت ـــه ش ـــزد ب س

ــدود ــت نامع ــه هس ــرت هــر چ ــت در نظ کــه نیس

کیب اصفهانی(محمد رضا شمشیری )ش

40دیوان شکیب اصفهانی، ص 

حقـــایقی اســـت کـــه حـــق گفتـــه در مناقـــب او

ــــزد ــــین خی ــــا و س ــــات ی ــــه ز آی ــــایقی ک دق

محمد رضا شمشیری )شکیب اصفهانی(

44دیوان شکیب اصفهانی، ص 
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ــین ــام مب ــون ام ــت چ ــزول اس ــوس ن ــاه ق ــه گ ب

ــعود ــوس ص ــه ق ــی ب ــرد پ ــوان ب  ــاس ت ــن قی از ای

ری )شکیب اصفهانی(محمد رضا شمشی

73دیوان شکیب اصفهانی، ص 

سزای افسر طاها، طراز مسند یاسین  ، ولیّ ایـزد دانـا«کرّمنا»علی مصداق 

محمد رضا شمشیری )شکیب اصفهانی(

176دیوان شکیب اصفهانی، ص 

1کن فیکون

علی مبیّن و آیات کاف و نون، گفتار  علی مفسّر و آیات کن فکان، تفسیر

د رضا شمشیری )شکیب اصفهانی(محم 

85دیوان شکیب اصفهانی، ص 

ه منهم شییوم هم بارزون لا ی
ّ
لک واحِد  القَهّارخفی علی الل ء لِمَنِ الم 

 16غافر/ 

وَد کلام علـی لک واحـد  القهّـار»ی  ترانه  به گوش اهل درایت ب  «لِمَن الم 

محمد رضا شمشیری )شکیب اصفهانی( 

85ی، ص دیوان شکیب اصفهان

 مزد رسالت
رْبَ  ق 

ْ
ةَ فِی ال مَوَدَّ

ْ
 ال

َّ
ا إِلا جْر 

َ
یْهِ أ

َ
مْ عَل

 
ک

 
ل
َ
سْأ

َ
 أ

َّ
ل لا

 
 ؛یق

بگو: به ازای آن ]رسالت[ پاداشی از شما خواستار نیستم، مگر دوستی درباره »

1.. در قرآن، هشت آیه با این عبارت آمده است.1
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1«خویشاوندان  

محمّد  درباره ما آل« قل لا اسئلکم»السلام فرمود: آیه امیرالمؤمنین علیه

2منین.ؤلام نازل شده، و محافظت بر دوستی ما اهل بیت ندارند مگر مالسعلیهم  

السلام فرمود: سبب نزول آیه آن بود که چون رسول اکرم حضرت رضا علیه

کرد آله در مدینه منوره مال و ثروتی نداشت و اتفاقاتی پیش آمد میوعلیهاللهصلی

 خدای تعالی ما را به دست که احتیاج به مال داشت انصار و اصحاب با خود گفتند

آله هدایت و رهبری فرموده و مخارجی برای حضرتش وعلیهاللهپیغمبر خاتم صلی

اشد. آید که قادر نیست به آن قیام کند اگر ما برای او مالی جمع کنیم روا بپیش می

 آله رفتند و عرضه داشتند: ای رسول خدا!وعلیهالله)لذا( حضور پیغمبر اکرم صلی

خواهیم قسمتی از اموال خود را حضورتان و جان و مال ما فدای تو است میتن 

 .نیاز کنیم بی تقدیم بداریم و تو را

آله به این مردم وعلیهاللهصلیمحمّد  پروردگار آیه فوق را نازل نمود و فرمود: ای

کنم مگر آنکه دوستی و محبت مرا در حق بگو: من از شما مزد رسالت طلب نمی

ام منظور داشته و دوستدار و علاقه مند به آل عصمت و طهارت یت و ذریهاهل ب

السلام باشید که این نیز به نفع خود شما و به عنوان وسیله هدایت یافتن علیهم

3باشد.شما می

آله فرموده: بهشت بر وعلیهاللهالسلام فرمود: پیغمبر اکرم صلیامیرالمؤمنین علیه

به اهل بیت من ظلم و ستم کنند و عترت مرا برنجانند  کسانی حرام است که نسبت

و هر کس احسانی به یکی از فرزندان عبدالمطلب بنماید و او نتواند پاداش دهد، 

4دهم.من روز قیامت پاداش اورا می

 .23. شوری / 1

 .49ص 9تفسیر مجمع البیان: ج . 2

.355؛ بشاره المصطفی، ص621الامالی صدوق، ص . 3

 .235ص 23بحارالانوار: ج . 4

1

2
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 باشـد مـی بر خلـق خـدا علـی ولـی

 

ـــی  ـــود او جل ـــار وج ـــی آث ـــد م باش

باشـــد مـــی یمهـــر علـــی و آل علـــ  خــواهیمحمّــد  چــون مــزد رســالت 

ملتجی -علی اصغر یونسیان 

312، ص 1مناقب الابرار، ج

 فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی
 9نجم /

آله به آن جائی رسید وعلیهاللهالسلام فرمود: پیغمبر اکرم صلیحضرت صادق علیه

شخصی از آن « فکان قاب قوسین او ادنی»فرماید: که خداوند درباره حضرتش می

کرد معنای آن چیست؟ فرمود: به مقدار دو طرف قوس و فرمود: بین  حضرت سؤال

ء و متحرک، نظر کرد به مقدار سوراخ پروردگار و پیغمبرش حجابی بود متلالی

سوزنی مشاهده نمود نور عظمت پروردگار را آنچه خدا خواست، پروردگار به او 

و یست؟ فرمود: خدایا! تآله خلیفه بعد از تو کوعلیهاللهصلیمحمّد  خطاب کرد: ای

مسلمین و  سیّدالسلام امیرالمؤمنین و داناتری. فرمود: علی بن ابی طالب علیه

 .پیشرو مؤمنین است

السلام فرمود: به خدا قسم! ولایت و خلافت پس از آن حضرت صادق علیه

آله وعلیهاللهالسلام در آسمان به طور شفاهی بر رسول خدا صلیامیرالمؤمنین علیه

1امر شد نه در زمین.

 عرش را متکـا، علیسـت علـی  شهســــوار بــــراق او ادنــــی

محمد قدسی

.53-55کلیات عترت خورشید، ص 

.2215، ص 4تفسیر ولائی قرآن، ج ؛442ص 1. الکافی: ج 1
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ـــارت ـــق را اش ـــین، ح ـــحاب یم  ز اص

 

نین اســـتبـــه اصـــحاب امیرالمـــؤم 

 حجّـــت و برهـــان نگـــویم بـــی ســـخن 

 

گویم، قرین است که با حق آن چه می 

ـــد و ده  ـــد ص ـــدد باش ـــدر ع ـــی ان  عل

 

یمین را هم که بشماری، همین اسـت 

 کنــون خــود لطــف ایــن تعبیــر دریــاب 

 

گـــرت فکـــر ســـلیم و تیـــزبین اســـت 

 به قرآن گر علی را حـق، یمـین خوانـد 

 

بــه حــقّ حــق، کلامــی راســتین اســت 

ــق  ــه تحقی ــد ب ــی باش ـــه عل
َّ
ــین الل  یم

 

ــت  ــتین اس ــق ورا در آس ــت ح ــه دس ک

 سخن، کوته؛ غرض زین نکته کز لطف 

 

در ایـــن آیـــت ز قـــرآن مبـــین اســـت، 

 بــه معنــی غیــر اصــحاب علــی نیســت 

 

به صورت گر چه اصحاب یمـین اسـت 

احمد شهنا 

29مجموعه اشعار احمد شهنا، ص 

ه پیروی از احمد شهنا سروده است:یمین اصفهانی این چند بیت را ب

ـــــت ـــــین نیس ـــــحاب یم ـــــر اص ـــــی غی  بمعن

 

 

بصــــورت گــــر چــــه اصــــحاب یمــــین اســــت

ــــــــــــدیثی  ــــــــــــخن آرم ح ــــــــــــد س  بتأیی

 

 

ـــــول ـــــه منق ـــــت ک ـــــتمین اس ـــــام هش از ام

ــــــالی  ــــــق تع ــــــول ح ــــــد زق ــــــخن باش  س

 

 

پیـــــــام آور ز حـــــــق روح الامـــــــین اســـــــت

ــــد  ــــد توحی ــــن را بع ــــوده ای ــــق فرم ــــه ح ک

ــــــی  ــــــن حص ــــــی حص ــــــتولای مرتض ن اس

 شــــد ایمــــن از عــــذاب مــــن کســــی کــــاو 

 

 

ـــت ـــین اس ـــن مَک ـــین م ـــن حص ـــن حص در ای

ــــک دریــــاب  ــــین شــــد نی ــــص گــــر یم  تخل

 

 

ــت ــین اس ــه چ ــم خوش ــین ه ــرمن یم ــن خ از ای

یمین اصفهانی –میرزا هاشم زاده  احمد 

43مجموعه اشعار، ص 
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ــــت ــــی اس ــــاه ول ــــان شهنش ــــرکس ز محب ه

ــت  ــه حکــم برهــان جلــی اس ز اصــحاب یمــین ب

ــــدد  ــــه ع ــــابق ب ــــین مط ــــی و یم ــــد عل باش

ــت  ــی اس ــحاب عل ــق، اص ــین، محقَّ ــحاب یم اص

اصفهانی محمد حسین صغیر 

437دیوان صغیر اصفهانی، ص 

ـــت ـــد اس ـــدای اح ـــام خ ـــی، ن ـــام عل ـــون ن چ

عــدد اســت هــم« یــا علــی مــدد»و « باســم اللــه»

ــاه   ــق»وآن گ ــا « بح ــو ب ــی»چ ــی« عل ــت یک هس

ــوَد، 1حــق مــدد اســت هــر جــا کــه علــی مــدد ب 

«سنا»الدّین همایی  جلال

220دیوان سنا، ص 

ـــــع ـــــو م ـــــک شـــــاها! ت ـــــه  مَعَ هـــــی و الل
ّ
الل

حـــبّ تـــو بـــه ایمـــان و بـــه کفـــر اســـت محـــک

ـــه عـــدد  ـــو و نمـــک یکـــی شـــد ب ـــام ت چـــون ن

حـــق را نشـــناخت، هـــر کـــه نشـــناخت نمـــک

میرزا آقا اراکی

538ص ، السلام  علیه در خلوت علی

ســببِ بــر نمــک، قســم ایــن اســت  یکـی اسـت بـا نـامش در عدد چون

شباب شوشتری

یّات شباب شوشتری، ص 
ّ
88کل

و نام « بحق»و نیز « 169»، هرکدام «یا علی مدد»و « باسم الله». به حساب ابجد، دو عبارت 1

شود. می« 110« »علی»مبارک 

1

.1
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خوشا بر من که در اعداد اصحاب الیمین هستم

صد و ده با یمین و یـا علـی نعـم المضـامین شـد

خروش اصفهانی –عباس شاه زیدی 

دست نوشته شاعر

 آیه نجوا
وا ذِینَ آمَن 

َّ
هَا ال ی 

َ
وا  یَا أ م  قَدِّ

َ
 ف

َ
ول س  م  الرَّ ا نَاجَیْت 

َ
مْ  یَدَیْ  یْنَ بَ إِذ مْ صَ نَجْوَاک 

 
ک

َّ
لِکَ خَیْر  ل

َ
ة  ذ

َ
 دَق

ه
ّ
إِنَّ الل

َ
وا ف مْ تَجِد 

َّ
إِنْ ل

َ
طْهَر  ف

َ
حِیم  ؛ وَأ ور  رَّ ف 

َ
اید، هرگاه با وردهآایمان  ی کهای کسان غ

ای حرمانه خود صدقهکنید، پیش از گفتگوی مپیامبر ]خدا ]گفتگوی محرمانه می

ید بدان تر است، و اگر چیزی نیافتیدتقدیم بدارید. این ]کار[ برای شما بهتر و پاکیزه

 «.که خدا آمرزنده مهربان است

صلی الله علیه و  سبب نزول این آیه آن بود که چون مردم بسیار حضور رسول خدا

صلی الله علیه و  رمکردند و خاطر پیغمبر اکشمار میرسیدند و سؤالات بیمی آله

نمودند و ثروتمندان و توانگران حضورش بسیار توقف میرا افسرده و رنجور آله 

نمودند و مانع از ورود فقراء در محضرش بودند. آن کردند و سؤالات بسیار میمی

حضرت هم شرم و کراهت داشت از آنکه چیزی به آنها بگوید و آنها را برگرداند. 

ر را فرستاد و به آنها ادب آموخت و فرمود: چون خواهید با خدای تعالی آیه مزبو

 .رسول من سخن گویید و مسئله بپرسید و سرّ گوئید، پیش از آن، صدقه بدهید

از سؤال و گفتگو کردن با پیغمبر اکرم السلام  علیه تمام مردم به جز امیرالمؤمنین

بخل کردند و فقراء چیزی  باز ایستادند. توانگران از صدقه دادن صلی الله علیه و آله

 نداشتند که صدقه بدهند و به ادعای عامه و خاصه )سنی و شیعه( امیرالمؤمنین

دیناری داشت فروخت به ده در هم و ده مرتبه صدقه داد و با رسول السلام  علیه

صلی  نجوی کرد و بر اسرار علوم واقف شد و دیگران پیغمبرصلی الله علیه و آله خدا 

را رها کرده و رفتند و آن زحمت به خلوت مبدل شد و به سبب وجود آله الله علیه و 

خدای تعالی این حکم را از امت برداشت و به آیه السلام  علیه مقدس امیرالمؤمنین
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اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجویکم صدقات فاذلم تفعلوا و »ذیل منسوخ فرمود. 

ه علیکم فاقیموا الصلوة و آتوا الزکوة و
ّ
ه خبیر بما  تاب الل

ّ
ه و رسوله و الل

ّ
اطیعوا الل

1«تعملون آیا ترسیدید از آنکه پیش از راز گفتن با رسول صدقه دهید فقیر شوید؟  

حال که صدقه ندادید خدا هم شما را بخشید اینک نماز به پا دارید و زکات بدهید و 

2خدا و رسولش را اطاعت کنید، پروردگار به هر چه عمل کنید آگاه است.  

ارا دارای سه چیز بود که کسی دیگر آنها را دالسلام  یهلع ر گفت: امیرالمؤمنینعم

 .نبود و اگر من یکی از آنها را داشتم برایم بهتر بود از داشتن شتران سرخ موی

سلام تمام اصحاب حضرت فاطمه سلام الله علیها  اول : ازدواج با حضرت فاطمه

خواستگاری کردند آن حضرت همه علیه و آله صلی الله  را از پیغمبر اکرم الله علیها

 . السلام  علیهرا رد کرد جز امیرالمؤمنین 

ه بفرمود فردا پرچم را صلی الله علیه و آله  دوم : در روز )جنگ( خیبر رسول خدا

 دست کسی خواهم داد که خدا و رسولش او را دوست دارند و او نیز خدا و رسول را

کند و هرگز فرار نخواهد کرد، لذا پرچم را به میدارد بر دشمنان حمله دوست می

 .دادالسلام  علیه دست امیرالمؤمنین

السلام  علیه سوم: آیه نجوی است که آمد و منسوخ شد و کسی به جز امیرالمؤمنین

3به آن عمل ننمود.

خود آن حضرت در مقام احتجاج بر مهاجر و انصار نسبت به غصب خلافت و فدک 

4مناقب خود به شمار آورده است. آیه فوق را یکی از

ه هارون خراسانی گفت: از حضرت علی بن موسی الرضا
ّ
سؤال السلام  علیه عبدالل

السلام حرام است فرمود: از مطلب بزرگی علیهممحمّد  کردم: چرا صدقه بر آل

 .13. سوره مجادله: آیه  1

؛ خصائص امیرالمؤمنین 482ص 2حاکم: ج ؛ المستدرک346ص 1. مناقب ابن شهرآشوب: ج 2

 ...و 128السلام نسائی: صعلیه

.307ص 2؛ تفسیر ابن عربی: ج346. مناقب ابن شهرآشوب: ص 3

.305ص 1. الاحتجاج طبرسی: ج 4

1

2
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ایم خدای دادن صدقه پاکیزه کردهه پرسش نمودی بدان که چون ما خویشتن را ب

دانی این ه به گرفتن صدقه ما را آلوده کند، آنگاه فرمود: میتعالی نخواست ک

1و یطعمون الطعام»موضوع در کجای قرآن است؟ عرض کردم: در آیه  باشد می« 

فرمود: این آیه نیست )بلکه( آیه نجوی است که یک روز بیش نبود روز بعد آیه مجاز 

صدقه ، «ر لکم و اطهرذلک خی»فرماید بودن نازل شد چرا که خداوند در آن آیه می

تر است زیرا مصلحتی به آن تعلق دارد آنگاه عذر دادن برای شما بهتر و پاکیزه

2که ندارند تا بدانند خدا تکلیف ما لا یطاق نکند.خواست برای کسانی

نقل نموده که چون آیه فوق السلام  علیه علی بن علقمه از حضرت امیرالمؤمنین

دند، و آن ازدحام، به خلوت مبدل شد. رسول اکرم نازل شد، همه مردم پراکنده ش

بینی که تعیین نمایم هر مرا طلبید فرمود: چه مصلحت میصلی الله علیه و آله 

یک، یک دینار صدقه دهند؟ گفتم: طاقت این را ندارند. فرمود: پس چه بدهند؟ 

 ای از دینار. ای یا شعیرهگفتم: حبه

  فرمود: حظ تو از دنیا اندک است.

س این حال بر ایشان دشوار آمد. فقیر به جهت عسر و حرج، غنی به جهت بخل، پ

نمودند. من از مال دنیا یک دینار داشتم،  صلی الله علیه و آله ترک ملازمت پیغمبر

صلی الله دادم و با رسول اکرم آن را ده درهم نمودم، و هر روز درهمی صدقه می

 3شدم.و تنها به اسرار واقف میگفتم و در خلوت یکه راز می علیه و آله

دانند می صلی الله علیه و آله فرمود: اصحاب پیغمبر اکرمالسلام  علیه حضرت امیر

که مردی بین اصحاب نبود که فضیلت و شرافتی دارا باشد مگر آنکه من با وی در 

باشم و به اضافه برای من هفتاد فضیلت است که احدی در آن فضیلت شریک می

 کند که آن فضائل چیست؟ شرکت ندارد. بعد از آن راوی سؤال می آنها با من

 :حضرت یک یک آن فضائل را بیان نمود تا آنکه فرمود

 .8. سوره الانسان: آیه  1

.209ص 9. تفسیر منهج الصادقین: ج 2

.262ص 9؛ تفسیر ثعلبی: ج378ص 35. بحار الانوار: ج 3

.1
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یا ایها الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول »فضیلت بیست و چهارم آن که چون آیه 

نازل شد، قسم به خدا احدی از اصحاب به آن آیه  «فقدموا بین یدی نجویکم صدقة

نموده نه پیش از من و نه بعد از من، لکن من دیناری داشتم آنرا به ده درهم عمل ن

سرگوشی  صلی الله علیه و آله خواستم با پیغمبر اکرمفروختم و پیش از آنکه می

1دادم پس از آن در باره من این آیه نازل گردید.حرف بزنم درهمی صدقه می اکثر  

السلام  علیهنجوی را به امیرالمؤمنین علی قریب به اتفاق علماء عامه شأن نزول آیه 

نظر اند که ما به جهت رعایت اختصار از ذکر و نام کتب آنها صرفاختصاص داده

کنیم و طالبین را به کتب تألیف شده در این زمینه مانند فضائل الخمسه می

هاشم بحرانی، شرح احقاق الحق و... ارجاع  سیّدالسلام غایة المرام علیهم

.2مدهیمی

ـــو ـــرِ ه  هَ
ْ

ـــدا و مَظ ـــر خ ـــرِ ام هِ
ْ

ظ ـــت م  ـــی اس عل

ــود هــر ســو  ــه خــدا و عیــان ب ــی اســت وج عل

ــــاتم  ــــرت خ ــــحابِ حض ــــه اص ــــان آن هم  می

 

 

ـــوا ـــل بـــه آیـــۀ نج 3عم  نکـــرد کـــس، جـــز او 

ملتجی -علی اصغر یونسیان   

323، ص 1مناقب الابرار، ج

ریب
َ
تح  ق

َ
 نَصر  مِنَ اللهَ وَ ف

ــه»از 
َّ
«فتحنــا»فــش تیــغ بــه ک« نصــر مــن الل

جبریــل امــین گفــت کــه مــردی چــو علــی لا

محمد رضا شمشیری )شکیب اصفهانی(

253دیوان شکیب اصفهانی، ص 

.574. الخصال صدوق: ص 1

.2315-2320، ص 4ولائی قرآن، ج . تفسیر 2
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 هل اتی

ا مَّ  یْئ 
َ

ن ش
 
مْ یَک

َ
هْرِ ل نَ الدَّ نسَانِ حِین  مِّ

ْ
ی الا

َ
 أتَی عَل

ْ
 هَل

ْ
.ذ

 
ورا ک 

1آیا زمانی طولانی بر انسان گذشت که چیز قابل ذکری نبود؟

 اعلام کردهع
 
 اند که این سوره در شأن اهل البیت: لمای سنّی و شیعه متّفقا

 نازل شده است.السلام  علیه ویژه در خصوص حضرت امیرالمؤمنین به

 ی فوق، حضرت علی در آیه« انسان»ابن شهر آشوب روایت نموده که مراد از 

2استالسلام  علیه ا خلقنا الانسان من انّ »و دلیل بر اثبات این امر، آن که فرمود:  

3«نطفة از نطفه خلق نشده بود. استفهام السلام  علیه و معلوم است بر این که آدم 

( در این جا به معنای نفی است؛ یعنی هیچ زمانی بر انسان نگذشت که او در هل)

آن زمان مذکور نبود، بلکه همیشه مذکور و معروف بود و چگونه چنین نباشد آن 

( که نامش با نام نامی خدا و رسول بر ساق عرش و بر درهای  السلام علیه کس )علی

باشد.  بهشت و سرادقات عرش نوشته بودند، پیش از خلق عالم می

ه انصاری از پیامبر اکرم
ّ
 روایت نموده:صلی الله علیه و آله  جابر بن عبدالل

ه،
ّ
 الل

ّ
ه، علیّ بن ابیمحمّد  مکتوب علی باب الجنّة: لا اله الا

ّ
خو الب اط رسول الل

ه قبل ان یخلق السّموات و الارض بالفی عام.
ّ
رسول الل

ها و زمین این عبارات بر در بهشت نوشته شده  دو هزار سال قبل از خلقت آسمان

ه،
ّ
 الل

ّ
ه است.محمّد  است: لا اله الا

ّ
ه، علیّ بن ابی طالب برادر رسول الل

ّ
4رسول الل

های سنی و شیعه مذکور است: در کتاب

 .1   انسان1

.۲۹۸، ص۲. مناقب ابن شهر آشوب، ج2

. 2  . انسان3

.۱۴۴. مناقب خوارزمی، ص4

.2
.3
.4

2

3

3

.1

(ع)
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ه،مکتوب ع
ّ
 الل

ّ
ه، ایّدته بعلیّ محمّد  لی ساق العرش: لا اله الا

ّ
ته و نصر  رسول الل

به.

ه،
ّ
 الل

ّ
ه، او را به وسیلهمحمّد  بر ساق عرش نوشته شده: لا اله الا

ّ
ی علی  رسول الل

1تأیید و پیروزش کردم.

ــایی ــر نگش ــک درِ خیب ــر ی ــر روز اگ  ه

 

بــا مــدّعیان معنــی حیــدر نگشــایی 

نشنیده کسی روی کسی در نگشـایی  در دیگـر نگشـایی جز خود به روی مـا 

 وَ یتیمــم فقیـــاییـم 
 
 وَ اسیــرا

 
 راــا

مهدی جهاندار

دست نوشته شاعر

ــلا ــرش ع ــر ع ــت ب ــتاد ازل نوش  اس

 

ــــه و  ــــد  الل ــــرامحمّ ــــیّ و زه و عل

ــو را  ــه ت ــنینش ک ــام حس ـــردا  آراســت ز ن ـــافع ف ـــار و ش ـــوند ی ـــروز ش ام

شوقی اصفهانی

۳۳۲وقی اصفهانی، ص دیوان ش

 مدح مرا چه قدر؟ که توقیع هـل اتـی

 

گوید حدیث جود و سخای تو یا علی! 

ــیم را  ــیر و یت ــر و اس ــا فقی ــردی عط نان جوی که بـود غـذای تـو یـا علـی!  ک

«جذبه»محمود شاهرخی 

269و  268در شعر و ستایش فارسی، ص السلام  علیه علی

 معنـــی هـــل اتـــی علـــی الانســـان

 

ــرّ ی  ــیس ــت عل ــا و هاس ــین و ط اس

ــــرآن را  ــــه ق ــــیر جمل ــــه تفس ــی  بلک ــت عل ــرف یاس ــه ح ــا ب ــف ت از ال

اصفهانی محمد حسین صغیر

79دیوان صغیر اصفهانی، ص 

؛ کفایة ۱۲۰؛ نظم درر السّمطین، ص۱۳۱؛ الرّیاض النّضرة، ص۱۶۸. مناقب ابن مغازلی، ص1

.۱۳۸الاثر، ص

.1
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 بخشـــید خـــدای قـــادر ســـبحانت

 

تــا خلعــت هــل اتــی علــی الانســانت 

ــت  های عمـرم خواهم که به لحظه لحظه  هــر لحظــه هــزار جــان کــنم قربان

نیمحمّدعلی مردا

46ی رباعی، ص  در آیینهالسلام  علیه علی

 نقاب است علـیخورشید سپهر بی

 

روشـــنگر شـــهر آفتابســـت علـــی 

تفسیر بلنـد شـعر نـاب اسـت علـی  در ســورۀ هــل اتــی بقــرآن خوانــدم 

محمد آتشی اصفهانی

دست نوشته شاعر

ـوَد شآن را که هست افسر لولاک بر سر  آن را که زیب قامـت او هـل اتـی ب 

حمید سبزواری

145ص ، السلام  علیه در خلوت علی

مـــا را چـــه جـــای آن کـــه دم از مـــدح تـــو زنـــیم

ــو هــل اتــی، علــی! حــق گفتــه اســت در حــق ت

«وجدی»حسین جواهری  غلام

205در شعر و ستایش فارسی، ص السلام  علیه علی

ای اسـت نـه دعـوی بـه جـاه خـویش ما را وظیفه

ــ ــه م ــبخش ورن ــا ب ــر م ــتب ــی اس ــل ات ــو ه دیح ت

عماد خراسانی

262در شعر و ستایش فارسی، ص السلام  علیه علی

لک سلونی، امیر نحل فرمان دارای دادگســـتر اقلـــیم هـــل اتـــی  روای م 

خواجو کرمانی

571از دیوان خواجو کرمانی، ص 
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ــدی ســه روز و ســه شــب ــه روزه ب  امــام، آن کــه ب

ن شـــامطعـــام داد بـــه ســـائل بـــه وقـــت خـــورد

سوزنی سمرقندی

175دیوان سوزنی سمرقندی، ص 

ــد؟ ــی کن ــف عل ــره کــه وص کــس را چــه زور و زَه

جبّـــــار در مناقـــــب او گفتـــــه هـــــل اتـــــی

سعدی شیرازی

20در شعر و ستایش فارسی، ص السلام  علیه علی

ـــوام ـــر ع ـــت ب ـــواص اس ـــه خ ـــام او ک ـــام ع انع

ــت ــخای اوس ــف س ــه وص ــوی ک ــی بج ــل ات در ه

ام خوسفیابن حس

358در شعر و ستایش فارسی، ص السلام  علیه علی

هل اتی تنها نه وصف اوست کاوصـاف وی اسـت

ــحایف بشــمری ــق ص ــا از ح ــر انبی ــه به ــر چ ه

اصفهانی محمد حسین صغیر

90دیوان صغیر اصفهانی، ص 

هــل اتــی در شــأن او نــازل شــده  کیست حیدر؟ جود از او کامل شده

«میثم» رضا سازگار غلام

121، ص 2نخل میثم، ج 

ــــزلتش  هــل اتــی خوانــد نبــی منقبــتش ــــی از من ــــدیر آیت ــــد غ ش

باقی شهرضایی

345در شعر و ستایش فارسی، ص السلام  علیه علی
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ـــا ـــرم کبری ـــان ح ـــو تاب  ی هل اتـی سرزده از کنگره  پرت

مشفق کاشانی

355در شعر و ستایش فارسی، ص السلام  علیه علی

ح او؟ مدّاح حـق، حـقّ اسـت و زآنمن کجا و مد

ـــار ـــی پروردگ ـــل ات ـــازل، ه ـــرد ن ـــق او ک در ح

علی عنقا

417در شعر و ستایش فارسی، ص السلام  علیه علی

ــرش ــفش ز ع ــه در وص ــزد او را ک ــا س ــاج کرّمن ت

الکتـــاب افتـــاده اســـت هـــل اتـــی در دامـــن امّ 

قاسم رسا

444در شعر و ستایش فارسی، ص السلام  علیه علی

ــی ــل ات ــرآن، ه ــه ق ــاهد ب ــو را ش ــدر ت ــت ق رفع

ی بــالای تــو هســت ایــن تشــریف حــق، شایســته

نظام مصطفی قاضی

462در شعر و ستایش فارسی، ص السلام  علیه علی

ــم علــن ــر ســرّ و ه ــی، خبی ــریر هــل ات ــه س ش

ــوَد ز هــر ســخن ــرون ب  کــه وصــف ذات پــاک او ب

ابوالفضل عنقا

506ر و ستایش فارسی، ص در شعالسلام  علیه علی

قاضی دین نبی، مسندنشین هل اتی  کاشف سـرّ خلافـت، رازدار لـو ک شـف

خواجو کرمانی

134دیوان خواجو کرمانی، ص 
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مـــا را چـــه جـــای آن کـــه دم از مـــدح تـــو زنـــیم

ــو هــل اتــی، علــی! حــق گفتــه اســت در حــق ت

«وجدی»حسین جواهری  غلام

تایش فارسی، پشت جلددر شعر و سالسلام  علیه علی

در شـــأن او رســـید ز دادار کردگـــار  یا حبّذا! علـیّ ولیّیـی کـه هـل اتـی

«حیران»سیّد محمّدحسن میرجهانی 

80دیوان حیران، ص 

ـ یا سیّدی! ـ فی حقّ غیـرک هـل اتـی؟ هل اتی

ــی؟ ــلای لا فت ــرت ص ــر غی ــل ب ــه زد جبری ــا ک ی

«حیران»سیّد محمّدحسن میرجهانی 

88حیران، ص  دیوان

گفت: در شـأن کـه آمـد هـل اتـی از قـول حـق؟

سـیم و زر اسـت بی گیر هر که گفتم آن کاو دست

سهیلی خوانساری

62در شعر و ستایش فارسی، ص السلام  علیه علی

مثـــال او حکـــایتی اســـت والضّـــحی ز روی بـــی

ـــال او ـــه در خص ـــی، نهفت ـــل ات ـــز ه ـــد رم کلی

شیدا

27ر شعر و ستایش فارسی، ص دالسلام  علیه علی

ــرش ــفش ز ع ــه در وص ــزد او را ک ــا س ــاج کرّمن ت

الکتـــاب افتـــاده اســـت هـــل اتـــی در دامـــن امّ 

قاسم رسا 

444ص ، السلام  علیه در خلوت علی
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 دار قـــرآن مبیـــنم کـــه پـــرچم  به شأنم هل اتی گردیـد نـازل

قاسم رسا 

35دیوان قاسم رسا، ص 

خبـــر دهـــد شـــاهی کـــه از بلنـــدی قـــدرش

ــــا  ــــد انّم ــــه تأکی ــــی و ب ــــل ات ــــه ه ــــزد ب ای

اسیری لاهیجی 

88ص ، السلام  علیه در خلوت علی

چو کرد از سر اخلاص، نان خود ایثار  نمود مدح علی را به هل اتی رحمـان

محمّدطاهر قمی

96ص ، السلام  علیه در خلوت علی

به مسکین و یتیم از بس محبّت کردی و احسـان

ی انســان و مــتن هــل اتــی دیــدم را در ســورهتــو  

«شفق»محمّدجواد غفورزاده  

۴۴خورشید کعبه، ص 

ـــت ـــمس ولای ـــداح آن ش ـــین م هل اتی نـاطق بـه قـرآن مبـین شـد  اول

مفتون همدانی

74دیوان اشعار، ص 

داد قوتش به اسیر و بـه فقیـر و ایتـام  روزه با جرعۀ آبی سه شب افطار نمود

احمد خلیلیان

62بستان خلیل اصفهانی، ص 

دلیــل هــل اتــی از قــول حــق انســان علیســت بــا

قبلـــۀ مـــا روی آن ســـلطان ابـــرار اســـت و بـــس 

احمدهاشم زاده، یمین اصفهانی 

30مجموعه اشعار، ص 
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همـــه اکبـــر علـــی هـــا ای زافضـــل  ای که حق گفته به شأنت هـل اتـی

شهیر اصفهانی،، مصطفی هادوی

. 34گوهر اندیشه، ص  

ــــــــۀ مــــــــولا بنشــــــــیند افطــــــــار در خان

هر خسته که مسکین و یتیم است و اسیر است

مهدی جهاندار

دست نوشته شاعر

خلـــق، مســـکین و یتیمنـــد و اســـیرند هنـــوز

ی انسان علـی اسـتهای از سورشان جرعهچاره

مهدی جهاندار

دست نوشته شاعر

دست علی بر کسم تمنا نیسـت به غیر  انسـان ی هشتم ز سوره ی قسم به آیه

خوراسگانی )یونس( وصالییونس

دست نوشته شاعر

نباء عظیم

 خبر مهم و بزرگ

 به امیرمؤمنانصلی الله علیه و آله  های قرآنی است که رسول خدا از نام

عَظِیم  »خطاب کرد: السلامعلیه
ْ
بَأ ال 1«.أنْتَ النَّ

 آمده است:شریفه  ۀمراد همان نبأ عظیم است، که در آی

ونَ. خْتَلِف  مْ فِیهِ م  ذِی ه 
َّ
عَظِیمِ. ال

ْ
بَإِ ال ونَ. عَنِ النَّ

 
2عَمَّ یتَسآءَل

.6، ص 2؛ عیون اخبار الرّضا علیه السلام، ج 4،ص 36. بحار الأنوار ج 1

.3-1  . نبأ2

.1

.2
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(. کنند؟! از خبر بزرگ و پراهمیّت )رستاخیز دیگر سؤال می ها از چه چیز از یک آن

همان خبری که پیوسته در آن اختلاف دارند.

حضرت نیز فرمود: 

عَظِیم  
ْ
بَأ ال  1.وَاللهِ أنَا النَّ

به خدا قسم! من همان خبر مهمّ و بزرگ هستم.

در زیارت آن حضرت فرمود:السلام  علیه امام صادق

. عَظِیم 
ْ
 ال

 
بَأ یّهَا النَّ

َ
یکَ أ

َ
لام  عَل لسَّ

َ
ا

2سلام بر تو! ای نبأ عظیم!

 در وصف علی که هر کـه رایـی دارد

 

کفر است خـدایی کـه خـدایی دارد 

ــت  ــد دانس ــیم بای ــاء عظ ــک از نب کاین طرفه خبر چـه مبتـدایی دارد  لی

نیّر تبریزی

146دیوان اشعار محمّدتقی حجّةالاسلام نیّر، ص 

نبــــاء عظیمــــیّ و امــــام مبــــین  نایــب حقّــی تــو و ســلطان دیــن

میرداماد

408ص ، السلام  علیه در خلوت علی

الم نشرح لک صدرک

 شرح صدر

کَ صَدْرَکَ وَ وَضَعْ 
َ
رَحْ ل

ْ
مْ نَش

َ
کَ أل

َ
عْنَا ل

َ
ذِی أنقَوَ ظَهْرَکَ وَ رَف

َّ
نَا عَنکَ وِزْرَکَ ال

طالب ج  ؛ مناقب آل ابی735؛ تأویل الآیات، ص 1؛ الفضائل، ص 279، ص 1. الصّراط المستقیم، ج 1

.80، ص 3

زیارت  ؛ مفاتیح الجنان،78؛ المزار، ص 291؛ البلدالامین، ص 279، ص 97. بحار الانوار، ج 2

امیرالمؤمنین.

.1

.2
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 ذِکْرَکَ.

ایم؟ و بار گرانت را از ]دوش[ تو برنداشتیم؟ ]باری[ که ]گویی[  ات را نگشاده آیا برای تو سینه

1پشت تو را شکست و نامت را برای تو بلند گردانیدیم.

دل السلام  علیه امیرالمؤمنینفرمود: خداوند به ولایت السلام  علیه حضرت صادق

و ای حضرتش را باز و به  را روشن نمود؛ سینهصلی الله علیه و آله  مبارک پیغمبر اکرم

 توانایی داد.

دل تو  از گران بار آیا یانکردیم آسان تو بر آیا تکلیفیعنی ننهادیم فرو را گرانت بار آیا

 اکرم ت بار گرانی بر دل پیغمبرچون گناه امّ  برنداشتیم به سبب آمرزیدن گناه امّت؛

ضَعْنَا وَ وَ » ی آیه در وضع اند وبعضی گفته برداشت راخداوند آن بود.الله علیه وآله صلی

رار قیعنی تو را معصوم  معنای عصمت است و وزر به معنای گناه؛ به «عَنکَ وِزْرَکَ 

شکست  ا میها را که پشت ر  دادیم و گناه از تو سر نخواهد زد و بار سنگین جنگ

 م.برداشتیم ونام نیکوی تو را در عالم بلند کردیالسلام علیه ی یاری علی واسطهبه

ل فرمود: جبرئیصلی الله علیه و آله  ابی سعید خدری روایت کرده که پیغمبر اکرم

 از پروردگار سؤال نمود: 

محمّد  را بلند نمودی؟ پروردگار فرمود: نامصلی الله علیه و آله محمّد  چگونه نام

ه را به نام خود پیوستم و هر که گوید:صلی الله علیه و آله 
ّ
 الل

ّ
نپذیرم  اشهد ان لا اله الا

ه»و از او قبول نکنم تا آن که بگوید 
ّ
 2«.و اشهد انّ محمّدا رسول الل

دو الله علیه و آله صلی فرمود: صدق انشراح صدر پیغمبرالسلام علیه امام صادق

 هملیع طالبدر آن حضرت است به وجود علیّ بن ابیچیز است: یکی انشراح ص

ه و و حضرت و وصی گردانیدن آن السلام
ّ
3در اسلام است. دخول قریش دوم فتح مک

.4-1 . انشراح1

 .۳۸۹، ص۱۰. تفسیر مجمع البیان، ج2

.۶۹۰، ص۵؛ البرهان، ج۱۳۳، ص۳۶؛ بحار الانوار، ج۴۲۸ ، ص۲. تفسیر قمی، ج3

.1
.2
.3

3  حضرت و دوم
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منم من« الم نشرح لک صدرک»روح و مصداق 

زآن کــه آرامــش بــه قلــب پــاک خــتم المرســلینم

«میثم»رضا سازگار  غلام

76، ص 2نخل میثم، ج 

 سوره تین
حیم » حمَنِ الرَّ هِ الرَّ

ّ
ونِ  بِسمِ الل یْت  ینِ وَالزَّ ورِ سِی وَ  وَالتِّ ا ا وَ  نِینَ ط 

َ
دِ الأهَذ

َ
بَل

ْ
قَدْ مِیل

َ
نِ ل

قْنَا الِ 
َ
حْسَنِ تَقْوِیم  خَل

َ
 سَ  نسَانَ فِی أ

َ
سْفَل

َ
مَّ رَدَدْنَاه  أ

 
 افِلِ ث

َّ
ذِینَ ینَ إِلا

َّ
وا   ال

 
وا وَعَمِل آمَن 

مْ  ه 
َ
ل

َ
الِحَاتِ ف ون  الصَّ یْر  مَمْن 

َ
جْر  غ

َ
کَ بَعْد   أ ب 

ِّ
ذ

َ
ک مَا ی 

َ
یبِ ف  الدِّ

َ
ل
َ
هنِ أ

ّ
مِ  یْسَ الل

َ
حْک

َ
 بِأ

حَاکِمِینَ 
ْ
 « ال

ن سوگند به ]کوه[ تین و زیتون، و طور سینا، و ایبنام خداوند بخشنده مهربان » 

پس شهر امن ]و امان مکه[، ]که[ براستی انسان را در نیکوترین اعتدال آفریدیم. س

و  ترین ]مراتب] پستی باز گردانیدیم، مگر کسانی را که ایمان آوردهرا به پستاو 

منت خواهند داشت. پس چه چیز، تو را اند، که پاداشی بیکارهای شایسته کرده

ران بعد ]از این[ همه )دلایل روشن( روز جزا را انکار کنی؟ آیا خدا نیکوترین داو

 «نیست؟

حضرت امام حسن و امام حسین « تین و زیتون»السلام فرمود: حضرت صادق علیه

السلام و ولایت آن علی بن ابی طالب علیه« طور سینین»علیهماالسلام هستند و 

پیغمبر اکرم « بلد امین»اند و باشد که منافقین آنرا تکذیب کردهحضرت می

 صلی
ّ
1آله است.وعلیههالل

ا از حضرت رضا محمد بن فضیل روایت کرده گفت: تفسیر سوره التین ر 

حضرت امام حسن و امام حسین « و زیتون تین»السلام سؤال نمودم فرمود: علیه

رسول اکرم « مینالبلد الأ»السلام و امیرالمؤمنین علیه« طور سینا»علیهماالسلام و 

 صلی
ّ
آله است هر کس از آن حضرت اطاعت و فرمان برداری نماید از وعلیههالل

.106و  105ص 24بحارالانوار: ج . 1
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باشد و )آنها( کسانی هستند که عهد و ن ایمن میعذاب جهنم و اسفل سافلی

 پیمانی که پیغمبر صلی
ّ
السلام آله از آنها درباره ولایت امیرالمؤمنین علیهو علیه هالل

 »گرفت را نقو کردند 
ّ

 الا
ّ
السلام و شیعیان آن امیرالمؤمنین علیه «ذین آمنوا ال

یت امیرالمؤمنین و ائمه ولا  «فما یکذبک بعد بالدین»حضرت هستند و دین در آیه 

1باشد.السلام میمعصومین علیهم

  ناه  دّ دَ رَ  ثمّ »السلام ذیل آیه حضرت موسی بن جعفر علیه
َ
 سفَ ا

َ
فرمود: آیه  «ینلِ سافِ  ل

السلام ( نازل شریفه درباره قبایل تمیم و عدی )غاصبان حق امیرالمؤمنین علیه

السلام داشتند المؤمنین علیهشده چرا که آنها در اثر بغو و عداوتی که با امیر 

 2دهد.خداوند ایشان را در پست ترین مکان دوزخ جای می

لقد خلقنا »السلام وارد شده که مراد از انسان در آیه و در احادیث اهل بیت علیهم

غاصب اولی است که او را در بهترین صورت ایجاد  «ن فی احسن تقویمانسال

السلام داشت در امیرالمؤمنین علیه را به سبب بغضی که به سپس او کردیم

3ترین درکات جهنم در آوردیم.پایین

 »در روایت است که منظور از آیه 
ّ

 الا
ّ
علی بن ابی « الحاتلوا الصَّ مِ ذین آمنوا و عَ  ال

4السلام است.طالب علیه

خطاب به منکرین « فما یکذبک بعد بالدین»در تفسیر علی بن ابراهیم است که آیه 

ولایت آن حضرت « دین»السلام است و مراد از امیرالمؤمنین علیهولایت حضرت 

5باشدمی یعنی چه چیزی تو را دروغگو گردانید که بعد از ظهور)اعلام( ولایت  

 .نماییولایت او را انکار می، السلامامیرالمؤمنین علیه

 .814ص 2تاویل الآیات: ج.  1

 .587ص 31بحارالانوار: ج . 2

.با اندک تفاوت 106ص 24رالانوار: ج؛ بحا814ص 2تاویل الآیات: ج . 3

 .163ص 3مناقب ابن شهر آشوب: ج . 4

 .429ص 2تفسیر قمی: ج . 5
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 ای شیر خدا که شمس روی تو بـود

 

ــار مــوی تــو بــود  واللیــل قســم بــه ت

وانگـه بلـدالامین چـو کـوی تـو بـود  تو طـور سـنین سـینۀ تـو والتین تن 

مفتون همدانی

764ص ، دیوان اشعار

 توحید ۀسور 
حِیم » حمن الرَّ ه الرَّ

ّ
هبِسمِ الل

ّ
وَ الل  ه 

ْ
ل

 
ه ق

ّ
حَد  الل

َ
  أ

َ
مَد  ل دْ لِدْ وَ مْ یَ الصَّ

َ
ول مْ ی 

َ
ه  وَ ل

َّ
ن ل

 
مْ یَک

َ
ل

حَد  
َ
ا أ و  ف   «ک 

خدای صمد ]ثابت ـ متعالی[ یا خداوندی است که همه  بگو: اوست خدای یگانه،»

 کنند، ]کسی را[ نزاده، و زاده نشده است، و هیچ کس او رانیازمندان قصد او می

 «.همتا نیست

ه بن عباس روایت نموده که رسول اکرم صلی
ّ
آله فرمود: ای علی! وعلیهاللهعبدالل

ه ا»مثل شما در میان مردم مانند مثل 
ّ
در قرآن است. هرکس یکبار « حدقل هو الل

این سوره را بخواند گویی یک سوم قرآن را خوانده و هرکس دو بار بخواند گویی دو 

.سوم قرآن را خوانده و هر کس سه بار بخواند گویی که تمام قرآن را خوانده است

 دوست داشته باشد یک 
 
یا علی! شما نیز همین طور هستی، هر کس شما را قلبا

را دوست دارد و هرکس با قلب و زبان شما را دوست داشته باشد، دو سوم ایمان 

سوم ایمان را دوست دارد و هرکس با دست و قلب و زبان شما را دوست داشته باشد 

تمام ایمان را دارد. قسم به آن خدائی که مرا به عنوان پیغمبر مبعوث نمود! اگر 

ند، خداوند احدی از آنها را داشتها دوست میاهل زمین شما را مانند اهل آسمان

1کرد.در آتش دوزخ عذاب نمی

ـــوَد وصـــف علـــی  ی ســـوره   توحیـــد نـــی تنهـــا ب 

بلکه قرآن جمله وصـف اوسـت از بـا تـا بـه سـین

؛ تفسیر 297؛ کشف الیقین، ص619، ص5؛ شرح احقاق الحق، ج142، ص6غایة المرام، ج.  1

.2674، ص 4ولایی قرآن کریم، ج 
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طاعت اندر لیلـة القـدر ار بـه اسـت از الـف شـهر

ــک ــاد او ی ــنین ی ــفَ س ــت ال ــت از طاع ــه اس دم بِ

ــق  ــیّ مطل ــن، ولای آن ول ــت، دی ــت در حقیق اس

ــه ــت»ی  آی ــن« اکمل ــر ای ــاهد ب ــوَد ش ــرآن ب  در ق

اصفهانی محمد حسین صغیر

71دیوان صغیر اصفهانی، ص 





4





5

باره دراحادیث شریف نبوی 

 حضرت علی علیه السلام



ها مِ وَ عَلِی  باب 
ْ
عِل

ْ
 أنَا مَدِینَة ال

ورودی علم این است که درب السلام  علیه ترین افتخارات علی یکی از بزرگ

 است.صلی الله علیه و آله  پیامبر

مِ وَ عَلِی   بارها فرموده است:صلی الله علیه و آله  پیامبر خاتم
ْ
عِل

ْ
أنَا مَدِینَة ال

ها . یعنی هر چه علم و دانشی وجود داشته ی آن من شهر علم هستم و علی هم دروازه.باب 

نیز راه ورودی آن السلام  علیه یاست و علصلی الله علیه و آله  ی پیامبر باشد در سینه

باشد. هر کس بخواهد داخل شهر شود، باید از درب آن وارد شود؛ پس باید  می

گذشت و به او السلام  علیه ی علی برای رسیدن به علم و دانش پیامبر، از دروازه

1مراجعه نمود.

ولِ و نیز فرموده:  مِ رَس 
ْ
مِ وَ خازِن  عِل

ْ
عِل

ْ
من باب شهر علم و ؛ اللهِ أنَا باب  مَدِینَة ال

2.ی علم رسول خدایم گنجینه

ــت در ــت اس ــه ولای ــطفی، ش ــم مص ــهر عل ــه ش  ب

 

 

ز در به شهر چون شوی، مصـون بمـانی از خطـر

ــاخبر   از ایــن در اســت گــر شــوی، ز شــهر علــم ب

 

 

بـــه راه راســـت نـــه قـــدم ز رهـــروان مپـــیچ ســـر

سر ار نهی به درگهش شوی به خلق، سرورا 
نقااباالفضل ع

506ص ، السلام  علیه در خلوت علی

یعة، ج 119، ص 10بحار الانوار، ج  .1
ّ

؛ 78، ص 1؛ الاحتجاج، ج 34، ص 27؛ وسائل الش

؛ اقبال الاعمال، 558؛ امالی شیخ طوسی، ص 343؛ امالی صدوق، ص 33، ص 1الارشاد، ج 

؛ جامع 65، ص 11؛ المعجم الکبیر، ج 137، ص 2. المستدرک علی الصّحیحین، ج 296ص 

 .614، ص 11مّال، ج ؛ کنز الع36، ص 7الاحادیث، ج 

.58؛ معانی الاخبار، ص 12؛ بشارة المصطفی، ص 45، ص 35. بحار الانوار، ج 2 .2

.1
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 چه گفت آن خداونـد تنزیـل و وحـی

 

ــــی  ــــد نه ــــر و خداون ــــد ام خداون

درست این سخن گفت پیغمبر اسـت  ام در اسـت که من شـهر علمـم علـیّ  

فردوسی

260در شعر و ستایش فارسی، ص السلام  علیه علی

  یْ علـم را درجـوی و پـس در وی خـرام شو مدینه

ی آخر خویشتن چون حلقـه بـر در داشـتن؟تا ک

چون همی دانی که شهر علم را حیدر، در اسـت 

خــوب نبْــوَد جــز کــه حیــدر میــر و مهتــر داشــتن

سنایی غزنوی

198در شعر و ستایش فارسی، ص السلام  علیه علی

ــود ــتاد ب ــده درس اس ــه او ناخوان ــر ک ــر پیغمب   غی

علــییــا  طفــل ابجــد خــوان بــه مکتــب انبیایــت

ای بــه مکتــب خانــه ات جــز خــاتم پیغمبــران 

انبیــــا و اولیــــا طفــــل دبســــتان یــــا علــــی

رمضان صابر

45دیوان صابر اصفهانی، ص 

ـــــی در ـــــت و عل ـــــم اس ـــــهر عل ـــــر ش پیمب

خـــوش آن ســـر کـــاو بـــدین در آســـتان اســـت

ــــــر دل  ــــــوده ب ــــــن دری بگش ــــــای روش ه

ـــــت ـــــبان اس ـــــر در پاس ـــــل ب ـــــی جبری ول

حزین لاهیجی

330در شعر و ستایش فارسی، ص السلام  علیه علی
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 راه حــرمین اگــر ز مــن پرســی راســت

 

آن راه ز مرقـــد شـــه هـــر دو سراســـت 

از در بـــه درون خانـــه رفـــتن اولاســـت  ی علم، علی است زآن رو که درِ مدینه 

بیگ لاهیجانی خلیل

74ی رباعی، ص  در آیینهالسلام  علیه علی

بــه خــطّ جلــیقلــم بــه لــوح نوشــت ایــن ســخن 

ی علـــــم و درِ مدینــــه، علـــــی نبــــی مدینــــه

در ایــن مدینــه از ایــن در درآ کــه در دو جهــان 

ـــم ـــدای ل ـــان خ ـــن ام ـــه حص ـــی ب ـــی رس یزل

اصفهانی محمد حسین صغیر

169دیوان صغیر اصفهانی، ص 

ـــه 1ی عَیب ـــی  ـــد عل ـــی ب  ـــرار نب ـــه  اس ـــوی عَیب ـــن روی س ـــرار ک ی اس

ناصرخسرو قبادیانی

214ناصرخسرو، ص  دیوان

ــانتش  ی علــم رســول را در بــود مــر مدینــه ــزای ام ــود س ــز او نب ــرا ج زی

ناصرخسرو قبادیانی

180دیوان ناصرخسرو، ص 

شـــهربند شـــهر ایمـــان، بـــاب شهرســـتان علـــم

داور دوران، امـــــــام حـــــــق، امیرالمـــــــؤمنین

محمّد بن حسام خوسفی

118بن حسام، ص محمّد  دیوان

. صندوقچه1

1
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ــتان ــه شهرس ــویی! ای ک ــطفی را در ت ــم مص عل

ـــاب ـــن در، آفت ـــاک ای ـــر از خ ـــد روی مه برنتاب

ابن حسام خوسفی

402ص ، السلام  علیه در خلوت علی

هم کوه حلمش را کمر، هم چرخ خلقش را قمـر

هم شاخ شرعش را ثمر، هم شهر علمـش را دری

ای اوحدی مراغه

514ص ، السلام  علیه در خلوت علی

ـــده درِ  ـــه خوان ـــول مدین ـــی رس ـــش هم ی علم

دولــت در آن ســری کــه هواخــواه ایــن در اســت

بابافغانی شیرازی

404ص ، السلام  علیه در خلوت علی

ــه  چنــان در شــهر دانــش بــاب آمــد ــت را ب ــه جنّ ــد ک ــوّاب آم ــق، ب ح

عطّار نیشابوری

241ص ، السلام  علیه در خلوت علی

آســــان مــــدان« علــــی  بابهــــا»معنــــی قــــول 

کاین سخن را صد جهان معنی بهر بابی در است

اهلی شیرازی

54در شعر و ستایش فارسی، ص السلام  علیه علی

بــی، بــاب مدینــه ــــوم  یْ علــوم نــصّ ن  ــــرّیخ، م ــــن م ــــف او آه در ک

میرداماد

406ص ، السلام  علیه در خلوت علی
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ــم ــهر عل ــرا در ش ــر م ــت پیغمب ــوده اس ــه فرم آن ک

ت تالی، اوست حاجب، اوست باباوست ثانی، اوس

شباب شوشتری

یّات شباب شوشتری، ص 
ّ
67کل

گر همی خواهی که انـدر شـهر علـم دیـن شـوی

ــت ــرّار نیس ــدر ک ــر از حی ــه غی ــر ب ــو را رهب ــر ت م

عبرت نایینی

506دیوان عبرت نایینی، ص 

یــا امیرالمــؤمنین! یـــا ذالکــرم! یــا ذالمعـــالی!

امّــا بــاب عــالی شــهر علــم مصــطفی را بــابی

فرصت شیرازی

471ص ، السلام  علیه در خلوت علی

ـــه  ی علـم آن کاوست در مدینه ـــاح در خزین ـــم مفت  ی عل

الدّوله وثوق

265در شعر و ستایش فارسی، ص السلام  علیه علی

ـــل معرفـــت آموخـــت ـــه جبری ـــه ب علیســـت آنک

ــال ــب کم ــرد کس ــه ک ــه ک ــد آنگ ــی ش ــین وح ام

ساکت اصفهانیحسن محمّد  میرزا

17دیوان ساکت، ص 

ی علـم را چون پیمبـر بـاب خوانـدش مـر مدینـه

ی آن در کنـــی دســـت بیعـــت بایـــدت در حلقـــه

الدّین همایی جلال

290ص ، السلام  علیه در خلوت علی
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راســت گــویم ایــن کــه شــهر علــم احمــد را دری

کــج رود خــامی کــه بگزینــد کســی بــر جــای تــو

مصطفی قاضی نظام

462ص ، السلام  علیه در خلوت علی

گفت برگو کیست آن کاو شهر دانـش را در اسـت

گفــتم آن دانــا کــه علــم دیگــران را مصــدر اســت

سهیلی خوانساری

62در شعر و ستایش فارسی، ص السلام  علیه علی

شـــهر علـــم مصـــطفی را در، علـــی باشـــد بلـــی

کـنم خواهم از این در مـی من گدایی هر چه می

اصفهانی محمد حسین صغیر

70دیوان صغیر اصفهانی، ص 

کــه جبریلــت الا! ای بــاب شــهر علــم احمــد! ای

ــه ــدایی حلق ــوان گ ــه عن ــر در ب ــد ب ــانی! کن جنب

اصفهانی محمد حسین صغیر

88دیوان صغیر اصفهانی، ص 

ــت ــی اس ــار، در، عل ــد مخت ــم احم ــهر عل ــر ش ب

بــل شــهر علــم احمــد مختــار در علــی اســت

اصفهانی محمد حسین صغیر

106دیوان صغیر اصفهانی، ص 

ـــــه ـــــوَد در او نبـــــی مدین ـــــی ب  ـــــم و عل ی عل

ــاری رک ــرده پ  ــرح و ک ــن ط ــل ای ــل ک ــده عق فکن

امید رازی

300ص ، السلام  علیه در خلوت علی
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ی حــق علــی اســت مظهــر اســرار غیــب و جلــوه

ــت ــی در نیس ــز عل ــه ج ــر، ب ــم پیمب ــهر عل ــه ش ب

علی عنقا

259ص ، السلام  علیه ر خلوت علید

بعــــد پیغمبــــر کلیــــد بــــاب اقلــــیم علــــوم

ــرو مالــک ــف آن خس ــاده اســت در ک ــاب افت رق

قاسم رسا

446ص ، السلام  علیه در خلوت علی

ـــاب علـــم خـــتم  فرمــــود محمــــود« علــــی  بابهــــا» المرســـلینم کـــه ب

قاسم رسا

35دیوان قاسم رسا، ص 

علـی آن را دری من همان شهرم که باشـد چـون

ــد ــن در زن ــر ای ــه ب ــر ک ــد، ه ــم یاب ــهر عل ــه ش ره ب

قاسم رسا

54دیوان قاسم رسا، ص 

ــــت ــــد راه نیس ــــوی خداون ــــه س ــــز راه او ب ج

یعنـــی کـــه شـــهر علـــم نبـــی را علـــی در اســـت

ریاضی یزدی

56در شعر و ستایش فارسی، ص السلام  علیه علی

گهـر ومن شهر علم و اوست در؛ من بحر حکمـت، ا

مــن ابــر رحمــت، او مطــر تــا بردمــد از خــاک، حَــب

موزون اصفهانی

17دیوان موزون اصفهانی، ص 
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ــی ــی عل ــطفی یعن ــم مص ــهر عل ــن در ش روی ک

ــدگی ــاب زن ــه ب ــا ک ــق ت ــو از ح ــر ت ــد ب ــاز باش ب

موزون اصفهانی

85دیوان موزون اصفهانی، ص 

ـــــم در مدینـــــه ـــــد  ی عل ـــــیمحمّ اســـــت عل

شمی که طـوق ایـن در نیسـت؟ی چ کدام حلقه

«وجدی»حسین جواهری  غلام

308در شعر و ستایش فارسی، ص السلام  علیه علی

بّ تو مجیر است  ی آنـی علم نبـوی شـهر و تـو دروازه ماییم پناهنده و ح 

«حسان»حبیب چایچیان 

55ها بریزید، ص  ای اشک

ی پیغمبــر اســت شــهر دانــش، گــنج علــم ســینه

ـــش  ـــاب علم ـــارب ـــدر والاتب ـــن، حی ـــرو دی خس

«حسان»حبیب چایچیان 

116ص ، السلام  علیه در خلوت علی

ور گـردد ز فـیو علـم حـق هر کـه خواهـد بهـره

ـوَد احمـد، علـی بـر اوسـت بـاب شهر علم حـق ب 

اشتری اصفهانی

50دیوان اشتری اصفهانی، ص 

ــی بــر شــهر علــم مصــطفی در ـــــر  عل ـــــرای مطهّ ـــــی آن زوج زه عل

تری اصفهانیاش

67دیوان اشتری اصفهانی، ص 
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ــاب او ــی ب ــهر و عل ــی ش ــت نب  هس

 

 علــــم نبــــی را ز علــــی بــــاز جــــو 

 «حیران»سیّد محمّدحسن میرجهانی  

 3دیوان حیران، ص 
 

 بخــش ممکنــات بــاب شــهر علــم و حکمــت، روح

 

 

ــوَد از تــو حیــات   بــا تــو دوّار اســت حــق، ســاری ب 

 «حیران»سیّد محمّدحسن میرجهانی  

 88یوان حیران، ص د
 

 امامت را بود افسر ولایت را بود اکمـل

 

 به علم اولین و آخرین اعلـم ز عالمهـا 

 حسین مدرس صادقیمحمّد  سیّد 

 51دیوان مدرس صادقی، ص 
 

 ی علــــم در مدینــــهمحمّــــد  علــــی بــــه قــــول

 

 

 ز در درآی کــــه راه خطــــا همیشــــه خطاســــت 

 «میثم»رضا سازگار  غلام 

 68، ص 1نخل میثم، ج 
 

 بــاب شــهر علــم ســرمد، کفــو زهــرا، جــان احمــد

 

 

 آفـــرینم شـــیر و شمشـــیر محمّـــد، مظهـــر جـــان 

 «میثم»رضا سازگار  غلام 

 76، ص 2نخل میثم، ج 
 

ــــــی ــــــرار دادار را مخزن ــــــو اس  ت

 

ـــد، دری  ـــم محمّ ـــر شـــهر عل ـــو ب  ت

 «میثم»رضا سازگار  غلام 

 86، ص 2نخل میثم، ج 
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 لی استگفت پیغمبر که من خود شهر علمم در ع

 

 

 ای بـــرادر! تـــو حرامـــی نیســـتی، راه از در اســـت 

 «میثم»رضا سازگار  غلام 

 106، ص 2نخل میثم، ج 
 

 او در شـــهر علـــوم احمـــدی اســـت

 

 دانسـت چیسـت این تـیمّم را نمـی 

 «میثم»رضا سازگار  غلام 

 121، ص 2نخل میثم، ج 
 

ـــری ـــو او را مظه ـــب و ت ـــا غی  کبری

 

ـــو دری  ـــوم و ت  مصـــطفی شـــهر عل

 «میثم»رضا سازگار  لامغ 

 80، ص 3نخل میثم، ج 
 

 محمّد، شـهر علـم اسـت و علـی در

 

ــــرادر!  ــــو، ب ــــهر وارد ش  ز در در ش

 «میثم»رضا سازگار  غلام 

 100، ص 3نخل میثم، ج 
 

ــی ــه م ــتادی ک ــم، اس ــهر عل ــاب ش ــود ب ــد ش  بای

 

 

 صد هزاران بـوعلی طفـل دبسـتانش علـی اسـت 

 «میثم»رضا سازگار  غلام 

 116، ص 4، ج نخل میثم
 

ــــم ــــهر عل ــــی در ش ــــی ای عل  عل

 

ـــو  ـــل ز ت ـــوی و مح ـــام و ک ـــر و ب  ب

 غلامرضا فاتحی 

 دست نوشته شاعر
 

ـدرّس بـه جبریـل، نیـل ی علی شکافنده  علـی م 

 

 

ـــوَد ز تنزیـــل و تأویـــل   تمـــام آگـــاه یکســـر، ب 

 امیر ایزدی همدانی  

 دست نوشته شاعر
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 خیرالبشر



قل ل سنّت از عایشه و... و نیز تمام شیعه آن را از اصحاب حضرت نبیشتر منابع اه

بارها فرمود:صلی الله علیه و آله  اند که رسول خدا  کرده

قَدْ کَفَرَ. 
َ
رِ مَنْ أبی ف

َ
بَش

ْ
عَلِی  خَیر  ال

1بهترین انسان و بشر است، هر که قبول نکند، کافر است.السلام  علیه علی

 مبـــردر شـــأن علـــیّ مرتضـــی، پیغ

 

فرمود که یا علـی! تـویی خیـر بشـر 

ــه  نمایـد هرگـز در حقّ تـو شـک نمـی  ــافر در عرص ــر از ک ــار، غی ی روزگ

اختر طوسی

292گلزار حسینی، ص 

 چون واسطۀ غیب و شهود است علـی

 

ـــی  دیباچـــۀ دفتـــر وجـــود اســـت عل

ــل  ــم و عم ــر و عل ــال و هن ــای کم بحــر کــرم و ســخا و جــود اســت علــی  دری

مدانیمفتون ه

805ص ، دیوان اشعار

 گفتا نبی خطاب به اصحاب خویشتن

 

شـود هرگز کسی به خوبیِ حیدر نمی 

شـود در دو جهان به صورت کافر نمی  هرکس قبول کـرد کـه او بهتـرین بـود 

خوراسگانی)یونس(وصالییونس

دست نوشته شاعر

.625، ص 11؛ کنز العمّال، ج 238، ص 14جامع الاحادیث، ج  -. 1 .1



165 رالبشریخ

ر» که علی
َ

د» وَ شک در او، بود «خَیر  البَش
َ
بـود «کَفَـر ق

بـــینِ لشـــگر هـــا بـــه غـــزوه، دلیـــلِ فـــتح و ظفـــر بـــود

امیر ایزدی همدانی 

دست نوشته شاعر

در او کسی که شک آورد، گشت از کفّار  علی که خواند رسول خداش خیر بشر

محمّدطاهر قمی
ّ

ملا

95ص ، السلام  علیه در خلوت علی
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حدیث منزلت



واتر و معروف است که اکثر راویان شیعه و سنّی این حدیث از احادیث مت

بارها فرمود:صلی الله علیه و آله  اند که پیامبر خدا آن را نقل کرده

ه  لا نَبِیَّ   أنَّ
ّ

وسی إِلا ونَ مِنْ م  ةِ هار 
َ
ی بِمَنْزِل عْدِی. بَ عَلِی  مِنِّ

1واهد بود.علی برای من مثل هارون برای موسی است جز این که بعد از من پیامبری نخ

له صلی الله علیه و آ نیز از جانب خدای تعالی و توسّط جبرئیل به رسول خدا

فرماید: رساند و می ابلاغ شده که خداوند متعال تو را سلام می

وسی وَ لا نَبِیّ بَعْدَکَ. ونَ مِنْ م  ةِ هار 
َ
2عَلِی  مِنْکَ بِمَنْزِل

کند که رسول  ارش نقل میاز پدران بزرگوالسلام  علیه در حدیثی امام صادق

 فرمود: السلام  علیه به امیرالمؤمنینصلی الله علیه و آله  خدا

ةِ هِبَةِ اللهِ مِنْ آدَمَ وَ بِمَنْ 
َ
ی بِمَنْزِل  یا عَلِی! أنْتَ مِنِّ

َ
وح  وَ  ةِ سام  زِل ةِ  مِنْ ن 

َ
بِمَنْزِل

وسی وَ بِ  ونَ مِنْ م  ةِ هار 
َ
 إِسْحاقَ مِنْ إِبْراهِیمَ وَ بِمَنْزِل

َ
 ةِ مَنْزِل

َ
ونَ ش ه  لا إِ  مِنْ عِیسی مْع  نَّ

َ
 أ

ّ
لا

 نَبِی بَعْدِی.

ه هستی برای آدم و مثل سام هستی برای نوح و 
َّ
ای علی! تو برای من مثل هبة الل

ی شمعون  مانند اسحاق هستی برای ابراهیم و شبیه هارون هستی برای موسی و به منزله

3یگر پیامبری نخواهد بود.باشی؛ جز این که بعد از من د برای عیسی می

؛ مفاتیح الجنان، دعای ندبه. 106، ص 8؛ اصول کافی، ج 69، ص 5. بحار الانوار، ج 1

؛ مسند احمد، ج 214، ص 3؛ صحیح ترمذی، ج 143، ص 3حین، ج المستدرک علی الصّحی

؛ کنز العمّال ج 203، ص 5؛ المعجم الکبیر ج 125، ص 5؛ السّنن الکبری، ج 160، ص 29

.599، ص 11

.134؛ امالی صدوق، ص 238، ص 43. بحار الانوار، ج 2

.101، ص 1 ؛ روضة الواعظین، ج46؛ امالی صدوق، ص 254، ص 37. بحار الانوار، ج 3

1

.3

..

.1



 169 منزلت ثیحد

ـــارون ـــی ورا ه ـــی، عل  او چـــو موس

 

 رنــگ از درون و بــرون هــر دو یــک 

 سنایی غزنوی 

 حدیقة الحقیقه و شریعة الطّریقه
 

ــو ــمّ ت ــن ع ــو و اب ــان ت ــدا می  دارد خ

 

 سرّی که در میان کلیم و برادر است 

 بابافغانی شیرازی 

 404ص ، السلام  علیه در خلوت علی
 

 رون تو را! گفته نبـی هـارون تـو راقاصد ای گنج 

 

 

 ون تو را، منکر شود چـون سـامریر زآن دشمن وا 

 ای اوحدی مراغه 

 516ص ، السلام  علیه در خلوت علی
 

 جانشـــین مصـــطفی تنهـــا بـــود مـــولا علـــی

 

 

ــق  ــا ح ــواره ب ــود هم ــی، او ب ــا عل ــداوم ب ــق م  ح

 بارهـــا فرمـــود پیغمبـــر بـــه ابـــن عـــم خـــویش: 

 

 

ــ  ــد ه ــن مانن ــه م ــو ب ــیت ــا عل ــی ی ــه موس  ارونی ب

 ملتجی -علی اصغر یونسیان  

 326، ص 1مناقب الابرار، ج
 

ـــر ـــه منک ـــد ب ـــا بای ـــن راه ـــت ای ـــدر گف  ی حی

 

 

ــی  ــای ب ــا موس ــته ــال اس ــدر مح ــال ان  رون مح

ـــس...تن  ـــود پ ـــد میش ـــارونِ احم ـــی ه ـــا عل  ه

 

 

 بــه آنکــه در ســرش خــواب و خیــال اســت لعنــت 

 خوراسگانی)یونس( وصالییونس 

 شته شاعردست نو
 

 گفـــت احمـــد نبـــی علـــی هـــارون

 

 پــس شــبیر اســت نــام ایــن گلگــون 

 غلامرضا فاتحی 

 دست نوشته شاعر
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و  علیٌ مع الحق

 الحقُّ مع علی



 حق با علی است
ا باین است که نه تنها او السلام  علیه ترین افتخارات امیرمؤمنان یکی از بزرگ

ه از خداوند خواستصلی الله علیه و آله  ت. رسول خداحقّ است، بلکه حق نیز با اوس

 را محور حقالسلام  علیه بگرداند یعنی علیالسلام  علیه است که حق را به دور علی

 قرار دهد.

 علیه ی امیرالمؤمنین دربارهصلی الله علیه و آله  از روایات متواتر رسول خدا

 این است که فرمود:السلام 

حَقِ ّ 
ْ
حَ عَلِی  مَعَ ال

ْ
مَّ أدِرِ ال ه 

َّ
حَق  مَعَ عَلِیّ. الل

ْ
ما داعَ عَلِ مَ قَّ وَ ال رَ.یّ حَیث 

1رود. علی با حقّ است و حقّ با علی، خدایا! حق را با علی بگردان هر کجا علی می

 و در جای دیگر فرمود: 

ما ور  مَعَه  حَیث  حَق  مَعَ عَلِی ّ، ید 
ْ
حَقِ ّ وَال

ْ
؛ عَلِیدارَ  عَلِی  مَعَ ال

2رود. علی با حقّ است و حقّ هم با علی است، و هر کجا علی برود حقّ هم با او می

 با حق استالسلام  علیه علی
 یهعل نبه طور مکرّر و به دفعات، درباره امیرالمؤمنیصلی الله علیه و آله  رسول خدا

 فرموده است:السلام 

حَق  مَعَ عَلِیّ لا یفْتَرِ »
ْ
حَقِ ّ وَال

ْ
حَوْضَ عَلِی مَعَ ال

ْ
ی ال

َ
علی با حقّ و  ؛قانِ حَتّی یرِدا عَل

.81؛ الجمل، ص 320، ص 14. تاریخ بغداد، ج 18، ص 2. الصّراط المستقیم، ج 1

؛ 62، ص 3؛ مناقب آل ابی طالب، ج 225؛ نهج الحق، ص 368، ص 28. بحار الانوار، ج 2

.234کشف الیقین، ص 

.1

.2



173 یمع الحق و الحقُّ مع عل یٌعل

1«شوند تا کنار حوض کوثر برمن وارد شوند. حقّ نیز با علی است و از هم جدا نمی

 پیوســته علــی مــلازم حــق باشــد

 

حق هم به علی مـدام ملحـق باشـد 

بی شبهه و شک، کافر مطلق باشـد  باشـد مـی هر کس که مخالف علـی 

ملتجی -ن علی اصغر یونسیا 

310، ص 1مناقب الابرار، ج

 گـردد مـی دل که به دنبـال خـدا آن

 

گـردد مـی با یـاد علـی چـه بـا صـفا 

ــرا  ــی رو، زی ــیِ عل ــب حــق پِ گــردد مــی حــق گــردِ علــی مرتضــی  ای طال

ملتجی -علی اصغر یونسیان  

309، ص 1مناقب الابرار، ج

ق: صَـــــــدِّ  فرمـــــــود پیمبـــــــر م 

 

حــق حـق بـا علـی و علــی اسـت بـا 

ــــق  در امــــت مــــن هــــدایت خلــــق  ــــه علــــی شــــود محقّ تنهــــا ب

ملتجی -علی اصغر یونسیان  

320، ص 1مناقب الابرار، ج

 از بعد نبی است میـر و سـالار علـی

 

ـــردار  ـــول و ردّ ک ـــار قب ـــی، معی عل

والحـــق یـــدور، حیثمـــا دار، علـــی  حق با علی و علی است با حق توأم 

ملتجی -علی اصغر یونسیان  

220ص ، و دریای بیکراند

که حق با علیّ و علی هسـت بـا حـق  چه خوش گفت الحق رسول مصـدّق

اصفهانی محمد حسین صغیر

50دیوان صغیر اصفهانی، ص 

؛ کشف 496، ص 2؛ الخصال، ج 89؛ امالی صدوق، ص 62، ص 3طالب، ج . مناقب آل ابی1

.234قین، ص الی

.1



تای از سلسبیل ولایجرعه  174

علی است با حـق و حـق بـا علـی، نـه مـن گـویم

کـــه ایـــن کـــلام متـــین از نبـــیّ ذیشـــان اســـت

موزون اصفهانی

25دیوان موزون اصفهانی، ص 

ــق  ــقح ــر ح ــت غی ــی نیس ــود و عل ــی نب ــز عل ج

ـــی ـــدا عل ـــق ج ـــس از ح ـــک نف ـــود، ی آری نب

«تنها»حسین مولوی  غلام

480ص ، السلام  علیه در خلوت علی

ــق ــا ح ــی ب ــی، عل ــا عل ــود ب ــق ب همه حق الیقـین علـی اسـت علـی  ح

شهیر اصفهانی،، مصطفی هادوی

.27گوهر اندیشه، ص  

شـف حـقای به عمری در طلب بنشسـته بهـر ک

چشم حق بین را گشا تا بنگری حق در علیسـت

رمضان صابر

45دیوان صابر اصفهانی، ص 

ــت ــی نیس ــا عل ــز ب ــق ج ــت و ح ــقّ اس ــی ح عل

ــــت ــــی نیس ــــالم ول ــــه ع ــــز او در هم ــــه ج ک

«شفای اصفهانی»محمّدرضا کاکایی 

نویس شاعر دست

منجلی بود، حق از علی، همیشه حق با علی بود

به سر نهاده است افسر، حیدر ولی بود به هر که

امیر ایزدی همدانی 

دست نوشته شاعر



9

هو ممسوس فی ذات الله



فرمود:صلی الله علیه و آله  رسول خدا

وس  فِی ذاتِ اللهِ.  مَمْس 
 
إِنَّ عَلِیّا

1همانا علی مبهوت و واله ذات خدا است.

ی  است؛ چون معرفت، مقدّمهالسلام  علیه ی اوج معرفت حضرت علی این نشانه

 واله و شیدا شدن است.

«هعلی  ممسوس  فی ذات الل»: وضیح حدیث شریفت

در لغت به چند  و و اسم مفعول آن ممسوس است،« مَسّ »از ریشۀ « ممسوس»کلمۀ 

ر معنی آمده، ولی آنچه سازگار با مبانی اعتقادی و عرفانی شیعه است معنای متحیّ 

عنی کسی که در شدّت تحیّر قرار گرفته است. ولذا حدیث چنین معنی باشد. ی می

 السلام متحیّرترین مخلوق در ذات خداوند تبارک وشود که امیرالمؤمنین علیه می

.این بالاترین فضیلت برای آن بزرگوار است تعالی هستند و

قاشی برای تقریب به ذهن، به این دو مثال توجه فرمائید، وقتی ما یک تابلوی ن

ا ر گوییم چقدر زیباست ولی اگر این تابلو بینیم فقط می هنری قدیمی و زیبا را می

متخصصی مانند استاد فرشچیان مشاهده کند از زیبایی آن انگشت تعجب به 

.شودگیرد و متحیّر میدهان می

شویم. چند دقیقه به  الله اصفهان میوقتی ما وارد مسجد شیخ لطف م:مثال دو

شویم، خارج می مسجد از و زیباست خیلی گوییممی و آن نگاه کرده هایکاریکاشی

ها اما کسی که اهل شناخت بناهای تاریخی و متخصص این فن هست ساعت

. کنز 221، ص 3؛ مناقب آل ابی طالب، ج 313، ص 39و ج  31، ص 107. بحار الانوار، ج 1

؛ جامع 68، ص 1؛ حلیة الاولیاء ج 142، ص 9؛ الجامع الاوسط ج 621، ص 11العمّال، ج 

.160، ص 16الاحادیث، ج 

.1

خیلی زیباست و از مسجد
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کسفینة  مثل اهل بیتی

 نوح



 السلامهملیع مثل اهل بیت
مثل کشتی نوح السلامهملیع مثل اهل بیت

ف عنها غرق»
ّ
1«مثل أهل بیتی کسفینة نوح من رکبها نجا و من تخل

نیز فرمود:السلام  علیه خود امیرالمؤمنین

جاهِ؛ مَنْ رَکِبَها نَجی وَ  أنَا مَقامِ... وَ سَفِینَه  النِّ
ْ
فَ تَ نْ مَ باب  ال

َّ
رِقَ خَل

َ
 . عَنْها غ

یابد و هر  من باب المقام و کشتی نجات هستم که هر که بر آن سوار شود نجات می

ف کند، غرق می
ّ
2شود. که از آن تخل

 الف و لام آن عهد ذهنی است و اشاره کلمه
 
به مقام محمود  ی المقام، ظاهرا

فرماید مخصوص پیامبر است و حضرت  یعنی مقام شفاعت است که قرآن می

مبر فرمایند: من باب و راه رسیدن به شفاعت پیا علیه می الله امیرالمؤمنین صلوات

باشم یعنی هر کس بخواهد از شفاعت پیامبر بهره ببرد، باید از طریق حضرت  می

نَا مدینة العلم و»ند و این مطلب مانند علیه طلب شفاعت ک الله مولا صلوات
َ
علی  ا

ر رسی پیدا کند، مگ تواند دست باشد که کسی به حقیقت علم پیامبر نمی می« بابها

علیه. الله از طریق مولانا امیرالمؤمنین صلوات

خوانیم: و در زیارت آن حضرت می

جاهِ  دِکَ سَفِینَه  النَّ
ْ
ل هَ مِنْ و  ئِمَّ

ْ
نَّکَ وَالأ

َ
هَد  أ

ْ
وْتادِ ام   وَ دَعائِ أش

ْ
 .لأ

م ـای محکـه ات و پایهـو کشتی نجـدان تـه تو و امامان از فرزنـدهم ک گواهی می

؛ مستدرك 349، ص 1؛ أمالی الطّوسی، ج30، ص 2 ج . کتاب سلیم بن قیس الهلالی، 1

.216، ص 6؛ کنز العمّال، ج 343، ص 2الصّحیحین، ج 

.118، ص 2. مناقب آل ابی طالب، ج 2

.3

.1

.2



181 نوح نةیکسف یتیمثل اهل ب

1دین هستید.

 گفـــت پیغمبـــر حـــدیثی بـــا وضـــوح

 

ــوَد کشــتیّ نــوح  اهــل بیــت مــن ب 

لــک بگزینــد مکــان 
 
 هــر کــه در ایــن ف

 

ـــد خواهـــد در امـــان  از هلاکـــت مان

ف»  زین حـدیث مصـطفی روحـی فـداک 
ّ
شک هلاک شود بی می« من تخل

بخش قمی محمّد حیات

نویس شاعر دست

ی نـوح شـوگر نجات خویش خواهی، در سفینه

نـوای دل، رهـین؟چند باشی چون رهـی تـو بـی

دامـــن اولاد حیـــدر گیـــر و از توفـــان متـــرس 

گرد کشتی گیـر و بنشـان ایـن فـزع انـدر پسـین

ی مروزییکسا

91ـ  90و شعر او، ص زندگی، اندیشه 

ی نــوح علـی بــه قـول نبــی هســت چـون ســفینه

بــه دامــنش چــو زنــی دســت، خــوف غــرق مــدار

طاهر قمی
ّ

ملا

96ص ، السلام  علیه در خلوت علی

.342، ص 97. بحار الانوار، ج 1 .1
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ذکر علی عبادة



عبادت است. یادآوری نام و یاد او، عبادت خدا به السلام  علیه ذکر حضرت علی

ید.آ حساب می

 فرمود:صلی الله علیه و آله  ابن عبّاس نقل کرده که رسول خدا

 عِبادَه  وَذِکْرِی عِبادَه  وَ ذِکْر  عَلِی
َّ

وَجَل   بادَه   عِ  ّ ذِکْر  اللهِ عَزَّ
ْ

دِهِ وَ ذِکْر  الأ
ْ
ل هِ مِنْ و  ئِمَّ

.  عِبادَه 

دت عباالسلام  علیه ذکر خدای متعال عبادت است. ذکر من عبادت است. ذکر علی

1است و ذکر امامان از فرزندان وی نیز عبادت است.

2نیز این حدیث نقل شده است.صلی الله علیه و آله  از عایشه همسر پیامبر

ـــت ـــی اس ـــر، عل ـــت ذک ـــا حقیق ـــرب م در مش

ی بکـــر، علـــی اســـت ی فـــرد و نکتـــه آن نقطـــه

ـــت  ـــد ســـنه اس ـــادت ص ـــه از عب ـــه ب فکـــری ک

ـــ ی اســـتآن جـــوهر فکـــر و حاصـــل فکـــر، عل

فؤاد کرمانی

70ی رباعی، ص  در آیینهالسلام  علیه علی

 .223؛ الاختصاص، ص 370، ص 36. بحار الانوار، ج 1

. کنز 449؛ کشف الیقین، ص 365؛ العمدة، ص 202، ص 3. مناقب آل ابی طالب، ج 2

.601ص ، 11العمّال، ج 

2

.2

.1



185 عبادة یذکر عل

عمری اسـت کـه ذکـر یـا علـی بـر لـب مـا اسـت

اوصـــاف علـــی کـــلام روز و شـــب مـــا اســـت

بـــی گفـــتن یـــا علـــی مـــدد جـــا ن نـــدهیم 

ــت ــا اس ــذهب م ــری م ــی عش ــیعه اثن ــون ش چ

بقا اصفهانی –سید علی اصغر هاشمی 

دست نوشته شاعر

ـوَد از صـد هـزار سـال عبـادت  یا علی به صـدق و ارادت گفتن یک 1به ب 

اصفهانی محمد حسین صغیر

220دیوان صغیر اصفهانی، ص 

ــت ــاز و روزه اس ــم در نم ــه دائ ــد ک ــه آن عاب ــو ب گ

مــن عبــادت میکــنم بــا گفــتن یــک یــا علــی

خوراسگانی)یونس( وصالییونس 

دست نوشته شاعر

. این بیت را شاعر در خواب سروده است. منظور، عبادت مستحبی است بعد از انجام واجبات 1

مانند نماز و روزه.... نه اینکه جای واجبات را بگیرد.

1

.1
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ثقلین حدیث



نقل شده که فرمود:صلی الله علیه و آله  در احادیث متعدّدی از رسول خدا

ینِ کِتابَ اللهِ وَ عِتْرَتِی.
َ
قَل م  الثَّ

 
ی تارکِ  فِیک  إِنِّ

گذارم؛ یکی کتاب  بها نزد شما باقی می روم ولی دو گوهر گران من از بین شما می

1خدا و دیگری عترت و اهل بیت من است.

باشد که فرد اکمل و اتمّ عترت رسول  ، اهل بیت پیامبر: می«عترتی»از مراد 

 است. او هم داماد و هم پسر عمویالسلام  علیه امام علیصلی الله علیه و آله  خدا

باشد. ی ایشان می پیامبر و هم جانشین و خلیفه

گفت پیغمبـر نهـادم عتـرت و قـرآن پـس از خـود

ــمّ پیغ ــن ع ــن ب ــرآن! دام ــه ق ــن ب ــرفتمم ــر گ مب

اصفهانی محمد حسین صغیر

69دیوان صغیر اصفهانی، ص 

ــحفش ــار مص ــت اودر کن ــا بگذاش ــه ج ــرت ب ، عت

فایده است بی علی بی این بدین معناست مصحف

خوراسگانی)یونس( وصالییونس

دست نوشته شاعر

؛ امالی 378، ص 2؛ ارشاد القلوب، ج 149، ص 1؛ احتجاج، ج 225، ص 2. بحار الانوار، ج 1

یعة، ج 415صدوق، ص 
ّ

.33ص ، 27؛ وسائل الش

.1
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زینّوا مجالسکم



فرمود:الله علیه و آله  صلی از عایشه نقل شده که پیامبر اکرم

مْ بِذِکْرِ عَلِیّ.
 
وا مَجالِسَک  زَین 

1زینت بخشید. السلام علیه علیمجالس خود را به ذکر 

ـــه ـــول الل ـــطفی رس ـــرت مص  حض

 

ــی  ــه و ب ــق در گ ــا خل ــت ب ــاه گف گ

ــــی ولــــیّ اللــــه  زیّنــــــــوا زیّنــــــــوا مجالســــــــکم  ــــه مــــدیح عل ب

شباب شوشتری

یّات شباب شوشتری، ص 
ّ
84کل

بود به مدح و ثنـای علـی و آل علـی  کرم فرمود: زیـب هـر مجلـسنبی ا

موزون اصفهانی

69ص ، ی نورها جلوه

ـــ ـــدیث زینـــوا یم ـــن را از ح ـــود فهمیـــد ای ش

ـــودمج ـــاد علـــی در آن ب لســـی زیباســـت کـــه ی

خوراسگانی)یونس( وصالییونس

دست نوشته شاعر

.60؛ بشارة المصطفی، ص 450؛ کشف الیقین، ص 200، ص 38بحار الانوار، ج  -. 1 .1
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لو اجتمع الناّس علی حبّ 

 طالب یعلیّ بن اب



السلامهملیع طالب خلق نکردن آتش جهنّم به خاطر دوستی علی بن ابی

 اللهِ 
َ

ول وِ اجْتَمَعَ صلی الله علیه و آله  عَنِ ابْنِ عبّاس أنَّ رَس 
َ
: ل

َ
ال

َ
اس    ق ی   النَّ

َ
عَل

بِّ عَلِی بْنِ أبِی ارَ. ح  ه  النَّ
َّ
قَ الل

َ
ا خَل مَّ

َ
1طَالِب  ل

الی کرده که خداوند تبارک و تع نقلالله علیه و آله  صلی خداابن عبّاس از رسول 

ق اتّفا  االسلامهملیع طالب فرموده است: اگر مردمان همگی بر ولایت علیّ بن ابی

آفریدم. من هرگز دوزخ را نمی داشتند

مهمرحوم 
ّ

شود که  فرماید: از این حدیث شریف فهمیده می مستنبط می علا

ی طاهرین:  ی دشمنان امیرالمؤمنین و ائمّهعذاب و آتش فقط برای مخالفین یعن

آفریده شده است و ما خدا را بر نعمت ولایتی که به ما ارزانی داشته سپاس 

گوییم و از او افزایش این نعمت و ثابت بودن در مسیر ولایت را درخواست  می

کنیم. می

 بی مهر علـی عمـر تبـاه اسـت تبـاه

 

هر کـار بـدون حـبّ او هسـت گنـاه 

2کرد الاه می کی خلق جحیم و نار  بودنـد مـی ر خلق جهان محـبّ اوگ  ؟

ملتجی -علی اصغر یونسیان 

324، ص 1مناقب الابرار، ج

؛ 99، ص 1 ؛ کشف الغمّة فی معرفة الأئمّة، ج75. بشارة المصطفی لشیعة المرتضی، ص 1

.7، ح94، مجلس 523؛ امالی صدوق، ص 347، ص 1القطره، ج

د:فرماین . حضرت رسول  اکرم صلی الله علیه و آله می 2

وِ اجْتَمَعَ 
َ
اس   ل ی النَّ

َ
ه   عَل

َّ
قَ الل

َ
مَا خَل

َ
بِي طَالِب  ل

َ
بِّ عَلِيِّ بْنِ أ  عَزَّ  ح 

َّ
ارَ. وَ جَل   النَّ

عالی تبودند( خداوند  کردند ) و همه محب او می اگر مردم بر محبت علی علیه السلام  اجتماع می

(.28آفرید. )مناقب خوارزمی، ص  آتش جهنم را نمی

.1

2

ع



193 طالب یبن اب یّحبّ عل یلو اجتمع النّاس عل

 ای ذات خــدای را تــو مــرآت جلــی!

 

ــی!  ــور مبــین، کاشــف ســرّ ازل وی ن

لو اجتمـع النّـاس علـی حـبّ علـی  در مدح تو این بس که نبودی دوزخ 

ناشناس

نوشتهدست

اگر به مهر علـی بـود اجتمـاع ملـل  کـرد نـار نیـران را خدای خلق نمـی

اصفهانی محمد حسین صغیر

54دیوان صغیر اصفهانی، ص 

ـــی ـــب عل ـــد در ح  ـــع بودن ـــق مجتم ـــر خلای گ

ـــار دوزخ را نکـــردی خلـــق حـــق بهـــر عقـــاب ن

شاکر اصفهانی، 

50ص ، دیوان شاکر

بهشت در گـرو حـب حیـدر اسـتتنها   عدم حب مرتضی است ی دوزخ نتیجه

خوراسگانی)یونس( وصالییونس

دست نوشته شاعر





15

در بهشتۀ ذکر حلق



 فرمودند:صلی الله علیه و آله  پیامبر اکرم

قَةَ بَابِ   إِنَ »
ْ
ی صَفَ   حَل

َ
وتَة  حَمْرَاءَ عَل

 
ةِ مِنْ یاق جَنَّ

ْ
 ائِحِ ال

َّ
ا  الذ

َ
إِذ

َ
تِ د  هَبِ ف

َّ
حَ   ق

ْ
قَة  ال

ْ
ل

تْ یا عَلِی.
َ
ال

َ
تْ وَ ق فْحَةِ طَنَّ ی الصَّ

َ
 عَل

هایی از طلا؛ وقتی آن حلقه بر  ی درب بهشت از یاقوت سرخ است بر صفحه حلقه

1«افکند. طنین می« یا علی»شود، صدای  صفحه کوبیده می

 ، صدای کوبۀ درب بهشت«یا علی»
قَةَ بَ 

ْ
ةِ مِنْ قال رسول الله صلی الله علیه و آله: إِنَّ حَل جَنَّ

ْ
وتَ یابِ ال

 
ی ة  حَمْ اق

َ
رَاءَ عَل

هَبِ  صَفَائِحِ 
َّ

تِ  الذ
َّ
ق ا د 

َ
إِذ

َ
تْ  ف فْحَةِ طَنَّ ی الصَّ

َ
قَة  عَل

ْ
حَل

ْ
  وَ ال

َ
تْ ق

َ
 .یا عَلِ یال

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: حلقۀ درب بهشت، از یاقوت قرمز است، که 

خورد، طنین و  می انی که این حلقه به صفحهبر روی صفحه ای از طلا قرار دارد. زم

2گوید، یعنی : صدای آن، یا علی است. می شود، که ذکر: یا علی می صدایی ایجاد

مهمرحوم 
ّ

 طباطبایی رضوان الله علیه، در شرح این حدیث در جلسۀ درس علا

فرمود: چرا صدای کوبۀ درب بهشت، یا علی است؟ برای این که مهمان، وقتی  می

خواند. و اگر صاحب  می زند و او را می رود، صاحب خانه را صدا می ه ایبه خان

برد. ایشان  می خانه، نام معینی داشته باشد، مهمان همان نام معین را

مهماندار بهشت، صاحب خانه، علی بن ابیطالب ، فرمودند:صاحب بهشتمی

 علی است.یا بهشت است. لذا صدای کوبۀ درالسلام  علیهما

مهادامۀ سخن 
ّ

رود، در سایۀ هدایت و رهبری این  می : چون هر کسی به بهشتعلا

رایع، ج 589ی شیخ صدوق، ص . امال1
ّ

.164، ص 1؛ علل الش

.13،ح 86. امالی صدوق، مجلس  2

2

.1



197 در بهشت ةذکر حلق

خاندان است. مهمان این خاندان است. اگر این انوار طیّبه نبودند، کسی راه 

1کرد. نمی بهشت را طی

ــه ــر حلق ــو ذک ــد چ ــی باش ــا عل ــت ی ــاب بهش ی ب

ــود ــت وا ش ــاب جنّ ــت ب ــه روی ــا ب ــو ت ــی گ ــا عل ی

طاهر انجدانی شیرازی

306ص ، السلام  علیه وت علیدر خل

ـــود ـــی ب ـــا عل ـــانی ب ـــا از زم ــود  دل م ــا علــی ب کــه دق البــاب جنــت ی

غلامرضا فاتحی

دست نوشته شاعر

انــد ی جنــان راســت گفتــههــا بــاب الحســین

ـــم ـــر دری ـــق ه ـــی  ح ـــق عل ـــک ح ـــژواک بان پ

غلامرضا فاتحی

دست نوشته شاعر

ـــه ـــی از حلق ـــا عل ـــد... ی صـــدای ی بهشـــت آی

ـــه دنیـــا علـــی علـــی گفتـــهبـــه  گـــوش آنکـــه ب

خوراسگانی)یونس( وصالییونس 

دست نوشته شاعر

.619. تاج الفضائل و المناقب الامام امیرالمؤمنین علی علیه السلام ، ص  1
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کفر و حبکّ  بغضک

 ایمان



ی کفر و ایمان نشانه
 فرمود: می شنیدم کهصلی الله علیه و آله  گوید که از رسول خدا جابر می

ب  عَلِی» ه  ک    إِیمَان  السلام  علیه  ح  غْض  . دوستی حضرت علیوَ ب  ایمان و السلام  علیه فْر 

1«ی او کفر است. کینه

ــب او کــوثر اســت و خلــد و نعــیم  ح 

 

بغــو او دوزخ اســت و نــار و عــذاب 

ــــب او یأکــــل الــــذنوب بــــود   ح 

 

رّ خوشـاب  بهتر است این سخن ز د 

ـــــرد  ـــــدی ک ـــــی بع ـــــل لا نب  قائ

 

ایــن ســخن را بیــان بوجــه ثــواب 

ـــــی ابیطا  ـــــن احـــــب عل ـــــبمَ دخـــــل الجنـــــة بغیـــــر حســـــاب  ل

چاووش اصفهانی

42دیوان چاووش، ص 

ــو کفــر و مهــرت ایمــان!  ای کــین ت

 

ـــلمان  ـــافر از مس ـــو ک ـــه ت ـــدا ب پی

ـــر دامـــن مهـــر تـــو زدم دســـت  تــــــا کفــــــر نگیــــــردم گریبــــــان  ب

سنایی غزنوی

453دیوان سنایی غزنوی، ص 

ــر ــه عم ــادت هم ــود عب ــو بنم ــب ت ــه ح ــه ب آن ک

ـــرد از  ـــدش ک ـــوّببای ـــوده ت ـــت بیه ـــن طاع ای

دین به جز حب تـو و کفـر بجـز بغـو تـو نیسـت 

ــن مــذهب ــد مراســت ای ــه خلــق بدانن ــو هم گ

فایو اصفهانی

111دیوان فایو، ص 

.307، ص 2. القطره، ج1 .1



201 مانیبغضک کفر و حبّک ا

ب و بغضش را اگـر تفسـیر خـواهی سـخن بـی ح 

ایـــن بـــود اصـــل گنـــاه و آن بـــود عـــین ثـــواب

ــیمرو  ــی در نع ــس نبین ــبش ک ــز مح ــر ج ز محش

جــز عــدویش کــس نبینــی در عــذابدر قیامــت 

شاکر اصفهانی، 

.54دیوان شاکر، ص 

ــت ــزدان اس ــت ی ــه طاع ــادی دل ب  آب

 

ویرانی و خواری وی از عصیان اسـت 

ــی و آل  ــو عل ــد  بغ ــتمحمّ ــر اس ــت  کف ــان اس ــی ایم ــی و آل نب ــب عل ح

ملتجی -علی اصغر یونسیان  

188ص ، دو دریای بیکران

اســت دوزخر علــی اســت جنــت، قهــر علــی مهــ

ـــت ـــۀ قیام ـــزان در عرص ـــی اســـت می حـــب عل

میرزامحمد محیط قمی

15الفصحا، ص دیوان شمس 

ــت ــی اس ــب عل ــیعگیم ح ــروت ش ــــت را  ث ــــن محب ــــد ای ــــس مگیری پ

غلامرضا فاتحی

دست نوشته شاعر

ــاق ــر و نف ــود کف ــو ای شــاه ب ــه ت بغــوِ نســبت ب

ــــه ــــو از مرتب ــــتداریِ ت ــــت ی دوس ــــان اس ایم

خوراسگانی)یونس( یوصالیونس

دست نوشته شاعر
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 ایمان و نفاق
 یاد تو علی راحت جسم و جان اسـت

 

مهر تو بهشت و قهـر تـو نیـران اسـت 

ـــا  ـــۀ انبی ـــر حلق ـــد  س ـــودمحمّ بغو تو نفاق و حـبّ تـو ایمـان اسـت  فرم

ملتجی -علی اصغر یونسیان  

301، ص 1مناقب الابرار، ج
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باب  -لسان الله ـ عین الله

الله ـ نور الله ...



های  یکی از خطبه درالسلام علیه فرمود: امیرالمؤمنینالسلام علیه صادق حضرت

زنان و  اند: منم هادی، منم مهدی، منم پدر یتیمان و شوهر بیوه خود فرموده

گاه هر پارسایی. منم رهبر و پیشوای مؤمنین به سوی  گاه هر ناتوانی و پناه تکیه

ه و بهشت 
ّ
ه و یدالل

ّ
و ریسمان محکم خدا و عروة الوثقی و کلمة التقوی. منم عین الل

ه و منم دست رحمت و مغفرت گشوده خداوند بر بندگانش. 
ّ
ه و جنب الل

ّ
لسان الل

منم باب حطّه. هر کس که مرا و حقّ مرا شناخت، خدا را شناخته است؛ زیرا من 

ا در روی زمین هستم. هر که مرا رد و حجّت خدصلی الله علیه و آله  وصیّ پیغمبر

1کند، خدا و رسولش را رد و تکذیب نموده است.

 حجّة الله، باب الله، لسان الله، وجه الله
بودم، حضرت انشاء السلام  علیه گوید: خدمت حضرت صادق اسود بن سعید می

 نمود بدون آن که کسی از او سؤال نماید و فرمود:

ه و نحن باب ال
ّ
ه ]و نحننحن حجّة الل

ّ
ه و نحن وجه الل

ّ
ه و نحن لسان الل

ّ
 [ عینل

ه فی عباده.
ّ
ه فی خلقه و نحن ولاة امر الل

ّ
 الل

وجه صفات  ماییم و خدا فرمان لسان ماییم و خدا رحمت باب خدا و ماییم حجّت ماییم

2

 اسدالله
شیر خدا. کنایه از کسی است که بسیار شجاع و نترس و دارای نیرویی الهی 

سؤال کردند: چه کسی از همه صلی الله علیه و آله  است. هنگامی که از رسول خدا

.۱۶۴. التّوحید صدوق، ص1

.۱۴۵، ص۱؛ الکافی، ج۸۱. بصائر الدّرجات، ص2

.1

.2

در

لیان امر خدا در بندگان او می باشیم.
ّ
خدا و ماییم چشم بصیرت خدا در خلقش. ما متو

ماییم حجت خدا و ماییم باب رحمت خدا و ماییم لسان فرمان خدا و ماییم وجه صفات
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زاهدتر و فقیرتر است؟ 

 حضرت در پاسخ فرمود: 

ی وَأخِی وَ حَیدَرِی وَ کَرّارِی وَ صَمْص دِی وَ وَ أسَ  یامِ عَلِیّ وَصِیّی وَابْن  عَمِّ

اللهِ.  أسَد 

علی جانشین و پسرعموی من و برادر و حیدر و کرّار و صمصام من و شیر من و شیر 

1خداست.

در قسمتی از زیارت آن حضرت آمده است: 

وَغی.
ْ
لام  عَلی أسَدِاللهِ فِی ال لسَّ

َ
 ا

2سلام بر او که شیر خدا بود در جنگ و جهاد!

السلام  علیه ینلسان در قرآن یعنی امیرالمؤمن

فَتَینِ.
َ

 وَ ش
 
3وَ لِسانا

است و شفتین السلام  علیه لسان، امیرمؤمنان»فرمود: السلام  علیه امام باقر

4یعنی حسن و حسین

: زبان راست دْق  سان  الصِّ
ّ
گو. اللِ

 »در مورد آیه: صلی الله علیه و آله  پیامبر
 
مْ لِسانَ صِدْق  عَلِیا ه 

َ
نا ل

ْ
5«وَجَعَل  ، به علی

6فرمود: تو لسان صدقی که به ولایت تو هدایت شوند.السلام  علیه

 .۷۳ص  ،۳۹. بحار الانوار، ج 1

ی امیرالمؤمنین علیه السلام. ؛ مفاتیح الجنان، زیارت مطلقه۳۰۱، ص ۹۷. بحار الانوار، ج 2

 .9 . بلد 3

 .772؛ تأویل الآیات، ص 283، ص 24. بحار الانوار، ج 4

 .50  . مریم5

 .107. تنبیه الغافلین، ص 6

5

.1
.2

.3

.4

.5

.6
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ــأنش ــه ش ــدیهم ب ــوق ای ــه ف ــد یدالل  ش

 

نــازل و دســت خــدا در آســتین شــد 

 آری آری، اینچنـــــین بایـــــد خلیفـــــه 

 

المتقـین شـدکی تـوان هـر کـس امـام 

ـــان او زن  ـــر دام ـــت ب ـــوانی دس ـــا ت  ت

 

چون ولایـش عـروة الوثقـای دیـن شـد 

 بــــاش دۀ فرمــــان اوتــــا برآیــــد، بنــــ 

 

بیعتش چون رشـتۀ حبـل المتـین شـد 

 تـــا تـــوانی در ولای مرتضـــی کـــوش 

 

چون ولای شاه دین حصن حصین شد 

کی کسی خـود آفتـاب بـرج دیـن شـد  جــز علــی و یــازده نســلش بــه عــالم 

مفتون همدانی 

75ص  دیوان اشعار،

ـــــدیهم ـــــوق ای ـــــه ف ـــــص یدالل ـــــه ن ـــــود ب   ب

ـــی دســـت قـــدر ت داورکـــه هســـت دســـت عل

  مـــدار ارض و ســـما در کـــف کفایـــت اوســـت 

ــــود ــــدار ب ــــه پای ــــۀ ک ــــه عرص ــــا ب ــــر ت محش

ــان  ــار ارک ــس و چ ــنج ح ــت و پ ــش جه ــوام ش   ق

ــر ــت اخت ــد و هف ــت خل ــک و هش ــه فل ــانم ن  نظ

  بــــود بــــه دســــت یــــداللهی علــــی کــــه بــــود 

شـــــه زمـــــین و زمـــــان آمـــــر قضـــــا و قـــــدر

رمضان صابر 

14دیوان صابر اصفهانی، ص 

 طفی در غــدیرخم کــه رســیدمصــ

 

ــــم  لهِ ــــب م  ــــم ز جان لهَ ــــت م  گش

 چون علـی را گرفـت بـر سـر دسـت 

 

از پــــــی امتثــــــال امــــــر مهــــــم 

کـــــه یداللــــــه فـــــوق ایــــــدیهم  ناگـــه از آســـمان نـــدا برخاســـت 

قاسم رسا

62دیوان قاسم رسا، ص 
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ــون ــردان خ
 
ــا گ ــدازد ز پ ــت ان ــن دس ــام را ای   آش

نام راایــن دســت بایــد بشــکند در یــک دگــر اصــ

ــی  ــاری م ــت ی ــن دس ــلام را ای ــد را اس ــد توحی   کن

ایـــن دســـت دارد از خـــدا خـــود اختیـــار تـــام را

ــام را  ــد همــی گــردون نیلــی ف ــن دســت گردان ای

ــم ــانی قل ــزم ربّ ــا ع ــوح را ب ــد ل ــت باش ــن دس ای

«میثم»رضا سازگار  غلام

59، ص 1نخل میثم، ج 

ـــــب ـــــرور غال ـــــدالله، س  اس

 

ــاه  ــی، ابوط ش ــردان عل ــبم ال

 ی خویشــتن کنـد رنجــه پنجـه  هر که با شـیر حـق زنـد پنجـه 

هلالی جغتایی

302دیوان هلالی جغتایی، ص 

در روز حشــــر چــــون بنمایــــد علــــی، جمــــال

ــلال ــت ذوالج ــن اس ــه ای ــر ک ــل حش ــد اه گوین

ــــدای را  ــــه خ  جلال
ّ

ــــل ــــت ج ــــی اس آری؛ عل

ی جمــــال هــــم مظهــــر جــــلال و هــــم آیینــــه

هانیاصف محمد حسین صغیر

57دیوان صغیر اصفهانی، ص 

ــدیهم ــه فــوق ای
َّ
ــوَد ایــن دســت، مصــداق یدالل ب 

که در رزم شجاعان، این سـخن گردیـده برهـانی

بنای چرخ گردون باشد از این دست و تـا محشـر 

ــرخ ــار چ ــم اختی ــت را ه ــن دس ــوَد ای ــی ب  گردان

اصفهانی محمد حسین صغیر

87دیوان صغیر اصفهانی، ص 
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ـــیپیوســـت ـــود عل عـــین انبیـــا ب  ه م 

 

بــر مشکلشــان گــره گشــا بــود علــی 

چون دست توانانی خـدا بـود علـی  زد مـی از دست علی، کار خـدا سـر 

ملتجی -علی اصغر یونسیان  

328، ص 1مناقب الابرار، ج

الله ناطق آن که شـد کـون و مکـان، ظـاهر لسان

به لفظ کن چو کرد از لعـل لـب، او گوهرافشـانی

اصفهانی حمد حسین صغیرم

86دیوان صغیر اصفهانی، ص 

ـــان ـــی دان آن لس ـــاطق عل ـــه ن
َّ
ــایق  الل ــرار و حق ــد کشــف اس کــز او ش

حزین لاهیجی

330در شعر و ستایش فارسی، ص السلام  علیه علی

هش خوانی، جهان چون نقطه در چشمش اگر عین
َّ
الل

ــه ســیمایش وگــر وجــه هــش خــوانی، خــدا بینــی ب
َّ
الل

«میثم»رضا سازگار  غلام

100، ص 4نخل میثم، ج 

ـــدس حـــق را در حقیقـــت او در اســـت
 
بارگـــاه ق

ی آن در گرفــت ای کــاو حلقــه فــرّخ آن فرخنــده

الملک اورنگ شیخ

422ص ، السلام  علیه در خلوت علی

ــه ــه وج ــیچ وج ــه ه ــر از وی ب ــت دل مب ــه اوس الل

باللــه اوســت پــا مکــش از وی بــه هــیچ بــا بــاب

قاآنی شیرازی

82دیوان حکیم قاآنی شیرازی، ص 
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هی  رهــی راه حــق و هــادی هــر گــم
ّ
ـــورالل ـــو ن ـــاتیم، ت ـــا ظلم  م

میرداماد

119دیوان میرداماد، ص 

قهرمان، فاتح پیکار، علی بود علـی  اســدالله و یداللــه و غضــنفر، حیــدر

«حسان»حبیب چایچیان 

40ها بریزید، ص  ای اشک

ــ ای لجّــه ن ابی نای
 

ذ
 
ــد و عــین و ا ــن! حــق را ی ب 

کم تو کرد از بدو  لـک را لنگـری«کن»ح 
َ
لـک ف

 
، ف

جیحون یزدی

257دیوان جیحون یزدی، ص 

لسان و عین و سمع و دست و سیف و قدرت یـزدان

ابِ شــــبیر و شــــبر، بِــــن عــــم و دامــــاد پیغمبــــر

محمد رضا شمشیری )شکیب اصفهانی(

80دیوان شکیب اصفهانی، ص 

پیمبر سپرده است این سرّ به حیدر  ره ســـرّ یـــزدان کـــه دانـــد؟ پیمبـــر

ناصرخسرو قبادیانی

308دیوان ناصرخسرو، ص 

ـــــر ـــــدای، پیغمب  رازدار پیمبـــــرش حیـــــدر  رازدار خ

سنایی غزنوی

249الحقیقه، ص  حدیقة

ــدن  ولی حق اسدالله کـه بـا حمایـت او ــوانیم زور ورزی ــه شــیر شــرزه ت ب

محیط قمیمحمّد  میرزا

124دیوان شمس الفصحی، ص
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مخزن الاسرار ذات لایزال از بیش و کم  منشــأ آثــار حــیّ لایمــوت از جــز و کــل

محمد رضا شمشیری )شکیب اصفهانی(

150دیوان شکیب اصفهانی، ص 

ــور هــدی در جبــین او همــه پیــدا ســرّ خــدا در ضــمیر او همــه پنهــان  ن

نی(محمد رضا شمشیری )شکیب اصفها 

148دیوان شکیب اصفهانی، ص 

ــــبحانی ــــرّ س ــــالم کــــه س ــــر دو ع ــــه فخ یگان

ـــی ذاتـــش بـــه هـــر زمـــان، روشـــن
ّ
شـــد از تجل

محمد رضا شمشیری )شکیب اصفهانی(

180دیوان شکیب اصفهانی، ص 

بــود ز ســرّ ســویدای کائنــات، آگــاه  دلش که مرکز اسرار حیّ سبحان است

(محمد رضا شمشیری )شکیب اصفهانی

226دیوان شکیب اصفهانی، ص 

ــه داری زپیمبــر اســدالله لقــب  گیران به مصاف تو کم از روباهند شیر ای ک

فایو اصفهانی

110دیوان اشعار فایو اصفهانی، ص 

ی اوست کلیددار و عطابخش هر خزانه  همتـا علی اسـت محـرم اسـرار ربّ بـی

«حسان»حبیب چایچیان 

35ها بریزید، ص  ای اشک

ـــویی  وجــــه خداونــــد تعــــالی تــــویی ـــی ت ـــه اول ـــی از هم ـــر نب غی

«میثم»رضا سازگار  غلام

103، ص 2نخل میثم، ج 



211 باب الله ـ نور الله ... -الله نیلسان الله ـ ع

هـی کــه در دل شـب، رخ بــه خـاک ســود وجـه
َّ
الل

بــار، علــی بــود و بــس علــی بــا چشــم اشــک

«میثم»رضا سازگار  غلام

105، ص 2نخل میثم، ج 

گر در نظرش قادر سـبحان گـردد جلوه  بین چو به روی تو نظر اندازد چشم حق

محمد رضا شمشیری )شکیب اصفهانی(

65دیوان شکیب اصفهانی، ص 

ی رخشــان جمــال قــادر ســبحان، از آن آیینــه

ــایی ــم بین ــی در چش ــدان ول ــوه جاوی ــد جل نمای

محمد رضا شمشیری )شکیب اصفهانی(

239دیوان شکیب اصفهانی، ص 

اللـه دلان به وجـه ی روشن فتاد دیده  ت اوچو در حریم حرم جلوه کرد طلع

محمد رضا شمشیری )شکیب اصفهانی(

226دیوان شکیب اصفهانی، ص 

ــــوَد پیــــدا ز روی آن شــــه والا، جمــــال حــــق ب 

ــان ــید جه ــو خورش ــا، چ ــردم دان ــم م ــه چش آرا ب

محمد رضا شمشیری )شکیب اصفهانی(

16دیوان شکیب اصفهانی، ص 

شـــر، خـــدا بنمـــود رویمردمـــان گوینـــد در مح

ــا فــرّ خــدایی، روی زی محشــر کنــی چــون تــو ب

سروش اصفهانی

663، ص 1دیوان سروش اصفهانی، ج 
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 یزلی را اگر مشاهده خواهی شهود لم

 

 بیا مطالعه کن طلعت جمـال علـی را 

 «ایزد»کاظم رجوی  

 211ی کهن، ص  باده
 

 رویـــــش بنگـــــر تـــــا نگـــــری روی خـــــدا را

 

 

 ا بــه جــز ایــن روی دگــر نیســتچــون روی خــدا ر  

 «طوطی»نوایی  

 512ص ، السلام  علیه در خلوت علی
 

ــــود ــــذیر ب  هــــر چــــه بینــــی فناپ

 

 دار، علــی اســت جــاودانیّ و پــای 

 موزون اصفهانی 

 27دیوان موزون اصفهانی، ص 
 

 وجهی چنان جمیل که از شدّت جمال

 

 ی اللــه اکبــر اســت وجــه خــدا و جلــوه 

 ریاضی یزدی 

 68ی یزدی، ص دیوان ریاض
 

 دست خدا و چشم خدا، صورت خدا

 

 تو بـر خـدای، قـائم و مـا بـر قـوام تـو 

 ریاضی یزدی 

 69دیوان ریاضی یزدی، ص 
 

ـــنیده ـــد ش ـــق بینن ـــای ح ـــت، لق ـــه قیام  ای ک

 

 

ــای علــی  ــت آن لقــا، لق ــت کــه هس م اس
ّ
ــل  مس

 صاعد اصفهانی 

ی در منی، ص 
ّ
 154تجل

 

ــــدی ــــه معتق ـــــه ار ک
َّ
ــــه لقاءالل  ب

 

 آن لقـــا علـــی اســـت علـــیمعنـــی  

 اصفهانی محمد حسین صغیر 

 81دیوان صغیر اصفهانی، ص 
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 تابــان ز آســتان تــو، انــوار ایــزدی

 

 بیرون ز آستین تو، دست خدا علـی 

 ابوالحسن ورزی 

 20ی عشق، ص  بارقه
 

ــاب ــه خط ــم و یدالل ک ــا ح  ــر و قض ــان ام ــن فک  ک

 

 

 آســمان رفعــت و دریــا دل و خورشــید کــف اســت 

 شیرازیبابافغانی  

 12دیوان بابافغانی شیرازی، ص 
 

هی او!
ّ
ـــــر آن دســـــت یـــــدالل ـــــاد ب  آفـــــرین ب

 

 

ــه  ــه در از قلع ــک حمل ــه ی ــه ب ــرد ک ــر گی  ی خیب

 قاسم رسا 

 52دیوان قاسم رسا، ص 
 

 دست او دست علی، دست علی دست خداسـت

 

 

 چنـگ بایـد زد ز جــان و دل بـر ایــن حبـل متــین 

 موزون اصفهانی 

 78، ص دیوان موزون اصفهانی
 

 ای خوش آن کاو که زند دسـت بـه دامـان کسـی

 

 

 کــه ولــیّ حــق و دســت حــق و میــر عــرب اســت 

 رجا اصفهانی 

 102دیوان رجا، ص 
 

ــــیله ــــت وس ــــه اس ــــق، یدالل ــــرم ذات ح  ی ک

 

 

ــه  ــی بهان ــد عل ــه ببخش ــر چ ــدای ه ــت خ  ی اوس

 «حسان»حبیب چایچیان  

 35ها بریزید، ص  ای اشک
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ـــر ز ـــرور، سراس ـــرد آن س ـــرحّم ک ـــتان رات  یردس

 

 

 که دانـی برتـر از هـر دسـت، دسـت کردگـار آمـد 

 محمد رضا شمشیری )شکیب اصفهانی( 

 59دیوان شکیب اصفهانی، ص 
 

ــه و وجــه یداللــه اســت و عــین  اللــه اللــه و ســمع الل

 

 

 بگو غیر از علی دیگر چه کس این قدر و شأن دارد؟ 

 خروش اصفهانی 

 31پایان، ص  های بی پرسه
 

 و صفدر میدان و بحر جودشیر خدای 

 

 سوز در دعا بخش در نماز و جهان جان 

 سعدی شیرازی 

یّات سعدی، ص 
ّ
 786کل

 

 رزم را یکتــــا ســــواری، فــــتح را تنهــــا امیــــدی

 

 

 هـا ی شمشـیرزن هان تویی شیر خدا، سر حلقـه 

 مهدی سهیلی 

 293ص ، السلام  علیه در خلوت علی
 

 شیر خدا، امـام هـدی، شـاه مقتـدا

 

 و هم وصیّ پیمبـر علـی علـی داماد 

 آیتی بیرجندی 

 9دیوان آیتی بیرجندی، ص 
 

ــی علــی! ــزدان، رکــن ایمــان، شــاه مردان  شــیر ی

 

 

 نیســـت عـــرش کبریـــا جـــز خـــاطر دانـــای تـــو 

 نظام مصطفی قاضی 

 462ص ، السلام  علیه در خلوت علی
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نــــزل آیــــات حکمــــت، منبــــع ســــرّ وجــــود  م 

 

 

 ، کـان جـودشاه مردان، شیر یزدان، بحر احسان 

 میرمختوم نیشابوری 

 490ص ، السلام  علیه در خلوت علی
 

ه فـوق ایـدیهم بـه قـرآن یـافتم
َّ
 از یدالل

 

 مشکل اهل دو عالم را علی آسان کند 

 محمد رضا شمشیری )شکیب اصفهانی( 

 68دیوان شکیب اصفهانی، ص 
 

ــم ــدرت از قل ــوح ق ــر ل ــدر ازل ب ــدا کان ــت خ  دس

 

 

ــن  ــمان ای ــین و آس ــرح زم ــه ط ــا ریخت ــه زیب  گون

 محمد رضا شمشیری )شکیب اصفهانی( 

 218دیوان شکیب اصفهانی، ص 
 

ــه فــوق ایــدیهم چــه مــی
َّ
 جــویی ســبب؟ بــا یدالل

 

 

ــی  ــا ب ــر پ ــه ب ــر چ ــتی گ ــا فیهاس ــا و م ــتون دنی  س

 محمد رضا شمشیری )شکیب اصفهانی( 

 243دیوان شکیب اصفهانی، ص 
 

هی
ّ
 ما فوق عالمی کـه علـیّ و یـدالل

 

 هاست چو دست اله تـو دست بالای 

 «حسان»حبیب چایچیان  

 31ها بریزید، ص  ای اشک
 

ــــی ــــدارد آگه ــــی ن هی، کس
َّ
ــــدالل ــــدرت ی  ز ق

 

 

ــوَد علــی، خــدا هــر آن چــه را کنــد وســیله   اش ب 

 «حسان»حبیب چایچیان  

 32ها بریزید، ص  ای اشک
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ـــــان اذن ـــــه و لس ـــــه و یدالل ـــــت الل ـــــه اس  الل

 

 

ــر  ــدر ه ــدا! مص ــه خ ــدایی، ب ــز خ ــی ج ــار عل  ک

 «حسان»حبیب چایچیان  

 42ها بریزید، ص  ای اشک
 

 پامــال کنــد عــدل تــو بنیــاد ســتم را

 

 دست تو یدالله و به مظلوم، ظهیر است 

 «حسان»حبیب چایچیان  

 55ها بریزید، ص  ای اشک
 

 جای دارد که بریزد همه عالم بر هم

 

ــو  ــانی ت ــالم امک ــه و دل ع ــه یدالل  ک

 «حسان»حبیب چایچیان  

 63ها بریزید، ص  ی اشکا
 

 خوانــد ایــزد، دســت خــود او را و بایــد نــاگزیر

 

 

ــــی  ــــزد داور کن ــــت ای ــــه دس ــــبت روزی ب  نس

 سروش اصفهانی 

 662، ص 1دیوان سروش اصفهانی، ج 
 

ــی! ــای اله ــت توان ــو دس ــت ت ــی! ای دس  ای عل

 

 

 گیـر تـو حکـم خـدایی! ای علی! ای حکـم عـالم 

 مهدی سهیلی 

 292ص ، م السلا علیه در خلوت علی
 

هی چـو بـرآرد از آسـتین
َّ
 دست یدالل

 

 هرجا قبای معجزه در بر کنـد علـی 

 طغرا مشهدی 

 309ص ، السلام  علیه در خلوت علی
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 تویی آن یدالله باسطه که شده اسـت از تـو بـه ضـابطه

 

 

 همه قبو و بسـط جهانیـان، چـه ز ابتـدا چـه ز انتهـا 

 فائز مازندرانی 

 314ص ، م السلا علیه در خلوت علی
 

ــول ــر از عق ــم و برت ــس عل ــم و نف ــهر عل ــاب ش  ب

 

 

 دست و روی و چشم حق، جـز او اگـر داری بیـار 

 علی عنقا 

 417ص ، السلام  علیه در خلوت علی
 

ــوتراب ــامش ب ــرد ن ــق ک ــل ح  مرس

 

ــد در امّ   ـــه خوان
َّ
ــق یدالل ــاب ح  الکت

 اقبال لاهوری 

یّات اقبال لاهوری، ص 
ّ
 29کل

 

هیسزد به حضرت او من
ّ
 صـب یـدالل

 

 که غیر او گره از کـار خلـق وا نکنـد 

 «پروانه»محمّدعلی مجاهدی  

 ۳۸۴ ی صفحه، یک آسمان پرواز
 

ــــد هی کن
ّ
ــــدالل ــــاهی، ی گ  از خودآ

 

ــــد  ــــاهی کن هی، شهنش
ّ
ــــدالل  از ی

 اقبال لاهوری 

 420ص ، السلام  علیه در خلوت علی
 

ـــدیهم ـــوق ای ـــه ف
َّ
ـــرار یدالل ـــاخت اس ـــدا س  هوی

 

 

 ز آن بـــازوی مردانـــه پیـــدا شـــدهنرهـــایی کـــه ا 

 اصفهانی محمد حسین صغیر 

 108در شعر و ستایش فارسی، ص السلام  علیه علی
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ــا ــر پ ــت ب ــت و از اوس ــقّ اس ــت ح ــود، او دس  خ

 

 

ــــــق 
ّ
 مــــــر ایــــــن طــــــاق وارون و کــــــاخ معل

 اصفهانی محمد حسین صغیر 

 50دیوان صغیر اصفهانی، ص 
 

 یـار مصـطفی، بـازوی دیـن دست یـزدان، دسـت

 

 

ــکل  ــز مش ــت ج ــؤمنین نیس ــت امیرالم ــا دس  گش

 اصفهانی محمد حسین صغیر 

 70دیوان صغیر اصفهانی، ص 
 

ـــــدیهم ـــــوق ای ـــــه ف ـــــت و یدالل ـــــه اس
َّ
 یدالل

 

 

ـــت  ـــوَد چهـــار انگش ـــت بهشـــتش ب  ـــد هش  کلی

 متین اصفهانی 

 259دیوان متین اصفهانی، ص 
 

 علــی دســت خــدا چشــم خــدا بــود

 

 خدا دانـد کـه کِـی بـود و کجـا بـود 

 «میثم»رضا سازگار  مغلا 

 77، ص 2نخل میثم، ج 
 

 خلقت به دست خـدا شـد لکـن تـو دسـت خـدایی

 

 

 ای چشم و گوش الهی! ای دست داور! علی جان! 

 «میثم»رضا سازگار  غلام 

 89، ص 2نخل میثم، ج 
 

ــای خــدا در آســتینم مــن کــی  ام؟ دســت توان

 

 

ــــؤمنینم  ــــلا امیرالم ــــالی اع ــــیّ ع ــــن عل  م

 «میثم»ر رضا سازگا غلام 

 100، ص 2نخل میثم، ج 
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ــت ــتین اس ــام راس ــن را ام ــی دی  عل

 

 علــی دســت خــدا در آســتین اســت 

 «میثم»رضا سازگار  غلام 

 98، ص 2نخل میثم، ج 
 

 دســت خــدای هســتی و از رأفــت

 

 بگذاشـــتی بـــه دوش نبـــی پـــا را 

 «میثم»رضا سازگار  غلام 

 65، ص 1نخل میثم، ج 
 

 دســت حــق از پــرده گردیــد آشــکارا

 

 تا علی دستش برون از آسـتین شـد 

 فروغی بسطامی 

 77دیوان فروغی بسطامی، ص 
 

ــت ــه دس ــوق هم ــه ف ــدا ک ــت خ ــوَد دس ــا ب   ه

 

 

 دســت علــی، ولــیّ خــدا مرتضــی علــی اســت 

 اکبر پیروی علی 

 46در شعر و ستایش فارسی، ص السلام  علیه علی
 

 در کون و مکان نیست به جز دسـت تـو دسـت

 

 

 ، ای دســــت خــــدا!بگشــــای گــــره ز کــــارم 

 نیّر تبریزی 

 367در شعر و ستایش فارسی، ص السلام  علیه علی
 

 تو دست خدا و دست من رفته ز دسـت

 

 ای دســـت خـــدای لایزالـــی! دســـتی 

 نیّر تبریزی 

 367در شعر و ستایش فارسی، ص السلام  علیه علی
 

ـــــه دســـــت خیبرگیـــــر او
َّ
 آن یدالل

 

ــم از شمشــیر او  ــت محک ــت امّ  پش

 واریحمید سبز  

 344در شعر و ستایش فارسی، ص السلام  علیه علی
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بـی ه فوق ایـدیهم کـه آمـد در ن 
َّ
 بر یدالل

 

 نباشد جز تو معنایی، ندانم کیستی می 

 طایی شمیرانی 

 417دیوان طایی شمیرانی، ص 
 

ــن ــار م ــام ک ــو زم ــا ت ــوَد ب ــویی؛ ب  ــدا ت ــت خ  دس

 

 

 ور تــو رهــا کنــی ز کــف، وای بــه روزگــار مــن! 

 «شیوا »دری محمود تن 

 228در شعر و ستایش فارسی، ص السلام  علیه علی
 

ــه دســتت ردّ شــمس ــدیهم! ب ــه فــوق ای
َّ
 ای یدالل

 

 

ــی  ــر نم ــاب گ ــود آفت ــاخلف ب ــت ن ــا قیام ــد ت  ش

 مفتون همدانی 

 45دیوان مفتون همدانی، ص 
 

ه فـوق ایـدیهم بـه شـأنش
َّ
 شد یدالل

 

ــازل و دســت خــدا را آســتین شــد   ن

 مفتون همدانی 

 75ن مفتون همدانی، ص دیوا
 

ـــــاث و دادرس ـــــه و غی ـــــه و یدالل ـــــدرت الل  ق

 

 

ــده در هرجــا مــددکار اســت و بــس   او بهــر درمان

 احمدهاشم زاده، یمین اصفهانی 

 30مجموعه اشعار، ص 
 

 بـــه حـــق، فقـــط نـــه یداللـــه فـــوق ایـــدیهم

 

 

 که جلوه گاه خـدا در زمـین، جمـال علـی اسـت 

 محمد رضا کاکائی )شفای اصفهانی( 

 دست نوشته شاعر
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 بمنزلة الکعبه



قال رسول الله صلی الله علیه و آله: انما انت بمنزلة الکعبة، تؤتی و لا تأتی، همانا 

 روند و کعبه به سراغ کسی می تو به منزلۀ کعبه هستی. مردم به سراغ کعبه

1د.ور  نمی

ــق ــه و خل ــون کعب ــت چ ــی اس ــی: عل ــود نب فرم

ــــدبایــــد کــــه بــــه  ســــوی حضــــرتش روی آرن

ــــد  ــــردم، بای ــــوی م ــــه س ــــۀ رود ب ــــی کعب کِ

ـــــــد ـــــــان بگذارن ـــــــه مردم ـــــــب کعب رو جان

ملتجی -علی اصغر یونسیان 

199ص ، دو دریای بیکران

.54سیمای علی علیه السلام  به روایت اهل سنت، ص .  1
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 نبوی شریف احادیث



 
َ

ونَ وَلا ارِک  هِ صلی الله علیه و آله: التَّ
َّ
 الل

 
ول  رَس 

َ
ال

َ
 السلام  علیه یةَ عَلِ یق

ْ
ونَ ال نْکِر   م 

لِك لِفَضْلِهِ 
َ

ی ذ
َ
مْ عَل مِ مَنْ مَاتَ مِنْه 

َ
سْلا ِ

ْ
ونَ عَنِ ال عْدَاءَه  خَارِج 

َ
ونَ أ اهِر 

َ
ظ م 

ْ
1.ال

 طیر مشوی
لی داستان مرغ بریان از این قرار است که انس بن مالک )دربان خانه پیامبر خدا ص

 گوید: می الله علیه و آله(

علیه و آله پرنده یا مرغ بریانی آوردند، آن حضرت  روزی برای رسول خدا صلی الله

ترین خلق خود را نزد من پرنده را پیش روی خود گذاشت و فرمود: خداوندا محبوب

سر السلام  یهلای حضرت علی عبفرست تا با من از این غذا تناول کند. بعد از لحظه

رسول خدا  رسید و در را کوبید. گفتم: کیست؟ پاسخ داد:من علی هستم. گفتم:

مرتبۀ چهارم با  صلی الله علیه و آله مشغول کاری است. سه بار در را کوبید و در

پایش به در زد داخل شد. پیغمبر صلی الله علیه و آله از او پرسید: چرا دیر آمدی؟ 

عرض کرد: سه بار آمدم و انس بن مالک مانع شد. رسول خدا صلی الله علیه و آله 

ممانعت کردی؟ گفتم: میل داشتم السلام  رود علی علیهاز من پرسید: چرا از و

2بهترین خلق خدا فردی از خویشاوندان و قوم من باشد. در بعضی از روایات)از  

کتاب مناقب خوارزمی به نقل از  222هم این جریان نقل شده(. در صفحه عایشه 

عامر بن وائله مناشدات)سوگندهایی که برای شناسانندگی است( حضرت علی 

خطاب السلام  در روز شورای عمر، ذکر شده که از آن جمله علی علیهالسلام  لیهع

 فِ « طیر مشوی»به مردم، به حدیث 
ْ

هَ هَل
َّ
م  الل ک  د 

 
نْش

َ
حَد  یاشاره کرد و فرمود: ... أ

َ
مْ أ

 
ک

مَّ ائْتِنِ  ه 
َّ
ه  رسول الله صلی الله علیه و آله الل

َ
  یقال ل

َ
قِكَ إِل

ْ
حَبِّ خَل

َ
یَّ یبِأ

َ
و ، كَ . ال

.134، ص 69، و ج 303، ص 39، و ج 238، ص 27ر، ط بیروت، ج بحارالانوا 1

.101، ص 2. سفینه البحار، ج 2

2
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یْری؟ ... شما را 
َ

 معَه  غ
َ

ل
َ
کل

َ
ل فی هذا الطّیرِ، فاتاه  و ا ، یأک 

 
 ولی حبّا

 
بّا کَ ح 

َ
مْ ل ه  شدَّ

َ
ا

به خدا کسی در میان شما هست که پیامبر صلی الله علیه و آله به او فرموده باشد: 

ترین فرد در نزد خودت و در نزد من، آنکه پیش از همه تو و مرا دوست خدایا محبوب

دارد حاضر کند، تا با من این پرنده را بخورد. پس من به سوی ایشان رفتم و آن 

 .گونه است؟ گفتند: نه به خدا قسمطعام را با من میل فرمود، آیا کسی جز من این

از دیدگاه السلام  الامام امیرالمؤمینن علی علیه»...بنا به نقل صاحب کتاب 

 131، حداقل 232، ص ایمانی(فقیه)مرحوم آیةالله آقای حاج شیخ مهدی خلفا

نفر از علمای اهل سنت این حدیث را با ذکر اسناد آن ذکر کردند. این حدیث یکی 

بر امر السلام  از احادیث مورد استناد مأمون در اثبات حق تقدم امام علی علیه

خلافت بعد از رسول خدا صلی الله علیه و آله است که با ذکر آن، اسحاق بن 

از علمای بزرگ اهل سنت بود و بیشترین سهم بحث و گفتگو با مأمون را  ابراهیم که

السلام  را مجاب به پذیرش حقانیت امیرالمؤمنین علیه –در یکی از مجال او داشت 

1نمود و راه را از هر طرف بر او بست.

ــت ــد ام ــوی ندی ــه نح ــهوی، ب ــاییّ و س از او خط

رمقـــامِ او را بیــــانگ، «طیـــرِ مَشــــوی» روایـــتِ 

امیر ایزدی همدانی 

دست نوشته شاعر

ــــر ــــر پیغمب ــــدا و در ب ــــزد خ  در ن

 

ــوب  ــدرمحب ــد حی ــق باش ــرین خل ت

بنگـر« طیر مشـوی»در نصّ صریح   خواهی که تو را عیان شود این معنا 

ملتجی -علی اصغر یونسیان  

317، ص 1مناقب الابرار، ج

.101الی  92، ص 5. عقد الفرید، عبد ربه، ج 1
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 سد الابواب

 ماجرای بستن درها

، مسجدی یثرب ود به شهردر نخستین روزهای ور  صلی الله علیه و آله پیامبر

هایی متصل به مسجد نامیده شد. پس از آن اتاق مسجد النبی ساخت که بعدها

و برخی از همسران آن حضرت ساخته  پیامبر صلی الله علیه و آله برای سکونت

ها ساختند. این اتاق مسجد برای خود اتاقی در کنار صحابه شد. به مرور برخی از

علاوه بر دری که به سمت بیرون داشتند، دری هم به سمت مسجد داشتند و در 

شدند و دوباره از همان در وقت نماز، صاحبان آنها از این در وارد مسجد می

به فرمان خدا مأمور شد همه آن درها را  پیامبر صلی الله علیه و آله. گشتندبرمی

 .ببندد السلام  علی بن ابی طالب علیهماه غیر از در خان

برخی پس از شنیدن این دستور ناراحت شدند و اعتراض کردند. حضرت فرمود: 

ام. شما در این باره سخنانی من مأمور بستن این درها غیر از در خانه علی شده»

به بستن یا گشودن دری دستور ندادم. گفتید. به خدا سوگند، من از پیش خودم 

1«.ای مأمور شدم و از آن تبعیت کردممن به وظیفه  

سراغ به ، عباس، عموی پیامبرد: کنبیان میر شرح الاخبار دی قاضی نعمان مغرب

ه علیه و آله  پیامبر
ّ
ی الل

ّ
را منع ر عم ور ابوبک، رفت و گفت: من که عمویت هستم صل

اش به مسجد باز باشد. پیامبر فرمود ای تا درِ خانهکرده و تنها به علی اجازه داده

2این دستور خدا بوده است.  

                                                 

الواعظین، منشورات ؛ فتال نیشابوری، روضه۳۴۲ص ،۷ج ق،۱۴۰۷والنهایه، کثیر، البدایه. ابن 1

 .۱۷۷ق، ص۱۴۳۳طالب، ابیبن علی  حنبل، فضائل امیرالمؤمنین؛ ابن۱۱۸الرضی، ص

؛ ابن بطریق، عمدة عیون صحاح ۲۳۲، ص ۱ق، ج ۱۳۸۷. صدوق، عیون أخبار الرضا)ع(،  2

؛ ۲۰۴، ص ۲؛ قاضی نعمان، شرح الاخبار، جامعه مدرسین، ج ۱۷۶ق، ص ۱۴۰۷الأخبار، 

 .۲۷۸، ص ۱ق، ج ۱۴۱۸کرکی، تسلیة المجالس، 
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https://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF
https://fa.wikishia.net/view/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1(%D8%B5)
https://fa.wikishia.net/view/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1(%D8%B5)
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8(%D8%B9)
https://fa.wikishia.net/view/%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C_%D9%86%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1_%D9%81%DB%8C_%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B7%D9%87%D8%A7%D8%B1_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D9%84%D8%A8
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A8%DA%A9%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%82%D8%AD%D8%A7%D9%81%D9%87
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8
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عبــودرســولِ فرزانــه فرمــود: بــه مســجد از امــرِ م

ــواب  ب
َ
ــه جــز درِ بیــتِ حیــدر، مســدود، شــوند ا ب

امیر ایزدی همدانی  

دست نوشته شاعر

 معراج
ه علیه و آله را فرمودند: حقالسلام  امام صادق علیه

َّ
ی الل

ّ
تعالی حضرت رسول صل

صد و بیست و چهار مرتبه به آسمان برد، و در هر مرتبه به آن حضرت در باره، ولایت 

زیاده از السلام  و دیگر ائمه طاهرین علیهمالسلام  المؤمنین علیه و امامت أمیر

 .1سایر فرائو تأکید و توصیه نمود

زبانی با تو معراج خداوند با چهالله علیه وآله سؤال شد:شباز رسول خدا صلی

غَةِ عَلِ  یسخن گفت؟ آن حضرت فرمودند: خَاطَبَنِ 
 
بِ  یبِل

َ
؛ السلامعلیهما طَالِب یبْنِ أ

تویی یا  این خدایا گفت. عرض کردم: سخن من باالسلام علیه علی صدای با اوندخد

 محمّد ایصدای علی است؟ خداوند فرمود:
َ

نَا ش
َ
 یأ

ْ
ش

َ ْ
 کَالأ

َ
 یء  لا

َ
ق

 
 أ

َ
ااس  بِ اءِ لا   سِ وَ النَّ

َ
لا

ورِ  كَ مِنْ ن  قْت 
َ
هَاتِ خَل ب 

 
وصَف  بِالش

 
قْت   یأ

َ
 مِنْ یعَلِ  وَخَل

 
ورِكَ  ا   ن 

َ
ل اطَّ

َ
ی ف

َ
بِكَ سَ عْت  عَل

ْ
ل

َ
رَائِرِ ق

جِدْ الی
َ
مْ أ

َ
ل

َ
حَبَّ مِنْ عَلِ  ف

َ
بِكَ أ

ْ
ل

َ
بِ  یق

َ
خَاطَبْ یبْنِ أ

َ
كَ طَالِب  ف كَ؛ طْمَ یهِ کَما لِسَانِ بِ ت  ب 

ْ
ل

َ
ئِنَّ ق

شوم و توصیف  نمی با مردم سنجیده ای محمد! من شیئی هستم نه همچون اشیا و

ل تو دعماق و علی را از نور تو آفریدم، و بر ا شوم، تو را از نور خودم نمی به مانند ها

آگاهی یافتم و دیدم کسی را بیشتر از علی دوست نداری و به این خاطر با زبان 

السلام  علی با تو سخن گفتم، تا قلبت آرامش و اطمینان یابد. )سیمای علی علیه

 با ذکر اسناد خود(. 65به روایت اهل سنت، ص 

ــنن ق ذوالم
ّ

ــلا ــه خ ــی آنچ ــ م  تگف

 

گفــت مــی در خصــوص ابوالحســن 

ــــراج  ــــب مع ــــی ش ــــان عل ــــا زب  ب

 

ــخن  ــدا س ــر خ ــا پیمب ــی ب ــت م گف

ملتجی -علی اصغر یونسیان   

308، ص 1مناقب الابرار، ج

.30. حق الیقین، ص 319 - 302، ص 18بحار الانوار، ج  . 1

خداوند با صدای علی بن ابی طالب با من سخن گفت. عرض کردم: خدایان این تویی یا
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ــو ــر چ ــت پیمب ــراج روان گش ــه مع  ب

 

در آیــــات الهــــی نگــــران گشــــت 

به هـر سـو کـه نظـر کـرد علـی دیـد  هر آن سرّ که خفـی بـود جلـی دیـد 

اصفهانی غیرمحمد حسین ص

102دیوان صغیر، ص 

 روایت یک شب چهل منزل
 حدیث شریف: چهل خانه / یک شب چهل منزل

آن  .در آنِ واحد در چهل مهمانی حضور یافتالسلام  شبی، امیرالمومنین علیه

از  : علی دیشب نزد من بود و جبرئیلفرمودچهل نفر نزد پیامبر آمدند و پیامبر هم 

دا علی دیشب با حورالعین إفطار کرد و در بالای عرش با خ جانب خدا پیام آورد که

بود و ...!!!

ست:الابرار آورده االله جزائری این حکایت را در الانوار النعمانیة و ریاضسیّد نعمت

و کذلک ما روی من انّ أربعین صحابیّا طلبوه الی الضیافة فی لیلة واحدة فی  ..»

 و 
ّ

1«احد منهم انّ علیّا کان ضیفی البارحة...وقت واحد و لمّا أصبحوا قال کل  

  و صـرف شـام آن که یک شب شد برای بزم انـس

ـــاران عزیـــزش میهمـــان ـــه ی در چهـــل منـــزل ب

ــود  ــوق ب ــان از ش ــم اظهارش ــردا به ــل ف   وان چه

ـــان ـــودم میزب ـــانه ب ـــی را دوش در کاش ـــن عل م

ــام  ــرف ش ــرای ص ــب ب ــی دیش ــر عل ــت پیغمب   گف

قـــدمش رشـــگ جنـــانخانـــۀ مـــن را نمـــود از م

  در چنین اوقـات شـد جبرئیـل نـازل گفـت دوش 

داشـت در عـرش بـرین مـأوا علـی زیـن خاکــدان

، ۳۱۶، ص۱؛ نور البراهین، ج۲۶، ص۱؛ ریاض الابرار، ج38؛ ص 4الأنوار النعمانیة ؛ ج . 1

.634و  553و  512و  465، ص2موسسه النشر الاسلامی؛ کاشف الأسرار، ج

در بالای عرش با خدا بود
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ــا پــدر گفتــا کــه دوش  زان میــان زهــرای اطهــر ب

 

 

ــــه اش ننهــــاد امیرمؤمنــــان  ــــرون از خان ــــا ب  پ

 ـ  عاجزنـــدت یـــا علـــی ای آنکـــه از درک مقامــ

 

 

ــ 
َ
 درت را بیــانمــا ســوی اللــه تــا کننــد اوصــاف ق

 رمضان صابر 

 52دیوان صابر اصفهانی، ص 
 

دْنــی رســید
َ
 در شــب معــراج چــون احمــد بــه او ا

 

 

 دید هم در زیـر و هـم بـالا یکـی آن هـم علیسـت 

 میهمــان یــک شــب چهــل جــا از ره لطــف و وداد 

 

 

ــان در لیل  ــتةمیزب ــم علیس ــی آن ه ــری یک  الاس

 شاکر اصفهانی،  

 . 55ص ، دیوان شاکر
 

 رد شمس
دو بار اتفاق السلام  دآوری است که رد الشمس برای أمیر المؤمنین علیهلازم به یا

ه علیه و آله در نزدیکی مسجد قبا، 
َّ
ی الل

ّ
افتاده است: یکی در زمان پیامبر پیامبر صل

ه
ّ
 .1و دیگری پس ازرحلت آن حضرت در سرزمین بابل در نزدیکی حل

 یدر منزل پ السلام  هیعل یعل یروز
ّ
  یغمبر اکرم صل

ّ
ه وآله حضور داشتند که یه علالل

  فرود آمد. رسول خدا یاله یابلاغ وح یل براییناگهان جبر
ّ
سر  ه وآلهیالله عل یصل

که آفتاب  یبرنداشت تا هنگام گذارد و سرالسلام  هیعل یعل یپا یمبارك خود را رو

شان شد؛ یاندازه پر بی بود،  عصر را نگذارده السلام که نماز هیعل یغروب کرد.عل

توانست نماز را به  می خود بردارد و نه یزانو یامبر را از رویتوانست سر پ نمی ار یز

ن که هم ینداشت جز ا یا السلام چاره هیعل یطور معمول به جا آورد. حضرت عل

                                                 
 .201فیو العلام، ص .  1
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امبر یچنان که نشسته است، نماز بخواند. رکوع و سجود را با اشاره به جا آورد. پ

 هیعل یخارج شد، به عل یاز آن حالت روحان ه وآله پس از آن کهیالله عل یاکرم صل

را یجز این نداشتم؛ ز یا: چارهندفرمود: نماز عصرت قضا شد؟ عرض کردالسلام 

 فه بازداشت.یش آمده بود، مرا از انجام وظیشما پ یکه برا یحالت وح

ول ا ید را به جاینك از خدا بخواه تا خورشیه وآله فرمود: ایالله عل یرسول خدا صل

 تو را مستجاب ی. خداوند دعایآور یاند تا نمازت را در اول وقتش به جابرگرد

و  دعا فرمود السلام  هیعل ی. علیکند؛ چرا که از خدا و رسول او اطاعت کرده ا می

بازگشت که امکان خواندن نماز عصر به  ید به محلیاو مستجاب شد و خورش یدعا

 وجود آمد و آنگاه غروب کرد.

مه
ّ

ه به تفصیل احادیث رد الشمس را به طرق مختلف و همچنین امینی رحمه علا
َّ
الل

 .1اند در الغدیر بیان فرموده استکسانی را که درباره رد الشمس کتاب تألیف کرده

 اللــه فــوق ایــدیهم! بــه دســتت رد شــمسای ید

 

 

 شـــد، تـــا قیامـــت نـــاخلف بـــود آفتـــابگـــر نمـــی 

ــرد  ــمس ک ــت رد ش ــار اس ــق ی ــت ح  آری آری، دس

 

 

 بین الاصـبعینش چـون خـزف بـود آفتـابکه چون  

 عمر و عنتر کیست؟ مرحب کیست؟ دست و تیغ تو 

 

 

 آمـــد، تلـــف بـــود آفتـــاببـــر ســـر خورشـــید مـــی 

 مفتون همدانی  

 45دیوان اشعار، ص 
 

ل س  م  الکتاب» زبانِ ، گلاب است گل و او، ر 
 
 است «ا

 

 

 بـه ردّ شمسـش تـو بنگـر، به حکـمِ او آفتـاب اسـت 

 یزدی همدانی امیر ا 

 دست نوشته شاعر

                                                 
 .204 – 183، ص 3الغدیر، ج .  1
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 السلام  علیه ولایت حضرت علی



از  از جبرئیل و میکائیل و اسرافیل و لوح و قلم وصلی الله علیه و آله  رسول خدا

خداوند نقل فرموده:

یَ 
َ

 حِصْنِی أمِ ة  وَلا
َ

مَنْ دَخَل
َ
 ابِی؛نْ عَذنَ مِ  عَلِیِّ بْنِ أبِی طَالِب  حِصْنِی ف

ی محکم من است، هر که در دژ من وارد شود، از  دژ و قلعهالسلام  علیه لایت علیو 

1گردد. عذاب من ایمن می

 فرمود:صلی الله علیه و آله  . رسول خدا1

یوَالِ عَلِ 
ْ
ل

َ
ه  ف

َّ
ل خَیرَ ک 

ْ
ه  ال

َ
ه  ل

َّ
ه  أنْ یجْمَعَ الل  مَنْ سَرَّ

 
یوَالِ بَعْدِ  یا

ْ
یعَادِ أی وَ ل

ْ
وْلِیاءَه  وَ ل

.أعْ   دَاءَه 

کسی که دوست دارد خدا تمام خیر و خوبی را برای او جمع کند باید ولایت 

را بعد از من بپذیرد و دوستان آن حضرت را دوست داشته باشد و السلام  علیه امیرالمؤمنین

2با دشمنان او دشمنی کند.

 : فرمود و آله صلی الله علیه کند که رسول خدا از پدرانش نقل میالسلام  علیه . امام باقر2

ةَ بِغَیرِ حِسَاب   جَنَّ
ْ
عَاصِفِ وَ یلِجَ ال

ْ
یحِ ال رَاطِ کَالرِّ ی الصِّ

َ
وزَ عَل ه  أنْ یج  مَنْ سَرَّ

بِی 
َ
تِی عَلِی بْنَ أ ی أهْلِی وَ أمَّ

َ
 وَلِیی وَ وَصِیی وَ صَاحِبِی وَ خَلِیفَتِی عَل

َّ
یتَوَل

ْ
ل

َ
ف

ا ؟عهم؟طَالِب   ه  أنْ یلِجَ النَّ بَاب  اللهِ وَ مَنْ سَرَّ
َ
ه  ل لِهِ إِنَّ

َ
ی وَ جَلا ةِ رَبِّ وَ عِزَّ

َ
یتَه  ف

َ
كْ وَلا یتْر 

ْ
ل

َ
رَ ف

یتِهِ یوْمَ 
َ

ه  عَنْ وَلا
َّ
 الل

 
ل

َ
ذِی یسْأ

َّ
ه  ال سْتَقِیم  وَ إِنَّ م 

ْ
رَاط  ال ه  الصِّ  مِنْه  وَ إِنَّ

َّ
 یؤْتَی إِلا

َ
ذِی لا

َّ
 ال

قِیامَةِ.
ْ
ال

، 1. شواهد التّنزیل، ج 51ارق انوار الیقین، ص ؛ مش69، حدیث 12. امالی طوسی، مجلس 1

.246،ص 39؛ بحار الانوار، ج 306؛ امالی شیخ صدوق، ص  170ص 

.216، ص 1. القطره، ج2

.1

.2
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باد شدیدی عبور کند و بدون حساب  شود از روی صراط مثل کسی که خشنود می

 ی علیّ ی خانواده و امّتم یعن وارد بهشت گردد باید ولایت ولی و یاور و جانشین من بر همه

ا یت او ر را بپذیرد و هر که دوست دارد به جهنّم وارد شود، ولا  السلام ا هملیع طالب بن ابیا

 ترک کند و ارتباطش را با او قطع کند.

سوگند! او درِ رحمت الهی است که باید از آن وارد شد )و غیر آن به عزّت و جلالم 

رساند( و او راه راست هدایت است و او کسی است که خداوند  آدمی را به مقصد نمی

1کند. فردای قیامت از ولایتش پرسش می

ه ککند  از ابن عبّاس نقل می« مأئة منقبه»در کتاب  هحمةالله علیر . ابن شاذان3

 فرمود:السلام  علیه به حضرت علیی الله علیه و آله صل رسول خدا

ی تو خبری برایم آورده که چشمم را روشن و قلب مرا  ای علی! جبرئیل درباره

ز شادمان نموده است. او برایم نقل کرد که خداوند تبارک و تعالی فرموده است: ا

 سلام برسان و او را خبر بده که:محمّد  طرف من به

 إِمَ 
 
دَی  ام  أنَّ عَلِیا ه 

ْ
جَی  وَ مِصْبَاح    ال ة    الد  جَّ ح 

ْ
 وَ ال

َ
 ی أهْلِ  عَل

َ
نْیا ف یق   الد  دِّ ه  الصِّ انَّ

 
َ

تِی أنْ لا یت  بِعِزَّ
َ
م  وَ إِنِّی آل

َ
عْظ

ْ
وق  الأ فَار 

ْ
کْبَر  وَ ال

َ ْ
 ال أدْ الأ

َ
 خِل

 
ارَ أحَدا ه  وَ  نَّ

َ
مَ ل

َّ
 یوَالِیهِ وَ سَل

وْصِیاءِ مِنْ بَعْدِهِ وَ حَ 
ْ

نَّ جهنّم لِلْ
َ

مْلْ
َ

ی لأ  مِنِّ
 

قَوْل
ْ
هَ  أطْ وَ قَّ ال

َ
نَّ ا مِنْ أعْدَابَاق

َ
مْلْ

َ
ئِهِ وَ لأ

ةَ مِنْ أوْلِیائِهِ وَ شِیعَتِهِ. جَنَّ
ْ
 ال

ها و حجّت الهی  پیشوای هدایت و چراغ فروزنده در تاریکیالسلام  علیه همانا علی

ی حق از باطل است و من به  ندهترین جدا کن گویی برتر و بزرگ بر اهل دنیا است. او راست

ام که هر کس ولایت او را بپذیرد و تسلیم فرمان او و جانشینان  عزّت خودم قسم یاد کرده

بعد از او باشد، او را در آتش دوزخ وارد نکنم و این قول حتمی و ثابت من است که جهنّم و 

را از دوستان و های آن را از دشمنان او و نیز بهشت و درجات رفیع آن  ی طبقه همه

.352، ص 1. القطره، ج1 .1
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1کنم. شیعیان او پر می

 در پــرده بــر افــراد رســل کــرد حمایــت

 

تــا آن کــه رســید امــر نبــوّت بــه نهایــت 

او بود به تحقیق و ز حق داشت ولایـت  آن گاه خود افروخت رخ از بهر هدایت 

 وّاـد از آدم و حـه نامی نب  ــآن وقت ک 
اصفهانی محمد حسین صغیر

107ی، ص دیوان صغیر اصفهان

 ی ولای تــو افتــاد بــر ســرم تــا ســایه

 

افکند سایه بر سر خورشـید شـهپرم 

تــر ز پرتــو خورشــید خــاورم تــا بنــده  روشن چو شد دلـم ز فـروغ ولای تـو 

ابوالحسن ورزی

179در شعر و ستایش فارسی، ص السلام  علیه علی

 با زبان و دل شد ار کس با تو دوست

 

نکوسـت او دو ثلث دیـن و ایمـانش 

ـــل  وآن کــه باشــد بــا زبــان و فعــل و دل  ـــت متصّ ـــای ولای ـــه دری ـــد ب ش

محفوظ اصفهانی

198دیوان محفوظ اصفهانی، ص 

ـــان دارم ـــر زب ـــو ب ـــام ت ـــه ن ـــن ک  م

 

نـــام پـــاک تـــو حـــرز جـــان دارم 

ــــدا  ــــه ذات خ ــــو ب ی ت
ّ

ــــولا ــــا ت ــــــاودان دارم  ب ــــــزّ ج ــــــرف و ع ش

ثابت خراسانی

32گلزار ثابت، ص 

.88، ح 113، ص 27؛ بحار الانوار، ج 31، منقبت 57؛ مأئة منقبة، ص 353، ص 1. القطره، ج1 .1
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ــد عــوی دیــن مــیهــر آن کــاو د ــنج را بای ــن پ  کنــد ای

 

 

یش 
ّ

 نمــــاز و روزه و حــــجّ و زکــــات اســــت و تــــولا

 ولایــت گــر نبــود آن چــار مــردود اســت نــزد حــق 

 

 

 المثل روح است و آن چارند اعضایش که این یک فی 

 «میثم»رضا سازگار  غلام 

 98، ص 4نخل میثم، ج 
 

 ولایـــت گـــوهر دریـــای نـــور اســـت

 

 طـور اسـتدم موسـی بـه  ولایت هم 

 ی ربّ جلیــل اســت ولایــت هدیــه 

 

ـــت ره  ـــت ولای ـــل اس ـــای جبرئی  نم

 «میثم»رضا سازگار  غلام 

 100، ص 3نخل میثم، ج 
 

ــت ــد بس ــی بای ــت عل ــه ولای  دل را ب

 

 خود را به حمایت علـی بایـد بسـت 

 در هر دو جهان چشم امیـد خـود را 

 

ــت  ــد بس ــی بای ــت عل ــه عنای ــا ب  تنه

 ملتجی -علی اصغر یونسیان  

 192ص ، دو دریای بیکران
 

 هر کـس کـه زجـان عاشـق شـیدای علـی اسـت

 

 

 تماشــــای علــــی اســــت محــــو بــــا دیــــدۀ دل 

عْـــــرِض عَـــــنْ ذِکـــــری»مقصـــــود خـــــدا ز  
َ
 «ا

 

 

ی علـــــی اســـــت 
ّ

 اعـــــراض نمـــــودن از تـــــولا

 ملتجی -علی اصغر یونسیان  

 191ص ، دو دریای بیکران
 

 عـــالم همـــه تحـــت رایـــت توســـت

 

ـــر عنایـــت تو   ســـتچشـــم همـــه ب

 واللـــــه اگـــــر ســـــعادتی هســـــت 

 

ــــــت  ــــــت توس ــــــتن ولای  در داش

 ملتجی -علی اصغر یونسیان   

 306، ص 1مناقب الابرار، ج
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 با نـام تـو یـا علـی صـفا خـواهم کـرد

 

 با یاد تـو رو سـوی خـدا خـواهم کـرد 

 تا در تن من، روح و روانم باقی اسـت 

 

ـــرد  ـــو را خـــواهم ک ـــت ت ـــغ ولای  تبلی

 یملتج -علی اصغر یونسیان  

 310، ص 1مناقب الابرار، ج
 

 روحی که بـود بـه پیکـر صـوم و صـلاة

 

 هم در تن حجّ و عمره و خمس و زکات 

 واللـــه ولایـــت علـــی باشـــد و بــــس 

 

 بفرســت بــه خــاک زیــر پــایش صــلوات 

 ملتجی -علی اصغر یونسیان  

 180ص ، دو دریای بیکران
 

 ذات تشیّع است ی عشق علی که مایه

 

 شــیّع اســتروز جــزا دلیــل نجــات ت 

 تنهــای ولای حیــدر کــرّار و اهــل بیــت 

 

 اصل الاصـول معتقـدات تشـیّع اسـت 

 ملتجی -علی اصغر یونسیان  

 186ص ، دو دریای بیکران
 

 هر کـس ز ولایـت علـی آگـاه اسـت

 

 او را به حریم قـرب یـزدان راه اسـت 

ــــع  ــــی در واق ــــت عل ــــار امام  انک

 

ـــه اســـت   انکـــار نبـــوت رســـول الل

 ملتجی -ن علی اصغر یونسیا 

 189ص ، دو دریای بیکران
 

 حیدر که همیشه هرکجا، یار نبی است

 

ـــرادری ســـزاوار نبـــی اســـت   از بهـــر ب

ـــــم  ـــــالت دائ ـــــوت و رس ـــــدو نب  از ب

 

ــت  ــی اس ــار نب ــی ک ــت عل ــغ ولای  تبلی

 ملتجی -علی اصغر یونسیان  

 189ص ، دو دریای بیکران
 

 بــر مــا کــه ولایــت علــی را دادنــد

 

 و دنیـا دادنـدوالله که خوش تـر از د 

 شـــود مگـــر روز جـــزا نمـــی معلـــوم 

 

 چیزی کـه بـه دوسـتان مـولا دادنـد 

 ملتجی -علی اصغر یونسیان  

 198ص ، دو دریای بیکران
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ــر اســت  هــر کــه از جــام تــولای تــو ســر مســت ت

 

 

 نیست باشد ز همه جان و جهان هست تـر اسـت 

 هــر کــه را نیســت بــه دل مهــر تــو ســرمایه، علــی 

 

 

ـــبس  ـــویر ط ـــت از ک ـــر اس ـــت ت ـــوت تهیدس  و ل

 محمدرضا کاکائی )شفای اصفهانی( 

 دست نوشته شاعر
 

ـــــق ـــــیّ ح ـــــت، ول ـــــمان ولای ـــــید آس  خورش

 

 

ــور هــدی، مرتضــی علــی اســت  ــوری و ن ــر ال  خی

 اسیری لاهیجی 

 362دیوان اشعار و رسائل اسیری لاهیجی، ص 
 

ــــت ــــد دس ــــر ولای او نباش ــــاجزان گ ــــر ع  گی

 

 

 راسـت، قـد زیر ایـن سـقف نگـون نتـوان نمـودن 

 عبدالقادر بیدل 

 72، ص 2دیوان بیدل دهلوی، ج 
 

 علی ولـیّ خـدا، صـاحب ولایـت بـود

 

 که بهر نصرت حق، ناصر و نصیر آمد 

 صادق سرمد 

 50دیوان صادق سرمد، ص 
 

 ایمان ثمر ندهد، طاعـت اثـر ندهـد

 

 جان از بلا نرهد، جـز بـا ولای علـی 

 ابوالقاسم حالت 

 142ص  دیوان ابوالقاسم حالت،
 

 روزی اگـــــر ولای تـــــو گـــــردد بـــــلای جـــــان

 

 

ــی  ــن م ــی! م ــلا عل ــان، آن ب ــت ج ــه قیم ــرم ب  خ

 ابوالحسن ورزی 

 22ی عشق، ص  بارقه



 تای از سلسبیل ولایجرعه  238

 

 فردا که با ولایت، کوهی به کاه بخشند

 

 گناهی ما سرفکنده در پیش از شرم بی 

 «وجدی»حسین جواهری  غلام 

 559سایبان عمر، ص 
 

ـــوی ـــا ش ـــه ره ـــزن دم ک ـــم ز ولای او ب ـــر غ  ز ه

 

 

ــایی  ــه در کج ــر ک ــن، بنگ ــان ک ــوی او مک ــر ک  س

 عبّاس شهری 

 241در شعر و ستایش فارسی، ص السلام  علیه علی
 

 اش بـــه ولای تـــو بســـته بـــود آن را کـــه هســـتی

 

 

ــم  ــی! ه ــودی ای عل ــلا ب ــع ب ــه دف ــپر ب ــون س  چ

 ابوالحسن ورزی 

 32ی عشق، ص  بارقه
 

 دار دو عالم ولیّ عهد خدا بود و عهده

 

م اسـت ولـی را 
ّ
 ولایت دو جهانی مسل

 «ایزد»کاظم رجوی  

 212ی کهن، ص  باده
 

 بـــاش« دل خـــوش»مـــدار بـــیم ز نـــا رجهـــیم و 

 

 

ــــان داری  ــــس و ج ــــاه ان ــــی ش ــــر ولای عل  اگ

 خوشدل تهرانی 

 247دیوان خوشدل تهرانی، ص 
 

ــــو ــــز ولای ت ــــت ج ــــردای قیام ــــازار ف ــــی ب  پ

 

 

 الامتــاعی نیســت در دســتم، مــنم آن روز و آن کــ 

 هاتف اصفهانی 

 52دیوان هاتف اصفهانی، ص 
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ــــوَد  جــــز ولای تــــو ز کــــس چشــــم امیــــدم نب 

 

 

ستَمسـک   به جـز ایـن حبـل متـین نیسـت مـرا م 

 جویا تبریزی 

 348دیوان جویا تبریزی، ص 
 

 ولای اوست درِ رحمتِ خدای رحیم

 

 امید کاین در باشد گشاده تا به ابـد 

 سروش اصفهانی 

 71در شعر و ستایش فارسی، ص السلام  علیه علی
 

ــون ــر دو ک ــاز ه ــق، کارس ــر ح ــان، مظه  روح ایم

 

 

 بی ولایش کی توان جان، ایمـن از شـر داشـتن؟ 

 «شمس الادبا»محمّد  میراز 

 303، السلام  علیه در خلوت علی
 

 در قبر و برزخ و صف محشر، ولای تـو

 

 باشد جواب وافی و کافی به هر سؤال 

 صغیر اصفهانی 

 57صغیر اصفهانی، ص دیوان 
 

ـــر ـــش مگی ـــایلی، دل ز ولای ـــان م ـــه جن ـــر ب  گ

 

 

 جــز ره عشــقش مپــوی، جــز پــی قــربش مکــوش 

 اصفهانی محمد حسین صغیر 

 135دیوان صغیر اصفهانی، ص 
 

 در وقت نزع و گاه سؤال و صف شـمار

 

 تنها ولای اوست کـه آیـد تـو را بـه کـار 

 اصفهانی محمد حسین صغیر 

 114ص  دیوان صغیر اصفهانی،
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ـــور ـــی در ام ـــت یعن ـــقّ اس ـــق ح ـــیّ مطل  او ول

 

 

ـــال، هـــم امـــروز و هـــم فرداســـتی   نفـــس او فعّ

 اصفهانی محمد حسین صغیر 

 92دیوان صغیر اصفهانی، ص 
 

 به جز ولای علی هیچ نیست راه نجات

 

 چنین شـده اسـت مقـدّر ز قـادر ازلـی 

 اصفهانی محمد حسین صغیر 

 169دیوان صغیر اصفهانی، ص 
 

 ی او خداونــــــد زمــــــین و آســــــمانبــــــی ولا 

 

 

ــل ســما خلــق زمــین؟  ــی پــذیرد طاعــت اه  ک

 اصفهانی محمد حسین صغیر 

 70دیوان صغیر اصفهانی، ص 
 

 ی ذرّات بــــر ولایـــــت او کســــی کــــه جملــــه

 

 

 جـلال 
ّ

 ز جـان دهنـد گـواهی، علـی اسـت، جـل

 اصفهانی محمد حسین صغیر 

 55دیوان صغیر اصفهانی، ص 
 

ـــوانی در ولای مرت ـــا ت ـــوشت ـــی ک  ض

 

 حصین شد ولای شاه دین، حصن نچو 

 مفتون همدانی 

 75دیوان مفتون، ص 
 

 بــــا ولای او معاصــــی، موجــــب غفــــران فتــــاد

 

 

ــت  ــیان گرف ــورت عِص ــادت، ص ــای او عب ــی رض  ب

 شباب شوشتری 

یّات شباب شوشتری، ص 
ّ
 97کل

 



 241 السلام هیعل یحضرت عل تیولا

ــوَد زآن کــه خطاســت  بــا ولای تــو بــلا ســهل ب 

 

 

ـــیلا  ـــیم مغ ـــر از ب ـــه گ ـــاجی از کعب ـــذردح  ن گ

 شباب شوشتری 

یّات شباب شوشتری، ص 
ّ
 120کل

 

ــه ــر ک ــی ه ــت ب ــو زیس ــی ولای ت  لیل

 

 بـــه ولای تـــو! کـــز مجـــانین اســـت 

 شباب شوشتری 

یّات شباب شوشتری، ص 
ّ
 88کل

 

ی تـــو شـــیطان را دو جنّـــت لازم اســـت
ّ

 بـــا تـــولا

 

 

 گــر رســد از مصــدر لطــف تــو در محشــر، خطــاب 

 شباب شوشتری 

یّات شباب شوشت
ّ
 62ری، ص کل

 

 هــرکس بــه ولایــت علــی قائــل شــد

 

 تــاریکی کفــر از دلــش زایــل شــد 

 «حسان»حبیب چایچیان  

 56ها بریزید، ص  ای اشک
 

 تاج عصـمت از تـو و کـس لایـق ایـن تـاج نیسـت

 

 

 بــی ولای تــو نمــاز هــیچ کــس معــراج نیســت 

 «حسان»حبیب چایچیان  

 39ها بریزید، ص  ای اشک
 

 وضو بی استولای او، عبادتی  بی نماز

 

 به منکر علی بگو، نماز خـود رهـا کنـد 

 «حسان»حبیب چایچیان  

 33ها بریزید، ص  ای اشک
 

ـوَد بـا ولای او تـوأم  هر آن دعـا کـه ب 

 

 دعا نکرده، خداوند مسـتجاب کنـد 

 شکیب اصفهانی 

 72دیوان شکیب اصفهانی، ص 
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 ولای شاه ولایت که عین ایمـان اسـت

 

وَد دلخبران، دولتی  به رغم بی   خواه ب 

 شکیب اصفهانی 

 226دیوان شکیب اصفهانی، ص 
 

رم طریـق رضـای او ـوَد چـو ولای او، سـپ   به سرم ب 

 

 

 که به کیمیای ولای او، مس قلب ما به طـلا رسـد 

 ز سواد مـو شـب قـدر مـا، ز بیـاض رو مـه و بـدر مـا 

 

 

 ز ولای او چو به صدر ما، همه لحظه نور و ضیا رسد 

 یشکیب اصفهان 

 66دیوان شکیب اصفهانی، ص 
 

 ولای شــــــاه ولایــــــت اگــــــر نبــــــود، نبــــــود

 

 

ــون  ــار، مص ــذاب ن ــان از ع ــر دو جه ــه ه ــی ب  یک

 شکیب اصفهانی 

 197دیوان شکیب اصفهانی، ص 
 

وَد از بهر زخم دل، مـرهم  محبّتش ب 

 

ــوَد از بهــر درد جــان، دارو   ولایـتش ب 

 شکیب اصفهانی 

 212دیوان شکیب اصفهانی، ص 
 

ـــ ـــدرره دی ـــد ولای حی ـــه ش ـــور داور، هم  ن، ام

 

 

ــــت خــــدایی  ــــه عنای ــــر، ب ــــه هــــدایت پیمب  ب

 شکیب اصفهانی 

 228دیوان شکیب 
 

 بـــا ولای تـــو رود هـــر کـــه در آتـــش چـــو خلیـــل

 

 

 ی آذر گـــــردد گـــــل شـــــاداب بـــــر او شـــــعله 

 شکیب اصفهانی 

 56دیوان شکیب اصفهانی، ص 
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وَد به دست کسی  کلید گنج سعادت ب 

 

 بر دامن ولای علی که دست خود زده 

 شکیب اصفهانی 

 244دیوان شکیب اصفهانی، ص 
 

 بــه جــز ولایــت حیــدر کــه عروةالــوثقی اســت

 

 

ــــــار  ــــــبحه و زنّ ــــــین س ــــــوَد ب ــــــاوتی نب   تف

 شکیب اصفهانی 

 82دیوان شکیب اصفهانی، ص 
 

ــــــت او ــــــه از ولای ــــــلا ک ــــــالی اع ــــــیّ ع  عل

 

 

 بــه روی اهــل صــفا گشــته بــاب رحمــت، بــاز 

 شکیب اصفهانی 

 105وان شکیب اصفهانی، ص دی
 

ــت ــن خداس ــام ام ــش مق ــن ولای ــه حص ــی ک  عل

 

 

 در آن درآ کــــــه نیــــــابی ز ســــــیّئات، گزنــــــد 

 شکیب اصفهانی 

 62دیوان شکیب اصفهانی، ص 
 

ـوَد آیـت ولایـت  به دلی که از درایت، ب 

 

 برسیده از هدایت، به سعادت نهـایی 

 شکیب اصفهانی 

 229دیوان شکیب اصفهانی، ص 
 

ـــه کشـــت ـــن مبـــین!ز  ب  ار جهـــان، ای امـــام دی

 

 

ـــو هـــیچ حاصـــل نیســـت  ـــه غیـــر ولای ت  مـــرا ب

 اشتری اصفهانی 

 52دیوان اشتری اصفهانی، ص 
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ــده ــی دی ــا را همگ ــق اولی ــاز ی ح ــو ب ــه ت ــین ب  ب

 

 

 ی حـــق نیســـت نمـــاز بـــی ولای تـــو پســـندیده 

 موزون اصفهانی 

 67دیوان موزون اصفهانی، ص 
 

 دلخلیل اگر که ولای علی نداشت به 

 

 خداش آتش نمرود کی گلستان کرد؟ 

 موزون اصفهانی 

 37دیوان موزون اصفهانی، ص 
 

ــرمایه ــف س ــده تل ــا نگردی ــر ت  ی عم

 

ــف  ــه ک ــر ب ــی گی ــت عل ــان ولای  دام

 اشتری اصفهانی 

 191دیوان اشتری اصفهانی، ص 
 

 مــه و خورشـــید و زمـــین و فلــک و لیـــل و نهـــار

 

 

ــــت  ــــب اس ــــی منتس ــــی و آل عل ــــه ولای عل  ب

 م رساقاس 

 41دیوان قاسم رسا، ص 
 

ـــینی ـــن حص ـــوَد حص ـــن ب   ولای م

 

ـــایه  ـــا در س ـــن حصـــینم بی  ی حص

 قاسم رسا 

 36دیوان قاسم رسا، ص 
 

ـــفا ـــل ص ـــأمن اه ـــش م ـــن ولای ـــز حص ـــت ج  نیس

 

 

 در امان است آن که داخل شد در این حصن حصین 

 قاسم رسا 

 45دیوان قاسم رسا، ص 
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ـــاک ـــو رود در دل خ ـــطّ ولای ت ـــا خ ـــه ب ـــر ک  ه

 

 

ــت  ــب اس ــج و تع ــوده ز رن ــت و آس ــارغ از محن  ف

 قاسم رسا 

 43دیوان قاسم رسا، ص 
 

 بهشــت و دوزخ، آثــار مهــر و قهــر علــی اســت

 

 

ــــت  ــــان اس ــــر و ایم ــــیّ کف  ولا و بغضــــش معن

 موزون اصفهانی 

 26دیوان موزون اصفهانی، ص 
 

 ی تشـــریف ولایـــت جـــز او کیســـت شایســـته

 

 

ــل  ــن س ــت او ای ــر قام ــه ب ــز ازل دوخت ــتک  ب اس

 قاسم رسا 

 41دیوان قاسم رسا، ص 
 

ی علـــی
ّ

 نیســـت ایمـــان جـــز تـــولا

 

 هــای علـــی ســر بنــه جـــای قــدم 

 محفوظ اصفهانی 

 199دیوان محفوظ اصفهانی، ص 
 

ــا ــی بی ــت ولای عل ــم اس ــیر اعظ  اکس

 

 تا خود مس وجود به اکسیر، زر کنـی 

 محیط قمی 

 165دیوان محیط قمی، ص 
 

 هیـبروز محشر که دل کوه بلرزد زن

 

ــوام دل متزلــزل نبــود  ــا تــولای ت  ب

 محیط قمیمحمّد  میرزا 

 44دیوان شمس الفصحا، ص
 

 بعد احمد کـه بـود راهبـر راه نجـات

 

ــری  ــی راهب ــد و اولاد عل ــی آی  از عل

 محیط قمیمحمّد  میرزا 

 164دیوان شمس الفصحا، ص
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ــرده ــر ک ــجّ اکب ــزاران ح ــود ه ــر خ ــه عم ــر ب  ای گ

 

 

ـــالق  ـــواه از خ ـــی ولای او مخ ـــت ب ـــر، بهش  اکب

 اصفهانی محمد حسین صغیر 

 21دیوان صغیر اصفهانی، ص 
 

 در گیـــر و دار روز قیامـــت، ولای تـــو

 

 برگ ورود ماست به باغ جنان، علی! 

 ژولیده نیشابوری 

 53خسوف شمس، ص 
 

 بگرفت ریشه گر شجر هستی از نبـی

 

ــی!  ــارور، عل ــو ب ــت ت ــد از ولای ــا ش  امّ

 ثابت خراسانی 

 27گلزار ثابت، ص 
 

ــت ــر اس ــدر چنب ــاد ان ــون ب ــی چ ــی ولای مرتض  ب

 

 

 روز و شــب گــر در عبــادت، پشــت را چنبــر کنــی 

 «سنا»الدّین همایی  جلال 

 56دیوان سنا، ص 
 

 رسالت بـا ولایـت یـک کتـاب اسـت

 

 یکی ماه است و دیگر آفتـاب اسـت 

 «میثم»رضا سازگار  غلام 

 97، ص 3نخل میثم، ج 
 

ــبّ  ــی و ح ــر مرتض ــت؟ مه ــت چیس  اولادش ولای

 

 

 نــدارد بهــره از دیــن هــر کــه نبــوَد مهــر مــولایش 

 «میثم»رضا سازگار  غلام 

 98، ص 4نخل میثم، ج 
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ــود ــدم ب ــود و ع ــی ب ــود، عل ــدَم ب ــود و قِ ــی ب  عل

 

 

 علــــی بــــود و ولایــــت، علــــی بــــود و ولا بــــود 

 «میثم»رضا سازگار  غلام 

 83، ص 2نخل میثم، ج 
 

ــی ــه ب ــوابی ک ــت ث ــواب نیس ــ ث ــی اس  تولای عل

 

 

 علـــی برپاســـت بـــی نمـــاز نیســـت نمـــازی کـــه 

 «میثم»رضا سازگار  غلام 

 69، ص 1نخل میثم، ج 
 

 علـــی کســـی اســـت کـــه یـــک ذرّه از ولایـــت او

 

 

 بخــــش تمــــامیّ خلــــق، روز جزاســــت نجــــات 

 «میثم»رضا سازگار  غلام 

 70، ص 1نخل میثم، ج 
 

 عبادت همه پیغمبـران، اطاعـت خلـق

 

 یت تـوولا  بی قبول حضرت حق نیست 

 «میثم»رضا سازگار  غلام 

 94، ص 3نخل میثم، ج 
 

 بخــش دیــن اســلام آیــین حیــات

 

 معناســت بــی منهــای ولایــت علــی، 

 «ملتجی»اصغر یونسیان  علی 

 ۱۸۳کران، ص  بی دریای
 

ـــــه ـــــیّ الل ـــــی ول ـــــت، عل  شـــــه ســـــریر ولای

 

 

ــه کَفَــش کــار ذوالفقــار، انگشــت کــه مــی   کنــد ب

 سلیم تهرانی 

 336نی، ص دیوان سلیم تهرا
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 غمــین مبــاش کــه مــا در طریــق عشــق«! صــابر»

 

 

ـــــتیم  ـــــدل گذاش ـــــاحب دل ـــــا ولای ص ـــــا ب  پ

 صابر همدانی 

 ۱۸۳دیوان صابر همدانی، ص 
 

 دار مرتضــی! ایمـن اســتی از عــذاب، ای دوســت

 

 

 زآن که حق را هست مهر مرتضی، حصن حصین 

 اصفهانی محمد حسین صغیر 

 71دیوان صغیر اصفهانی، ص 
 

 عرش گواه است که بعد از احمدالملک

 

 جــز علــی نیســت مــرا راهبــر و مــولائی 

 میرزامحمد محیط قمی 

 174دیوان شمس الفصحا، ص  
 

 علــی حصــن حصــین، نــور هــدایت

 

ــــت  ــــهبای ولای ــــاقی ص ــــی س  عل

 علی نریمانی، قائمی زمان آبادی 

 26حاصل عمر، ص 
 

ـــود بلـــی  حصـــن حصـــین حیـــدر ب

 

 هستند دوستان علی ایمن از عـذاب 

 خلیل صابری امین آبادی 

 29گلزار خلیل، ص 
 

 ره نـــدارد کســـی بـــه بـــاغ بهشـــت

 

ــــی  ــــه دل ولای عل ــــدارد ب ــــه ن  ک

 ماهر اصفهانی –علی غفراللهی  

 82ی ماهر، ص ها دیوان اندیشه
 

 بی ولای مرتضـی عمـری اگـر طاعـت کنـد کـس

 

 

 کی شود مقبول حق چون او بحـق ایمـان نـدارد 

 مسعود بصیری اصفهانی 

 50دل، ص  قصه
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 بــــه قلعــــۀ مهــــرش کــــه از عــــذاب رهــــی درآ

 

 

 کــه بهــر خلــق ولای علیســت حصــن حصــین 

 رمضان صابر 

 19دیوان صابر اصفهانی، ص 
 

ــانی ــن بم ــذاب ایم ــش از ع ــا ولای ــی ب  ســخن ب

 

 

ــــین  ــــن حص ــــود حص ــــتانش را ولای او ب  دوس

 رمضان صابر 

 24دیوان صابر اصفهانی، ص 
 

 بدارندۀ ولای تو هست ایمـن از عـذا

 

 ای درگه تو حصن حصین یا علی مدد 

 رمضان صابر 

 34دیوان صابر اصفهانی، ص 
 

ــیرین ــوه ش ــت می ــا ولای ــی ،ب ــخ ب ــوه تل ــت می  ولای

 

 

 اصــلا بــدان اکــراه نیســت، در قبــول اصــل دیــن 

 غلامرضا فاتحی 

 دست نوشته شاعر
 

ــد ــدا کن ــت ج ــاز را زولای ــرکس نم  ه

 

 رها کند ،باید نماز خویش قضا نه 

 

 

 فضل نجیبیاباال

 دست نوشته شاعر
 

 طعـــم شـــیرین ولایـــت تـــا ابـــد در کـــام ماســـت

 

 

 ایــن محبــت از ازل جــا در سرشــت مــا گرفــت 

 محسن درویش 

 دست نوشته شاعر
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 دانـــی کـــه رســـتگار بـــه فـــردای محشـــر اســـت

 

 

 آنکــس کــه زنــده دل بــه تــولای حیــدر اســت 

 رمضان صابر 

 51دیوان صابر اصفهانی، ص 
 

 رساندش به اوجِ عزّت، خواندش «اولی الامر» خدا

 

 

 بـه مـومنین گشـت سـرور، به جای احمد نشاندش 

 نجات را بـابِ مفتـوح، علی است چون کشتیِ نوح 

 

 

ــــوَد روح  ــــوَر، ولایــــتِ وی ب  ن
َ
ــــه پیکــــرِ شــــرعِ ا  ب

 امیر ایزدی همدانی  

 دست نوشته شاعر
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 نهج البلاغه ـ کلام امیر

 المؤمنین علیه السلام



 

 

 

 
 

 دهــد هــای پنهــان مــی دارد از جــایی بشــارت

 

 

ــیش  ــی ب ــرآن م ــوی ق ــج البلاغــه ب ــر نه  دهــد ت

 «الـرّحیم  الـرحمن اللـه  بسم »عروةالوثقی است  

 

 

 دهـد هر چه کـم داری بخـواه از او بـه قـرآن مـی 

 نیسـت« جنّـات تجـری تحتهـا الانهـار»این اگـر  

 

 

 د؟دهـ پس چرا یک جرعه از آن مرده را جان مـی 

ـــی  ـــم م ـــانیشچش ـــارش رحم ـــان ب ـــدم می  بن

 

 

ــه  ــطر آی ــطر س ــی س ــاران م ــوی ب ــایش ب ــد ه  ده

ـــا   ـــرآنش خـــدا ب ـــرات»بعـــد ق  «هـــذهِ عـــذب  ف

 

 

 دهـد چشاند؛ جـامی از آن مـی جامی از این می 

 «نحـن نزّلنـا علـی»این همان ذکـر اسـت یعنـی  

 

 

ــان مــی  ــه نــاطق را بــه انس ــا کتــاب الل  دهــد ت

 را« م بتقـــوی اللـــهاوصـــیک»گـــوش کـــن فریـــاد  

 

 

 دهـد دردها را بـا همـین یـک نسـخه درمـان مـی 

 آخرت جـای خـودش مـردم! ولـی هـر حکمـتش 

 

 

ـــی  ـــامان م ـــز س ـــما را نی ـــای ش ـــار دنی ـــد ک  ده

ــی  ــوب م ــی را خ ــتر، عل ــک اش ــا مال ــه م ــد ن  فهم

 

 

 دهــد او کــه بــا ســر پــای فرمــان علــی جــان مــی 

 مکتب عشـق اسـت و شـاگردیّ یـک درس علـی 

 

 

ــا»منصــب   ــی« ســلمان  منّ ــه ســلمان م ــد را ب  ده
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 جرج جـرداق مسـیحی هـم حـواریّ علـی اسـت

 

 

 دهــد ایــن مســیحی بــا علــی بــوی مســلمان مــی 

 با امیران کلامم هـر کـه ایـن جـا هـر چـه گفـت: 

 

 

ــه  ــمعی روب ــل ش ــی مث ــولان م ــور ج ــد روی ط  ده

 «خروش اصفهانی»زیدی  عبّاس شاه 

 ی شاعر نوشته دست
 

 ام کـه مپـرس من به گنجی رسـیده

 

ــده  ــاب دی ــوهری ن ــرس گ ــه مپ  ام ک

 وجــوی آب حیــات در پــی جســت 

 

ــده   ام کــه مپــرس خضــر راهــی گزی

 هست چون قطره، حکمـت لقمـان 

 

 ام کـه مپـرس من به بحـری رسـیده 

ـــون  ـــی ز افلاط ـــقراط و ن ـــی ز س  ن

 

ـــرس پنـــدهایی شـــنیده   ام کـــه مپ

ــــوی  ــــن عل ــــویم ز گلش ــــاش گ  ف

 

ــده  ــه چی ــی لال ــرس دامن ــه مپ  ام ک

ـــه 
ّ
ـــه قل ـــتن ب ـــر رف ـــود به  ی مقص

 

ــای کــوهی رســیده   ام کــه مپــرس پ

 هســت نهــج البلاغــه، آب حیــات 

 

 ام کـه مپـرس سخت بر ایـن عقیـده 

ـــدیر  ـــراب غ ـــق، از ش ـــم عش  از خ

 

ــه  ــیده جرع ــرس ای برکش ــه مپ  ام ک

 «مهدی»سیّد مهدی طباطبایی  

 نوشتۀ شاعر دست
 

 

ر آن به شکوه از مردم روزگار هایی که امیر المؤمنین دشاید برداشتی از خطبه

 پردازد.خویش می

 گرچـــه اشـــعار بـــدیع اســـت دمـــادم بـــه زبـــان

 

 

ــــان از  ــــردیم بی ــــه نک ــــک نکت ــــو ی ــــانی ت  مع

ــدیم  ــم نش ــرت گ ــت س ــده پش ــرن ش ــارده ق  چه

 

 

 عشــق قــدیم نشــانده اســت مــرا پــای حــرف تــو 
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ـــه ـــی خطب ـــوانم م ـــورامی خ ـــدوه ت ـــوانی وان  خ

 

 

 مـــانم مـــی دلخـــون شـــده ات پـــای ایـــن منبـــر 

 خطبه درخطبه سکوت تو بـه حـرف آمـده اسـت 

 

 

ـــه را  ـــن تفرق ـــکوتی ده ـــه س ـــت چ ـــت بس  راح

ـــبر  ـــرباز ص ـــو س ـــبر ت ـــد ص ـــو ش ـــاری داد ت  را ی

 

 

 دلـــداری داد بـــه تـــو آمـــد اشـــک درچشـــم تـــو 

 حــال قیــام در جماعــت بــه تــو پشــت کردنــد 

 

 

 الاحــــــرام امــــــام ةبــــــه تکبیـــــر  نرســـــیدند 

ــــی از  ــــه کس ــــر چ ــــرآه خب ــــرد دل پ ــــی گی  م

 

 

ــــاه از  ــــر چ ــــاه خب ــــق دل م ــــی عم ــــرد م  گی

ــر  ــدش اگ ــرم لبخن ــار ف ــی الانص ــم عل ــت رح  اس

 

 

ــار  ــی الکف ــداء عل ــیرش اش ــکل شمش ــت ش  اس

ــی را  ــه ول ــویم ک ــیعه بگ ــه آن ش ــه ب ــناخت چ  نش

 

 

ــی را  ــه عل ــانی ک ــد ده ــل بگیری ــناخت!!! گ  نش

ــه  ــی خطب ــوانی و م ــو خ ــدوه ت ــوانم را ان ــی خ  م

 

 

 مـــانم یمـــ پـــای ایـــن منبـــر دلخـــون شـــده ات 

ـــر  ـــش ه ـــالمی از دردل ـــه ع ـــت کلم ـــا داش  معن

 

 

 یی کـــه دلـــم را بـــه تامـــل واداشـــتهـــا خطبـــه 

 آه از چهـــره هـــر خطبـــه هویداســـت غمـــش 

 

 

 نفس خطبه چه گـرم اسـت چـه گیراسـت دمـش 

 مــی نشــینم کـــه دمــش بــا دلـــم اعجــاز کنـــد 

 

 

 ی علـــی لـــب بـــه ســـخن بـــاز کنـــد هـــا درد دل 
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ــدر ــ ی خطبــه آن ق ــوخته دیــدم ک  ه نگــودل س

 

 

ـــرف  ـــا ح ـــو ه ـــه نگ ـــنیدم ک ـــولام ش ـــب م  از ل

 ***** 

ــد ــدل برپاش ــه ج ــیدم ک ــه رس ــن خطب ــه ای ــا ب  ت

 

 

ــــدبیر ابوموســــی شــــد ی جنــــگ شــــرمنده   ت

ـــان را  ـــان خودش ـــد امتح ـــس دادن ـــدی پ ـــه ب  ب

 

 

ــوب  ــا خ ــک از ه ــه ی ــک ب ــد ی ــی افتادن  چشــم عل

 حکمیـــت بـــه خـــدا خواســـته مـــولا نیســـت 

 

 

ـــی   ـــدبیر ابوموس ـــه ت ـــد ب ـــت امی ـــتنیس  نیس

 رفـــت بـــه وحـــدت برســـد مـــی تفرقـــه ی جـــاده 

 

 

ــد  ــت برس ــه حقیق ــل ب ــه باط ــت ک ــه نگداش  فتن

 داشـت چشم واکن سخن حق بـه دهـن خواهـد 

 

 

 داشـت دوسـت بـه تـن خواهـد فتنـه پیراهنـی از 

 شـــد خیمـــه صـــفین کـــه چنـــین وارد فتنـــه در 

 

 

 شـــــد از در دیـــــن وارد جنـــــگ نشـــــد در از 

ـــدا  ـــام خ ـــردن ن ـــر ب ـــگ ب ـــرنی نیرن ـــت س  اس

 

 

ــا  ــد ت ــر بگوی ــه ب ــه هم ــر ب ــت س ــگ اس ــرآن جن  ق

ـــــود درد  ـــــن ب ـــــیر ای ـــــد اس ـــــت کردن  حکمی

 

 

ــــی را و  ــــد عل ــــیحت کردن ــــگ نص ــــط جن  وس

 اســـلام نفـــرین شـــده دارد منبـــر چـــه قـــدر 

 

 

 دیـــن شـــده دارد اســـلام بــی مـــومن چــه قـــدر 

 تــاریخ ســیاه اســت فقــط ی خــط بــه خــط چهــره 

 

 

ـــو  ـــراه ت ـــته هم ـــه برخاس ـــط آن ک ـــت فق  آه اس
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ــد ــه علــی از از بع ــم صــفین برگشــت آنــی ک  غ

 

 

 رفـــت مـــولای دعـــا حـــاکم نفـــرین برگشـــت 

 ***** 

ــه ــی خطب ــو را م ــدوه ت ــوانی و ان ــی خ ــوانم م  خ

 

 

 مـــانم مـــی پـــای ایـــن منبـــر دلخـــون شـــده ات 

ــا  ــود ت ــا ب ــی تنه ــه عل ــیدم ک ــه رس ــن خطب ــه ای  ب

 

 

 بــــود مــــولا تیــــغ آمــــاده فقــــط پشــــت ســــر 

ــن و  ــه ســویی م ــهدنب هرکســی رفــت ب ــعر ی ال  ش

 

 

 شـعر..... ی نالـه شمشیر، مـن و ی مالک و گریه 

 جعفر عباسی 

 دست نوشته شاعر
 

ــــو ــــز مثــــال از ت ــــاریخ مــــردی هســــت لبری  ت

 

 

ــه  ــر لحظ ــی ه ــو م ــوال از ت ــان س ــند گمراه  پرس

ـــا  ـــم! ام ـــلال غ ـــی ح ـــو نم ـــال از ت ـــند ح  پرس

 

 

 خواهنـــد اشـــباه الرجـــال از تـــو مـــی دردا چـــه 

 خار،چندین سال ؟!!!ای گل چگونه ساختی با  

***** 

 ترینـــــی از نفـــــاق و غـــــرق انفـــــاقیخـــــالی

 

 

 انـــد در تنهـــایی شـــامت چـــه عشـــاقی!جمـــع 

 چشــــم یتیمــــان واشــــده رو بــــه چــــه آفــــاقی 

 

 

ــ  ــی باشــد چ ــن وقتــی عل ــدوح م  ه اغراقــیمم

 در وصف او خروار آرایه است یک مثقال 

***** 
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 اسـت« فی السما مجهول فـی الارض»تر شد معروف

 

 

 مــرز اســت  بــی حــد و بــی دی کــه مــردی پــیش اومــر  

ــت   ــرزه اس ــف ه ــدان عل ــهر می ــاک ش ــه خ ــی ک  وقت

 

 

ـــــت   ـــــاورز اس ـــــولایم کش ـــــردان م ـــــت بلاگ  دس

 مالشده پا ها دستی که زیر سنگ غفلت 
 جعفر عباسی

 دست نوشته شاعر
 

 نهـــــج البلاغـــــه رفـــــت بـــــه بـــــازار زرگـــــران

 

 

ـــناس  ـــر زرش ـــه س ـــد ب ـــک زدن ـــنگ مح ـــا س  ه

ــــه  ــــا نقط ــــا ت ــــمانی خطه ــــت آس ــــه او رف  ب

 

 

ـــــناس  ـــــده اخترش ـــــتاره دی ـــــد پرس ـــــا ش  ه

 انـــــد هوهـــــوی ذوالفقـــــار علـــــی را شـــــنیده 

 

 

ــــناس  ــــر ش ــــه منب ــــقیه اش هم ــــا از شقش  ه

 ســـاقی بـــرای متقیـــان خطبـــه خوانـــده اســـت 

 

 

 هـــــا یعنـــــی رســـــیده دور بـــــه ساغرشـــــناس 

 نهـــج البلاغـــه خوانـــدم و قـــرآن بلـــد شـــدم 

 

 

ــــرده  ــــی ب ــــناس پ ــــرف برادرش ــــه ح ــــا ام ب  ه

 محمد صادق میرصالحیان 

 دست نوشته شاعر
 

 اش درد دل است نقطه و یک خطبه بی اش یک خطبه

 

 

 یش زائـــل اســـتهـــا عقـــل ادیبـــان روبـــروی جملـــه 

 دریــای احســان علــی بــر دشــمنان هــم شــامل اســت 

 

 

 هنگـام مـردن جاهـل اسـت، هر کس کـه نشناسـد ورا 
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ــرِ  س ــعَ الع  ــری، اِنَّ مَ س ــی ی  ــت ب ــکل اس ــم مش ــی ه  عل

 

 

ــران مــی  ــج البلاغــه عقــل حی ــا خوانــدن نه  شــود ب

 خوراسگانی)یونس( وصالییونس 

 دست نوشته شاعر
 

 منزل به بام خرگه هفت آسـمان کنـد

 

ه اطلس فلک به سرش سایبان کند   ن 

 خیل ملک به درگه خود پاسبان کنـد 

 

 تــرویج دیــن خــاتم پیغمبــران کنــد 

 د علیـی منبر کن هـآن دم که جا به عرش 
 را مشهدیطغ

 310ص ، السلام  علیه در خلوت علی
 

ـــزه ـــت معج ـــن اس ـــر ممک ـــی گ ـــس نب  ای از پ

 

 

ــــان  ــــاظ ج ــــت الف ــــدر اس ــــزای دلارای حی  ف

 دانــی کــه عــرش چیســت بــر اهــل معرفــت؟ 

 

 

ــــــت  ــــــدر اس ــــــر والای حی ــــــدم ز منب  اوّل ق

 ابن یمین فریومدی 

 32دیوان ابن یمین، ص 
 

 ی خطی نهجها رضی ای خطبهسیّدبه 

 

ــو  ــد مح بگ ــامّ ــب دل م ــت کات  دشتیس

 تمـام شقشـقیه رسـیدیم و نـا تمـام، به 

 

ــا  ــب دل م ــام مطال ــده تم ــته مان  شکس

 غلامرضا فاتحی 

 دست نوشته شاعر
 

 مولاست میـان حـق و باطـل فـاروق

 

ــن  ــروی از دی ــد  در پی ــبوقمحمّ  مس

 فرمـــــایش او دون کـــــلام خـــــالق 

 

ــوق  ــلام مخل ــوق ک ــر ف ــوی دگ  از س

 تجیمل -علی اصغر یونسیان   

 208ص ، دو دریای بیکران
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 بـــا خـــط نهـــج البلاغـــه از صـــراط مســـتقیم

 

 

 هــر کســی آگــاه شــد در عــرش اعــلا جــا گرفــت 

ــرآن  ــر ق ــی عط ــان و دل م ــش، ج ــراود از کلام  ت

 

 

ــت  ــرآن را گرف ــوی ق ــد از آن ب ــا خوان ــی ت  حکمت

 محسن درویش 

 دست نوشته شاعر
 

ــه ــا نقط ــته ــاک ریخ ــه روی خ ــا ب ــه او ت  ی خطب

 

 

 درّ نجــف چنــدی پــس از جــارو زدن کشــف شــد 

ـــر  ـــاه منب ـــرش، گ ـــب، منب ـــاه مرک ـــب او گ  مرک

 

 

 ذوالفقـــــار او نیفتـــــد یـــــک دم از هوهـــــو زدن 

 محمدصادق میرصالحیان 

 دست نوشته شاعر
 

 دون کلام خالق و فـوق کـلام خلـق

 

 نهج البلاغـه، آن ملکـوتی کـلام تـو 

 ریاضی یزدی 

 197، السلام  علیه در خلوت علی
 

 ند شوی، هم سربلند شویهم هوشم

 

 هـای علـی مند شوی، از گفته گر بهره 

 ابوالقاسم حالت 

 207ص ، السلام  علیه در خلوت علی

 

 بــه اوج فصــاحت، چــو وحــی خــدا

 

ــم  ــه ه ــی ن ــا عل ــه همت  دوش دارد ن

 ریاضی یزدی 

 188دیوان ریاضی یزدی، ص 
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 خورنــد خــورم کــه چــرا خــاک مــی افســوس مــی

 

 

ـــه مـــن رســـیدهـــا کـــه م نهـــج البلاغـــه   کـــرّر ب

 «تربت»جواد هاشمی  

 ی شاعر نوشته دست
 

ــــی ــــن او م ــــان روش ــــرد بی ــــل خ ــــد ز اه  کن

 

 

ـــن  ـــن و روان، روش ـــن و دل، روش ـــمیر، روش  ض

 اصفهانی محمد حسین صغیر 

 73دیوان صغیر اصفهانی، ص 
 

 بـــــه مکتـــــب شـــــه مـــــردان، مبـــــیّن قـــــرآن

 

 

 بـــه یـــک دو حـــرف شـــود گـــوهر روان، روشـــن 

 اصفهانی محمد حسین صغیر 

 180دیوان صغیر اصفهانی، ص 
 

 ای کــه ســوادی ز کلــک اوســت نهــج البلاغــه

 

 

ــت  ــوهر اس ــه گ ــر گون ــدن ه ــه مع ــوَد ک ــری ب   بح

 شکیب اصفهانی 

 38دیوان شکیب اصفهانی، ص 
 

ـــه امّ  ـــه ب ـــق ک ـــلام ح ـــم ک
َ
ـــته عَل ـــاب گش  الکت

 

 

ـــــی  ـــــا کـــــلام عل ـــــیچ ب ـــــد ه ـــــاوتی نکن  تف

 شکیب اصفهانی 

 240 دیوان شکیب اصفهانی، ص
 

 دهم بهای کلامـی ز بـوتراب جان می

 

 جانم بگیر و یک سخن از مرتضی بگو 

 «مهدی»سیّد مهدی طباطبایی  

 نویس شاعر دست
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 ام مــــن از بحــــر او جرعــــه نوشــــیده

 

 ام وز آن جرعه چون چشـمه جوشـیده 

 «مهدی»سیّد مهدی طباطبایی  

 نویس شاعر دست
 

سن و سـجع و رسـا  ای کلامت به ح 

 

ــدم ما  ــک ق ــدا!ی ــلام خ ــا ک ــده ت  ن

 «مهدی»سیّد مهدی طباطبایی  

 نویس شاعر دست
 

 کلام او کلام حق، مـرام او مـرام حـق

 

 پیام او پیام حق، به گوش هوشـیارها 

 شکیب اصفهانی 

 12دیوان شکیب اصفهانی، ص 
 

ــــوَد ــــلام ب  ــــرین ک ــــدا برت ــــلام خ ــــس از ک  پ

 

 

ــلام دل  ــان ک ــش ج ــان ک ــش و ج ــی بخ ــزای عل  ف

 صاعد اصفهانی 

 45رود روح القدس، ص س
 

 نهج البلاغه نیز چو قرآن غریب ماند

 

 پاس کتـاب عـدل علـی را نداشـتیم 

 مهدی جهاندار 

 دست نوشته شاعر

 

 ستها بالالبلاغه مرهم افسردهنهج

 

 الفاظ ماندگار تو گـرم اسـت یـاعلی 

 مهدی جهاندار 

 دست نوشته شاعر
 

ــد ــین باش ــه دلنش ــی ک  آن کلام

 

ـــلام  ـــود ک ـــرآن ب ـــد ق ـــی بع  عل

 ماهر اصفهانی –علی غفراللهی  

 68ی ماهر، ص ها دیوان اندیشه
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 نهج البلاغه داروی درمـان دردهاسـت

 

 در نســخه طبیــب دعــا مــوج میزنــد 

 طبائی ) مهدی (سید مهدی طبا 

 دست نوشته شاعر 
 

ــب ــه ل ــوی ب ــن دع ــه دارد ای ــج البلاغ ــرخط نه  ه

 

 

ــی  ــز عل ــانروایی ج ــخن فرم ــک س ــت در مل  نیس

 شفیق اصفهانی،  –قیان محمد جند 

 . 26ص ، دیوان شفیق
 

بایـد، ز اهـلِ دل، لـب گشـاید، چو بر سخن  دل ر 

 

 

 آن ســـخنور ی خطابـــه، بـــه علـــمِ مـــردم فزایـــد 

 امیر ایزدی همدانی  

 دست نوشته شاعر
 

ــه ــقیّهچگون ــقیّ و ش ــر ش ــه؟! ز ه ــی تقیّ ــا کِ  ؟ ت

 

 

 دَهَم کمی شِکوه را سر، «شقشقیّه» بیا که با 

 

 

 ایزدی همدانی  امیر

 دست نوشته شاعر
 

ـــــه ـــــی دل علاق ـــــه عل  ای دارد ب

 

ــــه چــــه نهــــج البلاغــــه   ای دارد ب

 غلامرضا فاتحی 

 دست نوشته شاعر

 خطبة البیان
 زمــین کــه نقطــه کــوری در آســمان علــی اســت

 

 

ـــت  ـــی اس ـــتان عل ـــتان آس ـــراغ شبس ـــک چ  فل

 ملک سه نوبتـه نهـج البلاغـه خـوان علـی اسـت 

 

 

 البیــان علــی اســت قلــم گرســنه یــک خطبــة 
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 دانـــــیم نمـــــی و عنـــــده کلمـــــاتی کـــــه مـــــا

 

 

 دانــــیم نمــــی علــــی پــــر از برکــــاتی کــــه مــــا 

 خروش اصفهانی –عباس شاه زیدی  

 دست نوشته شاعر
 

ــــوَد  ــــو ب  ــــل او چ ــــان فض ــــة»بره ــــان خطب  «البی

 
 

ـــــت  ـــــر اس ـــــارات دیگ ـــــز و اش ـــــلام، رم  در آن ک

 شکیب اصفهانی 

 38دیوان شکیب اصفهانی، ص 
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 علوی شریف احادیث



 لا یقاس بکم احد
 السلام  قال علی علیه

َ
حَد محمّد  بِآلِ  قَاس  ی: لا

َ
ةِ أ مَّ

 ْ
 ؛1ص مِنْ هَذِهِ الأ

. شودده نمییله سنجآصلی الله علیه و محمّد  ن أمّت هیچ کس با آلیاز ا

 ای علــــی ای کــــه صــــفات ایــــزد

 

جمـع در ذات تـو شـد چـون احمـد 

ـــــد    کــه تــو نفســش هســتید محمّــ جــز  حَ
َ
ـــــهِ ا ـــــکَ والل ـــــاس  بِ ق لا ی 

ملتجی -علی اصغر یونسیان 

313، ص 1مناقب الابرار، ج

 الناس نیام

2: الناس نیام اذا ماتوا انتبهواالسلام  قال علی علیه

 شوند.مردم خوابند، وقتی از دنیا رفتند بیدار می

ـــــل پرســـــیدم: ـــــر عق  دوش از پی

 

ت اسـتاد؟مرگ را، خـواب چـرا گفـ 

 اموا فرمـــــودیـــــبلکـــــه النـــــاس ن 

 

ـــــاد  ـــــام نه ـــــوا ن ـــــرگ را انتبه م

 باشــدگفــت ایــن هــر دو یکــی مــی 

 

ــله، بــی  ــا کمــی فاص ــم و زیــادب ک

ــــاد  خـــواب مرگیســـت قلیـــل المـــدت  ــــت کثیرالابع ــــرگ، خوابیس م

مفتون همدانی 

743دیوان اشعار، ص 

دیگران هم نپسند. پسندی برای  نمی اند: هر چه را برای خود حضرت فرموده

 .47ص  . نهج البلاغه، صبحی صالح، 1

.293، ص 8. مرآة العقول قی شرح اخبار آل الرسول، ج 2
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ــند ــران را مپس ــندی دگ ــود نپس ــر خ ــه ب ــر چ  ه

 

 

 ایــن حقیقـــت ز علــی در همـــه جــا یـــاد بگیـــر 

 ماهر اصفهانی –علی غفراللهی  

 112ی ماهر، ص ها دیوان اندیشه
 

 دانــــی نمــــی رو بپــــرس آنچــــه را

 

 گـــر تـــو را چشـــم دل بـــود بینـــا 

ــــی فرمــــود:   نشــــیندی مگــــر عل

 

 هــر کــه پرســش کنــد شــود دانــا 

 اسدالله امینی 

 دست نوشته شاعر
 

 باشــد مــی ایــن حــدیث از علــی آن جــان جهــان

 

 

ــان  ــت ج ــر او، آف ــه ب ــر ک ــهرت ه ــی ش ــد م  باش

ـــد  ـــه گیتـــی مان ـــام ب ـــر آن اســـت کـــه گمن  بهت

 

 

 باشــــد مــــی زیــــن ســــبب راحتــــی روح و روان 

 خسروی اصفهانی –حسین خسرویان  

 257اشک سحر، ص 
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 تغییر هویتّ



 تغییر هویّت

اند:مرد و زنی به خصومت نزد کتاب مصابیح القلوب آورده 317در صفحه 

السلام آمدند. مرد خارجی بود آواز بلندتر گردانید. امیرالمؤمنین  امیرالمؤمنین علیه

السلام بانگ بر وی زد در حال سگی شد. یکی گفت: یک بانگ بر این مرد  علیه

انع شد از معاویه و دفع وی؟ گفت: ویحک! اگر زدی سگی شد، پس چه چیز تو را م

ف نرفتی و 
ّ
من خواستمی که معاویه را بر تخت با جنازه پیش من آوردندی. هیچ توق

لیکن ما خازنان خداییم نه به زر و سیم. بلکه به اسرار وی. بر آنچه در آن سرّی بود 

ون»اعتراض نکینم. چنان که حق تعالی فرمود:  رَم 
ْ
ک مْ ی لا عِباد  م  قَوْلِ وَ ه 

ْ
ونَه  بِال سْبِق 

مْرِهِ 
َ
ونیبِأ

 
د که ر اتوضیح: این جریان داستان مفصلی د(.27و  26)انبیا/« عْمَل

1کتاب خصائص الائمه آورده است. 47مرحوم سید رضی آن را در صفحه   

 شخصی که بَـدِ تـو گفـت از راه سـتم

 

تو شد سـگ، در دم« اخْسأ»با گفتن  

ــن: ای آدم  رگـــونی روحای شــیر خـــدا، پـــی دگ  ــاب ک ــرا خط ــار م ــک ب ی

ملتجی -اصغر یونسیان علی

212ص ، دو دریای بیکران

.212. دو دریای بیکران، ص 1

نکنیم
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 سلونی قبل ان تفقدونی



 ی خود فرمود: در قسمتی از خطبهالسلام  علیه حضرت علی

ؤْمِنِینَ وَ غایه  السّا م 
ْ
وب  ال ونِی، أنَا یعْس   أنْ تَفْقِد 

َ
بْل

َ
ونِی ق

 
بِقِینَ وَ لِسان  سَل

جِنانِ، 
ْ
نَا صاحِب  ال

َ
سِیم  النّارِ، أ

َ
مِینَ، أنَا ق

َ
عال

ْ
وَصِیّینَ وَ خَلِیفَه  رَبِ ّ ال

ْ
قِینَ وَ خاتِم  ال تَّ م 

ْ
ال

حَوْضِ.
ْ
عرافِ، أنَا صاحِب  ال

ْ
1أنَا صاحِب  الأ

بپرسید از من قبل از آن که مرا از دست بدهید، من یعسوب مؤمنان و غایت سابقان 

 هستم، من زبان تقواپیشگان و خاتم جانشینان و جانشین پروردگار جهانیان هستم. من تقسیم

باشم. آتش جهنّم و صاحب بهشت هستم. من صاحب اعراف و صاحب حوض کوثر میۀ کنند

م  
ْ
 عِل

ِّ
ل عالِم  ک 

 ها و علوم آگاهی دارد. به تمام دانش

است که بارها فرمود: السلام  علیه این لقب تنها برازنده امیرالمؤمنین

ونِی.  أنْ تَفْقِد 
َ

بْل
َ
ونِی ق

 
2سَل

نگـــو، شـــویم ســـلونی مگـــو مـــی جـــو گیـــر

ی آســــمان همــــه آگــــاه بودنــــتهــــا از راه

راه مــا کجاســت هــا نیســت احتیــاج جمجمــه 

ثابـــت شـــده اســـت همـــدم ارواح بودنـــت

)اشاره به متن زیارت هفتم در نجف اشرف(
غلامرضا فاتحی

نوشته شاعردست 

.17، ص 2؛ تفسیر عیّاشی، ج 118؛ غرر الحکم، ص 154، ص 26. بحار الانوار، ج 1

یعة، ج 376، ص 2. ارشاد القلوب، ج 2
ّ

؛ 101، ص 11؛ مستدرک، ج 128، ص 15؛ وسائل الش

.88، ص 1، الاحتجاج، ج 26الدّرجات، ؛ بصائر 248الاختصاص 

.1
.2
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او آفتــــــاب او آفتــــــاب او آفتــــــاب اســـــــت

ــــت ــــواب اس ــــید او ج ــــمانهایش بپرس 1از آس

ـــــینه  ـــــا در س ـــــام انبی ـــــم تم ـــــت ی عل اوس

2یــا للعجــب، مَــن عنــده علــم  الکتــاب اســت

مهدی جهاندار

دست نوشته شاعر

کـــی رســـیدش ار نبـــودی افضـــلیّت وصـــف او؟

از ســـــــلونی دم زدن در بارگـــــــاه مصـــــــطفی

ن یمین فریومدیاب

34در شعر و ستایش فارسی، ص السلام  علیه علی

الامــــین شــــاگرد او قــــول ســــلونی ورد او، روح

ـــه ـــده پروان ـــار آم ـــال، طیّ ـــرد او میک ـــر گ وش ب

صحبت لاری

216علی در شعر ستایش فارسی، ص 

معجز نما به روز دغا مرتضی علی است  گشا به قول سلونیّ و لـو کشـف مشکل

ی لاهیجیاسیر

429ص ، السلام  علیه در خلوت علی

ســلونی گفتــنش فضــلی نبــود ار گفــت در منبــر

خواست آموزد سـلونی را بـه سـلمانش غرض می

غافل مازندرانی

99دیوان غافل مازندرانی، ص 

رق السماء أعلم  منّی بطرق الأرض. ) خطبۀ  1 نَا بط 
َ

 أن تفقدونی، فلْ
َ

(189. أیّها الناس، سلونی قبل

 . 43. رعد /  2

1

2
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 به استناد سلونی، به چشم دانش او

 

 تفاوتی نکند، نقش لوح سـرّ و علـن 

 شکیب اصفهانی 

 182اصفهانی، ص دیوان شکیب 
 

 علیم و عالم هر علـم از خفـیّ و جلـی

 

 اش گفتـار که بود بر سر منبر، سلونی 

 شکیب اصفهانی 

 81دیوان شکیب اصفهانی، ص 
 

 خبیــر از ســرّ ســبحانی، بصــیر از علــم ربّـــانی

 

 

 رانــی، ســلونی بــود گفتــارش کــه هنگــام ســخن 

 شکیب اصفهانی 

 115دیوان شکیب اصفهانی، ص 
 

 خـــدا محـــرم، بـــه راز کبریـــا همـــدمبـــه اســـرار 

 

 

 زنــد تــا از ســلونی دم، دلــی کــانِ حِکــم بایــد 

 شکیب اصفهانی 

 71دیوان شکیب اصفهانی، ص 
 

 چو او زد از سلونی دم، عیـان شـد بـر همـه عـالم

 

 

ـــوَد در ســـینه پنهـــانش  ـــم اوّل و آخـــر ب   کـــه عل

 شکیب اصفهانی 

 116دیوان شکیب اصفهانی، ص 
 

ـــه ـــه عرش ـــلونی ب ـــر س ـــر ب  ی منب

 

 آن که کـرد ادّعـا علـی اسـت، علـی 

 اصفهانی محمد حسین صغیر 

 82دیوان صغیر اصفهانی، ص 
 

 آن لبــانی کــه دم گــرم ســلونی دارد

 

 باز بگشای که راز دو جهان دانی تـو 

 «حسان»حبیب چایچیان  

 62ها بریزید، ص  ای اشک
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ــد ــق، ســلونی گوی ــا خل ــه ب ــت ک ــی کیس ــز عل ج

ـــی ـــوَد ب ـــم ب  ـــدن عل ـــ مع ـــیش ـــار، عل ک و انک

«حسان»حبیب چایچیان 

42ها بریزید، ص  ای اشک

کســـی کـــه گفـــت ســـلونی ســـزد امامـــت را

1نه آن کسی که به لولا  بـه جهـل خـود گویاسـت 
«میثم»رضا سازگار  غلام

68، ص 1نخل میثم، ج 

در روزگار صاحب این ادّعا یکی است  هرگز کسی نگفته سلونی به جز علی

اصفهانی ین صغیرمحمد حس

34دیوان صغیر اصفهانی، ص 

موهـای سـرم چنتاسـت، تهـا پاسخ بـه سـلونی

تهــا اینهــا همگــی ماندنــد در معنــی مطلــب

غلامرضا فاتحی

دست نوشته شاعر

ــی را  ســلونی گفتــه ای هــر پرسشــی را ــر سازش ــی ه ــم میزن ــر ه ــو ب ت

غلامرضا فاتحی

دست نوشته شاعر

ب
َّ

ـــذ ه ـــی م  ـــدّس، عل ـــس، مق ـــیعه را ب ولای او ش

بـه منبـر« سَلونی» دم از، که قبل و بعدش نَزَد کس

امیر ایزدی همدانی 

دست نوشته شاعر

کَ عمر؛ 1
َ
هَل

َ
. اشاره دارد به اعتراف عمر بن خطّاب که در منابع اهل سنّت آمده است: لولا علیّ ل

بار گفته است. 70م نبود، عمر هلاک شده بود. این جمله را بیش از السّلا اگر علی علیه

1

.1
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 گفــت بــر منبــر ســلونی، یعنــی ای اربــاب فضــل

 

 

ــــی  ــــز عل ــــایی ج ــــدا و انته ــــو ابت ــــم را ک  عل

 شفیق اصفهانی،  –محمد جندقیان  

 . 26ص ، دیوان شفیق
 

ــر دارد، ــا خب ــو از م ــه م ــو ب ــا م ــل م ــغ از جه  دری

 

 

ــــلونی  ــــاه س ــــو زدن، در نظرگ ــــار م ــــرفِ ت  ح

 محمدصادق میرصالحیان 

 دست نوشته شاعر

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

25 

 

 لو کشف الغطا



.
 
غِطاء  مَا ازْدَدْت  یقِینا

ْ
شِفَ ال وْ ک 

َ
 ل

ها هم کنار برود، چیزی بر علم و یقین من افزوده  ها و حجاب اگر همه پرده

1شود. نمی

ـــرده ـــر پ ـــ گ ـــود اه ـــان ش ـــت عی ـــار و حقیق کن

ـــاف ـــود مض ـــی ناش ـــین عل ـــر یق ـــم و ب ـــر عل ب

اش شـــناس شمشـــیر را بـــه خـــاطر شمشـــیری 

ـــلاف ـــارج از غ ـــر خ ـــد و گ ـــلاف باش ـــر در غ گ

خوراسگانی)یونس( وصالییونس

دست نوشته شاعر

ــــادتی ــــنش نگنجــــد زی آن کــــس کــــه در یقی

ــت ــی اس ــا عل ــد غط ــیش برافت ــر ز پ ــار اگ ــد ب ص

مین فریومدیابن ی

70ص ، السلام  علیه در خلوت علی

ــدف ــه ص ــه درّ ن  ــف، یگان ــو کش ــاه ل ــته ش خجس

ـــاج  ـــراز ت ـــرف»ط ـــن ع ـــا«م ـــزای افتخاره ، س

شکیب اصفهانی

12دیوان شکیب اصفهانی، ص 

.153، ص 40. بحار الانوار، ج 1 .1
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ر خـــدا را
َ
 بـــه چشـــمِ دل آشـــکارا، ندیـــده بـــود ا

 

 

ـــا را  ـــیاطاعـــتِ کبری ـــر ، نم ـــین س ـــادی چن  نه

تَـد پـرده از پـیش، دیشز چشمِ آن نیک ان 
 
 اگـر ف

 

 

 یقـــینِ آقـــایِ قنبـــر، ای بـــیش شـــود ذرّه نمـــی 

 را «لـو کشـف» حقیقـتِ ، در او ببین هـر شـرف را 

 

 

رّ نجــــف را، زلال  ــــک، د  ــــدان از آن نی ــــوهر ب  گ

 امیر ایزدی همدانی  

 دست نوشته شاعر

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

26 

 

 انا عبدٌ من عبید محمّد



دمت حضرت آمد، سؤالات گوناگونی پرسید و ایشان جواب یکی از احبار یهود خ

دادند، در پایان پرسید: آیا تو پیامبر هستی؟ حضرت فرمود:

«. د 
حَمَّ ما أنَا عَبْد  مِنْ عَبِیدِ م  کَ! إِنَّ

َ
 وَیل

هستم.محمّد  های ای از بنده  وای بر تو! من بنده

1طاعت او هستم.ی ا شیخ صدوق در ادامه گفته: مراد این است که من بنده

ـــــنم ـــــی م ـــــد، یک ـــــدگان محمّ ـــــی ز بن گفت

ــه ــان خواج ــده قرب ــین بن ــه چن ــت ای ک ای وراس

عماد خراسانی

262ص ، السلام  علیه در خلوت علی

ای از بنــــدگان مصــــطفی حیــــدر بــــود بنــــده

جــان بــه قربــان چنــین بنــده چنــین بنــده نــواز

خوراسگانی)یونس( وصالی یونس

دست نوشته شاعر

.175. توحید صدوق، ص 1

1

.1
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 عبادت نه از ترس جهنمّ

 نه به شوق بهشتو 



عبادت به خاطر پرستش
 فرمایند: میالسلام  علیه حضرت علی

كَ   مِنْ   مَا عَبَدْت 
 
تِكَ   نَارِكَ   خَوْفا ی جَنَّ

َ
 إِل

 
وْقا

َ
 ش

َ
  وَ وَ لا

َ
 کِنْ رَ ل

 
كَ أهْلا عِبَادَةِ أیت 

ْ
 لِل

كَ. عَبَدْت 
َ
 ف

خوف از آتش تو و نه از برای طمع در بهشت تو ولیکن تو را  عبادت نکردم تو را از راه

1سزاوار پرستش و اطاعت یافتم؛ پس عبادت کردم تو را.

ـــــت ـــــاکیزه سرش ـــــالی پ ـــــی ع ـــــدگیّ عل بن

ی توحیــــد نوشــــت بهــــر مــــا درس خداگونــــه

ـــــرار دوزخ  ـــــرس ش ـــــه از ت ـــــرد ن ـــــدگی ک بن

ـــت ـــتاق بهش ـــه مش ـــد، ن ـــتاق خداون ـــود مش ب

ژولیده نیشابوری

نویس شاعردست

ـــی بهـــر شـــوق جنـــتش ـــرس دوزخ و ن نـــی ز ت

 
 
ـــا ـــس او تمام ـــادت کـــرد و ب حـــق تعـــالی را عب

این چنین اخلاص را بایـد کـه سرمشـقش کنـیم 

ــجود آورد و بــساو ف ــر س ــر ب ــدا س ــر خ ــط به ق

خوراسگانی)یونس(وصالییونس

دست نوشته شاعر

، 2 ؛ روضة المتّقین فی شرح من لا یحضره الفقیه، ج 248. نهج الحق و کشف الصّدق، ص 1

.186، ص 67 بیروت(، ج -؛ بحار الأنوار )ط 41ص

.1
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 ً فقد  من علمّنی حرفا

 صیرّنی عبداً 



، فقد صَیرنی
 
منی حَرفا

ّ
   مَن عَل

 
 1عبدا

.ی خویش ساخته است ای آموزد، مرا بنده هر کس مرا نکته

ر معنـی نسـفت  کس چو علی این د 

 

آن چــه علــی در حــق اســتاد گفــت 

زآن که یکی حـرف بـه مـن یـاد داد  ی خــود ســاخت مــرا اوســتاد بنــده 

ریاضی یزدی

361دیوان ریاضی یزدی، ص 

سی ز علی هر که به من علم دهـدبه تَ 
َ
بنده خویش مرا ساخته او در همه عمر  ا

خوراسگانی)یونس( وصالی یونس

دست نوشته شاعر

علیه السلام   . این کلام به امام علی321، ص 1ر شرح احادیثی از کافی، ج. مجموعه رسائل د1

، ص 3؛ جامع السّعادات، ج 265، ص 2منسوب است. ن. ك: کشف الخفاء للعجلونی، ج 

112.
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 السلام  علیه ملاقات حارث همدانی با امیرالمؤمنین
یص کند و گویا بین تشخ های مخالفین به حضرت شکایت می حارث از شماتت

 حقّ و باطل در تردید است. 

از  آید که حارث اعور همدانی ها و احادیث برمی های رجال و شرح حال از کتاب

ها دیده  ها و مصیبت بوده که در راه ولایت، محنتالسلام  علیه دوستان خالص علی

 ا حالتوز آزارها کشیده است تا آن جا که ب و در راه مولای خود از مردم رذل و کینه

ری عصازنان و افتان و خیزان خدمت مولایش رسیده و از دردها رنجو

زده  هایش شکایت نموده است. وقتی مولا دوست خود را اندوهگین و غم وگرفتاری

 بخشید و او را به دیدار و معرفت خود در چهار موقف خطرناك 
ّ

 ودید، او را تسلا

مقاسمه بشارت  هولناك قیامت یعنی هنگام مرگ، نزد صراط، حوض کوثر و هنگام

 شنیدنی است.السلام  علیه داد. جواب امیر

 ماجرای اوّل: 

ا ر وارد شدم، فرمود: چه چیز تو السلام  علیه حارث همدانی گوید: بر امیرمؤمنان

 به این جا آورده است؟ 

 گفتم: دوستی تو ای امیرمؤمنان!

 داری؟ حضرت فرمودند: ای حارث! آیا مرا دوست می

 سوگند! ای امیرمؤمنان!گفتم: آری؛ به خدا 

ش دار؛ هنگامی که نفست به حلقوم رسد مرا آن گونه که دوست داری  فرمود: ه 

ای را مانند شتر ناشناسی که از  گاه که عدّه خواهی دید و اگر مرا ببینی، آن

 همان گونه که دوست  کنند از حوض کوثر دور می آبشخوار دور می
 
سازم، حتما

مرا ببینی در حالی که با لوای حمد پیشاپیش رسول  داری مرا خواهی دید و اگر
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 مرا همان گونه که دوست داری  بر صراط میصلی الله علیه و آله  خدا
 
گذرم، حتما

1خواهی دید.

ماجرای دوم: 

رسیدم. حضرت فرمودند: السلام  علیه حارث گوید: شبی خدمت امیرمؤمنان

ای اعور! چه چیز تو را به این جا آورده است؟ 

 تم: ای امیرمؤمنان! به خدا سوگند! دوستی تو مرا به این جا کشانده است.گف

ای  فرمود: اینك تو را خبری دهم که شکرگزار آن باشی. آگاه باش که هیچ بنده

دارد، نمیرد و جانش به در نرود تا آن که مرا آن گونه که دوست  که مرا دوست می

دارد نمیرد و جانش به در نرود تا آن  ای که مرا دشمن می دارد ببیند و هیچ بنده می

2دارد ببیند. که مرا آن گونه که ناخوش می

ماجرای سوم:

که در جنگ صفّین حضور السلام  علیه اصبغ بن نباته )از خواص امیر مؤمنان

داشته و از مأموران انتظامی آن حضرت بود( گوید: حارث همدانی در میان تنی 

د. وارد شالسلام  علیه آنان بودم بر امیرمؤمنان چند از شیعیان که من هم در میان

د. کوبید و بیمار بو رفت و عصا را محکم به زمین می حارث افتان و خیزان راه می

 با توجّه به منزلتی که حارث نزد آن حضرت داشت رو بهالسلام  علیه امیرمؤمنان

 وی کرده فرمود: حارث! حالت چطور است؟ 

ر مرا آسیب رسانیده و جنگ و دعوای یاران شما گفت: ای امیر مؤمنان! روزگا

در باب تو نیز بر سوز دل و غم و اندوهم افزوده است.

 ها در چیست؟  حضرت فرمودند: جنگ و دعوای آن

ی شما و آن سه تن ]خلیفه[ پیش از شما. برخی دوستان  گفت: درباره

 .181، ص 6. بحار الانوار، ج1

ی، ص 2
ّ

با کمی تلخیص. 89. رجال کش

.1

.2
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تردید که  رو و همراهند و برخی اهل شكّ و اند، برخی معتدل و میانه افراطی

 دانند قدم پیش گذارند یا پس نهند. نمی

حضرت فرمودند: بس است ای برادر همدانی! هش دار که بهترین شیعیان من 

ه بدگان اند که افراطیان باید به آنان باز گردند و عقب مان همان گروه معتدل و میانه

 آنان رسند. 

 ردید[ را از دل ماحارث گفت: پدرم و مادرم فدایت! کاش این زنگار ]شكّ و ت

 ساختی؟ داشتی و ما را در کارمان روشن و بینا می بر می

حضرت فرمودند: بس کن که تو مردی هستی که امر بر تو مشتبه شده است )از 

ها  خواست حقّ و باطل را از شخصیت این رو امر بر او مشتبه شده بود که می

ی موارد  تواند در همه بشناسد، در صورتی که قدر و منزلت و شخصیت افراد نمی

ها قرار  معیار شناخت درست دین باشد و موجب راستی و درستی گفتار و کردار آن

ی حق باید شناخت.  ها نتوان شناخت بلکه با نشانه گیرد(. دین خدا را با شخصیت

پس حق را بشناس تا اهل آن را بشناسی. ای حارث! حق، بهترین سخن است و 

دهم، گوشت را به من بسپار و  و من تو را به حق خبر میفریادگر به آن مجاهد است 

ی خدا و برادر رسول خدا  گاه آن را به یاران خردمندت بگو. هش دار که من بنده آن

و نخستین تصدیق کننده اویم. او را هنگامی تصدیق کردم که آدم میان روح و جسد 

ا نیز نخستین تصدیق بود )و هنوز خلقت او کامل نشده بود( و نیز در میان امّت شم

 -ای حارث!  -ی او هستم. پس ما اوّلین هستیم و ما آخرین هستیم و ما  کننده

خواص و برگزیدگان اوییم و من، برادر و وصیّ و ولیّ و صاحب راز و سرّ او هستم. مرا 

های گذشته و  فهم کتاب و فصل خطاب )سخن آخر و قطعی در داوری( و علم قرن

اند که هر  اند و مرا هزار کلید سپرده یابی به همه چیز[ داده اسباب ]اطّلاع و دست

برد و مرا  گشاید که هر دری به هزار هزار عهد و سفارش راه می کلیدی هزار در را می

اند و این مقام برای  ها به شب قدر مؤید داشته و یاری رسانیده ی این علاوه بر همه

جاری است تا شب و روز جاری است تا دار دینند، پیوسته  من و فرزندانم که امانت

ای  -آن که زمین و آن چه روی آن است به دست ]بندگان حقیقی[ خدا افتد و تو را 
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 مرا هنگام مرگ و نزد صراط و کنار حوض )کوثر( و در  -حارث! 
 
مژده دهم که حتما

 وقت مقاسمه خواهی شناخت. 

 حارث گفت: مولایم! مقاسمه چیست؟ 

م آتش دوزخ که آن را درست قسمت کنم. به آن گویم: حضرت فرمودند: تقسی

 این دوست من است رهایش کن و این دشمن من است او را بگیر.

دست حارث را گرفت و فرمود: ای حارث! همین السلام  علیه گاه امیر مؤمنان آن

و  –دست مرا گرفت صلی الله علیه و آله  ام، رسول خدا گونه که من دست تو را گرفته

و  –انی بود که از حسد قریش و منافقان به حضرتش شکایت کرده بودم این زم

ا ر  -عنی عصمت خدا ی -فرمود: چون روز قیامت شود من ریسمان و دامن الهی 

زندانت دامن تو را و شیعیانتان گیری و فر  دامن مرا می -لی! عای  –گیرم و تو  می

با وصیّ خود چه خواهد گیرند. پس خدا با پیامبرش و پیامبرش  دامن شما را می

کرد؟ ای حارث! این را بگیر که مشتی است از خروار، آری؛ تو با آن کسی هستی 

داری و تو راست آن چه عمل کنی و به دست آوری )این را سه بار  که دوستش می

 فرمود(.

گفت: دیگر از این پس باکی ندارم که من به  حارث عباکشان برخاست و می

 به سراغ من آید.دیدار مرگ روم یا مرگ 

مضمون  حمیری سیّدجمیل بن درّاج )یکی از راویان حدیث( گوید: ابوهاشم 

 این خبر را برای من به نظم کشید:

 

ــتْ  ــنْ یم  ــدَانَ مَ ــارِ هَمْ ــا حَ ــی  ی  یرَنِ

 

  
 

لا ــــب 
 
نَــــافِق  ق ــــؤْمِن  أوْ م   مِــــنْ م 

ـــــــه   
 
ـــــــه  وَ أعْرِف

 
ـــــــی طَرْف نِ

 
  یعْرِف

 

ـــــ  ـــــمِهِ وَ مَ ـــــهِ وَ اسْ  بِنَعْتِ
َ

ـــــلا عَ
َ
 ا ف

ـــی  عْتَرِضِ ـــرَاطِ م  ـــدَ الصِّ ـــتَ عِنْ  وَ أنْ

 

  
 

ـــــلا
َ
 زَل

َ
ـــــرَة  وَ لا ـــــفْ عَثْ  تَخَ

َ
ـــــلا

َ
 ف

ـــــف   
َ
وق ـــــینَ ت  ـــــارِ حِ  لِلنَّ

 
ـــــول

 
 أق

 

ج     تَقْرَبِـــی الـــرَّ
َ

رِیـــهِ لا
َ

عَـــرْضِ ذ
ْ
 لِل

َ
 لا

ـــــــه   
َ
 تَقْرَبِیـــــــهِ إِنَّ ل

َ
رِیـــــــهِ لا

َ
  ذ

 

  
 

صِــــلا تَّ وَصِــــی م 
ْ
 بِحَبْــــلِ ال

 
 حَــــبْلا

ـــقِیكَ   ـــإ   أسْ ـــی ظَمَ
َ
ـــارِد  عَل ـــنْ بَ  مِ

 

  
َ

ــــلا عَسَ
ْ
وَةِ ال

َ
ــــلا حَ

ْ
ــــی ال ــــه  فِ

 
 تَخَال
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 عَلِــــی لِحَــــارِث  عَجَــــب  
 

ــــوْل
َ
    ق

 
ــــلا ــــه  جَمَ

َ
ــــة  ل وبَ ــــمَّ أعْج 

َ
ــــمْ ث کَ

 بیند. ای حارث همدانی! هر که بمیرد از مؤمن و منافق مرا رویاروی می

 شناسم. و عمل میشناسد و من نیز او را به وصف و نام  دیدگان او مرا می

 شناسی، پس از هیچ لغزشی بیم مدار. و تو در نزد صراط مرا می

ین دارند، گویم: ا من به آتش دوزخ هنگامی که آن را برای عرضه بر دوزخیان باز می

 مرد را رها کن و به او نزدیك مشو.

له ه و آیصلی الله عل رهایش کن و به او نزدیك مشو که ریسمان او به ریسمان وصیّ پیامبر

متّصل است.

 تو را در حال تشنگی، شربت سردی بنوشانم که آن را در شیرینی عسل پنداری.

به حارث عجیب است و چه عجایبی را حارث از السلام  علیه این گفتار علی

حضرتش تحمّل کرد.
1

میــــتم نــــه دعبلم،ایــــنم   نــــه حِمیــــری، نــــه ک 

ــــر اســــت زعشــــق علــــی مضــــامینم فقــــط پ

  ثر نپــــرس از دیــــنمبــــه غیــــر ســــاقی کــــو 

بیــــنم نمــــی خلاصــــه کــــورم و غیــــر از علــــی

  ام پــیش مرتضــی علنــی اســت کــه ســرّ عاشــقی 

اسـت« مـن یمـت یرنـی»بگو که کور تـو مشـتاق 

***** 

ــرج جــرداقم حــواری علــی  قیـامتی اسـت علـی، در میـان اوراقـم ام مثــل ج 

، 1؛ امالی شیخ طوسی3، ص 1شیخ مفید؛ امالی،  432، ص 34بیروت(، ج -. بحار الأنوار )ط 1

.239، ص39و ج  178، ص 6؛ بحار الانوار، ج 238، ص 2ج

.1
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 گـــدای در بـــدری، مســـتحق انفـــاقم

 

شـتاقمبرای دیـدن رویـش بـه مـرگ م 

ــه انتهــای علــی  خلاصه این که ندیدیم در قفای علـی  ــه ابتــدای علــی را ن ن

خروش اصفهانی –عباس شاه زیدی 

دست نوشته شاعر

ـــده دمـــی کـــه خانـــۀ تـــن  فرخن

 

از ســـــیل اجـــــل خـــــراب بیـــــنم 

 شـــادم دم مــــرگ چــــون در آن دم 

 

خــــــــرّم رخ بــــــــوتراب بیــــــــنم 

ــی   ــب عل ــا ح ــیط»ب ــر« مح ــــــاور منمــــــا عــــــذاب  در حش ــــــنم ب بی

محیط قمیمحمّد  میرزا

112دیوان شمس الفصحا، ص

 «!فمـن یمـت یرنـی»ای که گفتـی 

 

جویــــت جــــان فــــدای کــــلام دل 

ــــن  ــــه م ــــت!  کــــاش روزی هــــزار مرتب ــــدمی روی ــــا بدی ــــی ت ردم م 

ناشناس

534 ،السلام  علیه در خلوت علی

 گفتی که به وقـت مـرگ آیـم بـه سـرت

 

ای من به فدای این حدیث و خبـرت! 

گــذرت میــرم کــه ببیــنم مــن از ایــن ره  ای کــاش! هــزار بــار در هــر نفســی 

وفایی شوشتری

93ی رباعی، ص در آیینهالسلام  علیه علی

 با عشـق علـی قـدم بـزن در راهـش

 

ــاهش  ــائل درگ ــب ز س ــت بطل حاج

ـــاهش  هر مؤمن و کافری عیان خواهد دید  ـــار، روی م ـــع احتض در موق

لتجیم -علی اصغر یونسیان  

207ص ، دو دریای بیکران
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میرزامحمد محیط قمی

42الفصحا، ص دیوان شمس 

قــول تــو و قــرار تــو گــرم اســت یــاعلی  کنم ای عشق وقت مرگآغوش باز می

مهدی جهاندار

دست نوشته شاعر

ــوالی ــرگِ م ــانِ م ــ، زم ــه نیس ــالیک ــر مج ت دیگ

ــاق، بیایــد آن پــاک والــی
ّ

یــاور، شــود بــه عش

امیر ایزدی همدانی 

دست نوشته شاعر

ــت ــتن اس ــده گش ــو زن ــدن ت ــن دی م ــه ی  ــردن ب م

ـــرگ! ـــم م ـــدگی پشـــت اس ـــاد زن ـــده ب ـــس زن پ

امیر اکبرزاده

77به نام خدا، ص 

کاشکی زودترم مـرگ میسّـر مـیشـد چون دم مرگ جمال شه مردان بیـنم  
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 قسیم نار و جنتّ



 کند که آن حضرت نقل میالسلام  علیه میرمؤمناناز االسلام  علیه امام صادق

 فرمود: 

 
ْ

وق  الأ فار 
ْ
ةِ وَ النّارِ وَ أنَا ال جَنَّ

ْ
سِیم  اللهِ بَینَ ال

َ
 ر  وَأکْبَ أنَا ق

ْ
عَصا وَ نَا صاحِب  ال

مَیسَمِ.
ْ
 ال

ی بهشت و جهنّم، از جانب خدا، منم فاروق اکبر و نیز من هستم  منم تقسیم کننده

1«گذارنده. صاحب عصا و علامت

کند؛ یعنی این که بهشت برای دوستان و  بهشت و جهنّم را تقسیم می

باشد. شیعیان او و جهنّم برای دشمنان و معاندان آن حضرت می

فرمود:السلام  علیه به حضرت علیصلی الله علیه و آله  رسول خدا
هَ » جَنَّ

ْ
یکَ ال حِبِّ  م 

 
دْخِل ةِ وَالنّارِ ت  جَنَّ

ْ
سِیم  ال

َ
 ؛لنّارَ ضِیکَ ابْغِ وَم   أنْتَ ق

تو تقسیم کننده بهشت و جهنّم هستی، دوستانت را به بهشت و دشمنانت را به جهنّم  

2«کنی. داخل می

در زیارت آن حضرت نیز چنین آمده است: 

ةِ وَ النّارِ  جَنَّ
ْ
سِیمِ ال

َ
لام  عَلی ق لسَّ

َ
 . ا

3.ی بهشت و دوزخ است سلام بر آن آقایی که تقسیم کننده

رایع، ج 307؛ تأویل الآیات، ص 280، ص 1اصول کافی، ج  -. 1
ّ

.164، ص 1؛ علل الش

 .151؛ کفایة الاثر، ص 335، ص 36بحار الانوار، ج  -. 2

ی ششم امیرالمؤمنین علیه  زیارت مطلقه ؛ مفاتیح الجنان،305، ص 97بحار الانوار، ج  -. 3

السلام.
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ــس  ــول؟ک ــل رس ــدر نس ــز او را پ ــه ج ــی ب شناس

کــس شناســی بــه جــز او قاســم جنّــات و ســعیر؟

ناصرخسرو قبادیانی

219دیوان ناصرخسرو، ص 

علـــی ســــلیم و علــــی ســـالم و علــــی مســــلم

علــی قســیم قصــور و علـــی اســت قاســم نـــار

حافظ شیرازی
12دیوان حافظ شیرازی، ص 

لتطف بر خلایق، جنّت و دوزخ نیابد انقسـام  داور محشر که تا ذاتش نگردد م 

محتشم کاشانی

300، ص 1دیوان محتشم کاشانی، ج 

ــه ــو و در عرص ــت ت ــیم دوزخ و جنّ ــر قس ی محش

ـــا ـــوَد؟ حاش ـــه از دوزخ ب  ـــو را اندیش ـــان ت غلام

هاتف اصفهانی

63دیوان هاتف اصفهانی، ص 

ـبّش رچـه غرقـۀ گنهـیرسـدت گزیان نمی  قسیم دوزخ و جنت علی که با ح 

میرزامحمد محیط قمی

170دیوان شمس الفصحا، ص  

ـــاب ـــد عق ـــو او باش ـــواب و بغ ـــد ث ـــبّ او آم ح

صـــاحب حـــوض و قســـیم جنّـــت و نـــار مـــذاب

«حیران»سیّد محمّدحسن میرجهانی 

87دیوان حیران، ص 
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تو صـراطی و تـو میـزان، تـو قسـیم خلـد و نیـران

ـــه اخت ـــزدان هم ـــو داده ی ـــف ت ـــه ک ـــا راب یاره

موزون اصفهانی

6دیوان موزون اصفهانی، ص 

زآن که قاسم به خلد و نار، علی اسـت  دوســتان را چــه غــم ز روز حســاب؟

موزون اصفهانی

28دیوان موزون اصفهانی، ص 

ــدا ــاه و گ ــاور ش ــی، ی ــا و عقب لد و سـعیر  داور دنی حاکم امروز و فردا، قاسم خ 

شکیب اصفهانی

101صفهانی، ص دیوان شکیب ا

ـــدی ـــمع ه ـــی، ش ـــیّ مرتض ـــلا، عل ـــالی اع ع

الحســاب قاســم جنّــات و نیــران، قاضــی یــوم

شکیب اصفهانی

27دیوان شکیب اصفهانی، ص 

شــمیم رحمــت رحمــان، نعــیم هــر دو جهــان

ی رضـــوان، قســـیم جنّـــت و نـــار نســـیم روضـــه

شکیب اصفهانی

84دیوان شکیب اصفهانی، ص 

حیـــدر کـــه در روز ازلقاســـم خلـــد و ســـقر، 

ـــت ـــان وی از داور، بهش ـــر محبّ ـــد به ـــق ش خل

اصفهانی محمد حسین صغیر

20دیوان صغیر اصفهانی، ص 
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قســــیم نــــار و جنّــــتش تــــرازوی محبّــــتش

ـــد ـــان خـــویش را ز کـــافران جـــدا کن کـــه مؤمن

«حسان»حبیب چایچیان 

33ها بریزید، ص  ای اشک

ــار و نعــیم؟ گفــت: در محشــر کــه باشــد قاســم ن

ــت ــاور اس ــاب خ ــن، آفت ــز رأی روش ــتم آن ک گف

سهیلی خوانساری

166ی عمر، ص  افسانه

تو قسیم جنّت و نـاری کـه حـق بـا مهـر و قهـرت

بــاغ جنّــت خلــق کــرده؛ نــار ســوزان آفریــده

«میثم»رضا سازگار  غلام

60، ص 1نخل میثم، ج 

اری، ز تو دین خدا بر پابرای مؤمنین ی  قسیم جنت و ناری، ولـی رب سـتاری

حسین مدرس صادقیمحمّد  سیّد

52دیوان مدرس صادقی، ص 

دوســــتداران تــــو آزادنــــد از هــــول جحــــیم

ــاب ــویی روز حس ــت و دوزخ ت ــیم جن ــون قس چ

فایو اصفهانی

53دیوان اشعار فایو اصفهانی، ص 

ــــزا ــــم روز ج ــــت غ ــــی را نیس دوســــتان مرتض

ــار اســت و بــس در جــزا حیــدر قســیم جنــت و ن

احمدهاشم زاده، یمین اصفهانی

31مجموعه اشعار، ص 
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روز جزا، ولایت مولای ما علی اسـت  قفــل در جحــیم و کلیــد در بهشــت

خسرونژادمحمّد  سیّد

۲۴ی عشق، ص  لاله

ــت ــر خداس ــر و مه ــر قه ــی مظه قســیم جحــیم و جنــان در جزاســت  عل

غلامحسین وفایی

33گلچین باغ سخن، ص 

ن شــــیعیان علــــی اضــــطراب نیســــتدر جــــا

ـــه او قســـیم بهشـــت و جهـــنم اســـت وقتـــی ک

محسن درویش

دست نوشته شاعر
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ناد علیاًّ مظهر العجائب



 مظهَرَ العَجائِب»
 
پیامبر صلی الله  به گوش عالم غیب از جنگ احد در روز« نادِ عَلِیا

 .رسیده است علیه و آله

ی الله علیه و آله  در آن گفته شده است که هر غم و اندوهی به برکت نبوت پیامبر
ّ
صل

مه .شودرطرف میبالسلام  علیه و ولایت امام علی
ّ

ب ، این دعا را در کتامجلسی علا

از قول میبدی یزدی، یکی  2ناسخ التواریخر در سپهمیرزا محمدتقی و  1ربحار الانوا

 .نقل شده است السلامدیوان امیرالمؤمنین علیه تاهل سنن از شارحا

 .هایی در شرح این دعا نوشته شده استکتاب

ه ، نوشتم السلا علیه شرح دیوان شعر منسوب به امام علیب بنابر آنچه در کتا

ی الله علیه و آله پیامبر، ، عالم شافعی قرن دهم هجری آمدهمیبدی یزدی
ّ
 در صل

عَجَائِبِ، تَ ینَادِ عَلِ »چنین شنید:  عالم غیب ازد جنگ اح
ْ
هَرَ ال

ْ
 مَظ

 
كَ فِ ا

َ
 ل

 
 یجِدْه  عَوْنا

ّ سَ 
م 

َ
ّ وَ غ

 هَم 
ّ 

ل وَائِبِ، ک  3.یا عَلِ یتِكَ ی، بِوَلا ینْجَلِ یالنَّ

كَ فِ ینَادِ عَلِ »
َ
 ل

 
عَجَائِبِ، تَجِدْه  عَوْنا

ْ
هَرَ ال

ْ
 مَظ

 
ّ سَ  یا

م 
َ

ّ وَ غ
 هَم 

ّ 
ل وَائِبِ، ک  ، ینْجَلِ یالنَّ

د، بِوَلا  حَمَّ تِکَ یا م  وَّ ب  ه ترجمه آن چنین است: علی را که مظهر ک« یا عَلِ یتِكَ یبِن 

ها یاور خود خواهی یافت؛ هر غم و عجایب است صدا بزن، او را در گرفتاری

 4شود، به برکت نبوتت ای محمد! و ولایتت ای علی.اندوهی برطرف می

آورده  مصباح ، عالم شیعه قرن نهم هجری، در کتابالدین ابراهیم کفعمیتقی

دیده و افزوده که برای پیدا شدن گمشده و  شهید اول است، فراز مذکور را به خط

.73، ص 20. بحارالانوار، ج  1

 .902، ص 2ناسخ التواریخ، ج  . 2

. شرح دیوان منسوب به امیرالمؤمنین  علی بن ابیطالب علیه السلام ، میبدی یزدی، به  3

 .434کوشش اکرم شفایی؛ ص 

.563. فرهنگ غدیر، محدثی، ص  4

https://fa.wikishia.net/view/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%A7%D8%AD%D8%AF
https://fa.wikishia.net/view/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%A7%D8%AD%D8%AF
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%BA%DB%8C%D8%A8
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%BA%DB%8C%D8%A8
https://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B5%D9%84%DB%8C_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87_%D9%88_%D8%A2%D9%84%D9%87
https://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B5%D9%84%DB%8C_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87_%D9%88_%D8%A2%D9%84%D9%87
https://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B5%D9%84%DB%8C_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87_%D9%88_%D8%A2%D9%84%D9%87
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87_%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87_%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikishia.net/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AA%D9%82%DB%8C_%D8%B3%D9%BE%D9%87%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://fa.wikishia.net/view/%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE
https://fa.wikishia.net/view/%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%87%D9%84_%D8%B3%D9%86%D8%AA
https://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D8%B9%D8%B1_%D9%85%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%A8_%D8%A8%D9%87_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B9%D9%84%DB%8C(%D8%B9)_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)&action=edit&redlink=1
https://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D8%B9%D8%B1_%D9%85%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%A8_%D8%A8%D9%87_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B9%D9%84%DB%8C(%D8%B9)_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)&action=edit&redlink=1
https://fa.wikishia.net/index.php?title=%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%B9%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D9%85%DB%8C%D8%A8%D8%AF%DB%8C_%DB%8C%D8%B2%D8%AF%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikishia.net/view/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1(%D8%B5)
https://fa.wikishia.net/view/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1(%D8%B5)
https://fa.wikishia.net/view/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%A7%D8%AD%D8%AF
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%BA%DB%8C%D8%A8
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%BA%DB%8C%D8%A8
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%DB%8C_%DA%A9%D9%81%D8%B9%D9%85%DB%8C
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%DB%8C_%DA%A9%D9%81%D8%B9%D9%85%DB%8C
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%DB%8C_%DA%A9%D9%81%D8%B9%D9%85%DB%8C
https://fa.wikishia.net/view/%D8%AC%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%A9_%D9%88_%D8%AC%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%A9_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)
https://fa.wikishia.net/view/%D8%AC%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%A9_%D9%88_%D8%AC%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%A9_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF_%D8%A7%D9%88%D9%84
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF_%D8%A7%D9%88%D9%84
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1شده است.بَردهٔ فراری خوانده و تکرار می

ــــت ــــرج ولا کیس ــــپهر ب ــــور س ــــی ن ــــز عل ج

ــی ــت منجل ــه اش گش ــق در آین ــه ح ــس ک آن ک

ــت  ــود یاف ــودش وج ــن وج ــه یم ــت از ازل ب هس

ــــــمٍّ و غــــــمٍّ ســــــینجلی  هَ
َّ

ــــــل ادعــــــوکَ ک

محمد رضا کاکائی )شفای اصفهانی(

دست نوشته شاعر

ــی ــاد علــی م ــن ن ــم دل م ــددائ گویــدجــان در بــدنم ســینجلی مــی  گوی

باباافضل کاشانی

142ی رباعی، ص آیینه درالسلام  علیه علی

تـــا جبرئیـــل، نـــاد علـــی بـــر نبـــی نخوانـــد

ظاهر نشـد بـه خلـق خـدا کـاو چـه مظهـر اسـت

بابافغانی شیرازی

21دیوان بابافغانی شیرازی، ص 

کردیم همیشه ورد خـود، نـاد علـی  چون سرّ ولایـت از علـی ظـاهر شـد

شاه کورگانیهمایون

531ص  ،السلام  علیه خلوت علیدر 

در مـــذهب مـــا کـــلام حـــق، نـــاد علـــی اســـت

ــت ــی اس ــاد عل ــوَد، ی ــق ب  ــول ح ــه قب ــت ک طاع

ایدخیل مراغه

69ی رباعی، ص آیینه درالسلام  علیه علی

.183، ص . مصباح، کفعمی 1
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همــین بــس رتبــه مــولا را کــه بــا نــادِ علــی، ایــزد

ــر خــود را ــم، پیغمب ــوک درد و غ ــرد از تَب ــا ک ره

«پروانه»محمّدعلی مجاهدی 

۱۰۲کوت، ص سیری در مل

مــدد چــو خــواهی از آن مظهرالعجائــب خــواه

ــاد علــی کــه از حــق اســت بــه احمــد، خطــاب ن

اصفهانی محمد حسین صغیر

169دیوان صغیر اصفهانی، ص 

ــاد علــی از  هنوز از پی امداد دین به گوش رسد محمــودمحمّــد  نــدای ن

شکیب اصفهانی

73دیوان شکیب اصفهانی، ص 

ــاد ع ــو ن ــوان ت ــکلبخ ــود مش ــل ش ــه ح ــی را ک ل

ن که حضـرت احمـد بـه مشـکلش میخوانـدچنا

خوراسگانی)یونس(وصالی یونس

دست نوشته شاعر



32

شجاعت



 شجاعت

مه
ّ

  علا
َ
 علیه نویسد: امّت در این اختلافی ندارند که حضرت علی می یی حل

ر ها د ترین آن دم و بلاکشترین مر  شجاعصلی الله علیه و آله  پس از پیامبرالسلام 

در السلام  علیه های آن حضرت ها بوده است و فرشتگان آسمان از یورش جنگ

 اند. شگفت بوده

ت در حقّ حضر و آله علیهصلی الله  ها تا آن جا بود که پیامبر اکرم این دلاوری

 «در روز خندق برتر از عبادت جنّ و انس است.السلام  علیه ضربت علی»فرمودند: 

د فرود آمد در حالی که میجب ح 
 
مسلمانان آن را  ۀگفت و هم رئیل در روز ا

 علیه مردی نیست مگر علی شمشیری نیست مگر ذوالفقار و جوان»شنیدند که  می

1«.السلام 

ة»یکی از القاب و اوصاف حضرت،  مَّ
 
ترین و  است یعنی شجاع« اشجَع  الا

س دارد.ترین افراد امّت. کسی که قلبی محکم و نتر نترس

 در زیارت آن حضرت آمده:

« 
 
م قلبا تر و  دهم که تو... دلت از همه قوی گواهی می؛ ... اشهد انّک کنت... اشجَعَه 

2«تر بود. شجاع

 اند:  فرمودهصلی الله علیه و آله  رسول خدا

« 
 
م  الناسِ حلما

َ
 و احل

 
 ترین و بردبارترین شجاع، السلام  علیه علی .علی اشجع النّاس قلبا

3«.مردم است

.45لیه السلام ، ص ع ی کشف الیقین فی فضائل امیرالمؤمنین . تلخیص ترجمه1

.47لیه السلام ، ص ع . اوصاف امیرالمؤمنین2

.439؛ امالی، صدوق، ص 174. بشارة المصطفی، ص 3

.1

.2

.3

«علی اشجع الناس قلباً و احلم الناس حلماً. علی علیه السلام شجاع ترین و بردبارترین
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ــر ــین پیغمب ــدا آی ــن خ ــوی دی ــتت ق ــد از دس  ش

 

 

ـــزّا  ـــزّت ع  ـــدار لات و ع ـــت مق ـــت از بازوی  شکس

ــلامت  ــردد در آن روز س ــلان گ ــون ی ــز خ ــوز ک  س

 

 

 گـون صـحرا چو روی لیلی و دامان مجنـون، لالـه 

 کنی چون عـزم رزم خصـم، جبریـل امـین در دم 

 

 

 پیمـا پـوی و فلـک کشد پیش رهت رخشی زمین 

 ســرافیلت روان از راســت، میکالــت دوان از چــ  

 

 

 ملایــک لا فتــی خوانــان، برنــدت تــا صــف هیجــا 

 اگـــر حلـــم خداونـــدی نیـــاویزد بـــه بازویـــت 

 

 

 چو یازی دست، سوی تیغ و تازی بـر صـف اعـدا 

 ز بــرق ذوالفقــارت خــرمن هســتی چنــان ســوزد 

 

 

 داری نگـردد تـا قیامـت در جهـان، پیـدا که جان 

 ف اصفهانیهات 

 435ص ، السلام  علیه در خلوت علی

 
ـــد ـــی باش ـــه لا فت ـــانم ک ـــن هم  م

 

 معنــــــی اصــــــل انّمــــــا باشــــــد 

 نیــــت مــــن فقــــط خــــدا باشــــد 

 

ـــد  ـــا باش ـــن کج ـــار م ـــرس در ک  ت

ر 
َ
ـــــو ای کـــــاف ـــــدان ت  لقـــــبم را ب

 

ــی  ــن عل ــه م ــادر ب ــه م ــدر، گفت  حَی

 ناگهـــان رنــــگ عبـــدود شــــد زرد 

 

 هول شد دست و پای خود گم کـرد 

 ا فاتحیغلامرض 

 دست نوشته شاعر
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 زمــــان از شــــجاعتش مبهــــوت شــــد زمــــین و

 

 

ـــپر  ـــه جـــای س ـــه ب ـــه درب قلع ـــت روزی ک  گرف

ـــا  ـــه پ  نمـــود چـــون هیبـــتش قیامـــت کبـــری ب

 

 

ـــراغ ز  ـــمنش س ـــس دش ـــر پ ـــن المف ـــت ای  گرف

ـــجاع  ـــا ش ـــولای م ـــرد م ـــرین م ـــت ت ـــالم اس  ع

 

 

 گرفـــت پـــر علـــی بـــال و جهـــاد اســـلام بـــا 

 پهلـوان علـی اسـتبنشـین  رستم به جای خـود 

 

 

ــــی اســــت   شــــیرخدا و ســــرور جنگــــاوران عل

 اباالفضل نجیبی 

 دست نوشته شاعر
 

 هر کجا در جنـگ عـدوان رانـد مرکـب

 

 فتح و نصـرت از یسـار و از یمـین شـد 

 کرد دِل دِل لشـکر دشـمن ز سـهمش 

 

ــدد    ــن ش ــر زی ــا در زی ــر کج ل او ه ــد   ل

ــود ز اول  ــق ب ــدرت ح ــوار ق ــون س  چ

 

 نی شیر عـرین شـد ،شیر یزدان گشت 

 مفتون همدانی 

 76ص  دیوان اشعار،
 

ــدْر دادی
َ
ــدَر تــو ق

َ
 علــی ای کــه در شــجاعت بــه ق

 

 

ــ 
َ
 دَر بــه دســت گیــرد ســر رشــتۀ قضــا راکــه ق

 نبـــود بجـــز تـــو حیـــدر، نبـــود بجـــز تـــو صـــفدر 

 

 

ــوا را  ــه ق ــن هم ــس ای ــه ک ــی داور ب ــداد ح ــه ن  ک

ــــدرت ز  ــــوار ق ــــویی آن س ــــی ت ــــکوه لایزال  ش

 

 

 غ تــو کمــان لافتــی رادســت و تیــ کــه کشــید 

 مفتون همدانی 

 21دیوان اشعار، ص 
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 غیر از علی کـه بـود در آن غـزوه احـد

 

ــرا  ــریف پیمب ــخص ش ــین ش ــار و مع  ی

 مرحب به سان اختر جوزا دو نیم شـد 

 

 آن دم کــه شــد بــه غــزوۀ خیبــر مظفــرا 

 اسلام با شکوه شد آندم که شیر حـق 

 

 رابا دست خود گرفت در از حصن خیب 

 ضامن –وزنه  محمود 

 4دیوان ضامن اصفهانی، ص 
 

ــیم ــب دو ن ــد مرح ــغ او ق ــد از تی  ش

 

 دو نیمــه فرســتادش انــدر جحــیم 

 و پــل ســاخت شــاه در قلعــه را کنــد 

 

ـــپاه  ـــا آن س ـــتند ت ـــدق گذش  زخن

ـــود فـــاتح بـــه هـــر کـــارزار   علـــی ب

 

ــتوار  ــق اس ــن ح ــغ او دی ــد از تی  ش

 غلامحسین وفایی 

 33گلچین باغ سخن، ص 
 

رّه» چنان خسی انگشت، به که کسی علی  کشت را «م 

 

 

ــت  ــن داش ــه ت ــی زره ب ــت ب ــگر، پش ــایِ لش ــانِ دری  می

ـــتیزد  ـــون س ـــافران چ ـــه ک ـــه، ب ـــزد، ز رزمگ ـــرد خی
َ
 گ

 

 

ـــاک  ـــه خ ـــزد، ب ـــرها بری ـــفدر، س ـــغِ ص ـــردشِ تی  ز گ

 شـــدند آن دو فـــراری، بـــه خـــواری، ز تـــرسِ مرحـــب 

 

 

 رکــه ثبـــت باشــد بــه دفتـــ، ولــی علــی کـــرد کــاری 

 یزدی همدانیامیر ا 

 دست نوشته شاعر
 

ـــد ـــان آفری ـــا جه ـــرین ت  جهـــان آف

 

 چـــو حیـــدر ســـواری دگـــر ناوریـــد 

ــرد  ــردِ م ــتم او م ــد رس ــد ب  ــر چن  اگ

 

ــا علــی در نبــرد  ــدی ب ــردی ب 
َ
 چــو گ

 ربیع قرن پنجم هجری 

 217ص ، علی نامه
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ه آسـمان ای مرحب  افکنی که فضای ن 

 

 !بر دستت از خدای پر از مرحبـا شـود 

 چون دست ذوالفقار برآری به عـزم رزم 

 

 دست بقـا ز مرفـق هسـتی جـدا شـود 

 شباب شوشتری 

یّات شباب شوشتری، ص 
ّ
 252کل

 

 نیست ای دست خدا کاری شگفت

 

ـــو  ـــروی ت ـــدن از نی ـــر کن  در ز خیب

ـــای  ـــدن ز ج ـــوه را کن ـــد ک  میتوان

 

 قــــوّت ســــر پنجــــه و بــــازوی تــــو 

 محیط قمیمحمّد  میرزا 

 145حا، صدیوان شمس الفص
 

 علیســت آنکــه بــه جــنگش ندیــد دشــمن پشــت

 

 

ــــل  ــــروان و جم ــــدر و نه ــــه در ب ــــه روز معرک  ب

 لرزیـــد مـــی علیســـت آنکـــه زتـــیغش چـــو بیـــد 

 

 

 بـــه روز هیجـــا چـــون بیـــد فـــارس یـــل یـــل 

 حسن ساکت اصفهانیمحمّد  میرزا 

 17دیوان ساکت، ص 
 

 رزم را یکتــــا ســــواری، فــــتح را تنهــــا امیــــدی

 

 

 هـا ی شمشـیرزن خـدا سـرحلقههان! تویی شیر  

 عـــدل را نیکـــو پنـــاهی، رحـــم را تنهـــا نشـــانی 

 

 

ــار یتیمــان، یــاور بیــت الحــزن   هــا هــان! تــویی ی

 مهدی سهیلی 

 292ص ، السلام  علیه در خلوت علی
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ــتانی ــیر سجس ــون، ش ــنگش زب ــه روز رزم در چ  ب

 

 

 به وقـت بـزم از کفّـش خجـل، صـد حـاتم طـایی 

 ر، آن کاو سـرنگون سـازدهژبرانی چو عمرو و عنت 

 

 

ــایی  ــوس یکت ــد ک ــردی بکوب ــه در م ــد ک  روا باش

 مهدی حمیدی شیرازی 

 452ص ، السلام  علیه در خلوت علی
 

ــزد مــی ری ذوالفقــار، ســ از تیغــه  ری

 

ــن  ــی ت ــر م ــده از کم ــای بری ــزد ه  ری

 رستم! پر سیمرغ بر آتش چه نهی؟ 

 

 ریـزد سیمرغ، این جا ز ترس پر می 

 بیژن ارژن 

 119ی رباعی، ص  در آیینهالسلام  علیه یعل
 

ــیر ــه شمش ــت ب ــرَد دس ــه بَ ــنجد ک ــه س ــاه چ  روب

 

 

ــــیرخدا را؟  ــــر ش ــــد جگ ــــه شناس ــــب چ  مرح

 هـــــا حیـــــدر کـــــرّار واللـــــه! کـــــه در معرکـــــه 

 

 

 ی یــــک پلــــک ندیــــده اســــت قفــــا را انـــدازه 

 «خروش اصفهانی»زیدی  عبّاس شاه 

 22این شعر مرا کشت، ص 
 

ــــی ــــه آوای جل  احمــــد مرســــل ب

 

 گفــت ای لشــکر بــه میــدان یلــی 

 نیســت پیــروزی بــرای خصــم مــا 

 

ــی  ــق عل ــن ح ــه دی ــاور ب ــود ی ــا ب  ت

 محمود مرتضوی نائینی )ناظر(سیّد 

 دست نوشته شاعر
 

 حیـــدر جــان پیمبـــر، دل و، آن روز

 

ــدر  ــر حی ــه خیب ــت در از قلع  برداش

 لبخنــدو نگــاه احمــد و....جبراییــل 

 

 فریاد زد آسمان،که حیدر....حیـدر 

 جعفررسول زاده 

 دست نوشته شاعر
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ــود ــگ یه ــه نیرن ــت ی فتن ــر داش  دیگ

 

 خیبر داشت ی کفری که به هفت قلعه 

 کفر شکست خاک نشست مرحب و بر 

 

 حیــدر داشــت پیمبــر خــدا، آنــروز، 

 جعفررسول زاده 

 دست نوشته شاعر
 

 شــنود مــی نــدا آســمان، پیغمبــر از

 

 شــنود مــی ســبز. لافتـی. ی گلـواژه 

 لـرزد، مـی هیمنـه، وه وشک ز خیبر، 

 

 شـنود مـی آنگاه ،کـه نـام مرتضـی، 

 جعفررسول زاده 

 دست نوشته شاعر
 

ــا ــد آس ــیر رع ــر شمس ــه ب ــتی ک ــی دس ــد نم  لرزی

 

 

ـــا برجـــا  ـــای عهـــد پ ـــایی کـــه پ ـــد نمـــی پ  لرزی

ــته  ــیش پش ــه پ ــتی ک ــم ی پش ــا غ ــی ه ــد نم  لرزی

 

 

 لرزیــــد نمــــی جــــانی کــــه در میــــدان واویــــلا 

 جعفر عباسی 

 اعردست نوشته ش
 

ــــت ــــی اس ــــرار عل ــــیّد اب ــــله و س ــــر سلس  س

 

 

 لشــــکر شــــکن عرصــــۀ پیکــــار علــــی اســــت 

ــــاع  ــــرد دف ــــق ک ــــن ح ــــول و دی ــــان رس  از ج

 

 

ـــی اســـت   مصـــداق یقـــین و عشـــق و ایثـــار عل

 بقا اصفهانی –علی اصغر هاشمی  سیّد 

 دست نوشته شاعر
 

 مقابـل او قـد علـم کنـد هرکس کـه در

 

 شود نمی طوری زمین خورد که دگر پا 

 پادشه که روی زمین سـروری کنـد هر 

 

ـــد  ـــوکری کن ـــر او ن ـــرای قنب ـــد ب  بای

 اباالفضل نجیبی 

 دست نوشته شاعر
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 از پــی آن کــه در از خیبــر برکنــد علــی

 

یـیّن 
ّ
 شیر ایزد شد و بگذاشت سر از عل

 فرّخی سیستانی 

 151دیوان فرّخی سیستانی، ص 
 

ــیر او ــک شمش ــر ی ــدق، اج ــال خن ــه از اعم  آن ک

 

 

 یش ز صد محشر فزون خواهد حسابوقت گنجا 

 شباب شوشتری 

یّات شباب شوشتری، ص 
ّ
 61کل

 

 کشـی افراخـت ی مرحـب شیری که چو سرپنجه

 

 

ــــیخت ز هــــم زلزلــــه، ارکــــان زمــــان را   بگس

 شباب شوشتری 

یّات شباب شوشتری، ص 
ّ
 18کل

 

 شاهی که سرافیل سنایش به صف رزم

 

 تا حشر دهـد روزی انسـان، حَیَـوان را 

 ب شوشتریشبا 

یّات شباب شوشتری، ص 
ّ
 18کل

 

 به روز رزم تو از بس عدو هراسان است

 

 بـــه نـــذرها طلبـــد مـــرگ ناگهـــانی را 

 شباب شوشتری 

یّات شباب شوشتری، ص 
ّ
 23کل

 

 به رزمگاه تـو از هیبـت تـو قـابو روح

 

 را« ارحـم ارحـم»رساند بر فلک افغان  

 شباب شوشتری 

یّات شباب شوشتری، ص 
ّ
 25کل

 

 محـیط کفـر از آن سـدّی کـه بـازوی تـو بسـتبر 

 

 

ـــاب  ـــریعت، فاری ـــتان ش ـــد گلس ـــت ش ـــا قیام  ت

 شباب شوشتری 

یّات شباب شوشتری، ص 
ّ
 62کل
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ــراچه ــو در س ــل ت ــرزخ روح قتی  ی ب

 

 تا به قیامت ز بـیم رو بـه فـرار اسـت 

 شباب شوشتری 

یّات شباب شوشتری، ص 
ّ
 95کل

 

 ی یلان ز تقاضـای بـیم تـو بر چهره

 

ـــو  ـــد آب وض ـــران کن ـــت زعف  متابع

 شباب شوشتری 

یّات شباب شوشتری، ص 
ّ
 122کل

 

ــتاره را ــلاه س ــو ک ــوکت ت ــازوی ش  ب

 

 از تــارک ســپهر بــه نــوک ســنان بــرد 

 شباب شوشتری 

یّات شباب شوشتری، ص 
ّ
 123کل

 

ــوار ــد س ــه ش ــو از خان ــزم رزم ت ــه ع ــس ب ــر ک  ه

 

 

 اســــبش پیــــام تعزیــــه بــــر خانمــــان بــــرد 

 شباب شوشتری 

یّات شب
ّ
 124اب شوشتری، ص کل

 

 به رزمگاه تو از هیبت تو قابو روح

 

 گهی فرار کند، گـاهی الحـذر گیـرد 

 شباب شوشتری 

یّات شباب شوشتری، ص 
ّ
 124کل

 

 فکنــت چیســت جــز بــازوی خیبــرکن مرحــب

 

 

 کـــه ســـر از عمـــرو بینـــدازد و پـــای از عنتـــر 

 شباب شوشتری 

یّات شباب شوشتری، ص 
ّ
 178کل

 

 رو تا صف محشرز روز ریختن خون عم

 

 به گرد شرع حصاری فکند از شمشـیر 

 شباب شوشتری 

یّات شباب شوشتری، ص 
ّ
 194کل
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ــی  به چشم هیبت اگر بر فلک نظاره کنـد ــوند و ب ــزل ش ــتارگان متزل ــأثیر س ت

شباب شوشتری

یّات شباب شوشتری، ص 
ّ
194کل

1سان کز آتش فراری است زیبـق بدان  ز میــــدان او بــــود دشــــمن، فــــراری

شباب شوشتری

یّات شباب شوشتری، ص 
ّ
50کل

تو بـه شـهر علـم نبـی دری، تـو ز انبیـا همـه برتـری

تو غضنفریّ و تو صفدری، چو میان معرکه جـا کنـی

وفایی شوشتری

۳۲دیوان وفایی شوشتری، ص 

ز بــرگ بیــد چکــد قطــره قطــره شــبنم ســرخ

چـــو خـــون خصـــم ز شمشـــیر حیـــدر کـــرّار

نیاشرف مازندار 

۴۹دیوان اشرف مازندارنی، ص 

گـــوش جـــان بگشـــا و بشـــنو از امـــین کردگـــار

لا فتـــــی الا علـــــی لا ســـــیف الا ذوالفقـــــار

ف به کمپانیمعرو -حسین غروی اصفهانیمحمّد  شیخ 

17ص ، دیوان

ـــین ـــل ام ـــت جبرئی ـــی گف ـــه هم علیســـت آنک

ــرب تیــغ علــی خســته گشــت شــهپر مــن زض

چاووش اصفهانی

82ش، ص دیوان چاوو

. جیوه.1

1

.1
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ـــــرش ـــــدای تکبی ـــــا ص خصــــــم را نمــــــودی آب ۀهــــــر زَ   روز هیج

چاووش اصفهانی

82دیوان چاووش، ص 

مبارزان قوی چنگ از صفوف قتـال  بـــه روز رزم گریزنـــد از دم تـــیغش

حسن ساکت اصفهانیمحمّد  میرزا

17دیوان ساکت، ص 

ــــود ــــه نم ــــم آن ک ــــه و روی خص ــــین معرک زم

 جـلال به رنـگ لعلـی و کـاهی، علـی
ّ

اسـت جـل

اصفهانی محمد حسین صغیر

55دیوان صغیر اصفهانی، ص 

ی صـولت کـه گـویی در مصـاف سـوار عرصـه شه

در کفــش تیـــر و کمـــانی بایــد از کیـــوان و تیـــر

شکیب اصفهانی

101دیوان شکیب اصفهانی، ص 

حیـــدر صـــفدر کـــه پیکـــانش بـــه هنگـــام نبـــرد

ــوزن از ح ــو س ــردون چ ــن گ ــذرد از جوش ــربگ ری

شکیب اصفهانی

101دیوان شکیب اصفهانی، ص 

بـــه روز رزم مشـــرکین، بـــه آب رنـــگ آتشـــین

ــرارها ــرق زد ش ــو ب ــن، چ ــدوی دی ــرمن ع ــه خ ب

شکیب اصفهانی

13دیوان شکیب اصفهانی، ص 
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ی صــولت کــه هنگــام مصــاف ســوار عرصــه شــه

کنــد تیــر و کیــوانش بــه کــف، تیــر و کمــانی مــی

شکیب اصفهانی

63ان شکیب اصفهانی، ص دیو

ــا ــروی قض ــدا، دارای نی ــت خ ــن، دس ــازوی دی ب

شاهی که شیران در غزا خوانند غـرّان ضـیغمش

شکیب اصفهانی

108دیوان شکیب اصفهانی، ص 

ی صــولت علــیّ عــالی اعــلا کــه انــدر عرصــه

ــانش ــاب چوگ ــویی ت ــو، چــو گ ــه ت ــد ن  ــارد گنب نی

شکیب اصفهانی

116ص  دیوان شکیب اصفهانی،

ی تکبیر او بـه روز جـلال ز بیم نعره  فتاد زلزله بر جسـم آسـمان و زمـین

شکیب اصفهانی

133دیوان شکیب اصفهانی، ص 

ــــره ــــدار دای ــــه م ــــه پای ــــن ک ــــلام ی دی ی اس

ــم ــرا محک ــن س ــد در ای ــدرت او ش ــت ق ــه دس ب

شکیب اصفهانی

162دیوان شکیب اصفهانی، ص 

ی آهو حـذر کنـد ضـیغم ز نقش برّه  او هژبر سالب غالب کـه بـا صـلابت

شکیب اصفهانی

162دیوان شکیب اصفهانی، ص 
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مظفّری که به تن داشت ز انّما جوشن  دلاوری که به کف داشت از فتحنا تیغ

شکیب اصفهانی

182دیوان شکیب اصفهانی، ص 

ــی  ی خنـدق پدید گشت قیامت به غزوه ــام عل ــولاک از قی ــه ل ــاری ش ــه ی ب

ب اصفهانیشکی

241دیوان شکیب اصفهانی، ص 

ه
ّ
جوید عدوی او ز بـرای فـرار، اسـب  ی هیجا که روز رزم تاز عرصه آن یک

متین اصفهانی

255دیوان متین اصفهانی، ص 

از صولتش شدی جگر شیر غاب، آب  شیر خدا علیّ ولـی آن کـه روز جنـگ

متین اصفهانی

253دیوان متین اصفهانی، ص 

در رزمگاه تاخت چو با ذوالفقار، اسب  فت نمود تـن خصـم را دو نـیمجوزا ص

متین اصفهانی

255دیوان متین اصفهانی، ص 

وصف رزمت چکنم گـوش فلـک کـر کـرده اسـت

ـــــب ـــــل مرح ـــــر و قت ـــــرو در خیب ـــــه عم قص

فایو اصفهانی

110دیوان فایو، ص 

ـــه گـــاه مصـــاف ــــــــت  جبرئیـــل امـــین ب ــــــــه زور بازوی ــــــــر ب متحیّ

زاده، یمین اصفهانیهاشم داحم

39مجموعه اشعار، ص 
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ــدق ــزوۀ خن ــی در غ ــر نب ــا ام ــه ب ــس ک ــی آنک عل

زجــا بــر کنــد بــا نیــروی ایمــان درب خیبــر را

هشیار اصفهانی –رمضان کیوانیان 

27ی هشیار،ص ها اندیشه

ــیر ــی آن ش ــی عل ــولت ب ــۀ ص ــرین بیش ــل و ق مث

ــدا ــر اع ــر از پیک ــود س ــدا بنم ــن ج ــر دی ــه به ک

***** 

ــا نیــروی خــلاق جهــان ــی آنکــس کــه ب مرتض

ـــر اســـت ـــزرگ خیب فـــاتح دژهـــای معـــروف و ب

هشیار اصفهانی –رمضان کیوانیان 

386ی هشیار،ص ها اندیشه

در موقــــــع شــــــجاعت و هنگامــــــۀ نبــــــرد

ـــدری ـــدالله، حی ـــق، اس ـــه ح ـــه وج ـــق ک الح

وفا اصفهانی، رضا اکبری

3سرود وفا، ص

د، ز تو خیل کفر گسسته شدز تو باب ظلم بسته ش

سپه ظلال شکسته شد به صف وغای تو، یـا علـی!

محمّدعلی ساعی

466ص ، السلام  علیه در خلوت علی

چو بیـد بـه نزدیـک داورش لرزنده هم  چو رعد به پیکار دشـمنان توفنده هم

حمید سبزواری

144ص ، السلام  علیه در خلوت علی
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بنیان کفر برکنـد و عمـرو و عنتـرش  ر برکشداندر مصاف کفر چو شمشی

حمید سبزواری

141ص ، السلام  علیه در خلوت علی

هی نگر کز یک تکان
ّ
درب خیبر را بکند از جا شه ذوالاقتدار  قدرت و قهر یدالل

«حسان»حبیب چایچیان 

116ص ، السلام  علیه در خلوت علی

و گر نبود، عدالت پدر نداشـتداد ت  تیغ تو گر نبود، شـجاعت یتـیم بـود

«شفق»محمّدحسین بهجتی 

109ص ، السلام  علیه در خلوت علی

ـــه ـــه آن ش ـــوار قلع ـــف س ـــر ص ـــا می ـــکن گش ش

ـــدل ســـوار و خواجـــه ی قنبـــر، علـــی علـــی دل

آیتی بیرجندی

300ص ، السلام  علیه در خلوت علی

ــــــه روز هیجــــــا بگذاشــــــته    ای ب
ّ

1بـــــر تـــــارک لا، تـــــو تـــــاج الا

الدّوله قوثو

245ص ، السلام  علیه در خلوت علی

ــــه ــــه روب چو شیری به سوی خصـم، روان هم  صــــفتان در صــــف رزم ب

عبدالعلی باقی شهرضایی

343ص ، السلام  علیه در خلوت علی

جدّ در مسجد اموی شام است که در مدح  علیه السلام  العابدین ی امام زین . اشاره به خطبه1

چنین فرمودند: انا بن من ضرب خراطیم  این علیه السلام  طالب بزرگوار خود امام علیّ بن ابی

 الله.
ّ

الخلق حتّی قالوا لا اله الا

1

.1
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ــــــردی ــــــف نب ــــــکن ص  لشکرش

 

 ماننــــد خــــدای خــــویش فــــردی 

 «سهی»کار  الله صاحب ذبیح 

 397ص ، السلام  علیه در خلوت علی
 

ـــر  ـــردم ـــام نب ـــه هنگ ـــجاعت آن ک ـــدان ش  د می

 

 

ــت  ــاده اس ــطراب افت ــیمش اض ــکر ز ب  در دل لش

 قاسم رسا 

 444ص ، السلام  علیه در خلوت علی
 

 داری از حــــریم کبریــــا آن کــــه بهــــر پــــاس

 

 

ـــار  ـــل او در روزگ ـــجاعت مث ـــده در ش ـــس ندی  ک

 سعید اصفهانی 

 25دیوان سعید، ص 
 

 علــی کــه در صــف میــدان بــه وقــت رزم عــدو

 

 

ــت  ــاب گرف ــک رک ــایش مل ــه پ ــه ب ــزم بوس ــه ع  ب

 سعید اصفهانی 

 29دیوان سعید، ص 
 

 شـــیر میـــدان شـــجاعت آن کـــه در میـــدان رزم

 

 

ــرار  ــیمش در ف ــه ز ب ــون روب ــد چ ــمنان بودن  دش

 اشتری اصفهانی 

 34دیوان اشتری اصفهانی، ص 
 

 روز هیجــــا بهــــر دفــــع دشــــمنان داد و دیــــن

 

 

ــر   ــل احم ــارش گ ــرخی را ز رخس ــتوام، س  گرف

 الملک اورنگ شیخ 

 422ص ، السلام  علیه در خلوت علی



 تای از سلسبیل ولایجرعه  322

 

 سـواری جـز علـی؟ کانـدر نبـرد کی شنیدی شـه

 

 

 ی دشـــمن شـــکافد از یســـار و از یمـــین جبهـــه 

 قاسم رسا 

 46دیوان قاسم رسا، ص 
 

 بــه گــاه زهــد، ســـر بنــدگی نهــاده بــه خـــاک

 

 

 شــــکنی مــــرد پهلــــوان بــــه گــــاه رزم، جــــوان 

 قاسم رسا 

 34م رسا، ص دیوان قاس
 

ــربتش ــت ض ــق اس ــادت خلای ــل از عب ــو افض  چ

 

 

 علــی توانــد ایــن عمــل شــفیع ماســوی کنــد 

 «حسان»حبیب چایچیان  

 32ها بریزید، ص  ای اشک
 

ـــارش ـــت ذوالفق ـــرزه از هیب ـــبِ ل  ت

 

 بــر انــدام هفــت آســمان اوفتــاده 

 طالب آملی 

 ۹۳دیوان طالب آملی، ص 
 

ــاف ــوق مص ــدش ز ش ــم نای ــه ه ــده ب  دهــن ز خن

 

 

 کــه دیــده اســت بــه جــز ذوالفقــار خنــدان، تیــغ 

 شاپور تهرانی 

 ۵۳۸دیوان شاپور تهرانی، ص 
 

ـــاد مخـــالف ـــه ب  اســـاس خـــرمن هســـتی رود ب

 

 

 چـــو در ســـحاب کفـــت تیـــغ ذوالفقـــار بخنـــدد 

و 
ّ
 شأنی تکل

و، ص 
ّ
 ۱۳۱دیوان شأنی تکل
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ـــرد ـــیر نب ـــه در مس ـــا؟ ک ـــل تنه ـــو کیســـتی ی  ت

 

 

 ه اســـتبـــه پیشـــواز تـــو از تـــرس، لشـــکر آمـــد 

 پور سجّاد رشیدی 

 ۳۰و  ۲۹حتّی به روزگاران، ص 
 

 پیغمبر قیام! علی، ذوالفقار توسـت

 

 گر دیگران غلاف کنند، او مدد کند 

 هادی منوّری 

 ۳۲۳تقویم، ص  بی های کوچه
 

 دســـت حـــق در احـــد و خنـــدق و بـــدر و خیبـــر

 

 

ــدر  ــوثر، حی ــاقی ک ــدا، س ــیر خ ــز ش ــت ج  کیس

 فهانی(محمد رضا کاکائی )شفای اص 

 دست نوشته شاعر
 

 یــــک روز ریخــــت قطــــره ای از هیبــــت علــــی

 

 

ــــد  ــــده ش ــــیر آفری ــــی و ش ــــالبی حماس  در ق

 محمدصادق میرصالحیان 

 دست نوشته شاعر
 

ــت ــیر نیس ــان شمش ــر در جه ــغ دو پیک ــانی تی  ث

 

 

 ایجـاد عـالم شـیر نیسـت ی چون علـی در بیشـه 

 محمود مرتضوی نائینی )ناظر(سیّد 

 دست نوشته شاعر
 

 صـــار امـــن دشـــمن بـــود خیبـــرح

 

 مســخّر شــد بــه دســت حیــدر آن دژ 

 محمود مرتضوی نائینی )ناظر(سیّد 

 دست نوشته شاعر
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ــت ــه میــدان یلــی اس ــروز ب  آنکــه پی

 

ـــت  ـــی اس ـــار عل ـــکر کفّ ـــامع لش  ق

 نائینی )ناظر(محمود مرتضوی سیّد 

 دست نوشته شاعر
 

ــــی ــــانی عل ــــک ایم ل ــــهریار م   ش

 

 مقتـــــدرتر از ســـــلیمانی علـــــی 

 محمود مرتضوی نائینی )ناظر(دسیّ  

 دست نوشته شاعر
 

 در جهــان هرگــز بــه میــدان یلــی

 

ـــی  ـــد عل ـــت مانن  شهســـواری نیس

 محمود مرتضوی نائینی )ناظر(سیّد 

 دست نوشته شاعر

 فاتح بدر، خیبر، خندق، احزاب
ــان ــید جه ــو خورش ــدر چ ــد در ب ــان ش ــاب عی  ت

 

 

ـــد  ـــان ش ـــید و نه ـــو ترس ـــیر ت ـــت شمش  از هیب

ــی ش  ــرگ از پ ــدم ــای دوان ش ــر ج ــو ه ــیر ت  مش

 

 

ــد  ــای روان ش ــر ج ــو ه ــیر ت ــر شمش ــون از س  خ

 از امـــــر خـــــدا بـــــود و بـــــه فرمـــــان پیمبـــــر 

 کـــز عتبـــه دریـــدی دل و از شـــیبه زدی ســـر 

 در جنـــگ احـــد گشـــت چـــو اســـلام، پریشـــان 

 

 

ـــک  ـــد و ی ـــر آم ـــان کف ـــه ایم ـــت ب ـــاره درآویخ  ب

ــــان  ــــرد سرافش ــــان ک ــــو در آن روز چن ــــغ ت  تی

 

 

ـد و خـون ریخـت بـه عمّـانکآن جنگ به ی   ثرب ب 

ــــلا  ــــالی اع ــــدا ع ــــک خ ــــین پی ــــل ام  جبری

  مــــی 
ّ

 داد بشــــارت کــــه علــــی گشــــت معــــلا
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 ی احـــزاب چـــو از عَمـــرو زدی ســـر در غـــزوه

 

 

 ی تــــو خــــالق اکبــــر خشــــنود شــــد از کــــرده 

ــه  ــو در از قلع ــدرت، ت ــه ق ــو ب ــدی چ ــر کن  ی خیب

 

 

ـــــر  ـــــو آن روز پیمب ـــــازوی ت ـــــه ب ـــــه ب  زد بوس

 بــــاره ز درگــــاه مــــه یــــکگفتنــــد ملایــــک ه 

ــــــــــــه   بالل
ّ

ــــــــــــوّة الا ــــــــــــول و لا ق  لا ح

 داراب افسر بختیاری 

 214ص ، السلام  علیه در خلوت علی
 

ـــر ســـر مرحـــب زدی هنـــوز  زآن ضـــربتی کـــه ب

 

 

 آواز مرحباســـــت کـــــه خیـــــزد ز هـــــر کنـــــار 

ـــــرو  ـــــل عم ـــــی را ز قت ـــــرع نب  دادی رواج، ش

 

 

 کـــاو را ز پـــا فکنـــدی و دیـــن گشـــت پایـــدار 

 ازیقاآنی شیر  

 359دیوان حکیم قاآنی شیرازی، ص 
 

 در حــرب مرحــب، آن کــه شــنید از فرشــتگان

 

 

 بر دسـت و تیـغ خـود ز سـما مرحبـا یکـی اسـت 

ـــغ تیـــز  ـــان تی ـــه بـــه چوگ ـــی ک ـــارس یل  آن ف

 

 

ــت  ــی اس ــا یک ــرو دغ ــوی ز عم ــو گ ــر چ ــود س  برب

 اصفهانی محمد حسین صغیر 

 264ص ، السلام  علیه در خلوت علی
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ـه قهرمـانبه جنگ بدر 
ّ
 و نهروان، علـی اسـت یک

 

 

 نگــر کــه دســت حــق، عیــان، قتــال اشــقیا کنــد 

ــدود  ــرو عب ــل عم ــه قت ــد، ب ــدق و اح ــه رزم خن  ب

 

 

 خدا به دست دست خود، لـوای حـق بـه پـا کنـد 

 «حسان»حبیب چایچیان  

 32ها بریزید، ص  ای اشک
 

 گــردد ســوار قاتــل عنتــر کــه بــر یکــران چــو مــی

 

 

ــی  ــ م ــم را س ــتد خص ــیمفرس ــدم در ن ــام  وی ع  گ

 محتشم کاشانی 

 165ص ، السلام  علیه در خلوت علی
 

 ی دیـــن، آن زمـــان بلنـــدی یافـــت بنـــای خانـــه

 

 

 کـــه ذوالفقـــار تـــو بـــر فـــرق عمـــرو پـــایین شـــد 

 شباب شوشتری 

یّات شباب شوشتری، ص 
ّ
 118کل

 

ــش ــاص از رزم ــرو ع ــز عم ــه ج ــد ب ــرو و زی  ز عم

 

 

ـــرد جـــان بـــه در، آن هـــم ز فـــرط بـــو   الحیلینب 

 اصفهانی محمد حسین صغیر 

 169دیوان صغیر اصفهانی، ص 
 

ــــدان ــــا فکنــــد در می  آن کــــه از پ

 

 صد چو عمرو دغا علـی اسـت علـی 

 اصفهانی محمد حسین صغیر 

 82دیوان صغیر اصفهانی، ص 
 

 چو شد برابر بِن عبدود، پیمبـر گفـت:

 

 ز کفر و دین شده با هم برابر آتش و آب 

 متین اصفهانی 

 249ان متین اصفهانی، ص دیو
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 ز طاعـــت ثقلـــین افضـــل اســـت در نظـــر حـــق

 

 

ــزوه  ــوم غ ــه ی ــفدر ب ــدر ص ــاد حی ــدق جه  ی خن

 خوشدل تهرانی 

 ۱۰۱بهترین اشعار خوشدل تهرانی، ص 
 

 در حنــــین و احــــد و خیبــــر و بــــدر و احــــزاب

 

 

ــی  ــی م ــار، عل ــکر کفّ ــو لش ــه س ــت از هم  شکس

 «حسان»حبیب چایچیان  

 41 ها بریزید، ص ای اشک
 

 پشـت بی علی جوشن به تن پوشید

 

 علی در جنگ، عمرو عبدود کشـت 

 «میثم»رضا سازگار  غلام 

 98، ص 3نخل میثم، ج 
 

 همــین علــی اســت کــه افکنــد در صــف میــدان

 

 

ـــر  ـــر از عمـــرو و گـــاه از عنت ـــغ س ـــه تی  گهـــی ب

 «سعید»محمّدرضا صغیر  

 22گلبن امید، ص 
 

ــــور! ــــب و زی ــــه زی ــــی یافت ــــن نب ــــو دی  ای ز ت

 

 

ــه  ــده طعم ــر! ای ش ــرو و عنت ــو عم ــیر ت  ی شمش

 حمید سبزواری 

 67در شعر و ستایش فارسی، ص السلام  علیه علی
 

حـد، خـون جولان
 
 ریـز عمـرو عبـدود گـه دشـت ا

 

 

ــده  ــرّار آم ــر ف ــا غی ــد ت ــید از کالب ــان کش ــس ج  ب

 صحبت لاری 

 215در شعر و ستایش فارسی، ص السلام  علیه علی
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 ها در جنگ السلام علیه لوای علی
ــک ــن را او ســالک مال ــود اهــل دی  ب

 

 خیل مسلمین را، نـاجی از مهالـک 

 رایــــت ورا بــــود در همــــه معــــارک 

 

 نصــر در حواشــی، فــتح در حــوالی 

 یحیی مدرّس اصفهانی 

 78غدیر در شعر فارسی، ص 
 

ـــود ـــپرده ب ـــی را س ـــویش عل ـــوای خ ـــد، ل  احم

 

 

 مـــن زیـــر ایـــن بـــزرگ و مبـــارک لـــوا شـــدم 

 دیانیناصرخسرو قبا 

 140دیوان ناصرخسرو، ص 
 

 پی نظام دو عالم، تو را رسـول خـدا

 

 بــه روز رزم لــوا داد؛ روز بــزم، ســریر 

 شباب شوشتری 

یّات شباب شوشتری، ص 
ّ
 195کل

 

ــر پــا ــق ب ــوای ح ــد ل ــا ش ــر کج  ه

 

ــوا علــی اســت، علــی   صــاحب آن ل

 اصفهانی محمد حسین صغیر 

 81دیوان صغیر اصفهانی، ص 

 نیزه و اسب مولا
م  جــز اســب او کــه مشــک نشــاندی ز یــال و د 

 

 

ــــک  ــــوَد مش ــــوده و نب  ــــز نب ــــب هرگ ــــار، اس  ب

 رقــــاب کــــی غیــــر از ســــمند آن شــــه مالــــک 

 

 

ـــب؟  ـــار، اس ـــوه وق ـــل ک ـــت حام ـــده اس  گردی

 متین اصفهانی 

 255دیوان متین، ص 
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 گر بـه رزم انـدر دیـدیش همانـا گفتـی

 

 رباست ی او کاه خصم او کاه و سر نیزه 

  ملک 
ّ

 عرا بهارالش

 183ص ، السلام  علیه در خلوت علی
 

ــزم باشــد آفتــاب ــار او در ب  طبــع دریاب

 

مح خصم اوبار او در رزم باشـد اژدهـا   ر 

 همای شیرازی 

 425دیوان همای شیرازی، ص 
 

ــلاک ــر اف ــذارد ب ــر گ ــزه را گ ــر نی  س

 

ـــرزد  ـــر بل ـــاه و اخت ـــرقش دل م  ز ب

 حسام خوسفی ابن 

 312یش فارسی، ص در شعر و ستاالسلام  علیه علی
 

 شاه زمان، ماه زمین، دین را امان، حـق را امـین

 

 

 رمحــش ز چــرخ پنجمــین غلطــان کنــد بهــرام را 

 شباب شوشتری 

یّات شباب شوشتری، ص 
ّ
 16کل

 

 دوزخ در آن زمـــین کـــه ســـنان تـــو را درنـــگ

 

 

 محشـــر در آن زمـــان کـــه ســـمند تـــو را شـــتاب 

 شباب شوشتری 

یّات شباب شوشتری، ص 
ّ
 63کل

 

 ز ســنان تــو خــون چــو دجلــه هنــوز

 

 جــاری از نهــروان و صــفیّن اســت 

 شباب شوشتری 

یّات شباب شوشتری، ص 
ّ
 88کل

 

ـــرار ـــه هنگـــام ف ـــو دشـــمن ب ـــح ت م ـــب ر   از نهی

 

 

 جامــه را عمامــه پیچــد، چکمــه را تنبــان کنــد 

 شباب شوشتری 

یّات شباب شوشتری، ص 
ّ
 112کل
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مـــح تـــو صـــحّاف شـــریعت را نیســـت بهتـــر از ر 

ــــی شــــیرازه ی قــــرآن گــــذرد ســــوزنی کــــز پ

شباب شوشتری

یّات شباب شوشتری، ص 
ّ
120کل

ز بهر لیلة الاسری، سـبک عنـانی را  به رسم عاریه از دلدلش گرفته بـراق

شباب شوشتری

یّات شباب شوشتری، ص 
ّ
22کل

ــد ــز آی ــه جســت و خی ــت ب ــدل عزم گهــی کــه دل

هــزار هســتی از اینســان کــم اســت میــدان را

شباب شوشتری

یّات شباب شوشتری، ص 
ّ
31کل

برق در نعـل و عـرش در زیـن اسـت  دلـــدلش را بـــه عرصـــه، گـــاه نبـــرد

شباب شوشتری

یّات شباب شوشتری، ص 
ّ
88کل

ی غبرا کم از دو مشت غبار است توده  در صـف هیجــا بـه زیــر سـمّ ســمندش

شباب شوشتری

یّات شباب شوشتری، ص 
ّ
94کل

 جنگ خندق
ادات در روز خندق، برتر و بالاتر از تمام عبالسلام  علیه امیرالمؤمنین علی ضربت

در ماجرای جنگ خندق، صلی الله علیه و آله  جنّ و انس است. چنان که پیامبر

به فرق عمرو بن عبدود، در شأن عمل آن السلام  علیه هنگام ضربت شمشیر علی

 حضرت فرمود:

ضَرْبَه  عَلِی ّ یوم الخندق خَی
َ
ینِ.ل

َ
قَل ر  مِنْ عِبادَهِ الثَّ
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در جنگ خندق، بهتر و برتر از تمام عبادات جنّ و السلام  علیه هر آینه ضربت علی

1انس است.

از یداللــــه فــــوق ایــــدیهم عجــــب نبــــود اگــــر

ـــی ـــا عل ـــایی ی ـــر گش ـــه خیب ـــدق ش ـــاتح خن ف

یغمبر بـه جنـگ خنـدق از بهـر کـه گفـتجز تو پ 

ــا علــیگشــت در میــدان مقابــل کفــر و  ایمــان ی

رمضان صابر

46دیوان صابر اصفهانی، ص 

ــد ــر باش ــازوی پیمب ــه ب ــت ک  مولاس

 

ــد  ــاور باش ــین و ی ــا مع ــه ج او را هم

برتــر باشــد، از طاعــت جــن و انــس  یـک ضـربت او نـزد خـدا در خنــدق 

ملتجی -علی اصغر یونسیان 

310، ص 1مناقب الابرار، ج

 نبی گفـت یـک ضـرب دسـت علـی

 

ـــر عَ   ـــیکـــه ب مـــر وارد شـــد از پردل

ــت  ــر اس ــان برت ــل جه ــات اه اش یاور اسـت که بر دین حق ضربه  ز طاع

غلامحسین وفایی

34گلچین باغ سخن، ص 

حق، ضارب خندق کـه بـه یـک ضـربت او دست

طاعــــت جــــن و بشــــر جملــــه مقابــــل نبــــود

میرزامحمد محیط قمی

44الفصحا، ص دیوان شمس 

.2، ص 39. بحار الانوار، ج 1 .1
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از عبـــادات جـــن و انـــس ثـــواب  تـر داشت یک ضرب دستش افـزون

چاووش اصفهانی

41دیوان چاووش، ص 

به توصیف یک ضربتش یوم خنـدق  ببین تـا چـه فرمـوده خـتم رسـولان

اصفهانی محمد حسین صغیر

50دیوان صغیر اصفهانی، ص 

وَد ز طاعت مقبول انس و جان بر فرق عمرو، ضربت تیغ دو پیکـرم  برتر ب 

شکیب اصفهانی

137یوان شکیب اصفهانی، ص د

ـــزود ـــق ف ـــزد ح ـــس ن ـــن و ان ـــای ج از عبادته

ــا علــی حرمــت یــک ضــربت تیغــت بــه میــدان ی

رمضان صابر

46دیوان صابر اصفهانی، ص 

ــود ــه روز خنــدقش افضــل ب آنکــه یــک ضــربت ب

ـــــ ـــــزد کبری ـــــس ن ـــــن وان ـــــای ج ااز عبادته

رمضان صابر

45دیوان صابر اصفهانی، ص 

ــه آ ــروری ک ــرن س ــرق عم ــه ف ــیغش ب ــریت ت ض

ـــــــرا ـــــــنش فزونت ـــــــت ثقلی ـــــــودی ز طاع ب

ضامن –وزنه  محمود

4دیوان ضامن اصفهانی، ص 

افزون زطاعت ثقلین است در حسـاب  تیغی که زد علـی بـه سـر عمـر عبـدود

خلیل صابری امین آبادی

29گلزار خلیل، ص 
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علـی بـود، ولیّ مطلق، علی بود، حق، به حقّ حق

ــگ خ ــه جن ــدقب ــود، ن ــی ب ــیرِ دلاور، عل ــه ش یگان

امیر ایزدی همدانی 

دست نوشته شاعر

رجزخوان، حاضر شدند، به میدان و حیدر «عَمرو» چو

ــــان ــــر و ایم ــــامیِ کف ــــر، تم ــــد براب ــــه ش ــــه رزمگ ب

امیر ایزدی همدانی 

دست نوشته شاعر

ـردَش از بـین، به ضربتی طرفه العین ولیّ حـق ب 

ــاداتِ ث ــینکــه از عب ــر، قل ــوَد همــین ضــربه برت ب 

امیر ایزدی همدانی 

دست نوشته شاعر

 لا فتی ـ ذوالفقار
فَتی یعنی جوان و جوانمرد. مراد همان جوان

ْ
مردی است که بر اثر شدّت و  ال

سختی جهاد و مبارزه، شمشیرش شکست و جبرئیل برایش ذوالفقار آورد و ندا داده 

شد:

 عَلِیّ، لا سَیف  
ّ

تی إِلا
َ
فَقارِ.لا ف

ْ
وال

 
 ذ

ّ
  إِلا

نیست و هیچ شمشیری چون ذوالفقار السلام  علیه مردی همانند علی هیچ جوان

1نیست.

در یکی از مناظراتی که با ابوبکر داشت فرمود: تو را به السلام  علیه امام علی

؛ امالی 115، ص 1؛ الاحتجاج، ج 110، ص 8؛ الکافی، ج 317، ص 19. بحار الانوار، ج 1

.87، ص 1؛ الارشاد، ج 405صدوق، ص 
.1



تای از سلسبیل ولایجرعه  334

 »خدا! آیا آن جوانی که برایش از آسمان ندا داده شد: 
َ
فَقارِ وَ لا ف

ْ
وال

 
 ذ

ّ
تی لا سَیف  إِلا

 عَلِی
ّ

 من هستم یا تو؟« إِلا

1ابوبکر گفت: تو هستی.

السلام  علیه فرمود: من فتی و فرزند فتی )ابراهیمصلی الله علیه و آله  رسول خدا

و برادر فتی )علی

 )

 2( هستم.السلام  علیه 

گذاری ذوالفقار دو وجه ذکر شده است: در نام

3به معنای صاحب فقرات است.« لفقارذوا»: برگرفته از فقره و فقرات: بر این اساس 1  

های پست و هموار  ی کمر است. چون بر پشت این شمشیر، خراش فقره به معنای مهره

4اند بوده، آن را بدین نام خوانده یعنی یک طرف آن صاف مثل چاقو و یک طرف آن مثل  

 ارّه بوده است.

ت السلام  لیهع نصیبی: روایت است که از امام باقر بی : بر گرفته از فقر و2
ّ
درباره عل

با شمشیر السلام  علیه گذاری این شمشیر سؤال شد. ایشان فرمود: حضرت علی نام

نصیب از خانواده و  ذوالفقار به هیچ کس ضربتی نزد، مگر این که او را در دنیا بی

5نصیب از بهشت نمود. بی فرزندانش کرد و در آخرت

6بود.علیه و آله  صلی الله این شمشیر در ابتدا برای پیامبر  طبق روایتی رسول خدا 

فرمود: خدای تبارک و تعالی ذوالفقار را به من عطا کرد و فرمود: ای صلی الله علیه و آله 

محمّد! بگیر آن را و آن را به بهترین اهل زمین عطا کن. عرض کردم: خدایا او کیست؟ 

.550، ص 2؛ الخصال صدوق، ج 115، ص 1؛ الاحتجاج، ج 5، ص 29. بحار الانوار، ج 1

؛ 17، ص 10؛ الغدیر، ج 88، ص 3؛ مناقب آل ابی طالب، ج 105، ص 20. بحار الانوار، ج 2

.109، ص 1مدینة المعاجز، ج 

. 301، ص 10. ابن منظور، لسان العرب، ج 3

رایع، ج4
ّ

نامه دهخدا و فرهنگ معین ذیل همین کلمه. ؛ لغت160، ص 1. علل الش

.294، ص 37. بحار الانوار، ج 5

.528، ص 2؛ خصال صدوق، ج419، ص 4. من لا یحضر الفقیه، ج6

1

.1
.2

.3

.4

.5
.6
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 ماالسلامهلیع طالب بیی من در زمین علیّ بن ا حق سبحانه و تعالی فرمود: او خلیفه

1است.

 نازل شده درباره شمشیر ذوالفقارۀ آی
مه

ّ
کند که  مجلسی از تفسیر السّدی الکبیر و مناقب ابن شهر آشوب نقل می علا

و آهن را که در آن برای ؛ و انزلنا الحدید فیه بأس شدید و منافع للنّاس...»ی  شریفه ۀآی

2«م...مردم خطری سخت و سودهایی است، پدید آوردی اشاره به ذوالفقار دارد که از آسمان  

3نازل شد.صلی الله علیه و آله  برای پیامبر

 داد.السلام  علیه آن را به حضرت علیصلی الله علیه و آله  و پیامبر

 پرسیده شد او )ذوالفقار( از کجاست؟ فرمودند: جبرئیلالسلام  علیه از امام رضا

4آن را از آسمان آورد.السلام  علیه

السلام  علیه شمشیر امام زمان»نقل شده: السلام  علیه در روایتی از امام صادق

5هنگام ظهور، همان شمشیر پیامبر )ذوالفقار( است.

شمشیر ذوالفقار را در جنگ احد به علیّ بن صلی الله علیه و آله  رسول خدا

داد. االسلامهملیع طالبابی

 در زیارت آن حضرت آمده:

ی 
َ
لام  عَل لسَّ

َ
فَقارِ.ا

ْ
وصِ بِذِی ال مَخْص 

ْ
ال

6سلام بر آن کسی که فقط او دارای شمشیر ذو الفقار بود.

.283، ص 2. حرّ عاملی،  ج1

 .25  . حدید2

.235، ص 1؛ الکافی، ج 309، ص 3؛ مستدرک الوسائل، ج 58، ص 42. بحار الانوار، ج 3

.309، ص 3الوسائل، ج. مستدرک 4

 .2، ح 307. الغیبة، ص 5

 .301، ص 97. بحار الانوار، ج 6

2

.1
.2
.3

.4

.5

.6
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محمّد بن موسی بن المتوکّل به سند مذکور در متن از احمد بن عبدالله روایت 

شمشیر « ذوالفقار»پرسیدم: السلام  علیه کرده که گفت: از امام ابوالحسن الرّضا

از کجا بود؟ فرمود: آن را جبرئیل از آسمان برای آن  صلی الله علیه و آله رسول خدا

1ی خام بود و اکنون نزد من است. حضرت آورد و دارای زیوری از نقره

 لا فتی الا علی
ر از جدش، نقل کرده است: د بن عبیدالله بن ابی رافع ،از پدرش، او هممحمّد  از

د ح 
 
ة پرچم مشرکین با طلحبود و السلام  پرچم رسول خدا با علی علیه، روز جنگ ا

 بن ابی طلحه بود. در یک خبر طولانی دارد: هفت نفر، پرچم مشرکین را حمل

 تمام آنها را کشت.السلام  کردند و علی علیه می

 آنگاه جبرئیل امین فرمود: ای محمد! این چه ایثارگری و همکاری است که از علی

 صادر شده است؟!السلام  علیه

ست.و آله فرمود: چون که من از او هستم و او هم از من ارسول خدا صلی الله علیه 

د شنیدیم که فریاد کننده ای در آسمان  می اینجا بود که ابو رافع ح 
 
گوید: در روز ا

گفت: شمشیری نیست مگر ذوالفقار و جوانمردی نیست به جز  می فریادمی زد و

2.السلام  علی علیه

 فرمود: از ابوجعفر محمدبن علی روایت شده است که

 ای او ر در حالی که کس گویند، در روز بدر ندا داد می مان که او را رضوانسمَلکی از آ

 شد: می دیدی فقط صدای او شنیده نمی

3.السلام  شمشیری نیست مگر ذوالفقار و جوانمردی نیست به جز علی علیه  

. حدّثنا محمّد بن موسی بن المتوکّل قال حدّثنی محمّد بن یحیی العطّار قال حدّثنی محمّد بن 1

الفقار سیف  عن ذیعلیه السلام  عیسی بن عبید عن أحمد بن عبدالله قال سألت أباالحسن الرّضا

من السّماء و کان علیه علیه السلام  ه صلی الله علیه و آله من أین هو فقال هبط به جبرئیلرسول الل

(.51، ص 2حلیة من فضّة و هو عندی." )عیون اخبار الرّضا علیه السلام، ج

 .235؛ تاج الفضائل، ص 413، ص 2. زین الفتی، ج 2

.274ص ، 16به نقل از: جامع کبیر سیوطی، ج  235. تاج الفضائل، ص  3

3
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 یا علی هبنی سیفک
د، یکی از مشرکین جنگی می که حضرت داشت با مشرکین ها در وسط یکی از جنگ

بِ ی»... گفت: 
َ
ر د« بخش!ب؛ یا علی شمشیرت را به من فَكیسَ  یطَالِب  هَبْنِ  یا ابْنَ أ

حضرت شمشیرش را به او تعارف کرد . او هم شمشیر را گرفت و ، همان وقت

شمشیر ماند. آن مرد تعجب کرد و گفت: برای چه در بحبوحۀ جنگ  بی حضرت

 شمشیرت را به من دادی؟ 

 مود: محال است ما درخواست کسی را رد کنیم. فر

کاب و ر  آمد پایین اسب اززده شد.السلام حیرتعلیه امیرالمؤمنین رفتار از این مرد آن

مرکب حضرت را گرفت و گفت: عجب دین خوب و اخلاق نیکی داری! مرا مسلمان 

 سَ 
َ

فَ یکن! اسلام آورد. یک مرتبه جبرئیل ندا داد: لا
ْ
و ال

 
 ذ

َّ
 عَلِ فَ إِلا

َّ
تَی إِلا

َ
 ف

َ
1.یقَارِ وَ لا

ــــزد ــــار برخی ــــر ذوالفق ــــه اگ ــــزم حمل ــــه ع   ب

ریـــزد مــی کـــه در کــارزار، ســر اســت و دســت

ـــــزد؟  ـــــی در آوی ـــــا مرتض ـــــره دارد ب ـــــه زَه   ک

ــزد؟ ــا ای ــه دســت علــی اســت ی ببــین کــه تیــغ ب

ــــه روز احــــد ذوالفقــــار هــــو هــــو زد    چنــــان ب

ــــــو زد کــــــه در مقابــــــل او مــــــرگ نیــــــز زان

خروش اصفهانی –باس شاه زیدی ع

دست نوشته شاعر

ـــوک ذوالفقـــارش  چـــو لای نفـــی ن

 

به گیتی نفی شـرک و کفـر، کـارش 

ــــفدر داد  ــــیر او در ص ــــر شمش ـــــی داد  س  عل
ّ

ـــــی الا ـــــلای لا فت ص

وحشی بافقی

258در شعر و ستایش فارسی، ص السلام  علیه علی

.69، ص 4.1؛ بحارالانوار، ج87، ص 2. مناقب آل ابی طالب )ابن شهر آشوب(، ج 1

1

آن مرد از این رفتار امیرالمؤمنین علیه السلام حیرت زده شد. از اسب پایین آمد و رکاب
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 احیای دین حق کند آبی که بر عدو

 

 یـدر صـفدر فـرو چکـداز ذوالفقار ح 

 چون شیر از انامل اعجـاز مصـطفی 

 

 ی حیدر فرو چکد خون عدو ز پنجه 

 جویا تبریزی 

 ۳۳۰دیوان جویا تبریزی، ص 
 

 ذوالفقار کـج چنـین گویـد بـه عـالم

 

 راست از دست خدا شرع مبین شد 

 دســت حــق از پــرده گردیــد آشــکارا 

 

 تا علی دستش برون از آسـتین شـد 

 فروغی بسطامی 

 99در شعر و ستایش فارسی، ص السلام  علیه علی
 

 ی شمشــیر کیســت؟ روشــنی بــزم شــرع، شــعله

 

 

ــر کیســت؟ شــیر فلــک در شــکار، بســته   ی زنجی

مــح جهــان   گیــر کیســت؟ دیــن مبــین را قــوام، ر 

 

 

 تنــه اعــدا شکســت آن کــه بــه یــک طنطنــه یــک 

 شباب شوشتری 

یّات شباب شوشتری، ص 
ّ
 103کل

 

 حضـرت پروردگـار جبرئیل آمد به امر

 

 ذوالفقار آورد بهـر حیـدر دلـدل سـوار 

 گفت بهر تهنیت بین زمین و آسـمان 

 

 ذوالفقـار 
ّ

 علـی لا سـیف الا
ّ

 لا فتی الا

 اصفهانی محمد حسین صغیر 

 428دیوان صغیر اصفهانی، ص 
 

 نــامی از دیــن مبــین هرگــز نبــودی گــر نبــود

 

 

ــــم  ــــار ظل ــــدل ذوالفق ــــوزِ ع ــــی س ــــان عل  بنی

 ذوالفقـــــارلا فتـــــی ا 
ّ

 علـــــی لا ســـــیف الا
ّ

 لا

 

 

 ایـــن ســـخن را جبرئیـــل آورد در شـــأن علـــی 

 «طلایی اصفهانی»احمد غفورزاده  

 223در شعر و ستایش فارسی، ص السلام  علیه علی
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 علــی»مهــر او از آســمان 
ّ

 «لا فتــی الا

 

 ذوالفقـار»تیغ او از گوهر  
ّ

 «لاسیف الا

 خواجو کرمانی 

 133دیوان خواجو کرمانی، ص 
 

 از ذوالفقــــار مرتضــــی افتــــاده صــــد دشــــمن ز جــــا

 

 

 بدن بی روان؛ سر، بی عنان؛ تن، بی زبان؛ کف، بی لب، 

 اهلی شیرازی 

 495دیوان اشعار اهلی شیرازی، ص 
 

ـــمری ـــر نش ـــردان براب ـــه م ـــا ش ـــی را ب ـــا کس  ت

 

 

ــی  ــراضِ لای لا فت ــخن، مق ــن س ــع ای ــرده قط  ک

 کلیم همدانی 

 10دیوان کلیم همدانی، ص 
 

ـــر  ـــوَدگ ـــفدر ب  ـــدر ص ـــار حی ـــرق ذوالفق ـــه ب  ن

 

 

ــاب؟  ــد یــک دم جهــانی را مســخّر، آفت  چــون کن

 همای شیرازی 

 1087، ص 2دیوان همای شیرازی، ج 
 

 فتـــــــی الا علـــــــی لا ســـــــیف الا ذوالفقـــــــارلا 

 

 

 دی را به ذاتـش خـتم کـردحق به وصفش گفت و مر  

 میرزامحمد محیط قمی 

 40الفصحا، ص دیوان شمس 
 

ــکر ا ــان لش ــارمی  ســلام و لشــکر کفّ

 

 کشیده بود ز برّنده ذوالفقارش سـدّ  

 سروش اصفهانی 

 72در شعر و ستایش فارسی، ص السلام  علیه علی
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 پیچند رخ به مقنعـه، مـردان روزگـار

 

 ی لا فتی شود در صورتی که ترجمه 

 شباب شوشتری 

یّات شباب شوشتری، ص 
ّ
 108کل

 

 معجز شمشیرش این که پیکـر دشـمن

 

 او گه دو است و گاه چهـار اسـتاز دم  

 شباب شوشتری 

یّات شباب شوشتری، ص 
ّ
 94کل

 

 ای که نگارند نام شمشـیرت به صفحه

 

 ز هــم کنــد متفــوّق، حــروف مــدغم را 

 شباب شوشتری 

یّات شباب شوشتری، ص 
ّ
 25کل

 

ــا روز قیامــت ــو ت ــیم نفــس تیــغ ت  در ن

 

 خـوان را کش و فاتحه فارغ نکند تخته 

 شباب شوشتری 

یّات شباب شوشتری، ص ک
ّ
 18ل

 

 تیغ تو در حفظ دین و نصـرت اسـلام

 

 به ز دوصد سدّ و صدهزار حصار است 

 شباب شوشتری 

یّات شباب شوشتری، ص 
ّ
 95کل

 

ــه ــر، نال ــا روز حش ــوش ت ــه گ ــد ب ــب رس  ی مرح

 

 

 «یــــا حبّــــذا! ســــعیر»از بــــیم ذوالفقــــار کــــه  

 شباب شوشتری 

یّات شباب شوشتری، ص 
ّ
 176کل

 

ـــه ذوال ـــافب ـــه روز مص ـــرد ب ـــو بنگ ـــو گ ـــار ت  فق

 

 

 بـــه دســـت موســـی هـــر کـــاو ندیـــده ثعبـــان را 

 شباب شوشتری 

یّات شباب شوشتری، ص 
ّ
 31کل
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ــه ــر نمون ــو محش ــار ت ــی ز ذوالفق ــت ای م  خواس

 

 

 خــــــــدای عزّوجــــــــل آفریــــــــد نیــــــــران را 

 شباب شوشتری 

یّات شباب شوشتری، ص 
ّ
 31کل

 

 داماد پیمبر که چو شمشیر برافراخت

 

ــ  ــهاز ج ــر غلغل ــد نّ و بش ــذر آم  ی الح

 شباب شوشتری 

یّات شباب شوشتری، ص 
ّ
 131کل

 

 ســوز عمــروافکن بــه شمشــیر شــرارافروز مرحــب

 

 

ــا زد  ــر کلیس ــش ب ــد، آت ــر افکن ــاخ کف ــل در ک  خل

 شباب شوشتری 

یّات شباب شوشتری، ص 
ّ
 141کل

 

 گـــوش جـــان بگشـــا و بشـــنو از امـــین کردگـــار

 

 

  
ّ

 علــــــی لا ســــــیف الا
ّ

 ذوالفقــــــارلافتــــــی الا

 مفتقر اصفهانی 

 ۱۷دیوان کمپانی، ص 
 

 وجـــودت لا فتـــی
ّ

 غیـــر تیغـــت ســـیف نـــی؛ الا

 

 

 گویـد خـلاف وین سخن جبریـل گفـت و او نمـی 

 اصفهانی محمد حسین صغیر 

 138دیوان صغیر اصفهانی، ص 
 

ــار دودم ــت ذوالفق ــی آخ ــه هم ــت آن ک ــی اس  عل

 

 

ـــایی  ـــه یکت ـــد ب ـــتیده ش ـــدای پرس ـــا خ ـــه ت  ک

 اصفهانی صغیر محمد حسین 

 84دیوان صغیر اصفهانی، ص 
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 ذوالفقـــــار
ّ

 علـــــی لا ســـــیف الا
ّ

 لا فتـــــی الا

 

 

ـــت   ـــه»ثاب  الل
ّ

ـــتی« الا س
ّ

ـــن الا ـــن لا و از ای  از ای

 اصفهانی محمد حسین صغیر 

 93دیوان صغیر اصفهانی، ص 
 

 بریخت خون معاند به ذوالفقار دوسـر

 

ــی  ــازوان یل ــه ب ــارک ب ــتح مع ــود ف  نم

 اصفهانی محمد حسین صغیر 

 169دیوان صغیر اصفهانی، ص 
 

 از آن چـــراغ کـــه از بـــرقِ تیـــغِ خـــود افروخـــت

 

 

ـــد، راه انـــس و جـــان، روشـــن  ـــه اب ـــا ب  نمـــود ت

 اصفهانی محمد حسین صغیر 

 73دیوان صغیر اصفهانی، ص 
 

ــــه ــــو در معرک ــــیر ت ــــاب شمش ــــیردلان ت  ی ش

 

 

ــم  ــذرد ه ــتان گ ــه از راه نیس ــت ک ــی اس ــو برق  چ

 شکیب اصفهانی 

 52ن شکیب اصفهانی، ص دیوا
 

ــه
ّ
ــرد یک ــت ب ــر دس ــغ دوس ــر تی ــو ب ــه چ ــازی ک  ت

 

 

ـــــد  ـــــد دوّار افت ـــــه گنب ـــــر ن  ـــــر پیک ـــــرزه ب  ل

 شکیب اصفهانی 

 49دیوان شکیب اصفهانی، ص 
 

ــدا ــن اع ــر ت ــاند ب ــرگ بپوش ــاس م  لب

 

 به روز معرکه چون گشت تیغ او عریان 

 شکیب اصفهانی 

 189دیوان شکیب اصفهانی، ص 
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 غش امـــان نـــداد بـــه عمـــرومظفّـــری کـــه ز تـــی

 

 

 ی حــزین خیــزد کــه چــون قلــم ز دلــش نالــه 

 شکیب اصفهانی 

 44دیوان شکیب اصفهانی، ص 
 

ـــا دم شمشـــیر ـــرآورد ب  دلاوری کـــه ب

 

 دمار از تن شیران چو رشـته از سـوزن 

 شکیب اصفهانی 

 207دیوان شکیب اصفهانی، ص 
 

 خیبر به عون کبریا خندق و در حنین و

 

 او شـد رایـت دیـن مبـین سرفراز از تیغ 

 شکیب اصفهانی 

 201دیوان شکیب اصفهانی، ص 
 

 به هر مصاف که شمشیر او فـرود آمـد

 

 رسید از دل ماهی به گوش مه شـیون 

 شکیب اصفهانی 

 182دیوان شکیب اصفهانی، ص 
 

ــغ او؟ ــیش تی ــرَد از پ ــه در بَ ــان ب ــم ج ــی خص  ک

 

 

 تــــازد اگــــر چــــو رســــتم و اســــفندیار، اســــب 

 انیمتین اصفه 

 255دیوان متین، ص 
 

ـــه ذوالفقـــار حیـــدری  گشـــود دســـت پرتـــوان ب

 

 

 فکنــــد ســــر ز اشــــقیا چــــو بــــرگ ریــــز آذری 

 «شیدا»ریای گیلانی  بی 

 28در شعر و ستایش فارسی، ص السلام  علیه علی
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 کـی توانـد جــز تـو کـس یــک ضـربت شمشــیر او

 

 

ـــادت  ـــتن از عب ـــر داش ـــس برت ـــنّ و ان ـــای ج  ه

 صفای اصفهانی 

 201در شعر و ستایش فارسی، ص السلام  هعلی علی
 

ــه ــیر ش ــرق شمش ــه ب ــه ب ــواری ک  س

 

ــــیر  ــــکافد دل ش ــــب بش  در دل ش

 شهریار تبریزی 

 264در شعر و ستایش فارسی، ص السلام  علیه علی
 

 تاب ز آفاق چو زد سر خورشید جهان

 

 اســلام بــه شمشــیر تــو گردیــد مقــدّر 

 داراب افسر بختیاری 

 234و ستایش فارسی، ص  در شعرالسلام  علیه علی
 

ــی ــونین نم ــین چ ــرع مب ــت ش ــد رای ــتی بلن  گش

 

 

 گــــر نبــــودی در قفــــایش ذوالفقــــار حیــــدری 

 رهی معیّری 

 252در شعر و ستایش فارسی، ص السلام  علیه علی
 

 مردی که جبریل ز سوی خـدا بـر او

 

 آورد ذوالفقار، علی بود و بس، علـی 

 «میثم»رضا سازگار  غلام 

 104ص  ،2نخل میثم، ج 
 

ــرملا ــگ ب ــه جن ــان معرک ــمت می  خص

 

 شرمنده شد زجود و سخای تو یا علی 

 خسروی اصفهانی –حسین خسرویان  

 243اشک سحر، ص 
 

 امیرالمــــؤمنین، کــــز ذوالفقــــار کفــــر ســــوز او

 

 

 کیفــر خــود را، سـتم کیشــان، بدیدنــد از عقوبـت 

 حسین سرور اصفهانی، 

 .51گلبانگ سرور، ص  
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ــیغ شــمه ــت و ت ــلای از دس ــا جبرئی  ش کــرد انش

 

 

 لافتــــــی الا علــــــی لا ســــــیف الا ذوالفقــــــار 

 ضامن –وزنه  محمود 

 41دیوان ضامن اصفهانی، ص 
 

 اســـلام بعـــد احمـــد اگـــر زنـــده مانـــده اســـت

 

 

ـــده  ـــت زاین ـــار و رحم ـــت ی از ذوالفق ـــی اس  عل

 محسن درویش 

 دست نوشته شاعر
 

 تحســین جبرئیــل امــین ذکــر )لافتــی( اســت

 

 

ــا  ــه انحص ــری ک ــدهذک ــت ی ری و زیبن ــی اس  عل

 محسن درویش 

 دست نوشته شاعر
 

ــــارش ــــاریِ کردگ ــــه ی ــــارش، ب ــــربتِ ذوالفق  ز ض

 

 

 چو بسمل افتـاد و زد پـر، دو نیمه شد خصمِ خوارش 

 امیر ایزدی همدانی  

 دست نوشته شاعر
 

ـــدری ـــای حی ـــر گش ـــازوی خیب ـــت ب  ات کجاس

 

 

 ات؟ و ذوالفقـــــار بـــــرون از غـــــلاف حیـــــدری 

 )پویا(محسن اسلامی  

 دست نوشته شاعر
 

 ی که تو هستی و تـو باشـییست جایگر چیعشق د

 

 

 تیلا فتـــــی إلا تـــــو لا معشـــــوق إلا چشـــــمها 

 مهدی جهاندار 

 دست نوشته شاعر
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 علـی
ّ

پشت گرم از زور بازوی علی مرتضی  آخرین مرد از تبـار لا فتـی الا

مهدی جهاندار

دست نوشته شاعر

 ولادتنشـــــانِ طیـــــبِ ، محبّـــــتِ او ســـــعادت

مـــدال دارد ز داور، در رشـــادت «لافتـــی» بـــه

امیر ایزدی همدانی 

دست نوشته شاعر

بهـــــرام، خنجـــــر افکنـــــد و اســـــپر، آفتـــــاب

ی ذوالفقـــار، دســـت هـــر گـــه زنـــی بـــه قائمـــه

دســت ســتم، قــوی شــد و بــازوی دیــن، ضــعیف 

ــــت ــــرآر دس ــــدا را! ب ــــار! خ ــــت کردگ ای دس

عبرت نایینی

504ایینی، ص دیوان عبرت ن

رّایـــــــی  بــه دو انگشــت، یــک اشــارت تــو ذوالفقـــــــاری کنـــــــد ز ب 

حزین لاهیجی

۱۰۹دیوان حزین لاهیجی، ص 

 فاتح خیبر 
م جنگ به دست  22در 

َ
رجب سال هفتم هجری در ایّام جنگ خیبر، عَل

ابوبکر داده شد و او با دیدن دشمن گریخت و گروه خود را نیز به فرار تشویق 

1کرد.

رجب، پرچم را به دست عمر دادند و او با دیدن دشمن گریخت و گروه  23در 

.211، ص 1؛ وقایع الایّام، ج  121. تقویم شیعه، ص1 .1
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1خود را نیز به فرار تشویق کرد.

 علیه رجب در سال هفتم هجری فتح خیبر به دست امیرالمؤمنین 24در

 انجام شد.السلام 

ی خیبر به  کشته شد و قلعهالسلام  علیه مرحب یهودی به دست امیرالمؤمنین

2گردید. دست آن حضرت فتح

ی قموص را  به جنگ خیبریان رفت و قلعهصلی الله علیه و آله  چون پیامبر

کری ا لشمحاصره کرد، ابتدا پرچم را برای مبارزه با آنان به ابوبکر دادند. ابوبکر ب

ز رفت ولی چون نظر به پهلوانان آنان نمود فرار کرد و لشکریان هم در پی او با

رس پرچم را به عمر داد و او هم از تلله علیه و آله صلی ا گشتند. روز بعد پیامبر

کشته شدن به میدان جنگ نرسیده باز گشت.

 برای فتح خیبرالسلام  علیه انتخاب علی
دهم که  فردا پرچم را به مردی می»فرمودند: صلی الله علیه و آله  پیامبر

را دوست  هایش را تکرار کند، نه این که فرار کند. کسی که خدا و پیامبرش حمله

دارد و خدا و پیامبرش هم او را دوست دارند و خداوند خیبر را به دست او فتح 

 ی اصحاب آرزو کردند که این مقام و منزلت به آنان واگذار شود. همه«. کند می

 االسلامهملیع طالب فرمود: علیّ بن ابیصلی الله علیه و آله  فردای آن روز، پیامبر

رد که حرکت برای آن حضرت مشکل است. خاتم دردی دا کجاست؟ گفتند: چشم

فرمود: او را حاضر کنید. سلمه بن اکوع رفت و آن صلی الله علیه و آله  الانبیاء

سر آن حضرت را در بر گرفت و از آب صلی الله علیه و آله  حضرت را آورد. پیامبر

 مالید و فرمود:السلام  علیه دهان مبارک به چشمان نورانی حضرت علی مرتضی

 علیه پس از آن روز بر امیرالمؤمنین«. بار الها! زحمت گرما و سرما را از او بردار»

 .749؛ مصباح المتهجّد، ص 211، ص 1. وقایع الایّام، ج 1

ر ذکر شده رجب روز فتح خیب 27؛ در بحار الانوار 317؛ فیو العلام، ص 35. زاد المعاد، ص 2

.384 – 168، ص 97است. )بحار الانوار: ج 

.1

.2
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 درد چشم عارض نشد و از گرما و سرما آزرده نگشت.السلام 

ست و او ب زره خود را بر او پوشانید و ذوالفقار را بر کمرصلی الله علیه و آله  پیامبر

جبرئیل از سمت »ه فرمود: پرچم به آن حضرت سپرد و سوار بر مرکبش نمود

راست، میکائیل از سمت چ ، عزرائیل از پیش رو و اسرافیل از پشت سر و نصرت 

فرمود: یا علی! مسلمانی را بر «. خدا بالای سر و دعای من از پشت سر توست

ایشان عرضه کن.

 میدان جنگ خیبر
. آنان ای برای جنگ با او آمدند آن حضرت رفت و پس از موعظه و نصیحت، عدّه

ا ه آن وها تاخته  بر آنالسلام  علیه دو نفر از مسلمانان را شهید کردند. امیرالمؤمنین

ها را هم به درک  ای آمدند. حضرت آن را کشتند. آن گاه برادر مرحب با عدّه

 فرستاد.

چنان با السلام  علیه خواهی آمد. امیرالمؤمنین مرحب که شجاع بود به خون

 آورد که شمشیر از حلقش گذشت و او را دو نیم ساخت و بهذوالفقار بر سرش فرود 

با  ای از یهود به دفاع آمدند و خاک انداخت. صدای تکبیر مسلمانان بلند شد. عدّه

 به مبارزه ادامه داد تاالسلام  علیه مسلمانان به جنگ پرداختند. امیرالمؤمنین

 ای به قلعه گریختند. ای کشته شدند و عدّه عدّه

ا دست قدرتمند حیدری، درِ قلعه را کند و برای مسلمانان معبر قرار آن حضرت ب

داد تا از خندق عبور کنند. حضرت چندین بار مسلمانان را از روی خندق به 

1ی آن در عبور داد. با این که از سه روز قبل، آن حضرت گرسنه بود. وسیله

 فضائل حضرت در جنگ خیبر
صلی الله علیه  ر جنگ خیبر آن گاه که رسول خداگوید: د جابر بن عبدالله انصاری می

دعا فرمود و پرچم اسلام را به السلام  علیه برای درد چشم حضرت علیو آله 

 317؛ فیو العلام، ص 283، ص 5؛ کنز العمّال، ج  37، ص 3. المستدرک علی الصّحیحین، ج 1

– 321.

1
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ی نیروهای تحت  با سرعت، همهالسلام  علیه حضرتش واگذار کرد، حضرت علی

فرماندهی خود را به سوی دژهای مستحکم خیبر حرکت داد. یاران آن حضرت 

تر حرکت کنید تا ما هم به قلعه برسیم. وقتی رسیدند،  هستهگفتند: کمی آ

گاه هفتاد نفر  درب قلعه را کَند و بر زمین انداخت. آنالسلام  علیه حضرت علی

1خواستند که درب را بر سرجایش باز گردانند. جمع شدند و با تمام سعی می  

د: فرمو یدم که میشنالسلام  علیه ابوعبدالله جدلی نیز گوید که از امیرمؤمنان علی

ا در جنگ خیبر، درب دژ مستحکم خیبر را کنده و برای خودم سپر قرار داده و ب

 آنان گاه که )پیروزی نصیب ما شد و( خداوند آنان به مبارزه و نبرد پرداختم، آن

را رسوا کرد و درب را پلی بر آن قلعه قرار دادم، سپس داخل خندقشان 

انداختم.

 ینی احساس کردی؟شخصی گفت: چه قدر سنگ

 »حضرت فرمود: 
َ

 مِثْل
َّ

تِی  مَا کَانَ إِلا نَّ مَقَامِ.   ج 
ْ
لِكَ ال

َ
یرِ ذ

َ
تِی فِی یدِی فِی غ

َّ
ال

 سنگینی آن همانند سپری است که در دستم است و در موارد دیگر از آن استفاده

2«.کنم می

 در روز خیبر فرمود:صلی الله علیه و آله  رسول خدا

م أخف ان  
َ
وْ ل

َ
صَارَی فِی المسیح بْنِ مَرْیمَ ل تِ النَّ

َ
ال

َ
تِی فِیكَ مَا ق  أمَّ

َ
ول ت    تَق 

ْ
ل ق 

َ
 ل

یوْمَ 
ْ
؛  ال

 
ی عیسی بن  ی تو بگویند آن چه نصاری درباره ترسیدم امّتم درباره اگر نمی فِیكَ حَدیثا

3«گفتم. ات حدیثی می مریم گفتند، هر آینه درباره

مهمرحوم 
ّ

نویسد: اگر فرموده بود او  می« القطره»مستنبط در کتاب شریف  علا

کردند ولی با آن که نفرمود او را خدا نامیدند و این به  را خدای خود اختیار می

 .329، ص 2. القطره، ج1

 .329، ص 2.  القطره، ج 2

.234، ص 1؛ القطره، ج112.  روضة الواعظین، ص 3

1
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1خاطر خصال والای او بود.

و در همان روز یعنی روز خیبر وقتی صفیّه دختر حیی بن اخطب یهودی که از 

صلی الله علیه و  انیکویی چهره و جمال سرآمد زنان عصرش بود، خدمت رسول خد

او جراحتی را مشاهده نمود، به او فرمود: تو  ی شرفیاب شد، حضرت در چهرهآله 

 که دختر پادشاهان هستی، این جراحت چرا بر صورت تو وارد شده است؟

وارد قلعه شد در را تکانی داد السلام  علیه عرض کرد: هنگامی که حضرت علی

 تختی بان فرو ریخت و ن بود از دوربین و دیدهکه تمام قلعه تکان خورد و آنچه روی آ

ی  هکه من روی آن بودم لرزید و با صورت به زمین افتادم، در آن حال صورتم با گوش

تخت اصابت کرد و مجروح شد.

 فرمود:صلی الله علیه و آله  رسول خدا

ا هَزَّ » مَّ
َ
ه  ل  عَظِیم  عِنْدَ اللهِ وَ إِنَّ

 
بَ  یا صَفِیة  إِنَّ عَلِیا

ْ
حِصْ ابَ اهْ ال

ْ
تِ تَزَّ ال   ن  وَ اهْتَزَّ

مَاوَات   بْع  وَ اهْتَزَّ عَرْش  الرَّ   السَّ ونَ السَّ رَض 
ْ

بْع  وَ الأ ضَ حْمَ السَّ
َ

 لِعَلِینِ غ
 
 .السلام  لیهع با

را  نزد خدا بلند مرتبه است و شأن و مقامش والاست و وقتی در قلعهالسلام  علیه ای صفیه! علی

ی به گانه و عرش اله های هفت ها و زمین ی آسمان لعه تکان خورد بلکه همهتکان داد، نه تنها ق

 از روی غضب لرزید.السلام  علیه خاطر علی

بعد از آن قضیّه، عمر از آن حضرت سؤال کرد و گفت: آن دری که کَندن آن 

ممکن نبود، از جای در آوردی، در حالی که سه روز گرسنه بودی، آیا به نیروی 

 اری کردی؟بشری چنین ک

هِیة  وَ نَفْس  بِلِقَاءِ » حضرت فرمودند:
َ
ة  إِل وَّ هَا بِق  عْت 

َ
ل

َ
کِنْ ق

َ
رِیة  وَ ل

َ
ة  بَش وَّ هَا بِق  عْت 

َ
ل

َ
مَا ق

. ة  رَضِیة 
طْمَئِنَّ هَا م  آن را به نیروی بشری از زمین نکندم، بلکه به نیروی الهی بود و به قوّت  رَبِّ

2یدار پروردگارش اطمینان دارد و از او خشنود است.ای بود که به لقا و د نفس مطمّئنّه  

 و این علامت این است که مردمان طاقت دیدن و شنیدن اسرار امیرالمؤمنین

را ندارند.السلام  علیه

.234، ص 1.  القطره، ج1

.37، ح 40، ص 21؛ بحار الانوار، ج 110به نقل از مشارق الانوار، ص  236، ص 1لقطره، ج. ا2

2

.1
.1
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ــزوه ــر غ ــن، ظف ــد ممک ــر نش ــه پیغمب ــر ب  ی خیب

 

 

 ور شــد بــه اردوی مســلمانان، یهــودان، حملــه 

ــر  ــیش دادگ ــد پ ــطفی، نالی ــد مص ــم ش ــرق غ  غ

 

 

ــد راهج  ــخن ش ــن س ــر ای ــت ب ــرئیلش عاقب ــر ب  ب

 علـــلا فت 
ّ

 ذوالفقــی لا سیــی الا
ّ

 ارـــف الا
 نسیم شمال

 74ص ، السلام  علیه در خلوت علی
 

ـــه نبـــی در مضـــیف حـــرب  آمـــد ز حـــق نـــدا ب

 

 

 کـآن کـس کـه برکنــد در خیبـر ز جـا علـی اســت 

 ابن یمین فریومدی 

 70ص ، السلام  علیه در خلوت علی
 

 هـای روحـانی، کجـا ممکـن شـدی؟ وّتجز به ق

 

 

ـــا  ـــدن اژده ـــم دری ـــر ه ـــدن و ب ـــر کن  در ز خیب

 ابن یمین فریومدی 

 34در شعر و ستایش فارسی، ص السلام  علیه علی
 

ــه ــای قلع ــد او زورآزم ــه بن ــر ک  ی خیب

 

 در یک دگر شکست به بـازوی لا فتـی 

 سعدی شیرازی 

 270ص ، السلام  علیه در خلوت علی
 

 ی برق حسام تو علهای صفدری که ش

 

 فتّاح رزم خندق و مفتاح خیبر اسـت! 

 بابافغانی شیرازی 

 404ص ، السلام  علیه در خلوت علی
 

ـــود  در کـــف انگشـــت او کلیـــدی ب

 

ــــود  ــــد گش ــــه آن کلی ــــر ب  در خیب

 هلالی جغتایی 

 302ص ، السلام  علیه در خلوت علی
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 دو انگشــتش در خیبــر چنــان کنــد

 

 ندکه پشت دست حیرت، آسمان ک 

 وحشی بافقی 

 409ص ، السلام  علیه در خلوت علی
 

ـــر ـــدی نظ ـــر، از دور کردن ـــاران دگ ـــه ی  روزی ک

 

 

ـــاروش در کنـــدی؛ زهـــی زورآوری!   از خیبـــر و ب

 ای اوحدی مراغه 

 515ص ، السلام  علیه در خلوت علی
 

ــه ــین را حلق ــودی زم ــر ب ــه گ ــر ک ــاتح خیب  ای ف

 

 

ــروزه  ــن فی ــدی در ای ــدیّ و افکن ــان کن ــام در زم  ب

 محتشم کاشانی 

 174در شعر و ستایش فارسی، ص السلام  علیه علی
 

ــی ــاه مرتض ــز پن ــاری، ج ــد حص ــه را باش ــر ک  ه

 

 

ــت  ــر اس ــار خیب ــر حص ــت گ ــت ولای ــکند دس  بش

 اهلی شیرازی 

 54در شعر و ستایش فارسی، ص السلام  علیه علی
 

 دیگــــری بــــا قــــوّت مردانگــــی از جــــا نکنــــد

 

 

 حصـــن حصـــین ی خیبـــر درِ  غیـــر او در غـــزوه 

 جویا تبریزی 

 203در شعر و ستایش فارسی، ص السلام  علیه علی
 

 زیر پاش این جا، شکوه خیبر است

 

 دست او آن جا، قسـیم کـوثر اسـت 

 اقبال لاهوری 

 420ص ، السلام  علیه در خلوت علی
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 آن دســت توانــا کــه گشــاید در خیبــر

 

 بازوی علی باشد و بازوی دگر نیسـت 

 «طوطی»نوایی  

 513ص ، السلام  علیه در خلوت علی
 

 ی بلنـــد لـــرزد بـــه خـــود هنـــوز، بـــر ایـــن قلعـــه

 

 

ـــاه، در از خیبـــر، آفتـــاب  ـــه کنـــد ش  زآن دم ک

 عاشق اصفهانی 

 432ص ، السلام  علیه در خلوت علی
 

ــود ــس نب ــه ب ــر ک ــه خیب ــاند ب ــان نش ــت چن  رای

 

 

ــــدمه  ــــین ز ص ــــت زم ــــکند پش ــــار بش  ی آن ب

 شباب شوشتری 

یّات شباب 
ّ
 109شوشتری، ص کل

 

 هفــت حصــن فلــک از صــدمه تزلــزل بگرفــت

 

 

ــــر  ــــدر خیب ــــوا کــــوفتی ان  زآن تکــــانی کــــه ل

 شباب شوشتری 

یّات شباب شوشتری، ص 
ّ
 177کل

 

 شــکنش دســت خیبــرکن و عمــروافکن و مرحــب

 

 

 عـــرش علاســـت ی قـــائم شـــرع مبـــین، قائمـــه 

 شباب شوشتری 

یّات شباب شوشتری، ص 
ّ
 85کل

 

ــتن  ــد از کش ــه بع ــوز از بــیم اوآن ک ــب هن  مرح

 

 

 فــروزد چــون تنــور از خــاک خیبــر، التهــاب مــی 

 شباب شوشتری 

یّات شباب شوشتری، ص 
ّ
 61کل
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 به چنگال اجل مرحـب فتـاد آن دم کـه در خیبـر

 

 

ــدر ســنگ خــارا زد  ـــه، رایــت ان
َّ
 سرانگشــت یدالل

 شباب شوشتری 

یّات شباب شوشتری، ص 
ّ
 141کل

 

 رشرسـد آواز مرحبـا از عـ هنوز می

 

 افکن خیبر ز کردگار خبیر به مرحب 

 شباب شوشتری 

یّات شباب شوشتری، ص 
ّ
 194کل

 

ــــدر و حنــــین و خنــــدقم  فــــاتح ب

 

 قـــــالع در، قـــــامع خیبـــــر مـــــنم 

 مفتون همدانی 

 112دیوان مفتون همدانی، ص 

 

ــه
ّ
ــدر آن یک ــاب ب ــد، آفت ــاز روز اح  ت

 

 کشورگشای و فاتح خیبر، علی علی 

 آیتی بیرجندی 

 300ص ، السلام  علیه علیدر خلوت 
 

ــر ــدن خیب ــه کن ــدایی داشــت ورن ــن، زور خ ــه ت  ب

 

 

ــایی  ــرد دنی ــار م ــت ک ــد، نیس ــال دان ــوی چنگ  ق

 حمیدی شیرازی 

 451ص ، السلام  علیه در خلوت علی

 

 سرور اهل صفا، مالک رقـاب ماسـوی

 

م 
َ
 خسرو خیبرگشا، شاهنشه نصرت عَل

 شکیب اصفهانی 

 150دیوان شکیب اصفهانی، ص 
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ــرپنجه ــتین، س ــا از آس ــوده ت ــدرت بنم ــا ی ق  نم

 

 

 ســرکوبی اعــدای دیــن از فــتح خیبــر ســاخته 

 شکیب اصفهانی 

 222دیوان شکیب اصفهانی، ص 

 

 ی خیبر برکند به سرپنجه در از قلعه

 

 از دست خدا سرزند این قـوّت بـازو 

 شکیب اصفهانی 

 214دیوان شکیب اصفهانی، ص 
 

ه چرخ را به یک  قوّت چه جای خیبر ن 

 

ــایی  ــالق توان ــد آن خ ــا کن ــوان ز ج  ت

 اصفهانی محمد حسین صغیر 

 85دیوان صغیر اصفهانی، ص 
 

 خســـرو خیبرگشـــا آن کـــاو بـــه فرمـــان خـــدای

 

 

ــــل یهــــود خیبــــری  ــــان برکنــــد از خی  خانم

 اصفهانی محمد حسین صغیر 

 89دیوان صغیر اصفهانی، ص 
 

 شـــکاف عنتـــرکش میـــر مرحـــب

 

ــی  ــت عل ــی اس ــا عل ــاه خیبرگش  ش

 اصفهانی محمد حسین صغیر 

یّات شباب شوشتری، ص 
ّ
 82کل

 

 نازم به دست او! که یکی ناز شست او

 

 از جای کندن در سنگین خیبر است 

 ریاضی یزدی 

 56در شعر و ستایش فارسی، ص السلام  علیه علی
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ـــد ـــدر و اح ـــر و ب ـــان خیب ـــردان، قهرم ـــاه م  ش

 

 

 بی سبب ساکت به پیش مردکـی مشـئوم نیسـت 

 «حسان»چایچیان  حبیب 

 85ها بریزید، ص  ای اشک
 

ـــــوَد وصـــــیّ رســـــول کننـــــده  ی درخیبـــــر ب 

 

 

 نــه آن کــه کــرد فــرار از جهــاد؛ عقــل کجاســت؟ 

 «میثم»رضا سازگار  غلام 

 68، ص 1نخل میثم، ج 
 

 ی خیبـــر گرفـــت و کنـــد مـــردی کـــه در ز قلعـــه

 

 

ـــی  ـــس، عل ـــود و ب ـــی ب ـــدار، عل ـــا دســـت اقت  ب

 «میثم»رضا سازگار  غلام 

 105، ص 2نخل میثم، ج 
 

 کیســت احمــد را وصــی آن کــاو گریــزد از نبــرد؟

 

 

 یا کسی کـاو بـازویش مفتـاح فـتح خیبـر اسـت؟ 

 «میثم»رضا سازگار  غلام 

 106، ص 2نخل میثم، ج 
 

ــگ ــدان جن ــه می ــه ب ــی؟ آن ک ــیّ نب ــت وص  کیس

 

 

 فکــن، دســتش خیبرگشاســت تــیغش مرحــب 

 «میثم»رضا سازگار  غلام 

 92، ص 3نخل میثم، ج 
 

 ی مرحب ی در خیبر، کشنده کننده

 

 که از مقام الهیش زنده ایمـان اسـت 

 اشتری اصفهانی 

 30دیوان اشتری اصفهانی، ص 
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ــتح ــت ف ــه گش ــازوی مردان ــن از ب ــاب، دی  اش الب

 

 

 ی خیبـر بـه دسـت آورده اسـت تا کـه در از قلعـه 

 اشتری اصفهانی 

 49دیوان اشتری اصفهانی، ص 

هی بــا پنجــههمــین علــی اســت کــه 
ّ
 ی یــدالل

 

 

 ز جـــای کنـــد بـــه نیـــروی حـــق در از خیبـــر 

 «سعید»محمّدرضا صغیر  

 22گلبن امید، ص 
 

 ی خیبـر بـه یـک بـازو شکسـت آن که در از قلعـه

 

 

 قرص نـان خشـک خـود را بـر سـر زانـو شکسـت 

 «مهدی»سیّد مهدی طباطبائی  

 نویس شاعر دست
 

ــه ســویِ دیگــر بی، علــی درِ قلعــه را کَنــد  فکنــدب

 

 

ــد  ــمن پراکن ــر، ســپاهِ دش ــاحِ خیب ــه اوســت فتّ  ک

 امیر ایزدی همدانی  

 دست نوشته شاعر
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 پیامبر ۀپرورش یافت

 الله علیه و آلهصلیّ



 

 

 

 پرورش یافته پیامبر

ه عرا پرورش یافتۀ مکتب پیامبر خود  علیه السلام امیرالمؤمنین، علی
ّ
ی الل

ّ
لیه صل

 گیری شخصیّت و کمالات وجودی خود را مرهون تربیت پیامبرکلدانسته و ش وآله

 .داند می صلی الله علیه و آله

گیری آن حضرت در خصوص دوران طفولیّت و چگونگی رشد شخصیّت و شکل

ر مهر پیامبرها فضیلت ه علیه و آ ی اخلاقی و انسانی خود در دامن پ 
ّ
ی الل

ّ
 له صل

 :فرماید می

ه علیه و آله  ه رسول خداشما موقعیّت مرا نسبت ب»
ّ
ی الل

ّ
دیک در خویشاوندی نز  صل

ه علیه و آله  دانید. پیامبر می و در مقام و منزلت ویژه
ّ
ی الل

ّ
 شن خویمرا در دام صل

گرفت و در بستر  می نشاند؛ در حالی که کودک بودم؛ در آغوش پرمهر خود می

بویانید و  می منخوابانید. بوی پاکیزه و دل انگیز خود را به  می مخصوص خود

 .گذاشت می گاهی غذا را لقمه لقمه در دهانم

 ای که پیامبرهرگز دروغی در گفتار من و اشتباهی در کردارم نیافت. از همان لحظه

ه علیه و آله 
ّ
ی الل

ّ
ا خود ر  را از شیر گرفتند، خداوند بزرگ ترین فرشتۀ )جبرئیل( صل

ه علیه و آله  مأمور تربیت پیامبر
ّ
ی الل

ّ
ی اه ن راهرد تا شب و روز او را در پیمودک صل

  کرامت و زیباترین اخلاق عالم انسانی راهنمایی کند و من همواره با پیامبر
ّ
ی صل

ه علیه و آله 
ّ
شانۀ روز ن بودم؛ چونان فرزند که همواره با مادر است. آن بزرگوار هر الل

 ه اوبداد که  می رمانفرمود و به من ف می ای از اخلاق نیکو و زیبا برایم آشکارتازه

 «.اقتدا نمایم

ه تربیت یافته مکتب پیامبر اکرم علیه السلام بدین سان امیرالمؤمنین
ّ
ی الل

ّ
ه علی صل

 .است و آله 

ه علیه و آله  در آغاز رسالت پیامبر»فرماید:  می آن حضرت
ّ
ی الل

ّ
، من نور وحی و صل

ه  وحی بر پیامبر بوییدم. هنگامی که می دیدم و بوی نبوّت را می رسالت را
ّ
ی الل

ّ
صل
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آمد، نالۀ شیطان را شنیدم. گفتم: ای رسول خدا! این نالۀ  می فرود علیه و آله 

 «.نالۀ شیطان است که از پرستش خویش ناامید گشت»کیست؟ فرمود: 

ر راز و رمز پیامبر ه علیه و آله  در خلوت گزینی پ 
ّ
ی الل

ّ
ن ی آها دتو عبا« حرا»در  صل

 :فرماید می تحضرت قبل از بعث

ی کردم و کس می گذراند. تنها من او را مشاهده می در هر سال چند ماه را در حرا»

 «.دید نمی جز من او را

اش نیز، در حالی در پایان عمر پربرکت رحمـة للعالمین و در لحظۀ عروج ملکوتی

 روح مطهّرش به ملکوت اعلی پیوست که سر مطهّرش روی سینۀ حضرت علی

 .بود السلامعلیه
 

 امــــام اهــــل معــــارف کســــی توانــــد بــــود

 

 

 کـــه کـــرد تـــربیتش مصـــطفی بـــه دوش و کنـــار 

محمّدطاهر قمی 
ّ

 ملا

 96ص ، السلام  علیه در خلوت علی
 

 ســرّ آن کــز همــه عــالم ســر بــود

 

ــــرده  ــــت ک ــــودتربی ــــر ب  ی پیغمب

 باقی شهرضایی 

 343ص ، السلام  علیه در خلوت علی
 

 تعلـــی اســـ، دســـت محمــد ی پــرورش یافتـــه

 

 

ـــاگردی  ـــین ش ـــی و چن ـــان مربّ ـــه قرب ـــان ب  ج

 خوراسگانی)یونس(وصالییونس  

 دست نوشته شاعر
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 اوّل مسلمان



 اول مسلمان

 
َ

لا
َ
ق  ث بَّ : الس 

َ
ال

َ
اس  عن النبی صلی الله علیه و آله ق ،عَنِ ابْنِ عَبَّ ة 

َ
ابِق   ث السَّ

َ
ی  ف

َ
إِل

وسَی  ، وَ ایم  ون  ع  بْن  ن 
َ

ی عِ وش
َ
ابِق  إِل انَ یاسِ ی سَی صَاحِب  یلسَّ بِ  بِق  ، وَ السَّ ی النَّ

َ
 یإِل

 .یصلی الله علیه و آله عَلِ 

 از ابن عباس روایت شده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود:

سبقت گیرندگان سه نفر بودند: اولین کسی که در ایمان آوردن به سوی موسی 

ناب یوشع بن نون بود. اولین سبقت گیرنده در ایمان سبقت گرفت، جالسلام  علیه

در ایمان  ، صاحب یاسین بود. اولین کسی کهالسلام  به سوی حضرت عیسی علیه

 صلی الله علیه و آله سبقت گرفت، حضرت علی علیهمحمّد  آوردن به سوی حضرت

1بود.السلام 

ـــردان، علـــی ـــه م ـــلم اوّل، ش ی ایمــان، علــیعشــق را ســرمایه  مس

اقبال لاهوری

418 ص، السلام  علیه خلوت علیدر 

ـــن آمَـــن»چـــه علـــی   مَ
 

ـــود« اوّل ــود  ب ــرمن ب ــه و او خ ــون دان ــه چ هم

باقی شهرضایی

344ص  ،السلام  علیه خلوت علیدر 

ــــن نبــــی را قبــــول کــــرد اوّل کســــی کــــه دی

ـــه ـــین ز خمس ـــتی آلوآن دوّم ـــی اس ـــا عل عب

اکبر پیرویعلی

6ر شعر و ستایش فارسی، ص د السلام علیه علی

.249،ص23و ج 224،ص22و ج 387،ص3الحق، جبه نقل از: احقاق 157الفضائل، ص . تاج1
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ــه ــام عرص ــا در تم ــره ــت، ی خی ــی اس اول مرتض

ولــــین لبیــــک را بــــر دیــــن احمــــد گفــــت اوا

خوراسگانی)یونس(وصالییونس

دست نوشته شاعر
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 غدیر



 غدیر

 اند: فرمودهالسلام  علیه امام رضا

ز آتش )نمرود( نجات االسلام  علیه روز غدیر، روزی است که حضرت ابراهیم

 پیدا کرد و برای شکرگزاری، آن روز را روزه گرفت. روز غدیر، روزی است که

 ، حضرت علیصلی الله علیه و آله خداوند دین را کامل گردانید و حضرت رسول

 را به خلافت و حکومت برای مردم برگزید.السلام  علیه

کرسی  مالسلا علیه سپس فرمود: روز غدیر، روزی است که جبرئیل

1مخصوصی را که خداوند کرامت کرده، در مقابل بیت المعمور قرار داده و  

فرستد و برای شیعیان علی و اولاد  درود و تهنیت میمحمّد  بالای آن رفته و بر

 کنند. او استغفار می

دهد که از  غدیر، روزی است که خداوند، کاتبان اعمال مردم را فرمان می

 ها خودداری کنند. ان اهل بیت و شیعیان آننوشتن اعمال )منهی( دوست

او مخصوص  السلامهملیع و آلمحمّد  روز غدیر، روزی است که خداوند آن را برای

ورد مگردانید و کسانی که در آن عبادت کنند و یا بر اهل و عیال خود انفاق نمایند، 

عیان را گیرند. خداوند در آن روز سعی و کوشش شی لطف و احسان پروردگار قرار می

 کند. تقدیر می

 گردد و روز مژده و بشارت غدیر، روزی است که در آن، علم و فضیلت نشر می

 باشد. و عید اکبر است و در آن دعا مستجاب می

غدیر، روزی است که در آن باید جامه نیکو پوشید و آن روزی است که 

شود. ها در آن زدوده می غم

 طواف ملائکه1
ّ

باشد. ی الهی است که بالای کعبه در آسمان چهارم می . بیت المعمور: محل

1

.1
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ید دین اسلام را کامل کرده و روز ع غدیر، روزی است که خداوند در آن روز،

 باشد. میصلی الله علیه و آله محمّد  آل

غدیر، روز دوستی و رسیدن به رحمت خداوند است. روزی که باید خداوند 

 داران را افطار داد. را عبادت کرد و روزه

د غدیر، روز تبریک و تهنیت است. هر کس در این روز با برادران ایمانی خو

رو شود، خداوند نیز روز قیامت با نظر رحمت به وی  دان روبهی خن با چهره

 نگاه خواهد کرد و هزار حاجتش را روا خواهد نمود.

غدیر، روز زینت است. هر کس در این روز خود را زینت کند، خداوند 

کند تا برای او حسنات  آمرزد و فرشتگان را مبعوث می گناهان او را می

1بنویسند.

 ساز غدیر و حقّانیّت حضرت امیر ی سرنوشت از واقعه تر برای آگاهی بیش

 ی تحریر درآمده مراجعه هایی که در این زمینه به رشته به کتابالسلام  علیه

مهکنید؛ از جمله کتاب الغدیر )
ّ

ی امینی(، نگرشی نو به غدیر و  علا

اصغر رضوانی(، گزارش حجّة الوداع  غدیرشناسی و پاسخ به شبهات )علی

غدیر )محمّدعلی صاعد اصفهانی(.  ۀانصاری(، آین )محمّدباقر

  بــیم از منافقــان چــه کنــی؟ ای رســول حــق!

ـــــان ـــــه در ام
َّ
ـــــیانت الل ـــــو در ص ـــــتی ت هس

ـــــاره  ـــــالت و درب ـــــن رس ـــــغ ک ـــــی تبلی   ی عل

ـــق ـــالق خل ـــر خ ـــق، ام ـــر خل ـــان ب ـــرین رس آف

  امــروز حکــم حضــرت حــق، ای رســول حــق! 

بــــا مســــلمین اگــــر نگــــذاری تــــو در میــــان،

.276یت امیرالمؤمنین علی علیه السلام ، ص نکته از ولا  1001. 1 .1
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 بــــرد فــــردا چــــو شــــد، تلاطــــم امیــــال مــــی

 

 

 گمــان بــی ی گــرداب کشــتیّ دیــن بــه ورطــه 

 خیرالانــــــام از پــــــی اجــــــرای امــــــر حــــــق 

 

 

ـــــر ران  ـــــاد زی ـــــی ایج ـــــت کرس ـــــاد هف  بنْه

ـــه  ـــک خطاب ـــد ی ـــق از بع ـــد ح ـــه حم ـــرّا ب  ی غ

 

 

ــــان  ــــن زم ــــار! ای ــــاجر و انص ــــود: ای مه  فرم

ـــــی  ـــــین وح ـــــی، ام ـــــر اله ـــــت ام  آورده اس

 

 

 کـــنم بیـــان حکـــم خـــدا مـــیاینـــک مـــنم کـــه  

 اینـــــک وظیفـــــه اســـــت ســـــپید و ســـــیاه را 

 

 

ــذیره  ــود پ ــک ش ــر ی ــان ه ــم و ترجم ک ــن ح   ی ای

ـــق؟  ـــر ح ـــه ام ـــمایم ب ـــیّ ش ـــن ول ـــه م ـــا ن  آی

 

 

ــــگ بلــــی، بلنــــد شــــد و شــــد ز فرقــــدان   بان

ـــس او  ـــه نف ـــی ب ـــنم اول ـــه را م ـــر ک ـــود: ه  فرم

 

 

ــن روان  ــم م ــان حک ــت چن ــر اوس ــی ب ــم عل  حک

 چنــان علــی کســی هــماز مســلمین بــه رتبــه  

 

 

ــــــوَد در علــــــوّ شــــــأن   در زیــــــر آســــــمان نب 

 آن گــه نمــود عــزم کــه در پــیش چشــم خلــق 

 

 

 حجّـــــت مگـــــر تمـــــام کنـــــد بـــــر منافقـــــان 

هی 
ّ
ـــدالل ـــه دســـت ی ـــازوی حـــق ب  اش گرفـــت ب

 

 

 او را گرفت بر سر و گفـت ایـن علـی اسـت هـان! 

 گردیـــد چـــون علـــی، ســـر دســـت نبـــی بلنـــد 

 

 

ـــ  ـــد مهـــر و مـــاه چـــو ب ـــکگردی ـــران ا ی  دگـــر قِ
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ــــد در اعضــــای کاینــــات  شــــوق و شــــعف دوی

 

 

ـــه  ـــا لحظ ـــه ج ـــتاد ب ـــرت ایس ـــان از حی  ای زم

 دیدنـــــد کائنـــــات کـــــه در منظـــــر غـــــدیر 

 

 

ـــی  ـــان م ـــید، زرفش ـــر خورش ـــر س ـــاه ب ـــود م  ب

ــه  ــه رتب ــد ب ــروز ش ــت  »ی  ام ــرین« اکمل ــن، ق  دی

 

 

ـــه  ـــا کریم ـــت ب ـــن یاف ـــران« اتممـــت  »ی  دی  اقت

 محمدعلی صاعد اصفهانی 
 44ـ  42سرود روح القدس، ص 

 

ـــراج ـــه مع ـــه ب ـــولِ رفت ـــم، رس ـــدیرِ خ  ـــاج، غ ـــینِ حجّ  ب

 

 

ــــاج  ــــارکش ت ــــر ت ــــاد ب ــــر، نه ــــه منب ــــروج دادش ب  ع

ــم» 
 
ولــی بِک

َ
ســت  ا

َ
ل
َ
 بشــنفت، بلــی ز حجّــاج، گفــت «؟ا

 

 

ــب  رجِ ل ر از د  ــپس د  ــر، س ــت رهب ــما راس ــی ش ــفت : عل  س 

ـــم   ولـــی شـــد از حـــق بـــه مـــردم، علـــی چـــو در وادیِ خ 

 

 

ــــابِ   ــــت» خط تمَم
َ
م، ا

 
ــــیک

َ
ــــر، «عَل ــــرِ پیمب ــــید به  رس

ــر»  مَ ــنفت «ع  ــم بش ک ــن ح  ــو ای ــفت، چ ــیاهش برآش  دلِ س

 

 

ـــه  ـــر چ ـــکَ » اگ
َ
ـــخٍّ ل ـــت «بَ ـــدّر، گف ک ـــودی م  ـــک ب  ولی

 بـــــرای صـــــاحب ولایـــــت، پیمبـــــرِ خیـــــر و رحمـــــت 

 

 

مّـــــت 
 
 بـــــه مـــــتنِ تـــــاریخ بنگـــــر، گرفـــــت بیعـــــت ز ا

ـــب  ـــه غائ ـــر ب ـــت: حاض ـــاحب، بگف ـــدان و مص ـــه خان  ب

 

 

ــب  ــت طال ــق راس ــه ح ــر ک ــه ه ــمِ داور، ب ک ــن ح  ــانَد ای  رس

 «حسّـــان» ای خوانـــد قصـــیده، بـــه امـــرِ خـــتمِ رســـولان 

 

 

ر، کـــــه بـــــود شـــــیرینیِ آن 
ّ
 فزونتـــــر از شـــــهد و شـــــک
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 داشـت عوض بَد شرارتش داشت، غرض کس میان آن در

 

 

 اش شـــد فزونتـــر مریضـــی، درونِ قلـــبش مـــرض داشـــت 

ــمِ رب، نخســت رَد  ک ــرد ح  ــذابِ واقــع»، ک ــب «ع ــرد طل  ک

 

 

 فتـــاد ســـنگیش بـــر ســـر، بـــر وی غضـــب کـــرد، خـــدای 

ـــد  ـــه ســـر فتـــاد و ز مَقعَ  چـــو جـــانِ نَحسَـــش در آمـــد، ب

 

 

ــــرد و ز آن کــــرده   جهــــنّمش خوانــــد در بــــر، بَــــد ی بِم 

ــــم  ــــیعه، غــــدیرِ خ  ــــد ش ــــه، عی ــــورِ حــــق را طلیع  ظه

 

 

ـــــه  ـــــد ودیع ـــــت آم ـــــب، ولای ـــــه قل ـــــا ب ـــــوّره ن  یِ م 

  
َ
ــــدِ ا ــــوترین عی ــــتنک ــــنّت، مّ ــــلِ س ــــیعه و اه ــــه ش  ب

 

 

ـوَد همـین روزِ رحمــت  ضــحی»و  «فطـر» ز، ب 
َ
 اسـت برتــر «ا

تَــــمِّ نعمــــت»، دیــــن را بقــــا داد، غــــدیر 
َ
 بــــه مــــا داد «ا

 

 

ـــا داد  ـــی رض ـــه دین ـــدا ب ـــور، خ ـــت زی ـــی یاف ـــه از عل  ک

 امیر ایزدی همدانی  

 دست نوشته شاعر
 

ــد ــن ش ــان و ت ــه ج ــتی هم ــۀ هس ــان جمل  ناگه

 

 

 ه گـــل روی علـــی روشـــن شـــدچشـــم عـــالم بـــ 

 خشــــت برداشــــت خــــدا از ســــر خــــم ازلــــی 

 

 

 تـــا شـــود جـــان و جهـــان مســـت تـــولای علـــی 

ـــتان  ـــد  روی دس ـــکفتمحمّ ـــید ش ـــل خورش  گ

 

 

ــــور در آئینــــه ی ســــوره   توحیــــد شــــکفت ی ن

ـــه  ـــد ی آی ـــت ش ـــه حج ـــه هم ـــت ب ـــبز ولای  س

 

 

 نـــص فرمـــان خـــدا حـــی علـــی البیعـــت شـــد 
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ــی شــک کر  عــده ــدای گرچــه خــدا گفــت، ول  دن

 

 

ــــــک کردنــــــد  ــــــه منف ــــــان را ز دل آین  دلش

ــد  ــت دادن ــه بیع ــت ب ــی دس ــیش نب ــه در پ  گرچ

 

 

ــــد  ــــت دادن ــــوی خیان ــــی ب ــــقیفه همگ  در س

 اکمـــــال و امامـــــت گشـــــتند ی منکـــــر آیـــــه 

 

 

 منکـــــر دیـــــدن خورشـــــید ولایـــــت گشـــــتند 

ــــه  ــــدیر آین ــــدند ی در غ ــــر ش ــــرت و تکفی  نف

 

 

ـــدند  ـــیر ش ـــه شمش ـــر هم ـــدو یکس ـــروان آم  نه

 کــــه اربــــاب وفــــا نشناســــدکــــور آنســــت  

 

 

ــــد  ــــدا نشناس ــــت خ ــــی دس ــــتان نب  روی دس

 کـــور آنســـت کـــه ســـائل شـــود و وقـــت عـــذاب 

 

 

ـــــواب  ـــــردد از خ ـــــدار نگ ـــــه و بی ـــــد توب  نکن

ــــنم شــــیعه  ــــد اقــــرار ک ــــولا بــــودن ی بای  م

 

 

ــــره ی تشــــنه  ــــودن قط ــــا ب  ای از وســــعت دری

ــــی ارزش والا دارد  ــــت ول ــــخت اس ــــه س  گرچ

 

 

ــــــرا د  ــــــرت زه ــــــت از حض ــــــر مرحم  اردنظ

 محمد رضا کاکائی )شفای اصفهانی( 

 دست نوشته شاعر
 

ــنن ــر ذوالم ــه ام ــم ب ــدیر خ ــی را در غ ــون عل  چ

 

 

 جانشین خویش خواندی حضـرت ختمـی مـآب 

ــت  ــد بگف ــا احم ــرون و ب ــی بی ــد یک ــروه آم  زآن گ

 

 

 کاین تو گویی یا که از امر حق است این انتصاب 
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ر فشــان  آن زمــان شــد احمــد مرســل زمرجــان د 

 

 

ــاقوت  ــب ی ــاب وز ل ر خوش ــن د  ــاند ای ــون افش  گ

 شـــک و ریـــب  بـــی مرتضـــی بگزیـــدۀ داور بـــود 

 

 

ــاب  ــانش انتخ ــق جه ــه خل ــزدان از هم ــرده ی  ک

 گویم من، از قـول خـدای اکبـر اسـت  می و آنچه 

 

 

ــاب  ــود وحــی و خط ــر ب  نیســت از روی هــوا یکس

 آن لعـــین خبـــث نهـــانی آشـــکارا کـــرد و گفـــت 

 

 

 رد از علــی در هــیچ بــابمــن نخــواهم پیــروی کــ 

ــــراگ  ــــوزاند م ــــد بس ــــی آی ــــا رب آتش ــــت ی  ف

 

 

 بهــر خــود کــرد از زبــان خــود تمنــای عــذاب 

 آتـــش قهــــر خــــدا خاکســـترش بــــر بــــاد داد 

 

 

ــک ذره  ــش ی ــدر دل ــود ان ــون نب ــوتراب چ ــر ب  مه

 هـــر کـــه را در دل نباشـــد نـــوری از مهـــر علـــی 

 

 

ـــــاب  ـــــد در الته ـــــان او را افکن ـــــار دوزخ ج  ن

 نی شاکر اصفها 

 .54دیوان شاکر، ص 
 

 ... یعنــی، حیــدر امیرالمــؤمنین باشــدذیالحمــد للــه الــ

 

 

 یعنی ولای چهارده معصوم، بـر حلقـه خـاتم نگـین باشـد 

 ... یعنـی، نـوری کـه تابیـد از غـدیر خـمالحمدلله الـذی 

 

 

 تا صبح محشر در رگ هستی، پیوسته هستی آفرین باشد 

 ... تحتهاالانهـارالحمدلله الذی... یعنـی، جنـات تجـری 

 

 

ــد  ــین باش ــت دلنش ــاغ جنّ ــوثر در ب ــاقی ک ــار س ــا ان  تنه

 شـد الحمدلله الذی... یعنی، اهل سـقیفه خـوار خواهـد 

 

 

ــد  ــعفین باش ــروزی مستض ــق و پی ــده ح ــه روز وع  روزی ک
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 الحمدللـــه الـــذی... یعنـــی، پیـــدا کنـــی راه ســـعادت را

 

 

 دگر همچو ذره رشـته جانـت در پرتـو حبـل المتـین باشـ 

ــه  ــی، دارالولای ــذی... یعن ــه ال ــی الحمدلل ــت م ــود قلب  ش

 

 

 وقتی به بحر معرفت جانت، سر تا بـه پـا دارالیقـین باشـد 

 الحمدللــه الــذی... یعنــی، حــب علــی بــن ابیطالــب 

 

 

 شــرط خــدای لا شــریک لــه در حــوزه اکمــال دیــن باشــد 

 محمد رضا کاکائی )شفای اصفهانی( 

 دست نوشته شاعر
 

ــهئآ ــا ین ــا ه ــت! ر،وبی ــدیر اس ــام غ ــه ن ــب ب  امش

 

 

 محـو سـلام غـدیر اسـت، امشب که آیینـه حتـی 

ــوش ســبز صــنوبر  ــدارد، تــن پ  هــر چنــد کعبــه ن

 

 

 از احتـــرام غـــدیر اســـت امـــا نگـــاهش بهـــاری، 

ـــرای غـــزل  ـــه کـــافی نباشـــدهـــا شـــاید ب  ، آیین

 

 

ــمان  ــی آس ــا حیران ــته ــدیر اس ــرام غ ــت م  ، مس

ـل،هـا روییده حسی مرتب، در حلقه 
 
 امشـب ی گ

 

 

 آکنــده شــاید در اینجــا، عطــر پیــام غــدیر اســت 

ـــم، بـــا تمـــام شـــگفتی ذوق فلاطـــون نـــدارد   خ 

 

 

 ساغر بیاور، که مستی امشب به نام غدیر اسـت! 

 ما تشنه هستیم دریا، دلتنـگ یـک جرعـۀ عشـق 

 

 

 گویی، که رنگ بلور هسـتی ز جـام غـدیر اسـت! 

 هر شب که چینـد سـتاره، چشـم تماشـا بگویـد: 

 

 

 این کهشکان شناور، سبز از دوام غـدیر اسـت... 

 سعا –سیّدعلی اصغر موسوی  

 45-46ی عقل و عشق، ص ها آرایه
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 بــه گــوش مــا چــه یپــامی گذاشــت روز غــدیر

 

 

 نبــی چــه حســن ختــامی گذاشــت روز غـــدیر 

 عجــــب شــــراب مــــدامی گذاشــــت روز غــــدیر 

 

 

 خـــدا چـــه ســـنگ تمـــامی گذاشـــت روز غـــدیر 

ــــودکنــــار دســــت پیمبــــ  ــــری ب  ر عجــــب وزی

 نظیــری بـــود بـــی غــدیر و خــم، چـــه مراعــات 

 ***** 

ــت ــن جاس ــین ای ــد در زم ــت خداون ــه دس ــا ک  بی

 

 

 اساس مـذهب و اصـل اصـول دیـن ایـن جاسـت 

ــت  ــن جاس ــین ای ــا و س ــا و ی ــتی طاه ــام هس  تم

 

 

ـــن جاســـت  لـــین ای حَجَّ ـــرِّ الم 
 

ـــد غ  بیـــا کـــه قائ

 علـــی اســـت« اکملـــت دیـــنکم»عمـــود خیمـــۀ  

ـــوش  ـــت، بن ـــی اس ـــم عل ـــدیر خ ـــاقی روز غ  س

 خروش اصفهانی –عباس شاه زیدی  

 دست نوشته شاعر
 

 علی بجنگ، حسن صلح کـن، حسـین فـدا شـو

 

 

 اش این اسـت عبـد محـو خـدا شـوغدیر معنی 

 هدف خداست، امیر و شهید هـر دو بهانـه اسـت 

 

 

ــو!  ــلا ش ــرب و ب ــود، ک ــر نب ــه میسّ ــه کوف ــر ب  اگ

ــا  ــت ای مس ــی اس ــحن غریب ــدیر ص ــهدغ  فر مش

 

 

ــــر امــــام رضــــا شــــو  ــــن مســــیر بیــــا زائ  از ای

ــــی  ــــدیر را بشناس ــــا غ ــــا ت ــــؤال بی ــــر از س  پ

 

 

 ولــی بــه او کــه رســیدی بــدون چــون و چــرا شــو 

 مهدی جهاندار 

 دست نوشته شاعر
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ــروز ــده ام ــرور جــان  مــی ســاقی ب  پ

 

ـــز ز  ـــاز لبری ـــاده س ـــاغر ب ـــرم س به

1و مهتــر، حیــدر مـولای همــه کهتـر  خــمّ غــدیر ده مــرا بــاده کــه شــد از 

***** 

ـــدیر ح ـــد غ ـــدر عی ـــر رتض  پیغمب

 

ــر  ــرد مق ــتران ک ــاز اش ــر روی جح ب

باشد به شما علی پس از مـن رهبـر  آنگــاه بــه آواز جلــی گفــت بــه خلــق 

هشیار اصفهانی –رمضان کیوانیان 

287ی هشیار،ص ها اندیشه

 غـــدیر، مـــرز وســـیعی میـــان ظلمـــت و نـــور

 

 

ــاطره ــدیر، خ ــه غ ــر خواج ــت ی عم ی دو سراس

 غـــدیر، عیـــد بزرگـــی کـــه چـــارده قـــرن اســـت 

 

 

ـــو آفتـــاب درخشـــیده اســـت و ناپیداســـت چ

 غـــدیر، عیـــد خداونـــد و عیـــد خلـــق خداســـت 

 

 

و زهراســــتمحمّــــد  غــــدیر، عیــــد علــــیّ و

ـــنّت  ـــرت و س ـــت و عت ـــاب اس ـــد کت  غـــدیر، عی

 

 

ـــت هداس
ّ

ـــد سیّدالش ـــن، عی ـــد حس ـــدیر، عی غ

«میثم»رضا سازگار  غلام 

109، ص 4ثم، ج نخل می

 مصــطفی در غــدیر خــم کــه رســید

 

ــــم  لهِ ــــب م  ــــم ز جان لهَ ــــت م  گش

 چون علـی را گرفـت بـر سـر دسـت 

 

از پــــــی امتثــــــال امــــــر مهــــــم 

«یداللـــــه فـــــوق ایـــــدیهم»کـــــه   ناگـــه از آســـمان نـــدا برخاســـت 

قاسم رسا 

62رسا، ص  قاسمدیوان 

. رباعی سلام است که قبلا  شرح داده شد. 1

1
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ــؤمنین ــر م ــی می ــت عل ــدیر گش  روز غ

 

 ت مرتضـینشـین گشـ روز سقیفه خانه 

ــی  ــقیفه نم ــه س ــدیر را ب ــز غ ــم هرگ  ده

 

ـــوَد، ایــن دوزخ بـــلا   کــان جنّــت ولا ب 

 بیگانه با خداست، به پیغمبرش قسـم! 

 

 هرکس که با غدیر و علـی نیسـت آشـنا 

 «میثم»رضا سازگار  غلام 

 405، ص 1نخل میثم، ج 
 

ــدَینا هَ
َ
ــنَکم آمــد؛ ف ــم دی

 
 اکملــت  لک

 

ــــرَکَ اللــــه  عل 
َ
 ینــــاتَااللــــهِ لقــــد آث

 گفتنـــد أطَعنـــا و نوشـــتند عصَـــینا 

 

 گوساله چراندنـد در آن وادی سَـینا 

 راــارونَ وزیـه هـه انگار کــانگار ن 
 مهدی جهاندار

 دست نوشته شاعر
 

ــت ــه گف ــه داد و چگون ــه ک ــق را ب ــه خل ــر ک  بنگ

 

 

ـــدیر  ـــر غ ـــر س ـــی ب ـــرد نب ـــه ک ـــه خطب  روزی ک

 دســت علــی گرفــت و بــدو داد جــای خــویش 

 

 

 و گرفــت، تــو جــز دســت او مگیــرگــر دســت ا 

 ناصرخسرو قبادیانی 

 105دیوان ناصرخسرو، ص 
 

 

ـــــزرگ روز غـــــدیر  امـــــام؛ آن کـــــه خـــــدای ب

 

 

ـــام  ـــطفی پیغ ـــک مص ـــه نزدی ـــل داد ب ـــه فض  ب

ــه غــدیر   نگــر کــه دســت کــه بگرفــت مصــطفی ب

 

 

ــام  ــن هم ــر و زی ــد و فخ ــدی خوان ــام ه ــه را ام  ک

 سوزنی سمرقندی 

 175دیوان سوزنی، ص 
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 ه جـای نبـی علـی بنشسـتچون بـ

 

 اهــل اســلام را قــوی شــد دســت 

 ی فاضــــــل اســــــدالله، خلیفــــــه 

 

 مرشـــــد خلـــــق، عـــــالم عامـــــل 

 همام تبریزی 

 237دیوان همام، ص 
 

ـــروز ـــام ام ـــد نکون ـــل احم ـــتم رس  خ

 

ـــروز  ـــام ام ـــلاء ع ـــدیر و م ـــمّ غ  در خ

 فرمود وصیّ من از این بعد، علی است 

 

 زآن بــود کمــال یافــت اســلام امــروز 

 همدانی صابر 

 289دیوان صابر همدانی، ص 
 

 خنـدد؟ دانی ز چه عید باستان می

 

 خنـدد بر روی جهانیان، جهان مـی 

 بنشست علـی جـای نبـی در نـوروز 

 

 خنـدد زین مژده زمین و آسمان می 

 اصفهانی محمد حسین صغیر 

 143رباعی، ص  ی در آیینهالسلام  علیه علی
 

ـــی ـــدای ازل ـــز خ ـــدیر ک ـــمّ غ  در خ

 

 همــه تأکیــد بـه تعیــین ولــیرفـت آن  

  دانی چه نتیجه کشف شد از اسلام؟ 

 

ی علـــی 
ّ

 مقصـــود علـــی بـــود و تـــولا

 اصفهانی محمد حسین صغیر 

 452دیوان صغیر اصفهانی، ص 
 

 اســلام چــو از نصــب علــی کامــل شــد

 

 اکملت ز حق بـه مصـطفی نـازل شـد 

 گشت این کز اسلام« رضیت»واضح ز  

 

 شددر نصب علی، رضای حق حاصل  

 اصفهانی محمد حسین صغیر 

 441دیوان صغیر اصفهانی، ص 
 

 ی دل ببین کـه در خـمّ غـدیر با دیده

 

 احمد به لسان حق بشیر است و نذیر 

 گوید که دهید دست بـر دسـت علـی 

 

 کاین جاست سرِ دو راه جنّات و سعیر 

 شکیب اصفهانی 

 494دیوان شکیب اصفهانی، ص 
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 خصــال در خــمّ غــدیر، احمــد نیــک

 

 از نصب علی رساند دین را به کمال 

 ، جبریل«اکملت لکم دین»ی  تا آیه 

 

ــلال   ج
ّ

ــل ــان، ج ق جه
ّ

ــلا  آورد ز خ

 موزون اصفهانی 

 192دیوان موزون اصفهانی، ص 
 

 آن را کــــه خِــــرَد، دلیــــل و حــــرز راه اســــت

 

 

ــت  ــاه اس ــک آگ ــه نی ــن واقع ــه از ای ــک ک ــی ش  ب

ــــــولایی  ــــــت و م ــــــی، خلاف ــــــد نب ــــــز بع  ک

 

 

ــــصّ   ــــا ن ــــتب ــــه اس ــــی الل ــــی ول ــــی، عل ب  ن 

 صاعد اصفهانی 

 45سرود روح القدس، ص 
 

 بـــــه روز خـــــمّ غـــــدیر از مقـــــام لـــــم یزلـــــی

 

 

 ت جلـــیبـــه کائنـــات نـــدا شـــد، نـــدا بـــه صـــو 

ــــر  ــــر و مهت ــــد مرســــل ز کهت ــــد احم ــــه بع  ک

 

 

 امـــام و ســـرور و مولایتـــان علـــی اســـت، علـــی 

 صاعد اصفهانی 

 45سرود روح القدس، ص 
 

ـــه ـــم ب ـــدیر خ ـــ در روز غ
ّ
ـــر الل  هام

 

ـ در جلوه شد از روی علی، وجه 
ّ
 هالل

 بر دست نبـی نـور خـدا شـد ظـاهر 

 

ــــــ 
ّ
 بالل

ّ
ــــــوّة الا ــــــول و لا ق  هلا ح

 محمّدعلی مردانی 

 410، ص 3 ۀگلواژ
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ــت؟ ــز اس ــوی و پرهی ــه تق ــن چ ــر ای ــاقی! دگ  س

 

 

ـــت؟  ـــتاخیز اس ـــیم رس ـــه ب ـــی چ ـــبّ عل ـــا ح  ب

ـــت  ـــانی هس ـــه ایم ـــه شیش ـــرت ب ـــن اگ ـــر ک  پ

 

 

 خـــم غـــدیر از آن لبریـــز اســـت کـــه  مـــی آن 

 نجیب کاشانی 

 77رباعی، ص  ی در آیینهالسلام  علیه علی
 

 در عید غدیر خم کـه امـر حـق شـد

 

 تفویو امامت به علـی مطلـق شـد 

 آنروز به امر حضـرت حـق بـر خلـق 

 

 صدق زهق الباطل و جاء الحق شد 

 مفتون همدانی 

 764ص ، دیوان اشعار
 

 راز امــــر خــــدای ازلــــی روز غــــدی

 

 فرمود نبی: علی است بر خلق امیر 

 یعنی نه فقط ملائـک و جـنّ و بشـر 

 

 هر ذرّه به دام عشق مولاسـت اسـیر 

 ملتجی -علی اصغر یونسیان   

 205ص ، دو دریای بیکران
 

 امروز کـه شـد نعمـت سـرمد کامـل

 

 هــم دیــن حیــاتبخش احمــد کامــل 

 با نصـب علـی بـن ابـی طالـب شـد 

 

ــــالت  ــــلاغ رس ــــد  اب ــــلکامحمّ  م

 ملتجی -علی اصغر یونسیان   

 210ص ، دو دریای بیکران
 

ــر ــمن گ ــه دش ــی چ ــول م ــته آزار رس ــد پیوس  ده

 

 

ــول  ــار رس ــود ک ــق ب ــوی ح ــه س ــردم ب ــوت م  دع

 ! الـــی یـــوم القیامـــة بـــر شـــماهـــا ای غـــدیری 

 

 

ــــود تبلیــــغ گفتــــار رســــول   واجــــب عینــــی ب

 ملتجی -علی اصغر یونسیان   

 210ص ، دو دریای بیکران
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ـــــه فر ـــــد تعـــــالیب  مـــــان خداون

 

 که او باشـد بـه فرمـان دادن، اولـی 

 پــــــس از پیغمبــــــر فرخنــــــدۀ او 

 

ــولی  ــق، م ــام خل ــر تم ــد ب ــی ش  عل

 ملتجی -علی اصغر یونسیان   

 328، ص 1مناقب الابرار، ج
 

ـــال ـــو خص ـــه نیک ـــدیر ای م  روز غ

 

ــای  ــی ج ــر دوش نب ــه س ــد ب ــو ش  ت

ــد  ــده ش ــو زیبن ــه ت ــت ب ــک ولای  مل

 

 تـــوعــرش بــود فــرش کــف پــای  

 شهیر اصفهانی، ، مصطفی هادوی 

 . 160گوهر اندیشه، ص 
 

 آنـان کـه عنـایتی بـه هسـتم کردنـد

 

 از بادۀ عشـق مسـت مسـتم کردنـد 

 جانم به فدایشان کـه در خـم غـدیر 

 

 بـا عشـق علـی خـدا پرسـتم کردنــد 

 حسن صفوی پور،سیّد محمّد  

 .259دیوان قیصر، ص ، قیصر اصفهانی
 

 خـدای اکبـر در همان روز که با امر

 

 علی از بعد نبی گشت به امّت سرور 

 جبرئیــل آیـــه اکملــت لکـــم را آورد 

 

هر تأیید خدا خورد به حکم حیـدر   م 

 محمود مرتضوی نائینی )ناظر(سیّد 

 دست نوشته شاعر
 

 مقصود چو از غدیر خم حاصل شـد

 

 اکملــت لکــم بــرای دیــن نــازل شــد 

 اســلام ســپرده شــد بــه دســت مــولا 

 

 ریعت نبـی کامـل شـدیعنی کـه شـ 

 محمود مرتضوی نائینی )ناظر(سیّد 

 دست نوشته شاعر
 

 آوای جلــــی هپیغمبــــر اســــلام بــــ

 

 گفتـــا کـــه بـــه امـــر کردگـــار ازلـــی 

 به جمیع مسلمین بعد از مـنباشد  

 

 مـــولا و امیـــر و هـــادی راه علــــی 

 محمود مرتضوی نائینی )ناظر(سیّد 

 دست نوشته شاعر
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 لشـام علیـه السـلام اگر لطف علی

 شــــــــــــــــــــد نمــــــــــــــــــــی

 

ــل  ــد حاص ــا اب ــانی ت ــی جه ــد نم  ش

 آورد دیـن را (ص)اگر چـه مصـطفی 

 

 شــد نمــی کامــل (ع)بــدون مرتضــی 

 محمدرضا کاکائی )شفای اصفهانی( 

 دست نوشته شاعر
 

 دستی به هم زدند و غدیر آفریده شد

 

 علــی از اول امیــر آفریــده شــد اصــلا   

 جبریل از زبان خدا گفـت: مصـطفی 

 

 غـــدیر آفریـــده شـــداز ابتـــدا بـــرای  

 محمدصادق میرصالحیان 

 دست نوشته شاعر
 

ـــام ـــام ن ـــای تم ـــو معن ـــا ای ت ـــکوهه ـــا ش  ی ب

 

 

ــوه  ــا و ک ــاحل و دری ــاران س ــحرا و ب ــل و ص  جنگ

ــــم  ــــت  لک ــــی روز أکمل ــــوب یعن ــــای خ  روزه

 

 

ــــوه  ــــودّ   وج ــــومَ تس ــــوه  ی ج ــــیوّ   و  ــــومَ تَب  ی

 مهدی جهاندار 

 دست نوشته شاعر
 

 

 ت و غـدیر اسـتتا قافیۀ شعر امیر اس

 

 برخیز که هنگام مراعات  نظیـر اسـت 

ــنکم آمــد   الیــوم کــه أکملــت  لکــم دی

 

 تا عرش فراخوان تماشای امیر اسـت 

 مهدی جهاندار 

 دست نوشته شاعر
 

ــا علــی  آیــد مــی از عــرش صــدای ی

 

 آیـد می با لحن خوش و صوت جلی 

 با حکم خدا به دست جبریل امـین 

 

ــــی  ــــت ول ــــلاغ ولای ــــی اب ــــد م  آی

 بقا اصفهانی –علی اصغر هاشمی  سیّد 

 دست نوشته شاعر
 



 تای از سلسبیل ولایجرعه  384

 

ـــه ـــه ال ـــطفی ب ـــه مص ـــر او گفت  به

 

 کـــــای خداونـــــد! وال مـــــن والاه 

 سنایی غزنوی 

 249حدیقة الحقیقه، ص 
 

 اوست مولانا به فرمـانی کـه از حـق نـاطق اسـت

 

 

نـت»چون توان منکر شدن در شـأن او    را« مَـن ک 

 ابن یمین فریومدی 

 10ین، ص دیوان ابن یم
 

 وارث شــاهی کــه از تشـــریف خــاص مصـــطفی

 

 

نـت مـولاه  »کسوت    بـه قـدّ اوسـت راسـت« مَـن ک 

 ابن یمین فریومدی 

 37دیوان ابن یمین، ص 
 

 همـی چنـان نـازدمحمّـد  علی ز مهر

 

 که از دعای محمّد، علی به روز غـدیر 

 امیر معزّی نیشابوری 

 792دیوان معزّی، ص 
 

 اوســت قلــب قــرآن، قلــب بــر قــرآن

 

ـــدر شـــأن اوســـت   وال مـــن والاه ان

 عطّار نیشابوری 

 35ی عطّار، ص  نامه مصیبت
 

 این که در یوم غدیر، امـر تـو شـد فـاش بـه خلـق

 

 

 شـــرطِ تبلیـــغ بـــه کامـــل شـــدن ایمـــان اســـت 

 غافل مازندرانی 

 83دیوان غافل مازندرانی، ص 
 

 غرض، افشـای رازت بـود در یـوم الغـدیر از حـق

 

 

ـوَد حـبّ تـو ایمـانش دهکه تـا هـر زنـ   دل دانـد، ب 

 غافل مازندرانی 

 100دیوان غافل مازندرانی، ص 
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 پی نظام دو عالم، تو را رسـول خـدا

 

 بــه روز رزم لــوا داد؛ روز بــزم، ســریر 

 شباب شوشتری 

یّات شباب شوشتری، ص 
ّ
 195کل

 

ــوَد امــام بــه حکــم حــدیث روز غــدیر  ب 

 

 بدین حدیث نمایند خاص و عام، اقرار 

 ملامحمّدطاهر قمی 

 96 ص، السلام  علیه در خلوت علی
 

 ای غــدیر خـــم! تـــو را ماننـــد در اعیـــاد نیســـت

 

 

 عاشقان را چون تو در اعیـاد، عیـدی یـاد نیسـت 

 «حیران»محمّدحسن میرجهانی  سیّد 

 86دیوان حیران، ص 
 

ــه ــم آی ــه حک ــن»ی  ب ــت دی ــدیر« اکمل ــم غ ــه خ  ب

 

 

ــــت  ــــوَد رســــول خــــدا، منقب ــــی ب  ــــرای عل  س

 شکیب اصفهانی 

 243دیوان شکیب اصفهانی، ص 

 به خم غـدیر« اکملت دین»ی  نزول آیه

 

 دلیل کافی وافی اسـت بـر مقـام علـی 

 شکیب اصفهانی 

 240دیوان شکیب اصفهانی، ص 
 

 ز نصب شاه ولایـت بـه روز خـمّ غـدیر

 

 خدای عالمیان از رسول شد خشنود 

 شکیب اصفهانی 

 43دیوان شکیب اصفهانی، ص 
 

 ی قنبـــــر، امیرالمـــــؤمنین ا ولای خواجـــــهبـــــ

 

 

ــر اهــل عــالم شــد تمــام   نعمــت عظمــای حــق ب

 شکیب اصفهانی 

 164دیوان شکیب اصفهانی، ص 
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 رنــگ خمــاری کــه مراســت ی گــل نشــکند بــاده

 

 

 ی خــــمّ غــــدیر ســــاقیا! جرعــــه ده از میکــــده 

 حزین لاهیجی 

 ۹۴دیوان حزین لاهیجی، ص 
 

ــ ــق ک ــیّ ح ــدیرخم، ول ــت: در روز غ  ه شــد؟گف

 

 

 گفتم آن کس کاو بزرگان را به گیتی سـرور اسـت 

 سهیلی خوانساری 

 61ستایش شعر فارسی، ص  درالسلام  علیه علی
 

 مـــــا روز غـــــدیر عهـــــد بســـــتیم

 

ـــتیم  ـــو هس ـــا ت ـــور ب ـــام نش ـــا ش  ت

 «میثم»رضا سازگار  غلام 

 83، ص 3نخل میثم، ج 
 

 لـــب بـــه آبشـــخور کفتـــار نخواهـــد زد شـــیر

 

 

 ی جوشــان غــدیر ز چشــمهآب خــوردم فقــط ا 

 شایان مصلح 

 ۱۳، ص ۶۹پرواز 
 

 از خـــم خمـــر خلافـــت در غـــدیر خـــم بلـــی

 

 

ــت  ــاغر گرف ــطفی س ــت مص ــوثر ز دس ــاقی ک  س

 خوشدل تهرانی 

 ۵۸۴دیوان خوشدل تهرانی، ص 
 

 ربــا افتــاده در عــالم چنــان عیــد غــدیرش دل

 

 

 روم از خـود بـه قربـانش که یک هفته جلوتر مـی 

 محمّد سهرابی 

 ۴۷انوس خیال، ص ف



 387 ریغد

 گفــت در خــم غــدیر احمــد بــه امــت ایــن ســخن

 

 

ــما را   ــن ش ــد از م ــت بع ــیّدهس ــی س ــولا عل  و م

 هشیار اصفهانی –رمضان کیوانیان  

 34ی هشیار،ص ها اندیشه
 

 روز غدیرخم به جماعت، رسول گفت

 

 از بعد من بـود بـه شـما مقتـدا، علـی 

 محمد علی فریور 

 31کاروان عشق، ص
 

ـــ ـــزول آی ـــماز ن ـــت لک ـــوم اکلم  ه الی

 

 در حقیقت نیست منظور خدا الا علی 

 برزگر –علی وحیدی دستگردی  

 13ص ، ها سروها و لاله
 

ــر ــدی اگ ــر را خوان ــل ذک ــل اه ــر فص ــئلوا س  فس

 

 

 کیســت اهــل ذکــر بعــد از مصــطفی الا علــی 

 برزگر –علی وحیدی دستگردی  

 13ص ، ها سروها و لاله
 

 اســـتمســـت ولایـــت اســـت نـــه ســـرگرم بـــاده 

 

 

ــت  ــو داده اس ــدیر ت ــه خــم غ ــه دل ب ــس ک  هــر ک

 محسن درویش 

 دست نوشته شاعر
 

ــــن ــــای م ــــاهدم در پ ــــدیرم ش ــــاه غ ــــه م  برک

 

 

ــت حقی،دســت او را بــرد بــالا بــا خــودش   دس

 جعفر عباسی 

 دست نوشته شاعر
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 روز روز عید غدیر است و هر بهار،نو

 

 با گرمی بهار تـو گـرم اسـت یـاعلی 

 مهدی جهاندار 

 نوشته شاعردست 
 

 انـد هزار فوج ملک در طـواف آمـده

 

 و کعبه باز بنا گشت در میـان غـدیر 

 محسن اسلامی )پویا( 

 دست نوشته شاعر

 

 گرفـــت دســـت تـــو را و بـــه آســـمان آویخـــت

 

 

ــه  ــد خطب ــو گردی ــدح ت ــه م ــی ب ــدیر نب ــوان غ  خ

 محسن اسلامی )پویا( 

 دست نوشته شاعر
 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

36 

 

 رأفت مولا



 

 

 رأفت مولا

 

 شــیر یــزدان، شــاه مــردان بــا پســر

 

 گفــت: جــان بــردم اگــر از زخــم ســر، 

 از خطــــای دشــــمن خــــود بگــــذرم 

 

ــوان  ــه جــرمش ننگــرم وز ج  مــردی ب

 جــویی قصــاص ور نبــردم جــان و مــی 

 

 کن به یک ضربت ز غم جانش خلاص 

ــوَد درس جــوان   مــردی، بلــی ایــن ب 

 

ـــی  ـــه مـــا آن را عل  خواســـت آمـــوزد ب

ـــــتاد جب  ـــــوَد اس ـــــیناو ب  ـــــل ام  ری

 

ــــین  ــــتادی چن ــــان اس ــــالمی قرب  ع

ــر  ــاد گی ــه ی ــش را از آن ش  عفــو و بخش

 

ـــر  ـــاد از آن اســـتاد گی ـــر را ی ـــن هن  ای

 جــان مــن! شــاگرد آن اســتاد بــاش 

 

ـــم آزاد بـــاش  ـــون از قیـــد غ  در دو ک

 اصفهانی محمد حسین صغیر 

 433دیوان صغیر اصفهانی، ص 
 

 دائـــــــم خـــــــدای حـــــــق تعـــــــالی را عبـــــــادت میکنـــــــد

 

 

 ئلین کـــویش از رافـــت عنایـــت میکنـــدبـــر ســـا 

ـــــــد  ـــــــت میکن ـــــــیعه روای ـــــــنی و ش ـــــــدل و دادش س  از ع

 

 

ــا از دشــمن خــود هــم عیــادت میکنــد   مــولای م

ـــــــد، در روز محشـــــــر همســـــــرش زهـــــــرا  ـــــــت میکن  قیام

 

 

ـــد  ـــفاعت میکن ـــی را او ش ـــین عل ـــس محب  از ب

 یـاقوت ارزان میشـود، گر لـب بـه خنـده وا کنـد 

 خوراسگانی)یونس(وصالییونس 

 دست نوشته شاعر

 

 



 391 رأفت مولا

ـــق اســـیر خـــویش را
َ
 ای پســـر! اِرف

 

 ریـــش را رحـــم کـــن زنـــدانی دل 

 گــر قــاتلم گــر چــه باشــد ایــن ســتم 

 

ـــم  ـــوزد دل ـــوال او س ـــر اح ـــک ب  لی

ـــیر را  ـــن ش ـــل م ـــزد قات ـــه ن ـــر ب  ب

 

ــــر غــــذای شــــیر را  ــــه ب ــــزد روب  ن

 زآن که او گر دشمن جان من اسـت 

 

 هر چه باشد بـاز مهمـان مـن اسـت 

ــ  ــن ب ــانی ک ــویشمهرب ــدانیّ خ  ه زن

 

 پـریش گر چه هستی از جفایش دل 

 خوشدل تهرانی 

 354شعر و ستایش فارسی، ص  درالسلام  علیه علی
 

 لــرزی؟ رنگــت از بــیم پریــده اســت چــرا مــی

 

 

 تـــا مـــنم زنـــده، تـــو هســـتی بـــه پنـــاهم ایمـــن 

ـــرت ســـهم غـــذای خـــود را مـــی  ـــه ب  فرســـتم ب

 

 

 کـنم بـر تـو سـفارش بـه حسـین و بـه حسـن می 

 «میثم»رضا سازگار  لامغ 

 125ـ  124، ص 2نخل میثم، ج 
 

 ی شــیر زنــد پــس لــب او کاســه مــی

 

 کنــد چشــم، اشــارت بــه اســیر مــی 

 چه اسیری؟ که همان قاتـل اوسـت 

 

 دوست! تو خدایی مگر؟ ای دشمن 

 شهریار تبریزی 

 265شعر و ستایش فارسی، ص  درالسلام  علیه علی
 

 قاتـل مــن بـه جـز از علـی کــه گویـد بـه پســر کـه

 

 

ــدارا  ــن م ــیر ک ــه اس ــون ب ــت اکن ــیر توس ــو اس  چ

 شهریار تبریزی 

 288ص  ،السلام  علیه در خلوت علی
 

 داری نظر ز روی کرامت به دشمنان

 

 یــا حبّــذا! نگــاه تــو بــر دوســتان تــو 

 خان ضیایی گیر جهان 

 322ص  ،السلام  علیه خلوت علیدر 
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ــیر را ــل، ش ــه قات ــاند ب ــیر و نوش ــد ش ــود ننوش  خ

 

 

 شیر حق کز ضربتی در پیچ و تـاب افتـاده اسـت 

 قاسم رسا  

 445 ص، السلام  علیه علیدر خلوت 
 

ــی ــرده ب ــخت ک ــن س ــل م ــه قات ــر چ ــری اگ  مه

 

 

ــد  ــر نکنی ــن نظ ــان م ــه مهم ــم ب ــم خش ــه چش  ب

 علی انسانی 

 73دل سنگ آب شد، ص 
 

 کریمی که در جنگ، شمشیر خود را

 

 گـر مـنم مـن ببخشد بـه خصـم سـتم 

 «میثم»ضا سازگار ر  غلام 

 93، ص 2نخل میثم، ج 
 

 که داده غیر تو شمشـیر خـود بـه دشـمن خـود؟

 

 

 درود بــــر تــــو و بــــر ایــــن همــــه فتــــوّت تــــو! 

 «میثم»رضا سازگار  غلام 

 94، ص 3نخل میثم، ج 
 

ــت ــه توس ــدش ب ــمن امی ــه دش ــتی؟ ک ــه هس  ک

 

 

 کـــه هســـتی؟ کـــه کـــردی بـــه قاتـــل عطــــا 

 «میثم»رضا سازگار  غلام 

 85، ص 2م، ج نخل میث
 

 که غیر از او بـه قاتـل شـیر بخشـید

 

 که جز او خصم را شمشـیر بخشـید 

 «میثم»رضا سازگار  غلام 

 77، ص 2نخل میثم، ج 
 



 393 رأفت مولا

 دهد شمشـیر خـویش قهرمانی که به دشمن می

 

 

 سراپا محو و حیرانش علی است  شود دشمن می 

 «میثم»رضا سازگار  غلام 

 116، ص 4نخل میثم، ج 
 

ـــــیر را  ـــــاتلم ببریـــــدش  بهـــــر ق

 

 گر چه این آخرین غذای مـن اسـت 

 «میثم»رضا سازگار  غلام 

 130، ص 2نخل میثم، ج 
 

ی دهید بـر دل مـن
ّ
 اگر بناست تسل

 

 برای قاتل سـنگین دلـم غـذا ببریـد 

 «میثم»رضا سازگار  غلام 

 128، ص 2نخل میثم، ج 
 

 آن کاو که قاتلش به عنایات و رحمتش

 

 بـود و بـس علـیبودی امیـدوار، علـی  

 «میثم»رضا سازگار  غلام 

 105، ص 2نخل میثم، ج 
 

 ی انگور سرخوشند گر دیگران به حَبّه

 

بّ ساقی کوثر به من رسید   مستی ز ح 

 «تربت»جواد هاشمی  

 شاعر ی نوشته دست
 

 ات نمایــان بــود اگــر چــه هیئــات خورشــیدی

 

 

 چشـــم پنهـــان بـــود همیشـــه دســـت کریمـــت ز 

 یا(محسن اسلامی )پو 

 دست نوشته شاعر
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 دین و مولا علی

 السلام علیه



 

 

 دین و مولا علی علیه السلام

 شـکن، تـو صـمدنما تو شه زمین، تو مـه سـما، تـو صـنم

 

 

 تویی آن که دین مبین به پا شده ز اهتمـام تـو یـا علـی! 

 اصفهانی محمد حسین صغیر 

 77دیوان صغیر اصفهانی، ص 
 

 هـای توسـت ار تو و رنجاسلام، یادگ

 

 کاو را ز خاک بر سر اختر گذاشـتی 

 «شفق»محمّدحسین بهجتی  

 64در شعر و ستایش فارسی، ص السلام  علیه علی
 

ـــــی ـــــق عل ـــــرد ح ـــــت والای م ـــــوّ همّ  از عل

 

 

 مذهب اسـلام، زیـب و فـر بـه دسـت آورده اسـت 

 اشتری اصفهانی 

 49دیوان اشتری اصفهانی، ص 
 

 کفـــر بـــود انـــدر حصـــارتـــا ابـــد ایمـــان ز بـــیم 

 

 

ــه حیــدر کــاخ دیــن را از کــف کــافر گرفــت   گــر ن

 الملک اورنگ شیخ 

 422ص ، السلام  علیه در خلوت علی
 

ــی ــان م ــاریکی نه ــه ت ــل ب ــد مرس ــن احم ــود دی  ب

 

 

 ز پشــتیبانی او یافــت چــون خورشــید، رخشــایی 

 حمیدی شیرازی 

 452ص ، السلام  علیه در خلوت علی
 

 محکمــی شــد اســتوارخــاتم بــر ســه رکــن دیــن 

 

 

ـــار  ـــؤمنین و ذوالفق ـــال ام الم ـــد، م ـــق احم  خل

 خوراسگانی)یونس( وصالییونس 

 دست نوشته شاعر
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 امیدواری به مولا علی

 السلام  علیه



 

 امیدواری به مولا علی علیه السلام

 

 «شـکیب»ی شـرمنده،  یا علی! خاک رهت بنده

 

 

ــــل غفــــران نشــــ   ودترســــد از فــــرط گنــــه قاب

 لیـــک کـــی لطـــف عمـــیم تـــو گـــذارد در حشـــر 

 

 

ــم  ــامل ه ــود؟ ش ــان نش ــت رحم ــی رحم ــو من  چ

 شکیب اصفهانی 

 58دیوان شکیب اصفهانی، ص 
 

 ی عرصــات نیســت خــائف ز عرصــه

 

ــه  ــه را مای ــر ک ــی ه ــت عل  ی رجاس

 اصفهانی محمد حسین صغیر 

 80دیوان صغیر اصفهانی، ص 
 

 کســـی کـــه چشـــم شـــفاعت ز مرتضـــی دارد

 

 

ــــ  ــــه گ ــــارب ــــژده از غفّ ــــر م ــــد غی  وش او نرس

 طاهر قمی 

 96ص ، السلام  علیه در خلوت علی
 

ـــزدان را ـــدگان ی ـــرَد بن ـــر ز راه بَ  اگ

 

 به عفو عام تـو باشـد امیـد اهـریمن 

 شکیب اصفهانی 

 207دیوان شکیب اصفهانی، ص 
 

ــــی! ــــا عل ــــو، ی ــــای ت ــــل عط ــــد نی  دارم امی

 

 

ـــیاهم و   ـــد روس ـــر چن ـــران»ه ـــار« حی  و شرمس

 «حیران»حمّدحسن میرجهانی سیّد م 

 81دیوان حیران، ص 
 

 تنها نمیگذارد حیدر محـب خـود را

 

 امید ما فقط بر دست کریم مولاست 

 خوراسگانی)یونس(وصالییونس 

 دست نوشته شاعر 
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 السلامازدواج حضرت علی علیه

 الله علیهابا حضرت زهرا سلام



 ازدواج

سد. ر  میالسلام  اش تا به علی علیه میااو هم از پدران گر السلام  از امام رضا علیه

کی به نزد من آمد و گفت
َ
 :او هم گفت: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود:مَل

 گوید:من، فاطمه و علی را به عقد هم در آوردمرساند و میخداوند متعال سلام می

رّ و یاقوت و مرجان با سمان آر بگیرد. همانا اهل و به درخت طوبی امر کردم که به د 

 اند. به این ازدواج خوشحال شده

آقا و سرور جوانان اهل ، شود که آن دو می به همین زودی برای آنها فرزندانی متولد

بهشت خواهند بود و به وسیله آنها جنّت زینت خواهد شد. پس ای محمد! بر تو 

 1ن هستی.بشارت باد. به درستی که تو بهترین افراد از اولین و آخری

 ازدواج نور با نور
 ای عقد تو در عـرش و خـدای تـو خطیـبش

 

ـــــ  شبشایســـــته و زی

ـــتر  ـــده مش ـــو را آم ـــه ت ـــرا ک ـــرۀ زه  ای زه

 

ـــــــــر  ـــــــــرّار مظفّ ک

ــل  ــرت جبری ــدس و حض ــر روح الق  در محض

 

میکـــــال و ســـــرافیل 

ــــرّر  ــــلاک مح ــــس اف ــــر ورق اطل ــــد ب  ش

 

مزیــــــور و مســــــطّر 

ـــــرا  ـــــة زه ـــــه و الزوج ـــــی الل ـــــزوج ول  ال

 

یّة حـــــــــوراانســـــــــ 

ــــۀ محشــــر  المهـــر فراتـــی کـــه زد انـــدر دلـــش اخگـــر  ــــا نفخ ت

ضیائی دزفولی

75ص، زهرائیه

.99. تاج الفضائل، ص  1
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 داماد پیامبر اسلام

الله علیه و آلهصلیّ



 

 

 داماد پیامبرصلی الله علیه و آله

ــا ــرین انبی ــد از بهت ــق بع ــرینِ خل  بهت

 

 ابن عمّ مصطفی، داماد خیرالمرسلین 

 صائب تبریزی 

 267ص ، السلام  علیه خلوت علی در
 

ــر ــاتح خیب ــردی ف ــه م ــوثر، ب ــاقی ک ــت س ــه رتب  ب

 

 

 بـــه نســـبت صـــهر پیغمبـــر، ولـــیّ والـــی والا 

 هاتف اصفهانی 

 434 ص، السلام  علیه علیدر خلوت 
 

 شیر خدا، امـام هـدی، شـاه مقتـدا

 

 داماد و هم وصیّ پیمبر، علی علـی 

 آیتی بیرجندی 

 299 ص، السلام  علیه علیدر خلوت 
 

 شـاخ ایمــان را بــه گیتــی نــه بــری بــود و نــه بــرگ

 

 

ــت  ــر گرف ــود دخت ــاکیزه خ ــد پ ــه او از احم ــر ن  گ

 الملک اورنگ شیخ 

 423 ص، السلام  علیه علیدر خلوت 
 

 سلطان دین، علیّ ولی، صهر مصطفی

 

 الطـاف کردگـار مصداق فـیو، مظهـر  

 عبرت نایینی 

 437 ص، السلام  علیه علیدر خلوت 
 

 ان هــر دو سراسـت، صــهر رسـول خداســتسـلط

 

 

 سرمشـــق اهـــل وفاســـت، مهـــر و وفـــای علـــی 

 ابوالقاسم حالت 

 207 ص، السلام  علیه خلوت علیدر 
 



 403 و آله هیعل اللهیاسلام صلّ امبریداماد پ

ــــت وجــــود
ّ
 صــــهر نبــــی، ولــــیّ خــــدا، عل

 

 

ــر اســت   کــز هــر کــه هســت در شــرف و قــدر برت

 محمّدباقر خطّاط 

 413 ص، السلام  علیه علیدر خلوت 
 

ـــک ـــم را ی ـــتاد  عل ـــه اس ـــوییتن  ت

 

 بـــه نبـــی بِـــن عـــم و دامـــاد تـــویی 

 رجا اصفهانی 

 44دیوان رجا اصفهانی، ص 
 

 آسمان بر خاک افتاده است خواهد چـون زمـین

 

 

ـــد  ـــر زن ـــاد پیغمب ـــی، دام ـــای عل ـــر پ ـــه ب  بوس

 قاسم رسا  

 54دیوان قاسم رسا، ص 
 

 اب شــبیر و شــبر، زوج زهــرة الزّهــرا

 

 وصیّ و بِن عم و داماد احمد مختـار 

 ب اصفهانیشکی 

 81دیوان شکیب اصفهانی، ص 
 

 بــاب شــبّیر و شــبر، صــهر رســول

 

 ی اطهـر علـی اسـت همسر صدّیقه 

 محفوظ اصفهانی 

 31دیوان محفوظ اصفهانی، ص 

 

 کیســت علــی؟ صــهر رســول ایمــن

 

ــت علــی؟ همســر خیرالنّســا   کیس

 محفوظ اصفهانی 

 193دیوان محفوظ اصفهانی، ص 
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 توسّل



 

 

 وسّلت

 

ــره ــان گ ــه جه ــد ب ــی نباش ــز از عل ــه ج ــایی ب  گش

 

 

 طلــب مــدد از او کــن چــو رســد غــم و بلایــی 

ــه کــار خــویش مــانی در رحمــت علــی زن   چــو ب

 

 

ــم دل  ــه زخ ــز او ب ــه ج ــی ب ــی دوای ــد کس ــا ننه  ه

ـــم  ـــر غ ـــوی ز ه ـــا ش ـــه ره ـــزن دم ک  ز ولای او ب

 

 

ــایی  ــه در کج ــر ک ــن بنگ ــان ک ــوی او مک ــر ک  س

 علـی! ای ولـیّ مطلـق! علی! ای حقیقـت حـق! 

 

 

ــــی خــــدایی، تــــو جمــــال کبریــــایی 
ّ
 تــــو تجل

 دل کـن نظری ز لطف و رحمـت بـه مـن شکسـته 

 

 

ــی  ــار ب ــه ی ــو ک ــدی، ت ــار دردمن ــه ی ــو ک ــوایی ت  ن

 ، طلـب مـدد از او کـن«شهری»چو  همه عمر هم 

 

 

 گشــایی کــه بــه جــز علــی نباشــد بــه جهــان گــره 

 عبّاس شهری 

 224ص  ،السلام  علیه خلوت علیدر 
 

ـــا! ـــن القض س ـــت ح  ـــی! ای آی ـــیّ مرتض  ای عل

 

 

ــی!  ــاک ره را زر کن ــت، خ ــیر عنای ــه ز اکس  ای ک

ـــــایی، ســـــایه  ـــــاب اولی  ی لطـــــف خـــــدا آفت

 

 

ـــی  ـــر کن ـــف محش ـــایبانی در ص ـــتان را س  دوس

ــایه  ــرم از دوســت س  داران وا مگیــر ی لطــف و ک

 

 

 ی مضـطر کنـی! ای که از داروی احسـان، چـاره 
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 ابـــر کرامــت! خـــوش ببـــار کامـــانیم؛ ای تشــنه

 

 

 تــا گلــوی خشــک مــا از آب رحمــت تــر کنــی 

 غـــرق گنـــاه« ســـنا»تـــو شـــفیع مـــذنبانی و  

 

 

ـــی  ـــر داور کن ـــفاعت در ب ـــش ش ـــم دارد ک  چش

 «سنا»الدّین همایی  جلال 

 56دیوان سنا، ص 
 

 مــا خــود بــه ســوی حضــرت مــولا کنــیم روی

 

 

 تــــا رو کنــــد بــــه جانــــب مــــا مرتضــــی علــــی 

 کـــه تـــو را مشـــکلی رســـد ذکـــرش بیـــار چـــون 

 

 

 گشـــا علـــی کآســـان شـــود بـــه همّـــت مشـــکل 

 ای مبـــتلای خســـته! علـــی گـــوی تـــا تـــو را 

 

 

ــــی  ــــلا عل ــــم و درد و ب ــــر غ ــــون ز ه  دارد مص

 هـــای غـــم بـــا دســـت بوالحســـن گســـلد رشـــته 

 

 

ـــان  ـــله ج ـــد ز سلس ـــا کن ـــی ه ـــا عل ـــم ره  ی غ

 ای، از وی مـــدد بجــــوی از پـــای اگـــر فتــــاده 

 

 

ــــلا   ــــن ب ــــو را علــــیباشــــد کــــز ای ــــد ت  برهان

 «تنها»حسین مولوی  غلام 

 479 ص، السلام  علیه علیدر خلوت 
 

ــو ــن ت ــن و دام ــت م ــی! دس ــا عل  ی

 

ــــو  ــــه رخ روشــــن ت  چشــــم دارم ب

ــه  ــو خوش ــرمن ت ــر خ ــه س ــنم ب  چی

 

ـــو ســـرمه  ـــم توســـن ت  ام خـــاک س 

ــــو  ــــدفن ت ــــوَد م  حــــرم عشــــق ب 

 

 آرزوی دل مـــــــن دیـــــــدن تـــــــو 

ــــــت  ــــــن از درگاه ــــــدم مک  ناامی

 

ــــه فقیــــر راهــــت نظــــری کــــن   ب

 «فخرا»میرفخرایی جندقی  

 69ص  ،السلام  علیه علیدر خلوت 



 تای از سلسبیل ولایجرعه  408

 

 ی فـــــیو ولایتـــــیم مـــــا تشـــــنگان چشـــــمه

 

 

 ایـــــم بــــا اشـــــتیاق جـــــام ولایــــت نشســـــته 

 در آســـــتان مهـــــر و ولای تـــــو یـــــا علـــــی! 

 

 

 ایـــم عمـــری اســـت مســـتحقّ کرامـــت نشســـته 

 در دادگــــاه عــــدل ز اعمــــال زشــــت خــــویش 

 

 

ـــرمنده   ایـــم شـــفاعت نشســـتهایـــم و بهـــر  ش

 ایـــم بـــه جانـــان ز جـــان و دل مـــا ســـر ســـپرده 

 

 

ــــته  ــــت نشس ــــام قیام ــــا قی ــــاش ت ــــم در پ  ای

 «فتّاح»حریرفروش  

 277ص  ،السلام  علیه علیدر خلوت 

 

 جــویم گیــری از تــو مــی نــوایی دســت بــه روز بــی

 

 

 تــو را خــواهم کــه زنــگ محنــتم از قلــب بزدایــی 

ــودم را در  ــه ذرّات وج ــویم ک ــو را گ ــنت ــان ک  خش

 

 

ــدایی  ــر ذرّه، پی ــانیّ و در ه ــر ذرّه، پنه ــه در ه  ک

 تو دانی اینـک انـدر ششـدر غـم، سـخت پابنـدم 

 

 

ـــایی  ـــیم ننم ـــر راه ـــت دارم اگ ـــگفت از همّت  ش

 توسّـــل از تـــو جســـتم، لاجـــرم امّیـــد از آن دارم 

 

 

 کــه پــیش از دیگــرانم ایــن گــره از کــار بگشــایی 

 حمیدی شیرازی 

 454ص  ،لسلام ا علیه خلوت علیدر 
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 کـــن نظـــر ای اولـــین مظلـــوم دنیـــا و ببـــین

 

 

 گشــته هــر ســو ظــالمی بــر مرکــب ظلمــی ســوار 

 ســازمانی گشــته بــر پــا تحــت عنــوان حقــوق 

 

 

 کنـد بـا ایـن شـعار قتل عـام خلـق مسـکین مـی 

 زنـــد از یـــک طـــرف دم از حقـــوق مردمـــی مـــی 

 

 

ـــی  ـــار م ـــق روزگ ـــون خل ـــر خ ـــد از راه دیگ  مک

ــــی باشــــد ن  ــــا عل ــــق خــــدای ــــرم خل ــــاز مب  ی

 

 

 بیشـــتر از هـــر زمـــان بـــر تـــو ولـــی کردگـــار 

 سیّد عباس حسینی اصفهانی 

 88گلدشت حسینی، ص 
 

ــته ــن بس ــوام م ــد ت ــاک دو فرزن ــوام، خ ــد ت  ی بن

 

 

ــری  ــوق قنب ــا داغ و ط ــوأم، ب ــد ت ــد و پیون  در عه

 شد بلبلت« اوحدی»پر شد دل از بوی گلت، زآن  

 

 

 خ چنبــری!ای خــاک نعــل دلــدلت بــر فــرق چــر  

ــانش مَهِــل، غلتــان میــان خــون و گِــل   انــدر بیاب

 

 

 هـای کـوثری جامی فـرو ریـزش بـه دل زآن بـاده 

 ای اوحدی مراغه 

 38ص  ،السلام  علیه علیدر خلوت 
 

ــــی ــــدا عل ــــیر خ ــــوی ز ش ــــدد بج  ای دل! م

 

 

ــــی  ــــا عل ــــلاص ی ــــر خ ــــوی از س ــــته گ  پیوس

ـــــو دوا  ـــــد درد ت ـــــی کســـــی نکن ـــــر از عل  غی

 

 

 ته! بگـــــو درد بـــــا علـــــیای دردمنـــــد خســـــ 
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ــا ــر کج ــه ه ــد ب ــه باش ــوش ک ــاش و ک ــیار ب  هش

 

 

 روا علــــــی در کشــــــور امیــــــد تــــــو فرمــــــان 

 «تنها»حسین مولوی  غلام 

 478ص  ،السلام  علیه علیدر خلوت 
 

 یــا علــی! یــا ایلیــا! یــا بالحســن! یــا بــاتراب!

 

 

 یــک ره دیگــر ز لطفــم خــوان ســوی ارض غــری 

 ام ور افتــادهگــر چــه در ظــاهر مــن از کــوی تــو د 

 

 

ـــد منظـــری  ـــت چشـــم جـــانم را نمای  لیـــک روی

 اش خسـته تـا بنـوازی« صـغیر»خواهـد  از تو می 

 

 

ــــکین  ــــت وز راه مس ــــق مرحم ــــروری از طری  پ

 اصفهانی محمد حسین صغیر 

 90دیوان صغیر اصفهانی، ص 
 

 ای کـــه جـــویی عطـــا! بجـــو از وی

 

 معـــدن رحمـــت و عطاســـت علـــی 

 ز اوای کــه خــواهی ســخا! بخــواه ا 

 

 منبــع بخشــش و سخاســت علــی 

 کــــافی هــــمّ و خــــاطر مهمــــوم 

 

 دواســــت علــــی بــــی شــــافی درد 

 اصفهانی محمد حسین صغیر 

 80دیوان صغیر اصفهانی، ص 
 

ــــم ــــر غ ــــلا و ه ــــر ب ــــه ه ــــه ب ــــن ک ــــب ک ــــی طل ــــدد عل  م

 

 

 متوسّـــــل جنـــــابش دل آدم اســـــت و خـــــاتم 

 چـــــــه ســــــــمایی مســــــــبّح، چــــــــه زمینــــــــی مکــــــــرّم 

 

 

 کسـی بـه هـر دو عـالم به خـدای هـر دو گیتـی ز 

ــــد هنــــر گــــره   گشــــایی بــــه جــــز از علــــی نیای

 اصفهانی محمد حسین صغیر 

 139دیوان صغیر اصفهانی، ص 
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ـــــت ـــــل غلامان ـــــا خی  ای پادشـــــه عـــــالم! م

 

 

 گــــر باشــــدمان دســــتی داریــــم بــــه دامانــــت 

 مـــا را بکـــن از احســـان، خـــود قابـــل احســـانت 

 

 

ــت!  ــه قربان ــا هم ــم، ای م ــه داری ــب و گن ــر عی  ه

ــی  ــی م ــتّاری، م ــه س ــوش ب ــاری پ ــه غفّ ــش ب  بخ

 اصفهانی محمد حسین صغیر 

 142دیوان صغیر اصفهانی، ص 
 

 علــیّ عــالیّ الشــأن، مقصــد کــل

 

ــل  ــت توسّ ــه را دس ــش جمل ــه ذیل  ب

 آرای شــاهان، خــاک راهــش جبــین 

 

 حـــــریم قـــــدس، دور بارگـــــاهش 

 وحشی بافقی 

 409 ص، السلام  علیه خلوت علیدر 
 

 شد و نیـرو شـد و نیسـت یا علی! عمر شد و دین

 

 

 بیم از این هر سه و گر هست ز تشویش جزاسـت 

 در جــزا چــون کــه رضــا بــار خــدا را شــرط اســت 

 

 

 تـو رضـا بــاش کـه یــزدان بـه رضــای تـو رضاســت 

 شباب شوشتری 

یّات شباب شوشتری، ص 
ّ
 86کل

 

ــــــن ــــــوَد ایم ــــــی ب  ــــــش دوزخ کس  دلا! ز آت

 

 

 دار علـــی گشـــت و دودمـــان علـــی کـــه دوســـت 

ـــده  ـــن بن ـــو م ـــز چ ـــو نی ـــر ت ـــه اگ ـــاری ی گن  ک

 

 

ـــــی  ـــــدان عل ـــــردا ز خان ـــــفاعت ف ـــــو ش  بج

 نظمی تبریزی 

 458 ص، السلام  علیه علیدر خلوت 
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 ی آخـر زمـان رسـید شاها! زمان فتنـه

 

ـــو  ـــان ت ـــان و ام ـــتان ام ـــاییم و آس  م

 ما را به حال خود مگذار، ای دلیل راه! 

 

 گم کرده راه هـم ز تـو جویـد نشـان تـو 

 یرخان ضیاییگ جهان 

 321ص ، السلام  علیه در خلوت علی

 

ــدر دارد ــه منک ــان جفاپیش ــها! جه  ش

 

 دل مــرا کــه ز انــوار مهــر توســت منیــر 

 فکـــارم از غـــم دوران، عنـــایتی فرمـــا 

 

 فکنده محنتم از پا، ز لطف دستم گیـر 

 ذکایی بیضایی 

 331 ص، السلام  علیه علیدر خلوت 
 

ـــــوَد مـــــر   ایـــــک ذرّه التفـــــات تـــــو کـــــافی ب 

 

 

 ای بنـــــدگان جـــــاه تـــــو را کمتـــــر، آفتـــــاب! 

ـــف  ـــان ز لط ـــوایی رس ـــه ن ـــالمم ب ـــر دو ع  در ه

 

 

ــاب  ــتر، آفت ــت ضیاگس ــو هس ــد چ ــک و ب ــر نی  ب

 عاشق اصفهانی 

 433 ص، السلام  علیه علیدر خلوت 
 

 یا شـاه نجـف! ببـین مـن حیـران را

 

ــان را  ــت مهم ــران ز درگه ــروم م  مح

 ای شــاه! تــو میزبــان خــوان فلکــی 

 

 ام کـن ایـن گـدای سـرگردان رااطع 

 اصفهانی محمد حسین صغیر 

 434دیوان صغیر اصفهانی، ص 
 

 من دیده بـه احسـان علـی دارم و بـس

 

 ســر در خــط فرمــان علــی دارم و بــس 

 هرکس زده دست خود به دامان کسـی 

 

 من دسـت بـه دامـان علـی دارم و بـس 

 اصفهانی محمد حسین صغیر 

 444دیوان صغیر اصفهانی، ص 
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 ی احسـان داریـم شاها! به تو ما دیـده

 

 مهــر تــو سرشــته در دل و جــان داریــم 

ــاز  ــس روی نی ــه ک ــداریم ب ــو ن ــر از ت  غی

 

ــم  ــلیمان داری ــوی س ــر س ــوریم و نظ  م

 اصفهانی محمد حسین صغیر 

 447دیوان صغیر اصفهانی، ص 
 

 ای شیر خـدا! شـاه ولایـت! مـددی

 

 ای بحر سخا! کان عنایـت! مـددی 

 کفـــــایتی حیـــــرانم در وادی بـــــی 

 

 ی کفایـت! مـددی ای صاحب رتبـه 

 اصفهانی محمد حسین صغیر 

 452دیوان صغیر اصفهانی، ص 
 

 کنــیر ای ســرّ خفــی! نــور جلــی! اد

 

ــی  ــی! ادرکن ــدای ازل ــت خ  ای دس

 تو دست خدایی و من افتاده ز پـای 

 

 یا حضـرت مرتضـی علـی! ادرکنـی 

 اصفهانی محمد حسین صغیر 

 452ص دیوان صغیر اصفهانی، 
 

ـــان ـــواه از او درم ـــر درد خ ـــر ه  به

 

ـــی  ـــت، عل ـــی اس ـــا را دوا عل  درده

 بــــر مریضــــان ظــــاهر و بــــاطن 

 

 آن که بخشد شفا علی اسـت، علـی 

 اصفهانی محمد حسین صغیر 

 82دیوان صغیر اصفهانی، ص 
 

 ز دامــــان علــــی دســــت مداریــــد

 

ــــپارید  ــــی او ره مس ــــدر پ ــــز ان  ج

 بلــــی جــــز بــــه وی امّیــــد نبایــــد 

 

ــــر  ــــد کــــه از غی ــــی کــــار نیای  عل

 اصفهانی محمد حسین صغیر 

 102دیوان صغیر اصفهانی، ص 
 

 یا شاه نجـف! مخـواه مضـطر گـردم

 

 محــروم ز فــیو عــام ایــن در گــردم 

ــزد کــریم آمــده  ــا دســت تهــی ن  ام ب

 

 مپســند کــه بــا دســت تهــی برگــردم 

 اصفهانی محمد حسین صغیر 

 447دیوان صغیر اصفهانی، ص 
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 دل باز شـو کـاین خسـتهای در رحمت! تو بر من 

 

 

ـــد  ـــر زن ـــا در دیگ ـــد ت ـــس ندان ـــر ک ـــه دیگ  ره ب

ــاده  ــت ب ــو نیس ــیو ت ــاغر ف ــز در س ــق ج  ی توفی

 

 

ــده را توفیــق ده تــا  ــی بن  از ایــن ســاغر زنــد م

 «سنا»الدّین همایی  جلال 

 296 ص، السلام  علیه خلوت علیدر 
 

ـــده ـــی آکن ـــر عل ـــائیم دل از مه  م

 

ـــده  ـــان برکن ـــق جه ـــاطر ز علای  خ

ـــ  ـــولا زدهب  ام ر دامـــن تـــو دســـت ت

 

 ای دســت خــدا بگیــر دســت بنــده 

 جلال الدین همایی 

 224دیوان سنا، ص 
 

 ای پنـــــاه آدم و ایـــــوب و ادریـــــس و شـــــعیب

 

 

ـــا علـــی  ـــود و داوود و ســـلیمان ی ـــل ه  ای دلی

 ای تــرا بــر آســتان عیســی بــن مــریم ملتجــی 

 

 

 ای ثناخوانت زجـان موسـی بـن عمـران یـا علـی 

 رمضان صابر 

 46دیوان صابر اصفهانی، ص 
 

 جز نام اقدسـت نکنـد شـاد در جهـان

 

 جان و دلی به غصه قرین یا علی مـدد 

 در مشکلات سخت نه جستند کائنات 

 

 ذکری پی نجات جز این، یا علی مـدد 

 رمضان صابر 

 34دیوان صابر اصفهانی، ص 
 

 تـــا نفـــس هســـت بیـــاد تـــو بـــر آرم نفســـی

 

 

ـــر   ـــت دگ ـــوام نیس ـــر ت ـــی غی ـــا عل ـــیی  دادرس

 



 415 توسّل

 ای گـــــل سرســـــبد عـــــالم امکـــــان مپســـــند

 

 

ــر هــر خــار و خســی  ــرم حاجــت خــود در ب  کــه ب

 احمدهاشم زاده، یمین اصفهانی 

 36مجموعه اشعار، ص 
 

ــا» ــی«! دری ــداد عل ــب ز ام ــددی طل  م

 

ــی  ــاد عل ــو ن ــاش و بگ ــی ب ــاد عل ــا ی  ب

 خواهی که نگیردت گریبان، غـم و درد 

 

ــــی  ــــر و اولاد عل ــــی بگی ــــان عل  دام

 «دریا»نژاد  د رضا بهشتیسیّ  

 175طوفان دریا، ص 
 

ــی ــده م ــی زن ــه دم ــرده را ب ــه م ــی ک ــد عیس  کن

 

 

ـــی!  ـــفا عل ـــد ش ـــو خواه ـــود ز ت ـــر ش ـــار اگ  بیم

 لبّیـــــک خـــــویش را ز دهـــــان خـــــدا شـــــنید 

 

 

 «یـا علـی!»دلی کـه از دل و جـان گفـت:  هر بی 

 ابوالحسن ورزی 

 211و  210 ص، السلام  علیه علیدر خلوت 
 

ــــردان!چشــــم در را ــــو دارم، ای شــــه آزادم  ه ت

 

 

ـــت در ضـــمیرم  ـــک ولای ل ـــوری از م  ـــابی ن ـــا بت  ت

ـــانم  ـــردد راهب ـــو گ ـــور ت ـــر ن ـــویم اگ ـــق پ  راه ح

 

 

 گیـرم فیو حق یابم اگـر دسـت تـو باشـد دسـت 

 مهدی سهیلی 

 295ص ، السلام  علیه خلوت علیدر 
 

 گـــر بـــود مـــولای تـــو تنهـــا در ایـــن دنیـــا علـــی

 

 

ــ  ــت در دنی ــر توس ــر و نش ــیحش ــا عل ــی ب  ا و عقب
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 ی جانفرسای خـویشها نالی ز مشکل می ای که

 

 

 «یـا علـی»کنـد یـک  مـی مشکلات سخت را حل 

 ملتجی -علی اصغر یونسیان   

 326، ص 1مناقب الابرار، ج
 

 آب و گــــــل گفــــــت علــــــی

 

ــــر خجــــل گ   فــــت علــــیبح

ـــــــر  ـــــــد ز خط ـــــــوح رد ش  ن

 

 بســــکه بــــه دل گفــــت علــــی 

 غلامرضا فاتحی 

 دست نوشته شاعر
 

ــت ــد دس ــفیعی زنن ــه ش ــی ب ــر کس ــه ه ــردا ک  ف

 

 

 مــــاییم و دســــت و دامــــن معصــــوم مرتضــــی 

 سعدی شیرازی 

 270ص ، السلام  علیه در خلوت علی
 

ــــــایه ــــــد س ــــــت دارم امی ــــــاه دولت  ای در پن

 

 

ــاب  ــر، آفت ــحرای محش ــر ص ــرم ب ــد گ ــون بتاب  چ

 حسام خوسفی ابن 

 402ص ، السلام  علیه در خلوت علی
 

 دامــن پــاک تــو دســت کــاری کــه زد بــر هــر گنــه

 

 

ــتین  ــا آس ــش ب ــاک کــردی از رخ  گــرد عصــیان پ

 صائب تبریزی 

 168مجموعه اشعار ولایی و آیینی صائب تبریزی، ص 
 

 دارنـــد روز حشـــر بـــه دســـت تـــو چشـــم لطـــف

 

 

ـــک، آدم و پـــری 
َ
 وحـــش و طیـــور و جـــنّ و مَل

 شاه قاجار علی فتح 

 414 ص، السلام  علیه علیدر خلوت 



 417 توسّل

 ام در کــار خــویش ! درمانــدهیــا امیرالمــؤمنین

 

 

ــاز کــن ایــن عقــده را، ای ســرور مشــکل   گشــا! ب

 کلیم همدانی 

 10دیوان کلیم همدانی، ص 
 

 خـواهی بخـواه، ای مـدّعی! تو مدد از هر که می

 

 

ــی  ــدر م ــب از ذات حی ــا طل ــدد تنه ــن م ــنم م  ک

 اصفهانی محمد حسین صغیر 

 70دیوان صغیر اصفهانی، ص 
 

 واه که پیش کرمشکم و بسیار از او خ

 

ــیاری  ــی و بس ــاوت کم  نکنــد هــیچ تف

 اصفهانی محمد حسین صغیر 

 91دیوان صغیر اصفهانی، ص 
 

ــــر ــــا مب ــــی التج ــــه عل ــــز ب ــــکلات ج  در مش

 

 

 گشـا یکـی اسـت منّت مکش ز خلق کـه مشـکل 

 اصفهانی محمد حسین صغیر 

 34دیوان صغیر اصفهانی، ص 
 

 یز خدا طلب دل مقبلی؛ بـه علـی ز جـان متوسّـل

 

 

 که اگر رسد به علی دلی به علی قسم! به خدا رسد 

 اصفهانی محمد حسین صغیر 

 34دیوان صغیر اصفهانی، ص 

 پنهان ز خلق رو غم دل گوی بـا علـی

 

 اند آن همه و آشـنا یکـی اسـت بیگانه 

 صغیر اصفهانی 

 265 ص، السلام  علیه خلوت علیدر 
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ــــی ــــر عل ــــویش را ز غی ــــام دل خ ــــوی ک  مج

 

 

 تشــنه از ســراب رســد؟ ه آب بــه لــبکــه دیــد 

 صغیر اصفهانی 

 95دیوان صغیر اصفهانی، ص 
 

 بر در شاه ولایت هر زمان در هر مکان

 

 آرزوی بندگان باشد دعـای مسـتجاب 

 شکیب اصفهانی 

 34دیوان شکیب اصفهانی، ص 
 

 ولــی خــالق یکتــا کــه عیســی مــریم

 

 پی نجات خود از او سه بار بردی نام 

 شکیب اصفهانی 

 140دیوان شکیب اصفهانی، ص 
 

 خلیل دست توسّل چو زد بـه دامـن او

 

 بر او شد آذر نمـرود، گـل ز بـرد سـلام 

 شکیب اصفهانی 

 140دیوان شکیب اصفهانی، ص 
 

 ارواح رسل فاش و نهـان ز آدم و خـاتم

 

 چون نوح بر او برده پناه از غم طوفان 

 شکیب اصفهانی 

 173دیوان شکیب اصفهانی، ص 
 

ـــه ـــدق گرفت ـــر ص ـــت از س ـــه دس ـــن او را ب  دام

 

 

ــون  ــم، ذوالنّ ــر ی ــه قع ــیحا، ب ــرخ، مس ــام چ ــه ب  ب

 شکیب اصفهانی 

 187دیوان شکیب اصفهانی، ص 
 

 شهنشاهی که شاهانش به دسـت آورده دامـانش

 

 

 بــرون از خــطّ فرمــانش نــدانم در جهــان، جــایی 

 شکیب اصفهانی 

 239دیوان شکیب اصفهانی، ص 



 419 توسّل

 نبْوَد سر و کاری مرایا علی! با این و آن 

 

 بنده را دست طلب بر دامـن مولاسـتی 

 شکیب اصفهانی 

 243دیوان شکیب اصفهانی، ص 
 

 هـا رهـایی در دو عالم هر که خواهـد یابـد از غـم

 

 

 دامـــن حیـــدر بگیـــرد 
ّ

 گـــو کـــه بـــا دســـت تـــولا

 محفوظ اصفهانی 

 28دیوان محفوظ، ص 
 

ــــــرد ــــــم آزاد ک ــــــه آدم را ز غ  آن ک

 

 ماء را از بر، علی استخوانْد چون اس 

 محفوظ اصفهانی 

 31دیوان محفوظ، ص 
 

 مدار دسـت توسـل ز دامـنش از جـان

 

 که مشکلات شود حل به ذکر نام علی 

 رمضان صابر 

 32دیوان صابر اصفهانی، ص 
 

 درمـان و رنـج روزگـار بـی تا رهی از درد

 

 نیست راهی جز توسل بر علی مرتضی 

 رمضان صابر 

 36انی، ص دیوان صابر اصفه
 

 یـــا امـــام الموحّـــدین! نظـــری

 

ــــای دری  ــــرا گش ــــت م  از ولای

 داعی شیرازی شاه 

 79داعی، ص  دیوان شاه

ــتی ــادم دس ــو رو نه ــه در ت ــاها! ب  ش

 

ــی از  ــتی ب ــادم دس ــا فت ــتی ز پ  دس

 نیّر تبریزی 

 367و ستایش فارسی، ص  در شعرالسلام  علیه علی
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 ویشخواهی بخواه، ای بنده! از مولای خ هر چه می

 

 

 زآن کــه نــزد حــق، دعــایش مســتجاب افتــاده اســت 

 قاسم رسا 

 446 ص، السلام  علیه خلوت علیدر 
 

 پی بیگانه مـرو، دامـن حیـدر برگیـر

 

 آستین پر کن تا دامن محشر از عود 

 سرابی خراسانی 

 109شعر و ستایش فارسی، ص  درالسلام  علیه علی
 

 زدیم دست توسّل چو بر ولای علـی

 

 ا بگشاید گـره، خـدای علـیز کار م 

 ابراهیم صهبا 

 224شعر و ستایش فارسی، ص  درالسلام  علیه علی
 

وَد محال که محروم گردی از فیضش  ب 

 

 بکــوبی ار بــه گــدایی در ســرای علــی 

 صاعد اصفهانی 

ی در منا، ص 
ّ
 154تجل

 

ک، چه جنّ و چه آدمی، پی فیو و دفع بلا همی
َ
 چه مَل

 

 

 ی، بــه در ســرای تــو یــا علــی!همــه متّکــی، همــه ملتجــ 

 محمّدعلی ساعی 

 465ص  ،السلام  علیه در خلوت علی
 

 تـــو شـــه ســـریر ولایتـــی، تـــو مـــه منیـــر هـــدایتی

 

 

 چه شود گهی بـه عنـایتی نظـری بـه سـوی گـدا کنـی؟ 

 وفایی شوشتری 

 311ص  ،السلام  علیه در خلوت علی
 



 421 توسّل

 ی علــی زن بــرو ای گــدای مســکین! در خانــه

 

 

ـــین پاد  ـــه نگ ـــدا راک ـــرم، گ ـــد از ک ـــاهی ده  ش

 شهریار تبریزی 

 8برگزیده دیوان استاد شهریار، ص 
 

 بنــدم یــا علــی! دســتم بگیــر در هوایــت پــای

 

 

ــن  ــای م ــزد پ ــز نلغ ــن هرگ ــت م ــری دس ــر بگی  گ

 مؤیّد خراسانی 

 203های رسالت، ص  جلوه
 

 یــــا امــــام المتّقــــین! مــــا مفلســــان طــــاعتیم

 

 

 و نواسـت یک قبولت صـد چـو مـا را تـا ابـد بـرگ 

 سلمان ساوجی 

یات سلمان ساوجی، ص 
ّ
 34کل

 

 ریزم برایت یا امیرالمـؤمنین! شمع می

 

 هایت یا امیرالمؤمنین! دسته قد گل هم 

 ناشناس 

 127دیوان عرفی شیرازی، پاورقی، ص 
 

 روزی کـــه مردمـــان همـــه در تـــرس و وحشـــتند

 

 

ـــی  ـــی عل ـــا مرتض ـــو ی ـــای ت ـــن و عط ـــم م  چش

 محمد علی فریور 

 31ن عشق، صکاروا
 

 حــــلال مشــــکلات بغیــــر از علــــی مجــــوی

 

 

 ســیراب کــس نگشــت در ایــن عــالم از ســراب 

 خلیل صابری امین آبادی 

 29گلزار خلیل، ص 
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 یــا علـــی! مـــا میهمـــان خـــوان احســـان تـــوایم

 

 

ــاب  ــان رخ مت ــک زمهم ــت، این ــدای عاطف  ای خ

 حسین سرور اصفهانی  

 .53گلبانگ سرور، ص 
 

 صـمدی ی هکمال کامل انسان و جلو

 

ــددی  ــا علــی م ــو ی ــام بلنــد ت  فــدای ن

 محسن اسلامی )پویا( 

 دست نوشته شاعر
 

 ای نور سر بلندِ دمیده به بـامِ صـبح

 

 ، علــیهــا بــر مــا بتــاب از دل آئینــه 

 محسن اسلامی )پویا( 

 دست نوشته شاعر
 

 یتیم خودت میکنی حساب؟ آقا مرا

 

 رطـب شـدم امشب نیازمند به نان و 

 یبیاباالفضل نج 

 دست نوشته شاعر
 

ــــردم نکنــــد ــــد، خــــواهش م ــــم نکن  راه را گ

 

 

 در شب حادثه دسـتی کـه بـه دامـان علـی اسـت 

 مهدی جهاندار 

 دست نوشته شاعر
 

جیبِ مضطر ما را جواب بـاش  أمّن ی 

 

 ها به اعتبار تو گرم است یـاعلیدل 

 مهدی جهاندار 

 دست نوشته شاعر
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 دوستان مولا



 

 

 مولا دوستان

 

 فرمان علی به جان و دل گوش کنیـد

 

 از ساغر عشق حضرتش نـوش کنیـد 

 ش داریـدهر کینه کـه در دل از محـب 

 

ــد  ــوش کنی ــود فرام ــر خ ــر عم ــا آخ  ت

 ملتجی -علی اصغر یونسیان  

 201ص ، دو دریای بیکران
 

ــــات ــــایش روز عرص ــــب آس  ای طال

 

ـــی نباشـــدت راه نجـــات   جـــز راه عل

 شور اسـتفرمود: علی محبّ من مح 

 

 در زمــــره انبیــــا، علــــیهم صــــلوات 

 ملتجی -علی اصغر یونسیان  

 181ص ، دو دریای بیکران
 

 لعنت به دشمنان علی کن علی الدوام

 

ــان او ســلام  ــلام غلام ــر غ ــت ب  بفرس

 شـود مـی او ثبـت ی نام تو جزو شـیعه 

 

 گر جای پای او بگـذاری همیشـه گـام 

 ملتجی -علی اصغر یونسیان  

 211ص ، یکراندو دریای ب
 

 دل نــداری اگــر مهــر علــی در

 

 تو از عمـر گـران حاصـل نـداری 

 بگـــو بـــا دوســـتدار دردمنـــدش 

 

 علی داری دگـر مشـکل نـداری 

 ملتجی -علی اصغر یونسیان  

 325، ص 1مناقب الابرار، ج
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نوازی ـ  یتیم

 نوازی مسکین



یتامی
ْ
و ال ب 

َ
 أ

ن بود. حضرت در حقّ چه یتیمان ظاهری که پدر یتیماالسلام  علیه حضرت علی

 امّت  پدر خود را از دست داده بودند و چه یتیمان باطنی پدری می
ّ

فرمود. کل

لله اصلی  یتیم شده بود. چون پیامبرصلی الله علیه و آله  اسلام که بعد از رسول خدا

فرموده بود: ما )من و علی( پدر امّت هستیم.علیه و آله 

مَساکِ 
ْ
و ال ب 

َ
 ینَ ا

چارگان و فقرا و مساکین نهایت رعایت  در حقّ همه بیالسلام  علیه حضرت علی

 کرد. ترین افراد جامعه زندگی می نمود و خود نیز در حدّ پایین  را می

اش فرمود: در خطبهالسلام  علیه فرماید: حضرت امیر میالسلام  علیه امام صادق

هْتَدِی وَأنَا أب   م 
ْ
هادِی وَأنَا ال

ْ
مَساکِینَ.أنَا ال

ْ
یتامی وَال

ْ
وال

1منم هدایت کننده، منم هدایت یافته و منم پدر یتیمان و مساکین.

 ای فرمود: خطبه حضرت در

مَساکِینَ »
ْ
یتامی وَال

ْ
وال هْتَدِی، وَأنَا أب  م 

ْ
هادِی وَأنَا ال

ْ
 وَزَ  أنَا ال

ْ
؛رامِلِ وْج  الأ

2«سرپرستان. بی اکین ومنم هدایت کننده، منم هدایت شده و منم پدر یتیمان و مس   

ارمله کسی است که همسرش فوت کرده و به مساکین و فقرا نیز ارامل گفته 

شود. می

 
 
 وَ أسِیرا

 
 وَ یتِیما

 
هِ مِسْکِینا بِّ ی ح 

َ
عامَ عَل ونَ الطَّ  .وَ یطْعِم 

 و غذای )خود( را با این که به آن علاقه و نیاز دارند به مسکین و یتیم و اسیر

.199، ص 24به نقل از بحار الانوار، ج  163. اوصاف امیرالمؤمنین علیه السلام ، ص 1

.173ص ،  . اوصاف امیرالمؤمنین علیه السلام8، ص 4و ج  198، ص 24. بحار الانوار، ج 2

2

.1

.2



427 ینواز نیـ مسک ینواز میتی

 دهند. می

ی آن حضرت نازل شده که  و خانوادهالسلام  علیه یه در شأن امیرمؤمناناین آ

1سه روز روزه گرفتند و هر شب، افطار خود را به مسکین و یتیم و اسیر اطعام دادند.  

 کند: در زیارت آن حضرت به ایشان چنین خطاب میالسلام  علیه امام هادی

 
 
هِ مِسْکِینا بِّ عامِ عَلی ح  طْعِم  الطَّ  أنْتَ م 

 
 وَ أسِیرا

 
رِیاوَجْهِ  لِ  وَ یتِیما مْ للهِ، لا ت  د  مِنْه 

.
 
ورا

 
ک

 
 جَزآء  وَ لا ش

آن مطعم که در قرآن آمده، تو هستی که به مسکین و یتیم و اسیر اطعام دادی؛ آن 

ری نداشتی.  هم به قصد قرب الهی که از ایشان هیچ
ّ
ع تشک

ّ
2گونه پاداشی و توق  

 

ــــروری ــــند س ــــه در مس ــــی آنک  عل

 

ـــرورین  ـــن پ ـــار دی ـــل از ک ـــد غاف  ش

ــاه  ــز و ج ــه ع ــا آن هم ــه ب ــی آن ک  عل

 

ــی  ــاهنم ــدی نگ ــه تن ــس ب ــر ک ــرد ب  ک

ــود  ــور ب ــه در رأس جمه ــالی ک ــه ح  ب

 

ــــود  ــــور ب ــــران مهج ــــر فقی ــــه فک  ب

 شـــــنیدم شـــــبی آن شهنشـــــاه راد 

 

 ای اوفتــــادگــــذارش بــــه ویرانــــه 

ــــده و مســــتمند  ــــد درمان ــــی دی  زن

 

 بـــــه پیـــــرامنش کودکـــــانی نژنـــــد 

ـــاده   ـــرف آبنه ـــی ظ ـــش یک ـــر آت  ب

 

ـــی  ـــم م ـــتاببه ـــی باش  زد آن را بس

ـــؤال  ـــرت س ـــرد حض ـــاجرا ک  از آن م

 

 سپس گفت آن زن چنین شرح حـال 

ــوه  ــن بی ــد و م ــان یتیمن ــه این ــار ک  س

 

ـــــد از  ـــــی نگیرن ـــــرار ب ـــــذایی ق  غ

ــــن آب را  ــــن ای ــــرآتش م ــــادم ب  نه

 

 دهــــم وعــــده اطفــــال بیتــــاب را 

 انـــدک بـــرد خوابشـــانمگـــر انـــدک 

 

ــود لحظــه   راحــت اعصابشــان ای ش

 دل مرتضـــی آنچنـــان گشـــت تنـــگ 

 

ــدر آنجــا درنــگ  ــه دیگــر نکــرد ان  ک

 
 .295، ص8؛ تفسیر البغوی، ج12، ص22؛ تفسیر آلوسی، ج131، ص16. تفسیر اللباب، ج1

 علیه السلام  ی امیرالمؤمنین ؛ مفاتیح الجنان، زیارت مخصوصه364، ص 97. بحار الانوار، ج 2

 در روز غدیر.
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ـــه ـــس از لحظ ـــاپ  ای بازگشـــت از وف

 

 بــه دوشـــش یکـــی کیســـۀ پـــر غـــذا 

 به زن داد آن کیسـه از دوش خـویش 

 

 گرفت آن یتیمـان در آغـوش خـویش 

ـــر چنـــین اقتـــدار و جـــلال   زهـــی ب

 

 کـــه هرگـــز بـــر آن نیســـت بـــیم زوال 

ـــه دلهـــا شـــود شـــهریاربلـــی کـــو    ب

 

ــــدار  ــــد پای ــــا اب ــــوکتش ت ــــود ش  ب

ـــود  ـــا ب ـــر پ ـــا کـــه ب  بنـــای جهـــان ت

 

ــــود  ــــا ب ــــش دله ــــی نق ــــعار عل  ش

 آن کســـی را مســـلمان بـــدان« نـــوا» 

ــان  ــار بیچارگ ــی ی ــون عل ــد چ ــه ش  ک

 نوای اصفهانی -جعفر نوابخش  

 دست نوشته شاعر
 

ــام ــان و گمن ــب پنه ــاریکی ش ــه ت  ب

 

ـــام  ـــر ســـائلان میکـــرد انع ـــی ب  عل

ـــفقت  ـــرب از روی ش ـــام ع ـــه ایت  ب

 

ــــت  ــــد محب ــــود آن خداون ــــدر ب  پ

 غــرض بــود بــی همــه احســان مــولا 

 

ــود  ــوض ب ــاداش و ع ــد پ ــا در بن  کج

 بلــی هــر کــس علــی را دوســت دارد 

 

 بگــــو پــــا جــــای پــــای او گــــذارد 

 احمد خلیلیان 

 57بستان خلیل اصفهانی، ص 
 

ــبدر دل  ــک ش ــه دوشتاری ــان ب ــار ن ــه ب ــا کول  ه

 

 

ــــه ســــوی رو  ــــی ب ــــدگان دارد عل ــــۀ درمان  کلب

ــ  ــب ب ــمش ــاند زچش ــوهر افش ــان گ ــالین یتیم  ه ب

 

 

 روز بــر کــف ذوالفقــار خــون فشــان دارد علــی 

ـــیند غا  ـــی نش ـــدک ـــر دردمن ـــال فقی ـــل از ح  ف

 

 

 گر درون سـفره شـب یـک قـرص نـان دارد علـی 

 سخا اصفهانی  -الله شیرانی فضل  

 91ص ، مجموعه اشعار شعرای استان اصفهان
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ـــاور ضـــعفادر آ  شـــکار و خفـــا شـــد ی

 

 چون صفای علی دنیا ندیده صفا، هم 

 خوار و یار و نصیر، بهر یتیم و اسیر غم 

 

 پشت و پناه فقیر، جود و سخای علـی 

 ابوالقاسم حالت 

 332در شعر و ستایش فارسی، ص السلام  علیه علی
 

 شاهی که به اسرار جهـان دانـا بـود

 

ــ  ــولا ب ق م
َ
ــاخَل  م

ّ
ــل ــه ک ــه ب  وداز رتب

 هـا ز روی شـفقت ها بـه خرابـه شب 

 

ـــه جزامیـــان نابینـــا بـــود   همـــدم ب

 صغیر اصفهانی 

 442دیوان صغیر اصفهانی، ص 
 

 نشـــــینان مســـــتمند جـــــویی از خرابـــــه دل

 

 

 درس محبّتــی اســت کــه در مکتــب علــی اســت 

ــم  ــه ه ــت کاس ــی اس ــم مرتض ــدن رس ــر ش  ی فقی

 

 

 شـــدن مـــذهب علـــی اســـت ســـاز بـــا یتـــیم دم 

 «شفق»غفورزاده  محمّدجواد 

 149خورشید کعبه، ص 
 

 داشت نسبت بر یتیمان لطف و مهر

 

 شسـت آنـان را ز چهـر گرد غـم مـی 

 صابر همدانی 

 367دیوان صابر همدانی، ص 
 

ــان جــوین خــور ــران ده و هــم ن ــه فقی ــان ب  هــم ن

 

 

ــت  ــر ریاس ــت از به ــر داش ــار خط ــن ک ــب، ای  طل

 معینی کرمانشاهی 

 51ستایش فارسی، ص و  در شعرالسلام  علیه علی
 

 شب تا بـه بامـداد بـه تسـبیح کردگـار

 

 نواست یا نان به دوش بهر یتیمان بی 

 عماد خراسانی 

 53و ستایش فارسی، ص  در شعرالسلام  علیه علی
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 ز رحمـــت فشـــاند بـــه پـــای یتـــیم

 

ـــی  ـــا عل ـــد ثریّ ـــو عق ـــکی چ  سرش

 ریاضی یزدی 

 188دیوان ریاضی یزدی، ص 
 

 سـر یتـیمبا اشک چشـم، ابـر کـرم بـر 

 

 گر است ای بر ستم با برق تیغ، صاعقه 

 ریاضی یزدی 

 56در شعر و ستایش فارسی، ص  السلام علیه علی
 

ــار بــی مــی ــر دوش، ب ــه شــب کشــد ب ــان را ب  نوای

 

 

ـــی  ـــرگرانی م ـــاهی س ـــه روز از پادش ـــد آن ک  کن

 صغیر اصفهانی 

 35دیوان صغیر اصفهانی، ص 
 

 العـرب خسروی کاو را لقب دادند قتّال

 

 کنـد گریه بر حال یتیم از مهربانی مـی 

 صغیر اصفهانی 

 35دیوان صغیر اصفهانی، ص 
 

 تنها بر یتیمـان شـد کـه کـرد شامل، احسانش نه

 

 

 زن را شــوهری اش هــر بیــوه جــویی شــفقت و دل 

 صغیر اصفهانی 

 89دیوان صغیر اصفهانی، ص 
 

ـــــد او ـــــد شـــــاد از تفقّ  آن کـــــه ب 

 

ــی  ــر ب ــی دل ه ــت عل ــی اس ــوا عل  ن

 صغیر اصفهانی 

 83دیوان صغیر اصفهانی، ص 
 

 روز و شب از خوان نعمـت، بـاب هـر طفـل یتـیم

 

 

 ســار ســال و مــه از راه رحمــت، شــوهر هــر بیــوه 

 شکیب اصفهانی 

 93دیوان شکیب اصفهانی، ص 
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 ســـاز در دو جهـــان بـــه هـــر مقـــام تـــویی چـــاره

 

 

ــی  ــه ب  چارگــان چــو شــد مســدود طریــق چــاره ب

 شکیب اصفهانی 

 73ن شکیب اصفهانی، ص دیوا
 

ـــاور بـــی ـــه صـــبح و مســـا معـــین و ی  چارگـــان ب

 

 

 مغیــث و مــونس درمانـــدگان بــه شــام و ســـحر 

 شکیب اصفهانی 

 100دیوان شکیب اصفهانی، ص 
 

 پناه اهـل جهـان بالعشـیّ و الابکـار

 

 ملاذ پیـر و جـوان بالغـدوّ و الآصـال 

 شکیب اصفهانی 

 132دیوان شکیب اصفهانی، ص 
 

 شان، فقیران را کند مهمـان؟ رو ذیکدامین خس

 

 

ــی  ــه ب ــردان ک ــه م ــه آداب ش ــانش ب ــوَد ن ــت ب   منّ

 شکیب اصفهانی 

 107دیوان شکیب اصفهانی، ص 
 

 نـوا را بـر نـوا از کف کافی رساند بی

 

ــم 
َ
ل
َ
ــد مبــتلا را از ا  از دم شــافی رهان

 شکیب اصفهانی 

 150دیوان شکیب اصفهانی، ص 
 

ــــ ــــدگان ح ــــی بن ــــر راحت ــــه به ــــاهی ک  قش

 

 

ــت  ــتن گرف ــی از خویش ــوراک و راحت ــواب و خ  خ

 قاسم رسا 

 37دیوان قاسم رسا، ص 
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 کشـــم بـــر دوش، بـــار مســـتمندان

 

 یتیمــــــان را پرســــــتار و معیــــــنم 

 قاسم رسا 

 36دیوان قاسم رسا، ص 
 

ــواز غــم مخــور ای دل مســکین! کــه شــه بنــده  ن

 

 

ــــی  ــــدا م ــــکین و گ ــــراغ دل مس ــــه س ــــد ب  آی

 قاسم رسا 

 38، ص دیوان قاسم رسا
 

 کی شنیدی شـهریاری جـز علـی؟ کـارد ز لطـف

 

 

 بهر مسـکین، نـان گنـدم؛ بهـر خـود نـان جـوین 

 قاسم رسا 

 46دیوان قاسم رسا، ص 
 

 جز علی کیسـت کـه در ظلمـت شـب از ره لطـف

 

 

ــــــرد؟  ــــــطر گی ــــــردم آواره و مض ــــــر از م  خب

 قاسم رسا 

 51دیوان قاسم رسا، ص 
 

ــــدا ــــرد از دوش گ ــــت گی
ّ
ــــار ذل  ب

 

 نـــت شـــوید از روی فقیـــرگـــرد مح 

 قاسم رسا 

 59دیوان قاسم رسا، ص 
 

ــی کــو پادشــاهی؟ کــز ره رحمــت کشــد  جــز عل

 

 

ـــار مســـکینان غمگـــین را بـــه دوش نـــازنین   ب

 موزون اصفهانی 

 73دیوان موزون، ص 
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 منّـت دهـد چون علـی کـو دلنـوازی؟ تـا کـه بـی

 

 

 نـــان و خرمـــا در دل شـــب بـــر یتیمـــان حـــزین 

 موزون اصفهانی 

 73وان موزون، ص دی
 

ــد ــی بین ــو یتیم ــفقت چ ــت ز ش ــی کیس ــز عل  ج

 

 

 چــو در نــاب افتــد؟  ی او هــم اشــک بــر گونــه 

 محفوظ اصفهانی 

 30دیوان محفوظ اصفهانی، ص 
 

 باشــد علــی شــهی کــه بــه عهــدش غمــین نبــود

 

 

ـــــاب را مـــــی   داد هـــــر یتـــــیم ز کـــــف، امّ و ب

 محفوظ اصفهانی 

 39دیوان محفوظ اصفهانی، ص 
 

 ان را پدر گردد ز راه لطف و مهـرتا یتیم

 

 کند ی ویرانه مأوا می در دل شب،گوشه 

 ثابت خراسانی 

 26گلزار ثابت، ص 
 

ــد ــکین دردمن ــت مس ــر در حمای  از مه

 

 آشنا علی اسـت یار شفیق و حامی درد 

 ابوالحسن ورزی 

 60شعر و ستایش فارسی، ص  درالسلام  علیه علی
 

 انکس خوار بی دلانی و غم تو یار بی

 

 آخـر بگیــر دســت مــن مبــتلا علــی! 

 ابوالحسن ورزی 

 232شعر و ستایش فارسی، ص  درالسلام  علیه علی
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 که به جز تو در خلافت، به خـلاف رسـم و عـادت

 

 

 نـــوایی نشــین مســـکینی و یــار بـــی شــده هـــم 

 ابوالحسن ورزی 

 229شعر و ستایش فارسی، ص  درالسلام  علیه علی
 

 شــرر بــه جانــت تــو کــه اشــک هــر یتیمــی فکنــد

 

 

 گزایـــی کـــاران، چـــو شـــرار جـــان بـــه دل تبـــاه 

 ابوالحسن ورزی 

 299شعر و ستایش فارسی، ص  درالسلام  علیه علی
 

 پـوش پادشاهی کـه بـه شـب، برقـع

 

 کشـــد بـــار گـــدایان بـــر دوش مـــی 

 ناشناســـی کـــه بـــه تـــاریکی شـــب 

 

 بــــرد شــــام یتیمــــان عــــرب مــــی 

 شهریار تبریزی 

 264و ستایش فارسی، ص  شعر درالسلام  علیه علی
 

 علـــی! ای یـــاور مســـکین و فقیـــر!

 

 مثـل و نظیـر! بی شبه و تو بی ای تو 

 اشتری اصفهانی 

 482دیوان اشتری اصفهانی، ص 
 

ــود ــر ب ــتمندانش نظ ــال مس ــه ح  ب

 

 یتیمــان را ز شــفقت چــون پــدر بــود 

 اشتری اصفهانی 

 67دیوان اشتری اصفهانی، ص 
 

 در دربـهدر زمین، بابای اطفال یتیم و 

 

 در فلک، یار مسیحایی، ندانم کیستی 

 طایی شمیرانی 

 287شعر و ستایش فارسی، ص  درالسلام  علیه علی
 

 جــویی، پــدر آن یتیمــان را بــه دل

 

ــه درمــان، چــاره   گــر دردمنــدان را ب

 حمید سبزواری 

 344شعر و ستایش فارسی، ص  درالسلام  علیه علی
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 گـــاهی یتـــیم را بنـــوازد چنـــان پـــدر

 

 هی صغیر را به عطوفت چو مادرشگا 

 حمید سبزواری 

 145در شعر و ستایش فارسی، ص  السلام علیه علی
 

 چو رعد پیشه هم غرّنده در هلاک ستم

 

 چـو بیـد ی مظلوم هم لرزنده پیش ناله 

 «آزرم»نعمت میرزازاده  

 85ص  ،السلام  علیه در خلوت علی
 

 نوا در مقام جود و بخشش بر یتیم و بی

 

 های رنگارنگ از خوان علی احسان بود 

 «سعید»محمّدرضا صغیر  

 16گلبن امید، ص 
 

ـــرا ـــیس فق ـــان و ان ـــه یتیم ـــدر جمل  پ

 

 جا یار و مددکار، علـی کسان را همه بی 

 «حسان»حبیب چایچیان  

 41ها بریزید، ص  ای اشک
 

 امیر کشور عرب، ثناکنـان دعـا بـه لـب

 

 نوا کند عطا به بی شب، بَرَد طعام، نیمه 

 «حسان»حبیب چایچیان  

 33ها بریزید، ص  ای اشک
 

 تر ز پدر بود به هر طفـل یتـیم مهربان

 

 خوار، علی بود علی بیوگان را همه غم 

 «حسان»حبیب چایچیان  

 40ها بریزید، ص  ای اشک
 

 نشــین را امــامی کــه ایتــام ویــران

 

ــن  ــنم م ــر م ــد در ب ــو فرزن ــرد چ  بگی

 «میثم»رضا سازگار  غلام 

 94، ص 2م، ج نخل میث
 

 دلم برای یتیمـان کوفـه تنـگ شـده

 

 هـا ببریـد کمک کنید مـرا در خرابـه 

 «میثم»رضا سازگار  غلام 

 128، ص 2نخل میثم، ج 
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ــر ــد فقی ــه نشناس ــیند ک ــه بنش ــر آن گون ــا فقی  ب

 

 

 این که گردیـده چـراغ بیـت ویـرانش علـی اسـت 

 «میثم»رضا سازگار  غلام 

 115، ص 4نخل میثم، ج 
 

ــا ــمروز، ی ــب، ه ــق و ش ــیم ر خل ــل یت ــازی طف  ب

 

 

ــم  ــزینم ه ــاهی برگ ــه ش ــری را ب ــا فقی ــینی ب  نش

 «میثم»رضا سازگار  غلام 

 76، ص 2نخل میثم، ج 
 

 ریــزد از چشــم یتیمــی گــر ببیــنم اشــک غــم مــی

 

 

ـــی  ـــزینم م ـــب ح ـــلا آه از قل ـــرش اع ـــا ع  رود ت

 «میثم»رضا سازگار  غلام 

 76، ص 2نخل میثم، ج 
 

 گـام سـحر بـا روی بسـتهمن همان شاهم کـه هن

 

 

ــم  ــران ه ــا فقی ــم ب ــان ه ــا یتیم ــم، ب ــینم کلام  نش

 «میثم»رضا سازگار  غلام 

 76، ص 2نخل میثم، ج 
 

ــــه ــــک نال ــــر ی ــــه در براب ــــوهی ک ــــیم ک  ی یت

 

 

ــی  ــی م ــت ب ــی گش ــس، عل ــود و ب ــی ب ــرار، عل  ق

 «میثم»رضا سازگار  غلام 

 105، ص 2نخل میثم، ج 
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 ه جنــگ مــننــدارم بــیم خیــزد گــر همــه عــالم بــ

 

 

ـــه  ـــی از گری ـــرزدم اعضـــا ول  ی طفـــل یتیمـــی ل

 «میثم»رضا سازگار  غلام 

 109، ص 2نخل میثم، ج 
 

 چگونــه در بــر طفــل یتــیم لرزیــدی؟

 

 الا! زمام دو گیتی به دست قدرت تو! 

 «میثم»رضا سازگار  غلام 

 94، ص 3نخل میثم، ج 
 

 علی چون پـدر، مهربـان بـا یتیمـان

 

ـــواز   ـــرادر ن  د گـــدا راعلـــی چـــون ب

 «میثم»رضا سازگار  غلام 

 95، ص 4نخل میثم، ج 
 

 بلـــرزد وجـــودش ز اشـــک یتیمـــی

 

ـــما را  ـــم، ارض و س ـــد از خش  بلرزان

 «میثم»رضا سازگار  غلام 

 96، ص 4نخل میثم، ج 
 

 نـوا بـی هر نیمه شب بـرای یتیمـان

 

 آب و غــذا و جامــه مهیــا کنــد علــی 

 خسروی اصفهانی –حسین خسرویان  

 237ص  اشک سحر،
 

ــه ــه خراب ــا ب ــکین ه ــت مس ــت دس ــفقت بگرف  زش

 

 

ـــــیم  ـــــود یت ـــــدر ب ـــــا پ ـــــی ز ره وف ـــــوا را ب  ن

 مسعود بصیری اصفهانی 

 2قصه دل، ص 
 

 یـت بسـته امـا روی تـو بـاز اسـتها اگرچه دست

 

 

 یت مهربـان مانـدهها چنان که سفره سفره دست 

 جعفر عباسی 

 دست نوشته شاعر
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ــرِ دل ــر در ب ــه مگ ــن ــت خ ــته اس ــای شکس  دا؟ه

 

 

 حاجی آن است که در فکـر یتیمـان علـی اسـت! 

 مهدی جهاندار 

 دست نوشته شاعر

ــا ــیران آق ــان و اس ــاکین و یتیم  و مس

 

 افطار تو اند ی ریزه خور از قِبَل سفره 

 خوراسگانی)یونس(وصالییونس 

 دست نوشته شاعر

ــرد در آغــوش ــر ســرِ دوش، یتــیم گی  نشــانَدَش ب

 

 

ــازد فرامــوش  ــ، چنانکــه س  امِ غمهــاش یکســرتم

 امیر ایزدی همدانی  

 دست نوشته شاعر

 زنی به مردم دلخسـته و هنـوزسر می

 

 بار تو، گرم است یـاعلیهای کولهنان 

 مهدی جهاندار 

 دست نوشته شاعر
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 هدایت



دی ه 
ْ
 إِمام  ال

امام و پیشوای هدایت.

کند. هر که  سعادت هدایت میمردم را از ضلالت و گمراهی به السلام  علیه علی

 خواهد به هدایت برسد، باید پشت سر او حرکت کند. می

ورد فرمود: جبرئیل در مالسلام  علیه به علیصلی الله علیه و آله  چنان که پیامبر

تو خبری به من داد که چشم مرا روشن و قلب مرا شاد نمود. جبرئیل گفت: خدای 

د:فرمای تعالی به تو سلام رسانده و می

ه  عَلی أهْلِ  جَّ ح 
ْ
جی وَ ال دی وَ مِصْباح  الد  ه 

ْ
 إِمام  ال

 
 نْیا.الد   إِنَّ عَلِیا

1است. ها وحجّت بر تمام اهل دنیا هدایت وچراغ تاریکیامامالسلام علیه همانا علی

 در زیارتی مربوط به آن حضرت آمده است:

دی. ه 
ْ
یکَ یا إِمامَ ال

َ
لام  عَل لسَّ

َ
ا

2امام هدایت!سلام بر تو! ای 

فرمود:السلام  علیه ی امام علی دربارهصلی الله علیه و آله  پیامبر خدا

ی. دی بَعْدِی وَالدّاعِی إِلی رَبِّ ه 
ْ
 باب  ال

 
إِنَّ عَلِیّا

3باشد. همانا علی باب هدایت بعد از من است و دعوت کننده به سوی پروردگارم می

 .622؛ التّمحیص، ص 113، ص 27. بحار الانوار، ج 1

؛ مفاتیح الجنان، زیارت مطلقۀ 230؛ کامل الزّیارات، ص 592، ص 2. من لا یحضره الفقیه، ج 2

 . امیرالمؤمنین علیه السلام 

.31؛ امالی صدوق، ص 178، ص 32. بحار الانوار، ج 3

1

3

.1
.2

.3



441 تیهدا

 شود: عرض میالسلام علیه علیمامدر زیارت مطلقه و در فرازی از آن خطاب به ا

قْوی کَ کَلِمَه  التَّ هَد  أنَّ
ْ

یکَ یا امیرالمؤمنین! أش
َ
لام  عَل لسَّ

َ
 بوَ  ا

ْ
رْ اب  ال ع 

ْ
دی وَ ال وَه  ه 

قی.
ْ
ث و 

ْ
ال

1ی تقوی و باب هدایت و ریسمان محکم الهی هستی. دهم که تو کلمه گواهی می

ی الله علیه و آله پیامبر اکرم
ّ
 فرمودند: صل

ن یَهدیَ الله  عَزَّ ی
َ

کَ  ا علی ... لا
َ
لا  ل  عَلی یَدَیکَ رَج 

َّ
امِ وَجَل عَ  مَّ

َ
ت عَلیهِ طَل

. ه  کَ وَلاؤ 
َ
رَبَت وَ ل

َ
مس  وَ غ

َّ
 الش

 یک نفر را به دست تو هدایت کند، برای تو بهتر است 
ّ

ز ایا علی! اگر خدای عزّوجل

بر چنین کسی حق ولایت و کند و تو تابد و از آن غروب میآن چه خورشید بر آن می

سرپرستی داری.

ی الله علیه و آله رسول خدا
ّ
فرماید:میالسلام  علیه به امیرالمؤمنین صل

نیَا وَ  کَ مِنَ الدَّ
َ
 خَیر  ل

 
لا  وَاحِدا ن یَهدِیَ الله  بِکَ رَج 

َ
 «.فِیهَا مَا لا

ه ا و آن چی تو هدایت کند، برایت بهتر است از دنیاگر خداوند یک نفر را به وسیله

«در دنیا است.

 فرمود:

، و ایم  اللهِ لان یَهدِ  وه   حتّی تَدع 
 
حَدا

َ
نَّ ا

َ
قاتِل ، لا ت  لا  ی یَدَیکَ رَج  لله  علی ایا علی 

کَ وَلاؤه  یا علی
َ
رَبَت، و ل

َ
مس  و غ

َّ
عَت علیهِ الش

َ
کَ مِمّا طَل

َ
 !خَیر  ل

ه اسلام[ دعوت کرده ای علی! هرگز با کسی جنگ مکن مگر این که قبلا  او را ]ب

باشی که به خدا سوگند! اگر خداوند کسی را به دست تو هدایت کند، برایت بهتر است از 

کند و تو بر شخص هدایت شده ولایت داری، ای آن چه آفتاب بر آن طلوع و غروب می

علی!

.29، ص 6؛ تهذیب طوسی، ج 492، ص 4؛ اصول کافی ج 294، ص 97. بحار الأنوار ج 1

1

.1
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 رستادرا به یمن ف علیه السلام ـ هنگامی که علی صلی الله علیه و آله پیامبر خدا

 :ندفرمود  ـ
 

ــــه ــــی قافل ــــا عل ــــل ب ــــالار رس  س

 

 گفــت کــه ای در تــو خــدا منجلــی! 

ــور فشــانی چــو مــاه   گــر بــه رهــی ن

 

ــم  ــی گ ــه یک ــا ک ــه راه ت ــد ب ــده آی  ش

ـــوَد پـــیش خـــدا در ثـــواب   بـــیش ب 

 

 زآن چــه کــه تابیــده بــر او آفتــاب 

 ریاضی یزدی 

 361دیوان ریاضی یزدی، ص 
 

 باب الهدی علی و حسینش چراغ باب

 

 ایفه برای هدایت رسـیده اسـتاین ط 

 خوراسگانی)یونس( وصالییونس 

 دست نوشته شاعر

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

45 

 

 معرفت



معرفت

را نشناختند.السلام  علیه غیر خدا و رسول خدا امیرالمؤمنین

 فرمودند:صلی الله علیه و آله  رسول خدا

 
َ
 أنَا وَأنْتَ، وَ ما عَرَف

ّ
ه  إِلا

َّ
 یا عَلِی! ما عَرَفَ الل

َّ
 انِی إلا

َّ
ه  وَ نْتَ وَ ما عَرَ ه  وَألل

َّ
 الل

َّ
کَ إِلا

َ
ف

أنَا.

ای علی! غیر از من و تو کسی خدا را نشناخت. من را هم کسی جز خدا و تو 

1نشناخت. تو را هم غیر از خدا و من نشناخت.

 ای هـیچ مگر از عقـل کـل نشـنیده

 

هـــزاران مکرمـــت در مـــدح مـــولا؟ 

ــه  ــو ی کســی نشــناخت قــدر و پای  ت

 

بـه غیـر از مـن، بـه جـز ایـزد تعــالی 

ــا  پیمبر، عقل کل بود و چنـین گفـت  ــاقص م ــل ن ــم و عق ــد فه ــه گوی چ

ریاضی یزدی

420دیوان ریاضی یزدی، ص 

ـــــق ـــــیّ مطل ـــــود نب ـــــیّ خ ـــــه وص ـــــا ب گفت

نشــناخت تــو را کســی بــه غیــر از مــن و حــق

حـــق را نشـــناخت کـــس بـــه غیـــر از مـــن و تـــو 

ـــ ـــرا کســـی ب ـــو و حـــقنشـــناخت م ـــر از ت ه غی

یحیی مدرّس اصفهانیمیرزا منسوب به 

ی کاشیکاری مسجد سیّد اصفهانکتیبه

.134السلام، ص لیهع . اوصاف امیرالمؤمنین1 .1



 445 معرفت

ــت ــاه و منزل ــدر و ج ــناختت از ق ــس نش ــیچ ک  ه

 

 

ــل  ــل ک ــر عق ــد  غی ــیمحمّ ــا عل ــدایت ی ــز خ  ج

 رمضان صابر 

 36دیوان صابر اصفهانی، ص 
 

ــــا ــــی تنه ــــد و نب ــــدا باش ــــناس خ ــــی ش  عل

 

 

 خــدا نشــناخت  چنــان کــه جــز علــی و او کســی 

 خوراسگانی)یونس( وصالییونس 

 دست نوشته شاعر
 

 شناخت خدا و پیامبر
ــــدا و ــــز خ ــــد  بج ــــناختمحمّ ــــی ورا نش  کس

 

 

 خوش آن کـه از دل و جـان گشـت آشـنای علـی 

 عوضعلی غلامی مهیاری غلامی 

 46ص، دیوان غلامی
 

 آدم بــه کنــه ذات تــو هرگــز نبــرد پــی

 

 علـی غیر از رسول و پاک خدای تو یا 

 خسروی اصفهانی –حسین خسرویان  

 243اشک سحر، ص 
 

 پــاک نســق:محمّــد  گفتــا بــه علــی

 

 نشناخت ترا کسـی بغیـر از مـن و حـق 

 وتـنشناخت خدای را کسی چون من و 

 

ــق  ــق مطل ــو و ح ــز ت ــرا ج ــناخت م  نش

 مفتون همدانی 

 788دیوان اشعار، ص 
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درباره صفت و فضائل امام معصوم السلام  رت امام رضا علیهبیان نورانی حض

 در مروالسلام  علیه

أَحَدٌ وَ لَا  هِیداَنِیا رِهِ لَدَهْ : الإْمَِامُ وَاحدُِالسلام  قال الامام علی بن موسی الرضا علیهما

رِ یمِنْ غَ وصٌ بِالفَْضْلِ كُلِّهِخصُْ رٌ مَیظِلَا نَ لٌ وَوجَدُ منِْهُ بدَلٌَ وَ لَا لَهُ مثِْیعَادِلُهُ عَالِمٌ وَ لَا ی

عْرِفةََ بْلُغُ مَی ینْ ذَا الَّذِوهََّابِ فَمَلِ الْفضِْطَلَبٍ منِْهُ لَهُ وَ لَا اكْتِسَابٍ بَلِ اختِْصَاصٌ مِنَ الْمُ

أَلْبَابُ وَ حَارتَِ الْ لْحلُُومُاوَ تَاهَتِ  قُولُالعُْ هَاتَ ضَلَّتِیهَاتَ هَیارُهُ هَیمْكنُِهُ اخْتِ یالْإِمَامِ أَوْ 

رتَِ الْحُلمََاءُ وَ ءُ وَ تَقَاصَكمَاَلْحُرتَِ ایوَ تصََاغرَتَِ العُْظمََاءُ وَ تحََ ونُیوَ خَسَأتَِ العُْ

 لغََاءُ عَنْ تِ الْبُییوَ عَ لْأدَبَاءُ عَجَزتَِ ااءُ وَ عَرَحَصِرتَِ الْخُطَبَاءُ وَ جَهِلَتِ الْأَلِبَّاءُ وَ كَلَّتِ الشُّ

وصَفُ یفَ یرِ وَ كَی التَّقْصِالعَْجْزِ وَتْ بِقَرَّأَلَةٍ مِنْ فَضَائِلِهِ وَ یوَصْفِ شَأْنٍ مِنْ شَأنِْهِ أَوْ فَضِ

اهُ لَا غنَِ یغنِْیمُ مَقَامَهُ وَ قُویدُ مَنْ وجَیوْ هِ أَءٌ مِنْ أَمْرِیفْهَمُ شَینْعَتُ بِكُنْهِهِ أَوْ یبكُِلِّهِ أَوْ 

مِنْ  ارُینَ الِاختِْیفَأ نیفِصفِْ الوَْاصِوَ وَ نَیلِدِ الْمتُنََاوِیثُ النَّجمُْ مِنْ یى وَ هُوَ بِحَفَ وَ أنََّیكَ

 رِ آلِ یغَ یوجدَُ فِ یلكَِ ذَونَ أنََّ تَظنُُّ ا أَوجَدُ مِثْلُ هَذَینَ ینَ الْعُقُولُ عَنْ هَذَا وَ أَیهَذَا وَ أَ 

 ؛  ....صلی الله علیه و آله؟ محمّد  الرَّسُولِ

ست، یست و دانشمندی با او همسر نیگانه روزگار خود است، کسی با او برابر نیامام 

ل مخصوص به فضل و از طرف یر ندارد، بدون تحصین ندارد، مانند و نظیگزیجا

ا تواند او را یبه حق شناسائی امام برسد  ست کهیافته، کیمفضل بدان اختصاص 

اش گمراهند و خاطرها در گمگاه، ر بارههات، خردها دیهات هیانتخاب کند؟ ه
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رت و یمان در حینجا کوچکند و حکید، بزرگان در ایدعقلها سرگردان و چشمها بی

ج و نادان و شعراء لال و گنگ و ادباء درمانده و ینظر و هوشمندان گبردباران کوته

 کی از فضائلش ندانند، همهیك مقامش نتوانند و وصف یزبان، شرح سخندانان بی

د؟ چطور کسی یبه عجز معترفند، چگونه توان کنهش را وصف کرد و اسرارش فهم

ستد و حاجت مربوط به او برآورد؟ نه، چطور؟ از کجا؟ او در مقام خود یبه جای او ا

ازان و وصف واصفان فراتر است، یاختری است که بر افروزد و از دسترس دست

تی ین شخصیقام امام کجا؟ کجا چنه رسد، عقل کجا و مین پایانتخاب بشر کجا به ا

ی الله علیه و آله ر خاندان رسول یافت شود گمان برند که در غی
ّ
افت یامامی صل

1شود؟ ...

ــــال ــــه اطف ــــا گری ــــده ب ــــرزه آم ــــه ل ــــالا ب   ح

ت ســخن هســت از بلنــدا مــدح او کوتــاهدســ

ــــدارم راه  ــــن در آســــتان او ن ــــیش از ای   مــــن ب

اهمثـــل گذشـــته بـــا وجـــود آن همـــه بـــدخو

ـــهآینـــده   ـــه اذن الل هـــم خواهـــد ســـرود از او ب

ماضی و مستقبل مرید اوسـت در هـر حـال......

جعفر عباسی

دست نوشته شاعر

ــته ــه گش ــدیحش؟ ک ــه م ــه آورم ب ــا رب! چ ــم ی   ای

مــن مــات و خامــه منفعــل و صــفحه شرمســار

  پرســیدم از خِــرَد کــه چــه گــویم بــه وصــف او 

ه واگـــــذارگفتـــــا مـــــرا بـــــه حیـــــرت دیرینـــــ

.125، ص 2ای، ج؛ أصول الکافی / ترجمه کمره201، ص 1السلامیة(، ج -الکافی )ط .  1

صغیر اصفهانی

دیوان صغیر اصفهانی، ص 40
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 بایــد طلــوع کــرد بــه نــام تــو در ظــلام

 

کـران نوشـت مثل سپیده تـا افـق بـی 

تـوان نوشـت؟ آیا حضور سبز تو را مـی  امّــا اگــر تمـــام درختــان قلــم شـــود 

امید نقوی

100جان غزل، ص 

 علــی هســت بــه کــل جهانیــان مــولا

 

همتا بی خلق،بود چو ختم رسل بین  

ــود  ــا فرم ــلام، باره ــد اس ــول امج کتاب فضل علی نیست قابـل احصـا  رس

ملتجی -علی اصغر یونسیان 

299، ص 1مناقب الابرار، ج

 چون سیر به کنه ازلی ممکن نیست

 

اظهار شئونات ولـی ممکـن نیسـت 

احصاء فضائل علـی ممکـن نیسـت  گر جن و بشر، مدد رسـانند بـه هـم 

ملتجی -یونسیان  علی اصغر

193ص ، دو دریای بیکران

ــوتراب ــدح ب ــیش آورده م ــه پ ــر ک  ه

 

شـــمع روشـــن کـــرده نـــزد آفتـــاب 

کی شمارش فضـل آن مـولا شـود؟  هــای بحــر اگــر احصــا شــود قطــره 

«مهدی»سیّد مهدی طباطبایی 

ی شاعرنوشتهدست

ــدت ــواهی، بای ــت خ ــر پرداخ ــلش اگ ــر فض دفت

ـــه ـــورات را دیباچ ـــحف و ت ـــی مص ـــر کن ی دفت

سروش اصفهانی

271ص  ،السلام  علیه علیدر خلوت 

شاهی که نتوان زد رقـم، یـک مـدحت از آن ذوالکـرم

اشـــجار اگـــر گـــردد قلـــم یـــا چـــرخ ســـازد دفتـــری

جیحون یزدی

غدیر در شعر فارسی، ص 134
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من اگر خدای ندانمت، متحیّرم که چه خوانمت

ویّ و ابـا کنـیکه اگر خدای بدانمت، تو بری شـ

وفایی شوشتری

33دیوان وفایی شوشتری، ص 

زهی سودای باطـل! کـی تـوانم مـدح آن شـاهی

که مدّاحش خدا، راوی پیمبر، مدح، قـرآن شـد؟

وفایی شوشتری

43دیوان وفایی شوشتری، ص 

نابرده پی به نام، چه نام از نشان بَرَد؟  پیک خِرَد ز معنی نامش نشان نیافـت

باب شوشتریش

یّات شباب شوشتری، ص 
ّ
123کل

 به فصاحت نگشودند
ّ

در مـدح تــو از شـرم بریدنــد زبــان را  آنان که لب الا

شباب شوشتری

یّات شباب شوشتری، ص 
ّ
19کل

از صدهزار فصل، یکی مختصـر تـو را  طومار روزگار سرآمد به مدح و نیسـت

شباب شوشتری

یّات شباب شوشتری، ص 
ّ
9کل

  دریای ثنایـت غـرقم، ای دسـت خـدا! دسـتیبه 

دست پا نتوان بـه دریـا زد دست تو این بی بی که

شباب شوشتری

یّات شباب شوشتری، ص 142
ّ
کل
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فضائلت نتواند کند شمار، انگشـت  هزار روز شمارش اگر کـه وقـت بـود

متین اصفهانی

260دیوان متین، ص 

چــو حصــر کــردن فضــل علــی میسّــر نیســت

خن بس اسـت، دگـر کـن بـه عجـز خـود اقـرارس

طاهر قمی

96ص  ،السلام  علیه خلوت علیدر 

تو خود ز لطف کثیر، این قلیل را ز اقل  و ثنای تو؟ خسروا! بپذیر« صغیر»کجا 

صغیر اصفهانی

55دیوان صغیر اصفهانی، ص 

وَد چو سوسن  شها! تویی که در اوصـاف کبریـایی تـو ، لالزبان اهل فصاحت ب 

شکیب اصفهانی

121دیوان شکیب اصفهانی، ص 

ــائل او ــه در فض ــی ک ــالی اعل ــیّ ع زبان اهل معانی است از بیـان، الکـن  عل

شکیب اصفهانی

182دیوان شکیب اصفهانی، ص 

م است که ناگفته  اگر به مدح تو سازم رقم هزار کتـاب
ّ
ام یکی ز هزار مسل

شکیب اصفهانی

82ی، ص دیوان شکیب اصفهان

ــات! ــد؟ هیه ــی رس ــو ک ــای ت ــدح و ثن ــه اوج م   ب

همــــای طبــــع روان هــــر قــــدر گشــــاید بــــال

شکیب اصفهانی

دیوان شکیب اصفهانی، ص 133
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ــــس ــــد و ب ــــدای دان ــــت خ ــــاه ولای ــــام ش مق

ــه جــایی نمــی ــق ب ــاز در ایــن طری رســد تــک و ت

شکیب اصفهانی

105دیوان شکیب اصفهانی، ص 

با آن که خـدا گفتـه ثنـای تـو بـه قـرآن  یم به ثنایت؟داده چه گو شاها! من دل

شکیب اصفهانی

173دیوان شکیب اصفهانی، ص 

شوند گر ز ازل کائنات، جمله دبیـر  شهی که تا به ابد وصف او بنتواننـد

ذکایی بیضایی

362شعر و ستایش فارسی، ص  درالسلام  علیه علی

ـوَد ناطقـه لالکه ز   پس لب خویش فرو بندم از مدح کسی هر نـاطق از عجـز ب 

طایی شمیرانی

277شعر و ستایش فارسی، ص  درالسلام  علیه علی

خوانـت؟ به جز این چه آید از من که شوم مدیحه

بــــــه زبــــــان نــــــاتوانی و بیــــــان نارســــــایی

ابوالحسن ورزی

230در شعر و ستایش فارسی، ص  السلام علیه علی

صـفات توسـتکوته کنم سخن که چـو حـرف از 

ـــــخنورم ـــــان س ـــــت زب ـــــتن اس ـــــن ز گف الک

ابوالحسن ورزی

181در شعر و ستایش فارسی، ص  السلام علیه علی
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ـوَد عـاجز از کمـالاتش علی که درک مقامات اوست امر محال  علی که عقـل ب 

اشتری اصفهانی

59دیوان اشتری اصفهانی، ص 

 ســفتن محــال اســتکـه نابینــا و درّ   من و مدح علی گفتن محـال اسـت

«مهدی»سیّد مهدی طباطبایی 

ی شاعرنوشتهدست

ی مــا کجــا؟!هــا شــرح ایــن پهنــا کجــا و واژه

توصـیف دریـا بـا خـودش این قلم این هـم ورق،

جعفر عباسی

دست نوشته شاعر

اوصاف تو در ظرفیت فهم زمین نیست  مداح تو هسـتند همـه عـرش نشـینان

محسن درویش

شاعردست نوشته 

 اند اهل زمین و اهل فلک هر چه گفته

 

در مدح آن امام مبین باز هم کم است 

تا روز حشر هم بنویسد قلم کـم اسـت  در مـــورد فضـــائل مـــولای مـــن، اگـــر 

محسن درویش

دست نوشته شاعر

یک جمله نگفتم من و عمرم به سر آمد  خواستم از مدح تو چیـزی بنویسـم می

محسن ناصحی

شته شاعرنو دست
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شکنی بت



بت شکنی

 فرمود:السلام  علیه حضرت امیر

 
ْ

سْلامِ وَ کاسِر  الأ ِ
ْ

ی ال
َ
ولِ اللهِ وَ السّابِق  إِل   نامِ وَ صْ أنَا صِنْو  رَس 

 
ک

ْ
جاهِد  ال فّارِ وَ م 

ضْدادِ.
ْ

 قامِع  الأ

شکن و  قدم در اسلام هستم. من بت ترین فرد به رسول خدا و پیش من نزدیک

1کن کننده دشمنانم. پیکارگر با کافران و ریشه

 شـکن بنهـاد در بتخانـه چـون پـایبت

 

هر چه بت در طاق بد، نقش زمین شد 

 ای کــــه داری غیــــر را بــــر او مقــــدم 

 

کز پس احمـد بـه جـای او مکـین شـد 

ــد؟  پرسـم از تـوشکن غیـر از علـی مـیبت  ــومین ش ــا س ــین، ی ــا دوم ــی ی اول

یمفتون همدان 

73دیوان اشعار، ص 

 احمد بنهاد چون که در کعبـه قـدم

 

لبریز صـمد بـودی و خـالی ز صـنم 

بشکست بتان را همه از طـاق حـرم  مـــولا بنهـــاد پـــای بـــر دوش نبـــی 

ای مذنب آباده

77، ص 2گلواژه 

 کیست علی؟ آن که بتان را شکست

 

در حـــــرم کعبـــــه بـــــه راه خـــــدا 

از شـــــرف و مرتبـــــه بنهـــــاد پـــــا  کیســت علــی آن کــه بــه دوش نبــی 

محفوظ اصفهانی

193دیوان محفوظ اصفهانی، ص 
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 شرف شیر حـق ببـین کـه گذاشـت

 

 پــای خــود را بــه جــای دســت خــدا 

 دســت حــق را ســزد کــه پــای نهــاد 

 

 ی دو ســـرا بـــر ســـر دوش خواجـــه 

 «میثم»رضا سازگار  غلام 

 120، ص 3نخل میثم، ج 
 

ــدی ــازو و دوش محمّ ــت ب ــراج اوس  مع

 

 چو پای اوست بر 
ّ

 کتف مصطفای معلا

 ابن حسام خوسفی 

 178بن حسام خوسفی، ص محمّد  دیوان
 

ــر ــین پیغمب ــدا آی ــن خ ــوی دی ــتت ق ــد از دس  ش

 

 

 شکســـت از بازویـــت مقـــدار لات و عـــزّت عـــزّی 

 هاتف اصفهانی 

 43ص ، السلام  علیه در خلوت علی
 

 تو زنی به دوش نبی قدم، فکنی بتان همـه از حـرم

 

 

 از وجود تو محترم، ز صفا صـفا تـو صـفا کنـیحرم  

 وفایی شوشتری 

 ۳۲دیوان وفایی شوشتری، ص 
 

 کســی بــر جــای پیغمبــر توانــد پــای بنهــادن

 

 

 کـــه بتوانـــد نهـــادن پـــای را بـــر کتـــف پیغمبـــر 

 سروش اصفهانی 

 ۲۶۲دیوان سروش اصفهانی، ص 
 

ـــدم ـــود ق ـــی س ـــر دوش نب ـــتن را ب ـــت شکس  ب

 

 

 رف و قـدر کـه راسـتنیک بنگر که جز او این شـ 

عرای بهار ملک 
ّ

 الش

 58شعر و ستایش فارسی، ص  درالسلام  علیه علی
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 علیست آنکه نهد پا به دوش پیغمبر

 

 برای کندن از طاق کعبه لات و هبل 

 حسن ساکت اصفهانیمحمّد  میرزا 

 15دیوان ساکت، ص 
 

 تو بنهـادی بـه دوش مصـطفی گـام

 

ـــنام  ـــودی ز اص ـــاک بنم ـــرم را پ  ح

 همدانی صابر 

 224دیوان صابر همدانی، ص 
 

 بر مسـند کبریـا نـه جـز جـای علـی

 

 بر دوش نبی سزا نه جـز پـای علـی 

 نیّر تبریزی 

 365شعر و ستایش فارسی، ص  درالسلام  علیه علی
 

 بــــا دســــت قــــدرت از پــــی بشکســــتن بتــــان

 

 

 بر دوش احمد آن کـه فـرو هشـته پـا یکـی اسـت 

 صغیر اصفهانی 

 19ی، ص دیوان صغیر اصفهان
 

ـــی ـــه دوش نب ـــا ب ـــاد پ ـــو بنه ـــه چ هی ک
َّ
ـــدالل  ی

 

 

ـــه دســـت  ـــاری او گشـــت ســـرنگون، اصـــنام ب  ی

 شکیب اصفهانی 

 141دیوان شکیب اصفهانی، ص 
 

ــت ــت ب ــری آن دس ــه بنگ ــو در کعب ــه چ ــکن ک  ش

 

 

 پــــایش هنــــوز بــــر ســــر دوش پیمبــــر اســــت 

 شکیب اصفهانی 

 38یوان شکیب، ص 
 

ــد ــوّت زدن ــر نب ه ــه م  ــی ک ــه دوش  ب

 

 نهـــد پـــا علـــی امـــر نبـــی مـــیبــه  

 ریاضی یزدی 

 189دیوان ریاضی یزدی، ص 
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 بــاز رفعــت و عنقــای عزّتــی تــو شــاه

 

 عرش خدا و دوش نبی بـود بـام تـو 

 ریاضی یزدی 

 202دیوان ریاضی یزدی، ص 
 

ـــدا ـــه در راه خ ـــز کعب ـــی ک ـــردان عل ـــرور م  س

 

 

 لات و عــــزّی را فــــراز دوش پیغمبــــر شکســــت 

 محفوظ اصفهانی 

 26وظ اصفهانی، ص دیوان محف
 

 شاها! چو پا به دوش پیمبر گذاشتی

 

 از ممکنـــات، پـــای فراتـــر گذاشـــتی 

 «شفق»محمّدحسین بهجتی  

 64شعر و ستایش فارسی، ص  درالسلام  علیه علی
 

 شکنی در حریم حضرت حق به گاه بت

 

 به روی دوش نبی جا گرفت پـای علـی 

 اشتری اصفهانی 

 40دیوان اشتری اصفهانی، ص 
 

ـــیک ـــراز دوش نب ـــر ف ـــت شـــکند ب  ســـی کـــه ب

 

 

ــت  ــی  اس ــی اول ــر کس ــت ز ه ــظ خلاف ــرای حف  ب

 «میثم»رضا سازگار  غلام 

 69، ص 1نخل میثم، ج 
 

ـــته ـــس بس ـــو نف ـــازوی دی ـــی ب  عل

 

ــت  ــه ب ــی در کعب ــته عل ــا را شکس  ه

 «میثم»رضا سازگار  غلام 

 98، ص 3نخل میثم، ج 
 

 از شـــرف، آن کـــه روی دوش نبـــی

 

ــد   ــدا نه ــت خ ــای دس ــتج ــا اوس  پ

 «پروانه»محمّدعلی مجاهدی  

 154سیری در ملکوت، ص 
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 بــه روی دوش مصــطفی، نهــد چــو پــای مرتضــی

 

 

 نگر بـه بـت شکسـتنش کـه در جهـان صـدا کنـد 

 «حسان»حبیب چایچیان  

 32ها بریزید، ص  ای اشک
 

 دست حق بـود آنکـه در کعبـه شکسـت اصـنام را

 

 

 کیســـت بـــر دوش نبـــی بگذشـــت پـــا الا علـــی 

 ین فروتنحس 

 19شکوفه های بهشتی، ص 
 

 بر دوش نبی علـی چـو بنهـاد قـدم

 

ــرم  ــاق ح ــه از ط ــان را هم ــد بت  افکن

 الله رضازادهسیّدفضل 

 دست نوشته شاعر
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هِ صلی الله علیه و اله عَنْ عَلِ 
َّ
 الل

َ
ول نَا رَس 

ْ
ل
َ
: سَأ

َ
ال

َ
مَرَ ق   یعَنِ ابْنِ ع 

َ
 طَالِب  علیه یبِ بْنِ أ

وَام  السلام 
ْ
ق

َ
 أ

 
 مَا بَال

َ
قَال

َ
غَضِبَ ف

َ
تِ یف

َ
هِ کَمَنْزِل

َّ
ة  عِنْدَ الل

َ
ه  مَنْزِل

َ
ونَ مَنْ ل ر  ک 

ْ
وَ مَقَام   یذ

حَبَّ عَلِ  یکَمَقَامِ 
َ
 وَ مَنْ أ

َ
لا

َ
ةَ أ وَّ ب   الن 

َّ
نِ یإِلا حَبَّ

َ
قَدْ أ

َ
 ف

 
نِ  یا حَبَّ

َ
ه  عَنْه  وَ مَ  یرَضِ  یوَ مَنْ أ

َّ
نْ الل

حَبَّ عَلِ  یرَضِ 
َ
 وَ مَنْ أ

َ
لا

َ
ةِ أ جَنَّ

ْ
ه  بِال

َ
أ

َ
ه  عَنْه  کَاف

َّ
ه  یالل

َ
تِحَتْ ل

 
ة  وَ ف

َ
ئِک

َ
مَلا

ْ
ه  ال

َ
 اسْتَغْفَرَتْ ل

 
ا

ةِ  جَنَّ
ْ
بْوَاب  ال

َ
 یأ

َ
 مِنْ أ

 
ل اءَ بِغَ  یدْخ 

َ
حَبَّ عَلِ یبَاب  ش

َ
 وَ مَنْ أ

َ
لا

َ
ه  کِتَابَه  یرِ حِسَاب  أ

َّ
عْطَاه  الل

َ
 أ

 
ا

نْبِ یمِ یبِ 
َ ْ
حَبَّ عَلِ ینِهِ وَ حَاسَبَه  حِسَابَ الأ

َ
 وَ مَنْ أ

َ
لا

َ
 یاءِ أ

َ
 لا

 
نْ یا ج  مِنَ الد  ی یخْر  رَبَ یا حَتَّ

ْ
ش

رِ وَ 
َ
وْث

َ
ک

ْ
وبَی وَ یمِنَ ال جَرَةِ ط 

َ
 مِنْ ش

َ
ل ک 

ْ
حَبَّ عَلِ یأ

َ
 وَ مَنْ أ

َ
لا

َ
ةِ أ جَنَّ

ْ
انَه  مِنَ ال

َ
 یرَی مَک

 
ن  یا هَوِّ

 
َ
ه  عَل

َّ
 یالل

َ
بْرَه  رَوْضَة  مِنْ رِ هِ سَک

َ
 ق

َ
مَوْتِ وَ جَعَل

ْ
حَبَّ عَلِ یرَاتِ ال

َ
 وَ مَنْ أ

َ
لا

َ
ةِ أ جَنَّ

ْ
 یاضِ ال

 
ا

ه  فِ 
َّ
عْطَاه  الل

َ
 عِرْق  فِ  یأ

ِّ
ل

 
ةِ بِک جَنَّ

ْ
عَه  فِ  یال فَّ

َ
مَانِ  یبَدَنِهِ حَوْرَاءَ وَ ش

َ
هْلِ بَ یث

َ
ه  ینَ مِنْ أ

َ
تِهِ وَ ل

ی بَدَنِهِ 
َ
عْرَة  عَل

َ
 ش

ِّ
ل

 
 وَ مَنْ عَرَفَ عَلِ  یقَة  فِ یحَدِ  بِک

َ
لا

َ
ةِ أ جَنَّ

ْ
 یال

َ
ه  إِل

َّ
 الل

َ
ه  بَعَث حَبَّ

َ
 وَ أ

 
كَ یا

َ
هِ مَل

نْبِ 
َ ْ
ی الأ

َ
ه  إِل

َّ
 الل

َ
مَوْتِ کَمَا بَعَث

ْ
ر  وَ نَکِ یال

َ
نْک  م 

َ
هْوَال

َ
عَ عَنْه  أ

َ
سَحَه  یاءِ وَ دَف

َ
بْرَه  وَ ف

َ
رَ ق ر  وَ نَوَّ

 وَ یرَةَ سَبْعِ یمَسِ 
 
قِ یوَ وَجْهَه  ی بَ نَ عَاما

ْ
حَبَّ عَلِ یوْمَ ال

َ
 وَ مَنْ أ

َ
لا

َ
ه  فِ یامَةِ أ

َّ
ه  الل

َّ
ظَل

َ
 أ

 
  یا

ِّ
ظِل

دِّ  الِحِ یقِ یعَرْشِهِ مَعَ الصِّ هَدَاءِ وَ الصَّ
 

هْوَالِ ینَ وَ الش
َ
کْبَرِ وَ أ

َ ْ
فَزَعِ الأ

ْ
وْمِ ینَ وَ آمَنَه  مِنَ ال

حَبَّ عَلِ 
َ
 وَ مَنْ أ

َ
لا

َ
ةِ أ اخَّ  تَ یالصَّ

 
ه  ا

َّ
 الل

َ
ل  یئَاتِهِ وَ کَانَ فِ یمِنْه  حَسَنَاتِهِ وَ تَجَاوَزَ عَنْ سَ  قَبَّ

ةِ رَفِ  جَنَّ
ْ
حَبَّ عَلِ یقَ حَمْزَةَ سَ یال

َ
 وَ مَنْ أ

َ
لا

َ
هَدَاءِ أ

 
مَةَ فِ یدِ الش

ْ
حِک

ْ
ه  ال

َّ
بَتَ الل

ْ
ث
َ
 أ

 
بِهِ وَ  یا

ْ
ل

َ
ق

ه  
َّ
تَحَ الل

َ
وَابَ وَ ف ی لِسَانِهِ الصَّ

َ
جْرَی عَل

َ
  أ

َ
حَبَّ عَلِ ل

َ
 وَ مَنْ أ

َ
لا

َ
حْمَةِ أ بْوَابَ الرَّ

َ
مِّ یه  أ  س 

 
 یا

سِ 
َ
هِ فِ یأ

َّ
حَبَّ عَلِ  یرَ الل

َ
 وَ مَنْ أ

َ
لا

َ
ةَ عَرْشِهِ أ

َ
تَه  وَ حَمَل

َ
ئِک

َ
ه  بِهِ مَلا

َّ
رْضِ وَ بَاهَی الل

َ ْ
 نَادَاه  یالأ

 
 ا

ك  
َ
نْ  تَحْتِ  مِنْ  مَل

َ
عَرْشِ أ

ْ
نِفِ یال

ْ
هِ اسْتَأ

َّ
  ا عَبْدَ الل

َ
لا

َ
هَا أ

َّ
ل وبَ ک  ن 

 
كَ الذ

َ
ه  ل

َّ
فَرَ الل

َ
قَدْ غ

َ
 ف

َ
عَمَل

ْ
ال

حَبَّ عَلِ 
َ
 جَاءَ یوَ مَنْ أ

 
قِ یا

ْ
 یوْمَ ال

َ
قَمَرِ ل

ْ
ه  کَال حَبَّ عَلِ یامَةِ وَ وَجْه 

َ
 وَ مَنْ أ

َ
لا

َ
بَدْرِ أ

ْ
ةَ ال

َ
 وَضَعَ یل

 
ا

ةَ ا
َّ
ل بَسَه  ح 

ْ
ل
َ
رَامَةِ وَ أ

َ
ک

ْ
سِهِ تَاجَ ال

ْ
ی رَأ

َ
ه  عَل

َّ
حَبَّ عَلِ الل

َ
 وَ مَنْ أ

َ
لا

َ
ةِ أ عِزَّ

ْ
رَاطِ یل ی الصِّ

َ
 مَرَّ عَل

 
ا

مْ 
َ
خَاطِفِ وَ ل

ْ
بَرْقِ ال

ْ
حَبَّ عَلِ یکَال

َ
 وَ مَنْ أ

َ
لا

َ
وبَة  أ ع  ارِ وَ بَرَاءَة  یرَ ص  ه  بَرَاءَة  مِنَ النَّ

َ
ه  ل

َّ
 کَتَبَ الل

 
ا

 مِنَ 
 
مَانا

َ
رَاطِ وَ أ ی الصِّ

َ
 عَل

 
فَاقِ وَ جَوَازا حَبَّ عَلِ  مِنَ النِّ

َ
 وَ مَنْ أ

َ
لا

َ
ابِ أ

َ
عَذ

ْ
 یال

َ
 لا

 
ه  یا

َ
ر  ل

َ
نْش
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 یدِ 
َ

ه  مِ یوَان  وَ لا
َ
ةَ بِغَ یزَان  وَ قِ ینْصَب  ل جَنَّ

ْ
لِ ال ه  ادْخ 

َ
 ل

َ
حَبَّ عَلِ یل

َ
 وَ مَنْ أ

َ
لا

َ
 یرِ حِسَاب  أ

 
ا

مِ 
ْ
حِسَابِ وَ ال

ْ
مِنَ مِنَ ال

َ
ی ح  یأ

َ
 وَ مَنْ مَاتَ عَل

َ
لا

َ
رَاطِ أ حَتْه  محمّد  بِّ آلِ زَانِ وَ الصِّ

َ
صَاف

نْبِ 
َ ْ
رْوَاح  الأ

َ
ة  وَ زَارَتْه  أ

َ
ئِک

َ
مَلا

ْ
 وَ مَنْ یال

َ
لا

َ
هِ أ

َّ
ه  عِنْدَ الل

َ
 حَاجَة  کَانَتْ ل

َّ
ل ه  ک 

َ
ه  ل

َّ
ضَی الل

َ
اءِ وَ ق

غْوِ آلِ  ی ب 
َ
بِّ آلِ محمّد  مَاتَ عَل ی ح 

َ
 وَ مَنْ مَاتَ عَل

َ
لا

َ
 أ

 
ی محمّد  مَاتَ کَافِرا

َ
مَاتَ عَل

 ِ
ْ

نَا کَفِ یال
َ
نْت  أ ة.یمَانِ وَ ک  جَنَّ

ْ
ه  بِال

َ
1ل

ه عل
َّ
ی الل

ّ
ر یه و آله و سلم راجع بأمیاز ابن عمر که گفت از حضرت رسول خدا صل

م ناراحت شد و سپس فرمود یسؤال کردالسلام  هین علی بن ابی طالب علیالمؤمن

حالی و کنند چه یگفتگو و کنجکاوی مالسلام  هیگروهی که در اطراف علی عل

د یش پروردگار است، بدانیمنظوری دارند. منزلت او نزد خدا مانند منزلت من پ

را دوست داشته باشد مرا دوست داشته و کسی که مرا السلام  هیکسی که علی عل

دوست داشته باشد خدا از او راضی است و کسی که خدا از او راضی باشد بهشت 

ا یرا دوست داشته باشد از دنالسلام  هید کسی که علی علیمزد او است. آگاه باش

نکه از حوض کوثر بنوشد و از درخت طوبی بخورد و جای یشود مگر ایخارج نم

را دوست داشته باشد السلام  هید کسی که علی علیند، بدانیخود را در بهشت بب

د کسی که او یگردد، با خبر باشیشود و دعای او مستجاب منماز و روزه او قبول می

بهای هشت کنند، و دریداشته باشد ملائکه برای وی طلب آمرزش م را دوست

شود تا از هر دری خواسته باشد وارد شود، هر کس علی بهشت برای او گشوده می

فه اعمال او یامت صحیرا دوست داشته باشد خداوند بزرگ در فردای قالسلام  هیعل

د کسی که یست، بداناء ایرا بدست راست او خواهد داد و حساب او مثل حساب انب

کند و یرا دوست داشته باشد خداوند سکرات مرگ را بر او آسان مالسلام  هیعلی عل

 هیگرداند، کسی که دوست بدارد علی علیرا باغی از باغستانهای بهشت م یگور و

د و شفاعت یاو عطا فرماه را خداوند بعدد هر رگی که در بدن او است حوری بالسلام 

ی که وئعدد هر مه شود و برای او برفته مییکانش پذیاز اقوام و نزد او در هشتاد نفر

ای و شهری در بهشت است، کسی که او را دوست داشته در بدن او رسته حوری

.114 -115، ص 27بیروت(، ج -. بحار الأنوار )ط  1
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ئتی که نزد یهه فرستد بش او مییباشد خداوند ملك الموت را هنگام جان دادن پ

د و نورانی یو چهره او را سف داردیر و منکر را برمیفرستد و از او ترس نکمبران مییپ

د، کسی که او را دوست یفرمارا محشور می ید الشهداء ویگرداند و با حمزه سیم

درستی و ه دهد و زبانش را بیداشته باشد خداوند دانش و حکمت را بدل او جای م

د، بر او درهای رحمت خود را یفرمایا نموده و از لغزش و خطا حفظ میراستی گو

ر)کمند ین اسیاست در آسمان و زمالسلام  هیکسی که محب علی علد، یگشایم

را دوست داشته باشد السلام  هیشود، کسی که علی علده مییمحبت( حق نام

د ای بنده خدا عمل خالصی یکند و گویش میر عرش الهی صدایای از زفرشته

ست را دوالسلام  هیامرزد، هر کس علی علیرا بو شروع کردی خداوند گناهان ت

گردد، کسی که یصحرای محشر وارد مه داشته باشد مانند ماه تابان شب چهارده ب

او را دوست داشته باشد تاجی بر سر او گذاشته شده و لباسهای عزت بر او 

را دوست داشته باشد از پل صراط السلام  هیشود، کسی که علی علده مییپوشان

شته باشد امان از آتش دوزخ و گذرد، هر که او را دوست دایمانند برق جهنده م

ست و یشود و برای او حسابی نعذاب الهی و اجازه عبور از صراط بوی عطا می

ند بدون یگویاو مه سنجند و بکنند و اعمال او را نمییوان عمل او را باز نمید

، است فرشتگان السلام  هیدار علی علحساب به بهشت داخل شو، کسی که دوست

ند و خداوند متعال حاجاتش را برآورد، یارتش نمایا زید و انببا وی مصافحه کنن

ه علمحمّد  کسی که آل
َّ
ی الل

ّ
م را دوست بدارد از پس دادن حساب و یصل

ّ
ه و آله و سل

محمّد  بر دوستی آل من است، شخصی کهیسنجش اعمال و لغزش از پل صراط ا

ه عل
َّ
ی الل

ّ
م بمیصل

ّ
ا در بهشتم، بر حذر یانبرد من ضامن بودن او با یه و آله و سل

ه علمحمّد  د کسی که بر دشمنی آلیباش
َّ
ی الل

ّ
م بمیصل

ّ
رد بوی بهشت یه و آله و سل

 د.یرا نخواهد شن

گفت یکرد و میافتخار ممحمّد  د بداشتن محبت آلید حماد بن زیابو رجاء گو

1ن است.یاصل قبولی اعمال ا

.3-6فضائل الشیعة، معروف به ترجمه اعلمی، ص.  1
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السلام  وجوب محبت مولا علیه
ر  بْن  صَالِ 

ْ
بِ بَک

َ
ضَا علیه یح  عَنْ أ حَسَنِ الرِّ

ْ
: مَنْ السلام  ال

َ
ال

َ
نْ سَرَّ  ق

َ
 ی ه  أ

َ
رَ إِل

 
هِ نْظ

َّ
ی الل

 یرِ حِجَاب  وَ یبِغَ 
َ
ه  إِل

َّ
رَ الل

 
 یهِ بِغَ ینْظ

ْ
ل

َ
 یرِ حِجَاب  ف

َ
  تَوَل

َ
 مِ یوَ لِ محمّد  آل

ْ
أ هِمْ وَ تَبَرَّ وِّ نْ عَد 

 
ْ
ؤْمِنِ یل م 

ْ
تَمَّ بِإِمَامِ ال

ْ
مْ یأ ا کَانَ نَ مِنْه 

َ
ه  إِذ إِنَّ

َ
قِ اوْم  یف

ْ
ه  مَةِ نَ ایل

َّ
رَ الل

َ
 إِ ظ

َ
 یهِ بِغَ یل

َ
رَ رِ حِجَاب  وَ نَظ

هِ بِغَ 
َّ
ی الل

َ
 ؛ رِ حِجَاب  یإِل

کند که آن بزرگوار فرمود: هر که روایت میالسلام  بکر بن صالح از امام رضا علیه

هم بدون پرده و  خواهد بدون پرده به سوی خدا نظر کند و خداونددوست دارد و می

صلی الله علیه و آله محمّد  بدون واسطه به سوی او نظر کند، پس باید که با آل

صلی الله علیه و آله بیزاری بجوید و باید به محمّد  دوستی کند و باید از دشمنان آل

 است، اقتدا کند، چرا که وقتی روز قیامت شود،محمّد  امام مؤمنین که از آل

1کند.کند. او هم بدون حجاب به سوی خداوند نظر میظر میخداوند به سوی او ن  

مهدر اینجا مرحوم 
ّ

 مجلسی رضوان الله تعالی علیه توضیحی دارد که ما علا

گوید: شاید منظور از نظر به سوی آوریم: این که منظور روایت چیست؟ می می

. آنها بادخداوند، نظر به سوی پیامبر ما و امامان ما باشد، که درود خداوند بر 

شود، و باید منظور، نظر به سوی طوری که این تأویل از روایت استفاده میهمان

رحمت و کرامت خداوند باشد. یا شاید مراد، غایت )و انتهای تجلی صفاتی باشد( 

عرفانی باشد. و شاید مراد، نظر کردن خداوند، با تمام لطف واحسانش، بدون 

 واسطه باشد.

ـــدر ـــر حی ـــی مه ـــل م ـــرد اه ـــت ب   ولا را در بهش

هســت مشـــتاق محــب حیـــدر صــفدر بهشـــت

ــی  ــر مرتض ــه مه ــی ب ــفا بخش ــود را ص ــر دل خ   گ

شــود عــالم بــه چشــمان تــو سرتاســر بهشــت مــی

.90، ص 27. بحارالانوار، ج 1

1
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  نیسـت مــا را حــاجتی بـر حــوری و خلــد و قصــور

ــت ــر بهش ــر و ب ــلطان بح ــا را روی آن س هســت م

ــزا توشــه  ــام ج ــه هنگ ــت ب ــت همراه ــر نیس   ای گ

ــو ــر ت ــ ب ــوثر بهشــت یم ــاقی ک ــای س ــردد ثن گ

ـــــدعی  ـــــت ای م ـــــد در دل ـــــر ولای او نباش   گ

ــی ــت ب ــر بهش ــالق اکب ــع از خ ــت داری طم جه

ـــــت اگـــــر نبـــــود ولای مرتضـــــی    در دل و جان

نیست از بهرت نصـیبی در صـف محشـر بهشـت

  بـــی بهشـــت روی حیـــدر زنـــدگی باشـــد حـــرام 

منزلگــه کــافر بهشــت« یمــین»نیســت هرگــز ای 

اشم زاده، یمین اصفهانیاحمده

20مجموعه اشعار، ص 

ــت ــرب خداس ــۀ ق ــدر مای ــر حی  مه

 

حبّ آن مـولا بـه هـر دردی دواسـت 

 گمـان بی حبّ او دین است و ایمان 

 

بغو مولا داشتن کفـر اسـت، هـان 

ـــاه  ـــو را دور از گن ـــازد ت ـــب او س ـــفیدت  ح ـــی رو س ـــه م ـــزد ال ـــد ن کن

روشن اصفهانی –برادران  اصغر

79ص برگ سبز،

یـــا علـــی مهـــر تـــو هرگـــز نـــرود از دل مـــن

ــــل مــــن ــــو مخمــــر شــــده آب و گِ ــــا ولای ت ب

ــــل ز  ــــی و باط ــــر حق ــــل مظه ــــردد زای ــــو گ ت

ــوه ــن کــه رود از جل ــی ک ــل مــن ی ــن باط دل م

احمدهاشم زاده، یمین اصفهانی

34مجموعه اشعار، ص 
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 برنامــۀ حشــر چــون کــه آغــاز شــود

 

 ســاز شــود عشــق علــی و آل، ســبب 

 نــام علــی، تمــام درهــای بهشــت بــا 

 

 بر روی محـب حضـرتش، بـاز شـود 

 ملتجی -علی اصغر یونسیان  

 316، ص 1مناقب الابرار، ج
 

ــــان ــــحیفۀ ایم ــــیرازۀ ص ــــین ش  متّق

 

 نبـود بــه جـز ولایــت مـولی الموحّــدین 

 عشق علی است روشنی چهر عاشقان 

 

ــین  ــرّ محجّل ــد غ ــت قائ ــه اوس ــرا ک  زی

 ملتجی -علی اصغر یونسیان  

 322، ص 1مناقب الابرار، ج
 

 دست خـدا در عـالم امکـان بـود علـی

 

 خود شـاهکار قـدرت یـزدان بـود علـی 

 نگفتم به عشق: مدح علی را تمـام کـ 

 

 گفتا که: عشق خالق سبحان بود علی 

 ملتجی -علی اصغر یونسیان  

 328، ص 1مناقب الابرار، ج
 

 بی عشق علی سعادتی ممکن نیست

 

 تـی ممکـن نیسـتنسبت به خدا اراد 

ــق  ــوی ح ــی از س ــالف عل ــر مخ  از به

 

 امضــا شــدن عبــادتی ممکــن نیســت 

 ملتجی -علی اصغر یونسیان  

 193ص ، دو دریای بیکران
 

 عشق علی ساقی کوثر می مستم زِ 

 

 زنهــار مپنــدار کــه مــدهوش شــرابم 

 محیط قمیمحمّد  میرزا 

 110دیوان شمس الفصحی، ص
 

ــه مســیح ا ــیم و چ ــه کل ــرتچــه خلیــل و چ  ز مه

 

 

 حــق یافتــه هــر یــک منصـــب در خــور رتبــه ز 

 فایو اصفهانی 

 111دیوان فایو، ص 
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ــت ــلطان ولای ــق س ــر و عش ــال مه ــل الاعم  افض

 

 

ـــی  ـــا عل ـــایی ی ـــوه من ـــه و ک ـــره قبل ـــج و عم  ح

 صابر کرمانی  

 76ی نور، ص ها جلوه
 

ــــرا ــــون م ــــدارم چ ــــی در دل ن ــــق مرتض ــــر عش  غی

 

 

 ار اسـت و بـسیک دل و یک قبله، یک معبود و یـک یـ 

 احمدهاشم زاده، یمین اصفهانی 

 31مجموعه اشعار، ص 
 

 ما کـه در هـر روز و شـب در فکـر و ذکـر حیـدریم

 

 

 بــــا تــــولای علــــی محبــــوب نــــزد داوریــــم 

 چون نجاتی نیست در محشر بـه جـز حـب علـی 

 

 

ـــذریم  ـــانی بگ ـــن دار ف ـــی گـــوییم و از ای ـــا عل  ی

 احمدهاشم زاده، یمین اصفهانی 

 105عار، ص مجموعه اش
 

 دل مؤمن، چـو عـرش ربـانی اسـت

 

 گــــر در آن مهــــر مرتضــــی باشــــد 

 سالک اصفهانی 

 38دیوان سالک اصفهانی، ص 
 

 کوثر و سایه طوبی و گلستان بهشت

 

 همه آراسته از بهر محبـان علیسـت 

 شاکر اصفهانی،  

 . 58ص ، دیوان شاکر
 

 آن کیمیا که در طلبش نقد عمر کاست

 

ب    علی شـاه اولیاسـتمعلوم شد که ح 

 شاکر اصفهانی،  

 . 56ص ، دیوان شاکر
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ـــم رخنـــه نمـــود از وقتـــی ـــه دل  حـــب حیـــدر ب

 

 

 کــه خــدا بــر گِــلِ مــن رشــته ای از عشــق دمیــد 

مهسعید  
ّ

 علا

 دست نوشته شاعر
 

ــت ــی نرف ــالی از آن در کس ــت خ ــه دس ــایی ک  ج

 

 

ـــانواده  ـــاه خ ـــنده ی درگ ـــت ی بخش ـــی اس  عل

 محسن درویش 

 دست نوشته شاعر
 

 حتی به ابن ملجم ملعون عطا نمود

 

 نــواز بــود قربــان آن کــریم کــه قاتــل 

 اباالفضل نجیبی 

 دست نوشته شاعر
 

 گــذرد مــی عمــری کــه بــه یــاد مرتضــی
 

 گـذرد مـی شک نیست که بـا یـاد خـدا 
 هر کس که به حبّ مرتضی ثابت گشت 

 

ـــراط در جـــزا   گـــذرد مـــی آســـان ز ص

 روشن اصفهانی –برادران  اصغر 

 29سبز، صبرگ 
 

 الحق که علی سرشته آب و گـل مـا
 

 زان روی نهاده عشق خود در دل ما 
 یا رب سببی ساز که در لحظۀ مـرگ 

 

 روشــن شــود از نــور علــی منــزل مــا 

 بقا اصفهانی –شمی ها علی اصغر سیّد 

 دست نوشته شاعر
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 ف  اّلل نا ع ر  ب   ،اّلل نا ع ب د  ب  



السلام  هملیع ی اهل بیت به واسطه ت خداشناخت و عباد

اللهِ بْن  جَعْفَر  عَنْ  سَینِ بْنِ سَعِید  عَنْ عَلِی بْنِ محمّد  عَبْد  ح 
ْ
بْنِ عَلِی عَنِ ال

 سَمِعْت  أبَا جَعْفَر  
َ

ال
َ
رَید  ق  عَنْ ب 

َ
مِ وَ إِسْمَاعِیل

َ
حَک

ْ
تِ عَنِ ال

ْ
ل  السلام  علیه الصَّ

 
ول بِنَا   یق 

 دَ بِ ع  
ّ
رِفَ ه وَ الل ه وَ   بِنَا ع 

َّ
دَ الل حِّ ه  وَ بِنَا و 

َّ
1حِجَاب  اللهِ.محمّد  الل

ی ما  ی ما خدا شناخته شد و به وسیله ی ما خدا پرستش شد و به وسیله به وسیله

تا دار خدای تبارك و تعالی است ) پردهمحمّد  خدای تبارك و تعالی را یگانه شناختند و

ی میان او و مخلوقش باشد(. واسطه

   به لا اله الا الله وحـده! گـر تـو نبـودی
ّ

د از پی الا د از پی وحده، نه لا ب  نه هو ب 

شباب شوشتری

یّات شباب شوشتری، ص 
ّ
33کل

ه علیه و آله، ج. بصائر الدّرجات فی فضائل آل مح1
ّ
ی الل

ّ
، ص 1؛ الکافی،  ج 64،  ص1 مّد صل

145 .
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السلام علیه امیرالمؤمنین علی

 اصل دین



فرمودند:صلی الله علیه و آله  رسول خدا

علیّ هو الدّین.

علی، دین است.

 لیهع دست علیصلی الله علیه و آله  فرماید: پیامبر خدا میالسلام  علیه امام باقر

 را به سینه چسبانیده و فرمود:السلام 

دی  ه 
ْ
یمانِ وَ غایه  ال ِ

ْ
ینِ وَ مَنار  ال  الدِّ

 
  أمِ وَ یا عَلِی! أنْتَ أصْل

ْ
حَ یر  ال م 

ْ
رِّ ال لِینَ، غ  جَّ

کَ بِذلِک.
َ
هَد  ل

ْ
 أش

ی ایمان، انتهای هدایت و امیر نخبگان و  نشانه ای علی! تو اصل و اساس دین،

1دهم. می سفیدرویان هستی و من این را برای تو گواهی

واقِع  »: السلام  علیه قال الباقر
َ
ینَ ل  وَ عَلِی  «وَ إِنَّ الدِّ

 
وَ   یعْنِی عَلِیا ه 

ین   2.الدِّ

واقِع  »فرمودند: السلام  علیه امام باقر
َ
ینَ ل السلام  علیه ی حضرت علییعن  «وَ إِنَّ الدِّ

3همان دین است.السلام  علیه واقعیت دارد و حضرت علی

انت امیرالمؤمنین
 فرمودند:السلام  علیه به حضرت علیصلی الله علیه و آله  رسول خدا

یا علی! انت امام المسلمین و امیرالمؤمنین و خیر الوصیّین و سیّد 

.560؛ التّمحیص، ص 400، ص 35. بحار الانوار، ج 1

 .329، ص2 . تفسیر القمی، ج2

.329، ص 2؛ تفسیر القمی، ج351، 35. بحار الانوار، ج 3

.1

.2

.3
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 الصّدّیقین. 

گویان  و اشرف راست ها و آقا مؤمنان و بهترین وصییا علی! تو امام مسلمین، امیر

1هستی.

ــاز ــل مج ــه اه ــت ب ــن حقیق ــو ای  بگ

 

نمــاز اســت از مــن، نــه مــن از نمــاز 

ــن  ــات دی ــت اثب ــن هس ــات م ـــن  در اثب ـــن و ذات دی ـــازم م ـــه روح نم ک

علی انسانی

77دل سنگ آب شد، ص 

ـــؤمنین» ـــر الم ـــا« امی ـــای تنه  تنه

 

ـــالی  ـــر حقتع ـــه ام ـــد ب ـــی باش عل

خلـــل در نطفـــۀ او هســـت پیـــدا  اگر خود را کسی خواند به این اسم 

ملتجی -علی اصغر یونسیان 

299، ص 1مناقب الابرار، ج

ــر ــوانی امی ــی خ ــدر هم ــر حی ــر س ــه او را ب آن ک

ـــر داشـــتن کـــافرم گـــر مـــی ـــد کفـــش قنب توان

سنایی غزنوی

198شعر و ستایش فارسی، ص در السلام  علیه علی

ـــد رواســـت عـــالم او را گـــر امیرالمـــؤمنین خوان

آدم او را گـــر امـــام المتّقـــین دانـــد سزاســـت

خواجو کرمانی

133دیوان خواجو کرمانی، ص 

.111، ص 38؛ بحار الانوار، ج 6، ص 2. عیون اخبارالرّضا علیه السلام، ج1 .1
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ـــه ـــؤمنین ش ـــولا امیرالم ـــن، م ـــک دی ل ـــوار م   س

 

 

ــف ربّ   ــردی، لط ــان م ــش، ک ــر دان ــالمین بح  الع

 سلمان ساوجی 

یّات سلمان ساوجی، ص 
ّ
 505کل

 

 علــیخـود ببــین تــا کیسـت بعــد از 
ّ

 مصــطفی الا

 

 

ــــؤمنین  ــــام حــــق، امیرالم ــــق، ام ــــب مطل  نای

 محمّدبن حسام خوسفی 

 442بن حسام خوسفی، ص محمّد  دیوان
 

 ز مشرق تا به مغرب گـر امـام اسـت

 

ــت  ــام اس ــدر تم ــؤمنین حی  امیرالم

 عطّار نیشابوری 

 2نامه، ص  الهی
 

 سروری چون شاه مـردان را سـزاوار اسـت و بـس

 

 

 رالمـــؤمنین یابـــد خطـــابکـــز جنـــاب حـــق امی 

 جویا تبریزی 

 40شعر و ستایش فارسی، ص  درالسلام  علیه علی
 

 چـون لبــاس کعبـه بــر انـدام بــت زیبنـده نیســت

 

 

 جــز تــو بــر شــخص دگــر، نــام امیرالمـــؤمنین 

 صائب تبریزی 

 ۱۷۱مجموعه اشعار ولایی و آیینی صائب تبریزی، ص 
 

 دیگـــری را جـــز علـــی گفـــتن امیرالمـــؤمنین

 

 

 چنــان باشــد کــه کــس گوســاله را گویــد خــدا آن 

 کلیم همدانی 

 ۹دیوان کلیم همدانی، ص 
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ـــــؤمنین ـــــوَد بهـــــر م ـــــر ب  ـــــی امی  تنهـــــا عل

 

 

 آن کس که یافت این شـرف و اعـتلا یکـی اسـت 

 صغیر اصفهانی 

 35دیوان صغیر اصفهانی، ص 
 

 اسیر نفس نشد یک نفس علیّ ولی

 

 نشد اسیر که بر مؤمنین، امیـر آمـد 

 سرمد صادق 

 87شعر و ستایش فارسی، ص  درالسلام  علیه علی
 

ــت ــاک پای ــا و خ ــر م ــدایان، س ــا گ ــا و م ــو کج  ت

 

 

ـــــایی  ـــــاه اولی ـــــو ش ـــــانیّ و ت ـــــه امیرمؤمن  ک

 ابوالحسن ورزی 

 230شعر و ستایش فارسی، ص  درالسلام  علیه علی
 

ــی ــاه ب ــی پن ــقان، عل ــیس عاش ــی ان ــان عل  کس

 

 

ـــد  ـــدا کن ـــدح او خ ـــه م ـــان ک ـــی امیرمؤمن  عل

 «حسان»حبیب چایچیان  

 33ها بریزید، ص  ای اشک
 

 علــــی! ای همــــه اولیــــا را امیــــر!

 

 علــــی! ای همــــه اتقیــــا را امــــام! 

 «میثم»رضا سازگار  غلام 

 87، ص 2نخل میثم، ج 
 

 او امیرالمؤمنین است و ولیّ مسلمین

 

 بعد پیغمبر نباشد پیشوایی جـز علـی 

 شفیق اصفهانی،  –محمد جندقیان  

 . 26ص ، یقدیوان شف
 

 بردن نامش بـه عنـوان امیرالمـؤمنین

 

 شـود مـی باعث خشنودی قلب پیمبر 

 محسن درویش 

 دست نوشته شاعر
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 شهادت ثالثه



 شهادت ثالثه یا شهادت بر ولایت
گیرند این  از جمله ایرادهایی که مخالفان و گاهی اوقات بعضی از شیعیان می

 السلام علیه اذان و اقامه شهادت بر ولایت امیرالمؤمنین است که چرا شیعیان در

 دهند.  می

« شهادت بر ولایت»شود که  در این بخش پس از تحقیق و بررسی،اثبات می

جزیی از اذان و اقامه است و این طور نیست که شیعیان بدون دلیل شرعی 

 کنند. را ذکر می« شهادت ثالثه»

 لیهع لت بر لزوم ذکر ولایت امیرالمؤمنیندر ابتدای بحث، روایاتِ عامی که دلا

ز بعد از شهادتین )شهادت بر توحید و شهادت بر رسالت( دارد، آورده که االسلام 

ن ایم. ای آمده به چهار روایت بسنده نموده« ندای ولایت»روایتی که در کتاب  40

 ر ازو غیروایات عام هستند به این معنا که این روایات عمومیّت دارد و شامل اذان 

شوند که هر کجا شهادت بر توحید و رسالت داده شد، باید شهادت  اذان نیز می

از  بر ولایت نیز داده شود. لازم به ذکر است که روایاتی که عمومیّت دارند، بیش

حدّ تواتر است و در کتب روایی و حدیثی ثبت و ضبط شده است. از جمله در 

اند.  آوری نموده ز این عمومات را جمعده عدد ا و صد یک« مستقیم صراط» کتاب

 روایات عام
نقل السلام  علیه . قاسم بن معاویه در حدیث معراج از حضرت امام جعفر صادق1

، پس هر گاه یکی از شماها بگوید:»... نموده که فرمود:  ه 
َّ
 الل

َّ
إِلهَ إِلا

َ
 محمّد  لا

 
ول   رَس 

ؤْمِنِ   ، پس باید بگوید: عَلِی اللهِ  م 
ْ
ال ه  ینَ أمِیر 

َّ
1«.وَلِی الل

راجع به قول السلام  علیه . از اصبغ بن نباته نقل شده که ایشان از مولای متّقیان2

.1، ص 27. بحار الانوار، ج 1 .1

«صراط المستقیم»
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 که در قرآنش به رسول خود
ّ

حِ اسْمَ »فرمود: صلی الله علیه و آله  خداوند عزّوجل سَبِّ

ی
َ
كَ الأعْل د: بر در جواب وی فرمودنالسلام  علیه سؤال نمود. پس امیرالمؤمنین«  رَبِّ

 آسمان پایه
ّ

ها و زمین را خلق  ی عرش، دو هزار سال قبل از این که خداوند عزّوجل

وا »بکند نوشته شد:  هَد 
ْ

اش
َ
ه  ف

 
ول ه  وَ رَس   عَبْد 

 
دا حَمَّ ه  وَ أنَّ م 

َ
رِیكَ ل

َ
 ش

َ
ه  وَحْدَه  لا

َّ
 الل

َّ
هَ إِلا

َ
 إِل

َ
لا

؛  د 
حَمَّ  وَصِی م 

 
محمّد  همتا و به درستی که حضرت بی جز خداوندنیست معبودی بِهِمَا وَ أنَّ عَلِیا

ی اوست. پس شهادت بدهید به این دو )یعنی توحید و نبوّت( و )شهادت  بندهصلی الله علیه و آله 

1«است.صلی الله علیه و آله محمّد  وصیّ حضرتالسلام  علیه بدهید به( این که حضرت علی  

 امر ش
 
 وده که بعد از شهادت بر توحید در این روایت کاملا  روشن است که مطلقا

 نبوّت، شهادت بر ولایت بدهد.

از پدر بزرگوارش از جدّ بزرگوارش روایت کرده که السلام  علیه . امام صادق3

فرمودند: خداوند هیچ پیامبری را قبو روح نکرد صلی الله علیه و آله  رسول خدا

ترین نزدیکانش  بافضیلتمگر این که او را امر نمود به این که وصیّت بکند به سوی 

از مردها )یعنی برترین مرد از نزدیکانش را در امر خود وصیّ خود قرار دهد( و مرا 

امر نموده به این که وصیّت نمایم. پس عرضه داشتم به سوی چه کسی؟ ای 

پروردگار! پس خداوند متعال فرمود: ای محمّد! وصیّت کن به سوی پسر عمّ خود 

های آسمانی  . پس همانا من او را در کتابمالسلامهلیع طالب حضرت علیّ بن ابی

ام که او وصیّ تو و بر این امرِ وصایت است و از  ها نوشته ام. در آن گذشته ثبت کرده

ت  ام.  ی خلایق، انبیا و رسولان پیمان گرفته همه
ْ

مْ   وَ أخَذ ه 
َ
كَ   مِیثَاق

َ
وبِیةِ وَ ل ب  لِی بِالر 

ةِ  وَّ ب  ! بِالن  د  حَمَّ یةِ.یا م 
َ

وَلا
ْ
پیمان و میثاق گرفتم برای خودم به ربوبیّت و برای تو ای   وَ لِعَلِی بِال

2«.بر ولایتالسلام  علیه محمّد! به نبوّت و برای علی

در این روایت نیز از بشر و اولیا بر هر سه شهادت عهد و میثاق گرفته شده و 

قرار داده است. شهادت بر ولایت را نیز بلافاصله بعد از دو شهادت اوّلی

 .417، ص 2. تفسیر قمی، ج1

.99به نقل از: بشارة المصطفی لشیعة المرتضی، ص  44. ندای ولایت، ص 2

1

.1

.2
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صلی الله  . از انس بن مالک روایت شده که گفت: روزی ابوذر به مسجد پیغمبر4

ای را دیدم که تا کنون چنین  آمد و گفت: شب گذشته در خواب صحنهعلیه و آله 

 چیزی را ندیده بودم.

را نزدیك صلی الله علیه و آله  گفتند: در خواب چه دیدی؟ گفت: پیامبر خدا

را  ؟االسلامهملیع طالب یدم که شبانه بیرون آمد، دست علیّ بن ابیاش د خانه

گرفت و با هم به قبرستان بقیع رفتند. من هم آن دو را زیر نظر گرفته و از 

  فاصله
ّ

ی دورتری به دنبالشان رفتم. به سوی بقیع شدند و رفتند تا به محل

ه رسیدند. پس آن حضرت روی به آرامگاه پدر نموده
ّ
و به آن جا  قبرهای مک

رسید. نزدیك آن دو رکعت نماز خواند که ناگاه گور شکافته شد و در همین حال 

دهم که معبود به حقّی  گوید: گواهی می عبدالله را دیدم که نشسته است و می

 بنده و پیامبر او است.محمّد  دهم: نیست و گواهی می« الله»جز 

! ولیّ تو کیست؟ عبدالله گفت: به او گفت: پدرمصلی الله علیه و آله  رسول خدا

 پسرم ولیّ چیست؟

 گفت: و گواهی میالسلام  علیه فرمود: این علی
 
 دهم که ولیّ است. عبدالله فورا

 ولیّ من است. السلام  علیه علی

 فرمودند: پس به بوستان خودت بازگرد.صلی الله علیه و آله  پیغمبر

ر شت و همان عملی را که نزد قببرگالسلام  علیها سپس بر سر آرامگاه مادرش آمنه

السلام  علیها درنگ آمنه پدرش انجام داده بود، تکرار کرد، ناگاه قبر شکافت، بی

و تو پیامبر و فرستاده « الله»دهم، معبود بر حقّی نیست جز  گفت: شهادت می

 خدایی.

رم سپبه او فرمودند: مادرم! ولیّ تو کیست؟ پاسخ داد: صلی الله علیه و آله  پیغمبر

 ولایت چیست؟ 

 طالب (، علیّ بن ابیالسلام  علیه فرمود: آن ولایت )اشاره به حضرت علیّ 

ولیّ من است. پس السلام  علیه است. آمنه فورا گفت: و البتّه علیّ  االسلامهملیع

 فرمود: به آرامگاه و گلزار خودت بازگرد.
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ه بو با وی دست  گویی وقتی سخن ابوذر به این جا رسید به او گفتند: تو دروغ می

آمدند و گفتند: یا صلی الله علیه و آله  گریبان شدند و کتکش زدند. خدمت پیغمبر

رسول الله! امروز دروغی بر تو بسته شد. 

ندب )ابوذر( درباره  ی تو چنین و چنان نقل کرد. فرمود: چه بود؟ گفتند: ج 

کسی سایه نیفکنده  فرمود: آسمان نیلگون هنوز بر سرصلی الله علیه و آله  پیغمبر

1گوتر از ابوذر باشد. و به روی زمین غبارآلود کسی گام برنداشته است که راست  

بعد از شهادت بر توحید و رسالت صلی الله علیه و آله  در این روایت، پیامبر

نیز السلام  علیه د که شهادت بر ولایت علینخواه خودشان از پدر و مادر خود می

 بدهند.

ثه ها مطلق لزوم و ممدوحیّت ذکر شهادت ثال از عموماتی که از آناین بود قسمتی 

آید.  بعد از شهادتین به دست می

 دلیل خاص
 وودند بعد از ذکر دلیل عام یعنی روایاتی که عمومیّت داشته و بیش از حدّ تواتر ب

، بعد از ذکر شهادتین، چه در «شهادت بر ولایت»کردند بر مطلق لزوم  دلالت می

هایی  شویم یعنی دلیل چه در غیر اذان، حال به ذکر دلیل خاص مشغول میاذان و 

 وکه دلالت دارند بر جزئیّت و لزوم شهادت ثالثه بعد از شهادتین در خصوص اذان 

اقامه.

2از شیخ عبدالله مراغی مصری از علمای محقّق اهل سنّت که در قرن هفتم هجری  

دو روایت نقل نموده که ما این دو را  «مر الخلافةالسّلافة فی ا»زیسته در کتابی به نام  می

کنیم: ذکر می« صراط مستقیم»از کتاب 

. 394، ص1. معانی الاخبار، ترجمه محمّدی، ج1

. از علمای اهل تسنّن در قرن هفتم هجری که سپس شیعه شد؛ چنان که این مطلب از مرحوم 2

، 71ی و آیة الله شیخ عبدالنّبی اراکی نقل شده است. اهمیّت اذان و اقامه، ص آیة الله شیراز

.3پاورقی ش

1

2

.1

.2
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سی ، سلمان فار الله علیه و آلهلیص ی غدیر خم، در حال حیات پیامبر . پس از واقعه1

نیز  لامالس علیه در اذان و اقامه بعد از شهادت به توحید و رسالت، به ولایت امیرالمؤمنین

رسید. صلی الله علیه و آله  د. یکی از اصحاب به محضر حضرت رسول اکرمدا شهادت می

 عرض کرد: یا رسول الله! امروز موضوعی را شنیدم که قبلا  نشنیده بودم.

فرمودند: آن موضوع چیست؟ عرض کرد: دیدم سلمان در صلی الله علیه و آله  پیامبر

 اشهد انّ عل»گفت:  داد و می شهادتالسلام  علیه اذان پس از شهادتین، به ولایت علی
 
یّا

 در جوابش فرمودند: خبر خوبی شنیدید.صلی الله علیه و آله  پیامبر«. ولیّ الله

آمد و عرض کرد: یا رسول الله! صلی الله علیه و آله  . یکی از اصحاب نزد پیامبر2

گوید:  یدهد و م ابوذر در اذان و اقامه بعد از شهادت به رسالت به و لایت نیز شهادت می

 ولیّ الله»
 
فرمودند: همین طور است صلی الله علیه و آله  پیامبر اکرم«. اشهد انّ علیّا

او انسیتم قولی فی »آمیزی فرمودند:  )یعنی کار ابوذر صحیح است(. پس با حالت عتاب

اید که در غدیر خم  غدیر خم من کنت مولاه فعلیّ مولاه. مگر سخن مرا فراموش کرده

مَنْ من رهبر و مولای اویم علی رهبر و مولای او است؟! سپس افزودند: گفتم: هر کس 
َ
ف

 عَلی نَفْسِه
 

ث
 
ما ینْک إِنَّ

َ
 ف

َ
ث

َ
 به خودش آسیب رسانده است .نَک

 
1«.یعنی هر کس پیمان بشکند، قطعا  

 شود که شهادت بر ولایت در زمان حضرت رسول از این دو روایت استفاده می

ذر ها جناب سلمان و ابو وده و اصحاب خاص که در رأس آنرایج بصلی الله علیه و آله 

رار قآله  صلی الله علیه و ها مورد تقدیر و تأیید پیامبر اند و عمل آن گفته بودند، می

گرفته است لذا بدیهی است که تقریر معصوم، مثل قول معصوم حجّت است و اگر 

یید ولایت که مورد گوییم: چون مخالف در تأ از جهت سند اشکال شود در جواب می

ها نیست روایت نقل کرده، بهترین دلیل بر صحّت آن است که عبدالله  قبول آن

 ها دست پیدا کرده و از محدّثین شیعه مخفی مانده است. مراغی به آن

نقل نموده السلام  علیه از حضرت امام صادق« هدایه». مرحوم شیخ صدوق در 3

امَ »که فرمودند: 
َ
ق ِ

ْ
ان  وَ ال

َ
ذ

ْ
ونَ   ة  مَثْنَیالأ ر 

ْ
ان  عِش

َ
ذ

ْ
 الأ

 
ونَ حَرْفا نَانِ وَ أرْبَع 

ْ
مَا اث مَثْنَی وَ ه 

.99-97. ندای ولایت، ص 1

1

.1
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ونَ حَرْفا ر 

ْ
نَانِ وَ عِش

ْ
امَة  اث

َ
ق ِ

ْ
 وَ ال

 
1«.حَرْفا

کند که اذان بیست حرف یعنی بیست جزء دارد و پر  در این روایت تصریح می

شود و  بیست جزء می« هشهادت ثالث»واضح است که اجزاء اذان همراه با دو مرتبه 

فرماید: اقامه بیست و دو جزء است بنابر آن دسته از روایاتی است که  این که می

اند و هیچ فرقی بین آنها قائل  اقامه را در اجزاء و فصول همانند اذان قرار داده

شود. در این صورت  به آن افزوده می« قد قامت الصّلوة»اند، فقط دو مرتبه  نشده

قد قامت »مانند اذان است و شامل شهادت ثالثه نیز هست که دو مرتبه اقامه نیز ه

2شود. به آن افزوده می« الصّلوة

ها با الفاظ به ما نرسیده ولی  . دلیل دیگر، روایات متواتری است که عین آن4

ها به ما رسیده است. چنان که از گفتار بعضی از محدّثین و فقها به دست  مفاد آن

هَد  أنَ »حوم صدوق و در بعضی دیگر روایاتشان آید مانند مر می
ْ

 وَلِی  أش
 
3« اللهِ   عَلِیا و  

 »در بعضی دیگر از روایاتشان 
 
ؤْمِنِینَ حَقّا م 

ْ
 أمِیر  ال

 
هَد  أنَّ عَلِیا

ْ
4ذکر شده است.« أش  

 آید که فرماید: از اخبار و روایات چنین به دست می از کلام مرحوم صدوق که می

ها را دیده است که شهادت بر ولایت  آن ده که شیخ صدوقروایات متعدّدی بو

 .اند و جزء اذان و اقامه قرار داده بودند را ذکر کردهالسلام  علیه امیرالمؤمنین

به این روایت دست پیدا « مبسوط»چنین مرحوم شیخ طوسی در کتاب  . و هم5

خْبَارِ   مَا وَرَدَ فِی فرماید: کرده بودند لذا می
ْ

 الأ
ِّ

وَاذ
َ

 . ش

بوده ولی آن « چند خبر»است یعنی « اخبار»نیز لفظ  در کلام شیخ طوسی

مهاند لذا  مرحوم دلیل شاذ بودن این خبرها را ذکر نکرده
ّ

نیز به  ی مجلسی علا

، به نقل از 43، ص 4و مستدرک الوسائل، ج 111، ص81؛ بحار الانوار، ج159. الهدایه، ص 1

ی مرحوم صدوق. هدایه

 .101. ندای ولایت، ص 2

.290ص ، 1. من لا یحضرالفقیه، ج3

.290، ص 1. من لا یحضرالفقیه، ج4

1

2

3 .

.1

.2

.3

.4
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اند استناد کرده و  خبر داده ها مرحوم صدوق و شیخ طوسی همین اخباری که از آن

 فرماید: می

شهادت »بعید نیست که ؛ الاجزاء مستحبّة للاذانلا یبعد کون الشهادة بالولایة من 

ها  از آن و شیخ طوسی ی اذان باشد به دلیل روایاتی که شیخ صدوق از اجزاء مستحبّه« بر ولایت

 1اند. خبر داده

از پدرش از پدران السلام  علیه : علیّ بن حمزه از حضرت امام جعفر صادق6

از جبرئیل و از الله علیه و آله صلی  بزرگوارش: در حدیث طویلی از پیامبر خدا

و کسی که شهادت ندهد که نیست خدایی جز »... اند که:  پروردگار روایت نموده

صلی الله محمّد  من به تنهایی یا به این شهادت بدهد ولی شهادت ندهد که حضرت

بنده و رسول من است یا شهادت بدهد ولی شهادت ندهد که علیّ بن علیه و آله 

ی من است یا شهادت بدهد ولی شهادت ندهد به  خلیفه االسلامهملیع طالب ابی

های منند، پس به تحقیق انکار کرده نعمت مرا و  این که ائمّه از اولادش: حجّت

کوچک شمرده عظمت مرا و کافر شده است به آیات من و کتب من. اگر قصد کند 

گردانم او را و اگر  گردانم او را و اگر سؤال بکند از من، محروم می مرا، محجوب می

دهم و اگر بخواند مرا دعای او را مستجاب  ندا کند مرا به ندای او گوش نمی

کنم او را و آن جزای اوست از طرف  کنم و اگر امیدوار به من شود، ناامید می نمی

2من و من ظلم کننده به بندگان نیستم.

که بعد از شهادت در این حدیث خدای تعالی با تأکید و شدّت تمام خواسته است 

اد و به توحید باید شهادت به رسالت داد و بعد از شهادت به رسالت، شهادت به ولایت د

 شهادتش ناقص بوده و مورد پذیرش بارگاه الهی واقع نخواهد شد.
ّ

 الا

ای از روایاتی که در خصوص اذان و اقامه ذکر شده است و این طور  این بود شمّه

د هیچ روایتی در مورد شهادت ثالثه در خصوص اذان و ان نیست که بعضی خیال کرده

.111، ص 81. بحار الانوار، )ط بیروت(، ج 1

.109-108. همان، ص 2

.1

.2
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 اقامه وارد نشده است.

کنیم: هیچ دلیلی بر بطلان  بعد از ذکر روایات عام و روایات خاص عرض می

کر»یا بر نفی آن ذکر نشده است و « شهادت ثالثه»
ّ

مت ، دلیل بطلان یا حر«عدم الذ

ت متعدّدی وجود دارد که شود. علاوه بر این که چنان چه ذکر شد روایا نمی

ز این اند و شاید اشکال شود که بعضی ا را در اذان و اقامه ذکر کرده« شهادت ثالثه»

رسل بوده و ضعیف می  گوییم: باشند، در جواب می روایات م 

ها نیز خود جابر ضعف سند  ها از جهت سند صحیح بوده و تواتر آن . اکثر آن1

 است.

جبران ضعف « من بلغ»عیف باشند حدیث . اگر بعضی از این روایات ض2

 باشد. گونه روایات می این

 ی سنن مشهور عندالمجتهدین است. . لااقل تسامح در ادّله3

. مضمون و مدلول این روایات متواتره با موازین شرع و عقل و کتاب مخالف 4

و  تیای دیگر از آ نبوده، بلکه مدلول تمام این روایات در زیارات و ادعیّه و ادّله

دلیل »و « دلیل عام»ها را به دو صورت  اخبار موجود است که ما بعضی از آن

 ذکر نمودیم.« خاص

. در کتب حدیثی و علم درایه آمده است گاهی نیز صحیح بر حدیثی که سالم 5

شود گر چه مرسل یا مقطوع باشد یا بعضی از راویان آن  از طعن باشد اطلاق می

 غیر امامی باشند.

 در مورد تشخیص حدیث صحیح از سقیم وارد شده است:  چنین . هم6

ترین شرایط صحّت حدیث این است که مخالف با عقل نباشد؛  الف: از مهم

 ترین حجّت خداوند است. زیرا عقل رسول باطن و مهم

ب: دیگر از شرایط صحّت احادیث، مخالفت نداشتن با کتاب خدا است. 

فَ » ه رسیده که: چنان که این معنی در احادیث به استفاض
َ
مَا خَال

َّ
ل   للها  ابَ کِتَ   ک 

 «.فهو زخرف

 ج: دیگر این که مخالفت نداشتن با ضرورت مذهب یا سنّت قطعیه است.
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د: حدیث از مواردی باشد که دواعی بر اخفاء آن وجود داشته باشد که اگر 

حدیثی با موارد ذکر شده وجود داشته باشد، محدّثین، آن را جزء احادیث 

 کنند. حه دانسته و به آن عمل میصحی

ا را دار « موارد تصحیح»ای که نقل نمودیم، تمامی این  و ما احادیث متواتره

باشد یعنی نه مخالف با عقل و نه مخالف با کتاب و نه مخالف ضرورت مذهب  می

امی ها بوده، پس تم باشند و داعی بر اخفا و تقیّه نیز در آن یا سنّت قطعیّه می

 باشند. حادیث صحیحه میها از ا آن

تا  السلامعلیهم ی شیعه از زمان معصومین ی مستمرّه . به شهادت تاریخ سیره7

د دادن این زمان در اذان و اقامه بعد از شهادت به رسالت، شهادت به ولایت را نیز می

ت ده اسدهند تا جایی که به عنوان شعار و رمز تشیّع قرار گرفته و در روایتی آم و می

 فرمودند: السلام  علیه مامکه ا

تَهَرَ بَینَ 
ْ

 بِمَا اش
ْ

ذ  خذ کنید.ان است یعنی به آن چه که مشهور بین اصحابتا. حَابِكَ صِ   خ 

م است که ترک آن به خصوص در این زمان، اهانت به ولایت 8
ّ
. و از طرفی مسل

 باشد. است که حرام میالسلام  علیه امیرالمؤمنین علی

 فتوای بر جواز . علما جهان تشیّع از 9
 
کر و ذصدر اوّل تا به امروز همگی متّفقا

 اند. ادای این شهادت داده

اند و شهادت  زیسته . از قول علمای صدر اوّل که در زمان غیبت کبری می10

أیید تآید که شهادت ثالثه مورد  هایشان ذکر کرده اند چنین بر می ثالثه را در کتاب

ود، احنا فداه بوده است و اگر مورد تأییدشان نبنوّاب اربعه حضرت بقیّة الله ارو 

فرمودند که هیچ روایتی در نهی و ترک آن وجود  مطلبی یا روایتی در ترک آن می

 ندارد.

مه. و این را باید دانست که اولیای خدا و فقهای بزرگ مانند 11
ّ

ی سیّد  علا

مهو  و شیخ انصاری بحرالعلوم و مقدّس اردبیلی
ّ

ال این و امث ی مجلسی علا

ملاقات داشتند، اگر به عجل الله تعالی فرجه الشریف  بزرگواران که مکرّر با امام زمان

کردند و نه به  کردند، نه خودشان به آن عمل می ای یقین پیدا نمی حکمی و مسأله
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 نوشتند. کردند که به آن عمل کنند و در کتب خود هم نمی مؤمنین توصیه می

 د: خداوند برای همین امر یعنی حفظ دین، امامفرمای چنان که در روایتی می

  لأرضا  إنَّ »فرمایند:  میالسلام  علیه را نگه داشته لذا امام جعفر صادقالسلام  علیه

 ردهم و 
 
یئا

َ
ونَ ش ؤمِن   وَ فیها إمام  کیما اِنَّ زادَ الم 

ّ
 ن نَقَ إلا تَخلوا إلا

َ
وا ش  أتمَه  ص 

 
 یئا

َ
مل . ه 

ا ردّ ر باشد تا اگر مؤمنین چیزی در دین افزودند آن  نمیالسلام  علیه زمین خالی از امام معصوم

 «.کند و اگر کم کردند، تکمیل نمایند
 به صریح این روایت که اگر مؤمنین چیزی در دین اضافه کنند، امام آن را ردّ 

 یبت وغکند امّا در مورد شهادت بر ولایت در اذان و اقامه هیچ روایتی نه قبل از  می

گر آن را ردّ کرده باشند و االسلام  علیه د از غیبت در دست نداریم که امامنه بع

 از آن خبر می می
 
 دادند. بود آن بزرگانی که نام بردیم، یقینا

پر واضح است که قبل از روز غدیر خم، منافقان و دشمنان بودند که .12

در آن روز لیه و آله صلی الله ع خواستند اسلام را از بین ببرند تا این که رسول خدا می

با عظمت به امر پروردگار ولایت را به مردم معرّفی کردند لذا چون از روز غدیر خم تا 

فاصله چندانی نشد امکان دارد صلی الله علیه و آله  شهادت حضرت رسول اکرم

حضرت یا به جهت نیافتن موقعیّت و فرصت، شهادت ثالثه را در اذان و اقامه به 

لام نکردند و فقط به خواصّ اصحاب مثل سلمان و ابوذر همه مسلمانان اع

 قدس سرّه رساندند؛ چنان که بر همین مطلب مرحوم آیة الله آقا میرزا اصطهباناتی

کنند که فرمودند: شهادت به ولایت جزء اذان و اقامه است مانند سایر  اشاره می

  اجزاء و اوضاع مساعد نشد که پیامبر اسلام
ّ
 صل

ّ
آن را به امّت اسلام آله ه علیه و ی الل

1اعلام دارند.

این کلام مرحوم میرزای اصطهباناتی کاملا  متین است؛ چون این را باید 

احکام و شرایع اسلام را به تدریج بیان صلی الله علیه و آله  بدانید که پیامبر

 الله»و گفتن « توحید»فرمودند مثلا  در ابتدای بعثت فقط به  می
ّ

« لا اله الا

کردند و سپس به مرور زمان به حسب استعداد و تحمّل و ظروف زمان به دعوت 

.103، ص 2. شرح رسالۀ حقوق، ج1 .1
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تدریج، احکام و شرایع را بیان کردند تا این که در حجّة الوداع در غدیر خم که 

ی  ی ولایت را به صورت واجب و علنی بر ذمّه شان بود، مسألهاواخر عمر مبارک

یوْمَ »و آیه هم نازل شد:  تمام مسلمانان نهادند و دینشان را کامل گردانیدند
ْ
ال

مْ نِعْمَتی
 
یک

َ
مْ وَ أتْمَمْت  عَل

 
مْ دینَک

 
ک

َ
ت  ل

ْ
   أکْمَل

 
سْلامَ دینا ِ

ْ
م  ال

 
ک

َ
1«.وَ رَضیت  ل  

 و عقلا  وجود ندارد؛ 13
 
. هیچ دلیلی بر بطلان یا حرمت شهادت ثالثه شرعا

نشده است  حتّی هیچ روایت معارضی با شهادت ثالثه از کتاب و سنّت و عقل نقل

ترین دلیل برای صحّت روایات عام و خاص است که ذکر  که این امر خود بزرگ

 کردیم.

 روایاتی د . بعضی از فقها بلکه قریب به اتّفاق می14
 
ما

ّ
رد ر موفرمایند: چون مسل

ن دانیم که آیا مقصود ای شهادت ثالثه بوده که به دست ما نرسیده است و چون نمی

قامه، ااز فصول و اجزاء اذان است یا از موارد استحباب اذان و بوده که شهادت ثالثه 

 ذک به احتمال دوم فتوا داده و ذکر شهادت ثالثه را ترک نمی
 
ر کنند و استحبابا

 وا براند و سپس فت شود این روایات مرسله را پذیرفته کنند که به خوبی معلوم می می

 اند. استحباب داده

 در زمان حیات پیامبر اکرم« شهادت ثالثه»که  . بعضی از فقها قائل بودند15

شد و دشمنان و مخالفین اهل بیت  گفته می« اذان و اقامه»در صلی الله علیه و آله 

» عصمت و طهارت: آن را از اذان و اقامه انداخته و حذف نمودند. چنان که کتاب 

رموده است: کند که ف طبرسی نقل میمحمّد  از مصابیح الرّشاد، سیّد« فلک النّجاة

و ترک فی زمان الخلفا بنی امیّه. شهادت صلی الله علیه و آله  انّه کان فی عهد النّبی»

رایج بوده و در زمان خلفای بنی امیه صلی الله علیه و آله  ثالثه در زمان پیامبر اکرم

2«ترک گردیده است.

لی که از روایات و بعد از احراز و اعتبار و تواتر این اخبار و با توجّه به پانزده دلی

 .3  . مائده1

.259. فلک النّجاة، ص 2

1

.1

.2
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مارات به دست آمده می
َ
 گوییم:  ا

جزیی از اجزاء اذان و اقامه است « السلام  علیه شهادت بر ولایت امیرالمؤمنین»

مانند سایر اجزاء که نباید ترک شود. در این صورت اذان بیست جزء و اقامه نوزده 

1باشد. جزء و فصل می

 نظرات فقها و علما
ی علما و فقهای شیعه، شهادت ثالثه را ممدوح  قاطبه لازم به تذکّر است که

ی فتو اند و ذکر آن را در اذان و اقامه تجویز نموده دانسته
ّ
ها در ای فقاند و به طور کل

 شود: این مورد به چند دسته تقسیم می

جزء  جمعی گویند: شهادت ثالثه در اذان و اقامه جزء اذان و اقامه نیست، نه  :الف

 ومستحب، بلکه ذکر آن برای تیمّن و تبرّک اشکال ندارد و خوب است  لازم و نه جزء

اند که اگر به قصد قربت گفته شود، خوب است. توضیح این که  بعضی تعبیر کرده

اند. مشهور از علما و مراجع معاصر، قول اوّل را انتخاب کرده

 اند. برخی از علما آن را به طور قطع، جز اذان و اقامه دانسته  :ب

 فرماید: می قدس سرّه یخ صدوقش

ت و بدون اعتقاد ذلک لا حرج. و بدون اعتقاد آن که شهادت ثالثه جزء اذان اس»

 «.حرجی نیست و اشکال ندارد

که از علمای  قدس سرّه مرحوم محقّق نحریر، آیة الله شیخ عبدالنّبی اراکی

دلیل فقهی  10ربّانی و فقهای صمدانی بود، در بحث فقه استدلالی خود به بیش از 

در مورد اثبات شهادت سوم در اذان و اقامه نموده و آن را به عنوان جزیی از اجزاء 

داند، این بحث و بررسی و تقریرات توسّط یکی از شاگردان او، عالم  اذان و اقامه می

رسالة الهدایة فی »محقّق، شیخ محمّدحسن آل طاهر، تحریر و چاپ شده و نام آن 

هادة بال
ّ

نمایی به  یعنی راه« ولایة فی الاذان و الاقامة، جزء کسائر الاجزاءکون الش

در اذان و اقامه، جزیی از اذان و اقامه، مانند السلام  علیه بودن گواهی به ولایت علی

.118-110. ندای ولایت، ص 1 .1
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 باشد. سایر اجزای آن است( می

آیة الله سیّد اسماعیل مرعشی: شهادت ثالثه )یعنی گواهی به ولایت امیرالمؤمنین 

جزء اذان و اقامه « حیّ علی خیرالعمل» ۀدر اذان و اقامه( همانند جملالسلام  علیه علی

 1اند، بخوانید تا بدانید.بوده است که دشمنان آن را حذف کرده

مرحوم آیة الله آقا میرزا اصطهباناتی، شهادت ثالثه را جزء اذان و اقامه دانسته و 

آن را به امّت الله علیه و آله  صلی اوضاع مساعد نشد که پیامبر اکرم»فرماید:  می

2«اعلام کند.

ذی یقوی انّها جزء للاذان لو لا »:  قدس سرّه آیة الله شیخ محمّدرضا نجفی
ّ
ال

3«باشد. ی تقیه نبود، اقوا این است که شهادت ثالثه از اجزاء اذان می اگر مسأله التّقیّة؛  

کونها جزء  للاذان و لا ضیر فی »: قدس سرّه  آیة الله سیّد الوحید البهبهانی

4«زیان )و اشکالی( نیست بر این که )شهادت ثالثه( از اجزاء اذان و اقامه باشد. الاقامه.  

انّ العارف باسالیب الائمّة: لا یفوته »: قدس سرّه  آیة الله سیّد علی مدد قائینی

الثه( بر شخص عارف به راه و روش اهل بیت:، جزم به جزئیّت )شهادت ث الجزم بجزئیّتها.

5«ماند. مخفی نمی

.90. اهمیّت اذان و اقامه،  ص1

تی لم تسمح بیان ذلکا. »103، ص 2ی حقوق، ج . شرح رساله2
ّ
روف ال

ّ
«.نّها جزء واقعا لو لا الظ

 .41به نقل از سرّالایمان، ص  153. ندای ولایت، ص 3

هادة الثّالثه فی الاذان، مجموعة فتاوی العلماء الاعلام من الماضین و ا
ّ

ین لحاضرسرّالایمان الش

هادة بالولایة لعلیّ بن ابی
ّ

لیف: ی الاذان و غیره، تأالسلام  ف علیهم طالب فی استحباب الش

ق و سیّد عبدالرّزاق موسوی مقرّم. مؤلف کتاب با آوردن فتاوای فقهای بزرگ شیعه از شیخ صدو

ه.ق( اثبات کرده است که پس 1374شیخ طوسی تا زمان تألیف کتاب )تاریخ چاپ اوّل کتاب 

لام به عنوان السّ  از شهادت بر توحید و نبوّت، شهادت سومی هم بر ولایت حضرت علی علیه

علامت تشیّع لازم است اگر چه از اجزای اذان و اقامه نباشد.

.41. رسالة الهدایة، ص 4

.41به نقل از سرّالایمان، ص  153. ندای ولایت، ص 5

3
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اهر انّها جزء من الاذان و : قدس سرّه  حسینی شیرازیمحمّد  آیة الله سیّد
ّ

الظ

  الاقامة کسائر الفصول.
 
باشد مانند سایر فصول و  جزء اذان و اقامه می« شهادت ثلاثه»ظاهرا

1«اجزاء.

مه
ّ

 لو لا: قدس سرّه  محمّدتقی مجلسی علا
 
 واقعیا

 
 التّقیّة. یمکن ان یکون جزا

 2«امکان این است که شهادت ثالثه جزء واقعی اذان باشد اگر تقیّه نبود.

اند که شهادت ثالثه، جزء مستحبّی اذان و اقامه  : بعضی احتمال داده3

 باشد. می

مه
ّ

لا یبعد کون »قول سوم را برگزیده و احتمال داده که: قدس سرّه  مجلسی علا

هادة بالولایة من الاجزاء الم
ّ

بعید نیست که شهادت به ولایت از اجزاء  ستحبّه للاذان؛الش

3مستحبّی اذان باشد.

م نظری، قدس سرّه  مرحوم صاحب حدائق، شیخ یوسف بحرانی
ّ

 مجلسی ۀعلا

4را تأیید نموده است.قدس سرّه 

ی قدس سرّه  مرحوم کاشف الغطا
ّ
گوید: ممکن است از  ق( می1373)متوف

5شهادت ثالثه از اجزاء مستحبّی اذان و اقامه است.عمومات ادّله، استفاده کرد که   

یخ محمّدحسین کاشف الغطاء
ّ

انّها جزء مستحبّ للاذان و »:  قدس سرّه الش

 6«اجزاء مستحبّی اذان و اقامه است. شهادت ثالثه از الاقامة.

یعه»صاحب کتاب ارزشمند قدس سرّه  شیخ حرّ عاملی
ّ

فرماید:  می« وسائل الش

 للاذان.لا یبعد کونها »
 
 مستحبّا

 
استبعادی نیست در این که )شهادت ثالثه( جزء  جزءا

یرازی1
ّ

 .25، ص 3، ج1. الفقه الش

 .246، ص 2. روضة المتّقین، ج2

 .112و  111، ص 84. بحار الانوار، ج 3

 للاذان. »403، ص 7. حدائق، ج4
 
 مستحبّا

 
«.لا یبعد کونها جزءا

 .32. کلمات الاعلام، ص 5

 .63. حاشیة علی العروة الوثقی، ص 6

5

.1
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1«مستحبّی اذان باشد.

لیس ببعید القول بجزئیّتها »: قدس سرّه  الله الموسوی الخمینی آیة الله روح

در خصوص اذان « شهادت ثالثه»قول به جزئیت استحبابی  الاستحبابیّة بخصوص الاذان؛

2«بعید نیست.

ر ذک گویند اند؛ از این رو می ن را از شعائر ایمان و رمز تشیّع دانسته: بعضی آ4

 ت.آن در اذان و اقامه، رجحان )برتری( دارد و گاهی واجب است و نه به قصد جزئیّ 

صاحب مستمسک العروة الوثقی: قدس سرّه  آیة الله مرحوم سیّد محسن حکیم

 الجزئیّة؛ن واجبه لکن لا بعنوان انّها من شعائر الایمان و رمز التّشیّع بل قد تکو»
باشد  از شعارهای ایمان و رمز تشیّع میالسلام  علیه شهادت بر ولایت حضرت علی

3 و بلکه ذکر آن واجب است البتّه نه به عنوان جزئیّت )بلکه به عنوان ثانوی(.  

 علیه : و بعضی آن را به قصد امتثال روایات عام مبنی بر این که حضرت علی5

دانند. ولیّ خدا و امیرمؤمنان است، مستحب میالسلام 

 :قدس سرّه محمود شاهرودی سیّدآیة الله مرحوم 

اولی این است که  الاولی اتیانها بقصد امتثال العمومات الدّالة علی استحبابها؛»

را به قصد امتثال عمومات )و روایاتی که وجود دارد( و دلالت به استحباب آن « شهادت ثالثه»

4« ر گردد.دارد، ذک

5چنین محقّق فقیه حاج آقا رضا همدانی، همین قول را برگزیده است. و هم  

آن که قصد امتثال عمومات و...  بی دانند : و بعضی ذکر آن را مستحب می6

شود.

.14به نقل از رسالة الهدایه، ص  160. ندای ولایت، ص 1

 .265. الادب المنعوت للصّلاة، ص 2

.545، ص 5؛ مستمسک العروة الوثقی، ج208، ص 1. منهاج الصّالحین، ج3

.602، ص 1یه عروة الوثقی، ج. حاش4

 .220، ص 2. مصباح الفقیه، ج5

3

5
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آیة الله سیّد محمّدکاظم یزدی، صاحب عروةالوثقی و آیة الله سیّد اسماعیل 

محمّدحسین شیرازی )میرزای  و آیة الله صدر و آیة الله میرزا محمّدتقی شیرازی

بزرگ( و استاد اعظم شیخ مرتضی انصاری به استحباب شرعی شهادت ثالثه در 

1اند. اذان و اقامه فتوا داده

یستفاد من بعو »فرماید:  می« ریاض المسائل»صاحب  سیّد علی طباطبایی

هادة بالرسالة فی الاذان و الاقامه
ّ

از بعضی از اخبار استفاده  .الاخبار استحبابها بعد الش

2«شود استحباب )شهادت ثالثه( بعد از شهادت به رسالت در اذان و اقامه. می

 ولیّ الله»
 
 ، روح اذان «اشهد انّ علیا

هی در کتاب  مرحوم آیة الله علی
ّ
عار الاسلامی فی الاذان »اکبر آیة الل

ّ
الش

آیا شهادت بر ولایت  :پرسیدندقدس سرّه  نویسد: از شیخ انصاری می« الاعلامی

 3فرمود: بلکه آن، روح اذان است.قدس سرّه  جزء اذان است؟ شیخ

ی  عدّه
ّ
ند: ق( سؤال کرد1407ای از علما از آیة الله سیّد احمد خوانساری )متوف

 ولیّ الله»آیا 
َ
 جزء اذان و اقامه است؟« اشهد انّ علیّا

م له در پاسخ فرمودند: از من بپرسید که آیا اذا
ّ

اشهد انّ »ن و اقامه جزء معظ

 ولیّ الله
 
4باشد یا خیر. می« علیّا

مه
ّ

فرماید: تنها شهادتین  میقدس سرّه  رضا شیخ محمود بن شیخ غلام علا

 ولیّ »کافی نیست، من دلیل قطعی دارم که بعد از آن باید بگویند 
 
اشهد انّ علیّا

را بعد از توحید و السلام  علیه به رغم انف و کوری چشم کسی که نام علی« الله

کند... . باید در مسجد الحرام در بالای مأذنه  شهادت به رسالت پیامبر ذکر نمی

ی این بزرگان. اقتباس از کتاب  . نجاة العباد مرحوم آیة الله صاحب جواهر، با توجّه به حاشیه1

.213- 210پور، ص  اکبر مهدی جزیرة الخضراء، تألیف شیخ علی

 .151، ص 1. ریاض المسائل، ج2

عار الاسلامی، ص 3
ّ

 .11. الش

.67. اذان و اقامه در اسلام، موسی خسروی، ص4

.1

.2

.3

.4
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 ولیّ الله»
 
گفته شود و این در زمان ظهور حضرت بقیّة الله ارواحنا « اشهد انّ علیّا

1فداه خواهد شد.

شهادت بر »در مبسوط به اطلاق فرموده که هر کس قدس سرّه  شیخ طوسی

در اذان و اقامه بگوید )چه به قصد جزئیّت و چه بدون قصد جزئیّت( گناه  «ولایت

در لمعه فتوا داده  مرحوم شهید اوّل، نکرده و اشکال ندارد و مثل شیخ طوسی

2است.

 مقابله به مثل با مخالفان ولایت
اجماعیّات فقه »فقیه محقّق آیة الله حاج سیّداسماعیل مرعشی در کتاب 

یعة
ّ

 د:نویس می« الش

ع کند، موضو  یکی از دلایلی که لزوم شهادت ثالثه را در اذان و اقامه تأیید می

و م السلا علیه ی مقابله به مثل در برابر معاندان و دشمان حضرت علی دفاع و مسأله

که  باشد؛ چرا که بنی امیّه و بنی مروان، گستاخی را به جایی رساندند آل علی: می

 آن را را جزء اذان قرار دادند والسلام  علیه امام علی العیاذبالله، لعن و سبّ حضرت

 لام ونمودند. بلکه منکر اس ها و بر فراز منبرها با صدای بلند، اعلام می در مأذنه

شدند، با این که آن حضرت نخستین شخصی بود  السلام  علیه ایمان حضرت علی

ی یک  بود و به اندازهتر  ی مسلمین قوی که اسلام را پذیرفت و ایمانش از ایمان همه

آل  61ی مباهله ) چشم بر هم زدن مشرک نشد؛ بلکه او طبق صریح قرآن در آیه

ه علیه و آله  عمران( نفس پیامبر
ّ
ی الل

ّ
برادر  ،«عقد مؤاخات»، و طبق روایت معتبرِ صل

 و نیز داماد آن حضرت بود. صلی الله علیه و آله  پیامبر

ل و افکار معاندان همان مقابله به مثل است که نیکوترین دفاع و رویارویی با اعما

در اذان بر السلام  علیه عبارت از شهادت به ولایت و گواهی به امیرمؤمنان بودن علی

صلی الله علیه و آله  ها، بعد از شهادت به یکتایی خدا و رسالت پیامبر بالای مأذنه

.162-161. ندای ولایت، ص 1

.155. ندای ولایت، ص 2

.1

.2

ع
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 است که ردّ عملی ما بر ضدّ معاندان خواهد بود.

های مشرکان با مسلمانان،  تواتر )بسیار( نقل شده که در جنگچنان که به 

زدند: )مانند جنگ احد( مشرکان فریاد می

بَل!» : بزرگ باد بت ه 
َ

بَل  ه 
 

عل
 
 «ا

ا ر ها  نآبه مسلمانان امر کرد که با فریادهای بلند پاسخ صلی الله علیه و آله  پیامبر

با این جمله بدهند:

، الله  »
َّ

؛الله اعلی و اجَل
َّ

 «.تر است خداوند بالاتر و بزرگ اعلی و اجَل

 زدند: مشرکان فریاد می

م؛»
 
ک

َ
زّی ل زّی و لا ع   «.داریدهمانا برای ما بت عزّی هست و شما عزّی ن انَّ لنا الع 

ریاد ها یک صدا ف به مسلمانان فرمان داد، در پاسخ آنصلی الله علیه و آله  پیامبر

بزنند.

 «خداوند مولای ماست ولی شما مولا ندارید. لکم؛ الله  مولانا و لا مولا»

ه ـا و گاهی بـت مـه دسـت و گاهی بـان گفت: روزگار در گردش اسـابوسفی

ت شما و جنگ بازنده و برنده دارد )امروز روزگار در دست ماست و ما برنده ـدس

 شدیم(.

د، به مسلمانان فرمود: به سخن او جواب بدهیصلی الله علیه و آله  پیامبر

 مسلمانان گفتند:

م فی النّارِ؛» های شما در  های ما در بهشتند ولی کشته کشته قتلانا فی الجنّة و قتلاک 

1«.دوزخند

کنم، سوگندی که گناهی در آن نیست که  من سوگند به خداوند یاد می

در اذان و اقامه( در پیشگاه خدا السلام  علیه شهادت ثالثه )گواهی به ولایت علی

مسلمانان مخلص، عمل محبوب خواهد بود؛ چرا چنین نباشد که و رسول و 

 -جز مقام نبوّت –دارد صلی الله علیه و آله  ها و امیتازانی که پیامبر ی کرامت همه

.23، ص 20. بحار الانوار، ج 1 .1
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جمع است، به علاوه حضرت السلام  علیه ها در وجود حضرت علی ی آن همه

 رسول خدا است والله علیه و آله صلی همانند شخص پیامبرالسلام علیه علی

عْطِینَ »در جنگ خیبر در شأن او فرمود: الله علیه و آله صلی
َ

   لأ
 

لا  رَج 
 
دا

َ
ایةَ غ الرَّ

. ه 
 
ول ه  وَ رَس 

َّ
ه  الل ه  وَ یحِب 

َ
ول  پرچم را به دست مردی می یحِب  اللهَ وَ رَس 

 
دهم که  فردا حتما

سرانجام این افتخار و « خدا و رسولش او را دوست دارند و او خدا و رسولش را دوست دارد.

1شد.السلام علیه پیروزی نصیب حضرت علی

های ممتازی بودند که  با این که در میان مسلمانان در آن هنگام شخصیّت

، حضرت صلی الله علیه و آله ها غیر قابل انکار بود ولی پیامبر فضائل و کمالات آن

دوست دارند و او خدا و  را به عنوان این که خدا و رسولش او راالسلام  علیه علی

2رسولش را دوست دارد معرّفی نمود.

  هرکـــه از نـــام علـــی وقـــت اذان سرمســـت شـــد

از خــم حــی علــی خیرالعمــل نوشــیده اســت

هرگز اقامه جمله قدقامتی نداشـت  زینـــت اذان نـــام علـــی نبـــود اگـــر

یباباالفضل نجی

دست نوشته شاعر

ـــــید از راه ـــــان رس ـــــی ناگه گفـــت علـــی ولـــی اللـــهو خـــدا   و عل

غلامرضا فاتحی

دست نوشته شاعر

.16و  15، ص 21؛ بحار الانوار، ج94، ص 2. تاریخ طبری، ج1

.80 -77. اهمیّت اذان و اقامه، ص 2

.1

.2



499 ثالثه شهادت

ـــن  ـــهای
ّ
ـــی الل  ول

 
ـــا ـــه علیّ ـــؤمن ب ـــده م  دل ش

 

 

ــــه
ّ
 ولــــی الل

 
طــــاهر شــــده بــــاطن بــــه علیّــــا

ــــم  ــــه درون ــــم ک ــــادر خویش ــــدر م ــــون پ  ممن

 

 

ـــه
ّ
 ولـــی الل

 
مـــؤمن شـــده هـــر ژن بـــه علیّـــا

ـــرآن  ـــه ق ـــت ب ـــل اس ـــدبخت و ذلی ـــاره و ب  بیچ

 

 

 
 
ـــههـــرکس شـــده خـــائن بـــه علیّـــا

ّ
 ولـــی الل

 اصـــلاح شـــد و ســـمت علـــی شـــد متمایـــل 

 

 

ـــــه
ّ
 ولـــــی الل

 
هـــــر نامتقـــــارن بـــــه علیّـــــا

ــــالوا  ــــب ق ــــت ش ــــک اول خلق ــــد مح  خوردن

 

 

ـــه
ّ
 ولـــی الل

 
انـــس و ملـــک و جـــن بـــه علیّـــا

 ذوق اســـت ولـــی معتقـــدم اینکـــه فـــرو ریخـــت 

 

 

ـــــه
ّ
ـــــی الل  ول

 
ـــــا ـــــدائن بـــــه علیّ ـــــوان م ای

ــــــــو  ــــــــامن آه ــــــــدم ض ــــــــرانیم و معتق  ای

 

 

ــــهمــــا 
ّ
 ولــــی الل

 
ــــا ــــه علیّ را شــــده ضــــامن ب

ـــت  ـــه برخاس ـــد ک ـــت ببینی ـــاز اس ـــام نم  هنگ

 

 

ــــــه
ّ
 ولــــــی الل

 
ن بــــــه علیّــــــا

ّ
فریـــــادِ مــــــؤذ

محسن ناصحی 

دست نوشته شاعر

ـــادم ـــاکی نه ـــالم خ ـــا در ع ـــو پ  چ

 

بــــرون آمــــد خروشــــی از نهــــادم 

ـــود  ـــی ب ـــا عل ـــودم ب ـــراپای وج  س

 

ســخن ناگفتــه، ذکــرم یــا علــی بــود 

ــو   ــم از م ــب خاموش ــتل ــی گف    لا عل
ّ

ن هم بـه گوشـم یـا علـی گفـتمؤذ

رضا سازگارغلام

99، ص 3نخل میثم، ج 
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ن چـه خـوش صداسـت!
ّ

 وقت اذان رسـیده مـؤذ

 

 

ـــد از خـــدای عالمیـــان، نـــام مصطفاســـت بع

 فزاسـتشور و شعف به پا شده، ایـن ذکـر، جـان 

 

 

ـــت ـــت خداس ـــی، حجّ ـــه عل ـــد ک ـــاد میزن فری

ـــو  ـــتابید س ـــلاه ش ـــی الصّ ـــیّ عل ـــتح  ی دوس

 

 

حـــیّ علـــی الفـــلاح کـــه اصـــل فـــلاح اوســـت

 محسن درویش 

دست نوشته شاعر

 لــوای نصــر مــن اللــه را کشــد بــر دوش

 

نـوش مـی ز آبشار نگـاهش حـرم شـود 

 کنــد خــاموشی کفّــار مــیشــرار فتنــه 

 

رسد صدای اذانش ز بام کعبه به گوش 

ــــی ولــــی اللــــهاذانِ اشــــهد انّ   راهای گـمنه آن اذان کـه بگوینـد فرقـه   عل

سید روح الله موید

نویس شاعر دست

ــــی اذان ــــت ب ــــو نیس ــــای و ه ــــز ه ــــی ج عل

علـــی اصـــل اســـت و اصـــلی غیـــر از او نیســـت

ــــدگانی اســــت  ــــه جــــز مهــــرش کــــه آب زن ب

ـــــی در ســـــبو نیســـــت نجـــــو ای خضـــــر! آب

« شفای اصفهانی»محمّدرضا کاکایی 

نویس شاعر دست

ــاریم ــی سرش ــد و نب ــبّ خداون  از ح

 

همـــواره ز دشـــمن علـــی بیـــزاریم 

ـــم  بانگ اذان با سه شـهادت یعنـیگل  ـــت داری ـــوّت و ولای ـــد و نب توحی

محسن درویش

نویس شاعر دست
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 بــی علــی در گلــو فغــانی نیســت

 

ـــت  ـــانی نیس ـــاره ج ـــوی من در گل

ــی نیســت  ـــام  بــی علــی هــیچ جــا اذان ـــر ب ـــود ب ـــا ش ـــداها ره ـــو ص گ

محسن ناصحی

نویس شاعر دست

 ا مصـــطفی آورد دیـــن راخـــدا بـــ

 

ـــلمین را   مس
ّ

ـــل ـــود ک ـــپس فرم س

ـــد در اذان واجـــب بداننـــد  ـــــر امیرالمـــــؤمنین را  کـــه بای شـــــهادت ب

راضی اصفهانی – زادهحسنمحمد 

نویس شاعر دست

ــــه ــــو پیداســــت در اذان و اقام ــــام ت ــــکوه ن
 

ش

شــناس اســتطریــق گــم نکنــد هــر کســی کــلام

ـــر   ـــک و دور پشـــت س ـــه نزدی ـــا هم ـــرار م ـــوق ت

شـناس اسـتکه با تو شیعه شـهادت دهـد، امـام

«آشفته»زاده جعفر رسول

نویس شاعر دست

ـــــه ـــــراز مأذن ـــــم ف ـــــت گ ـــــا ای جماع راه!ه

صــدا ســخن کوتــاهکنیــد شــما بــی مــی چــه

نی کــــــه نگفــــــت 
ّ

حــــــرام بــــــاد اذان مــــــؤذ

ــــــه ــــــیّ الل ــــــی ول ــــــار: اشــــــهد انّ عل دو ب

پور مسعود یوسف

نویس شاعر دست

  صـبر تـو در گـوش زمـان مانـده هـا سـالسکوت 

ی آســمان مانــدههــا اش بــر شــانه غــم ســنگینی
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جـای تـو در محـراب خـالی بـود هـا اگرچه سـال

دهــم نــام تــو در گــوش اذان مانــده مــی شــهادت

جعفر عباسی

دست نوشته شاعر

 دوش هنگــــام اذان وقــــت ســــحر

 

ــــر  ــــد نظ ــــرا م ــــد م ــــی آم پرسش

«هــــا علــــی بشــــر کیــــف بشــــر»  از شــــما دارم تقاضــــای جــــواب 

غلامرضا فاتحی

دست نوشته شاعر

ه بر زر اسـت!  بعــد از ادای نــام خــدا و رســول بــاد
ّ
نام بزرگوار تو کآن سک

بابافغانی شیرازی

23دیوان بابافغانی شیرازی، ص 

یب اذان و زینت محراب و منبـر اسـتز  امی که با خـدا و پیمبـر ز فـرط قـدسن

ریاضی یزدی

68ان ریاضی یزدی، ص دیو

ــه ــر س ــت ه ــوّت و امام ــد و نب در گفتن یک علـی ولـیّ اللـه اسـت  توحی

«حسان»حبیب چایچیان 

خلوتگاه راز، قبل از فهرست

ن! تا دوستی
ّ

را« حـیّ علـی»بی نام علی نعره مـزن   اش اصل نماز است، مؤذ

«خروش اصفهانی»زیدی  عبّاس شاه

21این شعر مرا کشت، ص 

ــو ــهنگ ــی الل ــی ول ــهد انّ عل نماز و روزه وحج از کفت رهـا بشـود  یی اش

خروش اصفهانی

نویس شاعر دست
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ـه ایـن حسـرت بجـان
ّ
ـــــی را در اذان  داشتم در مک ـــــام عل ـــــنوم ن بش

نادر بختیاری

357هفتاد و سومین سر، ص 

ـــو  برو بر منبـر و بـا یـک دل آگـاه بگـو ـــه بگ ـــی الل  ول
 
ـــا ـــهد انّ علیّ اش

اکساریعلی رضاخ

ی شاعر نوشته دست

ــی»  تکیه بر کعبه بزن،وارث شمشیر دو دم! ــهد انّ عل ــنیدن دارد« اش ــو ش از ت

حامد ظفر

ی شاعر نوشته دست

ــت  با خط نور خدا بر سر درهای بهشت ــه نوش ــیّ الل  ول
 
ــا ــهد انّ علیّ اش

احمدعلوی

ی شاعر نوشته دست

اشــــهد انّ علــــی تــــا گفــــت در گوشــــم پــــدر

ــه ــی گری ــی اذان م ــای لالای ــردم، ج ــتم ک خواس

احمد علوی

ی شاعر نوشته دست

ـــویی  ـــر نگ ـــ»گ ـــی ول ـــه یعل ــت  «الل ــل اس ــازت باط ــجّ و نم روزه و ح

شائق اصفهانی

نویس شاعر دست

 اذان مــی  وقتی که اشهدش بشود مـرز شـیعگی
ّ

ــل ــد ک ــاور کنی ــی ب ــود عل ش

مهدی رحیمی

ی شاعر نوشته دست
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 ولــی اللــه بپــرس  حــــق را از راز مقبولیــــت بنــــدگی
 
اشــهد انَّ علیّــا

علی سلیمیان

نویس شاعر دست

ـــــه ـــــیّ الل ـــــی ول ـــــهد انّ عل ـــــه اش بگـــــو ک

ه، جــان و جهــان را کلیــد توفیــق اســتنــه شــیع

«شفای اصفهانی»محمّدرضا کاکایی 

نویس شاعر دست

 خن ز روی مهر و ماه اسـتهر جا که س
 

ــت  ــاه اس ــت آگ ــراط معرف ــه ص ــا ب دله
ـــی  ـــام عل ـــد ن ـــا اب ـــق ت ـــر عش رســـول اللـــه اســـتمحمّـــد  پیوســـت  در دفت

محمد رضا کاکائی )شفای اصفهانی(

دست نوشته شاعر

مــدد کــار نبــی باشــد علــی در حکــم و اجــرایش

یَــدِ قــدرت نمــای حــق بــود دســت توانـــایش

ـــت را  ـــات برائ ـــلان آی ـــرد اع ـــه ک ـــایی ک از آنج

1«اذان»خـــدا او را  ـــما  ـــدر آس ـــده ان نهایشنامی

ملتجی -علی اصغر یونسیان 

319، ص 1مناقب الابرار، ج

با تولایش نه آدم بلکه عالم پا گرفت  اشهد ان علی، نور علی نوریست که

محسن درویش

دست نوشته شاعر

، ص 2م  در قرآن است.)تفسیر برهان، ج.اذان یکی از نامهای امیرالمؤمنین علی علیه السلا 1

103-102.)
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 شهر نجف در روایات فضائل
مدّتی السلام  علیه از شرافت این سرزمین مقدّس آن است که حضرت ابراهیم

در آن سکونت داشت و آن زمین را از صاحبانش خرید؛ زیرا تمایل داشت حشر 

السلام  علیه ارواح مدفونین در این سرزمین در زمین ملکی او باشد. حضرت علی

ها خریداری کرد و برای  اراضی ما بین خورنق از حیره تا کوفه را از صاحبان آن

ها  ای به آن حضرت عرض کردند: این سرزمین هاین معامله هم شاهد گرفت. عدّ 

صلی الله علیه و آله  قابل استفاده برای زراعت نخواهد بود. فرمود: از رسول اکرم

حساب وارد بهشت  بی شنیدم که از کوفان )مجاورت کوفه و نجف( هفتاد هزار نفر

 ها از زمین ملکی من محشور شوند. هم چنین شوند و من علاقه داشتم این می

آن حضرت به پشت کوفه )نجف( نظر افکند و این گونه به آن سرزمین خطاب 

آیند است و از خداوند خواست تا آرامگاهش را در  کرد: دیدار تو خیلی خوش

1نجف قرار دهد.

اند: اوّل مکانی که در آن خدا را عبادت  فرمودهالسلام  علیه امیرالمؤمنین علی

جا ملائکه به فرمان خداوند آدم را  را در آناند، ظهرالکوفه )نجف( است؛ زی کرده

2سجده کردند.

رمت السلام  علیه حضرت ابراهیم در این شهر ساکن شد و با اقامت او برکت و ح 

3بر این سرزمین نازل گردید.

نجف را السلام  علیه اند: حضرت امیرالمؤمنین فرمودهالسلام  علیه امام صادق

.231، ص 100. بحار الانوار، ج 1

.232، ص 100. بحار الانوار، ج 2

.226، ص 100. بحار الانوار، ج 3

.1

.2

.3



507 اشرف نجف

شکن بیت الله الحرام و  که حضرت ابراهیم بت گونه مقدّس و حرم اعلام کرد، همان

1پیامبر مدینه را حرم قرار داد.

روایت شده: اگر پرده از روی شما بردارند، ارواح السلام  علیه از امیرالمؤمنین

بینید که در این صحرا )صحرای نجف( دسته دسته هستند و به  مؤمنین را می

وح هر مؤمنی در این جا و روح هر گویند. ر  دیگر رفته و با هم سخن می زیارت یک

2کافری در برهوت است.

 علیه ای از کوهی است که در آن، حضرت موسی در روایت آمده: نجف، قطعه

م نمود، حضرت عیسیالسلام 
ّ
به مقام قداست رسید، السلام  علیه با خداوند تکل

ه و صلی الله علیمحمّد  خلیل خداوند گردید و حضرتالسلام  علیه حضرت ابراهیم

3حبیب خدا شد. این جا مسکن و مأوای پیامبران بوده است.آله 

 السلام  علیه حرم مطهّر امیرالمؤمنین
هجری پیوسته از شهادت خود  40در رمضان سال  السلام علیه امیرالمؤمنین

توان  از قضای الهی نمی»:ندفرمود و به اطرافیان خویش می ندداد خبر می

 «.گریخت

ابن ملجم مرادی در مسجد و در حالی که حضرت  ترین مردم، یعنی شقی

ای بر آن  در حال اقامه نماز بودند به هنگام سجده، ضربهالسلام  علیه علی

در شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان سال السلام  علیه حضرت وارد نمود. امام

هجری با حضور خاندان، وصایای خود را بیان داشت و به وصیّ خود چنین  40

فرزندم حسن! با تو سخنی چند دارم. امشب آخرین شب عمر من است. »فرمود: 

ام نماز بخوان.  چون در گذشتم با دست خود مرا غسل ده و کفن کن و بر جنازه

 انجام ده، سپس جنازه
 
ام را در تاریکی شب،  تمام این کارها را خودت شخصا

.14، ص 1. آل محبوبه، جعفر بن باقر، ماضی النّجف و حاضرها، ج1

 .235، ص 100. بحار الانوار، ج 2

.234-232، ص 100. بحار الانوار، ج 3

.1

.2

.3
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 «.شودمخفیانه دور از شهر کوفه به خاک بسپار تا کسی از آن با خبر ن

هر گاه »فرمود:  لسلاملیهمااع و در وصیّتی دیگر به امام حسن و امام حسین

د ای مرگم فرا رسید مرا در تابوتم گذارید و در حالی که عقب آن را به دوش گرفته

حرکت کنید، جلوی تابوت خود حرکت خواهد کرد. مرا به سمت غریین ببرید. در 

ن آنی است. آن جا را حفر کنید و مرا در ای سفید خواهید دید که نورا آن جا صخره

 «مکان مدفون سازید.

ند و فرموده بودند عمل کردالسلام  علیه آن دو بزرگوار همان گونه که امیرالمؤمنین

این »ای در آن جا یافتند که بدین مضمون بود:  پس از حفر مکان مورد نظر، نوشته

 االسلامهملیع طالب  بن ابیبرای علیّ السلام  علیه مکانی است که آن را حضرت نوح

 «فراهم کرده است.

بعد از هموار کردن روی قبر و مخفی  االسلامهملیع امام حسن و امام حسین

بودن مکان آن در حالی که از احترام و عنایت خداوند بر پدر بزرگوارشان آگاه 

بودند، با همراهان به خانه بازگشتند. فردای آن شب یعنی روز بیست و یکم ماه 

 نینمضان، مردم کوفه که مشتاق به تشییع و خواندن نماز بر پیکر مطهّر امیرالمؤمر

 یهعل ی آن بزرگوار مر اجعه کردند. فرزندان حضرت علی بودند به خانهالسلام  علیه

آنان را به آن چه انجام داده بودند، آگاه ساختند و چون مردم خواهان السلام 

لام الس علیه بنا به وصیّت امیرالمؤمنین»دند: معرّفی مرقد او گشتند در پاسخ فرمو

 دفنش را مخفی ساختیم
ّ

 «.محل

مردم و شیعیان کوفه که چنین دیدند، با قلبی محزون و دل شکسته به 

 های خود بازگشتند. خانه

به فرزندان خود سفارش کردند که او را مخفیانه به السلام  علیه امیرالمؤمنین

منان از هیچ کاری حتّی شکافتن مرقد او دانست دش خاک سپارند؛ زیرا می

حرمتی به آن  بی کنند و فرزندان و بستگان او برای جلوگیری از خودداری نمی

بینی امام صحیح بود؛ زیرا در دوران  ایستند و این پیش بزرگوار در برابر دشمنان می

 امارت حجّاج ثقفی بر کوفه حدود سه هزار قبر برای پیدا کردن قبر حضرت علی
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ق به کشف مدفن آن بزرگوار نشدند.السلام  لیهع
ّ
1نبش گردید ولی موف

  بـــود امیـــدم کـــه پابوســـت بیـــایم یـــا علـــی

ـــده ـــت عق ـــی ی در حریم ـــا عل ـــایم ی دل را گش

ـــفا  ـــدق و ص ـــد از ص ـــمتم گردی ـــه قس ـــکر لل   ش

ـــت روا ـــوم حاج ـــه ش ـــف وانگ ـــایم در نج ـــا بی ت

  گنبــد و گلدســته و صــحن و ســرایت بــا صفاســت 

ات اینجــا بجاســت نامــه دن مــدح و زیــارتخوانــ

  یــــا امیرالمــــؤمنین خــــواهم کــــه در روز جــــزا 

ــما ــیو ش ــیده از ف ــود بخش ــیانم ش ــه عص جمل

هشیار اصفهانی –رمضان کیوانیان 

320ی هشیار،ص ها اندیشه

  ای عاشـــــقان کـــــه عـــــازم دربـــــار حیدریـــــد

هـــم دعـــا کنیـــد رســـید مـــرا آن جـــا کـــه مـــی

  چـــــارده رواق بیـــــت نبـــــی نـــــام اهـــــل بـــــا 

کنیــــد اطــــراف صــــحن حضــــرت زهــــرا بنــــا

  نگفــت؟ ام کــه شــیخ بهــایی چــرا مــن مانــده 

ــوان کــم اســت کــل نجــف را طــلا کنیــد!!!... ای

  آن زمـــان کـــه قامـــت ایـــوان، طـــلا شـــده ...از 

ـــــزد ـــــا در ن ـــــده طـــــلا م ـــــا ش ـــــزی پربه فل

اباالفضل نجیبی

دست نوشته شاعر

؛ سایت ویکی قفه.121فی النّجف، ص  علیه السلام  . مشهدالامام علی1 .1
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 گرفـــــت خـــــاک، زنعلـــــین بـــــوتراب شـــــرف

 

 

ــف  ــای نج ــه پ ر ب ــت، د  ــین ریخ ــرای هم ــدا ب  خ

 کسی کـه خـاک رهـش نیسـت عمـر کـرده تلـف 

 

 

ـــه   ـــت ک ـــامتی اس ـــف»قی ـــدرک و لا یوص  «لا ی 

ــل او  ــت قاب ــت نیس ــه در آن اس ــر چ ــان و ه  جه

 زبــــــان ناطقــــــه لال اســــــت در فضــــــائل او 

 خروش اصفهانی –عباس شاه زیدی  

 دست نوشته شاعر

 

ــومــن آتشــم کــه نگیــرد دلــم قــرا  ر از ت
 

مکِـن  الفـرار از تـو  م اسـت کـه لا ی 
ّ
 مسل

 بـــه جـــز نگـــاه نـــداریم انتظـــار از تـــو 

 

ــش کــه بمــانم بــه یادگــار از تــو 
 
 مــرا بک

 شهید گوشه چشـمت تلـف نخواهـد شـد 

ــد  ــدم نجــف نخواهــد ش  بهشــت هــم ببرن

 خروش اصفهانی –عباس شاه زیدی  

 دست نوشته شاعر

 

ــــا شــــحنة النّجــــف ــــک ی  ل
 
ــــرا  !اصــــبحت  زائ

 

 

 بهـــر نثـــار مرقـــد تـــو نقـــد جـــان بـــه کـــف 

ـــــداد  ـــــرورش ن ـــــو را پ ـــــوهر ولای ت ـــــز گ  ج

 

 

ــا صــفای درون زاد چــون صــدف   هــر کــس کــه ب

 عبدالرّحمان جامی 

 55دیوان جامی، ص 
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 تـــنم را خـــاک صـــحرای نجـــف کـــن تـــا بیاســـایم

 

 

 ی چشم سـلیمان شـد در آن وادی که گردش سرمه 

ــر ف  ــب ب ــو کوک ــد چ ــف باش ــاندر او درّ نج ــک، تاب  ل

 

 

ــی  ــوی او م ــین از پهل ــمان زم ــد آس ــد توان ــان ش  ش

 جویا تبریزی 

 95و ستایش فارسی، ص  در شعرالسلام  علیه علی
 

ـــو ـــب ت ـــه جان ـــف ب ـــین نج  ای زم
 

 روز و شــــب چشــــم اولیــــا باشــــد 
 ســـاکن خـــاک پـــاک و اقـــدس تـــو 

 

ـــــد  ـــــدا باش ـــــدرت خ ـــــع ق  منب
 سالک اصفهانی 

 39دیوان سالک اصفهانی، ص 
 

ــ ــود ک ــا ش ــوآی ــاک مــزار ت ــر ســر خ  ه ب
 

 سوزد چو شمع این دل بریان ما علی! 
 نزدیک بارگاه تو چون نیست جـای مـا 

 

ــی!  ــا عل ــان م ــه و افغ ــنو ز دور، نال  بش

 ابوالحسن ورزی 

 250در شعر و ستایش فارسی، ص السلام  علیه علی
 

ـــی! ـــاک عل  ای نجـــف! ای مـــزار پ
 

ــی!  ــاک عل ــته خ ــو گش ــود ت  ای وج
ــــــوتراب!   ــــــراب اب  نجــــــف!ای ت

 

ــــف!  ــــاب! نج ــــای آفت ــــهر زیب  ش
 «میثم»رضا سازگار  غلام 

 129، ص 4نخل میثم، ج 
 

ــی! ــا عل ــان ی ــم گری ــا چش ــت ب ــر درگه ــدم ب  آم

 

 

ــا علــی!  ــر تــو مهمــان ی  تــو کــریم عــالمی، مــن ب

 بـــوده عمـــری آرزوی مـــن کـــه در شـــهر نجـــف 

 

 

 آیــم و بوســم حریمــت از دل و جــان یــا علــی! 

 «میثم»رضا سازگار  غلام 

 120، ص 4ل میثم، ج نخ
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 ایوان تو برده اسـت دل شـاه و گـدا را
 

 هـا را حیران تو کرده اسـت خـدا آینـه 
 ایوان نجف سردر ایوان بهشـت اسـت 

 

 یعنی به علی داده خـدا عـرش عـلا را 

 «خروش اصفهانی»زیدی  عبّاس شاه 

  18این شعر مرا ک شت، ص 

 

 بوسـی شـاه نجـف رفتم چـو بـه خـاک
 

 ملایـک زده صـف دیدم به درش خیل 
 طلـبم گفتم کـه بهشـت جـاودان مـی 

 

ــف  ــش را از ک ــاک ره ــده خ ــد م  گفتن

 «دریا»نژاد  سیّدرضا بهشتی 

 175طوفان دریا، ص 

 

 یا رب نجـف علـی بـه مـا روزی کـن
 

 وز راه نجــــف، کــــرببلا روزی کــــن 
 کرببلا کنـار شـش گوشـۀ عشـقدر  

 

ـــن  ـــر را روزی ک ـــام عص ـــدار ام  دی
 لتجیم -علی اصغر یونسیان  

 215ص ، دو دریای بیکران

 

ـــای او ـــرم دلگش ـــر ح ـــتیم زائ  گش
 

 شـناختیم آنجا بدون مـروه، صـفا را 
 پــی ره جنــت کــه عاقبــت بــودیم در 

 

 شــناختیم راه نجــف بــه کــرببلا را 
 اباالفضل نجیبی 

 دست نوشته شاعر

 

ــرام! ــن ح ــر م ــد ب ــا اب ــوان ت ــأوای رض ــة الم  جنّ

 

 

 نجنّــة المــأوای مــ اک حیــدر،گــر نباشــد خــ 

 ابن حسام خوسفی 

 ۱۰۶بن حسام خوسفی، ص محمّد  دیوان
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 ای کــه هــر صــبح از ســلام ســاکنان هفــت چــرخ

 

 

ــی  ــت م ــلام بارگاه ــت دارالسّ ــش جه ــود از ش  ش

 محتشم کاشانی 

 174و ستایش فارسی، ص  در شعرالسلام  علیه علی
 

ــت ــوهر اس ــی را گ ــر لافت ــه بح ــاهی ک  آن شهنش

 

 

 یـدر اسـتی دشت نجـف، شـاه ولایـت ح شحنه 

 اهلی شیرازی 

 ۴۲۷دیوان اشعار اهلی شیرازی، ص 
 

 مشید اگر به شاه و گدا پادشاه شـدج
 

 تر گدای شاه نجف، پادشاه اوست کم 
 اهلی شیرازی 

 ۴۲6دیوان اشعار اهلی شیرازی، ص 
 

 ی تو خیـل ملایـک ز مهابـت در روضه
 

 گویند به هم مطلب خود را بـه اشـارت 
 شیخ بهایی 

 45شعر و ستایش فارسی، ص  درسلام ال علیه علی
 

 روم به نجف به کاوش مژه از گور می
 

 اگر به هند هلاکم کنی وگر بـه تتـار 
 عرفی شیرازی 

 127دیوان عرفی شیرازی، ص 
 

 ز خـــاک آســـتان و گـــرد نعلینـــت کنـــد رضـــوان

 

 

ـــورا  ـــرگس ح ـــل ن ـــان و کح ـــنبل غلم ـــر س  عبی

 هاتف اصفهانی 

 436 ص، السلام  علیه در خلوت علی
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 هزار بار بـه کعبـه، نجـف، شـرف دارد
 

 که خاک تربت پاکش مطاف آدم شـد 
 صامت بروجردی 

 ۲۳دیوان صامت بروجردی، ص 
 

ــک بــس کــه ســجده بــرد
َ
 مجــروح شــد جبــین مَل

 

 

ــــرش  ــــتان ع ــــر آس ــــی! ب ــــا عل ــــو ی ــــای ت  بن

 شباب شوشتری 

 496 ص، السلام  علیه خلوت علیدر 
 

 ی صحن رواق تـو روبه غلمان به خاک
 

ــاله  ــلح هزارس ــد ص ــان کن ــاغ جن  ی ب
 شباب شوشتری 

یّات شباب شوشتری، ص 
ّ
 122کل

 

 ش یافــتالســلام  هــر آن کــه نکهتــی از وادی

 

 

ـــــدگانی را  ـــــج زن ـــــد رن ـــــر نکش ـــــت گ  سزاس

 شباب شوشتری 

یّات شباب شوشتری، ص 
ّ
 22کل

 

 افــلاک را منــازلِ اوّل کنــد حســاب
 

 روی که بر در شاه نجـف شـود آن ره 
 انیقصّاب کاش 

 ۲۰۵دیوان قصّاب کاشانی، ص 
 

ــرو  ــرت»آب ــو«! عب ــواهی بج ــر خ  اگ
 

ـــــــوتراب  ـــــــتانِ ب ـــــــرابِ آس  از ت
 عبرت نایینی 

 64دیوان عبرت نایینی، ص 
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فاســت خــاک نجــف گــر تــو راســت درد
ّ

 درالش

 

 

ـــر کنـــی  ـــه جـــای دگ ـــی اســـت روی ب  از ابله

 محیط قمی 

 165دیوان محیط قمی، ص 
 

 احــرام نجــفبنــدم از کشــمیر،  بعــد از ایــن مــی

 

 

 ی آب و هــوا تـا چنــد باشـم چــون حبــاب؟ بسـته 

 جویا تبریزی 

 41شعر و ستایش فارسی، ص  درالسلام  علیه علی
 

ـــش رّ نجف ـــور ز د  ـــد ن ـــر وام کن  ذرّه گ
 

 مه شود، مهر شود، زهره وکیوان گردد 
 صغیر اصفهانی 

 34دیوان صغیر اصفهانی، ص 
 

 ی درش آســـتان شـــهی کـــه پـــی بوســـه عـــرش

 

 

ــر   ــتچ ــی اس ــان، عل ــت کم ــده قام ــد را ش  خ بلن

 صغیر اصفهانی 

 40دیوان صغیر اصفهانی، ص 
 

ــد ز خــاک درش کســب فــیو و گیــرد نــور  کن

 

 

 گـــردد آســـمان، روشـــن بهـــر صـــباح کـــه مـــی 

 صغیر اصفهانی 

 73دیوان صغیر اصفهانی، ص 
 

 اش جان فدای کوی آن سرور که هست از روضـه

 

 

 ر، بهشــتمــ بــی حــد و بــی منفعــل بــا آن صــفای 

 صغیر اصفهانی 

 21دیوان صغیر اصفهانی، ص 
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 چشم پوشد از بهشت آن کاو به کویش شد مقـیم

 

 

 ای دیگــر بهشــت پــیش کــوی او نــدارد جلــوه 

 متین اصفهانی 

 265دیوان متین، ص 
 

 هنوز نام و نشان از کنشت و کعبه نبـود
 

ــه  ــاه قبل ــه آن ش ــود درگ ــه ب ــال ک  ی آم
 شکیب اصفهانی 

 118اصفهانی، ص دیوان شکیب 
 

 قــــدر خــــاک آســــتانش گــــر بدانــــد آســــمان

 

 

ــراب  ــت ت ــی کن ــا لیتن ــی ی ــد هم ــه دم گوی  دم ب

 شکیب اصفهانی 

 32دیوان شکیب اصفهانی، ص 
 

 وصــف خــاک در او گــر شــنود آب بقــا
 

 رو به ظلمات نهد، از همه پنهان گردد 
 شکیب اصفهانی 

 65دیوان شکیب اصفهانی، ص 
 

ــوَدی حاجــات خــا درش کــه قبلــه  ص و عــام ب 

 

 

ــــوَد مــــأمن   بـــه ماســــوی همــــه از هــــر بــــلا ب 

 شکیب اصفهانی 

 207دیوان شکیب اصفهانی، ص 
 

 ز شمیم نافه شود ختن، خس و خـار آن همـه یاسـمن

 

 

 ی بوالحسن، به چمن ز باد صبا رسـد چو نسیم روضه 

 شکیب اصفهانی 

 65دیوان شکیب اصفهانی، ص 
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وَد فیضی که ه  چون کیمیـا مدر خاک درگاهش ب 

 

 

 اش خورشـید را سـر تـا بـه پـا زر سـاخته یک ذرّه 

 شکیب اصفهانی 

 222دیوان شکیب اصفهانی، ص 
 

 بر خاک آستان تو چون افکـنم نظـر
 

 باغ بهشت جلـوه نمایـد بـه منظـرم 
 ابوالحسن ورزی 

 180شعر و ستایش فارسی، ص  درالسلام  علیه علی
 

 دور از بهشت کوی تو زندان تیره است
 

 ی حیران ما علـی! این زندگی به دیده 
 ابوالحسن ورزی 

 228 ص، السلام  علیه علیدر خلوت 
 

ــف ــوان نج ــدر ای ــنجی ق ــوان بس ــا کی ــه ب ــر ک  گ

 

 

ـــیش  ـــوان نجـــف باشـــد ز کیـــوان ب ـــر قـــدر ای  ت

 محفوظ اصفهانی 

 33دیوان محفوظ اصفهانی، ص 
 

 آن چنـان باشــد کــه گـرد کعبــه باشــی در طــواف

 

 

 پــرور کنــی آن شــاه دیــن چــون طــواف مرقــد 

 «سنا»الدّین همایی  جلال 

 56دیوان سنا، ص 
 

ــــو ــــا خــــاک نجــــف آرامگــــاه ب  ترابگشــــته ت

 

 

ــراب  ــت ت ــی کن ــا لیتن ــان ی ــر زم ــد ه ــرش گوی  ع

 تأثیر تبریزی 

 38دیوان محسن تأثیر تبریزی، ص 
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 اسـت تـا سـلام کنـد  کعبه برخاست احترام کنـد، لـب گشـوده

 

 

 پیداست که به عشق نجف دچار شدهاش  چاکی او هم از سینه 

 قاسم صرّافان 

 18حیدرانه، ص 
 

ــــر ــــه دارد در نظ ــــم دجل ــــداد، دای ــــب بغ  طال

 

 

 ی خاک نجف، شب کـربلا بینـد بـه خـواب تشنه 

 محمّدجان قدسی مشهدی 

 ۸۰دیوان حاجی محمّدجان قدسی مشهدی، ص 
 

 در بیابــــــان حجــــــاز از زائــــــران درگهــــــت

 

 

ــه  ــاده خــالی، کعب  ش آمــد خطــابا محملــی افت

 محمّدجان قدسی مشهدی 

 ۸1دیوان حاجی محمّدجان قدسی مشهدی، ص 
 

 همیشه مرغ دلم پر زند به سـوی نجـف
 

 که بهر او بِه از این آشیانه منزل نیسـت 
 اشتری اصفهانی 

 52دیوان اشتری اصفهانی، ص 
 

 نــام مــا را بنویســید بــه ایــوان نجــف
 

 نشد از نام سگ کهف، کتاب، آلوده 
 د سهرابیمحمّ  

 8آواز لال، ص 
 

 میــزنم بهشــت هــم بــروم جــار مــن در
 

 اسـت نجف باصفاتر هاایوان طلای ش 
 اباالفضل نجیبی 

 دست نوشته شاعر
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 دنیا بگو عجائـب مـن هشـتگانه اسـت
 

 حسـاب کـن ایوان طلای شاه نجف را 
 در خیال سـاخت انگشـتری رفیـق گر 

 

ــن  ــاب ک ــف انتخ ر نج ــین د  ــا نگ  حتم
 یبیاباالفضل نج 

 دست نوشته شاعر
 

 کنـــار بـــرق ایوانـــت نـــدارد عـــرض انـــدامی

 

 

 اگر یک عمـر خورشـید جهـان بـالا و پـایین شـد 

 خروش اصفهانی –عباس شاه زیدی  

 دست نوشته شاعر
 

 ام، در دوزخ دنیــــا بــــرای مــــا نجــــف را دیــــده

 

 

 دادنـد تضـمین شـد می بهشتی را که دائم وعده 

 خروش اصفهانی –عباس شاه زیدی  

 ست نوشته شاعرد
 

 در سر عاشـق در آن محفـل کـه ذکـر یـا علیسـت

 

 

 شـــود مـــی شـــوق دیـــدار نجـــف چنـــدین برابـــر 

 محسن درویش 

 دست نوشته شاعر
 

ــین ــد و زم ــک گنب ــرش و فل ــمان و ع ــت آس  هف

 

 

ــت  ــم اس ــی خ ــرم مرتض ــت ح ــه حرم ــک ب ــر ی  ه

 محسن درویش 

 دست نوشته شاعر
 

 در دعــای خــود چنــین گفــتم کــه یــا رب بــاز هــم

 

 

 شــود مــی ســجده بــر خــاک نجــف بــر مــا میســر 

 محسن درویش 

 دست نوشته شاعر
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 ی تاکها در پای آن ضریح پر از خوشه
 

 ای شراب طهورا فراهم اسـت هر لحظه 
 محسن درویش 

 دست نوشته شاعر

 

 تا سـلامی برسـاند بـه شهنشـاه نجـف
 

 از شمیم نفس شیعه صبا شکل گرفـت 
 محسن درویش 

 دست نوشته شاعر

 
 



 

 

 

 
 

 

 

 

53 

 

 )ع(نام علی )ص(پیامبر

 بردند را با وضو می





 523 بردند ی)ع( را با وضو میص( نام عل)امبریپ

 نـــام پیغمبـــر نبـــردش، نابشســـته دســـت و روی

 

 

 پیــروی بایــد در ایــن معنــی بــه پیغمبــر کنــی 

 سروش اصفهانی 

 271 ص، السلام  علیه علیدر خلوت 
 

 می چیست همان آب وضوی حیدر
 

ــه   ــه چ ــر ک ــذیرتربنگ ــی دلپ ــزد م  ری
 غلامرضا فاتحی 

 دست نوشته شاعر
 

 بــرای بــردن نامــت وضــو بگیــرم چــون
 

 یقین که واجب شرعیست کار پیغمبـر 
 خوراسگانی)یونس(وصالییونس 

 دست نوشته شاعر
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مولی  عبادت حضرت

 السلام علیه



 عبادت

بّاد روزگاز بزرگالسلام  حضرت علی علیه دار ار بود. هم از جهت کمیّت و مقترین ع 

عبادت، هم از جهت کیفیّت، یعنی اخلاص در عبادت و توجّه و حضور قلب و 

 .مشاهده معبود

:فرمود میالسلام  امیرالمؤمنین علیه

کنند و این، عبادت تجّار است.  می گروهی، به امید ثواب و پاداش، خدا را عبادت

نند و این، عبادت بردگان است. گروهی ک می گروهی دیگر از ترس عِقاب عبادت،

ر خدا او را عبادت
ّ
 1کنند و این، عبادت آزادگان است. می نیز برای تشک

:فرماید می در جای دیگر

کنم، بلکه تو را شایسته  نمی خدایا! من، تو را از ترس عقاب و به طمع ثواب، عبادت

2کنم. می دانم و عبادت می عبادت

آیا تو، پروردگارت را »عرض کرد: السلام  لیهشخصی خدمت امیرالمؤمنین ع

ام، وای بر تو! من، خدایی را که ندیده»فرمود: «. کنی؟ می ای که او را عبادتدیده

چشم سَر، خدا »فرمود: «. ای؟گونه او را دیدهچه»عرض کرد: «. کنم. نمی عبادت

3«ند.ک می بیند، بلکه چشم دل، از روی حقیقت ایمان، او را مشاهده نمی را  

 عبدوا الله رغبة فتلک »ـ قال امیرالمؤمنین علیه السلام :  14، ص 41. بحارالأنوار، ج  1
 
إنّ قوما

 فتلک عباد
 
 عبدواالله شکرا

 
 عبدواالله رهبة فتلک عباده العبید، و إنّ قوما

 
ه التجار، و إنَّ قوما

 «.عبادة الأحرار

 فی ثوابک و ». بحارالأنوار، قال علی علیه السلام :  2
 
 من عقابک و لا طمعا

 
الهی ! ما عبدتک خوفا

 « .لکن وجدتک أهلا  للعبادة فعبدتک

یا أمیرالمؤمنین! هل »جاء حبر إلی أمیرالمؤمنین علیه السلام  فقال:  . 16. بحارالأنوار، ص  3

 لم أره.«. رأیت ربّک حین عبدته؟
 
قال: «. و کیف رأیته؟»قال: «. فقال: ویلک! ما کنت أعبد ربا

3
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السلام  رسید، امیرالمؤمنین علیه می نویسد: هنگامی که وقت نماز فرا می قشیری

 چرا این چنین»افتاد. عرض شد:  می کرد و بدنش به لرزه می رنگ صورتش تغییر

 «.شوید؟ می

و زمین و  ها هنگام ادای امانتی است که خدای متعال آن را بر آسمان»فرمود: 

تحمّل قبول آن را نداشتند، ولی انسان ضعیف، آن را  ،ها عرضه داشت و آن ها کوه

 1«پذیرفت. ترس من از این است که آیا توانسته ام ادای امانت کنم یا نه.

را ثبت السلام  ی حضرت علی علیهها در کتابی که عبادتالسلام  امام سجاد علیه

شته کیست که قدرت دا»کرده بود، نگاه کرد. پس آن را بر زمین نهاد و فرمود: 

 2«.عبادت کند؟السلام  باشد مانند علی ابن ابی طالب علیه

یکی از این »گوید: دو شتر به پیامبر اهدا شد. به اصحاب فرمود:  می ابن عباس

دهم که با حضور کاملِ قلب، دو رکعت نماز بخواند به گونه ای  می شترها را به کسی

این رابطه، جز علی ابن ابی  در«. که در طول نماز اصلا  به فکر امور دنیوی نیفتد.

3کسی پاسخ مثبت نداد. پس پیامبر هر دو شتر را به او عطا کرد.السلام  طالب علیه

گوید:شبی من و نوف در صحن دارالاماره خفته بودیم. امیرالمؤمنین  می حبّه عرنی

 «.ویلک! لا تدرکه العیون فی مشاهدة الأبصار و لکن رأته القلوب بحقائق الیمان»

. نقلا  عن تفسیر القشیری کان علیّ علیه السلام  إذا حضر وقت  17، ص 41. بحارالأنوار، ج  1

جاء وقت أمانة عرضها الله تعالی علی »فیقول: «. مالک؟»الصلاة تلونّ و تزلزل. فقیل له: 

السماوات و الأرض والجبال فأبین أن یحملنها و حملها النسان فی ضعف، فلا أدری أحسن أذا 

 «.ما عملت أم لا

، أخذ زین العابدین علیه السلام  بعو صحف عبادة علی علیه 17، ص 41وار، ج . بحارالأن 2

 و قال: 
 
 ثم ترکها من یده تضجرا

 
مَن یقوی علی عبادة علی ابن ابی »السلام  فقرأ فیها یسیرا

 «.طالب علیه السلام 

یه و آله أهدی إلی رسول الله صلی الله عل»ـ عن ابن عباس، قال:  18، ص 41. بحارالأنوار، ج  3

ناقتان عظیمتان فجعل إحداهما لِمَن یصلی رکعتین لایهم فیهما بشیء من أمر الدنیا. و لم 

«.یجبه أحد سوی علی علیه السلام  فأعطاه کلتیهما
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 را دیدیم که همانند انسان واله و پریشان، دستش را بر دیوار گذاشته والسلام  علیه

کرد. به من  می آیات مذکور را تکرار«. إنّ فی خلق السماوات والأرض...»گفت:  یم

 «. ای حبّه!خواب هستی یابیدار؟»فرمود: 

شروع به «. کنید پس ما چه کنیم؟ می بیدارم. شمااین گونه رفتار»عرض کردم: 

ای حبّه! خدا، به من و تو، از رگ گردن نزدیک تر است. »گریستن کرد و فرمود: 

 «کند. نمی زی ما را از خدا محجوبچی

یا امیرالمؤمنین! خواب »عرض کرد: «. بیداری یا خواب؟»آن گاه به نوف فرمود: 

کی اگر در این تاری»فرمود: «. نیستم. شما در این شب، ما را به گریه انداختی . 

 .شود می شب، از خوف خدا گریه کنی، در قیامت، چشمت روشن

.شود می اشکی بریزد، گناهانش آمرزیده ای نوف! هر کس از خوف خدا

بّ و بغضش برای خدا باشد، کسی به  ای نوف! هر کس از خوف خدا بگرید و ح 

 .رسد نمی منزلت او

 ای نوف! هر کس محبّت او در راه خدا باشد، چیزی را بر آن محبّت ترجیح

دهد، و هر کس بغضش در راه خدا باشد بغو خود را در راه منافع شخصی  نمی

 «.گردانید می کند. بدین صورت حقیقت ایمانتان را کامل نمی رفص

رکت بعد از آن ح«. از خدا بترسید.»سپس آن دو نفر را موعظه کرد و در آخر فرمود: 

 دانم تو از من اعراض کرده ای یا عنایت داری ؟ کاش نمی خدایا!»کرد و فرمود: 

ت سپاس گزارها دانستم با این خواب می
ّ
 .«!حالم چه گونه است، یی طولانی و قل

1«به خدا سوگند! تا طلوع فجر در همین حال بود.»حبّه گفت: 

گفت: علی را در «. علی را برای من توصیف کن.»معاویه به ضرار بن ضمره گفت: 

بعو مواقف دیدم که در تاریکی شب، در محراب عبادت ایستاده بود. ریش خود را 

 گریست و می پیچید و زار زار می ه به خوددر دست گرفته و همانند انسان مارگزید

.22، ص 41. بحارالأنوار، ج  1
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آیی ؟ وقت تو نیست!  می ای دنیا! از من دور شو! آیا به سوی من»فرمود:  می

هیهات! غیر مرا فریب بده! من به تو نیاز ندارم! تو را سه طلاقه کردم! زندگی تو، 

طول کوتاه و ارزش تو، کم و آرزوی من نسبت به تو، اندک است! آه از کمی توشه و 

1«.ی جایگاه!ها سفر و مقصد بزرگ و دشواری

  نشســـت مـــی وقتـــی علـــی بـــه حـــال مناجـــات

نشســـت مـــی بـــه ســـماوات، اش گلبانـــگ نالـــه

  داوود را ترانـــــــه حیـــــــرت، زبـــــــور بـــــــود 

ــات ــه هیه ــور ب ــوه ط ــه ک ــی ب ــی موس ــت م نشس

  ســـرود مـــی صـــد ســـوره عشـــق، از لـــب پرلابـــه 

ـــات ـــبط آی ـــه مه ـــی، ب ـــا مرتض ـــی ت ـــت م نشس

ـــرام  ـــوت اح ـــه خل ـــی ب ـــی عل ـــی وقت ـــود م   غن

نشســـت مـــی غـــرق حضـــور قاضـــی حاجـــات

ــه  ــوز مرثی ــای س ــنگ در پ ــی اش، س ــت م   گریس

ـــادات ـــزار جـــدۀ س ـــر م نشســـت مـــی چـــون ب

ـــو ز  ـــوش زان ـــه آغ ـــم، ب ـــت ظل ـــی دس ـــرد م   فش

نشســــت مــــی مظلــــوم روزگــــار بــــه هیهــــات

ـــرزه  ـــن ل ـــا ت ـــلاک، ه ـــر اف ـــه پیک ـــی ب ـــاد م   فت

ــین ــین غم ــماوات، روح الام ــه س ــی ب ــت م نشس

ــــاط  ــــور ارتب ــــه پرش ــــق لحظ ــــه ح ــــا رب، ب   ی

ــات ــه مناج ــی، ب ــه مرتض ــی ک ــی وقت ــت م نشس

.345، ص40. الگوهای فضیلت آیت الله ابراهیم امینی؛ بحارالأنوار، ج 1
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بـــا خلـــوص، مـــا را نصـــیب ســـاز ز فیضـــی کـــه

نشســــت مــــی آن موجــــب اجابــــت دعــــوات،

ـــــرور»الهـــــام او نبـــــود اگـــــر رهگشـــــا   «س 

ــات  ــه اثب ــخت ب ــف س ــن ردی ــی ای ــی ک ــت م  نشس

حسین سرور اصفهانی

127رور، صگلبانک س

ـــی مســـتجاب بر ـــام عل ـــه ن   گشـــت مـــیدعـــا ب

ــــوتراب بر ــــر ب ــــا نظ ــــه ب ــــیهمیش ــــت م گش

  گشـــت مـــیعلـــی کـــه مـــاه زکـــویش خـــراب بر 

ــــاب بر ــــاره او آفت ــــک اش ــــه ی ــــیب ــــت م گش

چنــــان کشــــیده عبــــای عبودیــــت بــــر دوش 

 رود از هــــوش مــــی کــــه در نمــــاز علــــی تیــــر 

خروش اصفهانی –عباس شاه زیدی 

دست نوشته شاعر

بر بندگان خـویش خداونـدگار کـرد  آن گونه بندگی خدا کرد تا خـداش

فایو اصفهانی

129دیوان اشعار فایو اصفهانی، ص 
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عدالت



 عدالت

 ایــم علــی بــه غیــر کرامــت ندیــده مــا از
 

ایم هیچ سفره این همه برکت ندیده در 
 یـــاعلی نظـــام تـــو نظـــام غیـــر در هـــر 

 

ــده  ــر دی ــم  تزوی ــدهای ــدالت ندی ــم وع ای

ایم ما این چنین رئیس حکومت ندیده  کنـی چـرا؟ مـی دار بـه پـا نعلین وصـله 

اباالفضل نجیبی

دست نوشته شاعر

ــرد ــاف و نب ــه در مص ــود آنک ــه ب ــی ک ــز عل ــه ج ب

ـــت ـــمنان کوشاس ـــه دش ـــاندن ب ـــرای آب رس ب

بگقـــت بـــا پســـر ایـــن نکتـــه را کـــه بـــن ملجـــم 

ــت، می ــن هس ــل م ــه قات ــتاگــر چ ــان شماس هم

احمد خلیلیان

65بستان خلیل اصفهانی، ص 

مثــل تــو کــو شــاهی چنــین آزاد و فــارغ بــال

شـــود روزی دل خلخــــال مــــی پابنـــد عـــدلت

ــورّ   ــی ن ــوال عل ــر اح ــال و ه ــر ح ــو در ه ــوری ت ن

ــه ــال پروان ات خواهــد شــد آخــر شــمع بیــت الم

جعفر عباسی

دست نوشته شاعر

ـــــن ـــــی ذوالم ـــــدالت آن ول  ناز ع
 

گفت با خازن که بشـنو ایـن سـخن 
ـــــی در میـــــان  ـــــان زمـــــان ب ــه  نوای ــاخر ی جام ــی ف ــن نم ــه م ــد ب زیب

محمود مرتضوی نائینی )ناظر(سیّد

دست نوشته شاعر



 533 عدالت

 از مــال خلــق گــر بــه بــرادر فــزون دهــد
 

 در پیش حق چه چاره به فردا کند علی 
 خسروی اصفهانی –حسین خسرویان  

 237اشک سحر، ص 
 

ــه زمــان ــه وصــف او بــس هــا داوری ب ــن ب ــود ای  ب

 

 

ــــب و آشــــنا را نمــــی کــــه تفــــاوتی  ــــد غری  دی

 مسعود بصیری اصفهانی 

 2قصه دل، ص 
 

ــو ــدل ت ــزان ع ــکافته می ــو را ش ــرق ت  ف
 

 فرقی نداشت پیش تو شاه و گدا علـی 
 جعفر عباسی 

 دست نوشته شاعر
 

 جلــیسِ تخــتِ جلالـــت، علــی نشــانِ عــدالت

 

 

لـکِ نـور اسـت رهبـر بـه، که خلق را از ضـلالت   م 

 امیر ایزدی همدانی 

 دست نوشته شاعر
 

ــــت ــــه قاتل ــــذایت ب ــــهم غ ــــد س ــــی دهن  گفت

 

 

ـــی  ـــی عل ـــران عل ـــو حی ـــای ت ـــل از عط  ای عق

 گفتـــی قصـــاص ضـــارب مـــن هســـت ضـــربتی 

 

 

 ای عــــدل را تــــو پایــــه و بنیــــان علــــی علــــی 

 برزگر –علی وحیدی دستگردی  

 12ص ، ها سروها و لاله

 



 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

56 

 

 شافع محشر



 

 

 شافع محشر

 

 بیا به عشق علی، دم زنیم با اخـلاص
 

 بدان امیـد کـه آن مقتـدا قبـول کنـد 
 شویم وارد محشـر علـی علـی گویـان 

 

 کز او شـفاعت مـا را خـدا قبـول کنـد 

 علی نریمانی، قائمی زمان آبادی 

 22حاصل عمر، ص 
 

 تفســیر بلنــد عشــق نــاب اســت علــی
 

 سـت علـیرهبر به تمام شیخ و شاب ا 
ــزا  ــتی از روز ج ــن وحش ــیعه مک  ای ش

 

 شافع چو به میزان حساب است علـی 

 عوضعلی غلامی مهیاری 

 514ص، دیوان غلامی
 

 ند دستنفردا که هر کسی به شفیعی ز 
 

 ماییم و دست و دامن معصـوم مرتضـی 
 سعدی شیرازی 

 20و ستایش فارسی، ص  در شعرالسلام  علیه علی
 

ــو ــافع دی ــو ش ــی چ ــاری؛ عل ــتب ــر اس  ان محش

 

 

ــو»  ــاب« ارج ــف حس ــدر ص ــود ان ــن ش ــفیع م  ش

 قاآنی شیرازی 

 38شعر و ستایش فارسی، ص  درالسلام  علیه علی
 

ــی ــیان، عل ــافع عص ــد ش ــن نباش ــفیع م ــر ش  گ

 

 

ــنم؟  ــون ک ــانی چ ــذاب آن جه ــا ع ــت ب ــد رحل  بع

 محیط قمیمحمّد  میرزا 

 107دیوان محیط قمی، ص 
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ــت د ــر امّ ــفاعت به ــر از ش ــه محش ــون ب ــدچ  م زن

 

 

ــاب  ــرف عق ــزا، ح ــوح ج ــق از ل ــد ح ــو گردان  مح

 صغیر اصفهانی 

 10دیوان صغیر اصفهانی، ص 

 

 شافعی غیر تو نبوَد به قیامـت، آری
 

 کارفرمای ازل، شافع محشـر گـردد 
 شکیب اصفهانی 

 56دیوان شکیب اصفهانی، ص 

 

 استمحمّد  در روز حشر، شافع امّت،
 

 اسـتی انبیا علی  باب النّجاة سلسله 
 اکبر پیروی علی 

 45شعر و ستایش فارسی، ص  درالسلام  علیه علی

 

 باید توام شفیع شوی ورنه روز حشر
 

 جز التماس هـیچ نیایـد ز مـا علـی! 
 «وجدی»حسین جواهری  غلام 

 225شعر و ستایش فارسی، ص  درالسلام  علیه علی

 

 مـــنم مـــولا کـــه یکســـر بنـــدگان را
 

ـــــفاعت  ـــــینم ش ـــــواه روز واپس  خ
 سم رساقا 

 36دیوان قاسم رسا، ص 
 

ــــاعت دارم ــــه س ــــرار ب ــــه اق ــــو ک ــــه ولای ت  ب

 

 

 بــر تــو ای خســرو دیــن! چشــمِ شــفاعت دارم 

 حمید سبزواری 

 352شعر و ستایش فارسی، ص  درالسلام  علیه علی
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 همــین علــی اســت کــه باشــد بــه پیشــگاه خــدا

 

 

ـــه  ـــه عرص ـــان ب ـــل محبّ ـــفیع خی ـــر ش  ی محش

 «سعید»محمّدرضا صغیر  

 22لبن امید، ص گ
 

 چو نیست غیر از علی، شافع روز شمار
 

 ز دامــن مهــر او، دســت طلــب برمــدار 
 «سعید»محمّدرضا صغیر  

 28گلبن امید، ص 
 

ـــت ـــه از روی عنای ـــت، آن ک ـــی شـــاه ولای  مرتض

 

 

 لطف عامش دسـت مـا را در صـف محشـر بگیـرد 

 اشتری اصفهانی 

 33دیوان اشتری اصفهانی، ص 
 

وَد اندر عرصـاتچون علی یار محبّ   ان ب 
 

 غیر او نیست مرا چشم شفاعت بر کس 
 اشتری اصفهانی 

 35دیوان اشتری اصفهانی، ص 
 

 بایـــد زننـــد شـــافع محشـــر کـــه روز حشـــر مـــی

 

 

ــت  ــی اس ــانش عل ــه دام ــل را ب ــت توسّ ــا دس  انبی

 «میثم»رضا سازگار  غلام 

 116، ص 4نخل میثم، ج 
 

 دار صف محشریّ و نیست عجیب زمام
 

 روز حشر به دشمن رسد شفاعت توکه  
 «میثم»رضا سازگار  غلام 

 95، ص 3نخل میثم، ج 
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 علی آن شـافع فـردای محشـر  علی آن قاسـم جنـات و دوزخ

سیّد عباس حسینی اصفهانی

87گلدشت حسینی، ص 

ــیان ــی عاص ــر م ــد از کیف  گــر اشــارت کنــی بــه ابرویــت  رهن

احمدهاشم زاده، یمین اصفهانی

39شعار، ص مجموعه ا

ـــا ترازویـــت مـــی  عمــل جــن و انــس روز جــزا  شـــود وزن ی

احمدهاشم زاده، یمین اصفهانی

39مجموعه اشعار، ص 

کوثر به خاطر تو زحق شـد عطـا، علـی  تو شـافعی بـه محشـر و سـاقی کـوثری

محمد علی فریور

31کاروان عشق، ص

ه روز جـزا علـیباشد شفیع خلق بـ  تنها در این جهان نبود کار سـاز مـا

ماهر اصفهانی –علی غفراللهی 

53ی ماهر، ص ها دیوان اندیشه

ترســــی مــــرا زآتـــــش دوزخ نمانــــده اســـــت

ــردای محشــر ــه ف اســت چــون مرتضــی شــفیع ب

اباالفضل نجیبی

دست نوشته شاعر

ام مولا سوی بهشـت دهـد انتقـالی  دارم یقین اگر به جهنم شـوم اسـیر

اباالفضل نجیبی

نوشته شاعردست 
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ــل ــزء را ک  نَــد ج   علــی دهــد خــار را گــل، علــی ک 

 

 

ل   شود رد بـه محشـر ، نمیبدونِ مِهرش کس از پ 

 امیر ایزدی همدانی  

 دست نوشته شاعر
 

 اینجا تو را چنانکه تویی هیچکس ندید
 

 در حشر، کار و بار تو گرم اسـت یـاعلی 
 مهدی جهاندار 

 دست نوشته شاعر
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ی کوثرساق



 ساقی کوثر

صاحب حوض کوثر، ساقی السلام  علیه کوثر یعنی خیر کثیر؛ حضرت علی

کوثر، همسر کوثر و خودش کوثر است.

 در زیارت آن حضرت آمده است:

نْوَر  
ْ

وس  الأ کْبَر  وَ النّام 
ْ

یق  الأ دِّ یکَ أیهَا الصِّ
َ
لام  عَل لسَّ

َ
1ا فَه  وَ  

ْ
ل زْهَر  وَ الز 

ْ
راج  الأ  وَ السِّ

. ر 
َ
وْث

َ
ک

ْ
ال

2سلام بر تو ای صدّیق اکبر و ناموس انور! ای چراغ نورانی و ای زلفه و کوثر!

جـامی اسـت کـه ترصـیع شـد آن جـام بـه گـوهر

ــر ــرین، س ــرخ ب ــرَد از چ ــد بَ ــه بنوش ــس ک ــر ک ه

ــــوَد در کــــف حیــــدر  آن جــــام، ســــرانجام ب 

ـــوثر ـــاقی ک ـــه او س ـــد ب ـــه گفتن ـــت ک ـــن اس ای

ه از ایــن جــام بنوشــدهــر کــس چــو بخواهــد کــ 

ـــد ـــم بپوش ـــی چش ـــا و من ـــن م ـــه از ای ـــد ک بای

داراب افسر بختیاری

17اشعار شاعر فرزانه داراب افسر بختیاری، ص 

ترین صاحب راز. لِم بر امور نهانی؛ ناموس انور: نورانی. ناموس: صاحب راز، عا1

.347، ص 97. بحار الانوار، ج 2

1

2

.1

.2
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ــــک ای دل! ز تشــــنگیّ قیامــــت متــــرس از آن

ـــت ـــی اس ـــا عل ـــوثر دارالبق ـــوض ک ـــاقیّ ح س

ـــال  ـــیچ ح ـــه ه ـــدارد ب ـــاز ن ـــو ب ـــه از ت ـــم ک دان

ر اسـخیا علـی اسـتیک شربت آب؛ از آن که سـ

ابن یمین فریومدی

71دیوان ابن یمین فریومدی، ص 

ــد ــر باش ــر اکب ــای حش ــه بن  روزی ک
 

تشنه همـه مـؤمن و کـافر باشـد لب 
ــؤمن را  ــنگی، م ــوَد ز تش ــوفی نب  زیــرا کــه علــی، ســاقی کــوثر باشــد  خ

بخش محمّد حیات

79بخش، ص  های حیات شکوفه

ــردد در ــاقی نگ ــا س ــه ت ــوثر ک ــاقی ک ــت س بهش

انبیـــا را ز آب کـــوثر، تـــر نخواهـــد گشـــت کـــام 

محتشم کاشانی 

174شعر و ستایش فارسی، ص  درالسلام  علیه علی

دم آبــی طلــب از ســاقی کــوثر دارم  تر از وادی محشر دارم جگری تشنه

صائب تبریزی

۲۷۲۶، ص ۵دیوان صائب تبریزی، ج 

ــر ــاتح خیب ــردی ف ــه م ــوثر، ب ــاقی ک ــت س ــه رتب ب

بـــه نســـبت صـــهر پیغمبـــر، ولـــیّ والـــی والا 

هاتف اصفهانی 

58دیوان هاتف اصفهانی، ص 

برســان بــه آب کــوثر و برهــان ز آذرم  تـو« آذریّ »ساقیّ کوثری تـو و مـن 

آذری طوسی

67دیوان آذری طوسی، ص 
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ــدیم ــو ش ــت چ ــار ولای ــاغر سرش ــرخوش از س  س

 

 

ـــود  ـــولا ب ـــا م ـــاقی م ـــل، س ـــتم رس ـــا خ ـــر م  پی

 یمحیط قم 

 32دیوان محیط قمی، ص 
 

 طلبــی از همــه کــس نتــوان یافــت ی حــق نشــوه

 

 

ــد  ــوثر گیرن ــاقی ک ــه از س ــت ک ــرابی اس ــن ش  ای

 سالک قزوینی 

 747دیوان سالک قزوینی، ص 
 

 آب حیــات را نســتانم ز دســت غیــر
 

 نـوش سـاغر سـاقیّ کـوثرم تا جرعـه 
 ابوالحسن ورزی 

 179شعر و ستایش فارسی، ص  درالسلام  علیه علی
 

 همــان کــاو بــه روز جــزا مخلصــان را
 

ــمه  ــاقی از چش ــوَد س ــوثر ب   ی آب ک
 محمّدعلی نجاتی 

 124شعر و ستایش فارسی، ص  درالسلام  علیه علی
 

 گفــت: ســاقی کیســت کــوثر را بــه روز رســتخیز؟

 

 

 ی شــیر نــر اســت گفــتم آن کانــدر نبــردش زَهــره 

 سهیلی خوانساری 

 166دیوان سهیلی خوانساری، ص 
 

 دست ساقی کوثر شراب اگر خواهیز 
 

 ی ناب، اجتناب باید کـرد کنون ز باده 
 رجا اصفهانی 

 130دیوان رجا، ص 
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ــی ــن اب ــیّ ب ــوثر عل ــاقی ک ــت س ــه اوس ــب ک طال

پیشــــــوای اوّلــــــین و مقتــــــدای آخــــــرین

قاسم رسا

44دیوان قاسم رسا، ص 

ـــمه  منم سـاقی بیـا ای دوسـت! جـامی ـــوش از چش ـــنم بن ـــاء معی ی م

اسم رساق

36دیوان قاسم رسا، ص 

ایم و ساقی کوثر، طبیـب مـا ما خسته  وصل است سازگار  می مخمور شوق را

سلیم تهرانی

۲۰دیوان سلیم تهرانی، ص 

تــر باشــم ز خلــق دوســت دارم روز محشــر تشــنه

دانم علی، سـاقیّ حـوض کـوثر اسـت زآن که می

«میثم»رضا سازگار  غلام

106ص  ،2نخل میثم، ج 

بگویـــد کـــه ســـاقیّ کـــوثر مـــنم مـــن  علی آن که گر پرسی از وی که هستی

«میثم»رضا سازگار  غلام

93، ص 2نخل میثم، ج 

خوش به حـال آن کسـی کـه قسـمتش دیـدار او

ـــار حـــوض کـــوثر شـــود مـــی روز محشـــر در کن

محسن درویش

دست نوشته شاعر
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 تیگانـه زوج بتـول اسـ، عزیزِ حقّ و رسول اسـت

 

 

ــه رتبــه ســاقیِّ کــوثر، مــلاکِ ردّ و قبــول اســت   ب

 امیر ایزدی همدانی  

 دست نوشته شاعر
 

ــــوثری ــــاقی ک ــــه س ــــی ای ک  عل
 

 همـــه جـــام و شـــیر و عســـل از تـــو 
 غلامرضا فاتحی 

 دست نوشته شاعر
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و مظلومیتغربت 



 غربت و مظلومیت

 اند:رسول خدا صلی الله علیه و آله فرموده

وم  بَعْدِی ؛ یَا عَلِی  ، یَا عَلِی   »
 
ل

ْ
مَظ

ْ
ور  بَعْدِی، أنْتَ ال مَهْج 

ْ
 1«.أنْتَ ال

 «وا مظلمتاه»:السّلام فریاد زدروزی یک نفر اعرابی در بین سخنان حضرت علیه

السّــلام او را بــه حضــور طلبیــد، هنگــامی کــه نزدیــک شــد، بــه علیــهحضــرت علــی 

شـده  ظلـم شـده اسـت و بـه مـن بـه تعـداد مـدر و وبـر سـتم به تو یک بار:او فرمود

2است.

از کثـرت  کنایـه مدر بـه معنـی کلـوخ و وبـر بـه معنـی کـرک حیوانـات اسـت، و ایـن

نیســت، جــز  عــرب ای ازهــیچ خانــه :اســت. و در روایتــی ایــن اضــافه آمــده اســت

و از هنگــامی کــه ایــن جــا  مــن بــر گردنشــان اســت حــق ایــن کــه مظلمــه و

3.امهمواره مظلوم بوده ام،نشسته

.46، ح 112، ص 38بحارالانوار، ج.  1

 .۱۱۵، ص۲ابن شهر آشوب، المناقب، ج ؛۱۰۶، ص۴ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه، ج . 2

الرّاوندی، ابن هبة الله، الخرائج  ؛۴۱، ص۳یم، جالعاملی، علی بن یونس، الصراط المستق . 3

.۱۳، ح ۱۸۰، ص۱والجرائح، ج
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ـــــار ـــــل پ ـــــد مث ـــــاییز آم ـــــن! پ ـــــق م 1عش

ــــــدیم از بهــــــار ــــــاز مان ــــــاز هــــــم مــــــا ب ب

  احتــــــــــراق لالــــــــــه را دیــــــــــدیم مــــــــــا 

گــــــل دمیــــــد و خــــــون نجوشــــــیدیم مــــــا

ودی )استاد دانشگاه شریف و سخنران مذهبی( در . جناب آقای دکتر محمّد اسدی گرمار 1

شاعر گرامی « گل یاس»رضا مهرپرور( حضور داشتم، سخن از شعر مجلسی که بنده )علی

آقای احمد عزیزی به میان آوردند و فرمودند: این شعر مورد پسند و عنایت بانوی دو عالم 

و افزودند که یکی از  واقع شده است علیها السلام  ی کبری حضرت فاطمۀ زهراصدّیقه

 متموّلی است به من تلفن کردند و گفتند: خوابی دیده
 
ام دوستانم که مرد بسیار متدّین و ضمنا

علیها  ای بر پاست و حضرت فاطمهکه اهمّیّت زیادی دارد. در عالم خواب دیدم که جلسه

ای حاضر د. عدّهاند بیاینکسانی که برای من شعر سروده»تشریف دارند و فرمودند:  السلام 

ی خود را بخواند. سروده« گل یاس»گاه حضرت فرمودند: آقای احمد عزیزی شعر  شدند. آن

« را خواند. بانوی کائنات فرمودند: آقای عزیزی را تشویق کنید.« گل یاس»آقای عزیزی شعر 

عرا آقای عزیزی داریم؟ 
 

 آقای دکتر! آیا در بین ش

 گفتم: بله. 

« گل یاس»مجلسی برگزار کنم و از آقای عزیزی دعوت کنم که شعر  خواهمگفتند: من می

ای بشارت قبولی اشعارش را هم به عرض او برسانیم و خود را بخواند و ضمنِ تقدیم جایزه

 مایلم که آن جایزه و صله توسّط حضرت
 
 شود. عالی )آقای دکتر گرمارودی( تقدیم ضمنا

ست عزیزم گفتم: بنده با کمال میل در این مجلس آقای دکتر گرمارودی فرمودند: به آن دو

ای از علما و تر از من اهداء کند. جلسه تشکیل شد. عدّهکنم امّا جایزه را باید بزرگشرکت می

بزرگان و علاقمندان حضور داشتند. خواب را برای حاضرین و آقای احمد عزیزی نقل کردیم. 

در آن مجلس توسّط آقای عزیزی « یاس گل»همه و خاصّه آقای عزیزی منقلب شدند. شعر 

ی خوانده شد و بنده، یکی از علمای بزرگوار حاضر که از سادات بودند را دعوت کردم. صله

ربهایی که بانی جلسه تهیّه کرده بود به ی دست مبارك آن سیّد گرامی به آقای احمد عزیز پ 

ل کتر اسدی در دهۀ فاطمیّه سااهدا شد و از ایشان تجلیل به عمل آمد. این قضیه را آقای د 

 ش نقل کردند.  1378ق مطابق با شهریور ماه  1420

1

.1
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ــــونب ــــل، خ ــــدان گ ــــد از فق ــــودای ــــوش ب  ج

 

 

 پــــــوش بــــــوددر فــــــراق یــــــاس، مشــــــکی 

 دهـــــــدیـــــــاس بـــــــوی مهربـــــــانی مـــــــی 

 

 

ــــــــی  ــــــــوانی م ــــــــر دوران ج ــــــــدعط  ده

 انــــــــدهــــــــا، یــــــــادآور پروانــــــــهیــــــــاس 

 

 

ـــــــاس  ـــــــهی ـــــــران خان ـــــــدهـــــــا، پیغمب  ان

ـــــی  ـــــاکی م ـــــه پ ـــــا را رو ب ـــــاس، م ـــــردی  ب

 

 

ــــــی  ــــــتراکی م ــــــقی اش ــــــه عش ــــــردرو ب  ب

ــــتی   ــــا، نویــــد آش ــــاس در هــــر ج  اســــتی

 

 

 یــــــاس، دامــــــان ســــــپید آشــــــتی اســــــت 

ـــــت اســـــت   یـــــاس، مثـــــل عطـــــر پـــــاك نیّ

 

 

ــــــت  ــــــومیّت اس ــــــاق معص ــــــاس، استنش  ی

ـــــــه  ـــــــاس را آیین ـــــــردهی ـــــــا رو ک ـــــــده  ان

 

 

 انــــــدیــــــاس را پیغمبــــــران بــــــو کــــــرده 

 دهـــــدیـــــاس، بـــــوی حـــــوض کـــــوثر مـــــی 

 

 

 دهـــــــدعطـــــــر اخـــــــلاق پیمبـــــــر مـــــــی 

ــــــود  ــــــاس ب ــــــش از ی  حضــــــرت زهــــــرا دل

 

 

 لمــــــاس بــــــودهــــــای اشــــــکش از ادانــــــه 

 داغ عطـــــــر یـــــــاس زهـــــــرا، زیـــــــر مـــــــاه 

 

 

 چکانیــــد اشــــك حیــــدر را بــــه چــــاهمــــی 

 عشـــق محـــزون علـــی، یـــاس اســـت و بـــس 

 

 

 چشـــم او، یـــك چشـــمه المـــاس اســـت و بـــس 
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ــــــی ــــــك م ــــــد روداش ــــــی مانن ــــــزد عل  ری

 

 

ــــــود  ــــــاس کب ــــــل ی ــــــرا گ ــــــن زه ــــــر ت  ب

 گریــــــه آری؛ گریــــــه چــــــون ابــــــر چمــــــن 

 

 

 بــــــر کبــــــود یــــــاس و ســــــرخ نســــــترن 

 ـ حیــدر! ـ کــه مقصــد مشــکل اســت گریــه کــن 

 

 

 مشـــــکل اســـــتمحمّـــــد  ایـــــن جـــــدایی از 

ـــــاب  ـــــت آفت ـــــه دخ ـــــرا ک ـــــن زی ـــــه ک  گری

 

 

 خبــــــر بایـــــــد بخوابــــــد در تـــــــراببــــــی 

ــــــمین  ــــــت و روح یاس ــــــاس اس ــــــن دل ی  ای

 

 

 ایــــن امانــــت را امـــــین بــــاش، ای زمـــــین! 

 احمد عزیزی 

 392-394صص ، السلام  علیه در خلوت علی

زنی فسَرمد..  .و امّا ح 

 با حضرت زهرا سلام الله علیها(السلام  وداع حضرت علی علیه ی )خطبه

 و امّــا حــزن مــن بعــد از تــو پایــانی نخواهــد داشــت

 

 

ــت  ــد داش ــانی نخواه ــاه درخش ــن، م ــام م ــا ش  و امّ

 لبخنــد تــو حتّــیببــین ایــن خســته را زهــرا کــه بــی 

 

 

 تو ماندن یک نفس، جـانی نخواهـد داشـتبرای بی 

ــــا قلــــب مــــ   ســــوزد شــــبیه درن از داغ مــــیو امّ

 

 

 و این آتش که من دیدم، گلسـتانی نخواهـد داشـت 

 بیــــا عمّــــار، قــــرآن را بــــه ســــر گیــــریم پنهــــانی 

 

 

 کــه تشــییع شــب قــدرم، مســلمانی نخواهــد داشــت 
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 هـای سـیاهت رابگو راحـت بخـواب ای شـهر، شـب

 

 

 الاحزانـی نخواهـد داشـتکه بعـد از او مدینـه، بیـت 

 اید ایـن ریسـمان بـر دسـت مظلـومیهبه ناحق بست 

 

 

ه، رحمـانی نخواهـد داشـت! 
ّ
 از این پس نیز بسم الل

 آیـــددانـــی چـــرا مـــادر، عزیـــز مـــا نمـــینمـــی 

 

 

 مگر یوسف در این بازار، خواهانی نخواهـد داشـت؟ 

ــی  ــیدی م ــد، خورش ــا بع ــیو امّ ــوب م ــد، خ ــمآی  دان

 

 

 که گفتـه ایـن شـب تاریـک، پایـانی نخواهـد داشـت 

 زهرا سپهکار 

 دست نوشته شاعر

 غربت جاوادنه
 هر چند که در حضور چشمم، محراب تو جاودانه بوده ست

 

 

 بهانه بـوده سـت بی تو چه بی ربت جاودانۀ عشق، دلغای  

 هـوای گریـه جویـد، اشـکی کـه بَـرد غبـار غـم را  بغضی کـه 

 

 

ــت  ــوده س ــقانه ب ــو عاش ــاد ت ــا ی ــدگانی، ب ــت زن  از روز نخس

ـــرینش!  ـــین آف ـــش نگ ـــانم، ای نق ـــه مهرب ـــولای همیش  م

 

 

 پــذیرد، انــدوه مــن از زمانــه بــوده ســت نمــی آیــین تــو غــم 

 نظیــر خلقــت! بــی از روز ازل بــه یمــن نامــت،ای گــوهر 

 

 

 کرانـه بـوده سـت بـی طّـر، دریـای تـوآغوش تو مثل گـل مع 

ــه چشــمم، گــل وازۀ توتیــای هســتی  ــو، ب ــاک ت  ای تربــت پ

 

 

 هر جا که به یاد تو فتادم، دیدم که غمت، یگانـه بـوده سـت 

 سعا –سیّدعلی اصغر موسوی  

 51ی عقل و عشق، ص ها آرایه

 

et://search_hashtag/?hashtag=%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7_%D8%B3%D9%BE%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1
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ــم رفــت از یــاد   رفــت بــر بــاد هــا عقیــده، غــدیرِ خ 

فتــاد در شــورش و شــر، مدینــه بــا دســتِ بیــداد

مّت به 
 
ت» جفـا بـه جـای، «عتـرت» نمود ا   «مَـوَدَّ

رمت ها به کوچه پس از پدر شد ز دختر، هتکِ ح 

مَر»، «بوبکر» به امرِ ، شرر زد، به بیتِ حیدر    زد «ع 

کـــرّر بـــه در زد، لگـــد ز بغـــوِ زهـــرای اطهـــر، م 

رد    حـقّ علـی خـورد، چو آب، از آنکه ملکِ فدک ب 

رد ــد ســخت کیفــر، رســول و آلــش بیــاز 
َ

خــدا کِش

امیر ایزدی همدانی 

دست نوشته شاعر

ــــا آن همــــه مقــــام امــــا هــــزار حیــــف کــــه ب

ـــام و ـــوم ش ـــه و مظل ـــر کوف ـــود و مص ـــاز ب حج

ـــش را جـــز  ـــاب درد دل کســـی نداشـــت چـــاه ت

ـــه درد از ـــس ک ـــا ب ـــوده ـــداز ب ـــش جانگ ی دل

ــینه در  ــمار و س ــیبت مس ــت اش مص ــینه داش س

کوفـــه هـــم کـــه بـــود هـــوای مدینـــه داشـــت در

اباالفضل نجیبی

دست نوشته شاعر

ـــینه ـــو س ـــود از داغ ت ـــر از آه ب  ام پ
 

ــود  ــاه ب ــر چ ــرمم دگ ــو مح ــد ت از بع
ای فاطمه جان بعـد تـو همـراه بـود  ام ایکاش که جان با نفـس سـوخته 

عبدی اصفهانی –نوروز علی عبداللهی 

243خلوت دل، ص 
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 هـا! ها! ای نخـل تید؟ ای دشتکی طراوت داش

 

 

ـــن نمـــی  ـــی ت ـــاران عل ـــر ب  شســـتید اگـــر در زی

 گردهــــا شــــود ســــرخیل انبــــوه بیابــــان مــــی 

 

 

ـــی  ـــان عل ـــه دام ـــاویزد ب ـــی بی ـــر لخت ـــل اگ  عق

 سعید بیابانکی 

 12دران، ص  جامه
 

 بــا بودنــت، ســلام علـــی یــک جــواب داشـــت

 

 

 جــواب شــد آن یــک ســلام هــم پــس از ایــن بــی 

ـــا مـــن حســـاب دا   شـــت عـــدو از غـــدیر خـــمب

 

 

 حســـاب شـــد بـــی از مـــن تـــو را گرفـــت و دگـــر 

 «تربت»جواد هاشمی  

 شاعر ی نوشته دست
 

ــــده چشــــم دنیــــا  تــــا حــــال ندی
 

ـــــو  ـــــرا ممظل ـــــی و زه ـــــر از عل  ت
ـــان رفـــت  ـــر از جه ـــه پیمب  روزی ک

 

 پیمــــان غــــدیر از میــــان رفــــت 

 بقا اصفهانی –علی اصغر هاشمی  سیّد 

 دست نوشته شاعر
 

 نکردنــد لــب بــه پاســخ او اگــر چــه بــاز
 

 علی، مضایقه از گفتن سـلام نداشـت 
 «شفق»محمّدجواد غفورزاده  

 130خورشید کعبه، ص 
 

 نان جوین تو تر بـه خـون دلـت بـود
 

 شــهد بــه کــام تــو بــود زهــر هلاهــل 
 رستگارسیّد محمّد  

 54ی گل، ص  گریه
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 از اینکـــه گشـــته اســـت غریـــب زمـــان خـــویش

 

 

ـــــا آب چـــــاه راز دل افشـــــ   ا کنـــــد علـــــیب

 خسروی اصفهانی –حسین خسرویان  

 237اشک سحر، ص 

 

گـــاه نیســـت مـــی  رویّ و چـــاه هـــم از درد تـــو آ

 

 

 ایــن همــه زخــم نهــان هســت و مجــال آه نیســت 

 قاسم صرّافان 

 ۵۴حیدرانه، ص 

 

ـــه ـــام کوچ ـــب تم ـــتم دیش ـــه را گش ـــای کوف  ه

 

 

 تنهــا علــی، تنهــا علــی، تنهــا علــی مانــده اســت 

 دار مهدی جهان 

 ۹ص  شق سوزان است،ع

 

ــز نمــی ــا نی ــیم انــدوهش را م  فهم
 

 با این همه شیعه، باز تنهاست علی 
 نژاد امید مهدی 

 ۱۲۵از قبیل زندگان، ص 

 

 غربت ببین با او چه کرده، دشمنانش
 

 شناسـند از دوستان بهتر علـی را مـی 
 محمّدحسین ملکیان 

 ۲۹جمع مکسّر، ص 

 

 هـای غریـب آن علی رفـت و ز شـب
 

ـــام    او مانـــد و صـــدای چـــاه آبن
 مطهّره باغستانی 

 ۳۸کنم، ص  به تو فکر می
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 تنهایی تمام زمین را کـه طـی کنـی
 

ــدازه  ــی ان ــولا نم ــی م ــود ی غریب  ش
 سارا جلوداریان 

 ۱۹نی زار گواه است، ص 
 

 گیر غربتت امشب ببین حکایت دل
 

 دو حلقه چاه زده در کویر چشـمانم 
 آبادی آمنه دولت 

 44بهشت، ص ترین سیب  سرخ
 

 علــی همــان کــه پــس از مــرگ، کــافران گفتنــد:

 

 

ـــه  ـــر خیلف ـــی مگ ـــاز م  خوانـــده؟ ی چـــارم نم

 شایان مصلح 

 ۱8، ص ۶۹پرواز 
 

 اگر نماز همان است که شما خواندیـد
 

 گویید خواند، راست می علی نماز نمی 
 شایان مصلح 

 ۱۹، ص ۶۹پرواز 
 

 چـون علـی مظلـوم نیسـت در همه عالم یکی هم

 

 

 آن که قدرش تا قیامت بـر کسـی معلـوم نیسـتز  

 «مهدی»سیّد مهدی طباطبایی  

 ی شاعرنوشتهدست
 

 ای زمانـــــه مـــــرد را مگـــــذار بـــــا درد دلـــــش

 

 

 ی نخلستان مبادا بـا خـودش.....ها مرد در شب 

 جعفر عباسی 

 دست نوشته شاعر
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شــــیعیان از غربــــت و تنهــــایی مــــولای خــــود

شـود مـی رچارده قـرن اسـت کـه چشمانشـان تـ

محسن درویش

دست نوشته شاعر

ترین است و آشناست کماکانعلی غریب
مهدی جهاندار

دست نوشته شاعر

مولا که در دل شب زهرا مخاطبش بود  ریخت در رگ باغ می اسرار سرخ گل را

محسن اسلامی )پویا(

دست نوشته شاعر

ــــــه ــــــد حادث ری ــــــت را ی ب  ــــــتخوان گلوی اس

ــه ــی چ ــت ب ــدا نفس ــت ص ــاه شکس ــوی چ در گل

محسن اسلامی )پویا(

دست نوشته شاعر

معناست، پیالـه در نفـس دریاسـت بی عطش کنار تو

ــائی ــخاوت دری ــوئی س ــان ت ــدح نوش ــتکان ق در اس

محسن اسلامی )پویا(

دست نوشته شاعر

تاریخ ناشناخته اسـت ی علی همیشه  هزار حنجره فریاد بـود و کـس نشـنید

)پویا(محسن اسلامی 

دست نوشته شاعر
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  حسین ملکیانمحمد 

 73های گریه دار ص نت 

 

 اش خورم به دل ذوالفقـاری می سوگند
 

 مظلوم شـد بـه خـاطر دیـن خـدا علـی 
 جعفر عباسی 

 دست نوشته شاعر
 

 دنیــا کــه مســت پســتی آل امیــه بــود
 

 پایین کشید قدر تو را تا کجا علی؟ !! 
 جعفر عباسی 

 دست نوشته شاعر
 

ــانه ــها ش ــازه داریی ــان ت ــوی ن ــا ب ــته ام  ت خس

 

 

ــا گررفت  ــته ام ــت آهس ــن ــا هی ــی یه ــدا ب  ت...یص

 مهدی جهاندار 

 دست نوشته شاعر
 

 ی اوهـــا نیفتـــاد اســـت در چـــاه غریبـــی گریـــه

 

 

 ریـز مـاه و پـروین شـد سـینه شکه دانه دانه اشک 

 خروش اصفهانی –عباس شاه زیدی  

 دست نوشته شاعر

 

 شناســند از خیبــر علــی را مــی ،بــدراز 
 

ــاران   ــیی ــی را م ــر عل ــند  پیغمب  شناس
 وردنـــد تـــا بیعـــت بگیرنـــدآزنجیـــر  

 

 شناسند  است این لشکر علی را میعمری  

 

 
 شدشـمنان ،ببین با او چه کردهغربت 

 

 دـشناسنـ مـی دوستان بهتر علـی رااز  

 

 
 ها ی خشک کوفه که حتی چاهطوری 

 

 

 ندشناسـ چشم های تر علـی را مـیاز  

 

 
 اهانـا روسیــیآ ،ی  زرد استـعلروی 

 

 شناســند در بســتر علــی را مــیامــروز  

 شناسـند از شکاف سـر علـی را مـییا   دان ها یا یتیم این ،سان نیستآتشخیص    
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 شهادت



 شهادت

سال  در شب بیست و یکم ماه رمضانلسلام ا امام المتقین أمیر المؤمنین علیه

سال گذشته  63 شان، در حالی که از سن مبارکندبه شهادت رسید چهلم هجرت

 .1بود

ظاهر شد و السلام  در بیستم ماه رمضان اثرات سم در پاهای مبارک أمیر المؤمنین علیه

2پاهای مبارک ورم کرد.

 بسیار شد.السلام  مؤمنین علیهدر شب بیست و یکم اثر زهر بر بدن مبارک أمیر ال

ی خود ها حضرت فرزندان و اهل بیت خود را جمع کرد و با آنها وداع نمود و وصیت

را فرمود. در آن شب هر چه خوردنی و آشامیدنی آوردند تناول نفرمود، و لبهای 

 کرد، و مانند مروارید عرق از پیشانی نازنیش می مبارکش به ذکر خدا حرکت

 .کرد می ست مبارک خود آن را بر طرفریخت و با د می

 وصیتالسلام  فرمود: تو را به برادرت حسین علیهالسلام  به امام مجتبی علیه

ه علیها نبودند، فرمود می
َّ
را  : شماکنم. به فرزندان دیگر که از فاطمه زهرا سلام الل

خداوند شما را بر »کنم به اطاعت از حسن و حسین. سپس فرمودند:  می وصیت

محمّد  روم و به حبیب خود می نیکو کرامت فرماید. امشب از میان شما صبر

ه علیه و آله ملحق
َّ
ی الل

ّ
 «.شوم چنانچه مرا وعده داده است می مصطفی صل

صدای گریه از اهل بیت بلند شد. آنگاه دستوراتی در مورد غسل، کفن، نماز و 

و السلام  ین علیهفرمودند و با امام حسالسلام  محل دفن به امام مجتبی علیه

ه علیها کلماتی از کربلاء فرمودند
َّ
 .حضرت زینب سلام الل

اشهد ان لا اله »با همگان دست و پای مبارک را به طرف قبله کشیدند و فرمودند: 

؛ اعلام الوری،  19، ص1؛ ارشاد، ج 183، ص 1؛ منتهی الامال، ج 465، ص 2کافی، ج  . 1

 .309، ص 1ج

.294، 271، 265، ص 1الوقایع و الحوادث: ج  . 2
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 عبده و رسوله
 
ه وحده لا شریک له و اشهد ان محمدا

َّ
، و چشمان مبارک را «الا الل

 .فرمودندبستند و بهشت را به قدوم خویش مبارک 

صدای شیون و گریه از خانه آن حضرت بلند شد. اهل کوفه که با خبر شدند، 

ه
َّ
ی الل

ّ
 علیه صدای شیون و ناله از تمامی شهر بر خواست، مانند روزی که پیامبر صل

و آله از دنیا رفتند. در آن شب آفاق آسمان متغیر گشت و زمین لرزید و صدای 

یده شد. سپس مشغول غسل آن حضرت تسبیح و تقدیس فرشتگان از هوا شن

شدند. بعد از غسل و کفن، امام حسن و امام حسین علیهماالسّلام پشت سر تابوت 

کرد، تا  می را همانطور که حضرت فرموده بودند برداشته، جلو تابوت خودش حرکت

 .در مکانی فرود آمد

ا ر زیر تابوت ، مقداری از السلام  بعد از نماز بر آن حضرت توسط امام مجتبی علیه

 کندند و قبری آماده یافتند که داخل آن لوحی مسی یا سفالی بود و بر آن نوشته

ه الرحمن الرحیم، این قبری است که نوح پیامبر برای بنده»شده بود: 
َّ
 بسم الل

بدن مطهر آن حضرت را دفن «. صالح خدا علی بن ابی طالب حفر نموده است

مطهرش را مخفی نمودند تا در زمان هارون نمودند و حسب وصیّت آن حضرت، قبر 

 .بر همگان معلوم شد

به عایشه رسید چنان خوشحال شد السلام  وقتی خبر شهادت أمیر المؤمنین علیه

اختیار شعری خواند و سپس گفت: چه کسی علی را کشت ؟ جواب دادند:  بی که

 .1ابن ملجم. گفت: خاک بر دهانش مباد )کنایه از اینکه خوب کاری کرد(

به مسجدالسلام  جلوگیری مرغابیان از رفتن امیرمؤمنان علیه

 سلیمان زمان

ــــا ــــن شنیدســــتم کــــه شــــاه اولی  ای
 

ــــرا  ــــدی در س ــــابی چن ــــت مرغ داش
ـــــدم  ـــــر ق ـــــانش ب ـــــد آن زم ـــا کـــه شـــه بیـــرون نگـــردد از حـــرم  اوفتادن ت

.165تذکره الخواص، ابن جوزی، ص  . 1
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 زبـــان بودنـــد، لـــیکن ایـــن بیـــان بـــی

 

 زبــــانی در زبــــان بــــی بودشــــان بــــا 

 صــاحب مکــن بــی وکــای علــی مــا را تــ 

 

ـــن  ـــب مک ـــا امش ـــجد را بی ـــد مس  قص

 ایـــم ای شـــه مقـــیم کـــوی تـــو گشـــته 

 

ـــا  ـــم م ـــی آری ـــاب ک ـــی ت ـــو؟ ب  روی ت

 باشــیم از خیــل طیــور مــی گــر چــه 

 

ــــزل  ــــه من ــــا گرچ ــــانیم دور ه  ز انس

ــــن خودپرســــتان لئــــیم   لــــیکن از ای

 

ـــریم  ـــیم ای ک ـــر شناس ـــو را بهت ـــا ت  م

 تــــو یــــداللهی و حــــق را مظهــــری 

 

 عـــــم پیغمبـــــری جانشـــــین و بـــــن 

ـــوئی  ـــق ت ـــرور مطل ـــد، س ـــد احم  بع

 

ــه  ــا ک ــی م ــوئی م ــق ت ــاها ح ــیم ش  دان

 گــر کنــی رو ســوی مســجد ایــن زمــان 

 

ـــان  ـــمن زی ـــد از دش ـــودت آی ـــر وج  ب

 پــس نــه تنهــا میــروی مــا را زدســت 

 

ـــی نهـــی مـــی عـــالمی را   سرپرســـت ب

 چونکــــه احساســــات آن مرغابیــــان 

 

 بــــود ســــد راه شــــاه انــــس و جــــان 

ـــه  ـــا ک ـــد ت ـــک ببای ـــکند ن ـــد را بش  س

 

ــود  ــل ش ــود نائ ــود خ ــر مقص ــه ب ــا ک  ت

ـــور  ـــاه غی ـــان، ش ـــلیمان زم ـــس س  پ

 

 چونکـــه واقـــف بـــود بـــر نطـــق طیـــور 

ــت  ــرد زیس ــا ک ــدر آنج ــد کان ــدتی ش  م

 

 با همان لطفی که مخصوص علی است 

ــــه یــــک مرغابیــــان را از وداد   یــــک ب

 

ـــاد  ـــر نه ـــه داد و ب ـــت و بوس ـــر گرف  ب

ــان  ــر مردم ــه دیگ ــی ک ــان نطق ــا هم  ب

 

ـــــم آند  ـــــرند از فه ـــــت قاص  ر حقیق

ــور  ــد: ای طی ــه گوی ــای آنک ــت ج  داش

 

ــود غیــب و حضــور   بهــر مــن یکســان ب

ــــار  ــــدن در روزگ ــــانی ش ــــردن و ف  م

 

ـــــار  ـــــر پروردگ ـــــر مظه ـــــت به  نیس

ــه  ــی آنک ــت م ــر اس ــل دیگ ــرد، زنس  می

 

ــده دائــم حیــدر اســت   وانکــه مانــده زن

ــنم  ــاقی م ــانی شــود، ب  چــون جهــان ف

 

 مــنم چــون بشــکند، ســاقی هــا شیشــه 

 دور هر کـس چنـد روزی بـیش نیسـت 

 

ــــا  ــــت دوره ــــی اس  دوری ز دوران عل

 ، صابر همدانی 

 369-370دیوان اشعار، ص 
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اصل نماز

ــــــوم ــــــین مظل ــــــاریخ اول  ای بت
 

ای تـــو از حـــق خویشـــتن محـــروم 
 مســــجد کوفــــه از تــــو آرد یـــــاد 

 

از تـــــو محـــــراب را بـــــود فریـــــاد 

ــــه هــــر نمــــازی راز   ای نمــــازت ب

 

تــــو اهــــل نمــــاز ســــر فرازنــــد از 

ــق  ــوَد الح ــق ب  ــون ح ــو خ ــون ت  خ

 

ــرخ رنــگ شــفق  شــد ز خــون تــو س 

ـــــد  ـــــهید والا ش ـــــام ش ـــــو ن  از ت

 

نردبـــانی بـــه عـــرش اعـــلا شـــد 

ـــا علـــی کیســـتی؟ ندانـــد کـــس   ی

 

حـــق تعـــالی تـــرا شناســـد و بـــس 

ــی و  ــی رفت ــرد ب ــم افس ــدل ه ــو ع  ت

 

بی تو ایـن گـل بـه بـاغ دیـن پژمـرد 

ــــو را  ــــدر ت ــــناختند ق ــــف نش  حی

 

لــم و حِلــم و مقــام و صــبر تــو راع 

ــدار شــدند  ــه داغ ــق جمل ــل ح  اه

 

ـــدند  ـــوگوار ش ـــین و س ـــه غمگ هم

 جانشــان جملــه ســوزد از غــم تــو 

 

دلشـــان گشـــته خـــون ز مـــاتم تـــو 

ـــاد  ـــیچ از ی ـــروه ه ـــن گ ـــد ای  نبرن

 

هســت در گــوش جملــه ایــن فریــاد 

 بــــــوتراب را کشــــــتند، وای مــــــا 

 

صــــــبحدم آفتــــــاب را کشــــــتند 

 را کشــــــتندســــــرور اهــــــل راز  

 

ــــــتند  ــــــاز را کش آری اصــــــل نم

ـــوش  ـــه گ ـــدام ب ـــد م ـــا رس  وا علی

 

کــه نگــردد چــراغ حــق خــاموش 

ــی»  ــی« آتش ــاد عل ــه ی ــت دل ب ذکـــر اهــــل ولاســــت نــــاد علــــی  هس

محمد آتشی اصفهانی

117، ص السلام  بزرگداشت یکهزار و چهارصدمین سال شهادت امیرالمؤمنین علی علیه

ساجد  خون

 سیاهسـت؛ سـیاهی کـه مپـرس... امشب از پایه

 

 

برکـه خـون طلعـت مـاهی کـه مپـرس.. مانده در
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ـــده دل از وادی ـــم کن ـــبِ غ ـــنای ش  درد.. ی آش

 

 

رِ دائـــمِ راهـــی کـــه مپـــرس ...تـــا شـــود ره سِـــپ 

ـــجاده  ـــرِ س ـــر س ـــا ب ـــیسِ دغ ـــر ابل ـــور. ی کف  ن

 

 

ــه ــت آین ــرس... ی برشکس ــه مپ ــاهی ک ــرقِ نگ ب

 شــب میگفــت... بســته شــد دفتــرِ آن راز کــه هــر 

 

 

ساجدِ خون جگـرِ کوفـه بـه چـاهی کـه مپـرس..

رو بــه تســلیم و رضــا کــرد و دل از دنیــا شســت. . 

ـــرس. .  ـــی کـــه مپ ـــدِ الاه ـــادلی و عب عـــارفِ ع

 آوخ افتـــاد درایـــن حـــرب زپـــا در محـــراب... 

 

 

صــفدرِ صــف شــکن و میــرِ ســپاهی کــه مپــرس..

 مانده خورشـید خجـل در فلـق و حیـران اسـت.. 

 

 

بـا چــه رو ســر زنــد از قـابِ پگــاهی کــه مپــرس ..

 بـــه یتیمـــان برســـانید خبـــر رفـــت از دســـت... 

 

 

در شبان غمشـان پشـت و پنـاهی کـه مپـرس...

ــفق..  ــگ ش ــق رن ــه فل ــی زد ب ــونِ عل  عاشــقان خ

 

 

صــبحِ امیــد شــده روزِ ســیاهی کــه مپــرس...

وانچــه مانــده اســت بجــا اهــل ولا را دردیســت... 

غمــــزده و آتــــشِ آهــــی کــــه مپــــرس .در دلِ  

 ســت کــه مشــتاقِ طــوافِ حــرمیم.. ســالیانی 

 

 

ــرس... ــه مپ ــاهی ک ــه و گ ــرمِ کعب ــاه و ح ــلِ م مث

بدهـد اذن دخـول..« طوفـان»بختی ایکاش بـه  

در حــریمِ حــرمِ حضــرتِ شــاهی کــه مپــرس.... 

محمدعلی زمانی علویجه )طوفان( 

دست نوشته شاعر
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 سوز سوگواران

 ن مصــیبت اشـــکبارندملایــک زیــ
 

 نگارنـد مـی خلایق چهـره در خـون 
 خــزان گلشــن دیــن شــد کــه مــردم 

 

 زســـیل اشـــک چـــون ابـــر بهارنـــد 

 چه جای گریه است و اشکباریسـت 

 

 بجـــای اشـــک بایـــد خـــون ببارنـــد 

 همانـــا ســـوز بـــرق و نالـــه رعـــد 

 

ــــــد  ــــــوگواران یادگارن ــــــوز س  زس

 خراشـند می عزیزان روی از این غم 

 

 صـــیبت داغدارنـــدکنیـــزان زیـــن م 

ــــان پیــــر در عهــــد جــــوانی   جوان

 

 کـــه یـــک عـــالم بـــلا را زیـــر بارنـــد 

ــــت  ــــوامیس امام ــــی ن ــــت ب  ملام

 

ـــد و نزا  ـــوی و زارن ـــان م ـــدر پریش  ن

ـــــوب  ـــــازی را زآش ـــــواتین حج  خ

 

ـــد  ـــن برآرن  ســـزد ملـــک عـــراق از ب 

ــوا خــوان بــانوان شــورش   انگیــز ن

 

ـــد  مـــری و شـــور هزارن
 
ـــه ســـوز ق  ب

 گـون اسـت لـهزخون محـراب و مسـجد لا 

ــــاب خــــون اســــت   امیرالمــــؤمنین غرق

 ف به کمپانیمعرو -حسین غروی اصفهانیمحمّد  شیخ 

 31ص ، دیوان
 

 جان بی شریعت

ــو خنــده»  شــود مــی ی یتیمــان چــههــا بعــد از ت

 

 

 دشــــو مــــی ای ابــــر سرنوشــــت بیابــــان چــــه 

 تــــی تــــو نیســــتی چــــه بخواننــــد قاریــــانوق 

 

 

ــــه  ــــرآن چ ــــه ق ــــه آی ــــیر آی ــــی تفس ــــود م  ش

ـــــیا  ـــــال رفتن ـــــه در ح ـــــار ک ـــــان روزگ  ی ج

 

 

ــریعت  ــن ش ــف ای ــی تکلی ــه ب ــان چ ــی ج ــود م  ش
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 نهایــــــت دنیــــــا، بــــــدون تــــــوای علــــــت و 

 

 

 شـود؟ مـی مقصد کجاسـت؟ خلقـت انسـان چـه 

 زبــــان بــــه ســــهم برابــــر تــــو را زدنــــد تیــــغ و 

 

 

ــه  ــاران چ ــی ی ــم ناسپاس ــس حک ــی پ ــود؟ م  «ش

ــــن واژه  ــــا ای ــــی ه ــــا عل ــــود ب ــــا ب ــــه م  گلای

 

 

 شــــود مــــی حکایــــت خــــود آنچــــهگفتــــیم از  

ــــاه  ــــک نگ ــــه ی ــــولا ب ــــیت م ــــد وص ــــاز ش  آغ

 

 

 شــود... مـی رو بـر حسـین، گفـت کــه پایـان چـه 

 محمد صادق میرصالحیان 

 دست نوشته شاعر
 

 دیدۀ خوناب

 از من چـراغ کعبـه و محـراب را سـلام
 

 آن نور پـاک و مهـر جهانتـاب را سـلام 
 از من بر آنکـه پـای بـدوش نبـی نهـاد 

 

 سـکوت دل خـواب را سـلام تا بشکند 

 از من بر آنکه نان یتیمان برد بـه شـب 

 

 روشن کنـد ضـیافت مهتـاب را سـلام 

 بر آنکـه در غـدیر بـه معـراج نـور رفـت 

 

ــلام  ــاب را س ــدۀ احب ــود دی ــن نم  روش

 از مــا خــدای بنــدگی و عشــق را درود 

 

ــاب را ســلام  ــدۀ خون ــه دی ــر درد کوف  ب

 بر آنکه برگشـود دو صـد بـاب معرفـت 

 

 مفتـــاح آیـــه آیـــه هـــر بـــاب را ســـلام 

ـــه ســـینۀ گـــرمم نفـــس   ـــا میدمـــد ب ـــان»ت  «بی

 گــــویم شــــهید مســــجد و محــــراب را ســــلام 

 بیان اصفهانی –شکرالله فرقدانی  

 دست نوشته شاعر
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 سحرگاه خونین

ــــرای دمیــــدن، شــــتاب  گیــــرد مــــی ســــحر ب

 

 

ــــــاب  ــــــدم آفت ــــــی شــــــتاب، از ق ــــــرد م  گی

 ششب است و کوچـه و یـک رهگـذر کـه از قـدم 

 

 

ـــه خـــود اضـــطراب  ـــرد مـــی تمـــام کوچـــه ب  گی

ــــن  ــــم، آه م ــــراکم غ ــــن ت ــــی در ای ــــم نم  دان

 

 

 گیـــرد! مـــی چـــرا نگـــاه قلـــم، پـــیچ و تـــاب 

 چرا سکوت شب ایـن بـار مثـل هـر شـب نیسـت 

 

 

ـــه  ـــبو آین ـــه ن ـــا ک ـــوابه ـــی ، در ج ـــرد م  گی

 در ایـــــن ســـــکوت پـــــر از رازهـــــای پنهـــــانی 

 

 

 گیـــرد... مـــی کـــه مثـــل خـــاطره رنـــگ ســـراب 

ــ  ــهچ ــا ه لحظ ــهره ــته در دل ش ــی، نشس  ی غریب

 

 

ـــاب  ـــم، الته ـــش غ ـــه آت ـــه دل ب ـــی ک ـــرد م  گی

 ای در کمــین خورشــید اســت؟ مگــر چــه حادثــه 

 

 

 گیــــرد! مــــی ســــحر بــــرای دمیــــدن، شــــتاب 

 سعا –سیّدعلی اصغر موسوی  

 52-53ی عقل و عشق، ص ها آرایه

 

 عدل ناب

 خــــدای را کــــه زکــــین بــــوتراب را کشــــتند

 

 

ــــــل و هــــــادی ر   ــــــتنددلی  اه صــــــواب را کش

 قسم به عشـق کـه مصـداق عشـق گشـت شـهید 

 

 

 قســم بــه عــدل کــه آن عــدل نــاب را کشــتند 
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ــد ــه کی ــه ب ــی ک ــد از عل ــدل چــه دیدن ــر ع ــه غی  ب

 

 

 ســـــتمگران زمـــــان آن جنـــــاب را کشـــــتند 

 ســـیاه گشـــت بـــه مـــا زنـــدگی، کـــه تیـــره دلان 

 

 

ــــتند  ــــاب را کش ــــری آفت ــــره س ــــل و خی  زجه

 بـر بـه چشـم پـر اشـکبه مصطفی کـه رسـاند خ 

 

 

 دنکــــه ای منــــادی حــــق همرکــــاب را کشــــت 

ــــلونی را  ــــل س ــــدو قائ ــــید ع ــــون کش ــــه خ  ب

 

 

مّ الکتـــــاب را کشـــــت 
 
 دنبریـــــز اشـــــک کـــــه ا

ـــل را  ـــق و باط ـــرد ح ـــوان ک ـــه ت ـــدا ک ـــر ج  دگ

 

 

ــــت  ــــاب را کش ــــل الخط ــــۀ فص ــــه آن یگان  دنک

 محمد علی صاعد اصفهانی 

 63سرود روح القدس، ص 
 

 عطر نیلوفر

ــ ــم ی ــهبگوش ــب نغم ــر ا رب امش ــی ای دیگ ــد نم  آی

 

 

 آیــد نمــی زنخلســتان نــوای دلنشــین ســاقی کــوثر 

ــــر فــــراز بــــام در مســــجد   اذان گویــــد مــــؤذن ب

 

 

ــدر  ــی چــرا حی ــته منتظــر جمع  آیــد؟ نمــی نشس

ـــرا ای دل خـــزان گشـــته  ـــه چ  بهـــار مســـجد کوف

 

 

ـــوفر  ـــر نیل ـــوی عط ـــت و ب ـــاران رف ـــی به ـــد نم  آی

 از جان تو بر جانانامشب بیا « مجد»به اشک دیده  

 

 

ــر  ــر بهت ــت دگ ــزین فرص ــن ک ــل ک ــی توس ــدآ نم  ی

 محمد جواد مجد 

 105ص ، ی خونینها نغمه



 569 شهادت

 جمال است وجلال است وجلیل اسـت و جمیـل او

 

 

 شــــعر از جاذبــــۀ اوســــت مجلــــل شــــده اســــت 

ــــــه  ــــــزت و رب الکعب ــــــت در ف ــــــه در پش  او ک

 

 

 مدت شصت و سه سـال اسـت معطّـل شـده اسـت 

ـــه  ـــتی ک ـــا بهش ـــاخته ت ـــدا س ـــود، خ ـــاده ش  آم

 

 

ــت  ــده اس ــل ش ــرح مفص ــه از آن ش ــتی ک ــا بهش  ت

 غلامرضا فاتحی 

 دست نوشته شاعر
 

 در ظلمت شب، نور خـدا را کشـتند
 

 آن مظهـــر ذات کبریـــا را کشـــتند 
 در مسلخ عاشـقی بـه جـرم عـدلش 

 

 هنگــام دعــا، روح دعــا را کشــتند 

 فیّاض لاهیجی 

 149، ص ی رباعی آیینه درالسلام  علیه علی
 

ــک شــیون کــرد
َ
لــک و مَل  در مــاتم تــو م 

 

 گــردون، کفــن کبــود در گــردن کــرد 
ــیبت  ــا مص ــو ز م ــم ت ــت غ ــان دس  زدگ

 

 هر جیب که داشت، چاک تا دامن کرد 

 حزین لاهیجی 

 151ی رباعی، ص  آیینه درالسلام  علیه علی
 

ــت ــود گرف ــه خ ــدایی ب ــگ خ ــلات، رن ــوم و ص  ص

 

 

ــ  ــلات و ص ــرده ص ــگ ک ــه رن ــون ک ــوزآن خ  یام ت

ــهید  ــد ش ــراب ش ــه مح ــد و ب ــد پدی ــه ش  در کعب

 

 

ســــن ختــــام تــــو  ســــن مطلــــع و ح   قربــــان ح 

 ریاضی یزدی 

 198 ص، السلام  علیه در خلوت علی
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ــــدار ــــوق دی ــــه ز ش ــــوایی ک  پیش
 

ـــی  ـــدار م ـــود را بی ـــل خ ـــد قات  کن
 مــــاه محــــراب عبودیّــــت حــــق 

 

ــادت منشــق  ــراب، عب ــه مح ــر ب  س

 شهریار تبریزی 

 83شهریار، ص  ی استاد یادنامه
 

ــی ــردون م ــه گ ــا ب ــا ت ــدای واعلیّ ــب ص  رود امش

 

 

 رود امشـب ز چشم زینب و فـرق علـی خـون مـی 

 ی محـراب و منبـر پـای مـولا نیسـت دگر بر دیده 

 

 

 ی ایتام کوفـه، نـان و خرمـا نیسـت دگر در سفره 

 علی انسانی 

 65دل سنگ آب شد، ص 
 

 امشــب ســر مهربــان نخلــی خــم شــد
 

 به جای خرما غم شد ی نان در کیسه 
 ای شــیون کــرد ی دور، بیــوه در خانــه 

 

ــم  ــد ه ــم ش ــی، ک ــودک یتیم ــازی ک  ب

 پور قیصر امین 

 124ی رباعی، ص  در آیینهالسلام  علیه علی
 

 هــای کوفــه صــدای عبــور کیســت؟ در کوچــه

 

 

 رود خــــواه مــــی گویــــا دلــــی بــــه مقصــــد دل 

 دارد ســــــــر شــــــــکافتن فــــــــرق آفتــــــــاب 

 

 

 رود ل شـــــب راه مـــــیای کـــــه در د آن ســـــایه 

 پور قیصر امین 

 ۳۴۶ق، ص 
 

ــرد ــود ب ــا خ ــو را ب ــنا ت ــه آش ــا درگ  ت
 

 هـا تـو را بـا خـود بـرد بر بال فرشـته 
 دانسـت تنها شب قدر، قدر تـو مـی 

 

 قــدر، تــا تــو را بــا خــود بــرد آمــد آن 

 بیژن ارژن 

 132ی رباعی، ص  در آیینهالسلام  علیه علی



 571 شهادت

 چشمان علی همیشـه پـر شـبنم بـود
 

 چاه و یتیم و شب، دلش همدم بود با 
 وقتی که دو نیمه شد جبین خورشید 

 

ــود  ــاتم ب ــیون و م ــه ش ــوش زمان  در گ

 آیت مهرآیین 

 135ی رباعی، ص  آیینه درالسلام  علیه علی

 

 وقتــی بــه نمــاز صــبح آخــر برخاســت
 

ــت  ــر برخاس ــجد و ز منب ــاد ز مس  فری
 آن دم که سرش به تیغ نامرد شکافت 

 

 سیمه ز بستر برخاستخورشید، سرا 

 جواد محقّق 

 102ی رباعی، ص  آیینه درالسلام  علیه علی

 

ــد ــغ زدن ــیعیان تی ــام ش ــر روح تم  ب
 

 بــر مردتــرین مــرد زمــان تیــغ زدنــد 
 زد خورشید به سینه، ماه بر سر مـی 

 

ــرق  ــه ف ــار ب ــد  انگ ــغ زدن ــمان تی  آس

 ایرج زبردست 

 129ی رباعی، ص  آیینه درالسلام  علیه علی

 

 ســـجد کوفـــه انقـــلاب افتـــادهدر م
 

 آتـش بــه روان شــیخ و شــاب افتــاده 
 ای شیعه کمک کن و علی را دریاب 

 

 بـــر روی تـــراب ابـــو تـــراب افتـــاده 

 ملتجی -علی اصغر یونسیان   

 324، ص 1مناقب الابرار، ج

 

 آن کس کـه بـود کعبـه ولادتگـاهش
 

 مســـجود فرشـــتگان عبادتگـــاهش 
 شود آخر کـار می سرّیست در اینکه 

 

ـــهادتگاهش  ـــادتش ش ـــراب عب  مح

 محمد آتشی اصفهانی 

 117، ص السلام  بزرگداشت یکهزار و چهارصدمین سال شهادت امیرالمؤمنین علی علیه
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 شــور و غوغــایی بپــا شــد در عزایــت یــا علـــی

 

 

 بـــر ســـر و ســـینه زنـــد شـــیعه برایـــت یـــا علـــی 

 ای کــه مظلـــومی نباشـــد در جهــان ماننـــد تـــو 

 

 

ـــا علـــیاولـــین مظلـــوم عـــال   م جـــان فـــدایت ی

 محمد جواد مجد 

 15ص ، ی خونینها نغمه
 

ــی ــق عل ــیر ح ــود ش ــن فرم ــا حس  ب
 

 کن مدارا ای پسر با خصـم خـویش 
 ***** 

 چنین گفـت آن ولـی حـیّ ذوالمـن
 

ـــن  ـــل م ـــا قات ـــر ب ـــن پس ـــدارا ک  م
 محمود مرتضوی نائینی )ناظر(سیّد 

 دست نوشته شاعر
 

 نکس که بـرای مسـلمین مـولا بـودآ
 

 دل و سخاوت و مـدد یکتـا بـوددر ع 
 گفـت مـی هـا با چاه غریبانه سـخن 

 

 از بسکه میـان قـوم خـود تنهـا بـود 

 محمود مرتضوی نائینی )ناظر(سیّد 

 دست نوشته شاعر
 

 دانی که چرا افق به رنگ خـون اسـت
 

 بنظـر گلگـون اسـت هـا رخسار شـفق 
 رنگین شـده تـا سـپیده از خـون علـی 

 

 ون استو مسا سرخ رخ گرد هر صبح 

 محمود مرتضوی نائینی )ناظر(سیّد 

 دست نوشته شاعر
 

 در مسجد کوفـه مرتضـی را کشـتند
 

 روبــه صــفتان شــیر خــدا را کشــتند 
 فریـــاد کـــه آســـمانیان نالـــه زدنـــد 

 

 بن عم و وصـیّ مصـطفی را کشـتند 

 بقا اصفهانی –علی اصغر هاشمی  سیّد 

 دست نوشته شاعر
 



 573 شهادت

 غآن شب که به فرق نور ناب آمد تیـ
 

ــغ  ــد تی ــاب آم ــه رأس آفت ــه ب  در کوف
 فریــاد زمــین و آســمانها برخواســت 

 

ــغ  ــد تی ــوتراب آم ــاک ب ــارک پ ــر ت  ب

 بقا اصفهانی –علی اصغر هاشمی  سیّد 

 دست نوشته شاعر
 

 گــداز تــو لرزیــد پشــت عــرش در ســوگ جــان

 

 

ـــی  ـــا عل ـــگ ی ـــین و زمـــان، بان  برخاســـت از زم

 «وجدی»حسین جواهری  غلام 

 205ص  ،السلام لیهع علیدر خلوت 
 

 مســجد کوفــه! هنــوز از در و دیــوار بــه گــوش

 

 

 آیــــد بانــــگ تکبیــــر علــــی شــــیر خــــدا مــــی 

 قاسم رسا 

 38دیوان رسا، ص 
 

 ی عـــرش خـــدا در عجـــبم کشـــته شـــد قائمـــه

 

 

 ی گــردون اســـت؟ کــه چـــرا بــاز بـــه پــا دایـــره 

 خسرونژادسیّد محمّد  

 30ی عشق، ص  لاله
 

 ی شهیداز کعبه آمدیّ و به مسجد شد
 

ــوَد قصــد راه تــو   یعنــی بــه جــز خــدا نب 
 «حسان»حبیب چایچیان  

 31ها بریزید، ص  ای اشک
 

 دیوار و در کوفـه زبـان شـد کـه مـرو
 

ــی  ــار م ــه، ی ــا ز میان ــا امّ ــت: بی  گف
 علی انسانی 

 ۱۱۴دل سنگ آب شد، ص 
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 ای از نان و شیر بود مهیّـا ولـی سفره
 

 با دل زخمی علی با نمک افطار کـرد 
 علی انسانی 

 ۱۳۶گلاب و گل، ص 

 

 تو ای دنیا! به زیر گِل علـی را بـا چـه دل بـردی؟

 

 

 تنــی را نــی کــه دنیــای فضــیلت را بــه گــل بــردی 

 علی انسانی 

 66دل سنگ آب شد، ص 
 

ــی ــت نم ــدو کش ـــه را ع
َّ
ــویم یدالل  گ

 

ــد علــی را عــدل او کشــت   خــدا دان
 علی انسانی 

 69دل سنگ آب شد، ص 
 

 نهـد پـا را شـب بـه جنّـت مـیعلی دست خـدا ام

 

 

 پیمبـــر آورد بــــا خــــود بـــه اســــتقبال زهــــرا را 

 علی انسانی 

 66دل سنگ آب شد ص
 

 ز پای افتـاد دسـت حـق بـه دسـتی
 

ــــتی  ــــارک یکتاپرس ــــد ت ــــا ش  دوت
 علی انسانی 

 69دل سنگ آب شد، ص 
 

 گـویم دوتـا فـرقش بـه محـراب عبـادت شـد نمی

 

 

 شــد علــی از اســتخوان مانــده در حلقــوم راحــت 

 علی انسانی 

 65دل سنگ آب شد، ص 
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 شود جان لحظه لحظـه از تـن مـولا جـدا امشـب

 

 

ــب  ــدا امش ــیر خ ــر ش ــیر ب ــارد ش ــر نی ــی دیگ  کس

 «میثم»رضا سازگار  غلام 

 132، ص 2نخل میثم، ج 
 

ـــی!  ای همـــه عمـــر شـــده آب! عل
 

 قتلگاهـــت شـــده محـــراب! علـــی! 
 «میثم»رضا سازگار  غلام 

 118، ص 4نخل میثم، ج 
 

ــو ــر صــورت ت ــاری شــده ب  خــون ج
 

ــــو  ــــت ت ــــند غرب ــــت س ــــا قیام  ت
 «میثم»رضا سازگار  غلام 

 118، ص 4نخل میثم، ج 
 

 گر چه در سجده علی کشته شـد از شـدّت عـدل

 

 

 ی خنـدان ز گلسـتان علـی اسـت عدل یک لالـه 

 «میثم»رضا سازگار  غلام 

 121، ص 4نخل میثم، ج 
 

ــمن! ــرم را دش ــکافت س ــو بش ــغ ت ــد تی ــوب ش  خ

 

 

ــویش رســیدی، هــم مــن  ــم تــو بــر آرزوی خ  ه

 «میثم»رضا سازگار  غلام 

 124، ص 2نخل میثم، ج 
 

 بــه خــون شســتند نــامردان، رخ مــرد دو عــالم را

 

 

ـــرّم را  ـــور مح ـــدا، ش ـــاه خ ـــد در م ـــا کردن ـــه پ  ب

 «میثم»رضا سازگار  غلام 

 72، ص 1نخل میثم، ج 
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ه جانب مسجد میا، علی!یک امشبی ب  کشـید محراب لب گشوده و فریـاد مـی

«میثم»رضا سازگار  غلام

72، ص 1نخل میثم، ج 

پای در قتلگه خویش سرانجام نهاد  آه! مولا به سوی بیت خدا گام نهـاد

«میثم»رضا سازگار  غلام

74، ص 1نخل میثم، ج 

قسم به خالق کعبه! که رستگار شدم  شـمار شـدم رها ز درد و غم و رنج بـی

«میثم»ا سازگار رض غلام

104، ص 3نخل میثم، ج 

ــت ــراب اس ــهید مح ــر، ش ــه آخ ــت ک م اس
ّ
ــل مس

ی او گشـــته ابتـــدا کعبـــه کســـی کـــه خانـــه

جوادیمحمّد  سیّد

۱۰دار و ندارم، ص  علم

ی سـوگند شـنید گوش جان، نغمـه  تیغ بـر فـرق علـی چـون کـه رسـید

علی صارمی

294ص شعر و ستایش فارسی،  درالسلام  علیه علی

ای؟ ای مـرد! به خون خـویش شـگفتا چـه کـرده

ــرن ــه ق ــت ک ــده اس ــتم درآم ــار از س ــت دم هاس

پور سجّاد رشیدی

۳۰و  ۲۹حتّی به روزگاران، ص 
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 تـــو انتخـــاب کـــن افطـــار را: نمـــک یـــا شـــیر؟

 

 

ــت  ــک برداش ــش نم ــم دل ــاطره زخ ــه خ ــی ب  عل

 رضا شکوهی غلام 

 ۹۱سرمه در چشم غزل، ص 

 

 سـر دادی« فزت و ربّ الکعبه»ی  همین که نغمه

 

 

 هـــا پیچیـــده در اللـــه اکبـــر شـــد تـــن محـــراب 

 سارا جلوداریان 

 ۱۹نی زار گواه است، ص 

 

 گــــر چــــه گرفتــــی از ســــر قــــرآن نــــاطق، آه!

 

 

ــتخاره  ــغ! اس ــت ای تی ــوب نیس ــار خ ــن ب  ات ای

 امیر اکبرزاده 

 ۵۶به نام خدا، ص 

 

 وقت جان دادن علی گفت ای پسـر
 

 اتــــل مــــن درگــــذرتـــا شــــود از ق 
 محمود مرتضوی نائینی )ناظر(سیّد 

 دست نوشته شاعر

 

 بــه فرزنــدش حســن فرمــود مــولا
 

 ببــــر شــــیر از بــــرای قاتــــل مــــن 
 محمود مرتضوی نائینی )ناظر(سیّد 

 دست نوشته شاعر

 

 یتیمی گفت امشـب آنکـه هـر شـب
 

 داد بـــر مســـکین نیامـــد مـــی غــذا 
 محمود مرتضوی نائینی )ناظر(سیّد 

 ته شاعردست نوش
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 وقتی که شیر بیشۀ امکان شهید شـد
 

 در خون نشسـت کشـتی اولاد فاطمـه 
 محمود مرتضوی نائینی )ناظر(سیّد 

 دست نوشته شاعر
 

 مـرد حـق را از شـهادت بـیم نیسـت
 

 ایـن سـخن فرمــایش مـولا علیســت 
 محمود مرتضوی نائینی )ناظر(سیّد 

 دست نوشته شاعر
 

 خــون یهــا اش را آیــه تــلاوت کــرد ذکــر ســجده

 

 

 به قلب کعبه آن ماهی، کـه شـد مـاه رجـب پیـدا 

 محسن اسلامی )پویا( 

 دست نوشته شاعر
 

ـــه ـــی زتیغ ـــت ی عل ـــغ نریخ ـــز دری ـــیر ج  شمش

 

 

 به حرمتت قسـم آن خـون بـه میـل تیـغ نریخـت 

 محسن اسلامی )پویا( 

 دست نوشته شاعر
 

 زهــر ی کینــه اســت و آغشــته ی بســکه آلــوده

 

 

ـــت  ـــرو بیش ـــرق ف ـــه در ف ـــیررفت ـــد شمش  ر از ح

 غلامرضا فاتحی 

 دست نوشته شاعر
 

ـــاد آورد ـــه فری ـــردا ب ـــا ف ـــت ت  کیس
 

 جز خَم خونین ابروی علی مرتضـی 
 مهدی جهاندار 

 دست نوشته شاعر
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حسین ملکیانمحمد 

119های گریه دار صنت 

حسین ملکیانمحمد 

119های گریه دار صنت 

حسین ملکیانمحمد 

120های گریه دار صنت 

ــارت کــرد حیــدر را خــودِ حیــدر شــب دفــنش زی

ـــالاتر ـــد ب ـــن تجری ـــان از ای م عرف
َ
ـــال ـــده ع ندی

علی رشادتی

ها نوشته دست

ــــــی درس روزه ــــــراد از عل  ری گی
 

درس ایمــــان و اســــتواری گیــــر 
 از علـــــی درس بنـــــدگی آمــــــوز 

 

ـــــوز  ـــــدگی آم ـــــین زن رســـــم و آئ

ـــین باشـــد  ـــی عج ـــا عل علی نیست هـر چـه دیـن باشـد بی  رمضـــان ب

بقا اصفهانی –علی اصغر هاشمی  سیّد

دست نوشته شاعر

پــا بــه مــاه دارد کوفــه ســایه ی یــک 

 

ــب   ــهامش ــیاه دارد کوف ــحری س س
ـــرداری   است این خبر فاش شده وقتخیلی   ـــهس ـــپاه دارد کوف ـــی س ب

سـایه ی یک 

پا به ماه دارد 

ــــــــــــه کوف

امشــــــــــب  

سحری سیاه 

ـــــه دارد کوف
 وقــــتخیلــــی 

است ایـن خبـر 

شده فاش

بـی سرداری  

ـــــپاه دارد  س

ــــــــــــه کوف

ــدردر  خــون دل خــورد علــی  ،خیبــر ب

 

خـون دل خـورد علـی ،شب قدرحتی  
چقدر خـون دل خـورد علـی  ،وای ای  زخـم نهـان داشـت دهـان بـاز نکــرداو  

 

 

 چهـره زرد ،دل خـون ،فرق شکسـتهبا 

 

بـاز مـی گـردد مـردمسجد کوفـه از  
وردآ رطب را چه کسی مینان و ن آ صـــبح تمـــام کودکـــان فهمیدنـــد تـــا  

در خیبر و بدر خون دل خورد على
او زخـم نهان داشت دهان باز نکرد

حتى شب قدر خـون دل خورد على
اى واى، چقدر خون دل خورد على
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چهاردهمین قرن شهادت 

 السلام حضرت علی علیه

 شمسی( 1398 – قمری1440)



1مظلومیت و مهجوریت امیرالمؤمنین علی علیه السلام 

 اند:رسول خدا صلی الله علیه و آله فرموده

ور  بَعْدِی » مَهْج 
ْ
، أنْتَ ال وم  بَعْدِی ؛ یَا عَلِی 

 
ل

ْ
مَظ

ْ
، أنْتَ ال  2«.یَا عَلِی 

گذرد، هنوز السلام مییکهزار و چهارصد سال از شهادت امیرالمؤمنین علی علیه

یخ قدر و مقام و منزلتشان، مجهول و مهجور مانده و به عنوان اولین مظلوم در تار

 .انداسلام شناخته شده

و محروم شدن آنان از السلام  منظور از مهجور، جداشدن مردم از حضرت علی علیه

فرهنگی و هنری و... ، های علمی اجتماعی، سیاسیوجود ایشان در تمام عرصه

 .باشدمی

و منظور از مظلوم یعنی ناقص کردن حق و یا گذاشتن چیزی در غیر موضع خویش 

 . است

نویسند : مظلوم یعنی کسی که حق او ادا نگردیده  می راغب اصفهانی و ابن منظور

3و به او ستم شده است.

مۀ امینی
ّ

مهمیرحامدحسین موسوی، بزرگانی مانند علا
ّ

ی ، علا
ّ
مۀ حل

ّ
 مجلسی، علا

های بلندی را در نشان دادن عظمت گام، دیگر علما و محققین بزرگ و شیخ مفید و

های بسیار ارزشمندی برداشته و کتابالسلام  و مظلومیت امیرالمومنین علی علیه

لوم اند، اما هنوز حق اول مظلوم عالم ادا نگردیده و مظرا به رشته تحریر درآورده

 : خوانیمتاریخند. همانطور که در زیارتشان می

رداشتی از مقاله شیخ مهدی آقابابایی، برگرفته از کتاب: بزرگداشت یکهزار و . گزیده و ب1

. 94 -101چهارصدمین سال شهادت امیرالمؤمنین علی علیه السلام ، ص

.46، ح 112، ص 38بحارالانوار، ج. 2

.538؛ مفردات راغب اصفهانی، ص  374، ص 12لسان العرب، ابن منظور، ج  . 3
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وم »
 
وّل مَظل

َ
یکَ یا ا

َ
ت  » ، یا در روایت آمده است: «السلام   عَل

ْ
و مَا زِل

 
ل

ْ
 مَظ

 
 . « ما

 : عبارتند از، عواملی که در مهجوریت آن حضرت نقش اساسی داشته

ن آهمراهی نکردن افراد نادان و کم ایمان، که حاضر به فداکاری در راه امامت  :1

 .اندحضرت نبوده

جایگاه اجتماعی بودند، و با سکوت و عدم موضع گیریِ به : افرادی که دارای 2

اند و به فرمایش حضرت، متعبّد موقعشان، در مهجوریت آن حضرت، نقش داشته

 . دادندنبودند، و به خود اجازۀ مخالفت با دستورات آن بزرگوار را می

آله  ه وکه همواره با اهل بیت پیامبر صلی الله علی، نظیر بنی امیه، : جریان نفاق3

 . کردندمبارزه می

 : خوانیمچنانکه در دعای ندبه می، : کینه توزیِ برخی از مسلمانان4

ی عَدَاوَتِهِ وَ  ...»
َ
تْ عَل أضَبَّ

َ
نَّ ف یْرَه 

َ
ه  وَ غ نَیْنِیَّ ه  وَ ح  ه  وَ خَیْبَرِیَّ  بَدْرِیَّ

 
مْ أحْقَادا وبَه 

 
ل

 
أوْدَعَ ق

َ
ف

ی  تِهِ حَتَّ
َ

نَابَذ ی م 
َ
تْ عَل مَارِقِینَ ؛ ... و دلأکَبَّ

ْ
قَاسِطِینَ وَ ال

ْ
اکِثِینَ وَ ال  النَّ

َ
تَل

َ
یشان را ها ق

پر از حقد و کینه از واقعۀ جنگ بدر و حنین و خیبر و غیر آنها ساخت و در اثر آن 

کینۀ پنهانی، بر دشمنی او قیام کردند و به مبارزه و جنگ با او هجوم آوردند، تا آن 

نان امت و با ظالمان و ستم کاران و خوارج مرتد از دین ؛ که ناگزیر او هم با عهد شک

1«به قتال برخاست.

ای، دنیاطلبی و ریاست طلبی برخی از اصحاب، که حسادت و تعصبات قبیله :5

 دانستند. این عواملرا مانع رسیدن خود به متاع دنیا میالسلام  حضرت علی علیه

های حیات بخش امیرالمؤمنین باعث مهجوریت، و باعث دورشدن آنها از برنامه

 . گردیدالسلام  علی علیه

 اهل بیت عصمت و طهارت علیهم ،در عصر حاضر، وظیفۀ محبّین و شیعیان

فرمودند : امر ما را احیاء کنید که اگر کسی  می به شیعیان و پیروانشانالسلام 

که برای خواهد بود و ملائالسلام  بهترین مردم بعد از اهل البیت علیهم، چنین کند

.10، ص 99بحارالانوار، ج .  1
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1آنان طلب آمرزش خواهند نمود.

 هر عمل خیری است که انسان در اینالسلام  و احیاء امر امیرالمؤمنین علی علیه

 : کنیم می که در اینجا به چند مورد اشاره، دهد می راستا انجام

 ؛السلام  : وعظ و خطابه در جهت اهداف مقدس امیرالمؤمنین علی علیه1

 مناقب و مصائب آن حضرت ؛، ر مورد فضائل: تالیف و نشر آثار د2

یی که از طرف ها و ستم ها مظلومیت، فضائل، : سرودن شعر در زمینۀ مدایح3

کام جور و سران سلطه  . بر آن حضرت وارد شده است، ح 

به نام ، شایسته یها : تشکیل جلسات پرمحتوا و هدفمند و برگزاری همایش4

، همانند روز میلاد آن حضرت، آن بزرگواردر روزهای منتسب به ، مبارک آن حضرت

جات و همچنین تشکیل جلسات سوگواری و بیرون آمدن دسته، ...و عید غدیر و

 . در روز شهادت آن حضرت، عزاداری

ی ها : پاسخ گویی به سئوالات و شبهات وارده از طریق فضای مجازی و رسانه5

 .السلام  دشمنان اهل البیت علیهم

ره ای ی ماهواها شبکه، رادیو، همانند تلویزیون، انواع وسائل روز : بهره برداری از6

 . و هرگونه ابزار تأثیرگذار ها ی اینترنتی و مجلات و روزنامهها و سایت

 . نهاآ: برنامه ریزی برای تأثیرگذاری بر روی کودکان و نوجوانان با وسائل متناسب 7

به منظور شناخت بیشتر  های تشیّع: تشویق و ترغیب جامعه به خواندن کتاب8

 .هبیذپیشوایان م

، اند: خداوند ما را برگزیدهدر روایتی فرمودهالسلام  امیرالمؤمنین علی علیه

تا ما را یاری کنند و در شادیِ ما شاد و در اندوهِ ، شیعیانی هم برای ما انتخاب کرده

. این گونه افراد  کنندما اندوهناک باشند . اینان مال و جان خود را در راه ما فدا می

2از ما هستند و به سوی ما بازگشت خواهند نمود.

همواره از خداوند برای شیعیان و محبینشان طلب السلام  امیرالمؤمنین علیه

 .23بشارة المصطفی، ص .  1

. 169، ص 2. الخصال، مرحوم شیخ صدوق ج  2
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1کنند.آمرزش می

و در این امر ، امیدواریم خداوند توفیق مرحمت فرماید تا دست در دست هم داده

ریم در احیاء امر آن حضرت و بزرگداشت خیر سهیم بوده و تا آنجایی که توان دا

کوشیم و از جان و مال و آبرو و همّت خود  می های آن بزرگوارها و مصیبتعظمت

 ونماییم و خود را در زمرۀ مدافعان از حق و حقیقت و دوستداران کمال  نمی دریغ

 . دهیمفضیلت قرار می

 2تفاوتی چهارده قرن بی

 : آلهقال رسول الله صلی الله علیه و 

 المَهدی   »
َّ

ه  إِلا صْلِح   ی 
َ

سَدَ الدّین  وَ لا
َ
ا الدّینَ بِعَلیٍّ وَ إذا ماتَ عَلیّ ف

َ
تَحَ هَذ

َ
اِنَّ اللهَ ف

بَعدَه  ؛ خداوند این دین را به وسیله علیّ علیه السلام فتح و پیروزی عطا فرمود و آن 

قادر به اصلاح آن  شود و کسی پس از او گاه که علیّ از دنیا برود، دین فاسد می

 3«.نخواهد بود مگر مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف

ان کار امّت به سام، به شهادت رسیدالسلام  آری ! از روزی که امیرالمؤمنین علیه

ده افزو« ولایت علی ولی الله » نرسید و هر سال بر بد عهدی و دوری مردم از عهد 

و اولاد طاهرین آن السلام  ین علیهشد و گناه سنگین روگردانی از امیرالمؤمن

 . بلکه جامعۀ بشریّت نهاد، بار سنگین تری را بر دوش امّت اسلام، حضرت

ی بر بشریّت 1400
ّ
 سال مصیبت فقر و فلاکت و خونریزی و انواع مفاسد جزیی و کل

 . گذشته است

 برابر بیشتر شده 1400، معنای این سخن آن است که بار سنگین هزاران نوع فساد

سال  1400هزار برابر ) به عدد روزهای این  500بلکه قریب ، برابر 1400نه ، است

 .135روضه کافی، ص .  1

گزیده و برداشتی از مقاله شیخ علی رضا نعمتی، برگرفته از کتاب: بزرگداشت یکهزار و  . 2

 .55 -62چهارصدمین سال شهادت امیرالمؤمنین علی علیه السلام ، ص

، 7، به نقل : احقاق الحق، ج 259قندوزی حنفی، چاپ اسلامبول، ص  . ینابیع الموده 3

.362ص
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روز است ( فشار انواع مفاسد اعم از قتل و جنایت و شکنجه و  497000قمری که 

رده
 
 . بشر بیشتر و سنگین تر شده است ی اسارت و ... بر گ

تی کنیم
ّ
ی از عدد ریگهاسلام ال بار سنگین شهادت امیرالمؤمنین علی علیه، اگر دق

به عدد ریگهای » بیابان نیز افزون تر است که آن حضرت در روایتی فرمود : 

 «. به من ظلم شده است ها بیابان

« انیهث»بلکه « دقیقه»با معیار هم اکنون ، شود می یی که به بشرها چرا که آمار ظلم

یرند م می هوای آلودهاین تعداد انسان در اثر ، شود که مثلا  در هر ثانیه می محاسبه

و  یرندم می ها میرند و این تعداد در اثر جنگ و درگیری می و این تعداد در اثر سیگار

 ی مصنوعی که جنایتکاران انواعها و صدها نوع مرگ و میر دیگر مانند مرگ ها ده

 ند بهکنند تا داروهایی را که خود برای درمان آن امراض ساخته ا می امراض را ایجاد

ا به یشان ر ها تا سلاح، اندازند می برسانند و جنگ بین کشورها و اقوام به راهفروش 

ناشی از فقدان رهبریِ  ها نوع مرگ و فساد که همه آن ها فروش برسانند و ده

 . معصوم از خطا در رأس جامعۀ بشری است

ی پنهانی است که ها رهبری که مؤیّد به قدرت آسمانی و آگاه از همه خیانت

 ها تن بودند، برای همۀ زمان 14سال پیش چنین رهبرانی را که  1440ز خداوند ا

 . به بشریت ارزانی فرمود

ناشی از عدم پذیرش رهبری ، لذا تمامی این مفاسد بیشمار در جامعۀ بشری

ا از نسل آن حضرت تالسلام  و ائمۀ طاهرین علیهمالسلام  امیرالمؤمنین علی علیه

ای که از فقدان  ه الشریف است و لذا هر ثانیهحضرت مهدی عجل الله تعالی فرج

ردۀ بشر، گذرد می آن رهبران آسمانی
 
 تر سنگین و سنگین، بار سنگین ظلم بر گ

 . شود می

 جامعۀ بشری آن قدر ادامه 497و این 
ِّ

یابد که یا آنان که آن  می هزار روز ظلم بر کل

ظهور آن امام معصوم را شناسند)شیعیان دوازده امامی( از خدا  می رهبر آسمانی را

این فشار تا ، تفاوت بودند بی سال 1400بگیرند و یا اگر چنین نکردند و مانند این 

پیمانۀ زمان غیبت به انتهای خود برسد و ، یابد که در اثر شدّت ظلم می آن جا ادامه
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الله ارواحنافداه عنایت فرماید خداوند متعال اذن ظهور و فرج به حضرت بقیه

 رن اسـت بـا خـونین دلــیچـارده قـ

 

شــیعه در ســوگ اســت از داغ علــی 

 چارده قرن است روز ما شـب اسـت 

 

لحظه لحظه جان شیعه بر لب است 

 چارده قرن است در این خاک و آب 

 

ــــاب  ــــای آفت ــــر رد پ ــــت دیگ نیس

 مــولا شــدیم بــی چــارده قــرن اســت 

 

چــارده قــرن اســت مــا تنهــا شــدیم 

 چارده قرن اسـت زآن محـراب پـاک 

 

خون حق جاریست بر اقصای خاک 

ــد  ــا حــالی نژن  چــارده قــرن اســت ب

 

نالــــۀ زهراســــت پشــــت در بلنــــد 

 هــا چــارده قــرن اســت دســت کینــه 

 

ـــــه  ـــــزد در دل آئین هـــــا زهـــــر ری

 هــا چــارده قــرن اســت بــا ســر نیــزه 

 

ــی  ــید م ــا رود خورش ــزه ه ــر نی ــا ب ه

 چارده قرن اسـت تـا در قصـر ظلـم 

 

هست زینب خطبه خوان عصر ظلم 

ــلا  ــرب و ب ــت از ک ــرن اس ــارده ق رســـد فریـــاد )ادرک یـــا اخـــا( مـــی  چ

محسن اسلامی )پویا( اصفهانی

دست نوشته شاعر

 گر چنین مدعی به الهامیم، یا کـه حکمـت شـهود محفـل ماسـت

 

 

شیعه بـودن نـه در شـعار و غـزل، در سرشـت شـعور کامـل ماسـت

ـــ  ـــا بنگ ـــور م ـــه ش ـــقانه ب ـــولائیم، عاش ـــت م ـــه وق ـــه ب  ر!عارفان

 

 

مان، عشق مولا همیشه در دل ماست! مهر زهرا)س( دلیل هستی

ــالا  ــته و ح ــهادت گذش ــت، از ش ــال اس ــد س ــزار و چهارص ــک ه  ی

 

 

ــازه ــر از تمــام دوران ت ــا علــی)ع( زنــده یــاد محفــل ماســتهــا ت ، ب

ــر روزی،  ــه ه ــدس ب ــیو روح الق ــی ف ــولا را  م ــاد م ــر ی ــد عط دم

 

 

تانی همیشـه حاصـل ماسـتسـشکوفد هزار نرگس و باز، گـل می

 یـــا علـــی گـــوی کـــوی عشـــاقیم، در ارادت یگانـــه و طـــاقیم 

 

 

غیم، عشـق حـق رنـگ و روی قابـل ماسـتی طـراوات بـاهـا میوه
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 گشـــت شـــهادتت مـــولا، در شـــمار چهـــارده قـــرن اســـتســـال

 

 

میهمـان سـاحل ماسـت هـا همچو دریا که در خروش آیـد، اشـک

 هـــا ب و فـــراز دورانکــن مـــدد یـــا علــی، علـــی جـــانم! در نشــی 

 

 

تــا بــه فرجــام نیــک ره یــابیم، در مســیری کــه خیــر مایــل ماســت

ـــن از دوزخ  ـــا ک ـــا را ره ـــان م ـــرزخ، ج ـــر در ب ـــا را بگی ـــت م  دس

 

 

ام ضـمیر عاقـل ماسـتهر چه باشد اسـیر عشـق تـوئیم، ایـن تمـ

سعا  -علی اصغرموسوی سیّد 

دست نوشته شاعر

 پایـان بـی تلـخ و هزار و چارصد سال است دنیـا غـرق بهـت

 

 

سوزی است از زخم سحرگاهان اش بغو جهان میان سینه

م، هزار و چارصد سال اسـت بعـد از آن شـب پـر مـاجرا 
َ
 عـال

 

 

ی نخلسـتانهـا همـره شـب، نشسته چشـم بـر راه عـدالت

 پیچـد نمـی دیگر ها هزار و چارصد سال است در پس کوچه 

 

 

رقــع پــوش ق و بــوی نــانعطرعشــ، بــه هنگــام عبــور مــرد ب 

زهیر کاشانی –علی اصغر رجب زاده  

دست نوشتۀ شاعر

 علــی کــه بعــد شــهادت چهــارده قــرن اســت

 

 

مبــــــتلای او هســــــتند هــــــا هنــــــوز آینــــــه

 علی که این همه قرن اسـت هـر چـه آزاده اسـت 

 

 

بــــه ســــرزمین عــــدالت فــــدای او هســــتند

ـــــــان  ـــــــام جه ـــــــردم آزاده در تم ـــــــام م  تم

 

 

او هســـــــتندهنــــــوز عاشـــــــق او آشـــــــنای 

محمد رضا لطیفی 

دست نوشته شاعر
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ـــده ـــا زن ـــی دل م ـــا عل ـــر ی ـــا ذک ـــی ب ـــود م   ش

ای جـــان فـــدای آنکـــه مســـیحای عـــالم اســـت

  بعـــــد از چهـــــارده صـــــده از داغ تـــــو هنـــــوز 

ـــر چهـــر  ـــگ مـــاتم اســـت ۀب زمـــین و زمـــان رن

ـــاد  ـــده در ج ـــارده ص ـــو چه ـــد از ت ـــان ۀبع   زم

دنبــــال ردّ پــــای تــــو چشــــمان عــــالم اســــت

سودۀ صرافچی اصفهان

دست نوشته شاعر

محـــراب شـــبیه بـــاغی از لالـــه شـــده اســـت

ـــت ـــده اس ـــه ش ـــیعه همنال ـــار ش ـــو به ـــا بغ ب

ـــــــوزدهم  ـــــــب ن ـــــــت در ش ـــــــال درس امس

ــت ــده اس ــاله ش ــد س ــزار و چارص ــو ه ــن بغ ای

خروش اصفهانی –عباس شاهزیدی 

دست نوشته شاعر

 زان روز که شد علی به محـراب شـهید 
 

ـــــداســـــلا    ـــــرار و آرام ندی م دگـــــر ق
ــوز  ــال هن ــد س ــار ص ــزار و چ ــد ه افسوس که دین اسیر قومی است پلید  از بع

بقا اصفهانی –علی اصغر هاشمی  سیّد

دست نوشته شاعر

 مستقبل از گذشـته تـا حـال غریـب
 

تنهای به تفصیل و به اجمال غریب   
ال غریـبای مرد هزار و چار صد س  آیــد مــی کــی فصــل غریبــی تــو ســر 

مهدی جهاندار

دست نوشته شاعر
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هزار و چارصد سال است در تنهاییِ محو است

نهایـت داشـت بـی امیری که بـه عـالم دردهـایی

داننـد مـی هزار و چارصد سال است نخل و چـاه 

چقـدر از داغ صـحبت داشـت، هـا امام مهربـانی

احمد علوی

دست نوشته شاعر

قـــرن اســـت صـــدای غربـــت مـــولا چهـــارده

بــــه گــــوش مــــردم دنیــــا رســــیده از ملکــــوت

ــی شــیوه  ــه بعــد نب ــی صــبر اســت ی اگرچ عل

ـــکوت ـــرده س ـــی نک ـــمن دم ـــل دش ـــی مقاب ول

مصطفی فروردین

دست نوشته شاعر

 با آنکه امیر عشق بودن کـم نیسـت
 

در خانۀ کعبه جـای نـامحرم نیسـت 
ــوز  ــرن هن ــارده ق ــس از چه ــروز پ ر این عالم نیستتر از علی د مظلوم  ام

شفای اصفهانی –محمد رضا کاکائی 

دست نوشته شاعر

ـــان ـــر داغ نه ـــه جگ ـــا را ب ـــت، م ـــی اس داغ عل

داغ علــــی اســــت، ترین داغ جهــــانجانســــوز 

ــــوز  ــــرن هن ــــارده ق ــــس از چه ــــه پ داغــــی ک

داغ علـی اســت، مانـده اسـت بــه جـان شــیعیان

سخای اصفهانی –فضل الله شیرانی 

ردست نوشته شاع
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 یک هـزار و چهـار صـد سـال اسـت
 

گیـر اسـت نفـس، که همـه عصـرها 
ــــــ  ــــــولا ۀگری ــــــیعیانت ای م ـــه  !ش ـــت دجل ـــرازیر اس ـــژه س وار از م

***** 

ــت ــرن اس ــارده ق ــا چه ــی! م ــا عل  ی
 

ــــده  ــــداد دی ــــان بی ــــم از مخالف ای
ـــه  ـــا کوچ ـــم ه ـــه زدی ـــام پرس غربتــــت را زدیــــم بــــس فریــــاد  را تم

محمد قدسی

دست نوشتۀ شاعر

ــــا ــــتچه ــــوتراب گذش ــــرگ ب ــــده از م رده س

چقــدر حــال جهــان خســته و خــراب گذشــت

ـــق  ـــرت عش ـــاب حض ـــهادت عالیجن ـــس از ش پ

ـــان ـــبانه روز جه ـــت، ش ـــطراب گذش ـــرق اض غ

محمدرضا لطیفی

دست نوشتۀ شاعر

در حـــال عبـــادت شـــد شـــهید، در دل محـــراب

شــد هــیچ دشــمن مــرد میــدان علــی نمــی چــون

ن چــارده قــرن و هنــوزطــی شــد از آن روز خــونی 

درخشـــد در جهـــان نـــام درخشـــان علـــی مـــی

سخا اصفهانی -فضل الله شیرانی

دست نوشتۀ شاعر

 و اللــــه مــــرا علــــی امیــــر اســــت
 

در ارض و ســما علــی امیــر اســت 
ـــرن  ـــارده ق ـــین چه ـــه هم ـــا ن ــت  تنه ــر اس ــی امی ــدا عل ــت خ ــا هس ت

روضه خوان –علی پاکدامن 

دست نوشتۀ شاعر
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 کند می عشق امام خود قیامتشیعه با 
 

 کنـد مـی با کـلام وحـی اثبـات امامـت 
 وچارصد سال است بر دلهای ما یکهزار 

 

 کند می کوری چشم عدو حیدر زعامت 

 روضه خوان –علی پاکدامن  

 دست نوشتۀ شاعر
 

 بینـیم می چارده قرن تمام است که ما
 

 غربت نام علی هست به هر سو جـاری 
 صفهانا –غلامرضا فاتحی  

 دست نوشته شاعر

 

 زآن فاجعه گر چه چارده قرن گذشـت

 

 نشــین اســت هنــوز للــه! علــی خانــهاو  

 علی انسانی 

 113دل سنگ آب شد، ص 
 

ــت ــاری اس ــولا ج ــم م ــت و غ ــرن گذش ــارده ق  چ

 

 

 در دلش بغو عمیقـی اسـت کـه از چـاه بپـرس 

 علی سلیمیان 

 نویس شاعر دست
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 ابجد



 

 

 

 ابجد

ــود ــو ب ــام ا چ ــی آن ام ــق عل ــا ح ــه ب ــدبهمیش  ج

 

 

 یمـین مطـابق شـده، بـا علـی در ابجـد به حق و 

 110یمین  110بحق  110علی  

 نجـــــــف اشـــــــرف کـــــــه باشـــــــد باصـــــــفا

 

 

ـــــرا  ـــــت س ـــــدد جن ـــــد در ع ـــــه ابج ـــــد ب  ش

 714 جنت سرا  714  نجف اشرف 

 الله رضازادهفضل سیّد 

 دست نوشته شاعر

 

 چون طاق بود یکصد و ده در ابجـد
 

ــا  ــه عــدد ب ــود مطــابق ب ــام علــی ب  ن
ــاتم  ــی خ ــس نب ــی نف ــه عل  یعنــی ک

 

 طاقســت نظیــرش نبــود در عــالم 

 110علی =   110طاق =    

 الله رضازادهفضل سیّد

 دست نوشته شاعر 

 

 آن علـــی بـــن ابـــی طالـــب شـــه عـــالی جنـــاب

 

 

 نایـــب منـــاب حضـــرت ختمـــی مـــآب باشـــد او 

 218 نایب مناب نبی = 218عدد علی بن ابی طالب =  

 الله رضازادهسیّدفضل

 دست نوشته شاعر

 
 

 



595 ابجد

ـــت ـــد اس ـــدای اح ـــام خ ـــی ن ـــام عل ـــون ن چ

باســم اللـــه و یـــا علـــی مــدد هـــم عـــدد اســـت

ـــی  ـــت یک ـــی هس ـــا عل ـــو ب ـــق چ ـــاه بح و آنگ

ــت ــدد اس ــق م ــود ح ــدد ب ــی م ــه عل ــا ک ــر ج 1ه

جلال الدین همایی

220دیوان سنا، ص 

شود؛ کلمۀ بحق نیز که به عدد  می 169. جملۀ بسم الله و یا علی مدد هرکدام به جساب ابجد  1

شود با کلمۀ علی در عدد متحّد است. می 110ابجد 

1
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 متفرّقهمدائح 



 

 

 

 

ذی اسری»حب اسرار صا
َّ
بْحان ال  علی اسـت« س 

 

 

 مقصد سیر رسول از مسجد الاقصی علـی اسـت 

ــین" رســول  ــاب قوس ــت ابــروانش "ق ــاق جف  ط

 

 

دْنــی" علــی اســت 
َ
و ا

َ
 آیــت حــق در مقــام قــرب "ا

ــــه  ــــوّش آی ــــر عل ــــا ب ــــاهد م ــــا ش ــــهه  ی بَیّن

 

 

ـــت  ـــی اس ـــری عل ـــت کب ـــی آی ـــات اله ـــین آی  ب

وَ اللـه احـد»   ه 
ْ

ل
 
 ی از اخـلاص اوسـتتفسـیر« ق

 

 

 همتــا علــی اســت بــی در کمــال بنــدگی یکتــای 

اللـــه خَیْـــر  حافظــــا»حـــافظ جـــان علــــی  
َ
 «ف

 

 

ــه   ــرآن ب ــافظ ق ــا»ح ن
ْ
ل ــن  نَزَّ ــا نَحْ ــت« اِنّ ــی اس  عل

 آیت الکرسی به اسم اعظمش مستمسـک اسـت 

 

 

ثقی" علـی اسـت  روة  الو   ای مسلمانان به قرآن "ع 

ــ»شــرح آن را از  
ْ

ــمْ نَش
َ
ل
َ
ــکَ صَــدْرَکا

َ
 بپــرس« رَح ل

 

 

 افـزود بـر طاهـا علـی اسـت مـی آنکه شرح صدر 

ـموات وَ مـا فـیِ الارض»سیرْ در   ـن« ما فی السَّ  ک 

 

 

 چشم دل وا کـن ببـین پیـدا و ناپیـدا علـی اسـت 

ـــن  ـــرواز ک ـــدا پ ـــا اوج خ ـــر، ت ـــدیث طِی ـــا ح  ب

 

 

 بــرد بــالا علــی اســت مــی آنکــه بــا ایــن بــال مــا را 

هــــا بســــ»  لو  دْخ 
 
دا لـــــو  خ 

ْ
 «لام  ذلِــــکَ یَــــوْم  ال

 

 

ــت  ــرآن جن ــاف ق ــام ق ــت در مق ــی اس ــی عل  الاعل
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ـــی»از  ـــا بن ـــیْکم ی
َ
ـــد اِل عْهَ

َ
ـــمْ ا

َ
ل
َ
ـــرس« آدم ا   بپ

وْفـی»تا بدانی در وفای عهدِ حـق 
َ
علـی اسـت« ا

یْنــــــا مائــــــده»آســــــمان  
َ
نْــــــزِل عَل

َ
نــــــا ا   «رَبَّ

نْتَ خَیْـر  الـرّازقین»دار  سفره
َ
علـی اسـت مـولا« ا

  "علــم الانســان مــا لــم یعلــم" اســت نــور علمــش 

ــت ــی اس ــما عل ــم الاس ــی و عل ــم القرآن"عل "عل

  لــوح محفــوظ خــدا، "مــن عنــده علــم الکتــاب" 

در دو عالم "یعلم الجهر و ما یخفـی" علـی اسـت

ـــبیل»در طریقـــت، رایـــت     «اِنّـــا هَـــدَیْناه السَّ

ــذینَ جاهــدوا فینــا»رهنمــای 
َّ
ل
َ
علــی اســت« ا

ـــــــ  ـــــــداخت ـــــــدی» ۀر تابن ـــــــا لله   «ان علین

علـی اسـت« واللیـل اذا یغشـی»سوز  ماه ظلمت

  در مقـــام صــــدق، ســــلطان نصــــیر مصــــطفی 

"کرمنـا" علـی اسـت مالک الملکی کـه دارد تـاج

  نــوح، ایمــن مانــد از طوفـــان بــه یمــن نـــام او 

ــرْ »بــاء  ـــهِ مَجْریهَــا وَم 
َّ
ســتاعلــی « سَــیهَابِسْــمِ الل

  قلب قرآن، جان یاسین، نفس فجـرروح رحمان،  

صاحب قدر و معارج، شـاهد اسـری علـی اسـت

  عمــره و حـــج و طـــواف و کعبـــه و رکـــن و مقـــام 

زمزم و سعی و صفا و مـروه و مسـعی علـی اسـت

ــا رحــیم"  ــور و ی ــا غف ــیم و ی ــا عظ ــی و ی ــا عل   "ی

یــا الهــی مظهــر اســمائک الحســنی علــی اســت
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  و المنکـــر کنـــد" یـــاد او "تنهـــی عـــن الفحشـــاء

ــر ــرب "ذک ــاز ق ــت در نم ــاعلی اس ــر" ی ــه اکب الل

هـری بـود و آخـر فـاش شـد    سجده، راز سـر بـه م 

ــی»رازدار  ــک الاعل ــم رب ــبح اس ــت« س ــی اس عل

ــــی    بشــــنو از احمــــد حــــدیث حیثمــــا دار عل

تــا ببینــی هــر طــرف رو آورد حــق بــا علــی اســت

  کنــد مــی ذوالفقــار اثبــات حــق و نفــی باطــل 

گمان فاروق اعظم در جهان تنهـا علـی اسـت بی

  «بـأس  شـدید»و ضربتش « انزلنا الحدید»تیغش  

بهترین توصیف فتحش "لا فتـی الا علـی" اسـت

  خشـــم او "صـــب علـــیهم ربـــک ســـوط عـــذاب" 

"و یقــــول الکــــافر یــــا لیتنــــی کنــــت تــــراب"

عقوبی آلیمحمدرضا سیّد

دست نوشته شاعر

 نیسـت اگر دست علی دسـت خـدا
 

دست دگر مشکل گشـا نیسـت چرا 
 گردی به هـر سـو می پی درمان چه 

 

ــت  ــفا نیس ــی دارالش ــوی عل ــر ک مگ

 دعا بـا مهـر حیـدر مسـتجاب اسـت 

 

مهــر او هرگــز دعــا نیســت بــی دعــا 

 بــــــرو در بوســــــتان آل یاســــــین 

 

تیسـکه در بستان دیگر این صفا ن 

 ولای شــــاه مــــردان بــــی عبــــادت 

 

ــز   ــالی در ج ــق تع ــول ح ــتقب ا نیس

ــدر  ــدح حی ــرآن م ــه ق ــه ب ــدا گفت نیست« رها»مدیحش در خور طبع   خ

اصفهانیـ رها رمضان آقابابایی مورنانی 

49دیوان رها، ص 
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 ســـرور و میــــر کائنــــات علیســــت
 

لنگــــر کشــــتی نجــــات علیســــت 
ـــــــوی  ـــــــدایت و تق ـــــــاب ه ـــت  آفت ـــلات علیس ـــن ص ـــی روش معن

محمود مرتضوی نائینی )ناظر(سیّد

شاعردست نوشته 

 بر رحمت کبریا سحاب اسـت علـی
 

بــر ملــک وجــود آفتــاب اســت علــی 
تفسیر بلند عشـق نـاب اسـت علـی  در وصف محبتش چنین آمده است 

محمود مرتضوی نائینی )ناظر(سیّد

دست نوشته شاعر

 ســر حلقــۀ اولیــاء دیــن اســت علــی
 

ــین ا  ــز ز جلــوۀ یق ســت علــیلبری
ـــــت  ـــــی او پیداس ـــــو لایزال ــرآ  از پرت ــیم ــت عل ــین اس ــد مب ت خداون

محمود مرتضوی نائینی )ناظر(سیّد

دست نوشته شاعر

ــت ــی اس ــور جل ــین ن ــر به ــه در نظ ــید ک خورش

خــــدای ازلــــی اســــت تــــرین صــــنع پرجلــــوه

ــــــریم  ــــــر در نگ ــــــادش اگ ــــــه ایج ــــــر مای ب

ـــوه ـــه جل ـــیم ک ـــت بین ـــی اس ـــار عل ای زرخس

محمود مرتضوی نائینی )ناظر(سیّد

دست نوشته شاعر

 نشانه و معجزه پروردگار برای پیغمبر استالسلام  ی علیهعل

مَ بردَ یالعصاءَ ؛ وابراه یموس یه وآله وسلم:ان الله أعطیالله عل یقال رسول الله صل

 ولکل نبیهذا عل یو اعطان یبها الموت یحیالکلماتِ  یسیالنارِ ؛ وع
 
ة وهذا آیة یآ یا

ودند: خداوند به عنوان معجزه به : پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرم یرب

شدن آتش خنکالسلام  ابراهیم علیه حضرت موسی عصا عنایت کرد؛ و به حضرت
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کرد؛ و به من را زنده می ها و حضرت عیسی کلماتی را که به وسیله آن مرده را داد؛

ای است و این علی نشانه و را عطا کرد برای هر پیامبر نشانهالسلام  علی علیه

1باشد.وردگارم میمعجزه پر 

ــــرده ــــی رو ک ــــی مرتض ــــاه عل ــــه درگ ــــا ب   ام ت

ام شـــامه را خوشـــبو ز عطـــر خـــاطر او کـــرده

ــد  ــوده ش ــی بگش ــام عل ــت و ن ــا ترب ــن ب ــام م   ک

ام از همـــان آغـــاز بـــا عشـــق علـــی خـــو کـــرده

ــت  ــی و آل اوس ــق عل ــل عش ــزان عم ــه می   چونک

ام عمــر خــود را صــرف پــای ایــن تــرازو کــرده

بقا اصفهانی –صغر هاشمی سید علی ا

دست نوشته شاعر

ــی ــص جل ــه ن ــد ب ــد احم ــی بع  عل

 

ــــی  ــــق ول ــــام خلای ــــر تم ــــود ب ب

ـــران:  ـــالار پیغمب ـــت س ـــین گف ــی  چن ــنم از عل ــت و م ــن اس ــی از م عل

ملتجی -علی اصغر یونسیان  

329، ص 1مناقب الابرار، ج

ـــت ـــت بهش ـــار دلآراس ـــو ای ی ـــس ت ـــل ان   محف

ــیم هما ــو باش ــاد ت ــا ی ــر کج ــته ــت بهش نجاس

ـــاد  ـــزۀ عشـــق فره   حســـن شـــیرین شـــده انگی

خ یوســـف همـــه جـــا بهـــر زلیخاســـت بهشـــت ر 

ـــو را  ـــت ت ـــی هس ـــق عل ـــۀ دل عش ـــه آئین ـــا ب   ت

ــی ــتم ــت بهش ــه پیداس ــن آین ــت دری ــوان گف ت

.  ۸۳، ص ۲. ینابیع الموده، ج 1
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  از گـــــل روی پیمبـــــر بـــــه گلســـــتان وجـــــود

جـــای تردیـــد نباشـــد کـــه هویداســـت بهشـــت

  ایکـــــه جـــــویی ره جنّـــــت بحقیقـــــت بنگـــــر 

ـــت ـــت بهش ـــنین و رَه زهراس ـــق حس ـــه طری ک

ــــور    زاهــــدم وعــــدۀ جنّــــت دهــــد و دیــــدن ح 

خ زیباســـت بهشـــتبـــی خبـــر زانکـــه مـــرا آن ر 

  خلــــق عــــالم همــــه مشــــتاق بهشــــتند ولــــی 

ـــت ـــت بهش ـــه و شیداس ـــن وال ـــر م خ دلب ـــه ر  ب

ـــی  ـــرد بل ـــی ب  ـــت نب ـــر دس ـــه س ـــی را ب   مرتض

ـــت ـــه ره حضـــرت مولاســـت بهش ـــد ک ـــا بگوی ت

ــ  ــا عل ــه ی ــت ک ــه گزافس ــن ن ــی»ی ای ــد« لطف   گوی

دســت حــق بهــر محبّــان تــو آراســت بهشــت

لطفی صفهانی –حسین لطف الله خواجویی 

دست نوشته شاعر

  تی است که چشم من و تـو سـوی علیسـتسعاد

ــت ــو، در آرزوی علیس ــدا ج ــت خ ــه هس ــی ک دل

  تنهـــا صـــفا ز مهـــرش یافـــتن و تـــو نـــه دل مـــ 

ـــ ـــتی، ز ن ـــالم هس ـــفای ع ور روی علیســـتص

ـــ  ـــدهبهش ـــف دی ـــه نج ـــالمت را ب ـــن ع   ام در ای

ــت ــوی علیس ــت ک ــافتم آری بهش ــوب ی ــه خ چ

ــــرا  ــــزن، زی ــــان او ب ــــه دام ــــت ب ــــدق دس   زص

ـــاده خـــوی علیســـت ـــا فت کـــه دســـتگیری از پ
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 ی جــدا زخـدا نیســت زیـن ســبب همـه وقــتعلـ

 

 

 بـه جسـتجوی علیسـت ای جسـت هـر آنکـوخد 

 ان چـــاکاگـــر ز شـــوق کنـــد هـــر کســـی گریبـــ 

 

 

 بـه بـوی علیسـت یمدار، که این سرخوشعجب  

 بنــــوش بــــاده ز جــــام ولایــــت از ســــر شــــوق 

 

 

ــــت  ــــبوی علیس ــــد در س ــــم توحی ــــارۀ خ  عص

ـــانش آ  ـــه دام ـــه دســـت، ب ـــدهمـــین ن  شـــنا یاب

 

 

 بســـا غریـــب، پریشـــان تـــار مـــوی علیســـت 

 ناظر زاده کرمانی 

 47شاهکار خلقت، ص  
 

ــور آنجا ــود ش ــرده ش ــی ب ــام عل ــا ن ــر کج ــته  س

 

 

 شــــور آمیختــــه بــــا شعشــــعۀ نــــور آنجاســــت 

 و حــرم نــه نیــازم بــه خرابــات، نــه دیــر اســت 

 

 

 هــر کجــا نــام علــی بــرده شــود، طــور آنجاســت! 

 هـا جام جم گو، کـه بمـان در خَـم خـوش خطـی 

 

 

ـــت  ـــور آنجاس ـــه و انگ ـــاب ازل، شیش ـــتی ن  مس

ـــه کـــویش جـــاری  شـــک آهـــوی حرمگـــاه، ب  م 

 

 

 آنجاســت عطــر گیســوی پریشــان شــدۀ حــور 

ـــرگرم  ـــا س ـــه تماش ـــد، ب ـــامی و زاه ـــارف و ع  ع

 

 

ـــت  ـــتور آنجاس ـــا، دل مس ـــرم تمن ـــت از ش  مس

 یـــک شـــب آئینـــۀ مـــن هـــم زتجلـــی پـــر شـــد 

 

 

 فــاش دیــدم کــه دل نــاظر و منظــور آنجاســت 

 و علــی بــود و ســحرگاهی ژرف مســجدی بــود 

 

 

 و دلــــم مشــــتعل از شعشــــعۀ نــــور، آنجاســــت 
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 فرمــود:پــیش رفــتم کــه ســلامش بــدهم، خــود 

 

 

ــرده شــود، شــور آنجاســت  ــام علــی ب  هــر کجــا ن

 سعا –سیّدعلی اصغر موسوی  

 41-42ی عقل و عشق، ص ها آرایه
 

ـــی ـــرِ ولا عل ـــتی بح ـــدای کش  ای ناخ
 

ــی  ــما عل ــۀ ارض و س ــراغِ پهن  وی چلچ
 مــوی و رخِ تــو آینــه گــردانِ روز و شــب 

 

 سا علیاین نور بخش دیده و آن مشک 

ــمانِ ولا   ــوحِ آس ــر ل ــتهب ــش بس ــدنق  ان

 

 نـــامِ تـــو را ز خامـــۀ توحیـــد یـــا علـــی 

ــرف  ــواژۀ ش ــو گل ــاکِ ت ــینِ پ ــونِ جب  خ

 

 محراب از صفای تـو عـرشِ خـدا علـی 

 در آسمان عاطفه، در کهکشـان عشـق 

 

ــا علــی  ــر و وف ــتارۀ مه ــوئی س ــم ت  دان

 زنـد مـی لعلِ لبـت بـه عمـرِ ابـد طعنـه 

 

ـــی  ـــا عل ـــو چشـــمۀ آبِ بق  خـــاکِ رهِ ت

 بـه سـرلوحۀ وجـود دستِ خدا نگاشت 

 

ــی  ــدا عل ــی، مقت ــراد عل ــی، م  ــولا عل  م

 امیرِ عاطفه دامادِ مصطفاست« صائم» 

 

 آری بـــود امـــام در ایـــن راســـتا علـــی 

 سید علی اصغر صائم کاشانی 

 دست نوشته شاعر
 

ــی ــی م ــی در مجلس ــطهابله ــن سفس ــرد در دی  ک

 

 

ــن و حق  ــودچــون کــه در دی  یقــت از ازل گمــراه ب

 م رســـل انکـــار داشـــتســـایه خـــتر تـــن بـــیبـــ 

 

 

ـــخت   ـــراه بـــودس ـــع را اک ـــار او هـــر طب  از انک

 تمش: انــــدر تــــواتر آمـــده و انــــدر خبــــرگفـــ 

 

 

ـــود  ـــواه ب ـــهور در اف ـــین مش ـــت: آری اینچن  گف

 بر معشوق خود یـک عاشـقی گفتـا: مهـیگر که  

 

 

ـــتی  ـــودراس ـــاه ب ـــا م ـــر، ی ـــوع بش ـــود از ن  ، او ب
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ــو ــل ب ــدمش از جه ــتدی ــاده اس ــیر ب  جهلی اس

 

 

 سایه بـود آن شـه چـو ظـل اللـه بـودیتمش بگف 

 حــق در دهــانم ایــن ســخن را جــای داد عاقبــت 

 

 

ـــده  ـــم دی ـــال دل غ ـــه از ح ـــودچونک ـــاه ب  ام آگ

 جســم پــاک احمــدی دانــی چــرا ســایه نداشــت 

 آفتـــابی چـــون علـــی در ســـایۀ آن مـــاه بـــود 

 مفتون همدانی 

 745دیوان اشعار، ص 

 

ــه ــتآن لحظ ــم اس ــی ن ــب عل ــم مح ــه چش  ای ک

 

 

 بـــین زمـــین و عـــرش خـــدا فاصـــله کـــم اســـت 

ـــرده  ـــی ب ـــام عل ـــه ن ـــس ک ـــود مـــی در آن نف  ش

 

 

 آن دم بـــــرای عاشـــــق او بهتـــــرین دم اســـــت 

ــــجده واژه  ــــام س ــــت مرتضــــی ی هنگ  اعلاس

 

 

ــه ســوی خــدا هــر ســری خــم اســت  ــام او ب ــا ن  ب

ــید  ــر رس ــق اگ ــان خلای ــم و ج ــه جس ــی ب  زخم

 

 

 نــام طبیــب عشـــق بــر آن زخـــم مــرهم اســـت 

 ی است مرتضی که بهـارش همیشـگی اسـتباغ 

 

 

 دشـــت ولایـــتش همـــه دم ســـبز و خـــرم اســـت 

 محسن درویش 

 دست نوشته شاعر
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 چـه نارساسـت کماکـان علی که واژه به وصـفش

 

 

 در انحناســـت کماکـــان کـــه ذوالفقـــار قیـــامش 

 ی لاسـیف و لافتـی اسـت کماکـانعلی که جلوه 

 

 

 کـان"زمانه بر سـرِ جنـگ اسـت" و ادّعاسـت کما 

 مـــن و شماســـت کماکـــان امیـــر عشـــق، امیـــرِ  

 

 

ــم  ــه ه ــی ک ــانعل ــت کماک ــتم الأنبیاس ــسِ خ  نف

ــراطی  ــتقیمْ ص ــه مس ــان چ ــت کماک ــه راهِ راس  ب

 

 

ــی  ــالمعل ــناس دو ع ــان ش ــت کماک ــود خداس  خ

 نماســت کماکــانجهــان علــی کــه جــام غــدیرش 

 

 

 تــرین فصـــل ماجراســت کماکـــانغــدیر، نـــاب 

 ت کماکانـکربلاس هـب رشـه مسیـکغدیر آن 
 مهدی جهاندار

 دست نوشته شاعر
 

 صـفا دِهِ سلسـبیل اسـت، علی دلیل و سـبیل اسـت

 

 

ســخّر، خلیــلِ حــق را ســلیل اســت   کــه نــار بــودش م 

ـــوَد شـــیرِ ایـــزد   ز هیبـــتش کـــوه ریـــزد، علـــی ب 

 

 

 چو طعنـه بـر تـاج قیصـر، زد می به کفشِ خود وصله 

 «نَعثَل» و «اغوتط» و« جِبت» به، ام دل ز اوّلنداده 

 

 

فضــل 
َ
 حیــدر، شــهید محــراب، ز هــر خلیفــه اســت ا

 بــه فکــرِ دنیــا و جیفــه، ام چــو اهــل ســقیفهنــی 

 

 

 علـــی اســـت بهـــر پیمبـــر، عقیـــده دارم خلیفـــه 

 امیر ایزدی همدانی  

 دست نوشته شاعر
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 زهد و تقوا و شرف، علـم و عمـل، فضـل و کمـال

 

 

ـــــی  ـــــاد عل ـــــار و ارش ـــــه از گفت ـــــرو بگرفت  آب

ــــــدالت  ــــــب یکتاپرســــــتی و ع ــــــررویمکت  پ

 

 

 تقویـــــت گردیـــــده از دینـــــداری و داد علـــــی 

 بـــس خروشـــیده علیـــه ظلـــم و ظـــالم، تـــا ابـــد 

 

 

ــاد علــیمــی  ــر گــوش دل هــر لحظــه فری  رســد ب

 اصفهانی ءریا بی –رضا رضایی  

 37ریا، ص  بی یها نغمه
 

 ز ازل تــــــــا کمــــــــان ابــــــــرو راوکشــــــــید ر 

 

 

 را تمـــــام عـــــرش گرفتنـــــد ذکـــــر یـــــا هـــــو 

 بکِـــش بـــه خـــاک ســـر کـــوی مرتضـــی رو را 

 

 

 کنــد او را مــی علــی اســت آن کــه ملــک ســجده 

ــرش  ــه ع ــی را ب ــام عل ــه ن ــین ک ــی هم ــد م  بردن

 

 

ــــه  ــــوالعزم غبط ــــران اول ــــی پیمب ــــد م  خوردن

 خروش اصفهانی –عباس شاه زیدی  

 دست نوشته شاعر
 

ــــت ــــال نیکوی ــــق جم ــــوۀ ح  جل
 

ــــــت  ــــــت از روی ــــــی حقیق  متجل
 احـــــد مظهـــــر جملـــــۀ صـــــفات 

 

 گشـــته ظـــاهر بخلـــق از خویـــت 

 کنــــــد الحــــــق زیــــــارت اللــــــه 

 

ـــت  ـــال نیکوی ـــد جم ـــه بین ـــر ک  ه

 احمدهاشم زاده، یمین اصفهانی 

 90-91مجموعه اشعار، ص 
 

ــــل ــــت انجی ــــورات و زین ــــب ت  زی
 

 نـــــام ســـــلطان اولیـــــا باشــــــد 
 در انجیـــــــل« ایلیـــــــا»نـــــــام او  

 

 باشـــد« ســـنطیا»هـــم بـــه تـــورات  

 سالک اصفهانی 

 38صفهانی، ص دیوان سالک ا
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ــا ــی و عص ــه موس ــان ب ــد کلیمی  نازن
 

ــر عیســی مــریم ترســا  ــه کــه ب  آنگون
ــودا  ــود و ب ــت، هن ــتی و زردش  زرتش

 

ــــائیم و  ــــد  م ــــلامحمّ ــــی اع  و عل

 مفتون همدانی 

 752دیوان اشعار، ص 
 

 پرسید کسی که: چیست اصـل آدم؟
 

ــالم  ــن ع ــخۀ ای ــه نس ــه: یگان ــتم ک  گف
ــده در او  ــوی و پیچی نط ــه م  ــالم هم  ع

 

 ین علـــیّ اعـــلا فـــافهمنـــفرمـــوده چ 

 مفتون همدانی 

 793ص ، دیوان اشعار
 

ـــی ـــت عل ـــام اس ـــا ام ـــه م ـــی ب ـــه هم  ای دل ن

 

 

ــــی   خیــــر البشــــر و عــــرش مقــــام اســــت عل

 چــون خــتم رســل کــه بــر نبــوت خــتم اســت 

 

 

 در هــــر دو جهــــان مــــردِ تمــــام اســــت علــــی 

 مفتون همدانی 

 805ص، دیوان اشعار
 

ــــی ــــان اســــت عل ــــه امیرمؤمن  والل
 

 انــدر دل شــیعیان نهــان اســت علــی 
 در جملــۀ اســماء علــی اســت عظــیم 

 

 همان است علـی، هر چیز خدا گفته 

 مفتون همدانی 

 805ص ، دیوان اشعار
 

ــار بــر علــی ولــی اللــه اســت  اخب
 

ــت  ــه اس ــی الل ــی ول ــر عل ــرآن خب  ق
 کـه رسـول اللـه اسـتمحمّد  از بعد 

 

 عــالم اثــر علــی ولــی اللــه اســت 

 مفتون همدانی 

 755ص ، دیوان اشعار
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 اسمیست که نور دل هـر آگـاه اسـت
 

 اسمیست که رهنمای هر گمراه است 
 آیـد مـی اسمی که از او خدا خوشش 

 

 آن اسم خوش علـی ولـی اللـه اسـت 

 مفتون همدانی 

 755ص ، دیوان اشعار

 

 در هر دو جهان حب علی ما را بـس
 

ـــس  ـــا را ب ـــی م ـــال ازل ـــرآت جم  م
 ر بیعـــتبـــا حـــب علـــی و آل و امـــ 

 

ــس  ــا را ب ــی م ــی و ورد جل ــر خف  ذک

 مفتون همدانی 

 783ص ، دیوان اشعار

 

 یـا شـاه نجــف زتسـت ایمـان معــروف
 

ــروف  ــران مع ــت ای ــام تس ــه بن  چونانک
 ایــران زتــو، عرفــان ز تــو، اســلام ز تــو 

 

 چون شیعۀ تست بر مسلمان معـروف 

 مفتون همدانی 

 787ص ، دیوان اشعار

 

 بان کلـکصاف طهور کو؟ که مرا از ز
 

 رشحی به مدح ساقی کوثر فرو چکـد 
 آب حیات دان عرقی را کـه از جبـین 

 

 بــر درگــه وصــیّ پیمبــر فــرو چکــد 

 جویا تبریزی 

 ۳۳۰دیوان جویا تبریزی، ص 

 

ـــت ـــون بازگش ـــراج چ ـــر ز مع  پیمب
 

 بفرمــــود ســــرّی مگــــو بــــا علــــی 
ــار  ــن و کردگ ــم، م ــا ه ــیم ب ــه گفت  ک

 

 بــه وقـــت خـــداحافظی: یـــا علـــی 

 یزدیریاضی  

 ۸۰دیوان ریاضی یزدی، ص 
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ــــه ــــیّ الل ــــی، ول وصــــیّ احمــــد مرســــل، عل

ـــــوَد بـــــا وقـــــار او تمکـــــین کـــــه کـــــوه را نب 

ــب؟  ــه عج ــان او، چ ــف زرفش ــو ک ــود چ ــم ش
َ
عَل

ــــین ــــه زم ــــرورود ب ــــت ف ــــاب ز خجل ــــر آفت گ

سلیم تهرانی

341دیوان سلیم تهرانی، ص 

ــات ــر راه نج ــد اگ ــواهی زخداون  خ
 

ه دوران حیـاتکن پیروی از علی بـ 
صــلواتمحمّــد  بفرســت دمــادم بــه  خواهی که شود نصیب تو فیو ابد 

عوضعلی غلامی مهیاری

514ص، دیوان غلامی

 ولای حیـــدر هســـتم  مـــی سرشـــار
 

لــب تشــنۀ آب حــوض کــوثر هســتم 
1من پیرو او تـا صـف محشـر هسـتم  تـــابم روی نمـــی از درگـــه مرتضـــی 

عوضعلی غلامی مهیاری غلامی

ص، ان غلامیدیو

ـــــی ـــــک وجـــــود جـــــاودان اســـــت عل در مل

ــی  ــت عل ــان اس ــم و ج ــت جس ــه هس ــالم هم ع

از آنچـــه کـــه در ذهـــن و خیـــال مـــن و توســـت 

واللــــــه قســــــم برتــــــر از آن اســــــت علــــــی 

خلیل صابری امین آبادی 

386گلزار خلیل، ص 

 رباعی سلام مش 1
 
هور است. چون شروع هر مصراع با یک حرف از کلمه سلام آغاز . توضیحا

م= سلام. -ا  -ل   -شود، س  می

1
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ــی ــود عل ــر نب ــلام اگ ــامی از اس ــود ن  نب
 

 دیــن خــدا رونــق از قیــام علــی گرفــت 
 ل و شوکت دین خدا زهمت اوستجلا 

 

 بپاســـت کـــاخ تشـــیّع زاهتمـــام علـــی 

 مسعود بصیری اصفهانی 

 135قصه دل، ص 
 

 سرور بـه همـه اهـل یقـین اسـت علـی
 

 قرین است علی بی لشکرشکن است و 
ــودآ  ــک وج ــت در مل ــق نماس ــۀ ح  ئین

 

 مــولای همــه، رهبــر دیــن اســت علــی 

 هشیار اصفهانی –رمضان کیوانیان  

 288ی هشیار،ص اه اندیشه
 

 شــــنیدم مــــن از عــــارف کــــاملی
 

ــه  ــی ک ــی م ــل دل ــزم اه ــت در ب  گف
ــی  ــرآن کس ــتم ق ــد خ ــر ص ــرد اج  ب

 

ــی  ــا عل ــفا ی ــدق و ص ــد زص ــه گوی  ک

 احمدهاشم زاده، یمین اصفهانی 

 105مجموعه اشعار، ص 
 

 سرخوش و سر مستم از صـهبای عشـق مرتضـی

 

 

 ام نیـــاز از ســــاغر و پیمانــــه بــــی ســـاقیا مــــن 

 از پرتــــو نــــور ولایــــت منجلــــیدلــــم  شــــد 

 

 

ـــــه  ـــــید رخ جانان ـــــوار خورش ـــــن از ان  ام روش

 احمدهاشم زاده، یمین اصفهانی 

 96مجموعه اشعار، ص 
 

ــش ــوح دل نق ــر ل ــی ب ــام عل ــود ن  ب
 

 چنین نقشی نصیب هر دلی نیست 
ـــون  ـــو مجن ـــۀ او را ت ـــوان دیوان  مخ

 

ــت  ــاقلی نیس ــۀ او ع ــز دیوان ــه ج  ک

 احمدهاشم زاده، یمین اصفهانی 

 90-91مجموعه اشعار، ص 
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 ای آن که تو را بـود تکـاپوی بهشـت
 

 رود سـوی بهشـت نمی جز راه علی 
ــزا  ــو: روز ج ــی بگ ــمن مرتض ــا دش  ب

 

 هرگز به مشامش نرسد بوی بهشـت 

 ملتجی -علی اصغر یونسیان  

 308، ص 1مناقب الابرار، ج
 

 چون شیعۀ حیـدریم مـا، مظلـومیم
 

 وز حق و حقوق خویشتن محـرومیم 
 گـوییم: مـی با صوت رسا فخرکنـان 

 

ــومیم  ــارده معص ــم چ ــابع حک ــا ت  م

 ملتجی -علی اصغر یونسیان  

 321، ص 1مناقب الابرار، ج
 

 دل را بــــه هــــوای نفــــس بســــتن، ممنــــوع

 

 

ـــوع  ـــا کســـی نشســـتن، ممن ـــا هـــر کـــس و ن  ب

ــــب  ــــک واج ــــق تمسّ ــــین ح ــــل مت ــــر حب  ب

 

 

 عشــق حــق گسســتن، ممنــوع ی زیــن رشــته 

 ملتجی - علی اصغر یونسیان 

 207ص ، دو دریای بیکران
 

ــــود مــــلاک ــــق عتــــرت و قــــرآن ب  تنهــــا طری

 

 

ــلاک  ــد ه ــار، ش ــی اغی ــت در پ ــه رف ــس ک ــر ک  ه

 مبنـــد، را بـــه نبـــی و علـــی« گونـــه»پســـوند  

 

 

 چون نیسـت بـین آن دو و کـس، فصـل اشـتراک 

 ملتجی -علی اصغر یونسیان  

 208 ص، دو دریای بیکران
 

 هـر حـالای آن که زنی دم از علی در 
 

 با عشق علی خلاف شرع است محال 
 واللـــه کـــه ادعـــای عشـــق حیـــدر 

 

ــال  ــن اعم ــه حس ــر ب ــود مگ ــت نش  ثاب

 ملتجی -علی اصغر یونسیان  

 209ص ، دو دریای بیکران



تای از سلسبیل ولایجرعه  614

 از خون علی حنای دین رنگ گرفت
 

حق جلوه نمود و کفر را زنگ گرفت 
جنــگ گرفــتبــا ســیّد اوصــیا، ســر   هر ناخلفی که بـا خـدا دشـمن بـود 

ملتجی -علی اصغر یونسیان 

308، ص 1مناقب الابرار، ج

ــر لــب ماســت ــا علــی ب عمــری اســت کــه ذکــر ی

ــــه ولای او قســــم مشــــرب ماســــت  مهــــرش ب

ــــی  ــــق از راه عل ــــه ح ــــد ب ــــل ش ــــوان واص ت

اعتقـــــادی مـــــذهب ماســـــت ی ایـــــن پایـــــه 

ملتجی -علی اصغر یونسیان  

187ص ، دو دریای بیکران

ــو   هــم ردیــف اســم احمــدای اســم ت
 

وی قسمت تو هر آن چه قسم احمـد 
ــزدان، دادی  ــر ی ــین ام ــو ع ــر ت فرمـان بـه خــروج تـب زجسـم احمــد  ای ام

ملتجی -علی اصغر یونسیان 

198ص ، دو دریای بیکران

ــی ــود عل  ب
ّ

ــل ــز و ج ــدا ع ــون خ  چ
 

ـــل  ـــز مَثَ ـــدا نی ـــر خ 1ب ـــی  ـــود عل  ب
بـــود علـــی مـــرد میـــدان عمـــل  نــه کــه تنهــا ســخنش ممتــاز اســت 

ملتجی -علی اصغر یونسیان 

219ص ، دو دریای بیکران

فرماید: لیسَ کَمِثلهِ  . دو حقیقت است که مِثْل ندارد. یکی خداوند سبحان، که قرآن کریم می 1

  ا
 

لاعلی. شیء و دیگری قرآن، که فأتوا بسورة من مثله ولی خداوند مَثَل دارد: و للهِ المَثَل

.219. دو دریای بیکران، ص 60النحل / 

1
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 برنامــۀ حشــر چــون کــه آغــاز شــود
 

 عشـق علـی و آل، سـبب سـاز شـود 
 بــا نــام علــی، تمــام درهــای بهشــت 

 

 بر روی محـب حضـرتش، بـاز شـود 

 ملتجی -علی اصغر یونسیان  

 316، ص 1مناقب الابرار، ج
 

ــــی، ــــق ای عل ــــت مطل  ای حقیق
 

 ل از کمـــال تـــو مشـــتقای کمـــا 
 رهنمــــــــای پیمبرانــــــــی تــــــــو 

 

 کـــــارگردان ایـــــن جهـــــانی تـــــو 

 علی نریمانی، قائمی زمان آبادی 

 22حاصل عمر، ص 
 

ـــر ـــدای اکب ـــرش خ ـــه در ع ـــاه ک  آنگ
 

 مهمــان شــده بــود حضــرت پیغمبــر 
 دستی که نمایان شد و سیبی برداشت 

 

ـــدر  ـــت حی ـــر دس ـــود غی ـــزم، نب  زان ب

 اظر(محمود مرتضوی نائینی )نسیّد 

 دست نوشته شاعر
 

ـــوتراب اســـت علـــی ـــه اگـــر اب  در کنی
 

 حساب است علـی بی سرچشمه فیو 
 ذره نکنـــد چگونـــه کـــار خورشـــید؟ 

 

ـــی  ـــت عل ـــاب اس ـــه ورای آفت ـــا ک  آنج

 محمد رضا کاکائی )شفای اصفهانی( 

 دست نوشته شاعر
 

 این علی کیست که محبوب همه اهـل سماسـت

 

 

ـــــت  ـــــر پاس ـــــن الهـــــی ب ـــــداکاری او دی  از ف

ــا  ــر کج ــی ه ــوه م ــی جل ــور عل ــرم ن ــتنگ ــر اس  گ

 

 

 این سرّ خداست این چه سرّی است ندانم که در 

 الله رضازادهسیّدفضل 

 دست نوشته شاعر 
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 ولای حیـــدر هســـتم  مـــی سرشـــار
 

لــب تشــنۀ آب حــوض کــوثر هســتم 
1من پیرو او تـا صـف محشـر هسـتم  تـــابم روی نمـــی از درگـــه مرتضـــی 

اسدالله امینی

شته شاعردست نو

 آن بنــده کــه عنــوان مســلمان دارد
 

بـــر روز جـــزا اگـــر کـــه ایمـــان دارد 
ــد  ــش نکن ــی و آل ــروی از عل ــر پی آن بنـده چـه نسـبتی بـه قــرآن دارد  گ

اسدالله امینی

دست نوشته شاعر

نگــرم نــبو عبــورش جــاری اســت مــی هــر کجــا

ــه ــی ی غنچ ــوی عل ــر ب ــت مگ ــیم اس ــت نس دس

کــنم مثــل غبـــار خورشــید ی خانــه در حجلــه 

ــده ــود دی ــر ش ــی ی گ ــوی عل ــرِ ک ــاک س دل خ

محسن اسلامی )پویا(

دست نوشته شاعر

 چسـبد می چایی نجف عجب به جان
 

چســبد مــی ســنگینی آن بــه شــاعران 
ــر مومنــان  همیشـــه بـــه اتمـــام تمـــام اذکـــار  چســبد مــی یــک ذکــر امی

غلامرضا فاتحی

دست نوشته شاعر

ــا خــدایش بنویســد ز علــی   ای بنویســد تــذکره ت

ــــت ــــده اس ــــزَل ش ن ــــحف م  ــــی مص ــــه عل ک

. رباعی سلام است. 1

1
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ــه اســت ــی فاطم ــد کــه عل ــم بنویس ــد آن ه  بع

 

 

ــا ذکــر علــی حــل شــده اســت   مشــکل فاطمــه ب

 غلامرضا فاتحی 

 دست نوشته شاعر
 

 شود مرگ پیکر من خاک می چون بعد
 

 بـــوتراب کـــن یـــارب مـــرا تـــراب در 
ــر  ــنم اگ ــزا جه ــد روز ج ــزای مــا ش  س

 

 حضرت حیدر عذاب کـن مارا به دست 

 اباالفضل نجیبی 

 دست نوشته شاعر
 

ــــت ــــغ علام ــــی تی ــــروی عل  اب
 

ـــرچم هیئـــت  ـــی پ  گیســـوی عل
ــــادت  ــــر عب ــــی نظ ــــر روی عل  ب

 غلامرضا فاتحی 

 دست نوشته شاعر
 

 بدان که در کتب آسمانی آمده اسـت
 

 ابوالحسن همه جا بر ابوالبشر، اقـدم 
 محتشم کاشانی 

 ۳۱۰ص ، ۱دیوان محتشم کاشانی، ج 
 

 

ــد ــه محترمن ــتان ک ــگ آن آس ــو س ــدق ش ــه ص  ب

 

 

 چـــو آهـــوان حـــرم ســـگان شـــیر خـــدا هـــم 

 محتشم کاشانی 

 ۳۱۰، ص ۱دیوان محتشم کاشانی، ج 
 

 تا نگرداند نظر، حیـدر، نگـردد آسـمان
 

 تا نگوید یا علی، گردون نخیزد از زمین 
 صائب تبریزی 

 ۱۷۰مجموعه اشعار ولایی و آیینی صائب تبریزی، ص 
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 لیـک« صـائب»بال ز پیـری شـده اسـت  کستهش

 

 

 ای از شـــــــه نجـــــــف دارد امیـــــــد جاذبـــــــه 

 صائب تبریزی 

 ۱۷۹۸۹ص ، ۴دیوان صائب تبریزی، ج 
 

 نـــزد اهـــل معنـــی از انشـــای اســـم بــــوتراب

 

 

 کنــد گــل مــی« نحــن الآخــرون السّــابقون»رمــز  

 بیدل دهلوی 

 ۷۲، ص ۲دیوان بیدل دهلوی، ج 
 

ــــتگاه قــــدر ــــل تــــا عیــــار دس  او گیــــرد تأمّ

 

 

ــه  ــان از پای ـــه نش
َّ
ــی الل ــد دوش نب ــانش ده  ی ش

 بیدل دهلوی 

 8۲، ص ۲دیوان بیدل دهلوی، ج 
 

ــت گــر بــه تصــدیق کمــالش یــا علــی گویــد  لــب ب 

 

 

 بــه نــوری آشــنا گــردد کــه آرد کعبــه ایمــانش 

 بیدل دهلوی 

 8۲، ص ۲دیوان بیدل دهلوی، ج 

ــ  ایی کــه آن دســت حمایــت ســایه انــدازدبــه دری

 

 

 صــدای کشــتی نــوح آیــد از هــوی نهنگــانش 

 بیدل دهلوی 

 83، ص ۲دیوان بیدل دهلوی، ج 
 

مت چون فکند سایه به محشـرش
َ
 یر عَل

 

 نشین، یا اسـدالله! خورشید شود سایه 
 اهلی شیرازی 

 500دیوان اشعار اهلی شیرازی، ص 
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 ی تواند لب جرعه خضر و مسیح، تشنه
 

شــیار، یــا علــی!   مســت توانــد مــردم ه 
 اهلی شیرازی 

 509دیوان اشعار اهلی شیرازی، ص 

 

ـــالا  بـــی مـــدح علـــی اصـــلا، نگرفـــت ســـخن ب

 

 

ــی»  ــلا «! اهل ــدی، اه ــی بش ــولا، اهل ــی م ــو پ  ت

 اهلی شیرازی 

 ۴22دیوان اشعار اهلی شیرازی، ص 

 

 آسمان را رفعـت از آن اسـت کانـدر خـاک راهـت

 

 

 برگرفــت از نقــش نعــل دلــدلت مهــر جبــین را 

 رانیغافل مازند 

 ۷7دیوان غافل مازندرانی، ص 

 

 رخ از کسوف، تیره کند بلکـه از غلـط
 

 گردد بـه خـدمتت بَـدلِ قنبـر، آفتـاب 
 غافل مازندرانی 

 ۷8دیوان غافل مازندرانی، ص 

 

ــا از نظــر، اکســیر شــوی  خــاک شــو خــاک کــه ت

 

 

ـــت  ـــردان اس ـــه م ـــاک ش ـــدم پ ـــر در ق ـــن اث  وی

 غافل مازندرانی 

 82 دیوان غافل مازندرانی، ص

 

 کوری چشم حسود گو به قضا تا کنـد
 

 خاک درت را چـو نـور در نظـرم توتیـا 
 فصیحی هروی 

 27دیوان فصیحی هروی، ص 
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وضو نتوان مسح کرد قـرآن را بی که  ز چون منی نسزد نام او برم زیـن رو

شباب شوشتری

یّات شباب شوشتری، ص 
ّ
۱۳۳کل

که از حـق آمـده نـام تـو بـوتراب با آن  اش پـدر؟ آدم گر از تراب، چرا خوانی

شباب شوشتری

یّات شباب شوشتری، ص 
ّ
۱92کل

تو شهی شهان همه چاکرت، تو مهی مهان همه بر درت

ــی ــا کن ــر ز وف ــول اگ ــو قب ــرت، ت ــر قنب ــوند قنب ــه ش ک

وفایی شوشتری

۳۲دیوان وفایی شوشتری، ص 

ی روشـن به خاک پای حیدر سود یوسـف، دیـده

ز بـوی او دو چشـم پیـر کنعـانش که روشـن شـد

طرب اصفهانی

254دیوان طرب بن همای شیرازی اصفهانی، ص 

ـــد ـــأمور او باش ـــمان م ـــین و آس ـــویم زم ـــر گ اگ

نباشد شأن او، این شأن قنبر هسـت و سـلمانش

طرب اصفهانی

255دیوان طرب بن همای شیرازی اصفهانی، ص 

مسلمانی اگر جویی، چو سلمان حبّ حیدر جـو

ـــدانم ـــلمان را ن ـــه س ـــی ک ـــلمانش ب ولای او مس

طرب اصفهانی

255دیوان طرب بن همای شیرازی اصفهانی، ص 
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ــــوح ــــوای ن ــــم آدم و تق ــــی و عل ــــت موس  هیب

 

 

 شــدی، بـودی بــه شــکل مرتضــی گـر مصــوّر مــی 

 کلیم همدانی 

 ۹دیوان کلیم همدانی، ص 

 

 جــز علــی در بــت شکســتن دیگــری را کــی ســزد

 

 

 قـــدم بـــر دوش پیغمبـــر زنـــد؟در حـــریم حـــق  

 خبّاز کاشانی 

 39دیوان خبّاز کاشانی، ص 

 

 ه خاک پای تو سوگند و آسمان بلنـدب
 

ــا غلامــی تــو عــار آیــدم ز شــهی   کــه ب
 میرزامحمد محیط قمی 

 170دیوان شمس الفصحا، ص  

 

ــــقاوّل وصــــ ــــی مطل  ی نب
 

ـــــق  ـــــی ح
ّ
ـــــر تجل  دوّم اث

 میرزامحمد محیط قمی 

 181دیوان شمس الفصحا، ص  

 

 همه صورتی ندارد خبر از معانی خـود
 

 که تراب را نشـاید چـو ابـوتراب دیـدن 
 فؤاد کرمانی 

 71شمع جمع، ص 

 

 کرد اشیا را یزدان به مشیّت، ایجـاد
 

ـوَد   آن مشیّت نه به جز حیدر کـرّار ب 
 عبرت نایینی 

 510دیوان عبرت نایینی، ص 
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 خدا ندانمش امّا همـین قـدر دانـم
 

 الاسری رسول، مهمانشلةیکه بود ل 
 عبرت نایینی 

 556دیوان عبرت نایینی، ص 
 

ــه ــود خواج ــوریّ حس ــه ک ــان داد ب ــون و مک  ی ک

 

 

ــــــرا  ــــــرّار، م ــــــدر ک ــــــدگی حی ــــــت بن  دول

 عبرت نایینی 

 43دیوان عبرت نایینی، ص 
 

ــی  ــر نه ــرت»س ــی« عب ــان عل ــط فرم ــر خ ــر ب  اگ

 

 

 ســـر نهـــد خیـــل ملایـــک، خـــط فرمـــان تـــو را 

 عبرت نایینی 

 ۴۹۹ن عبرت نایینی، ص دیوا
 

 در دیوان خود نـام علـی را ثبـت کـن تو« عبرت»

 

 

ـــا  ـــا ن ـــو رات ـــوان ت ـــعار دی ـــد اش ـــق ده  م او رون

 عبرت نایینی 

 56دیوان عبرت نایینی، ص 
 

 خبــران جــو خبــر از حــال علــی بــی از«! عبــرت»

 

 

 خبر است بی کآن که از خویش خبر داشت، از او 

 عبرت نایینی 

 136نی، ص دیوان عبرت نایی
 

 جز تو کَس را کی رسد در کعبه، ای دست خـدا!

 

 

ـــی  ـــتن؟ ب ـــر داش ـــر دوش پیمب ـــای ب ـــا پ حاب  م 

 عمّان سامانی 

 202ی اسرار، ص  گنجینه
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 خــواهی کــه کنــی فــرق وی از خصــم وی از قــدر

 

 

ـــدم را  ـــود، ع ـــرق ز موج ـــوَد ف ـــه ب  ـــان ک  آن س

 خرّم شیرازی 

 ۱۰۷دیوان خرّم شیرازی، ص 
 

ــن ــی م ــدا نم ــد خ ــی باش ــویم عل  گ
 

 گــویم زحــق نبــود جــدا مــی لیــک، 
 سالک اصفهانی 

 75دیوان سالک اصفهانی، ص 
 

 دانی چه نتیجه کشف شـد از اسـلام؟
 

ـــود   ـــیمقص ی عل
ّ

ـــولا ـــود و ت ـــی ب  عل
 صغیر اصفهانی 

 ۱۵ ی صغیر اصفهانی، ص مصیبت نامه
 

ــم ــه گ ــر، ره ب ــی گــر خض ــان شــدگان م ــد نش  ده

 

 

 شک به خضر آن که دهد ره نشان، علی است بی 

 صغیر اصفهانی 

 40دیوان صغیر اصفهانی، ص 
 

ــر ادریــس گیــرد طفــل ابجــدخوان اگــر ــرده ب  خ 

 

 

ـــد   ـــی نمای ـــی، حرف ـــتان عل ـــابدر دبس  اکتس

 محمد رضا شمشیری )شکیب اصفهانی( 

 ۲۸دیوان شکیب اصفهانی، ص 
 

ــی ــم ادریس ــت عل ــوان یاف ــرف ت ــک دو ح ــه ی  ب

 

 

 بـــه مکتبـــی کـــه هـــزاران کمیـــل شـــد تکمیـــل 

 محمد رضا شمشیری )شکیب اصفهانی( 

 93دیوان شکیب اصفهانی، ص 
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 چــون ســلیمان بــه همــه حــاکم و فرمانفرماســت

 

 

ــفا   ــدق و ص ــه از ص ــر ک ــته ــان علیس ــابع فرم  ت

 شاکر اصفهانی،  

 . 58ص ، دیوان شاکر
 

 گوینـد بویند، به رقیـب و عتیـد مـی قلب را در لحد که می

 

 

 میهمان علی است بگذارید، او بیاید خودش حساب کنـد 

 قاسم صرّافان 

 15حیدرانه، ص 
 

 در مبحث وجـود خداونـد، خاکیـان
 

 خورند به نامش دلیـل را سوگند می 
 اطمه موسویسیّده ف 

  ۷۸جمهوری غزل، ص 

 خوش به صراط مستقیمت بـودیم دل
 

 هـا مایـل بـود وقتی کـه همیشـه قبلـه 
 علی عطری 

 27حرف خصوصی، ص 
 

ــفره ــر س ــت، ماحض ــت بهش ــی اس ــای عل  ی عط

 

 

ــه  ــرب تازیان ــک ض ــوزش ی ــیم، س ــت جح  ی اوس

 «حسان»حبیب چایچیان  

 35ها بریزید!، ص  ای اشک
 

ــــیله ــــق، ی وس ــــرم ذات ح ــــتی ک ــــه اس  دالل

 

 

 ی اوســت خــدای هــر چــه ببخشــد، علــی بهانــه 

 «حسان»حبیب چایچیان  

 35ها بریزید!، ص  ای اشک
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نشین شـد بـه دسـت جهـل زآن دم که علم، خانه

ـــراع ـــد اخت ـــدیثی ش ـــانه ح ـــه مغرض ـــر لحظ ه

«حسان»حبیب چایچیان 

 73خلوتگاه راز، ص 

سرانجام است عبـد مرتضـی، فـوقش بی کمالش

شــود آن کــه ســرِ قنبــر شــدن دارد یمان مــیســل

محمّدعلی کردی

ی شاعر نوشته دست

گویند کس حیـدر نخواهـد شـد چه قبح است! این که می

آیــــد مـــودّب بــــاش و گـــو دیگــــر چنـــان قنبــــر نمـــی

محمّد سهرابی

11آواز لال، ص 

مرا شأنی که مخفی مانده است از انبیـا، ایـن اسـت

ــی ــ نم ــه در جنّ ــم ک ــانشدان ــت درب ــدامین اس ت ک

محمّد سهرابی

۴8فانوس خیال، ص 

تهــی هرگــز نکــرد از کســوت خــود ذوالفقــارش را

جامـه دارد تیـغ عریـانش« انّی مـع اللـه»خود از 

محمّد سهرابی

۴8فانوس خیال، ص 
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 جزا داخل بهشت شوی به می شبهه بی
 

ــی  ــد عل ــا کن ــو امض ــور ت ــه عب ــر نام  گ
 وی اصفهانیخسر  –حسین خسرویان  

 237اشک سحر، ص 

 

ـــی ـــدا م ـــر و خ ـــرآن و پیمب ـــد ق  گوین
 

 زادگی، عشق علـی اسـت معیار حلال 
 «ملتجی»اصغر یونسیان  علی 

 ۱۸۳ص  کران، بی دریای

 

 این بار خاک را به نظر کیمیـا مکـن
 

 بگذار خاک پای تو باشم، ابـوتراب! 
 حسین نادری 

 ۲۳خوان، ص  آواره

 
 ریخت در قعر چاه بود و عرق میریخت؛ ی حق می در جام عشق باده

 ی حلال علی باشد ها همه مکروهند تا لقمه دیگر حلال
 احمد علوی

 39ها، ص  علوی

 

 کـردی شبی که شمع بیت المال را خـاموش مـی

 

 

 ریـــایی، خفتـــه روی بوریـــا دیـــدم بـــی تـــو را بـــا 

 «شفق»محمّدجواد غفورزاده  

 ۴5خورشید کعبه، ص 

 

 بوسـید نمـیسواد چشم علـی را اگـر 
 

 به راستی حجر الاسود استلام نداشت 
 «شفق»محمّدجواد غفورزاده  

 130خورشید کعبه، ص 
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 جبریـــــل را کـــــلام تـــــو عبـــــد ذلیـــــل کـــــرد

 

 

ــو ای جلیــل! خــدا را کــه مــی   شــناخت غیــر از ت

 «پروانه»محمّدعلی مجاهدی  

 123سیری در ملکوت، ص 
 

 آن که بیـرون کشـد ز چنـگ غـروب
 

ــتقــرص خورشــید را   ــه ایمــا اوس  ب
 «پروانه»محمّدعلی مجاهدی  

 154سیری در ملکوت، ص 
 

 باشـد کـه در شـمار، مـرا توشــه آورد
 

 هـای قنبـرش یک ذرّه از غبـار قـدم 
 حمید سبزواری 

 ۲۰۲تو عاشقانه سفر کن، ص 
 

 ی اوســــــت یــــــک آینــــــه از هــــــزار آیینــــــه

 

 

ــب  ــه ش ــت خورشــید ک ــی اس ــوی عل ــر ک ــرد س  گ

اک یوسف 
ّ
 علی میرشک

 ۳۳یی با زن مصلوب، ص گفتگو
 

ــک از آن بـــه ســـر عـــرش جبهـــه مـــی
َ
 ســـاید مَل

 

 

ــک دارد  ــه ح ــه جبه ــی را ب ــام عل ــرش، ن ــه ع  ک

 «یتیم»آبادی  مرتضی جام 

 26درّ یتیم، ص 
 

 در نوار قلب من پیوسته خط یا علیست
 

 برم در صحنۀ محشر نوار حـویش را می 
 محمد علی فریور 

 28کاروان عشق، ص
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 بــه خــدا شــرک مطلــق اســت خــوانم تــو را خــدا،

 

 

ـــدا  ـــوانم ج ـــدات بخ ـــت از خ ـــر اس ـــی، کف  عل

 محمد علی فریور 

 31کاروان عشق، ص
 

 قاضــی برحــق در ایــن دنیــای وانفســا کجاســت

 

 

 تـــا حـــق و باطـــل کنـــد از هـــم جـــدا الا علـــی 

 حسین فروتن 

 19ی بهشتی، ص ها شکوفه
 

 بـر محـو سـتم کیشـان، میـان، چون علی بر بنـد

 

 

ـــــدا  خ بی ـــــر ر  ـــــاد راب ـــــا در فری ـــــو، بگش  د خ

 حسین سرور اصفهانی 

 . 382گلبانگ سرور، ص 
 

ــی ــخی م ــدت پاس ــی ده ــط ب ــدازه، فق ــد و ان  ح

 

 

ـــرس  ـــاه بپ ـــش کوت ـــرس و پرس ـــوعی ب ـــه رک  ب

 علی سلیمیان 

 نویس شاعر دست

 کردار علی شـاهد گفتـار علـی بـود
 

 گفتار علـی مظهـر پنـدار علـی بـود 
 «مهدی»سیّد مهدی طباطبایی  

 ی شاعر شتهنو دست
 

ـــه ـــام کعب ـــزی بســـاط شـــرک را از ب ـــرو ری ـــا ف  ت

 

 

 گـذاری مـی پای چون خورشـید بـر دوش پیمبـر 

 محسن اسلامی )پویا( 

 دست نوشته شاعر
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 تــر اســت راهــت از چلچــراغ خورشــید روشــن

 

 

ـــت  ـــابش نگاه ـــت در ت ـــهود پیداس ـــب و ش  غی

 محسن اسلامی )پویا( 

 دست نوشته شاعر
 

 آبـیِ آباز دشت سبز دریا تا چشـم 
 

 هـا نام تو هست جاری در باور زمان 
 محسن اسلامی )پویا( 

 دست نوشته شاعر
 

 شـود آن شـوی مـی علی آمدی که به جز خدا دگر آنچه

 

 

 دو جهان شـوی ی علی آمدی که پس از نبی همه کاره 

 غلامرضا فاتحی 

 دست نوشته شاعر
 

 آنروز که ابیو الوجـوه اسـت ببـین
 

 زشـتی داردکافر بـه علـی چـه روی  
 غلامرضا فاتحی 

 دست نوشته شاعر
 

 "یا عالی  بِحَقّ علی" اسـم اعظـم اسـت
 

 مستجاب نیست اذن او دعای کسی بی 
 علی سلیمیان 

 دست نوشته شاعر
 

 کشــید هــا بایــد بــرای راه علــی رنــج
 

 یســر نمیشــود()نــابرده رنــج گــنج م 
 خوراسگانی)یونس( وصالییونس 

 دست نوشته شاعر
 

 کـه حـق را تـو شناسـی اگر خواهی
 

ـــــی را  ـــــناس اول مرتض ـــــرو بش  ب
 خوراسگانی )یونس( وصالییونس 

 دست نوشته شاعر
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ــم در حــرم زد
َ
 بــه دوشِ احمــد قــدم زد، علــی عَل

 

 

ـت، تبر به فـرقِ صـنم زد   پـیشِ بتگـر، شکسـت ب 

 امیر ایزدی همدانی  

 دست نوشته شاعر
 

 آن دگـر زر، یکی ز کـاه، دو کوه اگر داشت حیدر

 

 

 پــس از طــلا کــوهِ دیگــر، یکســر، نمــودی انفــاق 

 امیر ایزدی همدانی  

 دست نوشته شاعر
 

ــر ز رازش ــبِ پ  ــر ش ــه ه ــازش، ب ــود راز و نی ــو ب  چ

 

 

ـــا دیـــده، هـــزار رکعـــت نمـــازش  ـــر ی تمـــام ب  ت

 امیر ایزدی همدانی  

 دست نوشته شاعر
 

ـــد ـــالم و آدم جمعن ـــه ع ـــه هم ـــردا ک ـــبح ف  ص

 

 

 ی میـزان علـی اسـتکفر و ایمان همـه شـرمنده 

 مهدی جهاندار 

 دست نوشته شاعر
 

ـــــد ـــــام اب ـــــا ش ـــــره ت ـــــبح ازل یکس  از دم ص

 

 

 هر که در سِلک وجـود آمـده مهمـان علـی اسـت 

 مهدی جهاندار 

 دست نوشته شاعر
 

لــک و ملکــوت  عــرش و لــوح و قلــم و کرســی و م 

 

 

 همگی یک طرف و یک طرف ایمان علـی اسـت 

 مهدی جهاندار 

 ردست نوشته شاع
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 هـــم اوّل و هـــم آخـــر و هـــم بـــاطن و ظـــاهر

 

 

ــاظر و هــم شــاهد و مشــهود   هــم حاضــر و هــم ن

 مهدی جهاندار 

 دست نوشته شاعر
 

 اینجا هرآنکه گرم تو گردید، در بهشت
 

ــت یــاعلی  ــرم اس ــدگار تــو گ ــا آفری  ب
 مهدی جهاندار 

 دست نوشته شاعر
 

 تو کیستی که مادر افلاکیـان دلـش
 

 م اسـت یـاعلیی انار تو گـر با وعده 
 مهدی جهاندار 

 دست نوشته شاعر
 

 رسـدلاسیفِ ذوالفقار تو یک روز می
 

 بِاالیلِ وَالنهار تـو گـرم اسـت یـاعلی 
 مهدی جهاندار 

 دست نوشته شاعر
 

 هـــر کـــس کـــه حـــق نـــان و نمـــک را شـــناخته

 

 

 علــی اســت ی بعــد از خــدای عالمیــان بنــده 

 محسن درویش 

 دست نوشته شاعر
 

ــی میــزان ــا ب ــتنظ ــراز نیس  رت مــولا ت
 

 بازار عدل طالب و جوینده علی اسـت 
 محسن درویش 

 دست نوشته شاعر
 

ـــاک درش ـــر خ ـــت ب ـــادگی آموخ ـــا افت ـــر ت  مه

 

 

ــالا گرفــت  ــای در ب ــرفرازی ج ــیبش س ــد نص  ش

 محسن درویش 

 دست نوشته شاعر
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ـــته ـــب سرگش ـــن مرک ـــن، ای ـــولای م ـــا ی م  دنی

 

 

 اسـبی اسـت کـه جـز در پـی آزار تـو زیـن نیسـت 

 محسن درویش 

 دست نوشته شاعر

 

ــدر ــاه حی ــادم درگ ــان خ ــه از ج ــر ک ــی ه ــود م  ش

 

 

 شـــود مـــی از تمـــام پادشـــاهان جهـــان ســـر 

 چونکه نامش را به روی تکـه سـنگی حـک کننـد 

 

 

ـــوهر  ـــل و گ ـــتر از لع ـــی ارزش آن بیش ـــود م  ش

 گفت کـه چـون نـام فرزنـدم علیسـت می عاشقی 

 

 

ــدایش  ــا ص ــی ت ــر م ــزل معط ــم من ــی زن ــود م  ش

 چون خدا تقـدیر عـالم را بـه دسـتش داده اسـت 

 

 

ــر مــا مقــدر مــی آنچــه   شــود مــی خواهــد علــی ب

 محسن درویش 

 دست نوشته شاعر

 

 ن نـور ولایـت تابیـدمـ ی تا که بر سـینه
 

 ناگهان بر لبم اسماء خدا شکل گرفـت 
 چه مبارک سحری آب بقا شکل گرفـت  چشمان علی در دل شب جاری شد اشک 
ــ  ــد نب ــع بودن ــراجم ــنین و زه  ی و حس

 

 ولـی آمــد علــی و آل عبـا شــکل گرفــت 

ــامش شــد   آســمان دل مــا منجلــی از ن

 

 با تولای علـی محفـل مـا شـکل گرفـت 

 محسن درویش 

 دست نوشته شاعر
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ــین ــا روز واپس ــه ت ــت ک ــی اس ــبخت آنکس  خوش

 

 

 جـــز بـــر علـــی و ال علـــی دل نـــداده اســـت 

ـــرفراز شـــد  ـــی س ـــه پـــای عل ـــر ک ـــر داد ه  س

 

 

 ه اسـت هـر کـه بـه پـایش فتـاده اسـتبر پـا شـد 

 شــاه اســت بــوتراب و گِــل شــیعیان از اوســت 

 

 

 او شـــاه زاده اســـت ی بـــا ایـــن حســـاب شـــیعه 

 دســـت خداســـت بـــر ســـر آنکـــس کـــه تـــا ابـــد 

 

 

 پــــــای ولایــــــت علــــــوی ایســــــتاده اســــــت 

ـــوئی و ز جـــان دوســـت دارمـــت   مـــولای مـــن ت

 

 

 حــرف دل مــن اســت، ببخشــید ســاده اســت 

 محسن درویش 

 ت نوشته شاعردس
 

 هرکس علی نگفت بـه اعـلا نمیـرود
 

 هرکس علی نخواست معلا نمیشود 
 اباالفضل نجیبی 

 دست نوشته شاعر
 

 شکر خدا همین که شدم شـیعه شـما
 

 شــادم ازاینکــه روز ازل منتخــب شــدم 
 اباالفضل نجیبی 

 دست نوشته شاعر
 

 ...مولا چقدر مدح شما کیف میدهـد
 

ــف   ــدا کی ــه خ ــدا ب ــدازه خ ــدان  میده
 اباالفضل نجیبی 

 دست نوشته شاعر
 

 داعش پدید آمده از اهـل سـنت اسـت
 

 ایم جماعت ندیده از این گروه و خیر ما 
 اباالفضل نجیبی 

 دست نوشته شاعر
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 خـدا ولـی ایم علی را هرگز نخوانده
 

 شـناختیم علـی وجـود خـدا را با ما 
 اباالفضل نجیبی 

 دست نوشته شاعر 
 

 اسم اعظمـیای عارفی که درطلب 
 

 هرچه غیر ذکر علی اجتناب کـن از 
 اباالفضل نجیبی 

 دست نوشته شاعر
 

 کمال هر چـه در ایـن عـالم از کمـال علـی اسـت

 

 

ـــت  ـــی اس ـــی و آل عل ـــالم عل ـــت ع ـــل خلق  دلی

ـــاموش  ـــود خ ـــا ش ـــان کج ـــه طوف ـــان هجم  می

 

 

 دلــی کــه زنــده بــه خورشــید لا یــزال علــی اســت 

 هـــورقســـم بـــه صـــبح، کـــه در عصـــر انتظـــار ظ 

 

 

ــاه  ــب از م ــروغ روی ش ــی ف ــت ب ــی اس ــال عل  مث

 اگـــر چــــه فاطمــــه لـــولا لمــــا خلقتکماســــت 

 

 

ــت  ــی اس ــال عل ــه مج ــان عرص ــان و جه ــام ج  تم

 اگـــر چـــه خـــدا نیســـت در تمـــام وجـــود علـــی 

 

 

ــت  ــی اس ــال عل ــوه جم ــان جل ــوه ج ــال جل  جم

 محمد رضا کاکائی )شفای اصفهانی( 

 دست نوشته شاعر
 

 و جهـان سـر باشـد جز علی کیسـت کـه از جـان

 

 

ـــــد  ـــــوثر باش ـــــرت ک ـــــری حض ـــــق همس  لای

 محمد رضا کاکائی )شفای اصفهانی( 

 دست نوشته شاعر
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 کجا به خاک مذلت فتد سری کین جا
 

 بلند مرتبت از عزت و جلال علی است 
 محمد رضا کاکائی )شفای اصفهانی( 

 دست نوشته شاعر
 

ــــی ــــرودب  ســــبب نیســــت اگــــر در دلِ دوزخ ب

 

 

 نیِ شـــــورِ علـــــوی را نچشـــــیدآنکـــــه شـــــیری 

ــــزده  ــــی رو ن ــــه عل  هــــر کــــه از اول راهــــش ب

 

 

 مطمئــــنم کــــه بــــه پایــــان مســــیرش نرســــید 

 بــه یقــین عــاقبتش خــتم بــه حیــدر شــده اســت 

 

 

 هــر کــه از زشــتی اعمــالِ خــودش دســت کشــید 

مهسعید  
ّ

 علا

 دست نوشته شاعر
 

ــدح او زدن ــه م ــر ب ــز س ــم ج ــف قل ــت تکلی  چیس

 

 

 محضــرش زانــو زدندانــش آمــوزش شــدن در  

 رفتـــه در بحـــر علـــی ذرات عـــالم، ای رقیـــب 

 

 

ــــارو زدن؟  ــــا کجــــا پ ــــه ت ــــر خــــلاف رودخان  ب

 مســلمین را نیســت دینــی غیــر ســلمانش شــدن 

 

 

ــدر رو زدن  ــه حی ــز ب ــی ج ــت راه ــر را نیس  محتض

 حسرت روشن شدن با شمع بیت المال سـوخت 

 

 

 پــیش خورشــید افتخــاری بــود ایــن سوســو زدن 

 میرصالحیانمحمدصادق  

 دست نوشته شاعر
 

ــه ــه دان  تســبیح مــادرم ی ماننــد دان
 

 مشغول کرده فکـر مـرا ذکـر یـاعلی 
 جعفر عباسی 

 دست نوشته شاعر
 



 637 مدائح متفرّقه

 دســت خــالی برنگشــت از معرکــه، شمشــیر دیــن

 

 

 از غنــــایم زخــــم آورده ســــراپا بــــا خــــودش 

 جعفر عباسی 

 دست نوشته شاعر

 

ـــی ـــم هـــوایی م ـــاک مزرعـــه را ه  کنـــد روز خ

 

 

ــین را  ــودش مــی شــب زم ــا خ ــا آســمانها ب ــرد ت  ب

 جعفر عباسی 

 دست نوشته شاعر

 

 ام تـویی من آنچه در جهان خودم دیده
 

 باشـد تـو هـم چــوذره ببینـی مـرا علــی 
 جعفر عباسی 

 دست نوشته شاعر

 

 جای پیمبری تو کـه جـان پیمبـری
 

 علـی علـیمحمّد  صل علی 
ّ

 و صـل
 جعفر عباسی 

 دست نوشته شاعر

 

 و بر عرش برین جا داردام تیا علی ن
 

 چنین در همه جا جلوه زیبا دارد که 
 الله رضازادهسیّدفضل 

  دست نوشته شاعر

 

ــود... ــای خ ــاجرایش ج ــی و م ــوح نب ــتی ن  کش

 

 

 شود ش آن کشتی که حیدر ناخدایش میای خو 

 خوراسگانی)یونس( وصالییونس 

 دست نوشته شاعر
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ــد ــی باش ــدح مرتض ــخن م ــن س  ای

 

ـــه  ـــا ن ـــد در خف ـــلا باش ـــر م ـــه ب  ک

 هـــر کـــه منکـــر شـــود ولایـــت را 

 

ـــد  ـــطفی باش ـــن مص ـــارج از دی  خ

  
 صفیر اصفهانی –حسنعلی صغیرا 

 فرزند استاد صغیر اصفهانی

 2دیوان صفیر، ص 

 امضای علی

 ماه هر شب تا سـحر محـو تماشـای علیسـت

 

 

 تازه در این خانه زهرا ماه شب هـای علیسـت  

 مرتضی استچشم دنیا روشن است ماه جمال  

  

 

 چشم زهرا روشـن اسـت روی دل آرای علیسـت 

ــم   ــه ای ــی بیگان ــای عل ــای دنی ــگفتی ه ــا ش  ب

 

 

 اینکه دنیا پیش او هـیچ اسـت دنیـای علیسـت 

 بارها بـا اشـک خـود زخـم علـی را بسـته اسـت 

  

 

 گرمــی ایــن دســت هــا تنهــا مــداوای علیســت 

 بعد زهرا با خودش می گفت هـر شـب مرتضـی 

 

 

 این خانه جای توست یا جـای علیسـت مرگ یا 

 روز وانفساســــت محشــــر شــــیعیان لاتحزنــــوا 

 

 

 اینکه محشر خاک پای اوسـت زهـرای علیسـت 

 یا علی امضـا کنـد یـا فاطمـه فرقـی کـه نیسـت  

  

 

ــت  ــای علیس ــین امض ــرا ع ــای زه ــرش امض  آخ

 

 

 خروش اصفهانی – عباس شاهزیدی

 سته نوشته شاعرد                                                                                                              
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حضرت ابوطالب، حضرت فاطمه 

بنت اسد، حضرت خدیجه کبری 

 سلام الله علیهم

 



 

 

 

 

 سیدّ بطحاءسیری در زندگانی 

 السّلامحضرت ابوطالب علیه

 م السلا ایمان حضرت ابوطالب علیه

ه
َّ
 وطالبفرماید: امامیه اتفاق دارند بر اسلام و ایمان جناب اب می مجلسی رحمه الل

ه علیه و آله و اینکه هیچالسلام  علیه
َّ
ی الل

ّ
ت. رده اسگاه عبادت بتی نکبه پیامبر صل

 است و امرالسلام  یکی از اوصیاء حضرت ابراهیم علیهالسلام  بلکه ابوطالب علیه

ار شیعه مشهور است و علمای شیعه کتابها در ایمان آن بزرگو اسلام و ایمان او در

 .تألیف کرده اند

 بر ایمان ابوطالب علیهالسلام  گوید: اهل بیت علیهم می ابن اثیر جزری شافعی

 .1حجّت استالسلام  اجماع دارند و اجماع اهل بیت علیهمالسلام 

السلام  بوطالب علیهکسی که معتقد باشد ا»فرمایند:  میالسلام  حضرت رضا علیه

در السلام  اشعار حضرت ابوطالب علیه«. با حالت کفر از دنیا رفته، کافر است

ه علیه و آله، اشعار منسوب به أمیر المؤمنین علیه
َّ
ی الل

ّ
السلام  حمایت از پیامبر صل

و کلمات آن بزرگوار به قریش در مسجد الحرام السلام  هنگام رحلت ابوطالب علیه

ه علیه و آله، و کلمات آن حضرت هنگام سوء قص
َّ
ی الل

ّ
د قریش نسبت به پیامبر صل

هنگام رحلت، کلمات آن حضرت در طلب یاران همه دلالت دارد بر اینکه دارای 

ایمانی منحصر بفرد بوده است که در روایات تشبیه به ایمان اصحاب کهف شده 

بزرگوار نیز دلالت بر  در مرثیه آنالسلام  است. بعضی از ابیات أمیر المؤمنین علیه

                                                 
. شرح ابن ابی 306 - 286، ص 1. وقایع الایام: ج 114 - 113منتخب التواریخ: ص .  1

 .85 – 66، ص 14الحدید: ج 
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 .افضلیت آن بزرگوار بر حمزه دارد

درم بخدا قسم هرگز پ»فرمود: السلام  گوید: أمیر المؤمنین علیه می اصبغ بن نباته

پس چه را »گفتند: «. و جدم عبدالمطلب و هاشم و عبد مناف عبادت بت نکرده اند

به  و بر دین ابراهیم وخواندند  می کردند ؟ فرمودند: به سوی کعبه نماز می عبادت

 . آن متمسک بودند

ه علیه و آله در وفات ابوطالب علیه
َّ
ی الل

ّ
السلام  پیامبر صل

را السلام  خبر وفات ابوطالب علیهالسلام  هنگامی که حضرت أمیر المؤمنین علیه

ه علیه و آله داد، آن حضرت به شدت ملول و محزون شدند و
َّ
ی الل

ّ
 به پیامبر صل

به  علی برو و او را غسل و حنوط و کفن کن و چون بر روی سریر نهادی یا»فرمودند: 

ه علیه و آله را «. من خبر بده
َّ
ی الل

ّ
نجام اهنگامی که آن حضرت دستورات پبامبر صل

ه علیه و آله خو
َّ
ی الل

ّ
دشان داد و پدر بزرگوار را بر روی سریر گذاشت، پیامبر صل

ش عموی بزرگوارشان افتاد، رقت و حزن تشریف آوردند و چون نظر مبارکشان بر نع

ای عمو، صله رحم و مهربانی کردی و جزای »به آن حضرت دست داد و فرمودند: 

خیر دیدی. ای عمو، در کوچکی مرا کفالت کردی و در بزرگی مرا نصرت و حمایت 

 «نمودی

دهم در روز  می سوگند به خدا که اذن شفاعت»بعد به مردم رو کردند و فرمودند: 

 با رحلت ابوطالب علیه«. امت به عمویم که جن و انس از آن شفاعت تعجب کنندقی

ه علیه و آله عرض کرد: السلام 
َّ
ی الل

ّ
یاور تو از دنیا »جبرئیل نازل شده به پیامبر صل

 .1«رفت، هجرت کن

آئینه سرمد

ــــمن ــــت و دش ــــو دوس ــــاکی ت ــــرف پ   ای معت

ی شــــأن تــــو مســــتغنی از امّــــا و ولــــیکنو

.69، ص 19بحار الانوار: ج  . 1
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ــــ ــــه ب ــــتنای مک ــــو متن ــــیح ت ــــات فص   ه ابی

یــــا عّــــمّ نبــــی صــــبح غزلهــــای تــــو روشــــن

ــت  ــات اس ــو م ــعر ت ــرب از ش ــحای ع ــم فص   چش

ــــکده ــــو آتش ــــوان ت ــــت دی ــــات اس ای از کلم

***** 

 امشــب مــدد از حیــدر کــرار گــرفتم
 

ـــرم یـــار گـــرفتم  ـــا اذن دخـــول ح ت
 احـرار گـرفتم ی سرمشقی از آن قبلـه 

 

ــرفتم  ــار گ ــدرش ب ــدح پ ــاحل م در س

ــه دســتم  ــدری را پســری داد ب حیدر چه مضامین تری داد به دسـتم  مــدح پ

*****

ـــت ـــه در توس ـــدم ب ـــم امی ـــددی چش ـــدر م   حی

حاجـــات همـــه در نظـــر حـــق نگـــر توســـت

ـــت  ـــر توس ـــاج س ـــدر ت ـــا و پ ـــر ِ م ـــاج س ـــو ت   ت

ــت ــدر توس ــویش پ ــه عم ــولی ک ــبخت رس خوش

ـــس  ـــب پ ـــن امش ـــرا رد نک ـــه م ـــن خان   از در ای

نکـــــن امشـــــبمحمّـــــد  روی ام از شـــــرمنده

***** 

 باید بشود این همـه تقصـیر تلافـی
 

یا من هوَ وافیّ وَ ویـاَ مـن هـوَ کـافی 
 بایـــد بنویســـم غزلـــی عبـــدمنافی 

 

ــوافی  ــو ق ــرای ت ــد ب ــه بگوین ــا چ ام

مکه موحد تـری از تـو ی کو در همه  ی که نشد باز به  بتها دری از تـوجای 

***** 

 و لیاقـت أنای دست مریزاد به این شـ
 

ــته  ــت ی ای رش ــه امام ــوت ب ــد نب پیون
ــت  ــار ملام ــو زکف ــیدی ت ــار کش ــر ب  ه

 

گفتی کـه سـر احمـد مختـار سـلامت 

مدیون تو شد دیـن مبـین آجـرک اللـه  همه ایثار و گذشت تو در این راه با این 
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***** 

 ســـرمد جریـــان داشـــت ی در  صـــلب تـــو آیینـــه

 

 

ــت  ــان داش ــد جری ــه احم ــقِ ب ــو عش  در رگ رگ ت

ـــو آ  ـــعر ت ـــتدر ش ـــان داش ـــد جری ـــر مؤیّ  ن می

 

 

ـــات  ـــو آی ـــون ت ـــد  در خ ـــتمحمّ ـــان داش  جری

ــر  ــد ه ــته باش ــیّ داش ــور جل ــین ن ــه چن ــس ک  ک

 

 

ــــد  ــــته باش ــــی داش ــــل عل ــــری مث ــــد پس  بای

 ***** 

ـــت ـــان اس ـــید و مـــولای جه ـــدر پســـرت س  حی

 

 

ـــت  ـــر از آن اس ـــی بهت ـــوییم عل ـــه بگ ـــا هرچ  م

 ی اذان اســـتهـــا او حـــیّ علـــی خیرالعمـــل 

 

 

 «چیزی که عیان است چه حاجت به بیان است» 

 در کعبــــه همــــین کــــه متولــــد شــــده حیــــدر 

 

 

ــین  ــن حص ــت از او ِحص ــدی نیس ــی اح ــر یعن  ت

 ***** 

 ایمـــان تـــو نـــوری اســـت کـــه انکـــار نـــدارد

 

 

ــــدارد  ــــه بیــــان کــــردن و اظهــــار ن  حاجــــت ب

 ات آنـــی اســـت کـــه عطـــار نـــدارد در طبلـــه 

 

 

ـــــدارد  ـــــار ن ـــــو کســـــی جعفـــــر طیّ  مثـــــل ت

 ایــن سلســله از نســل خلیــل اســت ی سرچشــمه 

 

 

ــت  ــل اس ــاس و عقی ــر و عب ــی و جعف ــب، عل  طال

 ***** 
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  گفتند گروهی کـه چنـان اسـت و چنـین نیسـت

یــا عّــم نبــی اجــر تــو واللــه کــه ایــن نیســت

ـــله  ـــما سلس ـــد ش ـــت مانن ـــین نیس   ای روی زم

ـــه ـــا هم ـــه ی آی ـــت؟ ی آی ـــین نیس ـــر هم تطهی

ــــو را   ــــلام ت ــــه اس ــــور ک ــــر ک ــــده ــــر بدان   دی

ــــــه ــــــرود آی ــــــد ب ــــــد ی بای ــــــر بخوان تطهی

خروش اصفهانی – عباس شاه زیدی

دست نوشته شاعر

حامی  پیک و پیام

ــــلام ــــام، س ــــک و پی ــــامیِ پی ــــب، ح   !ابوطال

!ابوطالــــــب، ای ملکــــــوتِ کــــــلام، ســــــلام

ـــی  ـــم م
 
ـــو، گ ـــل ت ـــرَم کام ـــر کَ ـــود اگ ـــد نب   ش

ـــــــب، یتـــــــیمِ آمنـــــــه در ازدحـــــــام !ابوطال

ــ  ــیش خ ــه ک ــی، ویشب ــاره م ــدا را نظ ــردی خ   ک

ـــــب ـــــام، ابوطال ـــــر از همـــــۀ ننـــــگ و ن !فرات

ـــه  ـــان ای کتیب ـــدمت انس ـــه ق ـــت ب ـــت نگاه   س

ــــــام ــــــروتِ تم ــــــلام ای جب ــــــب، س !ابوطال

  نبـــود، نداشــت کعبـــه اگــر حفـــظ حرمــتِ تـــو 

ــــرام ــــت احت ــــه ب ــــان آن هم ــــب، می !ابوطال

حَیـــرا در آن شـــب شـــفّاف    چـــه گفـــت بـــا تـــو ب 

و ؟ کجـا ؟ از کـدام؟ ابوطالـب... ؟چه گفت با تـ
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ــو ــا ت ــو ؟محمّــد  چــه گفــت ب ــه او چــه گفتــی ت  ب

 

 

ـــب !؟  ـــود ســـخن از قیـــام، ابوطال  کـــه گفتـــه ب

ـــــدارا  ـــــزرگِ م  ـــــدر ب ـــــالص! پ ـــــروّت خ  !م 

 

 

 !ابوطالـــب، تـــر از همـــه هـــر چـــه مـــرام کهـــن 

ــه  ــه رگ ک ــو دارد ب ــون ت ــین خ ــی حس ــد م  جوش

 

 

 !ابوطالـــب، علـــی گرفتـــه بـــه نـــام تـــو نـــام 

ــــو، فقــــط نبــــود محمــــد  ــــود ســــایۀ ت  کــــه ب

 

 

 !ابوطالـــب، مـــدام بـــر ســـر هـــر خـــاص و عـــام 

ــــایه  ــــو س ــــدی ت ــــنگان توحی ــــرِ تش ــــان سَ  ب

 

 

ـــدام  ـــرت م ـــی غی ـــت گرم ـــه پش ـــب، ب  !ابوطال

ـــن  ـــات که ـــلام ای کلم ـــلام... س ـــلام، س  س

 

 

ــــــلام  ــــــوت ک ــــــلام ای ملک ــــــب، س  !ابوطال

 مرتضی امیری اسفندقه 

 . 182-183قهرمان ایمان و فداکاری، ص  ،السلام  حضرت ابوطالب علیه

 

 

 هواداری حضرت عبدالمطلب و فرزند گرامیش

ــاز ــی ب ــاز م ــگ حج ــه آهن ــواهم ب  خ
 

 سـاز تا کـه چـون بلبـل نمـایم نغمـه 
ــم  ــر کش ــل پ ــر از گ ــتانی پ  در گلس

 

 دفتــر کشــم ی شــرح آن بــر صــفحه 

 همچو طوطی کام خود شیرین کنم 

 

 ی یاسـین کـنم مدحت از سر حلقه 

ــا  ــیب ــرحی هم ــر ش ــویم مختص  ز گ

 

ــــــمی  ــــــول هاش  از نیاکــــــان رس

 تـــــا جهـــــانی را پـــــر از آوا کـــــنم 

 

ـــال دوده  ـــرح ح ـــنم ی ش ـــا ک  طاه

 از کســـی گـــویم کـــه در آن روزگـــار 

 

 بــوده صــاحب جــاه و بــا عــزّ و وقــار 

ب محتـــــرم 
ّ
ـــــام او عبـــــدالمطل  ن

 

 بـــــود در مکـــــه نگهبـــــان حـــــرم 
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 گشـت در طفلـی یتـیممحمّد  چون

 

ــه   ــل او ب ــد کفی ــریمش ــوبی آن ک خ

ــود  ــواداری نم ــان او را ه ــو ج  همچ

 

در ســـرای خـــود نگهـــداری نمـــود 

ــار  ــه امــر کردگ ــس از چنــدی ب ــا پ  ت

 

خواست تا گردد بـه عقبـی رهسـپار 

ــین  ــب چن ــورش ابوطال ــا پ ــت ب  گف

 

ـــر  ـــتم از به ـــد  هس ـــینمحمّ دلغم

ـــــی  ـــــداری کن ـــــدت از او نگه  بای

 

در همه حـالش ز جـان یـاری کنـی 

ـــمنا  ـــد دش ـــا ز کی ـــانت ـــد ام  ن یاب

 

ــــان  ــــون و مک ــــالق ک ــــاه خ در پن

ــــدر  ــــد پ ــــب همانن ــــس ابوطال  پ

 

داشـــت او را روز و شـــب زیـــر نظـــر 

 ای غافـــل نبـــود از حـــال او لحظـــه 

 

آســـــا بـــــود در دنبـــــال او ســـــایه 

 در هـــواداریّ او همـــت گماشـــت 

 

دســت از یــاری زمــانی برنداشــت 

ــریم  ــد ک ــر خداون ــان ب ــت ایم  داش

 

هم جحیمهم بهشت و ، هم به قرآن 

ـــتند  ـــان داش ـــل ایم  حرمـــت او اه

 

ناکســــان بیگانــــه اش پنداشــــتند 

 بــا علــی فرزنــد او دشــمن شــدند 

 

ـــه او نـــاحق زدنـــد  تهمـــت کـــافر ب

 ســـال فـــوتش را پیمبـــر بـــا نـــوا 

 

ــا  ــر م ــد به ــزن باش ــام الح ــت ع گف

ــــد  «سعید»این جهان و آن جهان دارد   ــــم امی ــــیّ و آل او چش ــــر نب ب

انی(رضا صغیر ) سعید اصفه

.257-258قهرمان ایمان و فداکاری، ص ، السلام  حضرت ابوطالب علیه

رازهای بزرگ

ـــر دارد ؟ ـــرِ خط ـــفش س ـــه وص ـــعر ب ـــدام ش   ک

!بـــه وصـــف او کـــه خـــودش شـــعرهای تـــر دارد

ـــرف  ـــک ط ـــان ی ـــعر جه ـــام ش ـــل آن، تم   مقاب

ــــــیده ــــــامبر داردقص ــــــدال از پی ــــــه م ای ک
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  مصــــرعی مشــــابه آن، بگــــو بــــه قــــوم عــــرب

ـــــــاورد ـــــــر دارد، بی ـــــــویِ هن ـــــــرکس دع ه

ـــــری را  ـــــدر دلی ـــــی از پ ـــــرده عل ـــــه ارث ب   ب

!بــه وقــت معرکــه چــون شــیر اگــر جگــر دارد

ــــایلش همــــه از فاطمــــه ســــؤال کنیــــد    فض

!عـــــروس خانـــــه از ایـــــن رازهـــــا خبـــــر دارد

ـــب  ـــود ابوطال ـــلمان نب ـــه مس ـــه گفت ـــی ک   کس

ــــــــر ــــــــند معتب ــــــــاورد س ــــــــر دارد، بی اگ

  ی اســت فرزنــدشبــه مــدحت پــدری کــه علــ 

ــــرداردسزاســــت کعبــــه !ی شــــعرم شــــکاف ب

ــــــور او واژه واژه  ــــــول مح ــــــه ح ــــــزلمب   ی غ

قـــــدم برهنـــــه بـــــه رســـــم طـــــواف بـــــردارد

ــــدردکســــی کــــه ســــینه    ی اشــــعار کفــــر را ب

اگـــــر کـــــه تیـــــغ بلیـــــغ از غـــــلاف بـــــردارد

  حتـــی، رســـد نمـــی بـــه پـــای مصـــرع شـــعرش 

ـــــــردارد ـــــــتلاف ب ـــــــر ائ ـــــــان واژه اگ !جه

لیمیان علی س

.262قهرمان ایمان و فداکاری، ص ، السلام  حضرت ابوطالب علیه

کفر و ایمان

ـــردن ـــا ک ـــدن و حاش ـــه را دی ـــی هم ـــر یعن  کف

 

 

کفــــر یعنــــی فقــــط از دور تماشــــا کــــردن!

ـــه بهـــای ثمنـــی بخـــس، شـــبی   کفـــر یعنـــی ب

 

 

ـــــردن ـــــا ک ـــــلیم زلیخ ـــــود را تس ـــــف خ یوس
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 کفــر یعنــی بــه ابــوجهلیِ خــود مســت شــدن

 

 

ـــــردنبول  ک
ّ

ـــــلا ـــــوده تق ـــــودن و بیه ـــــب ب ه

 خوانـــد،کفـــر یعنـــی ولـــی  اللـــه تـــو را مـــی 

 

 

ـــــا کـــــردن! ـــــی شـــــاید و امّ روی فرمـــــانِ ول

ــــتن  ــــو گف ــــرف دو پهل ــــی ح ــــان ول  روی فرم

 

 

ــــردن! ــــردا ک ــــب و ف ــــی امش ــــان ول روی فرم

ا الکفـــــرَ بِاالایمـــــان یعنـــــی  لـــــذینَ اشـــــترَو 
َ
 ا

 

 

ـــردن ـــا" ک ـــه تمنّ ـــت ز بیگان ـــود داش ـــه خ "آنچ

 یســـت ایمـــان؟ وســـط معرکـــه شمشـــیر زدنچ 

 

 

چیســـت ایمـــان؟ وســـط معرکـــه غوغـــا کـــردن

ــودن  ــتان ب ــعله گلس ــط ش ــان؟ وس ــت ایم  چیس

 

 

ــــعله ــــردنش ــــلاما ک  وَ سَ
 
ــــردا ــــه بَ ــــا را هم ه

 جـــــان و مـــــال و زن و فرزنـــــد و دل و دنیـــــا را 

 

 

 و تبـــــــرّا کـــــــردن
ّ

ـــــــولا ـــــــذر ت همـــــــه را ن

ــود  ــل شــده ب ــه دســت دگــران گِ  زمزمــی را کــه ب

 

 

ــــه ــــه خلیلان ــــردنب ــــوارا ک ــــکل، گ ــــرین ش ت

 بــــه زبــــان حبشــــی "أشــــهد  أن لا" گفــــتن 

 

 

ـــردن ـــدایا" ک ـــت "خ ـــه اس ـــه تقیّ ـــانی ک ـــا زب ب

ــــی را  ــــیحیّت نجّاش ــــعر، مس ــــط ش ــــا دو خ  ب

 

 

متمایــــــل بــــــه پرســــــتیدن یکتــــــا کــــــردن

 ی سرســــختِ علــــی بــــودن راعَلــــم شــــیعه 

 

 

ـــردن! ـــا ک ـــد، برپ ـــدیر آی ـــه غ ـــی ک ـــیش از آن پ

 الــــب ســــوگند ضــــرر خواهــــد بــــودبــــه ابوط 

 

 

طالــــب، ســــودا کــــردنابــــیبــــنبــــی علــــیّ 

 



649 السّلامهیبطحاء حضرت ابوطالب عل دیّس یدر زندگان یریس

ــــت ــــب توس ــــور ابوطال ــــه از ن ــــاعلی اینهم  ی

 

 

ــــــردن  ک
ّ

ــــــوَلا ــــــرآغاز ت ــــــت س ــــــدر توس پ

ـــــفَ بشـــــر  ـــــدر کی ـــــدر ســـــاقی کـــــوثر، پ  پ

 

 

پــــدر شــــیر خــــدا را چــــه بــــه پــــروا کــــردن؟

 "دیــدمش خــرّم و خنــدان، قــدح بــاده بــه دســت 

 

 

تماشــــا" کــــردن وانــــدر آن آینــــه صــــد گونــــه

 مهدی جهاندار 

دست نوشته شاعر

کافر  کفر

 از ابراهیم تا عام الفیل
 از اسماعیل تا زمزم

 از مکه تا اکنون
 لحرام برازندۀ توستالمسجد ا ةالحاجِ وَ عمار  ةسقای

 !ای سنگ صبور عدالت
 !ای پدر مظلومیت

 شعب ابی طالب چه زود به گودال قلتگاه رسید
 تنهایی، داستان غریبی است

بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالبمحمّد  قال جعفربن
 یعنی

 نام تو حدیث نخوانده است بی چارده قرن است هیچ محدثی
 ! ای پدر شیرخدا

ت
َ
 ! یای پدر هل ا

 ! ای باب باب الله
 نمی شود از تو آغاز کرد و به علی نرسید

 در چه کسی شنیده است که قطره ای دریا بپرو

et://search_hashtag/?hashtag=%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1
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 !ای عمران
 !ای از تبار طور

 استمحمّد  موسای تو هارون
 نازد و مصطفی به عمو می هستی به مصطفی

روزِ وانفسا اگر شفاعت تو پیش قدم شود دیوارهای دوزخ فرو خواهد ریخت
 ! شجاع شجاعان ای

 ! ای سردار پیران مجاهد
 جگرداری را از تو، و حمزه، بلند پرکشیدن را، جعفر طیار

 آموخته است
 سالی که تو نباشی سال غم است

 ! ای مؤمن آل فرعون
 ! ای قصۀ اصحاب کهف

 تو از ابتدا ابوالمرتضی بودی
 تقیه نام تو را ابوطالب گذاشت

 ! ای مست مستور
 تو شریعت خدا را آشکار کرددینداری مخفیانۀ 

 ! ابن  الخلیل
 ضربۀ پنهانیِ تبر بت شکنی که از پدرت ابراهیم به ارث

 برده بودی
 از سیلیِ آشکار حمزه به ابوجهل

 ی پوسیدۀ ابوسفیان را بیشتر به هم فشردها دندان
 علی به حج رفته بی هیهات که قومِ 

 از ترس ذوالفقار پسر
 ایمان پدر را نشانه رفته اند

 مگر مولود کعبه فرزند تونیست ؟
رم کمی نیست  پدر عدالت بودن ج 

 فاطمه پرپر شد
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 چون همسر علی بود
 حسن و حسین چون پسرانش

رم کمی نیست  پدر عدالت بودن آری ج 
 از مناقب اِبن شهر آشوب تا الغدیر امینی

 از قاضی نور الله شوشتری تا سلطان الواعظین شیرازی
 تندمتواتر از ایمان تو نوش

 شهادتین را تو به من بیاموز
 !ای دیوان ایمان

 اگر تو نامسلمانی پس ما که ایم ؟
 پسر برادرت از این همه ناسزا خسته است

 ! نتنتای بلاغت مبین! ای چکامۀ م
 شعری بخوان قصیده تر از پیش

 ! آی پدران جهل
 ! آی پدران آتش

 ! تبّت یدا
 بیهوده نگردید

ابوطالب به کفرتان نخواهید یافت که تا قیام قیامت کافرتر از
مهدی جهاندار 

.220-222قهرمان ایمان و فداکاری، ص ، السلام  حضرت ابوطالب علیه

ــار و صــاحبْ  ــت اهــل ایث  اســرار اس
 

ـــاری  ـــتش ی ـــه همّ ـــن را ب داده دی
ـــه  ـــا رســـول الل ـــوده ب  هـــم قـــدم ب

 

وقــــت هــــر غصــــه و گرفتــــاری 

 رنــــــج و ســــــختیِّ راهِ احمــــــد را 

 

 خـــود خریـــداریکـــرده بـــا جـــانِ  

ــــــلمانان  ــــــافظ مس ــــــوده او ح  ب

 

شـــــیاری  بـــــا تمـــــام وجـــــود و ه 

ــروز  ــود پی ــق ش ــلام و ح ــه اس ــا ک  ت

 

ای هــــم نکــــرده کــــم کــــاریذره 

ـــا ابـــد بالاســـت  ـــرچم شـــیعه ت تــــا کــــه دارد چنــــین علمــــداری  پ
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ــــت ــــدر جان ــــه از پ ــــاعلی ! گفت شـــاعری کـــه خـــودت خبـــر داری  ی

مه سعید 
ّ

علا

دست نوشته شاعر

 ه خـدا را بـه طلـب طالـب اسـتآنک
 

در صف ایمان به همـه غالـب اسـت 
ــت  عــــارف بـــــر حـــــقّ خداونـــــدگار  ــب اس ــی طال ــن اب ــی ب ــاب عل ب

( ژولیده نیشابوری ) محمد حسن فرحبخشیان 

.249قهرمان ایمان و فداکاری، ص  ،السلام  حضرت ابوطالب علیه

ــــت ــــو سرش ــــب نیک ــــام ابوطال  ن
 

ــی نوشــت 
ّ
حــامی قــدرت بــه تجل

ــ  ــیانگ ــد از عاص ــفاعت کن ــه ش ـــت  ر ک ـــل بهش ـــد اه ـــان را کن دوزخی

)ژولیده نیشابوری( محمد حسن فرحبخشیان 

.249قهرمان ایمان و فداکاری، ص  ،السلام  حضرت ابوطالب علیه

ـــــور ـــــت معم ـــــاب بی ـــــه آفت  یگان
 

دور ها که قدرش مانده است از دیده 
ورابوطالــــب، اب الحیــــدر اب النّــــ  ی محمـــــدهـــــا پنـــــاه خســـــتگی 

عباس شاه زیدی / خروش اصفهانی

دست نوشته شاعر

 کس نیست که فرزند تو را طالب نیست
 

او دست خدا و کس بر او غالب نیسـت 
ـــد  ـــب باش ـــر العجای ـــه مظه ـــد ک پیداست پدر به جز ابوطالب نیست  فرزن

محمد علی مجاهدی ) پروانه(

205ی، ص قهرمان ایمان و فداکار، السلام  حضرت ابوطالب علیه
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محمد علی مجاهدی ) پروانه(

205قهرمان ایمان و فداکاری، ص ، السلام  حضرت ابوطالب علیه

وز فضل و کمال تو سخن مـیراننـد پیوســته تــو را اهــل ولا مــیخواننــد  

دی که گروهیش خدا میخوانند مر  ب ر خویش ببال زِآنکه فرزنـد تـو بـود  



فاطمه حضرت سیری در زندگانی 

الله علیهابنت اسد سلام

فاطمه بنت اسد در خانه علم و معرفت متولد شد، پرورش یافت و به اخلاق نیک و 

سرشت بردباری، آراسته گردید. با وجود آنکه در آن روزگاران، سرزمین و محل 

ر سکونت این خانواده، خالی از ایمان و دیانت بود، اما آنها برخلاف آن محیط غی

ی آسمانی الهی ایمان ها پرستیدند و به او و کتاب می نه رادینی، خداوند یگا

ن ایماالسلام  داشتند. خود ایشان نیز، به سخنان جد بزرگوارش ابراهیم خلیل علیه

داشت؛ یعنی آیین حنیف و توحید ابراهیمی را پذیرفته بود. از شریعت ایشان 

 بنیانالسلام  لیهکرد و معتقد بود که کعبه را دستان مبارک ابراهیم ع می پیروی

نهاده است. با این تفاصیل خانواده فاطمه بنت اسد به آداب و مناسک مذهبی و 

 .آوردند می مراسم قدسی و معنوی پایبند بودند و آنها را به جای

رود، چرا که وی  می سیر زندگانی فاطمه بنت اسد، نمونه بارز کمال و جلال به شمار

انیت، پاکدامنی، کرامت، قداست، رعایت شئون، گرانقدرترین خصایل زنان، یعنی انس

حمایت، و همچنین تیزهوشی و زیرکی و دانشی گسترده را در خویش گرد آورده بود و 

 آله،همین افتخار او را بس که مادر پیامبر خود، یعنی مادر رسول اکرم صلی الله علیه و

خ مکه ابوطالب، ،تنها همسر شیالسلام  مادر قهرمان اسلام علی بن ابی طالب علیه

 .پرورش یافته مکتب نبوت و امامت و دانش آموخته دانشگاه رسالت بود

فاطمه بنت اسد حضرت جایگاه
فاطمه بنت اسد از جایگاهی والا نزد خدا و رسول اکرم صلی الله علیه وآله وسلم 

 12برخوردار بود؛ زیرا به گواهی تاریخ، وی نخستین زنی است که پس از نزول آیه 
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1ممتحنه سوره 2با پیامبر صلی الله علیه وآله بیعت کرد. 

نخستین زنی است که با پای پیاده و بدون پای پوش از مکه به مدینه مهاجرت نمود  

3و البته یازدهمین مسلمان و دومین زنی است که پس از خدیجه ایمان آورد.  

ه از جمله کرامات و فضایل الهی فاطمه بنت اسد این است که همسر شیخ مک

دلاور و پربرکت وی بود و در سرپرستی پیامبر  ابوطالب ومادر فرزندان شجاع،

این  الله علیه و آله وسلم شریک ابوطالب بود؛ و به تحقیق، اراده پروردگار بر صلی

م به قرار گرفت که فاطمه بنت اسد، نوزاد گرانقدر خویش را در درون بیت الله الحرا

آن را محدثان و مورخان بزرگی چون علی بن دنیا آورد؛ فضیلت و جایگاهی که 

در کتاب تذکره ی ابن جوز در کتاب:مروج الذهب، سبط حسین مسعودی

و دیگران، به صراحت و  در کتاب مطالب السؤول بن طلحہ شافعیمحمّد  الخواص،

 و ها وفور نقل کرده اند. آری، فاطمه بنت اسد به درون کعبه گام نهاد و از میوه

 .میل کرد ی بهشتها روزی

ا خداوند متعال برای افزایش منزلت و اعتلای قدر و جایگاه فاطمه بنت اسد، او ر 

تبه ای فاطمه! نامش را علی بگذار؛ چرا که او بلند مر »چنین مورد خطاب قرار داد: 

را از  م، اوفرماید: نام علی را از نام خودم برگرفت می است؛ و خداوند بلند مرتبه و برتر

 .ختم و دانش پوشیده و مخفی خود را در اختیار او نهادمادب خویش آمو

همانگونه که اشاره رفت، فاطمه بنت اسد، سرپرستی پیامبر صل الله علیه و آله را بر 
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ای پیامبر! چون زنان با ایمان نزد تو آیند که »؛ « ل

]با این شرط با تو بیعت کنند که چیزی را با خداوند شریک نسازند، و دزدی نکنند، و زنا نکنند، 

ان ]و حیله[ به و فرزندان خود را نکشند، و بچه های حرام زاده پیش دست و پای خود را با بهت

شوهر نبندند، و در ]کار[ نیک از تو نافرمانی نکنند،با آنان بیعت کن و از خدا برای آنان آمرزش 

 .12سوره ممتحنه: آیه «.بخواه، زیرا خداوند آمرزنده مهربان است 

306، ص 1؛ اربلی، کشف القمه :ج 5. ابوالفرج اصفهانی، مقاتل الطالبیین: ص  2
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عهده گرفت؛ شگفتا از این جایگاه والا و بزرگ! وی سرپرستی پیامبر صل الله علیه 

ی کودکی خود، و ها سالو آله را در حالی عهده دار گردید که ایشان در آغازین 

 نیازمند مراقبت ویژه بود. فاطمه بنت اسد، پیامبر صلی الله علیه و آله را دلگرم

نمود و در خدمتگزاری  می کرد، انس و الفت را در تمام لحظات زندگی او جاری می

 .داشت می و مراقبت، ایشان را بر فرزندان خود، مقدم

 م درو سل م بود که پیامبر صلی الله علیه و آلهاین زن تا بدانجا بزرگ مرتبه و والامقا

نمود و حتی در دوران  می همه مراحل عمر شریف خویش، برای او طلب رحمت

فاطمه بنت اسد »فرمود:  می سالخوردگی و ضعف جسمانی نیز به زبان حال خود

 .«مادر من بود؛ او مادر من بود

همین بس که رسول خدا  در مورد جایگاه فاطمه بنت اسد در نزد خداوند متعال

از  هیچ کس جز فاطمه بنت اسد،»صلی الله علیه و آله با صراحتا درباره وی فرمود: 

 «فشار قبر در امان نماند. گفته شد: حتی قاسم؟ فرمود: حتی قاسم و ابراهیم.

 الله علیه و آله در جای دیگری پیرامون منزلت وی یهمچنین پیامبر اکرم صل

 .«ی بهشت استها مه بنت اسد، باغی از باغقبر فاط»فرماید:  می

 بیعت و وفاداری و یاری
انه فاطمه بنت اسد، به همراه رسول خدا صلی الله علیه و آله به مدینه هجرت نمود و خ

ه اش در مدینه، جایگاهی پاک و منزلی پربرکت بود؛ چنانکه منزل وی در مکه نیز، پنا

رفت. فاطمه بنت اسد در  می به شمار گاهی امن واقامت گاهی نیکو و پر از کرامت

حمایت و یاری رسول خدا صلی الله علیه و آله ،نظیر و مانندی نداشت؛ رسول خدا 

 رفت و بخشندگی فراوان، سخاوت سرشار و چهره می صلی الله علیه و آله به خانه اش

 .کرد می نورانی و درخشان این بانوی گرانقدر را مشاهده

 اش را مورد مهر و محبت قرار ادری که جگرگوشهفاطمه بنت اسد همانند م

دهد، عروسش فاطمه زهرا را از مهربانی مادرگونه خود سیراب نمود و در کارهای  می

 کرد و در امور حضرت زهراسلام الله علیها به او کمک می منزل با ایشان همکاری

ی فاطمه شما به جا»به مادرش فاطمه بنت اسد فرمود: السلام  نمود. علی علیه می
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آب بیاورید و کارهای بیرون از منزل را ، دختر رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم

انجام دهید تا او هم کارهای داخل خانه یعنی آماده کردن آرد و خمیر را به جای 

فاطمه بنت اسد به فاطمه سلام الله علیها مهربان و دلسوز بود و  .«شما انجام دهد

 .داد می کرد و مورد مهر و محبت قرار یم فرزندان او را نوازش

فاطمه بنت اسد نخستین زنی است که پس از خدیجه با رسول خدا صلی الله علیه 

 .و آله وسلم بیعت نمود

راوی احادیث نبوی فاطمه بنت اسد،حضرت 
د شنی فاطمه بنت اسد، روایات بسیاری را مستقیما از زبان رسول خدا صلی الله علیه و آله

ول قود. سیره نویسان و نگارندگان شرح حالها) تراجم(، احادیث فراوانی را از و نقل نم

 .فاطمه بنت اسد، نقل، و او را در زمره راویان حدیث، قلمداد کرده اند

با آگاهی از این نکته مهم که رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم در دامان فاطمه 

ان و تراجم نگاران وی را راوی بنت اسد، پرورش یافته است،محدثین،سیره نویس

احادیث نبوی و حکایت گر رخدادهای فراوان تاریخی،از هنگام تولد حضرت رسول 

 1صلی الله علیه و آله وسلم تا بعد از هجرت به مدینه، محسوب کرده اند.

فاطمه بنت اسدحضرت دوران بارداری 
د، ازدواج فاطمه بنت اسحضرت ابوطالب با دختر عمویش،  حضرت پیش از آنکه

شم، ها ی قریش غیر از بنیها شم عادت داشتند با دیگر خانوادهها نماید، بنی

 فاطمه بنت اسد،حضرت ابوطالب با حضرت پیوند زناشویی برقرار کنند؛ و ازدواج 

 .ازدواجی کاملا هاشمی بود

 در روایتی بلند چنین نقل شیخ اهل سنت، قاضی ابو عمرو عثمان بن احمد

مه بنت اسد، پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را در حال خوردن کند: ...فاط می

ی خرمایی دید که از هر مشک و عنبری خوشبوتر بود و درخت آن نیز هیچ ها دانه

مه امینی، الغدیر: ج  225، ح 138، ص 1قطب الدین راوندی، الخرائج والجرائح: ج .  1
ّ

، 7و علا

.37، ح 536ص 
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ساقه با خوشه ای نداشت؛ فاطمه بنت اسد گفت: به من نیز )از آن خرماها( بده تا 

تنها در صورتی »فرمود: از آن میل کنم. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 

شایستگی خوردن از این خرما را خواهی یافت که گواهی دهی هیچ معبودی جز 

؛ فاطمه بنت اسد شهادتین را «فرستاده خدا هستممحمّد  خداوند نیست و من،

گفت و پیامبر خرمایی به او داد؛ فاطمه بنت اسد پس از خوردن آن خرما، میل و 

دا ـخولـواست کرد. رسـب درخـوطالـر برای ابرغبتش افزون شد و خرمایی دیگ

 ـص
ّ
ی الله علیه و آله و سلم با او عهد بست که آن را تنها در صورتی به ابوطالب ل

بدهد که او هم شهادتین را بر زبان جاری سازد. پاسی از شب گذشته بود که 

تشمام ابوطالب رایحه نسیمی را استشمام نمود که تا آن زمان، مانند آن را هرگز اس

نکرده بود؛ در این هنگام فاطمه بنت اسد، دانه خرما را که به همراه داشت به 

ابوطالب نشان داد؛ ابوطالب از او خواست تا آن خرما را به او بدهد، اما فاطمه بنت 

اسد اجابت درخواست او را به گفتن شهادتین، منوط کرد، ابوطالب دیگر نتوانست 

ا بر زبان جاری ساخت، اما از او خواست موضوع را خود را کنترل کند و شهادتین ر 

به کسی نگوید تا مبادا قریش بر او )ابوطالب( خرده گیرند و از او عیب جویی کنند. 

فاطمه بنت اسد نیز به ابوطالب قول داد تا موضوع را فاش نسازد؛ در این هنگام 

السلام  لی علیهدانه خرما را به ابوطالب داد، در کنار او آرمید و همان شب به ع

 .باردار شد

آبستن شد، زیبایی او افزایش السلام  هنگامی که فاطمه بنت اسد به علی علیه

گفت. هنگامی که فاطمه بنت  می در شکم مادر سخنالسلام  یافت و علی علیه

با جعفر سخن گفت و همین امر باعث السلام  اسد به درون کعبه رفت، علی علیه

افتاد،  ها و هنگامی که نگاه فاطمه بنت اسد به بت شد تا جعفر از هوش برود؛

همگی، به رو بر زمین افتادند و فاطمه دستی به شکم خود زد و گفت: ای نور  ها بت

دانم در برون کعبه از چه  نمی چشمم! بتها در درون کعبه به پای تو افتاده اند و من

را از این ماجرا  جایگاه بلندی برخوردار خواهی شد؟! فاطمه بنت اسد، ابوطالب

آگاه کرد و او پس از شنیدن سخنان همسرش گفت: پیش از این در راه طائف، 
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 شیری را دیدم که مرا از این ماجرا آگاه کرد.

کودکی بیش نبود، ابوطالب به فاطمه بنت اسد السلام  هنگامی که علی علیه

ر ماجرا با خبشکست و ترسیدم که کفار قریش از  می را ها گفت: علی را دیدم که بت

 .شوند

فاطمه بنت اسد گفت: شگفتا! حال، من واقعه ای شگفت آورتر از آن را برایت 

ی ها تعریف کنم؛ هنگامی که من علی را در شکم داشتم، از جایی میگذشتم که بت

قریش در آنجا قرار داشت. در این هنگام، فرزندم علی پاهایش را به شدت و مداوم 

رد تا به آن مکان نزدیک نشوم و از جای دیگری عبور کنم؛ در اندرونم به حرکت درآو

و حال آنکه من هرگز بت نپرستیده بودم، بلکه تنها به خاطر عبادت خداوند، به 

1پرداختم. می طواف کعبه

 السلام فاطمه بنت اسد علیها حضرت ارتحال
 ولیه گریه کنان به نزد رسول خدا صلی الله عالسلام  روزی علی بن ابی طالب علیه

 « انا الله و انا الیه راجعون»آله آمد و عرض کرد:
ّ
او  له بهآه علیه و رسول خدا صلی الل

 ای رسول خدا!»فرمود: السلام  علی علیه« علی جان! چه شده است؟»فرمود:

ی گوید: در این هنگام پیامبرصل می ؛ابن عباس«مادرم فاطمه بنت اسد از دنیا رفت

 
ّ
 ای علی! خداوند مادرت را رحمت کند»س فرمود: آله گریست و سپ ه علیه والل

را  مادرت ومادر من نیز بود.این عمامه و پیراهن مرا بگیر  بدان که اگر او مادر تو بود،

زل به وسیله آن کفن نما.به زنان سفارش کن که او را نیک غسل دهند و او را از من

 .«دهمبیرون نبر که کارهای لازم را خود انجام می

 کند:پیامبر صلی الله علیه وآله پس از ساعتی آمد و پیکر می نقل ابن عباس

نیز از خانه بیرون آورده شد. پیامبر چنان السلام  جان فاطمه، مادر علی علیه بی

نمازی بر پیکر او گذارد که تا آن زمان،بر پیکر هیچکس این گونه اقامه نماز نکرده 

مه محمدباقر مجلسی،  57، ح 741، ص 2. قطب الدین راوندی، الخرائج والجرائح، ج  1
ّ

و علا

.18، ص42بحارالانوار: ج 
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دکی بعد،خود به درون قبر رفت و در آنگاه برای جنازه او چهل تکبیر گفت و ان بود؛

آن دراز کشید که در این هنگام هیچ صدا و ناله ای از ایشان شنیده و یا هیچ 

علی جان! داخل شو،حسن »حرکتی از ایشان مشاهده نگردید؛و سپس فرمود: 

دستور پیامبر صلی الله علیه وآله را السلام  ؛علی و حسن علیه«جان! داخل شو

قبر شدند. هنگامی که پیامبر تمام کارهای لازم را انجام داد،  اجرا کردند و وارد

السلام  ، علی و حسن علیه«علی جان! خارج شو، حسن جان! خارج شو»فرمود: 

از قبر بیرون آمدند و آنگاه پیامبر صلی الله علیه و آله به روی دو زانو،خود را به بالین 

 ای فاطمه! من»رسید و فرمود:  فاطمه کشانید تا آنکه به کنار سر فاطمه بنت اسد

بالم؛ اگر منکر و نکیر به نزد  نمی هستم، سرور فرزندان آدم، اما به این بر خودمحمّد 

تو آمدند و در مورد پروردگار از تو پرسیدند،بگو: خدا پروردگار من است،محمد 

؛ بعد فرمود: «پیامبر من،اسلام دینم،قرآن کتابم و پسرم،امام و ولی من است

؛ آنگاه پیامبر ا از قبر بیرون «یا! فاطمه را با سخن ثابت و پایدار، استوار گردانخدا»

آمد، چند مشت خاک بر روی جنازه او ریخت و سپس دو دست خویش را به هم زد 

در دستان محمّد  سوگند به آنکه جان»تا خاک را از آنها پاک کند؛ سپس فرمود: 

 «.ا شنیداوست! فاطمه صدای به هم خوردن دو دست مر 

در آن هنگام، عمار بن یاسر برخاست و به رسول خدا صلی الله علیه وآله عرض 

ه تا ککرد: ای رسول خدا! پدر و مادرم فدای تو باد! چنان نمازی بر پیکر او گزاردی 

 
ّ
 کنون بر پیکر هیچکس نگزارده بودی! رسول خدا صل

ّ
ای »آله فرمود:  ه علیه وی الل

یر خاز من بود. او از ابوطالب فرزندان بسیار داشت، که ابویقظان! او لایق این نم

 یرسآنها برایش فراوان، وخیر ما برای او اندک بود؛ اما وی )فاطمه بنت اسد( مرا 

 رها پوشاند و آنها را برهنه می داشت؛ مرا می کرد و فرزندان خود را گرسنه نگه می

 «!داشتده نگه میمالید اما آنها را ژولی می کرد و بر موهای من روغن می

 ار عرض کرد: حال چرا برای او چهل تکبیر گفتید؟عمّ 

به سمت راست خود نگریستم؛ چهل  ار!بله ای عمّ »رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: 

صف از ملائکه را ایستاده و حاضر دیدم؛ از همین رو برای هر صف از آنها، یک تکبیر 
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 .«گفتم

از کشیدید و هیچ ناله یا حرکتی از شما شنیده و عمار عرض کرد: شما در قبر در 

 .دیده نشد؛ ما را از سر این کار آگاه کنید

مردم در روز قیامت، برهنه محشور خواهند »رسول خدا صلی الله علیه وآله فرمود: 

خواستم تا فاطمه بنت اسد را در میان لباس و  می شد و من پیوسته از پروردگارم

در دستان اوست سوگند! از قبر محمّد  ه خدایی که جانپوشیده، محشور گرداند؛ ب

فاطمه بنت اسد خارج نشدم تا اینکه دو چراغ از نور را در کنار سر او، دو چراغ از نور 

را در کنار دستانش و دو چراغ از نور را در کنار پاهایش دیدم و مشاهده نمودم که دو 

اوند برای او طلب آمرزش فرشتۀ مأمور قبر وی تا هنگامہ برپایی قیامت از خد

1«.کنندمی

حضرت فاطمه بنت اسد

ــــد ــــه  اح ــــم الل ــــرآنِ ه ــــهِ ق ــــم الل ــــای بس   ب

ی اللـــــه  صـــــمدی گهـــــوارهپـــــروردهدســـــت

  ی خنّاســـانبـــه مصـــاف آمـــده بـــا وسوســـه 

حماءســـــت و بـــــه کفّـــــار، اشـــــدّ  م را ر  بیـــــنه 

  او کــه در مقــدم او کعبــه هــم از خــویش شــکافت 

ــــددســــت بــــر دامــــن اوی ــــا بــــه اب نــــد ازل ت

  اســـتمرحبـــا دامـــن پـــاکی کـــه تـــو را پـــرورده 

ــــه ــــدا، فاطم ــــیر خ ــــادر ش ــــدم ــــت اس ی بن

مهدی جهاندار

دست نوشته شاعر

مه مجلسی، بحارالانوار: ج  315و  314. صدوق، الأمالی: ص  1
ّ

.4، ح 71، ص 35و علا
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ی پرپرها گل مادر

ــد ــت اس ــه بن ــدر فاطم ــام حی ــد م ــه باش ــر چ   گ

خـــود بـــود ارزنـــده گـــوهر فاطمـــه بنـــت اســـد

  بــر ولــیّ حــق نــه تنهــا بلکــه بــر خــتم رســل 

و زیبنـــده مـــادر فاطمـــه بنـــت اســـدبـــوده ا

  یــازده تــن جانشــین مصــطفی را جــدّه اســت 

ــــد ــــت اس ــــه بن ــــوثر فاطم ــــاقی ک ــــادر س م

  کنــد پــیش همــه مــی چــون عــروس اوســت زهــرا 

ـــد ـــت اس ـــه بن ـــر فاطم ـــرای اطه ـــر زه ـــر ب فخ

  بــوده غیــر از آمنــه بنــت وهــب در عصــر خــویش 

برتــــر از زنهــــای دیگــــر فاطمــــه بنــــت اســــد

ـــت از او  ـــی  هس ـــرک ل عل ـــل ش ـــان اه ـــم بی   رغ

محبــــوب داور فاطمــــه بنــــت اســــد ی بنــــده

ــــت  ــــار و منزل ــــد و وق ــــزّت و مج ــــپهر ع   در س

ــت یــک تابنــده اختــر فاطمــه بنــت اســد هس

ـــال  ـــان و کم ـــر ایم ـــور بح ـــاکی و ن ـــت و پ   و عف

فلــک تقــوی راســت لنگــر فاطمــه بنــت اســد

  قصــد جــانش کــرد دشــمن لیــک از لطــف خــدا 

ـــا از ـــت اســـد شـــد ره ـــه بن ـــر فاطم ـــه و ش فتن

  در درون کعبه باشـد حـین وضـع حمـل خـویش 

ـــد ـــت اس ـــه بن ـــناور فاطم ـــق ش ـــای ح در عط

  زامر حق از روضه رضوان به صـد اجـلال و شـوق 

ـــد ـــت اس ـــه بن ـــاور فاطم ـــت ی ـــانو داش ـــار ب چ
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 در کنـــــار همســـــر پـــــاکش ابوطالـــــب بـــــود

 

 

ــــد  ــــت اس ــــر فاطمــــه بن ــــان پیمب  حــــامی ج

 اده تــــا مدینــــه بــــا نبــــیرود پــــای پیــــ مــــی 

 

 

 همــــره ســــردار خیبــــر، فاطمــــه بنــــت اســــد 

ــویش  ــر خ ــن در قب  از لبــاس مصــطفی جــای کف

 

 

ـــد  ـــت اس ـــه بن ـــر فاطم ـــه پیک ـــی دارد ب  پوشش

ــر  ــی پیک ــخن ب ــد س ــی گوی ــا نب ــاکش ب ــان پ  ج

 

 

ــد  ــت اس ــه بن ــر؟ فاطم ــیّ مطهّ ــن ح ــت ای  کیس

ــزد عزیــزانش حســن  ــه در خــاک بقیــع، ن  خفت

 

 

ـــاقر و ســـجاد و ج  ـــت اســـدب ـــر فاطمـــه بن  عف

 یی کــه از او چیــده شــد در کــربلاهــا وه چــه گــل 

 

 

ـــادر  ـــل م ـــت اســـدهـــا گ ـــر فاطمـــه بن  ی پرپ

ــر حیــدرش   گــر دهــد هــر مضــطری او را قســم ب

 

 

ــی  ــد م ــت اس ــه بن ــطر فاطم ــه مض ــخ ب ــد پاس  ده

 کنـــد مـــی از محبّـــان عزیـــز خـــود شـــفاعت 

 ملتجـــی! فـــردای محشـــر فاطمـــه بنـــت اســـد 

 ملتجی - علی اصغر یونسیان 

 171-172ص ، دو دریای بیکران

 

 بی عشق علی سعادتی کـو در دار؟
 

 یا طاعت بنده را چـه باشـد مقـدار؟ 
ــی  ــم باش ــد ه ــت اس ــۀ بن ــر فاطم  گ

 

ـــرار  ـــایی اق ـــامتش نم ـــه ام ـــد ب  بای

 ملتجی -علی اصغر یونسیان  

 316، ص 1مناقب الابرار، ج

 



 حضرت خدیجهدر زندگانی سیری 

 الله علیهاسلام

رچشمه کوثرس
رِّ که د   در میان صدها بانوی بافضیلت جهان، تنها یک بانو این افتخار را پیدا کرد

ی خداوند منان، نور چشم خاتم پیامبران، همسر ردانهشاهوار جهان آفرینش، د  

در السلام  شایسته مولای متقیان، سرور بانوان جهان، حضرت فاطمه زهرا علیها

  .نبودالسلام  سی جز حضرت خدیجه کبری علیهاصدف خود بپروراند، و او ک

برای پیامبر دو پسر و یک دختر آورد، هر دو پسر در السلام  حضرت خدیجه علیها

دوران کودکی درگذشتند، ولی دخترش کوثر همیشه جاری جهان خلقت، مادر 

 .باشد میالسلام  یازده امام نور، حضرت فاطمه علیها

 م صلیند که به جز ابراهیم دیگر فرزندان پیامبر اکر همه سیره نویسان اتفاق نظر دار 

 :الله علیه و آله و سلم از خدیجه کبری بود

 .که پیش از بعثت متولد شد، . قاسم بزرگترین فرزند پیامبر1

1. عبدالله که بعد از بعثت متولد شد، و لذا به طیب و طاهر ملقب گردید.2   

 ز یکماه بعد در حالی کهقاسم در سن چهار سالگی درگذشت، عبدالله نی

2هنوز شیر خواره بود، دیده از جهان فروبست.

چون دو فرزند پیامبر در فاصله اندکی درگذشتند، عاص بن وائل آن حضرت را 

 .خواند« ابتر»

.30. جمهرة النسب، ابن کلبی، ص  1

 .26، ص 2. التاریخ، یعقوبی، ج  2

1
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را بر قلب شریف آن « کوثر»پیک وحی بر پیامبر رحمت فرود آمد و سوره مبارکه 

سان  اری خلقت را عطا فرموده و بدینحضرت فرود آورد، که خداوند به تو کوثر ج

 1نسل طیب و طاهر پیامبر از او در بستر تاریخ ساری و جاری گردید.

ه علیها سنّ حضرت خدیجه 
ّ
سلام الل

 با یکدیگر به رقابتالسلام  وقایع نگاران اموی در مورد سنّ حضرت خدیجه علیها

 .همسران پیدا نشوداند، تا رقیبی برای برخی از  نوشته 46تا  40پرداخته، از 

قول مقبول و معقول در سن حضرت خدیجه همان است که بسیاری از مورخان آن 

 .ساله بوده است 25اند که حضرت خدیجه  اند و به ارسال مسلم گفته را برگزیده

ق. سن  893عامری، متوفای محمّد  بکر بن حافظ عمادالدین یحیی بن ابی

 25امبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم حضرت خدیجه را به هنگام ازدواج با پی

2دانسته و هیچ قول دیگری نقل نکرده است.

ه، عام الفیل انجام یافت 25گمان ازدواج حضرت خدیجه سلام الله علیها در سال  بی

ساله بوده، و ارتحال ایشان، سه سال پیش از  25که پیامبر اکرم در آن تاریخ 

وی این بیان اگر حضرت خدیجه به هنگام هجرت، به سال دهم بعثت رخ داده، ر 

شد ساله خواهد بود و اگر چهل ساله با 50ساله باشد، به هنگام ارتحال  25ازدواج 

 .ساله را صحیح دانسته است 50ساله خواهد بود، که بیهقی  65به هنگام ارتحال 

3همین متن را ابن کثیر نیز از بیهقی نقل کرده است.

ساله بود،  25اکرم به هنگام ازدواج با حضرت خدیجه  کند: پیامبر می سپس اضافه

ساله بود، بیهقی از حاکم اینگونه  25و یا  35حضرت خدیجه نیز در آن هنگام 

4روایت کرده است.

قول دیگر این است که حضرت خدیجه به هنگام ازدواج با پیامبر اکرم صلی الله 

 .245ق، ص 1398. السیر والمغازی، ابن اسحاق، بیروت، دار الفکر،  1

.48، ص 1تا، ج  . بهجة المحافل، عامری، مدینه منوره، المکتبه العلمیه، بی 2

 .294، ص 2یه والنهایه، ابن کثیر، ج . البدا 3

 .295. همان، ص  4
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 . باس استساله بوده است و این قول ابن ع 28علیه و آله و سلم 

ذهبی با سلسله اسنادش از ابن عباس روایت کرده که خدیجه به هنگام ازدواج با 

1ساله بوده است. 28پیامبر 

ساله و خدیجه  23بلاذری در ضمن اقوال مختلف نقل کرده که گفته شده: پیامبر 

2ساله بوده است. 28

3ترجیح داده اند. را 28نویسد: بسیاری از سیره نویسان قول ابن العماد حنبلی می

نقل کرده -بن اسحاق صاحب سیره محمّد  حاکم نیشابوری با سلسله اسنادش از

 4ساله بود. 28به هنگام ازدواج با پیامبر السلام  که حضرت خدیجه علیها

آنچه در منابع مختلف نقل شده که حضرت خدیجه به هنگام ازدواج با پیامبر چهل 

ساله بودنش را صحیح  25یهقی آن را رد کرده و ب، ای بیش نیست ساله بوده، شایعه

 5دانسته است، جالب توجه اینکه حاکم آن را قول شاذ دانسته است.

 25پس قول مقبول و معقول آن است که حضرت خدیجه به هنگام ازدواج با پیامبر 

و براساس تحقیقات  .باشد می قول شاذ 40ساله بوده است و  28ساله و حداکثر 

تصریح بزرگان از اهل تحقیق دوشیزه بوده و با احدی به جز پیامبر انجام شده و 

 .6اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ازدواج نکرده است

تاریخ ازدواج
گمان، سال ازدواج فرستاده خدا صلی الله علیه و آله با این بانوی باکرامت، سال  بی

بوده است. این سال پیش از هجرت  28سال پیش از بعثت و  15عام الفیل،  25

 .111، ص 2. سیر اعلام النبلاء، ذهبی، ج  1

 .108، ص 1ق، ج 1420. أنساب الأشراف، بلاذری، بیروت، دار الفکر،  2

.14، ص 1تا، ج  . شذرات الذهب، ابن عماد، بیروت، دار احیاء التراث العربی، بی 3

 .182، ص 3حین، حاکم، ج . المستدرک علی الصحی 4

 .. همان 5

 .35-36جدۀ قبیلۀ عصمت، ص   . 6

3
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 1رویداد مبارک در ماه ربیع الاول بوده و اختلافی در آن نقل نشده است.

بن طاووس با  سیّدروز ازدواج نیز بنابر مشهور، دهم ماه مذکور است؛ چنان که 

کند و روزه آن را برای شکرانه این  می سلسله اسنادش از شیخ مفید چنین نقل

2داند. می پیوند مقدس، مستحب

3مفید نیز همان تاریخ را ثبت کرده است.شیخ 

مه
ّ

بن طاووس از شیخ مفید روایت کرده  سیّدمجلسی نیز آن را طبق نقل  علا

4است.

 :افزاید می مرحوم کاشف الغطاء هنگام بحث از روز نهم ربیع الاول

یکی دیگر از علل شادی و سرور حضرت زهرا این است که روز نهم و دهم، ایام »

 کائنات با بانوی پاک و پاک سرشت، حضرت خدیجه است که دسیّ پیوند مقدس 

گمان، حضرت زهرا، همه ساله در چنین روزی شاد و مسرور است و به آن  بی

کند. این شادی و سرور در این ایام به شیعیان و ارادتمندانش به ارث  می مباهات

5«رسیده است.

همسر و هم سِرّ 
در سطحی بود که عظمت بیکران م السلا کفایت و درایت حضرت خدیجه علیها

کرد. وی در مشکلات، یار و یاور  می رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را درک

 6کرد. می آن حضرت بود. پیامبر نیز در امور زیادی با وی مشورت

این نکته، بسیار حائز اهمیت است که دوران تجرد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و 

سال  25سال است. آن جناب،  38دوران پس از ازدواج آن حضرت  سال و 25سلم 

 .182، ص 3. المستدرک علی الصحیحین، ج  1

 .115، ص 2ش، ج 1377. الاقبال، سید بن طاووس، قم، دفتر تبلیغات،  2

 .29ق، ص  1396. مسار الشیعه، شیخ مفید، قم، بصیرتی،  3

 .357، ص 98. بحار الانوار، ج  4

 .94ق، ص 1397ة المأوی، کاشف الغطاء، تبریز، . جن 5

.306، ص 2ق، ج 1426. تذکره الخواص، ابن جوزی، قم، مجمع جهانی اهل بیت،  6
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 .زن دیگر 13سال دیگر را با  13آن را با حضرت خدیجه سپری کرد و 

 یعنی رسول اعظم صلی الله علیه و آله و سلم دقیقا دو سوم دوران پس از ازدواج

او،  خود را با یک همسر به سر برده و هرگز نیاز به همسر دیگری احساس نکرد.

همسر و هم سر پیامبر بود و با وجود چنین همسری، هیچ کمبودی در زندگی 

 .کرد نمی خویش احساس

که  -همسر  13سال پس از آن، با وجود  13در مقابل حضرت رسول الله در دوران 

دید و  می برخی از آنها همسران شایسته ای بودند. همواره جای خدیجه را خالی

کرد که باعث رنجش و حسد برخی  می دری از او یادکرد و به ق می احساس خلْ

1شد. می همسران

دختران هاله
که با مردی از مخزوم به نام ابوهاله « هاله»حضرت خدیجه خواهری داشت به نام 

 .ازدواج کرد و دختری به نام هاله از وی متولد شد

د هند متولسپس با مردی از تمیم به نام ابوهند ازدواج کرد و از او پسری به نام 

 .گردید

 .اش داشت از همسر قبلی« رقیه»و « زینب»ابوهند دو دختر دیگر به نام 

اش پیوست، زینب و رقیه تحت  ابوهند فوت کرد، پسرش هند به خانواده پدری

 .کفالت هاله ماندند

، حضرت خدیجه که ام الأرامل و الأیتام بود، خواهرش هاله را با دو دختر ابوهند

 .ت کفالت خود آوردزینب و رقیه تح

خدیجه پرورش  ی پس از ازدواج خدیجه هاله نیز درگذشت، زینب و رقیه در خانه

کرد، به عنوان فرزند او  می در میان عرب رسم بود هر کس یتیمی را تربیت .یافتند

2شد، از این رهگذر این دو دختر نیز به پیامبر و خدیجه نسبت یافتند. می شناخته  

.136، ص 7. فتح الباری، ابن حجر، ج  1

.69-68، ص 1. الاستغاثه، کوفی، ج  2

2
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 و رقیه نه فقط دختران پیامبر و خدیجه نبودند، حتی دخترانروی این بیان زینب 

 ی هاله، یعنی دختران ابوهند از همسر قبلی اشها هاله نیز نبودند، بلکه ربیبه

 .بودند، که به جهت بزرگ شدن در خانه خدیجه به آن حضرت منسوب بودند

ه ه به، پس از آنکانتساب رقیه و زینب به پیامبر از روی تسامح و به قصد تبرک انجام شد

سیاسی  شد، تا او را رقیب ها همسری عثمان در آمدند، وسیله ای برای تبلیغ اموی

 :فرماید می مولی الموالی قرار دهند. پیامبر گرامی اسلام خطاب به امیرمؤمنان علی

 مثلی ولم أوت أنا مثلی ...؛ 
 
یا علی ! أوتیت ثلاثا کم یؤتهن أحد ولا أنا ؛ أوتیت صهرا

ی، خداوند به تو سه امتیاز داده که به احدی نداده، حتی به من نیز نداده: ای عل

1( خداوند به تو پدر زنی چون من داده که به من پدر زنی در حد خودم داده نشده1  

است و السلام  روی این بیان افتخار دامادی پیامبر منحصرا از آن حضرت علی علیه

 .شد می کلام رسول خدا نقو اگر فرد دیگری در این افتخار شرکت داشت

 گوید: پیامبردر مورد ازدواج رقیه با عثمان، خصیبی داستان جالبی نقل کرده می

نه اکرم صلی الله علیه و آله فرموده بود: هر کس سپاه اسلام را تجهیز کند و هزی

و ااش رابپردازد و چاه رومه را بکند و هزینه اش را از مال خودش بدهد، من برای 

 .کنمی را در بهشت تضمین میخانه ا

ه عثمان این کار را انجام داد و مشمول این ضمانت پیامبر شد. هنگامی که از رقی

 :خواستگاری کرد، پیامبر اکرم فرمود

ر دای را که  کنم مگر به این شرط که آن خانه نمی گوید: من با تو ازدواج می رقیه

 . دهیبهشت برای تو تضمین شده به عنوان مهریه به من ب

2عثمان پذیرفت، پیامبر ضمانش را برداشت، آنگاه عثمان با وی ازدواج کرد.  

 رقیه یکی از بانوان مظلوم تاریخ است و سرنوشت اندوهباری دارد.

.74ص  ،5. احقاق الحق، قاضی نورالله شوشتری، قم، کتابخانه آیت الله مرعشی، ج  1

 .39. الهدایه الکبری، خصیبی، ص  2

2

1
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السلام  اولیات حضرت خدیجه علیها
نخستین بانویی است که پیامبر اکرم صلی الله ، السلام  حضرت خدیجه علیها (1

1ا او ازدواج کرد.علیه و آله و سلم ب

خطوطی  نخستین بانویی است که به رسالت پیامبر ایمان آورد و نام خود را با (2

2زرین بر تارک صفحات تاریخ ثبت کرد.

در السلام  وی نخستین بانوی نمازگزار است که مدتها تنها وی و حضرت علی علیه (3

3فر طیار نیز به آنها پیوست.داشتند تا بعدها جع کنار کعبه با پیامبر خدا نماز برپا می  

ش وی نخستین بانوی معتقد به ولایت امیر مؤمنان بود که پیامبر در شب ارتحال (4

 خدیجه« طالب شهادت دهی. باید به ولایت علی بن ابی»فرمود: 

4«.به ولایت او ایمان آوردم و بیعت کردم»گفت: 

و سلم لی الله علیه و آله او نخستین بانویی بود که از دست مبارک پیامبر اکرم ص (5

5بهشتی تناول فرمود. میوه

غروب غمبار
سال تمام پیامبر رحمت با وی انس داشت و او تنها ستاره فروزان خانه پیامبر  25

 ی رسول خدا صلی الله علیه و آلههای جاذب و غم زدایش تنها مایه تسلبود و نگاه

مقدار بر فرستاده خدا که  در محیط خانه بود؛ از این رو غم ارتحالش به همین

در غم ارتحال ، اند که آن جناب دریای عواطف بود، سخت و جانگداز بود. نوشته

 6اش نگران شدند. همسرش به قدری اندوهگین شد که بر سلامتی

فرمود: «. اید پس از ارتحال خدیجه خیلی افسرده شده»به محضر پیامبر گفته شد: 

  .134، ص 7. فتح الباری، ابن حجر، ج  1

.467، ح 10، مجلس 259. الامالی، شیخ طوسی، ص  2

مه مجلسی، ج  3
ّ

 80، ص 35. بحار الانوار، علا

 .233، ص 18. بحار الانوار، ج  4

 .225، ص 9. مجمع الزوائد، هیثمی، ج  5

 .116، ص 2، ذهبی، ج . سیر اعلام النبلاء 6

3
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:فرمود می ام بوده و او مادر فرزندان و کدبانوی خانه»

1«.خداوند، محبت او را در دلم قرار داده بود

دهم  اختلافی نیست که وفات ایشان، در ماه رمضان رخ داد. طبری، تاریخ آن را

2رمضان در سال دهم بعثت ثبت کرده است.

نویسان متفق القول هستند که وفات آن بانو، در دهم رمضان سال دهم  غالب سیره

پیش از هجرت در مکه واقع شد. وی در حجون به خاک سپرده بعثت، سه سال 

در  اش را شد. شخص پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وارد قبر شد و همسر گرامی

3قبر گذاشت.

قصیده غراء

ـــت ـــوثر اس ـــاران ک ـــو ب ـــان ت ـــر ج ـــول اب  محص

 

 

ــــت ــــر اس ــــید ابت ــــی خورش ــــر نباش ــــانو اگ ب

ـــاهی طلـــوع کـــن  ـــم ضـــرورت اســـت نگ  زخ

 

 

کــام جهــانی کــه مضــطر اســت تشــنه بــر چشــم

ســن، در   ای گلــی ســت خانــه بــاب بهشــت ح 

 

 

ــت ــر اس ــود همس ــه داری و محم ــو خان ــی ت وقت

ـــــزرگ  ـــــادر ب ـــــوه ای م ـــــرین اس ـــــان ی ت  زن

 

 

ایــن شــاهکار دســت تــو زهــرای اطهــر اســت

 

؛ تاریخ 359ق، ص 1404. کفایه الطالب، گنجی شافعی، تهران، دار احیاء التراث اهل البیت،  1

.237، ص 1الاسلام، ذهبی، ج 

.8. دلائل الامامه، طبری، ص  2

؛ 18، ص 8؛ الطبقات الکبری، ابن سعد، ج 311، ص 2. تذکره الخواص، ابن جوزی، ج  3

؛ الاتحاف بحب الاشراف، الشبراوی، منشورات رضی، قم، 62، ص 8ج الاصابه، ابن حجر، 

 .43و  42؛ جدۀ قبیلۀ عصمت، ص 128ش، ص  1363
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 تـــــو اولـــــین مقلـــــد چشـــــمان احمـــــدی

 

 

در مـــذهب ظهـــور ســـلامی کـــه اظهـــر اســـت

ـــــت روز   ـــــمس از حقیق ـــــاهاز ش ـــــان م  از مک

 

 

ـــر جبـــین بلنـــدت مقـــدر اســـت نقشـــی کـــه ب

 بـــــــانوی ســـــــبزپوش ســـــــماواتی زمـــــــین 

 

 

ـــه ـــذوب جام ـــت ی مج ـــر اس ـــاران اخض ـــو به ت

 افســــوس از فســــانه چشــــمی کــــه بعــــد تــــو 

 

 

ـــت ـــر اس ـــای احم ـــاری دری ـــک ج ـــاب اش غرق

 بعـــد از تـــو بســـط بعثـــت و برهـــان یتـــیم شـــد 

 

 

ـــزون ـــهادت ف ـــوان ش ـــو از ت ـــدر ت ـــت ق ـــر اس ت

ـــش  ـــت نق ـــلح اس ـــپاه مس ـــزار س ـــون ه ـــو چ  ت

 

 

ــــالی شمشــــیر حیــــدر اســــت ــــو ت دارایــــی ت

 ای قامــــــت قصــــــیده غــــــرّای قدســــــیان 

 

 

یـار و یـاور اسـت بـی بعداز تو این نبـی اسـت کـه

حافظ ایمانی  

84-85جدۀ قبیلۀ عصمت، ص 

پرتو جاوید

ـــــــوا ـــــــر تق ـــــــار و مظه ـــــــز و وق ـــــــت ع  آی

 

 
ــــــل طــــــه ــــــد، شــــــمع محف ــــــو جاوی پرت

ـــــــــمه  ـــــــــدأ و سرچش ـــــــــت مب  زلال حقیق

 

 
ـــــه کبـــــری ـــــق، خدیج ـــــرار ح ـــــرم اس مح

ـــــــر  ـــــــای پیمب ـــــــوب و باوف ـــــــر محب  همس

 

 
ـــــــــــده ـــــــــــا ی ج ـــــــــــادات، أم أم أبیه س
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ــــــاکی و ایمــــــان ــــــمان پ ــــــرف، آس  اوج ش

 

 
ــــــو  ــــــرق نش ــــــرا و مش ــــــره زه ــــــای زه  نم

ـــــــخاوت  ـــــــان س ـــــــار و ترجم ـــــــی ایث  معن

 

 
ــــــا  ــــــق گوی ــــــد و منط ــــــر بلن ــــــاء فک  منش

ــــــید  ــــــداقت خورش ــــــور او ص ــــــر ن  در دل پ

 

 
ــــــــادر   ــــــــت دری ــــــــور او کرام ــــــــر پرش  س

ـــــد  ـــــدر محم ـــــناخت ق ـــــت ش ـــــیش ز بعث  پ

 

 
ــــــــده بینــــــــا  ــــــــاک و دی ــــــــر روح پ  در اث

ــــــــدآئین  ــــــــرغم دشــــــــمنان ب ــــــــود علی  ب

 

 
ــــــبور و شــــــکیبا  ــــــن راســــــخ و ص  در ره دی

ــــه  ــــون ب ــــد  چ ــــالتمحمّ ــــی رس ــــید وح  رس

 

 
ـــــــــا  ـــــــــادر یکت ـــــــــار ق  از طـــــــــرف کردگ

 گشـــت نخســـتین کســـی کـــه پیـــرو اســـلام 

 

 
ـــــه   ـــــرت خدیج ـــــان حض ـــــود هم ـــــریب  کب

ـــــــدس  ـــــــود مق ـــــــات زان وج ـــــــق روای  طب

 

 
ــــا  ــــه دنی ــــده ب ــــود دی ــــون میگش ــــه چ  فاطم

 از پــــــــی دیــــــــدارش آمدنــــــــد ز جنــــــــت 

 

 
 آســــــیه، کلثــــــوم، ســــــاره، مــــــریم عــــــذرا 

 فاطمــــه چــــون زاده شــــد ز عطــــر وجــــودش 

 

 
 گشـــت فضـــا ســـر بـــه ســـر بهشـــت مصـــفا 

 ریخـت مـی طـرح ایـن چکامـه چـو« سخا»طبع  

 

 
 خواســــــت مــــــدد از علــــــی عــــــالی اعــــــلا 

 سخا اصفهانی  -فضل الله شیرانی  

 99-100جدۀ قبیلۀ عصمت، ص 
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 عرب ی بانوی فرزانه

ــت ــنگر اس ــطفی روش ــیو مص ــالم را ز ف ــه ع  آنک

 

 

ـــت  ـــر اس ـــر پیغمب ـــر همس ـــرای اطه ـــادر زه  م

ــــت  ــــانوی بهش ــــار ب ــــه ای از چ ــــانوی فرزان  ب

 

 

 کـــوثر فضـــلی کـــه از انهـــار جنـــت برتـــر اســـت 

ــــی  ــــاک نب ــــدم پ ــــدا و هم ــــن خ ــــامی دی  ح

 

 

 خــــاتم پیغمبــــران را در رســــالت یــــاور اســــت 

ــل  ــتم رس ــر خ ــا همس ــت تنه ــه هس ــی خدیج  ن

 

 

ــت  ــرش ولای ــر از مه ــان پ ــه دام ــرور بلک  اســت پ

 آنکــه در بحــر ســخاوت همچــو شمشــیر علــی 

 

 

ـــت  ـــر اس ـــدا را لنگ ـــن خ ـــانی دی ـــتی طوف  کش

ـــر او  ـــائل به ـــهرت ام الفض ـــری ش ـــت فخ  نیس

 

 

ـــراز حیـــدر اســـت   مـــادر زهـــرای اطهـــر هـــم ت

 هســـت خـــاتون عـــرب در بـــاغ فـــردوس بـــرین 

 

 

ــت  ــرور اس ــالم س ــوان ع ــه نس ــر هم ــیلت ب  از فض

 همنشـــین مصـــطفی و ســـبز پـــوش اصـــفیاء 

 

 

 مـــادر ام الائمـــه چشـــمه ســـار کـــوثر اســـت 

ـــروی  ـــد پی ـــود از او نمای ـــار و ج ـــه در ایث ـــر ک  ه

 

 

 شـــافعش در روز محشـــر نـــزد حـــی داور اســـت 

 ســولدم زنــم از مــدح یــاران ر « شــائق»گفــت  

 

 

 شـــاهد ایـــن ادعـــایم بیـــت بیـــت دفتـــر اســـت 

 شائق اصفهانیـ حسن احمدی  

 113جدۀ قبیلۀ عصمت، ص 
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 جهان معرفت

ــــت ــــی برپاس ــــروز شورش ــــم ام ــــاره در دل  دوب

 

 
ـــــت  ـــــه کبراس ـــــات خدیج ـــــالروز وف ـــــه س  ک

ـــزن  ـــته ح ـــه گش ـــاطرم آنگون ـــای خ ـــز فض  انگی

 

 
 کــه جــای اشــک اگــر خــون رود ز دیــده رواســت 

ــــاهره  ــــدیقه، ط ــــانوئیص ــــاک ب ــــیه، پ  ، مرض

 

 
 کــــه از عفــــاف نمــــودار عصــــمت و تقواســــت 

 بــــزرگ بــــانوی اســــلام کــــز ســــخاوت طبــــع 

 

 
ـــــت  ـــــام او برجاس ـــــاریخ ن ـــــه در دل ت  همیش

 «احمـد»همان حمیـده خصـالی کـه همسـرش  

 

 
 «زهراسـت»همان صدف کـه گرانمایـه گـوهرش  

ــــان  ــــش و باایم ــــیو بخ ــــله و ف ــــود فاض  وج

 

 
 ر رســول خداســـتکــه از وقــار و شــرف همســ 

ـــد  ـــم دل میدی ـــت ز چش ـــیش ز بعث ـــه پ  همانک

 

 
ــور وحــی ز ســیمای    پیداســت« مصــطفی»کــه ن

 ز بســکه عاشــق بــود« محمــد»بــه خلــق و خــوی  

 

 
ـــت  ـــا برخاس ـــراهیش بپ ـــی هم ـــان و دل پ  ز ج

ـــز داشـــت خـــدایش چنانکـــه در نســـوان   عزی

 

 
ــرف  ــزّ و ش ــدر و ع ــی زق ــر و ب ــی نظی ــت ب  همتاس

 ین بــس اســت کــه اوپــی جلالــت و قــدرش همــ 

 

 
ــــتی  شــــفیعه همــــه  ــــروز جزاس  مســــلمین ب

 نثـــار در ره دیـــن کـــرد هرچـــه از خـــود داشـــت 

 

 
 جهــان معرفـــت و کـــوه بـــذل و بحـــر سخاســـت 

 «شـــــهلا»بوصـــــف جـــــده ســـــادات گفتـــــه  

 

 
ــــت  ــــاحت دریاس ــــاران و س ــــره ب ــــان قط  بس

 شهلا اصفهانی  -صدیقه صابری  

 116-117جدۀ قبیلۀ عصمت، ص 
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 بشارت کوثر

ــــه را ــــوهر خدیج ــــاکی گ ــــو پ ــــت مح  دریاس

 

 
ــــــر خدیجــــــه را   افــــــلاک مــــــات فــــــرّ فرات

ــــــانزد قداســــــتش   در ســــــرزمین وحــــــی زب

 

 
ــــــه را  ــــــر خدیج ــــــالت دیگ ــــــود از ازل اص  ب

 اش بهــــاری و ذهــــنش پــــر از خــــدا اندیشــــه 

 

 
 گلپـــوش از اوســـت گلشـــن بـــاور خدیجــــه را 

ــــا  ــــه ت ــــق در آین ــــور ح ــــرد ی ن ــــویش بنگ  خ

 

 
 خدیجــــــه را طبــــــع آینــــــه پــــــرور دادنــــــد 

ــــــا  ــــــاغ کبری  پیچیــــــد عطــــــر زمزمــــــه از ب

 

 
ـــــه را  ـــــوثر خدیج ـــــارت ک ـــــبی بش ـــــد ش  آم

 حــد و مــر داشــت حضــرتش بــی فــر و شــکوه 

 

 
ــــــه را  ــــــر خدیج ــــــدای پیمب ــــــتلا خ  داد اع

ـــــتند  ـــــک گریس ـــــام ملای ـــــم تم ـــــب زغ  آنش

 

 
ــه را  ــر خدیج ــد ت ــو ش ــت چ ــوق دوس ــان ز ش  مژگ

ــــر فرشــــتگان  ــــه حــــق ب ــــد از او هــــر آین  بالی

 

 
 گــــر بــــه درگــــه داور خدیجــــه راحشــــمت ن 

ــــاریش  ــــی به ــــمانی و راه ــــت آس ــــی اس  روح

 

 
 ذهنـــی چـــو بـــاغ ســـبز و معطـــر خدیجـــه را 

ـــه  ـــحر آئین ـــدح س ـــک ق ـــید ی ـــرش بخش  دار ع

 

 
ـــــــــه را  ـــــــــر خدیج ـــــــــمه زلال مطه  از چش

 ســــتها بــــزم حضــــورش انجمــــن آفتــــاب 

 

 
 ایـــدل بـــه عـــرش روکـــن و بنگـــر خدیجـــه را 

 ســتســخن ز محــرم اســرار ســرمدی ا« صــحّت» 

 

 
 گــــویم چگونــــه مــــدح بــــه دفتــــر خدیجــــه را 

 صحت اصفهانی  - علی شیرانی 

 123-124جدۀ قبیلۀ عصمت، ص 
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محبوبه رسول خدا صلی الله علیه و آله

 خدیجـــــه همســـــر و یـــــار پیمبـــــر
 

ـــــادر زهـــــرای اطهـــــر  خدیجـــــه م
 خدیجــــه اولــــین فــــرد مســــلمان 

 

خدیجـــــه اولـــــین شـــــاگرد قـــــرآن 

1خدیجــه آنکــه حــق داده ســلامش   

 

ـــــامش  ـــــه ام المـــــؤمنین داده مق ب

2خدیجه آنکـه نسـل احمـد از اوسـت   

 

3خدیجه آنکه بود از جان علی دوست 

 خدیجــه دَیــن خــود بــر دیــن ادا کــرد 

 

تمـــام هســـتی خـــود را فـــدا کـــرد 

ـــودش  ـــه ب ـــروت آنچ ـــاق ث ـــود انف ــودش  نم ــر نب ــن دیگ ــک کف ــی ی ــه حت ک

. رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: همانا به هنگام بازگشت از سفر معراج به جبرئیل  1

من به  گفتم آیا حاجتی داری؟ جبرئیل پاسخ داد حاجت من این است که از طرف خدا و

خدیجه سلام برسانی، چون پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم پیغام جبرئیل را به خدیجه 

رسانید، آن حضرت پاسخ داد همانا خداوند سلام است و سلام از اوست و به سوی اوست و بر 

 .385، ص 18جبرئیل سلام باد. بحارالانوار، ج 

حل البصر ص  2 ورده است که: حضرت خدیجه سلام الله علیها آ 70. مرحوم محدث قمی در ک 

از چنان موقعیت پر فرازی در بارگاه خداوند بهره ور بود که پیش از ولادت، در پیامی به حضرت 

و همدم مریم پاک، مام ارجمند مسیح در بهشت خوانده شد؛ « مبارکه»مسیح از سوی خدا، 

پیامبر آزادی و عدالت آمده است که:  چرا که در انجیل به هنگام ترسیم نشانه ها و ویژگی های

کَ فِی »نسل آن حضرت از بانویی بزرگ و پربرکت خواهد بود؛  مِّ
 
ة  ا ، و هی ضَرَّ بارَکَة  ه  مِنْ م 

 
نَسْل

یا بانوی پربرکت است؛ همو که همدم مادرت مریم « مبارکه»نسل آخرین پیام آور خدا از « الجنه

ای خدا خواهد بود. فروغ آسمان حجاز حضرت خدیجه علیها السلام  در بهشت پر طراوت و زیب

 .43-42علیها السلام ، ص 

. روزی حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله درباره دوستی و محبت حضرت علی علیه  3

السلام  با همسر گرامی خود حضرت خدیجه سلام الله علیها سخنانی فرمودند، از آن پس 

ضرت علی علیه السلام  محبت فراوان داشت و به وسیله حضرت خدیجه سلام الله علیها به ح

ای که مردم فرستاد به گونه خدمتکارانش برای آن حضرت لباس، زیورآلات و ملزومات می

ترین افراد نزد او و نور چشم خدیجه است، الطاف و گفتند علی علیه السلام محبوبمی

السلام  روانه بود. )بحارالانوار، های خدیجه صبح و شام به خانه حضرت ابوطالب علیه محبت

(.43، ص 35ج

1
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 کفـــــن آورد، جبریـــــل از بـــــرایش

 

ایشعبـــای خـــود پیمبـــر کـــرد عطـــ 

ـــود  ـــین ب ـــا غم ـــتن از دنی ـــت رف  بوق

 

ـــــ  ـــــر رحم ـــــود ةبفک ـــــالمین ب للع

ـــــرا  ـــــر زه ـــــادر به ـــــم دوری ز م  غ

 

بیــــــازردی وجــــــود اطهــــــرش را 

ــــــالت  ــــــتم رس ــــــه خ دارد امیـــــد شـــــفاعت« غزالـــــی»  از آن محبوب

غلامرضا غزالی اصفهانی

131-132جدۀ قبیلۀ عصمت، ص 

تقوا ی اسوه

  تقواســت ی ســلام مــا بــه خدیجــه کــه اســوه

درود مــــا بــــه خدیجــــه کــــه مــــادر زهراســــت

ـــک عیســـی    اگـــر کـــه مـــریم عذراســـت مـــام ی

خدیجــه کفــو نبــی مــام یــازده عیســی اســت

ـــــادات  ـــــادر س ـــــلام و م ـــــانوی اس ـــــزرگ ب   ب

کـــه نســـل طـــاهر هاشـــم از ایـــن ذوالقرباســـت

  هـــا نـــام حـــق بلنـــد از اوســـتفـــراز مأذنـــه 

از او در ایـــن دنیاســـتمحمّـــد  بـــه پـــای، دیـــن

ــــــتقامت او  ــــــبر و اس ــــــت و ص ــــــا و معرف   وف

ــفحه ــفحه ص ــه ص ــت ی ب ــد گویاس ــا اب ــاریخ ت ت

ـــوان  ـــنم عن ـــدح ورا ک ـــه م ـــره ک ـــه زَه ـــرا چ   م

کســــی کــــه مــــادح او ذات خــــالق یکتاســــت

  مــــن و مــــدیح خدیجــــه کجــــا تــــوانم گفــــت 

ــت ــا یاس ــف ت ــه از ال ــاب الل ــه کت ــدح او ب ــه م ک
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ـــخ ـــور و مل ـــدیث م ـــه ح ـــدیح خدیج ـــن و م   م

ر مـــن بـــه روایـــت چـــو قطـــره و دریاســـتشـــعا

  تمـــام مـــدح خدیجـــه کـــه شـــاعران گفتنـــد 

ــــت ــــای او انشاس ــــف در ثن ــــرف ال ــــوز ح هن

ــــزد  ــــرم خی ــــرگ دفت ــــه از ب ــــر ک ــــمیم عط   ش

ـــت ـــانوی عظماس ـــاک ب ـــی آن پ ـــیو قدس ز ف

  اگـــر قبـــول شـــود زیـــن ســـروده یـــک مصـــراع 

گــاه جزاســت بــه عرصــه« فریــور»ســپید روی 

اصفهانی محمد علی فریور 

134-135جدۀ قبیلۀ عصمت، ص 

ـــــی ـــــین باش ـــــل یق ـــــریٔ اه ـــــود از ازل در زم ـــــا ب  بن

ــــد  ی لِلمتّقــــین باشــــی ــــع  الفجــــر ه  ــــد مطل ــــو بای ت

ـــت را  ـــای رحم ـــد در ه ـــی کن ـــمان وا م ـــت آس ـــه روی  ب

ـــــی ـــــین باش ـــــازه ای روی زم ـــــاق ت ـــــد اتف ـــــو بای ت

 چــه تقـــدیری اســت در پیشـــانی ات بــانو کـــه در عـــالم 

ـــ ـــو بای ـــیت ـــرین باش ـــد برت ـــو بای ـــی ، ت ـــرین باش د بهت

ــــر تشــــریف پاکــــت خلعــــت تقــــوی   خــــدا پوشــــاند ب

کـــــه روزی اولـــــین بـــــانوی آل یـــــا و ســـــین باشـــــی

ـــان  ـــل جوی ـــن لات و هب ـــردی از ای ـــدا ک ـــابت را ج  حس

کـــــه در ِاعـــــد اد "اِنـــــی لا احـــــب الآفلـــــین باشـــــی

 چشــــیدی ســــال هــــای ســــال طعــــم بــــی پنــــاهی را  

ــــــا ــــــه روزی در پن ــــــیک ــــــالمین باش ــــــة للع ه رحم
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ـــــه را  ـــــان حلق ـــــادر بچرخ ـــــانوی کرامته ـــــت ، ب  دس

ــــی ــــین باش ــــد نگ ــــران بای ــــاتم پیغمب ــــت خ ــــه دس ب

ـــــــیش دار مـــــــردم مکـــــــه   مـــــــرنج از خارهـــــــای ن

تــــو بایــــد مـــــادر یــــاس امیـــــر المــــؤمنین باشـــــی

 شـــکوه قـــدر حّتـــی مطلـــع الفجـــر اســـت زهرایـــت ِ 

ــــی ــــین باش ــــک اربع ــــر ی ــــرایش منتظ ــــد ب ــــی بای ول

 ...تمــــام هســــتی ات را ریختــــی پــــای محمــــد تــــا 

ــــی ــــؤمنین باش ــــز الم ــــی ، مع ــــافرین باش ــــذ لّ الک م

 تـــو را انـــدوه احمـــد  کشـــت در ِشـــعب ابـــی طالـــب 

ــــین باشــــی ــــن جــــا هــــم شــــهید اول ــــود ای مقــــرّر ب

ـــــر  ـــــد پیغمب ـــــا پیچی ـــــت در عب ـــــو را هنگـــــام رحل  ت

کــه تــا فــردای محشــر نیــز در ِحصــن َحصــین باشــی

 واســـت بـــانو بـــین زن هـــای جهـــان تنهـــاخـــدا مـــی خ 

تـــــو در ام القـــــرای عشـــــق ام المـــــؤمنین باشـــــی 

_ خروش اصفهانی عباس شاه زیدی
دست نوشته شاعر
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تعدادی از اصحاب خاص 

السلامحضرت علی علیه



نامه سلمان فارسی زندگی

 سلمان کیست؟
)از « جی»قبل از هجرت، در روستای  حدود دویست و شانزده یا سیصد و شانزده سال

 سلامگذاشتند و بعدها پیامبر ا« روزبه»روستاهای اصفهان( فرزندی به دنیا آمد، که نامش را 

ه علیه و آله
ّ
ی الل

ّ
 .نامید« سلمان»او را  صل

اش هیزم نهادن بر شعله  )روحانی زرتشتی( بود و کار همیشگی« بدخشان کاهن»پدر سلمان 

 که سلمان در میان خاندان و محیطی زرتشتی دیده به جهان گشود، ولی هرگز درآتش. با این

ا از ر برابر آتش سر فرود نیاورد و به خدای یکتا اعتقاد یافت. سلمان در دوران کودکی مادرش 

 .اش سرپرستی او را به عهده گرفت دست داد و عمه

ز آن اال شاقه زندانی سازند و پس سلمان، بعد از آنکه دریافت قرار است او را شش ماه با اعم

بان اش گریخت و روانه بیا اگر به آیین نیاکانش ایمان نیاورد اعدامش کنند، با همکاری عمه

رفت; پس به مسافران پیوست و رهسپار شد. در بیابان کاروانی دید که به سوی شام می

 .سرزمینهای ناشناخته گردید

اش را یافت و در حالی که برده یک یهودی ده سرانجام سلمان، در همان آغاز هجرت گمش

ه علیه و آله بود، در محضر رسول خدا
ّ
ی الل

ّ
1مسلمان شد. صل

 آزادی و نامگذاری سلمان
ه علیه و آله  پیامبر گرامی اسلام

ّ
ی الل

ّ
سلمان را به مبلغ چهل نهال خرما و چهل وقیه )هر  صل

را بر او « سلمان»ش ساخت و نام زیبای وقیه معادل چهل درهم(، از مرد یهودی، خرید و آزاد

.366، ص22بحار، ج  . 1
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1نهاد.  :این تغییر نام، بیانگر آن است که 

از « سلمان»اژه و  - 2رخی از نامهای عصر جاهلیت، شایسته یک مسلمان نیست; ب -( 1

ه علیه  سلامتی و تسلیم گرفته شده است. انتخاب این نام زیبا از سوی پیامبر
ّ
ی الل

ّ
آله  وصل

 .مت روح سلمان استنشانه پاکی و سلا

وجه تسمیه سلمان فارسی به سلمان محمدی
بِ یبْنِ محمّد  عَنْ 

َ
ت  لِأ

ْ
ل

 
: ق

َ
ال

َ
رْجَ ق ز  ورِ بْنِ ب  فَ عَنْ مَنْص  هِ اعَبْدِ  یوس 

َّ
ا لل کْثَرَ م السلا دِقِ علیهالصَّ

َ
مَا أ

فَارِسِ  یدِ یمِنْكَ سَ 
ْ
مَانَ ال

ْ
فَ  یذِکْرَ سَل

ْ
مَان  ال

ْ
 سَل

ْ
ل  تَق 

َ
 لا

َ
قَال

َ
کِنْ وَ  یارِسِ ف

َ
مَا ل

ْ
 سَل

ْ
ل

 
دِ  ق حَمَّ م 

ْ
  ین  ال

َ
أ

هَا إِ  یمَا کَثْرَة  ذِکْرِ  یتَدْرِ  حَد 
َ
ث  أ

َ
 لِثَلا

َ
ال

َ
 ق

َ
ت  لا

ْ
ل

 
؟ ق ه 

َ
ه  یل مِ  هَ ثَار 

َ
ؤْمِ یوَی أ م 

ْ
ی السلام  نَ علیهینِ رِ ال

َ
عَل

انِ  قَرَاءَ وَ اخْتِ یهَوَی نَفْسِهِ وَ الثَّ ف 
ْ
ه  ال ب   یة  ح 

َ
مْ عَل ه 

َ
ه  ل  ار 

َ
ع   هْلِ ی أ

ْ
رْوَةِ وَ ال ه  لِ الثَّ ب  الِثَة  ح  مِ وَ دَدِ وَ الثَّ

ْ
عِل

ْ
ل

 حَنِ 
 
 صَالِحا

 
مَانَ کَانَ عَبْدا

ْ
مَاءِ إِنَّ سَل

َ
ل ع 

ْ
 وَ ما کانَ یال

 
سْلِما  م 

 
م   مِنَ فا

ْ
رِکِ  ال

ْ
 ؛ نَ یش

 بن یوسف ،از منصور بن بزرج، که او گفت:محمّد  از

 ا شما خیلی از سلمان فارسی صحبتر دم: آقای من! چکر  عرضالسلام  برای امام صادق علیه

 برید؟ می فرمایید و نام او را می

 حضرت فرمود: نگویید ؛ سلمان فارسی. بلکه بگویید: سلمان محمدی. حضرت فرمود:

 بریم؟ می دانی چرا آن قدر از سلمان نام می

 دانم. نمی عرض کردم:

 بود:حضرت فرموده: به خاطر سه خصلت ،که در سلمان 

 همیشه خواستۀ امیرالمؤمنین علیه
 
ۀ داد و خواست می را بر خواستۀ خود ترجیحالسلام  اولا

 کرد. می و خواستۀ آن حضرت خودش را فدای رأی

داد.  می دوم این که محبت به فقرا و مساکین را بر محبت به ثروتمندان و پول داران ترجیح

لمان بندۀ صالح خدا بود. قبل از اسلام، تابع سوم محبت او نسبت به علم و علما بود. یقینا س

2دین حضرت ابراهیم بود و هرگز مشرک نبود.

.203الدرجات الرفیعه، ص . 1

.411. بشارةالمصطفی، ص  2

1
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 دفاع از حریم ولایت
تفاوتی اوست. او با هوشیاری و آنچه در زندگی سلمان، بسیار چشمگیر و جالب است عدم بی

نکرد.  ای تردیدحق لحظههای مختلف حضور داشت و در پیروی از امامجدیت کامل در صحنه

 حضرت علیبرد و مسلمانان را به امامتاو همواره، از هر فرصتی، برای گفتن حق بهره می

خواند. آن بزرگوار پیوسته این سخن رسول خدا را برای مردم تکرار فرا می علیه السلام

دری است که خداوند گشوده است. هر کس در آن وارد  علیه السلام همانا علی»کرد:می

1«ت و هر کس که از آن خارج گردد، کافر است.شود، مؤمن اس  بهترین فرد این امت، علی» - 

2«است. علیه السلام

ه علیه و آله  بعد از رحلت جانسوز رسول خدا
ّ
ی الل

ّ
 حضرت علی، غصب خلافت و مظلومیت صل

د، خوان« کوبنده و افشاگرانه»توان آن را ای بسیار فصیح، که می، سلمان در خطبهعلیه السلام

 :چنین گفت

ن به و آشوبها را همچون پاره ظلمانی شب دیدید که برجستگان در آ ها ای مردم! هر گاه فتنه»

ه علیهم اجمعینمحمّد  رسند، بر شما باد به آلهلاکت می
ّ
 یان بهچرا که آنها راهنما صلوات الل

ر قرا ود همانند سر. ای مردم! ولایت را در میان خعلیه السلام سوی بهشتند، و بر شما باد علی

 «دهید.

را نداشته باشید، مسلمان حقیقی نیستید و دین شما  السلام یعنی اگر ولایت اهل بیت علیهم

3سودی ندارد.

عباس سلمان را در خواب دید و از او پرسید: در بهشت، پس از ایمان به خدا و رسول، چه  ابن

و پیامبر، هیچ چیز با ارزشتر و برتر از چیز برتر است؟ سلمان پاسخ داد: پس از ایمان به خدا 

  4و پیروری از او نیست. علیه السلام طالبابیدوستی و ولایت علی بن

.251قیس، ص کتاب سلیم بن . 1

 .287، ص7اعیان الشیعه، ج . 2

 .418، ص 4الآمال، ج بهجة . 3

 .341، ص 22بحارالانوار، ج  . 4

1
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 ع ایرانیاننقش سلمان در تشیّ 
ر او د یکی از کارهای بسیار مهم سلمان، که بخش اعظم زندگی او را فرا گرفته بود، تلاش پیگیر

ه علیه و آله  رسول خدا شهادتع راستین بعد از معرفی اسلام ناب و تشیّ 
ّ
ی الل

ّ
و در ااست.  صل

ه را این راستا در مدینه جهاد کرد و از هر فرصتی بهره برد. وقتی به مدائن آمد، همین عقید

 .ع ایرانیان داشتدنبال کرد و نقش بسیاری در تشیّ 

 اطع مردمخلیفه دوم وارد ایران شد، چرا اکثریت قپرسند: با اینکه اسلام در عصر خلافتمی

 هستند؟ علیه السلام ایران، شیعه حضرت علی

در پاسخ باید گفت: عوامل متعددی سبب این گرایش است. از نخستین عوامل این گرایش، 

وجود سلمان در مدائن و رفت و آمد او به کوفه و حوالی آن و حتی اصفهان و ... بود. سلمان 

بود و اکثر  السلام علیهم اهل بیت ع و نویدبخش مذهبآور اسلام ناب، منادی تشیّ پیام

1ایرانیان این ندا و نوید را شنیدند و پذیرفتند.

 وفات
ه .ق 35سلمان سرانجام، پس از عمری طولانی و بابرکت، در اواخر خلافت عثمان در سال 

پیکرش را غسل داد، کفن کرد و بر آن نماز گزارد. همراه  علیه السلام وفات یافت. حضرت علی

طالب و حضرت خضر، در حالی که با هر یک از آن دو هفتاد صف از ابی جعفر بنآن حضرت، 

2فرشتگان بودند بر پیکر سلمان نماز گزاردند. اند که حضرت  بعضی از راویان چنین نقل کرده 

 بر کفن سلمان شعری نوشت که معنای آن چنین است: علیه السلام علی

که توشه نیک و قلب پاک داشته باشم; ولی بردن آنبر شخص کریم و بزرگواری وارد شدم، بی»

3«ترین کار است.توشه نزد شخص کریم و بزرگوار، زشت

در مدائن، در پنج فرسخی بغداد، نزدیک تاق  سلام الله علیه مرقد شریف حضرت سلمان

کسری قرار دارد.در این دنیای پرتلاطم و پرزرق و برق که انسان را در گرداب گناه غرق 

.392 - 391، ص 22بحار، ج  -201.22مسلمان در صدر اسلام، ص  کتاب ایرانیان . 1

 .373همان، ص . 2

  .5، ص 2طرائف الحقائق، ج .  3

2
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خواهد تا با سرمشق قرار دادن روش و کردارش کشتی وجودش را هر کس الگویی می کند،می

 .سالم به ساحل سعادت برساند; و زندگی سلمان فارسی برای ما ایرانیان الگویی شایسته است

سلمان مناّ

ــت ــلمان نیس ــود مس ــلام کمب ــرچم اس ــر پ ــه زی   ب

ولی در این میانه هـیچکس ماننـد سـلمان نیسـت

  رند خیـــل مؤمنـــان و عارفـــان امـــاچـــه بســـیا 

از او در وادی ایمـــان و عرفـــان نیســـتســـرآمدتر 

ــی   ــا»در اصــحاب نبــی تنهــا یک ــلمان  مِنّ ــد« سَ   ش

ــه در امــواج دریــا گــوهر یکتــا فــراوان نیســت ک

بــه تحریــف حقــایق دل نبندیــد ای ســبک مغــزان 

مقامــات رفــیعش قابــل انکــار و کتمــان نیســت

  هایتـان حـق گـم نخواهـد شـدسـازیاز این تاریخ 

جو اگر باشـد کسـی تـاریخ پنهـان نیسـتحقیقت

  علـــی و فاطمـــه درددل خـــود را بـــه او گفتنـــد 

تر از او در بین یـاران نیسـت همین یعنی که محرم

ـــد  ـــدائن ش ـــهر م ـــی ش ـــرش وال ـــان امی ـــه فرم   ب

به جز فرمـان حیـدر در نگـاه او کـه فرمـان نیسـت

  ط زد اقتــــدار کدخــــداها راخــــدا را دیــــد و خــــ 

غم امثـال او دیـن اسـت آری! خانـه و نـان نیسـت

  رسد ایـن شـعر امـا مـدح او بـاقی سـتبه آخر می 

گمان مشمول پایان نیسـتکتاب فضل سلمان بی

علی سلیمیان

دست نوشته شاعر
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شوق حقیقت

  شــــوق حقیقــــت بــــود در عمــــق نگــــاهش

ــــی ــــن م ــــه روش ــــشآیین ــــافی آه ــــد از ص ش

در کـــودکی تکفیـــر شـــد از ســـوی خویشـــان 

جــــز جســــتجوی حــــق نبــــود امــــا گنــــاهش

  روزی بــــــه راه افتــــــاد و دل را زد بــــــه دریــــــا 

ـــــاهش ـــــان و زادگ ـــــود از خانم ـــــده ب دل کن

  گشـــتپـــی مقصـــود مـــی منـــزل بـــه منـــزل در 

ــــش ــــاد راه ــــاز افت ــــوی حج ــــت س ــــا عاقب ت

ــــــداده  ــــــلام آورددل ــــــد و اس ــــــد ش   ی احم

ــــد ــــرور او ش ــــم س ــــاهش ه ــــم پن ــــر ه پیمب

  کـــــرداش ناکـــــام مـــــیتـــــدبیرهای جنگـــــی 

ـــــپاهش ـــــا س ـــــدود را ب ـــــرو عب ـــــال عم امث

  هــــای خطیــــری داشــــت عمــــریمســــئولیت 

ـــــش ـــــا کلاه ـــــرش ام ـــــاد از س ـــــز نیفت هرگ

ـــی  ـــکینانه م ـــود و مس ـــدرت ب ـــتدر اوج ق   زیس

ــــته ــــد دل بس ــــز نش ــــاهشهرگ ــــا و ج ی دنی

  بــردیــک لحظــه هــم از دیگــران فرمــان نمــی 

ــــاهش ــــدر پادش ــــود و حی ــــرش ب ــــدر امی حی

ــــبورش   ــــنگ ص ــــه س ــــای فاطم ــــهه در غص

در رنــــجهــــای مرتضــــی شــــد تکیــــهگــــاهش
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  کشـــــت او را ســـــوز نخلســـــتان کوفـــــهمـــــی 

گفـــت دردش را بـــه چـــاهشوقتـــی علـــی مـــی

ــــد  ــــی مان ــــا عل ــــدش ب ــــر بلن ــــر عم ــــا آخ   ت

راهــــشهــــا رفیــــق نیمــــهنــــه مثــــل بعضــــی

ـــ  ـــود کف ـــام خ ـــا دســـت ام ـــه ب ـــا اینک   ن شـــدت

روزی کـــــه افتـــــاد از نفـــــس نـــــور نگـــــاهش

  اســـت« سَـــلمان  مِنّـــا اهـــل بیـــت»توصـــیف او  

ــــاهش؟ ــــدر و جایگ ــــا و وصــــف ق شــــاعر کج

علی سلیمیان

دست نوشته شاعر

تــا کــه اســلام علــی را، حــرز جــان خــودکنی

در مسلمان مسلکی، از خـوی سـلمان رخ متـاب

حسین سرور اصفهانی، 

.53 گلبانگ سرور، ص

قدم به جای قدم، گام جای گـام علـی  کسی به رتبه به سلمان رسد که بگذارد

رمضان صابر

32دیوان صابر اصفهانی، ص 

  سـر و سـامان علـی اسـت بـی دلـینه هـر آشـفته

هــر کــه ســلمان علــی بــود مســلمان علــی اســت

مهدی جهاندار

دست نوشته شاعر
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عشق آشکار تو گرم اسـت یـاعلیاز   ی سلمان و قنبـرتآتشفشان سینه

مهدی جهاندار

دست نوشته شاعر

 از بردگـــــــی یهـــــــود کـــــــردن

 

تــــا بنــــدگی خــــود خــــدا رفــــت 
ـــــــت  ـــــــب حقیق ـــــــیِ طال  ایران

 

دنبــــال رســــول تــــا کجــــا رفــــت 
 دریـــــــای بزرگـــــــی و تواضـــــــع 

 

ــه  ــقگنجین ــت عش ــم و حکم ی عل
 ی بلنـــــــد ایمـــــــاندر مرتبـــــــه 

 

لقمــــان حکــــیمِ امّــــت عشــــق 
ــــه   ــــدا چ ــــردرنجدر راه خ ــــا ب  ه

 

ــــدارد  ــــم ن ــــرب و عج ــــق ع عاش
ـــــــ  ـــــــر آخ ـــــــان را رـپیغمب  الزم

 

هــرکس کــه شــناخت غــم نــدارد 
ــایِ   ــت ج ــدم گذاش ــه ق ــرکس ک  ه

 

ـــــبانگاه  ـــــی ش ـــــدم عل ـــــای ق پ
 فهمیــد علــی چــه داشــت بــر دوش 

 

ــاه  ــا چ ــت ب ــه گف ــی چ ــد عل فهمی
 ای شــــوق تــــو بهتــــرین ســــرآغاز 

 

شـــــکن راای دیـــــده رســـــول بت 
ــــبی  ــــقان بی ــــه عاش ــــرده ب ســــــلمان محمّــــــدی شــــــدن را  زاموپ

مهدی جهاندار

نوشته شاعر دست



نامه ابوذر غفاری زندگی

است. او از « ابوذر»اش و معروف به کنیه« بریر»یا « جندب فرزند جناده»نام او 

آید،  می سابقین و از اصحاب برگزیده پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله به شمار

شمند بود که سخنان عالمانه و حکیمانه او هنوز هم مورد ابوذر، مردی حکیم و دان

توجه همگان بوده و در صداقت گفتار و صراحت لهجه زبانزد عام و خاص است. ابن 

1نویسد: مناقب و فضایل ابوذر به طور جد بسیار زیاد بوده است. می حجر  

یه و او نخستین کسی بود که رسالت پیامبر اسلام و نبوت آن حضرت صلی الله عل

آله را به ایشان تبریک و تهنیت گفته است و همین موضوع در ماجرای مسلمان 

خواند  می کرد و نماز شب می شدنش مشهور است. او سه سال قبل از بعثت عبادت

و چهارمین نفری بود که اسلام آورد و با پیامبر صلی الله علیه و آله پیمان بست که 

را از راه حق باز ندارد، و او از نظر عبادت و  در راه خدا ملامت ملامت کننده ای او

بود و آسمان بر راستگوتر از او سایه السلام  مناسک چون عیسی بن مریم علیه

2نیفکنده است.

آید و شکی نیست که  می وی از بزرگان علم و فضیلت و از اعاظم زهد و تقوا به شمار

له علیه و آله و وی نزد همه مسلمانان و شخص پیامبر گرامی اسلام صلی ال

3نظیر داشته است. بی جایگاهیالسلام  امیرمومنان علیه وی مقارن با مهاجرت  

تبعید شد « ربذه»مسلمانان، به شهر مدینه هجرت کرد و در زمان خلافت عثمان به 

 .۱۰۲، ص ۱۰. تهذیب التهذیب، ج  1

 ۱۲۷، ص ۷؛ در الاصابه، ج ۳۰۱، ص ۱؛ اسد الغابه، ج ۴۵۷، ص ۱. معرفه الصحابه، ج  2

.صلی الله علیه و آله را نقل کرده استموضوع تبریک و تهنیت ابوذر به پیامبر اسلام 

.۲۲۶، ص ۴. اعیان الشیعه، ج  3

3

1
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1و در همان جا در گذشت. شیخ طوسی در بخش دیگر کتاب خود، ابوذر را از یاران  

به شمار آورده و او را یکی از ارکان اربعه السلام  هصدیق امیرالمومنین علی علی

2دانسته است.

بازگشت ابوذر به مدینه و تبعید به ربذه
نجام پس از مکاتبه معاویه با عثمان و اظهار عجزش در مقابله با قاطعیت ابوذر، سرا

وش عثمان نامه ای برای معاویه نوشت و در آن یادآور شد که: ابوذر را بر شتری چم

 .ر کرده و همراه شخصی خشن )که شب و روز بتازد( به مدینه باز گرداندسوا

نی معاویه هم به دستور خلیفه عمل کرد و ابوذر را بر ناقه پیر و خشن )که جز پالا

نه نداشت( سوار کرد و او را با مرد بیرحمی به مدینه فرستاد. وقتی ابوذر به مدی

 .رکب ناهموار ریخته بودیش از سختی راه و مها رسید تمامی گوشت ران

کند که گفته است:  می نقل« صهبان اسلمی»واقدی در نقل دیگری به سند خود از 

ابوذر، وقتی نزد عثمان وارد شد، عثمان به او گفت: تو همانی که چنین و چنان 

 !کردی

که در مجلس حاضر بود، فرمود: به تو همان راهنمایی السلام  امیر المومنین علیه

 یوَ إِنْ  »که مومن آل فرعون گفت: کنم  می را
َ
عَل

َ
 ف

 
ه  وَ إِنْ یك  کاذِبا  یهِ کَذِب 

 
ك  صادِقا

ذی
َّ
مْ بَعْو  ال

 
هَ لا ی یصِبْک

َّ
مْ إِنَّ الل ک  اب  ؛  یهْدیعِد 

َّ
سْرِف  کَذ وَ م  اگر دروغگو مَنْ ه 

باشد، دروغش بر عهده او است و اگر راستگو باشد، ممکن است بعضی از 

 .۱۲، ش ۱۳. رجال طوسی، ص  1

آمده است. … . ارکان از نظر لغت جمع رکن به معنای ستون، عضو عمده، سرور، رییس و 2

اما در اصطلاح علمای بزرگ شیعه شاید از این جهت به این افراد، ارکان  )فرهنگ معین(

شده که این چهار بزرگوار در اعتقاد و ایمان خود نسبت به برتری امیرالمومنین علیه  اطلاق

السلام  بر دیگر خلفا هیچ تردیدی به خود راه نداده و آن حضرت علیه السلام  را جانشین 

دانسته اند. البته در برخی روایات آمده که گویا بر  بلافصل رسول خدا صلی الله علیه و آله می

 به دامان ولایت امیرالمومنین علیه السلام  عمار یا
 
سر تردیدی عارض شده ولی او سریعا

.بازگشته است. از این رو، عمار چهارمین رکن از ارکان اربعه است

1 
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دهد به شما برسد که خداوند هر کس که دروغگو و مسرف باشد،  می یی کهها وعده

 1«کند. نمی هدایت

به او چنین سخنی بگوید، پاسخ السلام  عثمان که انتظار نداشت حضرت علی علیه

داد و حضرت هم همان گونه به او پاسخ تندی داد. السلام  تندی به حضرت علیه

ت با ابوذر منع کرد و او را ممنوع پس از آن عثمان، مردم را از نشست و برخاس

 .گونه گذراند الملاقات نمود، و ابوذر مدتی را بدین

عثمان را  پس از مدتی دوباره ابوذر را نزد عثمان آوردند. در این مرتبه ابوذر با تندی،

اخرج عنا من بلادنا؛ از پیش ما و »خطاب کرد. عثمان در خشم رفت و گفت: 

 «.سرزمین ما بیرون برو

ذر گفت: به کجا بروم؟ عثمان گفت: به صحرا. ابوذر گفت: آیا پس از هجرت باز ابو

روم.  می عرب صحرانشین شوم؟ عثمان گفت: آری. ابوذر گفت: پس به بادیه نجد

فرستم و از ربذه دورتر، مرو و چنین  می باز عثمان قبول نکرد و گفت: تو را به راه دور

 .2تبعید شد بود که ابوذر به دستور عثمان به ربذه

آیه در قرآن درباره این صحابی جلیل القدر و مدافع پیامبر و  20حدود  ناگفته نماند

 باشد. می امیرالمؤمنین علیهماالسلام

ابوذر غفاری

  ابــــوذر آمــــده میــــدان مســــیر بــــاز کنیــــد

«دوان یکــــــاد بخوانیــــــد و در فــــــراز کنیــــــ»

  خــاص ی بریــر آن کــه نبــی راســت یــک صــحابه 

ــــق ــــلام عش ــــد س ــــواز کنی ــــار دل ن ــــر آن ی ب

.۲۵۹، ص ۸. شرح ابن ابی الحدید، ج 28. غافر/ 1

 ..۲۵۶ – ۲۵۸. ر. ک: همان، ص  2
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ــره ــدق چه ــد ی ز ص ــریمش بینی ــن م ــی اب  عیس

 

 

ــــد حجــــاز کنیــــد  ــــو یــــاد عــــزت آن زاه  چ

ـــه  ـــالم فرزان ـــت ع ـــم اوس ـــن راز ه ـــه گلش  ای ب

 

 

ـــــو  ـــــدت ـــــار اهـــــل راز کنی ـــــت از آن ی  ان روای

ــــر و  ــــدای پیمب ــــه ف ــــان ب ــــود ج ــــدر نم  حی

 

 

 نمـــــاز کنیـــــد بـــــه روح طـــــاهر آن جانفـــــدا 

ــ  ــش چ ــم کلام ــه خص ــو ب ــتبگ ــار علیس  و ذوالفق

 

 

 ز بحـــــث بـــــا یـــــل غرنـــــده احتـــــراز کنیـــــد 

 «والا»ای  ســــــرود بهــــــر غفــــــاری چکامــــــه 

 

 

 کــــه تــــا ســــتایش آن یــــار پــــاک بــــاز کنیــــد 

 علی مهدوی )والا( سیّد 

 دست نوشته شاعر
 

 بارش خورشید، بانش سایه

 آبی بام بلند آسمان دشت، بارگاهش

 مزر پرواز نگاهش، حایل آفاق

 م وحشی صحراهمدوش توفان گر 

 کویری تشنه و تبدار بهت –ر کران ه –چهره گاهش 

 در نهفت هر رگش نبو جهانی زندگی جاری

 لیک او با خویشتن تنها

 چون غرور بکر اعماق کویر از دیدن نامردمان فارغ

 مانده تنها در دل صحرا

 مرد صحرا همچنان تنهاست

 آرزویش دور

 بر لبش نجواست
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 نگی نیسته در دیروز و امروزش در کآن

آنکه جاری جاودان در رویش فردا است

 نوردد عمر می آنکه تنها

 سپارد جان می آنکه تنها

 1آنکه تنها باز برشورد
آزرم –نعمت میرزا زاده 

.123ص تلخیص از لیله القدر،

ــــین ــــر روی زم ــــه ب ــــایه نیانداخت ــــمان س   آس

تگوتر زابـــوذر، کـــه نبـــی گفتـــه چنـــینســـرا

ــاوری  ــدا ب ــنس خ ــردی از ج ــین م ــق و یق   و عش

دیـــن ی کیســـت او؟ عاشـــق پیغمبـــر و دلـــداده

ــــت  ــــر پیوس ــــاران پیمب ــــه ی ــــه ب ــــنایی ک   آش

دست در دست علی داشت، که پیمان نگسسـت

*****

ـــم ـــا ه ـــان، ب ـــزت و ایم ـــدمش، ع ـــات ق   در ثب

داشت در خدمت دین، دست و دل و جان، با هم

  عتــــرت و قــــرآن، بــــا هــــم ی پــــرورش یافتــــه 

در آرامـــش و طوفـــان، بـــا هـــم، نـــاب ی شـــیعه

ــــی  ــــود در آزاد دل ــــبش، ب ــــق طل ــــرت ح   فط

ــی ــت عل ــا گف ــه ج ــد، هم ــت محم ــا گف ــه ج هم

*****

.314، ص 8ث وحده، الغدیر، ج. رحم الله اباذر یمشی وحده و تموت وحده و یبع 1
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ــــرا ــــالت، زه ــــاغ رس ــــل ب ــــن گ ــــب دف  از ش

 

 

 محـــــرم جـــــان علـــــی بـــــود، ابـــــوذر آنجـــــا 

ــــولا  ــــد از م ــــی دور نش ــــم نفس ــــد از آن ه  بع

 

 

ـــــاران خـــــدا  ـــــومی ی ـــــت و مظل  ســـــالها غرب

 یــر از دو ســه تــن یــار نداشــتمــرد مظلــوم، بــه غ 

 

 

ـــت  ـــار نداش ـــوذر و عم ـــز ب ـــلمان و بج ـــر س  غی

 ***** 

ـــود ـــده ب ـــت ش ـــر خلاف ـــه، تزوی ـــام، یکپارچ  ش

 

 

 ظلـــم و جنایـــت شـــده بـــود ی مرکـــز دایـــره 

 پســـر هنـــد، همـــه مکـــر و حقـــارت شـــده بـــود 

 

 

 آور غیــــرت شــــده بــــود از ابــــوذر، کــــه پیــــام 

ـــده  ـــا عق ـــارش ه ـــنود گفت ـــادا ش ـــت، مب  داش

 

 

ـــــا  ـــــد آزارشب ـــــه ده ـــــه، ک ـــــد مدین  ز گردان

 ***** 

 زر بســـــــیار فرســـــــتاد بـــــــرایش، عثمـــــــان

 

 

ـــه  ـــا کیس ـــره دلان ه ـــه ای تی ـــتاد، ک ـــاز فرس  ب

 مـــن، علـــی را نفروشـــم، بـــه زر و ســـیم جهـــان 

 

 

ــان؟  ــن باشــد؟ ه ــولای مــن ای ــر قیمــت م ــا مگ  ی

 در همـــان روز کـــه دلتنگـــی او اینســـان بـــود 

 

 

 بــودنــان  بــی او ی حــرمش مضــطرب و ســفره 

 ***** 
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ــده ــا ش ــد، یغم ــال ی دی ــت الم ــتم، بی ــت س  دس

 

 

 حاکمــان فاســد و قــدرت طلبــان، پســت خصــال 

 تیغشـــان، خـــون عزیـــزان خـــدا، کـــرده حـــلال 

 

 

ــدر و آل  ــا حی ــم مضــاعف شــده ب  روز و شــب، ظل

 او زبــــان کوتــــه از آن مــــردم نــــامرد، نکــــرد 

 

 

ــرد  ــرد نک ــود، س ــواهی خ ــدا خ ــم خ ــش خش  آت

 ***** 

ـــد،  ـــلحت ش ـــذهمص ـــد رود در رب ـــه تبعی ـــه ب  ک

 

 

ــذه  ــر، رب ــکیده سراس ــه خش ــت، ک ــزاری اس  ریگ

ــذه  ــوذر، رب ــای اب ــد ج ــه ش ــوخت، ک ــمان س  آس

 

 

ــــذه  ــــرر، رب ــــود مک ــــر او ب ــــخ، ب ــــه ای تل  قص

 آه... تبعیــــدی مظلــــوم ولایــــت، بــــه خــــدا 

 

 

ـــاران علـــی، نیســـت جـــدا هـــا ســـینه   از غـــم ی

 ****** 

 کیســـت ایـــن سلســـله از پـــای ســـخن بـــردارد؟

 

 

ـــه پیکـــر دارد   شـــیعه، از غربـــت خـــود، زخـــم ب

 صــــــبر ابــــــوذر، دارد ی ربــــــذه، خــــــاطره 

 

 

 پیشـــانی حیـــدر دارد کوفـــه ایـــن تیـــغ، بـــه 

ـــا  ـــار بی ـــد... ای ی ـــگ ش ـــا تن ـــوذر، دل م ـــا اب  ی

 

 

ــــــازار، بیــــــا زور و زر آمــــــد  ــــــه ب ــــــر ب  و تزوی

 جعفر رسول زاده آشفته کاشانی 

 دست نوشته شاعر

 



 

 

 

 

 رنامه عمار بن یاسزندگی

 نی مخزوم به دنیا آمد و رشد کرد.عمار در مکه و در بین ب

 ولادت عمار در سال عام الفیل رخ داده است. کسی از نظر سنی به پیامبر خدا از

ی و عمار نزدیکتر نبود. او در جوانی یار و دوست پیامبر خدا بود و امین امور شخص

ار کرد و ک نمی مبر کوتاهیراز دار پیامبر بود. از هیچ تلاشی برای کسب رضایت پیا

 .گردیدو واسطه ازدواج پیامبر با خدیجه به جایی رسید که ا

ی پیامبر حاکی از عمق ایمان عمار است. در جان او این شعله ها احادیث و گفته

ش کشید که باید برای نجات دادن جامعه غرق شده در دریای تاریکیها، تلا می زبانه

ی دعوت پیامبر خدا شد. او که به سوی یگانگی نماید. عمار از همان اوان همپا

خداوند که هیچ شریکی ندارد و ایمان به خداوند عزوجل و تصدیق رسالت نبوت 

 .کرد می خود دعوت

این  مطرح نمود. پس از السلام لیهمع پیامبر در ابتدا دعوت خود را با خدیجه و علی

انند عمار بن یاسر و بعضی از خواص را که امانتدار بودند و اخلاص داشتند، م

د صهیب رومی و دیگران از این قضیه آگاه نمود. بعد از این خداوند به پیامبر خو

غاز آدستور داد که دعوت خود را آشکار نماید. پیامبر نیز از نزدیکان و عشیره خود 

واست بنابراین از علی خ«. و انذر عشیرتک الاقربین»کرد. زیرا خداوند فرموده بود: 

ه موزادگرد آوردن قبیله را انجام دهد. این اولین کاری بود که پیامبر از ع که وظیفه

شم را در خانه حارث بن ها خود علی در آن کمک خواست. علی نیز بنی

 .عبدالمطلب جمع کرد. در این روز چهل نفر یا بیشتر جمع شده بودند

ما همه قریش روشهای گوناگون تهدید و تطمیع را ضد پیامبر به کار بستند. ا

ترین هایشان با شکست روبرو شد. در نهایت دست به خشونت بردند و زشتتلاش
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 ضعفای آنان به کار 
 
انواع شکنجه روحی و روانی را ضد پیروان پیامبر و خصوصا

ای متصدی تحت فشار قرار دادن مسلمانان خود شدند تا  بستند. بنابراین هر قبیله

. مانند عمار و یاسر و سمیّه و بلال و حباب بن این که آنان را از دینشان برگردانند

 .الارث و ابوفکیهة و دیگران

ر ه ماداین امر به مردان منحصر نشد بلکه زنان ناتوان را هم در بر گرفت. مانند سمیّ 

 عمار که اولین زن شهید در اسلام است و زنّیرة و لبیبة و همین طور ام عبیس و

 .اسلام متحمل شدندی بسیاری را در راه ها نهدیة سختی

رای بدر این بین عمار بهره بیشتری از دردها و رنجها داشت. مشرکان از هیچ ابزاری 

خوابانیدند و  می شکنجه او فروگذار نکردند. او را بدون لباس بر شنهای سوزان

گذاشتند. وقتی از این کار نیز چیزی  می سپس سنگ بزرگی را بر سینه او

کردند تا این که خفه شود و در  می ا سر در آب فروشد او را ب نمی دستگیرشان

 .معرض مرگ قرار گیرد

رنج  یی که با درد وها گذشت. همان می پیامبر نیز از کنار این طلایه داران مسلمان

به  واد د می دید و آنان را تسلی می یشان راها روبرو بودند. او زخمها و دردها و اندوه

 ت و آنان نیز به او به دید نجات دهنده نگاهنگریس می هر کدامشان امیدوارانه

لی داد. و می فشرد و به آنها قوّت قلب می کردند. پیامبر دست آنان را صمیمانه می

: فرمود می کرد. به ایشان می وضعیتی که خانواده یاسر با آن روبرو بود خیلی فرق

 را"ای خانواده یاسر! صبر کنید که وعده گاه شما بهشت است." سپس عمار 

ا بگریست و دردها و رنجهای خود را  می داد. عمار نیز می بوسید و او را تسلا می

 گفت: "ای پیامبر خدا! هر چه عذاب و شکنجه بود به ما می کرد. می پیامبر مطرح

فرمود: "صبر پیشه کن. خدایا! آل یاسر را به آتش  می رسیده است." پیامبر نیز

 ".جهنم عذاب مکن

 عمار و خلفا

بود و هیچ السلام  علیه بطه با خلافت، موضع عمار متأثر از مواضع امام علیدر را

داد و دستاویز او در  نمی کاری را بدون مشورت و نصیحت آن حضرت انجام
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علیه  موضعگیری دو امر اساسی بود. یکی وصیت پیامبر به خلافت امام علی

و دیگر این که پیامبر  بود که در حدیث موالات و احادیث دیگر بیان شده بود السلام

فرموده بود: "ای عمار! علی تو را از  علیه السلام اسلام به عمار در باره امام علی

نماید. ای عمار!  نمی گرداند و به سوی اوهام و خیالات راهنمایی نمیهدایت بر 

اطاعت از علی اطاعت از من است و اطاعت از من اطاعت از خداوند عزوجل 

 ".است

از جایگاه  علیه السلام رناک و دشوار از تاریخ مسلمانان که علیدر آن دوره خط

طبیعی خود دور شد، عمار دیدگاه خود را در مسجد بیان داشت و گفت: "ای 

به  دانید بدانید که اهل بیت پیامبر نمی دانید و اگر می قریش! ای مسلمانان! شما

تر و  امین ناتر و به مسلمانانشما اولویت دارند و میراث او سزاوارتر و به امور دین توا

به ملت او حافظ تر و به امت او نصیحتگرتر هستند. پس به سوی یار و دوست خود 

ن متزلزل شود و کارتان ضعیف شود و تفرقه تا بروید تا پیش از این که ریسمانتان

ر بر شما افزون شود و در بین خود اختلاف نمایید و دشمن د ها آشکار شود و فتنه

ین شم از شما به اها دانید که بنی می کند، حق را به حقدار بازگردانید. شما طمع

 نزدیکترین فرد به پیامبر شماست و او از علیه السلام امر اولویت دارند و علی

قتی آید. تفاوت و می شم، بواسطه عهد خداوند و پیامبر او ولیّ شما به شمارها بنی

ه بست غیر از دروازه علی و از بین همآشکار شد که پیامبر همه درها به مسجد را 

خواستگاران، علی را برای همسری دخترش فاطمه برگزید و در باره او فرمود: من 

ی ها شهر علمم و علی دروازه آن است و هر کس در پی حکمت است، باید از دروازه

ه آمد، او مرجع هم می آن وارد شود. در همه مشکلاتی که در دینتان برای شما پیش

چرا  نیاز است و سوابقی دارد که بهترین شما هم ندارد. بی از همه شما بود. او شما

بر  یا راطرفی را در پیش گرفتید و حق علی را واگذاشتید و زندگی دن بی در باره او راه

وی آخرت ترجیح دادید... آن چه را خداوند به او داده است به او بدهید و از او ر 

 ".گردید می د باز نگردید که زیانکار بازبرنگردانید و به گذشتگان خو

پس از آن عمار در کنار بعضی دیگر از صحابه کوشیدند که کار به شورای مسلمین 
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 .سپرده شود ولی در این کار خود راهی را از پیش نبردند

 والی کوفه بود. ولی به نظر علیه السلام ابوموسی اشعری از سوی امام علی 

سن تمایلی ندارد. وقتی که امام ح علیه السلام ا امام رسید که برای همراهی ب می

و عمار وارد کوفه شدند، مردم را به یاری امام بسیج کردند. ولی  علیه السلام

خواست که با آنان مخالفت بورزد. عمار عصبانی شد و او را ساکت  می ابوموسی

 کرد.

 در جنگ جمل
با روشهای مسالمت آمیز  در روز جنگ جمل عمار بسیار کوشید که این نزاع را

خاموش نماید. از این رو بین دو صف ایستاد و گفت: "ای مردم! چقدر در باره 

 بر رااید و زن پیام انصاف هستید که زنان خود را در پرده نگه داشته بی پیامبر خود

 به مصاف شمشیرها آورده اید." او با سخنان خود هدفهای اصلی مخالفان را بر ملا

رای اهی بن رو او را آماج تیرها قرار دادند. در این جا بود که عمار دید ر ساخت. از ای

 .متوقف کردن نبرد نیست. بنابراین به سوی جنگ دعوت کرد

ه ای روی شتر قرار داشت. عمار ب وقتی عمار به عایشه نزدیک شد، عایشه در کجاوه

، طغیانگر خواهی؟ گفت: خون عثمان. گفت: خداوند در این روز می او گفت: "چه

دانید که کدام  می و خواهان ناحق را بکشد. سپس گفت: ای مردم شما به خوبی

 ".یک از ما در کشتن عثمان دست داشتیم

شهادت
1صفر در جنگ صفین عمار در 2قمری 37ربیع الثانی سال  یا   .رسید شهادتبه  

3گزارد. نمازبر او  )امام علی)ع  عمار هنگام شهادت، بیش از نود سال داشت.  

ش ، همواره از عوامل سرزنمعاویه شهادت عمار در جنگ صفین به دست سپاهیان

 .۱۱۳۸، ص۳م، ج۱۹۹۲. ابن عبدالبر، استیعاب،  1

 .۲۶۲، ص۳. ابن سعد، الطبقات الکبری، دار صادر، ج  2

.۲۳۱، ص۳ق، ج ۱۴۱۵. ابن عبدالبرّ، الاستعیاب فی معرفة الاصحاب،  3
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https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B9%D9%84%DB%8C(%D8%B9)
https://fa.wikishia.net/view/%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2_%D9%85%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikishia.net/view/%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2_%D9%85%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%DB%8C%D9%87
https://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%DB%8C%D9%87
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در این نبرد دانسته شده است. دلیل  علیه السلام معاویه و از دلایل حقانیت علی

ه علیه و آله  پیامبر از حدیثی این مسئله،
ّ
ی الل

ّ
 بود که قاتل عمار را، گروهی صل

 1کرد.)یعنی گروه خارج از اطاعت امام عادل( معرفی میباغی

حاضر شد ولی شمشیر از  صفین و جنگ جمل ، درخزیمه بن ثابت اند کهگفته

 غلاف بیرون نیاورد؛ ولی در جنگ صفین هنگامی که دید عمار به دست لشکر

کشته شده گفت: اکنون گروه گمراه برای من مشخص شد و شروع به جنگ  عاویهم

 2رسید. شهادت کرد تا اینکه به علیه السلام امام علی در رکاب

 و عمار یاسر اویس قرنی حمله موشکی به حرم

آرامگاه
3قرار دارد. سوریه ستان رقه درقبر عمار در محل شهادتش در ا  که بر فراز آن، 

4از بتون و سیمان قرار داشت. گنبدی در کنار مقبره عمار یاسر، قبر چند تن از  

بَی بن قیس و اویس قرنی از جمله جنگ صفین شهیدان
 
 رد.قرار دا ا

تخریب
، شب قدر ، همزمان باش۱۳۹۲ سال مرداد ۶ برابر با ق۱۴۳۴سال  رمضان ۲۱ در

که کنترل استان رقه را به دست گرفته بودند، با حمله  سوریه های تکفیری درگروه

، صحن آنرا تخریب و با شلیک پیاپی اویس قرنی ای به حرم عمار یاسر وخمپاره

 5های از آن را منهدم کردند.موشک به دیوارهای حرم، بخش

با  داعش ،ش۱۳۹۳ ین سالفرورد ۶برابر با  ق۱۴۳۵سال  جمادی الاولی ۲۴ در

کارگذاشتن مواد منفجره، دو مناره مقبره عمار یاسر و اویس قرنی را تخریب کردند. 

ترین احادیث دانسته است.و از صحیح متواتر . ابن عبدالبر این حدیث را 1

ترین احادیث دانسته است.و از صحیح متواتر ابن عبدالبر این حدیث را

 .۲۵۹، ص۳. ابن سعد، الطبقات الکبری، دار صادر، ج 2

 .۱۰۰، ص۲م، ج۱۹۹۲. حرزالدین، مراقد المعارف،  3

 .۱۹۸ش، ص۱۳۸۱. قائدان، اماکن زیارتی سیاحتی سوریه،  4

.، سایت خبری مشرقداعش مرقد عمار یاسر و اویس قرنی را منفجر کرد . 5
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این  ش۱۳۹۳ سال اردیبهشت ۲۵ برابر با قمری ۱۴۳۵سال  رجب ۱۵ داعش در

1زیارتگاه را به طور کامل تخریب کرد.

 عمار یاسر
ای کهن از شاعر شیعه مذهب  ای شیعی از قرن پنجم، منظومه سهعلی نامه، حما

 که نام یا تخلصش ربیع است و بسیار معتقد و آگاه به اوضاع زمان و مکر دشمنان

 بوده است.

ر آید قبل از شاهنامه فردوسی د می آنچه که از اشعار این شاعر با ایمان به دست

ند. ا خوانده می نامه ه ربیع و حمزهنام غیر از علی، نامه محافل و مجامع شیعی علی

 تقد بهباشند و در صفات خدا مع می بن کراممحمّد  فرقۀ کرّامیان که پیرو ابوعبدالله

امبر ت پیبی گویند برای محو نام و یاد اهل می اند و آنها را نیز صفاتیه تجسیم و تشبیه

ا ر نی خوا نامه مزهنامه و ح الله علیه وآله شاهنامه را خلق کردند تا بازار علی صلی

 راکد کنند.

ــی ــزه عل ــه و حم ــد نام ــه چن ــه ب بخوانند که این هست بس ناپسـند  نام

کند کارستان، او وقایع جنگ جمل و  می کند و کاری می ربیع احساس مسئولیت

هجری قمری به نظم  482بیت در سال  11220صفین به روایت ابومخنف را در 

 کشیده است.

ه کربیع با شاهنامه نسبت به هم عصرانش متفاوت است با این ناگفته نماند برخورد 

 رافداند و از سویی پرداخته مکر کرّامیان، اعت می اساس شاهنامه را از سویی دروغ

ستم کند که زبانی نغز و دلکش دارد، نیز پهلوانان شاهنامه که بزرگترین آنان ر  می

ینان در شعر ربیع تمثیل نهد و ا می شمارد، پهلوانان ملی را ارج می است بزرگ

 اند. مردانگی

نامه به اهتمام استاد رضا بیات و استاد  مطالب مذکور برداشتی از مقدمه علی

.، خبرگزاری حج و زیارتزیارتگاه عمار یاسر در سوریه تخریب شد . 1

https://fa.wikishia.net/view/%DB%B1%DB%B5_%D8%B1%D8%AC%D8%A8
https://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%B3%D8%A7%D9%84_%DB%B1%DB%B4%DB%B3%DB%B5_%D9%82%D9%85%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%B3%D8%A7%D9%84_%DB%B1%DB%B4%DB%B3%DB%B5_%D9%82%D9%85%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikishia.net/view/%DB%B2%DB%B5_%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%D8%A7%D9%84_%DB%B1%DB%B3%DB%B9%DB%B3_%D9%87%D8%AC%D8%B1%DB%8C_%D8%B4%D9%85%D8%B3%DB%8C
http://hajj.ir/14/49416
http://hajj.ir/14/49416
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ابوالفضل غلامی مصحح علی نامه که ایشان به استناد از نشریات ترکیه از استاد 

شمسی و  1334عبدالرسول خیامپور در مجله دانشکده ادبیات تبریز به سال 

ای شیعی از قرن پنجم،  رضا شفیعی کدکنی، حماسهمحمّد  اد دکترهمچنین است

باشد. امید  می شمسی1379مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی مشهد، سال 

نشین همانگونه که ربیع با تمام وجود و  است نقالان ایران زمین در تمام بلاد شیعه

ارایند و کام جان خود و نامه بی نامه را خلق کرد محافل علی توان و غیرت دینی علی

 مند سازند. شیعیان را از برکات و فیوضات این منظومه حماسی کهن شیعی بهره

 اینک گزیده ابیاتی از خطبه هشتم از حرب صفین

 بــه نـــام خداونـــد خورشـــید و مـــاه
 

نگارنــــدۀ هــــر ســــپید و ســــیاه 
ـــــین  ـــــمان و زم ـــــدۀ آس ـــــر آرن  ب

 

ـــین  ـــان و مک ـــون و مک ـــد ک خداون

ــــا بزرگــــی کــــه وی را  ــــزد کبری  س

 

آفـــرین اوســـت فرمـــانروا جهـــان 

بــــر بخــــردان از پــــی داد و دیــــن  فرســـــــتندۀ داعیـــــــان امـــــــین 

ربیع قرن پنجم هجری، 

. 345ص ، علی نامه

الله علیه و از صحابۀ پیامبر صلیالسلام حجت گرفتن حضرت مولی علی علیه

 ارالله علیه و آله راجع به عمّ آله دربارۀ حدیث پیامبر اکرم صلی

ـــین گفتشـــان آن امـــام مبـــین  چن
 

کـــه یـــا کـــار دیـــده ســـواران دیـــن 
ـــن قتـــل عمـــار پیـــر   شـــما را در ای

 

پیمبــر چــه گفــت از صــغیر و کبیــر؟ 

 یکایـــــک بگفتنـــــد مـــــا را نبـــــی 

 

خبــر داده اســت ای ســتوده وصــی 

ــن  ــار دی ــر عم ــود پی ــته ش ــه کش  ک

 

ابــر دســت ایــن لشــکر قاســطین 

کــــه ســــفیانیانند ایــــن ظالمــــان  اش در زمـان درست آمد ایـن گفتـه 

ربیع قرن پنجم هجری، 

. 347ص ، علی نامه
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ــردمِ کوچــه ــود، چشــم بیــدار را نفهمیدنــدهــای خــوابمَ   آل

ــب ــرد ش ــهم ــدگری ــار را نفهمیدن ــرد پیک ــتان، م ــای نخلس ه

  هــای لبــاس و پاپوشــش، و یتیمــان مســت آغوشــشوصــله 

ــه ــار را نفراز آن کیس ــب ت ــش، در ش ــر دوش ــای ب ــده همیدن

ــردمِ دل  ــدم ــان بودن ــر آب و ن ــط فک ــه فق ــت ک ــده از بعث   بری

مثـــل اشـــراف عهـــد دقیـــانوس، قصـــهٔ غـــار را نفهمیدنـــد

  بـــا تبـــر بـــاغ را درو کردنـــد، حـــالی از باغبـــان نپرســـیدند 

ـــد ـــوار را نفهمیدن ـــد، در و دی ـــان نیاوردن ـــه ابرویش ـــم ب خ

  کردنـدیها آرام، کوچه را خیس اشک مشب بود و سایهنیمه 

گفـــت مـــولا کـــه زود برگـــردیم، تـــا غـــم یـــار را نفهمیدنـــد

ــدلات  ــی گفتن ــل بل ــا هب ــدا ب ــد، ابت ــدود بودن ــه عب ــایی ک   ه

را نفهمیدنـد« أیـن عمّـار»بعد از آن هم کـه یـاعلی گفتنـد، 

  اش بهـــاری بـــود، ســـورهٔ انفطـــار جـــاری بـــودآخـــر قصـــه 

دنـــدعالمـــان قرائـــت و تفســـیر، شـــوق دیـــدار را نفهمی

  دارتـــر بودنـــدکودکـــانی کـــه بـــاخبر بودنـــد، از همـــه روزه 

تشــنه ســحر بودنــد، وقــت افطــار را نفهمیدنــدبــس کــه لــب

احمد علوی

دست نوشته شاعر

ـو، بیا چو مقداد و سـلمان
 

مسـلمان، مطیـعِ او ش

«بوذر» و «عمّار» شوند، گر این شود نسلِ انسان

امیر ایزدی همدانی

اعردست نوشته ش
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ـــــدلی ـــــاک هم ـــــس پ   عمـــــار یاســـــر، آن نف

محبــــــــت و تنهــــــــایی علــــــــی ی آیینـــــــه

ــد  ــیقلی نش ــدا ص ــق خ ــه عش ــز ب ــه ج ــی ک   روح

ــــی نشــــد ــــدا از عل ــــه ج ــــی، ک ــــروردۀ نب پ

  از کــودکی، چــو شــیر ولایــت بــه کــام داشــت 

ـــت ـــام داش ـــابِ م ـــس ب ـــهادت، از نف ـــر ش عط

  بالیــــد چــــون نهــــال برومنــــد و تــــاب خــــورد 

ــــمه ــــ از چش ــــار ک ــــوردس ــــد، آب خ وثر توحی

  در بـــــدر چـــــون ســـــتاره درخشـــــید نـــــور او 

دلگرمـــــی رســـــول خـــــدا، شـــــد حضـــــور او

  در خنـــدقش، رســـول خـــدا داد ایـــن نویـــد: 

ـــو را ـــی، ت ـــوم بغ ـــار، ق ـــی عم ـــهید م ـــد ش کن

  در فتنـــــۀ ســـــقیفه، علـــــی را نکـــــرد گـــــم 

اصـــحاب، عهـــد خـــویش شکســـتند، کلهـــم

ـــطفی  ـــار مص ـــت از آن ی ـــن روای ـــل اســـت ای   نق

یــک قصــه نــه، کــه ســوز دل و اشــک بیصــدا

ـــی  ـــی در رســـالتشم ـــرد، نب ـــت: عهـــد ک   گف

مـــا را، بـــه یـــک ســـریه فرســـتاد، حضـــرتش

  لشــــکر روانــــه بــــود بــــدان مقصــــد بعیــــد 

ـــــد ـــــدِ ولی ـــــی، خال ـــــود یک ـــــپاه، ب از آن س

  خالــــد کــــه بــــود غــــره بــــه شمشــــیر آبــــدار 

ــــار ــــزار ب ــــش ه ــــرده زراه ــــس ب شــــیطان نف
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  ابـــل دشـــمن، بـــرای جنـــگبســـتیم صـــف، مق

ــگ ــوای جن ــال و ه ــه، زح ــای واح ــد فض ــر ش پ

ـــــراس  ـــــا ه ـــــو از رزم م ـــــت چ ـــــار را گرف   کف

ناچـــــار عجـــــز و لابـــــه نمودنـــــد و التمـــــاس

ــــــان  ــــــد در ام ــــــغ، بمانن ــــــد تی ــــــا از گزن   ت

ذکـــــر شـــــهادتین، گشـــــودند بـــــر زبـــــان

ــا  ــویم م ــان ش ــه انس ــت ک ــتی اس ــد: فرص   گفتن

یم مـــاتســـلیم حـــق شـــویم و مســـلمان شـــو

*****

  اش عقــده بــاز کــرد خالــد... کــه خــوی جــاهلی

ـــــرد ـــــدی دراز ک ـــــت تع ـــــرد و دس ـــــار ک انک

  رحـــم بـــود و تیـــغ بـــر آن مردمـــان کشـــید بـــی 

بـــــر کفرشـــــان گرفتـــــه و ایمانشـــــان ندیـــــد

ـــی  ـــون ب ـــاند خ ـــاک افش ـــروی خ ـــان را، ب   گنه

ـــاک ـــوی خ ـــقاوت، گل ـــبوی ش ـــرد از س ـــر ک پ

خبــر، مکــن بــی گفــتم بــه او: کــه ای ز خــدا 

چنـــدین چـــراغ فتنـــه میـــافروز، شـــرم کـــن

ــــد، قســــم بــــه پــــاکی جــــان پیمبــــرم    خال

ـــو ـــم ت ـــکایت ظل ـــرتش ش ـــر حض ـــی ب ـــرم م ب

*****

ـــان آن جـــدال ـــه پای ـــون مدینـــه، ب ـــیم چ   رفت

ـــال ـــرض ح ـــه ع ـــتم ب ـــی رســـیدم و گف ـــزد نب ن
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  گفـــــتم زظلـــــم خالـــــد و آن کینـــــه و فســـــاد

ــــاد  ــــه ب ــــرها ب ــــه س ــــخ، ک ــــاق تل دادزان اتف

  از دیگــــران، کســــی بــــه تمنــــای مــــن نشــــد 

ی مــن، نشــدهــا یکــتن، گــواه صــدق ســخن

ـــول شـــد  ـــاک پیمبـــر، مل ـــن قصـــه، جـــان پ   زی

ــــد ــــول، ش ــــق رس ــــت عش ــــن، روای ــــد م تأیی

ـــت  ـــود: آن دل اس ـــود، فرم ـــا ش ـــدار م ـــه دل   ک

ـــار مـــا شـــود، ـــه منکـــر عم ـــرین بـــه آن ک نف

ــــود  ــــحابه ب ــــد از ص ــــن ولی ــــد ب ــــد خال   گوین

ـــــی دشـــــمنان خـــــدا در رزم ـــــود ب ـــــه ب مهاب

  اش امتیـــاز گشـــت گـــی خالـــد، کجـــا صـــحابه 

ســـاز گشـــت؟ آن تیـــغ ناســـپاس، کجـــا چـــاره

  در قتــــل )مالــــک بــــن نــــویره( بــــه دســــت او 

ــــــی از ــــــدایی دل شــــــیطان ب ــــــت او خ پرس

*****

ـــت ـــرام داش ـــود احت ـــه خ ـــه در قبیل ـــک ک   مال

در ســــروری کرامــــت و عــــزت، تمــــام داشــــت

  ، دل بـــه خلافـــت نبســـته بـــودبعـــد از ســـقیفه 

درانتظـــــار امــــــر ولایـــــت، نشســــــته بــــــود

ــــرش  ــــده راه پیمب ــــرف ش ــــد منح ــــون دی   چ

بـــــر غاصـــــبین، نـــــداد زکـــــات مقــــــررش

ـــــوابش گنـــــاه شـــــد  ـــــداد، ث ـــــا جـــــرم ارت ب

چــــون، خالــــد ولیــــد، امیــــر ســــپاه شــــد
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  اش، هــول خیــز بــود شــب، در حصــار تیرگــی

ـــــود ی گـــــویی، نشـــــان واقعـــــه رســـــتخیز ب

ــود  ــتاده ب ــا ایس ــه پ ــته، ب ــت بس ــه دس ــک، ب   مال

ــود ــت، داده ب ــود از دس ــس خ ــان نف ــد، عن خال

ـــه  ـــیر وسوس ـــد، اس ـــا خال ـــویشه ـــر خ   ی حقی

خالـــد، غـــلام شـــهوت و مالـــک امیـــر خـــویش

جعفر رسول زاده آشفته کاشانی

دست نوشته شاعر



 

 

 

 

 نامه مالک اشتر زندگی 

نخع و از قبیله مذحج و  ی از شاخهمالک بن یغوث نخعی معروف به مالک اشتر 

میر و از فرماندهان نظامی و بزرگ و از دلاوران شجاع و از یاران خاص ا“اهالی یمن

تولد مبود. مالك قبل از بعثت رسول اکرم صلی اله علیه و آله السلام  المومنین علیه

 است. شده

  السلام یی از ایمان و اعتقاد مالك به امیرالمؤمنین علیهها نمونه

رت اجتماع کردند تا با حضالسلام  هنگامی که مردم در خانه امیرالمؤمنین علیهـ 1

شناسی  بیعت کنند، مالك اشتر برخاست خطاب به مردم مطالبی گفت که در امام

ای مردم، این علی وصی »او بسیار گویا و گواه بر این مدعا است، او چنین گفت:

ریش بزرگ و تحملش نیکو است. اوست اوصیاء و وارث علوم پیامبران است، گرفتا

آن که کتاب خدا به ایمانش گواهی و پیامبر، بهشت را برایش شهادت داده است، 

همه فضائل در وجودش جمع است و هیچ کس از گذشتگان و آیندگان در تقدم او 

 «.بر دیگران و علم و فضلش شك ندارد

ی یمن ـ در ماه رمضان آمده است: روزی نجاشی ـ از اهال« الغارات»در کتاب ـ 2

او را حد زد و یمانی از امام دلگیر شده و شخصی را السلام  شراب خورد و امام علیه

فرستاده، امام در پاسخ به السلام  به نام طارق نهدی را برای اعتراض نزد امام علیه

طارق کار خود را با استناد به قرآن و شرع دانست. اما طارق با خشم فراوان از 

دور شد.در راه مالك اشتر که از قبیله آنان بود، طارق را دید السلام  ام علیهمحضر ام

ی ما را خشمگین و پراکنده ها ای که دل و گفت: آیا تو به امیر مؤمنان گفته

ی ما گوش به ها ساختی؟ طارق تأیید کرد. مالك گفت: چنین نیست بلکه دل

از آن طارق و نجاشی ـ شراب  فرمان او و کارهای ما برای او و در خدمت اوست. بعد
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ترین سستی در راه  خوار در ماه رمضان ـ به معاویه ملحق شدند، اما مالك کوچك

 .مولایش از خود نشان نداد

ه، قبل از حرکت به جنگ با شامیان بر فراز منبر رفتالسلام  امیر مؤمنان علیهـ 3

ردی از قبیله مردم را به جهاد علیه شامیان تحریو نمود، اما در این میان ف

طاب فزاره را متهم به جنگ علیه مسلمانان کرد. مالك اشتر پاسخ او را داد و خ بنی

ای امیرمؤمنان، آن چه دیدی تو را سست نکند و آن چه از »به امیر مؤمنان گفت:

این مرد بخت برگشته و سرکش شنیدی تو را نا امید نسازد، همانا همه این مردم 

 ی خود در قبال جان تو ارزشی قائل نیستند و پسها جانشیعیان تو هستند و برای 

 خواهی ما را به مقابله دشمن ببر، به خدا خواهند، اگر می از تو ماندن را نمی

 و به سوگند این گونه نیست که هر کس از ما از مرگ بترسد، بتواند از آن رهایی یابد

ن دگی کوتاه این جهاگونه هم نیست که هر کس به زن کمند آن گرفتار نگردد، و این

دل خوش کند، جاوید و پاینده بماند، ما خود در این خصوص برهانی قاطع و 

دانیم که هرگز انسانی قبل از فرا رسیدن اجلش  دلیلی محکم داریم و نیك می

یف گونه که شما آنان را توص نخواهد مرد، و ما چگونه با قومی فاسد و منحرف بدان

 میرالمؤمنینا .«را در موردشان اجرا ننماییم ...  کردید جهاد نکنیم و حکم خدا

راه  در مقام تجلیل از سخنان دلگرم کننده و سازنده مالك فرمود:السلام علیه

مشترك است و مردم در حق برابرند و هر کس سعی خود را برای خیرخواهی 

 .همگان به کار برد تکلیفش را به انجام رسانده است

از یك سو، و معاویه السلام  یت بین امیرالمؤمنین علیههنگامی که قرارداد حکمـ 4

از دیگر سو نوشته شد، مالك اشتر را فراخواندند که همراه دیگر گواهان پای آن را 

دست راستم بر بدنم نباشد و دست چپم برایم »گواهی کند; اما مالك گفت:

ه شود، آیا فایده باشد اگر در این صحیفه نام من برای صلح و ترك مخاصمه نوشت بی

مگر من در این مورد دارای دلیلی روشن از خداوند خود نیستم؟! آیا یقین به 

دادید، پیروزی را به  ضلالت و گمراهی دشنم ندارم؟! آیا اگر شما تن به پستی نمی

مردی)اشعث بن قیس، طبق نقلی( از میان مردم به اشتر  «آوردید؟ دست نمی
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دی و نه پستی و زبونی را، اینك برخیز و بر گفت: به خدا سوگند، نه پیروزی را دی

خودت گواهی بده و آن چه را در این صحیفه نوشته شده، اقرار کن و تو را از مردم 

چاره ای نیست.اشتر گفت: آری به خدا سوگند، همانا من در دنیا برای منافع این 

رغبتم، و  ی آخرت نیز از تو بیها جهانی از تو روی گردان و در امر آخرت برای ثواب

 ها خداوند با این شمشیر من خون مردانی را ریخته است که تو در نظرم بهتر از آن

تر نیست. سپس گفت: آری آن چه  محترم ها نیستی و خون تو هم از خون آن

شوم و از آن چه خارج شده است،  امیرالمؤمنین در آن داخل شده است، داخل می

شود مگر در هدایت و  داخل نمیالسلام  شوم; زیرا امیرالمؤمنین علیه خارج می

 .صواب

 

 مالک اشتر

ـــــان ـــــر ایم ـــــا و مظه  روح وف
 

 یــار ضــعیف و خصــم ســتمگر 
 بـــدیل صـــف حـــق بـــی ســـالار 

 

 فــر عــدیل جهــان بــی ســردار 

ــه دوران  ــده ب ــو او ندی ــی چ  گیت

 

ــــــزاده ز  ــــــد او ن ــــــادر مانن  م

 دریــا دلــی کــه بــود بــه اخــلاص 

 

 چونـــان علــــی بــــرای پیمبــــر 

 روغ نجابــــتخورشــــید پرفــــ 

 

 مــــاه زمانــــه مالــــک اشــــتر 

 مصطفی موسوی گرمارودی  سیّد 

 .441آئینه خدا، ص 

 

 گفت بـا مالـک علـی در رزمگـاه
 

 در گذر از قتل خصـم عـذرخواه 
 شود از این عمل تسـلیم تـو می 

 

 د جـان پنـاهبخیل دشمن تا بیا 

 محمود مرتضوی نائینی )ناظر(سیّد 

 دست نوشته شاعر
 

ــا ــده ب ــین در راه عقی ــی یق ــد م  جنگی
 

 جنگیــد مــی در راه بقــا اصــل دیــن 
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 همپــای علــی میــان میــدان مالــک

 

 جنگید می چون دست خدا در آستین 

 محمدرضا کاکائی 

 دست نوشته شاعر

 

ــفین ــه ص ــه عرص ــتر ب ــک اش ــام مال  قی
 

 که فتح کرد چو حیدر شد از قیام علی 
 رمضان صابر 

 32دیوان صابر اصفهانی، ص 

 



(ق10-38) بکربن ابیمحمّد  زندگی نامه

)در فاصله  لیفهـذی الح در ة الوداعحج سال قعدهالذی  ر درـمحمد بن ابی بک

 گام سفر پیامبرـبه هن (مکه در مسیر مسجدالنبی وب غربیـری جنـهشت کیلومت

1.ده استدنیا آم، بهحج صلی الله علیه و آله به

صلی الله علیه و آله  پیامبر کنیهنام و همکنیه او ابوالقاسم بود و بر این اساس او هم

 .است

دو سال و چند ماه بیشتر نداشت، درگذشت. محمّد  ، هنگامی کهابوبکر پدرش

جعفر  از زنان بزرگ صدر اسلام است. وی ابتدا همسر ء بنت عمیساسما مادرش

 جعفر، با ابوبکر ازدواج کرد و ثمره این ازدواج شهادت بود، ولی پس از بن ابی طالب

2بود.محمّد 

 درآمد و بدین ترتیبالسلام  حضرت علی علیه ازدواج پس از فوت ابوبکر، اسماء به

 3راه یافت.السلام  بن ابی بکر به خانه امام علی علیهمحمّد 

دیک با شیوه زندگی و سیره آن حضرت او تحت تربیت و پرورش ایشان قرار گرفت و از نز 

آشنا شد و این امر باعث شد که علاقه وافری به ایشان پیدا کند. حضرت علی 

لب ابوبکر»را دوست داشت و او را محمّد  نیز متقابلا  السلام علیه « فرزند خود از ص 

4خواند.می

 .۵۳۸، ص۱؛ بلاذری، انساب الاشراف، ج۱۳۶۶، ص۳. ابن عبدالبر، الاستیعاب، ج 1

؛ ۳۲۶، ص۴؛ابن اثیر، اسدالغابه، ج۸۸، ص۴؛ ج۲۳۱، ص۱مجمع البحرین، ج . طریحی، 2

 .۵۳۸، ص۱الاشراف، جبلاذری، انساب

.۳۲۶، ص۴؛ ابن اثیر، اسد الغابه، ج۸۸، ص۴و ج ۲۳۱، ص۱. طریحی، مجمع البحرین، ج 3

.۵۸، ص۲. مامقانی، تنقیح المقال، ج 4

https://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%D8%A7%D9%84_%DB%B1%DB%B0_%D9%82%D9%85%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%D8%A7%D9%84_%DB%B3%DB%B8_%D9%82%D9%85%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%D8%A7%D9%84_%DB%B3%DB%B8_%D9%82%D9%85%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B0%DB%8C_%D9%82%D8%B9%D8%AF%D9%87
https://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%D8%AC%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B9
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B0%DB%8C_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%81%D9%87
https://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikishia.net/view/%D9%85%DA%A9%D9%87
https://fa.wikishia.net/view/%D9%85%DA%A9%D9%87
https://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%D8%AC
https://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%D8%AC
https://fa.wikishia.net/view/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1(%D8%B5)
https://fa.wikishia.net/view/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1(%D8%B5)
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A8%DA%A9%D8%B1
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A8%DA%A9%D8%B1
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1_%D8%A8%D9%86%D8%AA_%D8%B9%D9%85%DB%8C%D8%B3
https://fa.wikishia.net/view/%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
https://fa.wikishia.net/view/%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
https://fa.wikishia.net/view/%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AA
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AA
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC
https://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA_%D8%B9%D9%84%DB%8C(%D8%B9)
https://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA_%D8%B9%D9%84%DB%8C(%D8%B9)
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 :نیز به نقل از آن حضرت آمده است نهج البلاغه در

 1او )محمد( دوست من بود و چون فرزندم او را پرورش داده بودم.

بن ابوبکر از سوی اکثر منابع به نیکی یاد شده و صفاتی مانند محمّد  شخصیت

2اند.را به وی نسبت داده صداقت، دیانت و نجابت

ابوذر  را با مقام و منزلتالسلام  بن ابی بکر نزد امام علی علیهمحمّد  مقام و منزلت

اند. او از حواریون قابل مقایسه دانسته رسول خداصلی الله علیه و آله نزد غفاری

3آمد.شمار میالسلام بهامام علیه

 معتقد بود که آنان حق امام علی علیه خلفای سه گانه محمد بن ابوبکر در خصوص

 اند و درباره عثمان معقتد بود او از احکام خدا ورا در احراز خلافت زیر پا گذاشتهالسلام 

4عدول کرده است. لی الله علیه و آلهپیامبر ص سنت

ر ایمان آورد و در دانست که به پیامبرا نخستین شخصی میالسلام  او علی علیه

مراحل مختلف به یاری پیامبر شتافت و از جان خویش مایه گذاشت. در همان 

 دانست که با دروغ و ریا و زر و زور بهو بنی سفیان را مردمی غاصب می معاویه حال،

5دانست.اند.وی جنگ در مقابل معاویه را جنگ در راه خدا میجنگ اسلام شتافته

، خونخواهی ناکثین بن ابی بکر معتقد بود کهمحمّد  ،جنگ جمل در ماجرای

اند و در خصوص آنها ای برای پیشبرد اهداف خویش قرار دادهعثمان را بهانه

 6به خدا سوگند کسی جز آنان قاتل عثمان نیست.»گفت: می

بن محمّد  ،شدند، امام علیدر آستانه جنگ که نیروهای دو طرف آماده نبرد می

.۶۷. نهج البلاغه، خطبه  1

.۶۱، ص۸۳مجله مشکوه، شماره . حسینی، سید حسن،  2

 .۲۴۶، ص۲. حرز الدین، مراقد المعارف، ج  3

، ۲؛ ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه، ج۱۱۸مزاحم منقری، وقعة صفین، ص. نصر ابن  4

 .۹۲ص

، ۲؛ ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه، ج۱۱۸. نصر ابن مزاحم منقری، وقعة صفین، ص 5

 .۹۲ص

.۲۳۹و النصرة سید العترة فی حرب البصره، ص. شیخ مفید، الجمل  6

https://fa.wikishia.net/view/%D9%86%D9%87%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D9%87
https://fa.wikishia.net/view/%D9%86%D9%87%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D9%87
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B0%D8%B1_%D8%BA%D9%81%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B0%D8%B1_%D8%BA%D9%81%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B0%D8%B1_%D8%BA%D9%81%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84_%D8%AE%D8%AF%D8%A7(%D8%B5)
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84_%D8%AE%D8%AF%D8%A7(%D8%B5)
https://fa.wikishia.net/view/%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%DB%8C_%D8%B3%D9%87_%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikishia.net/view/%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%DB%8C_%D8%B3%D9%87_%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%D9%86%D8%AA
https://fa.wikishia.net/view/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1(%D8%B5)
https://fa.wikishia.net/view/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1(%D8%B5)
https://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%DB%8C%D9%87
https://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%DB%8C%D9%87
https://fa.wikishia.net/view/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%AC%D9%85%D9%84
https://fa.wikishia.net/view/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%AC%D9%85%D9%84
https://fa.wikishia.net/view/%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%AB%DB%8C%D9%86
https://fa.wikishia.net/view/%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%AB%DB%8C%D9%86
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بکر را به فرماندهی نیروی پیاده نظام انتخاب کرد. او در طول جنگ  ابی

های فراوانی از خود نشان داد و ثور بن عدی یکی از فرماندهان سپاه جمل رشادت

1را از پا درآورد.

بکر را به  بن ابیمحمّد  هجری قمری ۳۶سال  رمضان در اولالسلام  امام علی علیه

2فرمانداری مصر منصوب کرد.

چالش در ساماندهی اوضاع مصر
رو گردید، مشکل بن ابی بکر در مصر با آن روبهمحمّد  ای کهنخستین مسئله

نشینان بود. آنان کسانی بودند که پس از قتل عثمان به خونخواهی وی و به عزلت

یکی از مناطق مصر عزلت پیشه « خربتا»منظور همدردی در غم کشته شدن او در 

ماه پس از یکمحمّد  سر باز زدند.السلام  امام علی علیه با بیعت کردند و از

نشینان نوشت و از آنان ای به عزلت، نامهبه مصر، به دستور امام علیورودش 

خواست به فرمانش درآمده با او بیعت کنند و یا از مصر خارج شوند. آنان این 

 3«در جنگ با ما عجله نکن»پیشنهاد را نپذیرفتند و پاسخ دادند: 

به پایان رسید. آنها نیز ابتدا از  جنگ صفین محمد مدتی با آنان مدارا کرد تا

و  حکمیت بیم داشتند، ولی با پایان یافتن جنگ صفین و مسئلهمحمّد  رویارویی با

م طغیان برافراشتند
َ
 .متشنج شدن اوضاع خلافت اسلامی جرأت مخالفت یافته، عَل

انجامید و محمّد  درگرفت که به شکست سپاهمحمّد  هایی بین آنها و سپاهجنگ

ظاهرا محمد، با درک این موضوع که قادر به از بین بردن فتنه آنان نیست با آنها 

وارد محمّد  و آنان پذیرفتند که به فسطاط، مقر حکومتقرارداد صلحی بست 

کوچ کرده،  سفیان معاویة بن ابی های تحت حاکمیتنشوند. آنها سپس به سرزمین

 .۴۳۴. ابن اعثم، الفتوح، ص 1

؛ بلاذری، انساب ۵۵۶، ص۳؛ طبری، تاریخ الامم و الملوک، ج۲۲۴، ص۱. ثقفی، الغارات، ج  2

 .۳۹۳، ص۲الاشراف، ج

.۳۳، ص۴؛ ابن اثیر، الکامل فی التاریخ، ج ۲۵۴، ص۱. ثقفی، الغارات، ج 3

https://fa.wikishia.net/view/%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86%E2%80%8C
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86%E2%80%8C
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%D8%A7%D9%84_%DB%B3%DB%B6_%D9%87%D8%AC%D8%B1%DB%8C_%D9%82%D9%85%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A8%DB%8C%D8%B9%D8%AA
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A8%DB%8C%D8%B9%D8%AA
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B9%D9%84%DB%8C(%D8%B9)
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B9%D9%84%DB%8C(%D8%B9)
https://fa.wikishia.net/view/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%B5%D9%81%DB%8C%D9%86
https://fa.wikishia.net/view/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%B5%D9%81%DB%8C%D9%86
https://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%A7%D9%86
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1.سرانجام به او پیوستند

نشینان و نیز در سرکوب عزلتمحمّد  تر شدن وضعیت مصر و ناتوانیبا پیچیده

2دانستند،گیری برخی از مصریان که او را کم سن و سال میخرده امام علی  

 همین ماید. بهتر را روانه این منطقه نباتجربه تصمیم گرفت فردی قدرتمندتر و

 .را راهی مصر کرد مالک اشتر خاطر،

توسط عوامل « قلزم»ای به نام اگر چه مالک پس از حرکت به سوی مصر در منطقه

 معاویه به شهادت رسید.

ت و آرامگاهشهاد
در مقابل شامیان، اطرافیانش او را تنها گذاشته، محمّد  پس از شکست سپاه

ای پناه برد و در آنجا توسط معاویة بن به تنهایی به خرابهمحمّد  متواری شدند و

ای قرار داده و نشینان( به شهادت رسید و در دل الاغ مردهحدیج )از سران عزلت

3سوزانده شد.

 :رسید، گریان شد و فرمودالسلام  ت او به امیرمومنان علیهوقتی خبر شهاد

؛»
 
 صالحا

 
 و لنا ولدا

 
 صالحا

 
ای صالح برای خدا و فرزندی بندهمحمّد  کان لله عبدا

4«.صالح برای ما بود

 5نیز از غم شهادت پسرش، از دنیا رفت. اسماء بنت عمیس

بن ابی بکر نقل شده که وی در محلی که به شهادت رسید، محمّد  درباره محل دفن

در خارج شهر فسطاط به خاک سپرده شد. برخی « زمام»در مسجدی به نام 

6خاک سپرده شده معتقدند تنها سر او در آن مکان به ولی برخی دیگر بر این  

 .۸۲۸، ص۱؛ مقریزی، الخطط المقریزیه، ج ۵۱ر،، ص. کندری، ولاة مص 1

 .۵۸۳، ص۱. سیوطی، حسن المحاضرة فی تاریخ مصر و القاهره، ج  2

.۳۵۰، ص۱؛ دمیری، حیات الحیوان الکبری، ج ۲۸۵، ص۱. ثقفی، الغارات، ج 3

 .۲۷۸، ص۱، جهيشى اسلاموفر بكتاالمؤمنین،  . شوشتری، مجالس 4

 .۸۸، ص۶ج البلاغه،ج. ابن ابی الحدید، شرح نه 5

 ۳۵۱، ص۱. دمیری، حیات الحیوان الکبری، ص 6

https://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9_%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1
https://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9_%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1_%D8%A8%D9%86%D8%AA_%D8%B9%D9%85%DB%8C%D8%B3
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به « زمام»اند که گروهی از مسلمانان پیکر وی را به همراه سرش در مسجد عقیده

1اند.خاک سپرده

السلام  شهید ولایت مولا علی علیه

  مـــــولا محمـــــد بـــــن ابـــــی بکـــــر، یـــــاور

پــــدرش شــــد اول اصــــحاب فتنــــه، اگرچــــه،

ــــو در  ــــدهی چ ــــت فرمان ــــی او لیاق ــــد عل   دی

ــــرد، ــــپرش اراده ک ــــر رهس ــــوی مص ــــد س کن

ــه  ــه نام ــه در ای ب ــود ک ــدمتش فرم ــم خ   آن حک

نمــود معتبــرش : کــه نوشــت و هــا چــه نکتــه

ـــتادم،،،،  ـــر فرس ـــه مص ـــرا ب ـــار ت ـــدیم آن دی   ق

بـرش بـوم و اسـت، آور شـگفت که بـس عظـیم و

ــــرس از  ــــد و بت ــــرا آفری ــــه ت ــــتی داد آنک   هس

ــده، ــه بن ــود، ک ــده ش ــر بن ــدا  گ ــرشخ ــد نظ کن

وفـــاق بـــه اهـــل ذمـــه، بـــه اهـــل قبلـــه مـــدارا، 

ــن دو ــک ای ــه هری ــدا، ک ــازد ج ــرش از نس آن دگ

ــــداد،  ــــتی بی ــــت هس ــــن ز را درخ ــــه بک   ریش

ـــــرس از ـــــوم و بت ـــــه دل مظل ســـــحرش ی نال

ـــوانی،  ـــه مهـــر آنچـــه ت ـــق احســـان کـــن ب   بخل

بیشــترش حــاکم رواســت، عفــو ز کــه لطــف و

.۲۴۴، ص۲؛ حرز الدین، مراقد المعارف، ج ۲۲۰، ص۶. زرکلی، الاعلام، ج  1
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ـــــاد خـــــدا ز  مبـــــر ـــــبرضـــــای  ،را  ی   او بطل

ـــده اســـت و رضـــای خـــدای دادگـــرش کـــه بن

  سزاسـت تـو کـه از به حق حکم کن، میان خلق، 

ــــدالتی، ــــد مردمــــان، ع ثمــــرش کــــه ببینن

ـــعی ره،  ـــه س ـــرس و ز ب ـــدار ملامـــت مت ـــیم م   ب

فـزون شـود خطـرش که منزل آنچـه خـدایی،...

ــــاز  ــــوس ب ــــوی وه ــــن، دل از ه ــــی ک   ارزد نم

ـــــان، ـــــتن آرزوی  جه ـــــه داش ـــــرشب مختص

......

ــــد ــــی محم ــــن اب ــــر، ب ــــان بک ــــق آن فرم   طب

راهبــــرش بــــه امــــر امــــام و قــــرار بســــت،

ـــــی،،  ـــــه در ول ـــــد معاوی ـــــه آغازی ـــــام فتن   ش

ـــررش ـــد ش ـــان بیفکن ـــرمن ایم ـــه خ ـــا ب ـــه ت ک

ـــــت آن روزهـــــا،  ـــــده حـــــدیث غرب   بجـــــا مان

نســــازد زمانــــه مختصــــرش مفصــــل اســــت و

ــی  ــن اب ــد ب ــهید و بکــر، ....محم ــد ش   علــی ش

هــــزار آتــــش غــــم شــــعله زد زچشــــم تــــرش

زاده ـ آشفته کاشانی جعفر رسول

نوشه شاعر دست



کمیل بن زیادنامه زندگی

 و پسر یمن یکی از قبایل قبیلهٔ نخع کمیل نخعی از یا کمیل بن زیاد نخعی یمانی

 بود. عبیدالله و از یاران حارث بن زیاد است. برادر او زیاد بن نهیک

 علیه السلام امام حسن و علیه السلام امام علی و از یاران خاص تابعین کمیل از

1است. علیه  حضرت علی خلافت او از جمله شیعیانی بود که در روزهای اول 

2حضور داشت. صفین های آن حضرت، از جملهکرد و در جنگ بیعت با او مالسلا  

3نیز بوده است. علیه السلام منینؤامیرالم صاحب سِرّ  او طالب راجع به علی بن ابی 

4گوید: تو از یاران سِرّ من هستی.کمیل می  قیس نخعی فرزند عمرو بن زراره او و 

علیه  جزو نخستین کسانی بودند که پیشنهاد خلع عثمان و خلافت امام علی

5را مطرح کردند. السلام  شام کمیل از کسانی بود که در زمان عثمان از کوفه به 

6تبعید شد.

یعه احادیث بسیاری از وی نقل در منابع ش آید وبه حساب می راویان حدیث از وا

به او  علیه السلام هایی از امیرالمومنیندر برخی منابع شیعی وصیت شده است.

 .۷؛ اختصاص، مفید، ص۲۱۹، ص۲۱منهاج البراعه، ج . 1

؛ اختصاص، ۲۱۷، ص۶؛ طبقات ابن سعد، ج۴۸۶، ص۵الصابة، ابن حجر العسقلانی، ج . 2

 .۱۰۸ص مفید،

.۶۶۸، ص۱۵تاج العروس، مرتضی زبیدی، ج . 3

.219،ص21. منهاج البراعه،ج  4

.۵۱۷، ص۵أنساب الأشراف، بلاذری، ج . 5

 .۳۶۵، ص۳تاریخ الطبری، طبری، ج.  6

3

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D8%A8%DB%8C%D9%84%D9%87_%D9%86%D8%AE%D8%B9&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D8%A8%DB%8C%D9%84%D9%87_%D9%86%D8%AE%D8%B9&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%85%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%85%D9%86
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D9%86%D9%87%DB%8C%DA%A9&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%AB_%D8%A8%D9%86_%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%AB_%D8%A8%D9%86_%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D8%A8%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D8%A8%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87&action=edit&redlink=1
https://fa.wikishia.net/view/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86
https://fa.wikishia.net/view/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B9%D9%84%DB%8C
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B9%D9%84%DB%8C
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AD%D8%B3%D9%86
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AD%D8%B3%D9%86
https://fa.wikishia.net/view/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%AA
https://fa.wikishia.net/view/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%AA
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A8%DB%8C%D8%B9%D8%AA
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A8%DB%8C%D8%B9%D8%AA
https://fa.wikishia.net/view/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%B5%D9%81%DB%8C%D9%86
https://fa.wikishia.net/view/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%B5%D9%81%DB%8C%D9%86
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8_%D8%B3%D8%B1
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8_%D8%B3%D8%B1
https://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88_%D8%A8%D9%86_%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%87&action=edit&redlink=1
https://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88_%D8%A8%D9%86_%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%87&action=edit&redlink=1
https://fa.wikishia.net/index.php?title=%D9%82%DB%8C%D8%B3_%D9%86%D8%AE%D8%B9%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikishia.net/index.php?title=%D9%82%DB%8C%D8%B3_%D9%86%D8%AE%D8%B9%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B4%D8%A7%D9%85
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B4%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB&action=edit&redlink=1
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1نقل شده 2آمده است. تحف العقول که خلاصه آنها در 

با قدرت گرفتن عبدالملک مروان، حجاج بن یوسف ثقفی به عنوان فرمانروای کوفه 

منصوب شد. وقتی حجاج به کوفه آمد، به تعقیب و کشتار اصحاب علی بن ابیطالب 

دستگیر و کشته شد و  حجاج بن یوسف ثقفی سالگی توسط ۹۰وی در  پرداخت.

 دفن کردند. کوفه ای در اطرافمنطقه ثویّه جسدش را در سرزمین

3از کشته شدن کمیل خبر داده بود. علیه السلام امام علی حجاج بن  وی به دستور 

4کشته شد. یوسف ثقفی

وقتی حجاج، کمیل را فراخواند، او متواری شد، اما هنگامی که حجاج بر قبیله و 

گویی سخت گرفت، کمیل، خود پیش حجاج رفت و پس از گفتخویشاوندان او 

5بین آن دو، حجاج دستور قتل او را صادر کرد.  ثوّیه در منطقه نجف آرامگاه او در 

6قرار دارد. مسجد حنانه )حی الحنانه( نزدیک

ــاش ط ــودفای ک ــیلش ب ــی طف  میل
 

خــاک قــدم پــاک کمــیلش بــودم 
ــوب و با  ــوکر خ ــااو ن ــی وف ــد م ای کاش همیشه باب مـیلش بـودم  خواه

ملتجی -علی اصغر یونسیان  

212ص ، دو دریای بیکران

، ۲۲۳؛ ص۱۸۹، ۱۸۷، ص۱؛ بحارالانوار، ج۳۵۴، ص۱۶، ج۱۱۹، ص۵وسایل الشیعه، ج . 1

، ۴۲۴، ص۶۳، ج۸۴، ص۵۸، ج۳۹۹ص ،۳۳؛ ج۴۷-۴۸، ۴۴، ص۲۳، ج۲۹۸، ص۲، ج۲۵۸

، ۴۱۴، ص۷۴، ج۷۱۴، ص۷۴، ج۲۷۸، ۲۷۱،۲۷۶، ص۷۴؛ ج۳۱۹-۳۱۴، ص۷۱؛ ج۴۲۵

و.... ۲۲۹، ص۸۱؛ ج۲۸۴، ص۸۰، ج۷۵، ص۷۵ج

 .۱۷۶-۱۷۱. تخف العقول، ص 2

.۲۷۱، ص۲؛المناقب، ج۳۱۶، ص۴۱. بحارالانوار، ج 3

 .۴۸۶، ص۵. الصابة،  ابن حجر العسقلانی، ج 4

 .۴۸۶، ص۵ابن حجر العسقلانی، جالصابة،   . 5

 .۱۴۵علوی، راهنمای مصور سفر زیارتی عراق، ص . 6

3

https://fa.wikishia.net/view/%D8%AA%D8%AD%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D9%84_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)
https://fa.wikishia.net/view/%D8%AA%D8%AD%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D9%84_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%AC_%D8%A8%D9%86_%DB%8C%D9%88%D8%B3%D9%81_%D8%AB%D9%82%D9%81%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%AC_%D8%A8%D9%86_%DB%8C%D9%88%D8%B3%D9%81_%D8%AB%D9%82%D9%81%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AB%D9%88%DB%8C%D9%91%D9%87&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AB%D9%88%DB%8C%D9%91%D9%87&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D9%81%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D9%81%D9%87
https://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%AC_%D8%A8%D9%86_%DB%8C%D9%88%D8%B3%D9%81_%D8%AB%D9%82%D9%81%DB%8C
https://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%AC_%D8%A8%D9%86_%DB%8C%D9%88%D8%B3%D9%81_%D8%AB%D9%82%D9%81%DB%8C
https://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%AC_%D8%A8%D9%86_%DB%8C%D9%88%D8%B3%D9%81_%D8%AB%D9%82%D9%81%DB%8C
https://fa.wikishia.net/view/%D9%86%D8%AC%D9%81
https://fa.wikishia.net/view/%D9%86%D8%AC%D9%81
https://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%AB%D9%88%DB%8C%D9%87&action=edit&redlink=1
https://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%AB%D9%88%DB%8C%D9%87&action=edit&redlink=1
https://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%AD%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%AD%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%87


ارمیثم تمّ نامه زندگی

ثم ای باصفا، در یکی از مناطق ایران پسری چشم به جهان گشود که او را می در خانه

علت به وی یحیی  ش به شغل خرمافروشی مشغول بود به همیننام نهادند. پدر

 گفتند. می فروشتمار؛یعنی، خرما

نوجوانی و جوانی را پشت سر گذارد. دست تقدیر ، میثم به سرعت دوران کودکی

ر  ندگان و گه بمیثم را از شهر و دیار خود آواره کرد، آزادی او را سلب نمود، و او را در ج 

 یی که حتی اسم او نیز تغییر و به سالم معروف گردید.عبدها قرار داد تا جا

و به و ا دست روزگار سالم را به عنوان غلام و برده یکی از زنان قبیله بنی اسد گردانید

 گذاری مشغول شد. خدمت

 که به فرموده پیامبرصلی الله علیه و آله جوان مردترینالسلام  حضرت امیر علیه

 انسانی که آزاد خلق شده عبد و، شتند که ببینندمردان بودند و تحمل این را ندا

بنده دیگری باشد به خصوص اگر آن انسان، بزرگواری مثل میثم باشد در دوران 

 حکومتشان میثم را از صاحبش خریداری کردند.

 از او پرسیدند: ما اسمک؟ )اسم تو چیست؟(، در هنگام

 جواب داد : سالم.

الله علیه و آله: ان اسمک الذی سمّاک  صلی حضرت فرمودند: اخبرنی رسول الله

ر به ابوک فی العجم میثم. رسول خدا صلی الله علیه و آله مرا خبر داد که پدرت د

 عجم هنگام ولادت نام میثم بر تو نهاد. 

سالم جواب داد: صدق الله و رسوله و صدقت یا علی و الله انه لاسمی )خدا و 

 ید به خدا قسم نام من میثم است(.ا رسولش راست گفتند و شما درست فرموده

به او فرمود: فارجع الی اسمک الذی سماک به رسول الله السلام  حضرت علی علیه
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اند برگرد و ما کنیه تو را  ات که رسول الله فرموده )به نام اصلی و اکتنی بابی سالم

 گذاریم(. می ابوسالم

ثم تغییر دادند و سپس به این ترتیب حضرت اسم سالم را به نام اصلی اش یعنی می

1او را در راه خدا آزاد نمودند.

 گنجد آزادی از قید انسانها آن هم به دست نمی اینک میثم آزاد شده در پوست خود

بهترین انسان روی زمین اما آیا این آزادی برای شخص بزرگواری همچو میثم 

ند هوای کافیست؟ خیر! او در جست و جوی آزادی دیگری است؛ آزادی از قید و ب

پرستی نجات دهد؟ تواند میثم را از قید جهل و هوا می نفس و جهالت؛ اما چه کسی

 وجود دارد؟السلام  آیا کسی به جز مولی الموحدین امیرالمومنین علی علیه

و کند و در مسیر ا می افتد؛ رسم شاگردی را ادا می میثم به دنبال مولایش به راه

 گذارد؛ روزها در مسجد و شبها در نخلستان و می جای پای مولا کند و پا می حرکت

 رود همچون غلامی حلقه به گوش کسب علم و معرفت می خلاصه هر کجا که مولا

بیند،  می نیز که میثم را شایسته شاگردی مکتب خود السلام  علیه کند که علی می

 آموزد. می علوم کثیره و اسرار پنهان و اخبار آینده را به او

 را در مسجد جعفی کوفه باز گوالسلام  علیه ی علیها ه نالهحال میثم است ک

 کند: می

 2...«الهی کیف ادعوک و قد عصیتک و کیف ادعوک و قد عرفتک »

 لایشمیثم است که تفسیر آیات قرآن از آیه اصحاب اخدود تا دیگر آیات را از زبان مو 

 کند. می بیان

و مباحث ولایی و معرفتِ به  السلام ی خود با علی علیهها اوست که از شب نشینی

 گوید: می سخنالسلام  اهل بیت علیهم

 و ابغو مبغو آلمحمّد  یا میثم احبب آل»
 
 زانیا

 
و ان کان محمّد  و ان کان فاسقا

ص  42؛ بحار الانوار، ج،323، ص 1؛ ارشاد مفید، ج 291،  ص 2. شرح ابن ابی الحدید، ج 1

.302، ص 34؛ بحار الانوار، ج 125و 124

.199، ص 40. بحار الانوار، ج  2



723 تماّر ثمیم نامهیزندگ

 فانی سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله و هو یقول: ان الذین آمنوا 
 
صواما قواما

التفت الی و قال هم والله انت و شیعتک وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریه، ثم 

  1«و میعادک و میعادهم الحوض غدا غرا محجلین متوجین

ی فرستادگان یهود و نصاری و ها به پرسش السلام ی علی علیهها اوست که از پاسخ

 دهد. می مسلمان شدن آنها خبر

 .کند می را برای مردم بیانالسلام  میثم است که اسرار و احوال و افعال علی علیه

 علی آری! دیگر میثم برده سابق نیست، بلکه از شیعیان مخلص و از اهل سرّ 

 آید. می السلام به شمار علیه

 پیشگویی میثم تمار
شان ین علی آمد. گفته شد ایر المؤمنیثم تمار به خانه امیت شده است که میروا

 به خدا سوگندز که یاد برآورد که ای خفته! برخیثم با صدای بلند فریخواب است. م

ثم یدار شد و فرمود به مین بیر المؤمنیش تو از خون سرت خضاب خواهد شد. امیر

ش تو از ین که وارد شد، همان سخن را تکرار کرد که ریثم همید. میاجازه ورود ده

ی و به خدا سوگند که یگوخون سرت خضاب خواهد شد. فرمود: آری راست می

ه ی که در کناسه کوفین درخت خرمایخواهد شد. اده یدستها و پاها و زبان تو هم بر

شوی کی از قطعات آن مصلوب مییاست، قطع و به چهار بخش خواهد شد و تو بر 

کی از قطعات یبن اکثم و خالد بن مسعود، هر کدام بر محمّد  و حجر بن عدی و

دی کردم و گفتم: همانا ید: من با خود تردیگوثم مییگر مصلوب خواهند شد. مید

ن ین! ایر المؤمنین سبب بود که گفتم: ای امیدهد. به اب به ما خبر مییی از غعل

 کار اتفاق خواهد افتاد؟

ه علی امبرین عهدی است که پیفرمود: آری، سوگند به پروردگار کعبه، ا
ّ
ی الل

ّ
 هه آلصل

ن کار را نسبت به من ین! چه کسی ایر المؤمنیبا من فرموده است. گفتم: ای ام

هد؟ فرمود:دانجام می

.183، ص 16. وسائل الشیعه، ج  1
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فت. اد تو را خواهد گر ید الله بن زیزك بدکاره، عبیه و پسر کنیمرد شکمباره فرو ما

رفت به گورستان کوفه میالسلام  ن علیهیر المؤمنیگر که امید: روزی دیگوثم مییم

ثم! برای تو و یمن هم همراهش بودم. از کنار آن درخت خرما گذشت و فرمود: ای م

هر اد والی کوفه شد و به آن شید الله بن زید چون عبیاست. گون درخت کار بزرگی یا

 .دندیر کرد و پاره شد. فال بد زد و دستور داد آن را بریآمد پرچمش به آن درخت گ

د: به پسرم صالح یگوثم میید و به چهار شقه کرد. میکی از درودگران آن را خری

ن یهای اکی از شقهیس و بر یگفتم قطعه آهنی بردار و نام من و پدرم را بر آن بنو

ش من آمدند و گفتند: یان پیدرخت نصب کن. چند روزی گذشت. گروهی از بازار

ا از و ر ام یم و بخواهیت کنیم تا از کارگزار بازار شکایر رویش امیا پیثم! با ما بیای م

 شان بودم. برای منیگری را بر ما بگمارد. من سخنگوی ایکار بر کنار کند و کس د

ث به او گفت: یکرد و چون سخن گفتم از گفتار من شگفت کرد. عمرو بن حرسکوت 

د یگون کسی را که سخن مییا اید. آیر را اصلاح فرمایخداوند کارهای ام

 شناسی؟ گفت:می

طالب  ی است که وابسته علی بن ابییثم تمار است. دروغگویست؟ گفت: میاو ک

ن شخص چه یه من گفت: ااد، راست نشست و بید الله بن زیدروغگوست. عب

 د؟یگومی

علی د، که من راستگوی وابسته بهیگور را به صلاح دارد. دروغ مییگفتم: خداوند ام

 د از علییاد به من گفت: باید الله بن زیبن ابی طالبم که به حق راستگو بود. عب

اد آور شوی و نسبت به عثمان اظهار دوستی و یش را یهایی و بدیزاری بجویب

 کشم. منبرم و تو را بر دار میت را مییان کنی و گر نه دستها و پاهایش را بیاهکیین

کنی؟ ه میین گفتار من بدون آنکه به آن عمل کرده باشم گریستم. گفت: از ایگر

 گفتم:

کنم، بلکه در باره شك و ه مییبه خدا سوگند نه برای گفتار تو و نه برای عمل تو گر

ن موضوع را به من گفت در دلم آمد، یمولی و سرورم ادی که در آن هنگام که یترد

ر یزی به تو گفت؟ گفتم: بر در خانه امیاد گفت: چه چید الله بن زیم. عبیگرمی
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اد برآوردم که یرفتم. به من گفتند خواب است. من فر علیه السلام ن علی یالمؤمن

واهد ش تو از خون سرت خضاب خیز که به خدا سوگند ریده برخیای شخص خواب

ده یی و به خدا سوگند که دستها و پاها و زبان تو هم بریگوشد. فرمود راست می

ن کار را ین! چه کسی ایر المؤمنیشوی. من گفتم: ای امشود و مصلوب میمی

 دهد؟نسبت به من انجام می

ن یا د: دریاد. گوید الله بن زیزك بدکاره، عبیه، پسر کنیفرمود: مرد شکمباره فرو ما

کنم ت را قطع میین شد و گفت: به خدا سوگند دستها و پاهایسخت خشمگهنگام 

 ادید الله بن زیبرم تا دروغ تو و دروغ سرورت را ثابت کنم. عبولی زبانت را نمی

رو یم نثم با تمایدند. میب کشیدند و او را به صلیثم را بریدستور داد دستها و پاهای م

ده علی بن ابی طالب یث پوشیاهد از احادخواد برآورد که ای مردم! هر کس مییفر

ب کرد. در یث عجیثم شروع به نقل احادید، و مردم جمع شدند و میایآگاه شود ب

 رون آمد که به خانه خود برود. آنید الله بیش عبیث از پین هنگام عمرو بن حریا

 علیه السلام ثم برای مردم از علی ید چه خبر است؟ گفتند: مید و پرسیت را دیجمع

ر را به صلاح ید الله برگشت و گفت: خداوند امیش عبید. او شتابان پیگوسخن می

نکه دلهای ین مرد را ببرد که من از ایدارد. شتاب کن و کسی را بفرست که زبان ا

 به د اللهیستم و ممکن است آنان بر تو بشورند. عبیمردم کوفه را بشوراند در امان ن

ست و گفت: برو و زبانش را قطع کن. یود نگرستاده بیپاسداری که بالای سرش ا

 ش او آمد و گفت:یپاسدار پ

 ر به من فرمانیاور که امیرون بیخواهی؟ گفت: زبانت را بثم! گفت: چه مییای م

پنداشت که من و زك بدکاره میین پسر کنیثم گفت: ایداده است آن را قطع کنم. م

دند. او یرا قطع کن. زبانش را بر ن زبانم، آنیا ایسرورم را دروغگو خواهد کرد. ب

ش رحمت کناد. سپس دستور داده ید و درگذشت. خدایساعتی در خون خود طپ

د: پس از چند روز آنجا یگوثم( مییدند. صالح )پسر میشد جسدش را بر دار کش

ده شده است که آن قطعه آهن را در آن یدم او بر همان شقه بر دار کشیرفتم و د
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1ده بودم.یکوب

 ه بر چوبه داربوس
د. ه بوور بود که تاب و تحمل او را برید قساوتهای ازلی و نهانی ابن زیاد، چنان شعله

رد. انتقام بگیالسلام  لذا در شتاب بود تا هر چه زودتر از یاران حسین بن علی علیه

از  دار بزنند. پیکی از شام، پس دستور داد مختار و میثم را از زندان بیرون آورده

ای آزادی مختار را تقدیم ابن زیاد کرد. اما میثم که بر  ی ید رسید و نامهجانب یز

دار حرکت داده شد هنگامی  ی کرد به طرف چوبه می شهادت خود لحظه شماری

ی بردند مردی به میثم گفت: میثم عل می دار ی که جلادان رژیم او را به سوی چوبه

 ای تودر این باره بر السلام  علیه نیاز نساخت؟ یعنی دوستی علی بی از این کار تو را

 کاری نکرد.

ام و آن برای من رسته  دار آفریده شده ی میثم لبخندی زد و گفت: من برای چوبه

2شده است.

دژخیمان طبق دستور ابن زیاد میثم را به دار کشیدند. وقتی که بالای دار قرار 

 گرفت، با صدای بلند فریاد زد:

ادیث ماندگاری از سرچشمه زلال علوم اسلامی، خواهد اح می ای مردم، هر کس

پیش از آنکه مرگ بین من و او حائل شود، به ، بشنودالسلام  علی بن ابیطالب علیه

سوی من بشتابد به خدا سوگند، از آنچه امروز تا روز رستاخیز انجام خواهد یافت 

ا خواهد شد با برای شما بازگو خواهم کرد. هر فتنه و آشوبی را که تا روز قیامت بر پ

3شما در میان خواهم گذاشت.

دار گرد آمدند، میثم شروع به سخن گفتن کرد و از فضائل  ی مردم کوفه به دور چوبه

و فصلی گسترده از جنایتهای السلام  و علی علیهالسلام  و مناقب اهل بیت علیهم

.467و  466ترجمه مهدوی دامغانی، ص: -روضه الواعظین - 1
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 امیه را بازگو کرد. بنی

ا ساخت دستور داد که به دهان او به ابن زیاد خبر دادند که این مرد شما را رسو

لگامم بزنید، آن چنان که خود خبر داده بود، او نخستین مسلمانی بود که به 

1دهانش لگام زدند، تا جلوی افشاگری او را بگیرند.

رفت، دید جمعیت انبوهی در نزدیکی  می اش عمرو بن حریث به سوی خانه

: میثم تمار است که از فضائل اند پرسید چه خبر است؟ گفتند اش گرد آمده خانه

 گوید. می سخنالسلام  علی علیه

طع قرا  شتابان به دارالاماره رفت و به ابن زیاد گفت: امیر! کسی را بفرست تا زبان او

 .کند، من مطمئن نیستم که شهر کوفه را نشوراند و مردم کوفه علیه تو قیام نکنند

 را قطع کن.ابن زیاد به یکی از نگهبانان گفت: برو زبانش 

ه خواهد بگو، که امیر ب می آن مرد پلید به نزد میثم رفت و گفت: میثم هر چه دلت

 من دستور داده تا زبانت را قطع کنم.

 تواند سخنان مرا دروغ انگارد، نه! می میثم گفت: آن پسر زن بدکاره پنداشته که

ن من و این گوید، بیا ای نمی هرگز گفتار من دروغ نیست و مولای من هرگز دروغ

 زبان من.

سوا نکته قابل توجه اینکه، پیش از آنکه زبان میثم را ببرد، در یک گفتگوی تند و ر 

 میثم به او گفت:، گرانه با ابن زیاد

از کیفیت شهادت خویش پرسیدم، که چه کسی السلام  من از امیرمومنان علی علیه

ر شخص پست و مزدور، پس این جنایتها را در حق من انجام خواهد داد. فرمود: تو را

 کند. می زن بدکاره عبیدالله دستگیر

 شهادت خویش را بیان کرد. ی میثم سپس نحوه

ابن زیاد به شدت برآشفت و گفت: به خدا سوگند دست و پاهایت را خواهم برید و 

 تا گفتار مولایت و تو دروغ در آید.، زبانت را خواهم گذاشت

 آنگاه دستور داد، دستها و پاهایش 
 
را بریدند و زبانش را گذاشتند و گفته شد که بعدا

.405ص  /1منتهی الآمال/ ج - 1
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1مجبور شد تا دستور دهد زبان او را هم ببرند.

 سه روز بالای دار 
حدود هفتاد سال از عمر شریفش سپری شده بود. آنگاه که ستمگران دستها پاهای 

ه ب میثم را قطع کردند و بر دهانش لگام زدند زبانش را بریدند تمامی سخنان مولایش

واقعیت پیوست، هر چند که خصم بدسرشت تلاش کرد که سخنان علی 

 السلام تکذیب شود. علیه

میثم سه روز بر بالای دار بود غروب روز دوم، محاسن شریفش با خون بینی و 

 گلویش خضاب شد.

و دانم، ت می دار آمد و گفت: ی سومین روز، یکی از مزدوران ابن زیاد به نزد چوبه

 ا براین نیزه ر ، بری با این همه می گرفتی و شبها را به عبادت به سر می روزها روزه

 فت وگبرم. آنگاه نیزۀ خود را بر بدن میثم فرو کرد آنگاه میثم تکبیری  می بدنت فرو

 جان به جان آفرین تسلیم کرد.

همچنان چند روز بالای دار بود، صالح پسر میثم گوید: چند روز پس از ، بدن میثم

 از چوب همان درختی به دار  ی ، به طرف چوبهشهادت پدرم
 
دار رفتم و دیدم دقیقا

آویخته شده که خود او تعریف کرده بود و من میخی را برای نشانه به چوب درخت 

کوبیده بودم در این مدت که میثم بر دار بود، عمرو بن حریث که تازه فهمیده بود 

 هر شب به کنیزش دستورمقصود میثم از اینکه همسایۀ او خواهد شد چیست، 

 داد که زیر درخت را جارو کند و آب بریزد و آتش روشن کند.کسی جرأت می

میثم نزدیک شود، ابن زیاد در اطراف نگهبان گذاشته بود و از  ی کرد به جنازه نمی

نفر از همکاران خرما فروش میثم، تصمیم  7کرد. در نهایت  می دفنش ممانعت

ه، جنازۀ او را از بالای دار پائین بیاورند دفن کنند. گرفتند تا پاسی از شب گذشت

وقتی که در موعد مقرر به دار نزدیک شدند تعدادی از ماموران دولتی را دیدند که در 

دهند، آتش روشن کردند و ماموران را با آن مشغول  می دار نگهبانی ی اطراف چوبه
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ای از آب  تا نزدیکی چشمه وکردند تا جنازه را پائین آوردند و روی تخته ای نهادند 

مراد حمل کردند وجنازه را به خاک سپردند. چون صبح شد ابن زیاد سپاهی را برای 

یافتن جنازه گسیل داشت و سرنخی به دست نیاورد. گفته شده که آنها جنازه را در 

 مدفن او آگاه نگردد. د تا کسی بهآب بر آن جاری کردن کف نهر به خاک سپردند و

 60به کربلا در سال السلام  روز پیش از ورود حضرت امام حسین علیه 10میثم 

1هجری قمری به شهادت رسید.

مه محمّد مرحوم 
ّ

میثم تمار شهید »کتابی دارد به نام قدس سرّه  حسین مظفرعلا

باشد.  می «هدی عبدالحسن حیدر الکربلائیه»و مترجم این کتاب « عقیده و ولایت

وبی راجع به این صاحب سرّ مولا امیرالمؤمنین این کتاب اطلاعات بسیار خ

دهد و به مقامات معنوی و روحانی و رشادت و شهامت و شجاعت  می السلام علیه

کنیم. می مندان توصیه پردازد. مطالعه آن را به عموم علاقه می قلب و روحی او

 نیـــک و شایســـته بـــود، فرجـــامش
 

داشــــت ایــــامش حســــن تقــــدیر 
 مشکــــــــا معرفــــــــت ذره ذره در 

 

کــــرد، مــــولا، ســــئوال از نــــامش 

 پاســـــخ ولـــــی خـــــدا گفـــــت در 

 

ســــالمم نــــام هســــت، یــــا مــــولا 

.....

 مظهــر علــم حــق، بــه حســن بیــان
 

ـــب کـــرد ســـرّی از  ـــم غی ـــان عل بی
ـــا  ـــه ب ـــان گفت ـــول عالمی ـــن رس  م

 

ـــو  ـــه ت ـــود ک ـــاه خ ـــران، در زادگ ای

ــدم در  ــادی ق ــون نه ــالم چ ــن ع  ای

 

ـــادرت  ـــو م ـــام ت ـــد ن ـــثم ،خوان می

….. 

 آن خجسـته خصـال شگفت آمد در
 

ـــال  ـــتوده. کم ـــت س ـــت ای آی گف
 حـــال کـــس ندانســـت راز مـــن تـــا 

 

ـــــز  ـــــال ج ـــــادر متع ـــــد ق خداون

ــــاد از  تــــر بــــاد تــــازه و تــــو بــــاغ مهــــر  ــــر ب ــــم میسّ ــــام دل ــــو ک ت
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….. 

 بــار نشســت نخــل میــثم بــه بــرگ و
 

ــــالها در  ــــار س ــــار نشســــت کن ی
 دوش و سر بـه دار نشسـت عشق بر 

 

ظـــار نشســـتشـــهادت، بـــه انت تــا 

ــت  ــل، خجســته جــانی داش  دل قاب

 

ـــیمرغ و  ـــود س ـــت ب ـــیانی داش آش

….. 

 شـــناس مقـــام مقـــیم حـــرم، شـــد
 

شــــناس کــــلام و مــــتکلم شــــد 
 شـــــناس مرحبـــــا میـــــثم امـــــام 

 

ـــــه را ز  ـــــارف دان ـــــناس ع دام ش

ـــــــداجویی  ـــــــارتها در خ ــــــهادت بــــــر از  اش، اش او بشــــــارتها ش

 روی آب گرفــــت آســــمان رنــــگ و
 

ـــر  ـــ س ـــه دام ـــتب ـــوتراب گرف ان ب
 حســـن انتخـــاب گرفـــت دولـــت از 

 

ــت  ــاب گرف ــلای ن ــان را ط ــس ج م

 گفـت مـی علـی سـخن همه عمر از 

 

گفـت مـی دهـن زان لـب و هـا نکته 

….. 

 خصـــــــلتان پلیـــــــد از معاویـــــــه
 

نـــه بـــدل بـــیم داشـــت نـــه تردیـــد 
 دیــد چشــم جــانش فقــط علــی مــی 

 

تــوان بــه عشــق رســید کجــا مــی تــا 

ـــــو،  ـــــی بج ـــــار  نفســـــی میثم بخـــــوانی ثنـــــای مـــــولا را تـــــا  ای

جعفررسول زاده آشفته

دست نوشته شاعر

ــــــرّ  ــــــاحب س ــــــرّار ص ــــــدر ک چـــون کمیـــل اســـت میـــثم تمـــار  حی

 بــــــوده میــــــثم فــــــدائی حیــــــدر

 

ــر  ــدر، س ــای حی ــه پ ــاده ب ــوش نه خ

ــت  ــولا دوخ ــب م ــه قل ــود را ب ــب خ  قل

 

از علـــی بـــس علـــوم دیـــن آموخـــت 

 ی کــــــریمهــــــا از تفاســــــیر آیــــــه 

 

دهـــــد تعلــــــیم ابـــــن عبـــــاس را 

گــــــه ز رازهــــــای نهــــــان   بــــــوده آ

 

ــــــان  ــــــی و پنه ــــــای غیب وز خبره

ــــــور ســــــفیان را  ــــــرگ پ ــــــر م  خب

 

ــــر افشــــا  کــــرده یــــک هفتــــه زودت

 

...  ..

...  ..

...  ..

...  ..
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ـــیقش حبیـــب درّ  ـــا رف  ســـفت مـــی ب

 

ـــوه  ـــه او ی نح ـــل او ب ـــی قت ـــت م  گف

ــــــود میــــــثم غــــــلام بــــــانویی   ب

 

ــــــی اســــــد، گــــــویی  ــــــار بن  از تب

ـــیّ عبـــاد  ـــدش علـــی، ول ـــه خری  ک

 

ـــــــ  ـــــــه راه ح ـــــــودش ب  ق آزادبنم

ــوش  ــت و ه ــل و رای ــی را ز عق ــد عل  ش

 

 در صــف خادمــان حلقــه بــه گــوش 

ــــــم  ــــــار عج ــــــود از تب ــــــدرش ب  پ

 

ــــــثم  ــــــد می ــــــاده ب  ــــــام او را نه  ن

 گفــــــت او را علــــــی شــــــه ابــــــرار 

 

ـــــد وادار  ـــــت کن ـــــد الله ـــــه عبی  ک

 تـــا نمـــایی بـــه پـــیش خلـــق اقـــرار: 

 

ــــزار  ــــود بی ــــام خ ــــنم از ام ــــه م  ک

ــــه  ــــت: بالل ــــی گف ــــرار نم ــــنم اق  ک

 

ــــــر  ــــــد در ب ــــــی آن پلی ــــــدار ب  مق

 نمــــایم فقــــط تــــو را تمجیــــد مــــی 

 

ـــد  ـــر کشـــتنم کنـــد تهدی  گـــر چـــه ب

ـــد  ـــین باش ـــم عج ـــا دل ـــو ب ـــق ت  عش

 

ــــه  ــــد ی هم ــــین باش ــــتیم هم  هس

ـــــی  ـــــن و قرآن ـــــی روح دی ـــــو عل  ت

 

ـــــانی  ـــــت ایم ـــــو نیس ـــــی ولای ت  ب

 آن کــه در عشــق تــو خلــوص نداشــت 

 

 اش بگذاشـــت تیشـــه را روی ریشـــه 

 اســـت تـــو بیـــزار ی آن کـــه از شـــیوه 

 

ــــه عــــذاب خــــدا گرفتــــار اســــت   ب

ــت  ــأنوس اس ــو م ــمن ت ــا دش ــه ب  آن ک

 

 اش در دو عــالم افســوس اســت بهــره 

 گفــــت مــــولا: کــــه دشــــمن غــــدّار 

 

 زنـــــد پیکـــــر تـــــو را بـــــر دار مـــــی 

ــــی  ــــت م ــــدا پای ــــن ج ــــد ز ت  نمای

 

ــــان گویایــــت  ــــت و زب ــــر دو دس  ه

 میــثم ی گفــت: صــبر اســت پیشــه 

 

 چون که در راه عشق توست چـه غـم! 

 آن کــه بــر علــی دل یســت« ملتجــی» 

 

ــت  ــر دس ــر س ــه ب ــود را گرفت ــان خ  ج

ـــیدا  ـــد: ش ـــان کن ـــالم عی ـــه ع ـــا ب  ت

 

ــا  ــر ج ــا ب ــویش پ ــق خ ــت در عش  هس

ـــــت  ـــــود دس ـــــر خ ـــــدارد ز دلب  برن

 

 هـر چـه کـه هسـت بگذرد در رهـش ز 

 گــــر کشـــــد عشــــق او ســـــر دارش 

ـــــدارش  ـــــود خری ـــــالی ب ـــــق تع  ح

 ملتجی -علی اصغر یونسیان  

 173-175ص  ،دو دریای بیکران
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 ای نوکرش شدی ای آنکه مدّعی شده
 

 شـود نوکر شـبیهِ میـثم و سـلمان نمـی 
 سلمانِ اصفهانی و میثم زِ شهرِ فـارس 

 

 شود ایران نمی ی ای که خِطّه هر خِطّه 

مه سعید 
ّ

 علا

 دست نوشته شاعر
 

ـــل در ـــون نخ ـــت چ ـــتن توس ـــتادگی، خف  ایس

 

 

ـــــت  ـــــفتن توس ر س ـــــیوۀ د  ـــــتری ش  دل، مش

ــد   ــر چن ــبه ــا رط ــکه ــت لی ــیرین اس ــو ش  ی ت

 

 

 تـــر از آن، علـــی علـــی گفـــتن توســـت شـــیرین 

 نژادمیثم مؤمنی 

 دست نوشته شاعر
 

ــــه غیــــر دلبــــر برداشــــت  میــــثم کــــه دل از ب

 

 

 خــود یــک تنــه در کوفــه دو صــد محشــر داشــت 

ـــی؟  ـــزد عل ـــه داشـــت در ن ـــه رتب ـــه چ ـــی ک  دان

 

 

 رتبــــه کــــه ســــلمان بــــرِ پیغمبــــر داشــــت آن 

 تربت -جواد هاشمی  

 دست نوشته شاعر
 

 خدا اختصاصی است ولای شیر اصلا  
 

 آوریـم مـی میـثم بوذر و شاهد کمیل و 
 اباالفضل نجیبی 

 دست نوشته شاعر



 

 

 

 

 ابوالاسود دوئلینامه زندگی

های حدیث  های معروف شیعی است که نامش در کتاب ابوالاسود دوئلی، از چهره

 ی از بزرگان اصحاب امام علی علیهخورد. و فراوان به چشم می، و شعر و ادب

 و از شاعران مبرّزالسلام  و امام حسن و امام حسین و امام سجاد علیهمالسلام 

 شیعه در قرن اول هجری بود.

وقتی حضرت رسول صلی الله علیه و آله به نبوت مبعوث شد، کودکی سه چهار 

ه بدر یک مأموریت را السلام  ساله بود. آنگاه که پیامبر اسلام، حضرت امیر علیه

. تا آشنا شد و با شعر خود او را ستودالسلام  یمن فرستاد، آنجا با حضرت علی علیه

گر حق و  و یاریالسلام  سالۀ خویش، پیوسته مدافع اهل بیت علیهم 85پایان عمر 

 ستایشگر خاندان نور و طهارت ماند. 

وحی، به خصوص امیر های بارز ابوالاسود، دلدادگی او نسبت به خاندان  از ویژگی

، هر بود. این شیفتگی زبانزد خاص و عام بود. خود او نیزالسلام  غافله عشق، علی علیه

آمد، با زبان فصیح و بیان قوی و قدرت ادبی که داشت، این جا که مناسبتی پیش می

 کرد و هراسی هم نداشت.عشق و ولا را آشکار می

طغیانگری، ظلم و جرایم و  های طولانی دارد که مضمونش بیاناو قصیده

نیز السلام  های امویان است. او حتی پس از شهادت حضرت علی علیهبدرفتاری

خواهی و  دست از ولای او برنداشت و هموراه تا پایان عمر، پرچم حق

 های امویان برای گسستن او از آل علیافراشته بود و همۀ تلاشاش بر  جویی عدالت

 کام ماند.و پیوستن به صف بنی امیه نا

نویسان، اغلب از او با  هایی داشت. تذکرهابوالاسود از جهات علمی نیز درخشندگی

اند. در اوصافی همچون : فصیح، فاضل، فقیه، شاعر، محدث، نحوی و ... یاد کرده



 تای از سلسبیل ولایجرعه  734

 

شود و  دیوان او نیز تأکیدهای فراوانی نسبت به جایگاه علم و عالمان دیده می

 دهد. می های مالی از دیدگاه او نشانو اندوخته برتری دانش را نسبت به ثروت

ن آموخت و اقدام به تدوین و تحکیم آالسلام  اصول علم نحو را از حضرت علی علیه

کرد و قواعد زبان عربی را سامان داد. در تشریح مباحث لغوی، تصحیح قرائت 

ه است. ها و ابداعاتی داشتعربی، اعراب و نقظه گذاری بر آیات قرآن نیز فعالیت

در موزۀ قرآن آستان قدس ، قرآنی نقطه گذاری شده و نوشته شده بر روی پوست

 وجود دارد که منسوب به اوست. 

دار بودن شعر و سلامت  نیز در جهتالسلام  ارتباط تنگاتنگ او با حضرت علی علیه

نصیحت و موعظه و محور عقیده و ایمان و ولای اهل ، مضمون مؤثر بوده است. حکمت

 شود.، در مضامین شعری او فراوان دیده میالسلام  علیهمبیت 

گیز و حادثۀ کربلا نیز سوزناک و تأثر انالسلام  مراثی او درباره امام حسین علیه

هایی هم دربارۀ مسلم بن عقیل و هانی بن عروه سروده و با است. همچنین مرثیه

، بر رانِ عترت در کوفهیاد کردن بزرگواری این پاکمردان از دودمان پیامبر و هوادا

 خونریزی طاغیان ظالم کوفه تاخته است.

د ابوالاسود دوئلی، بخش آخر عمر خود را در مدینه گذراند و سپس به بصره کوچ کر 

 با شورشیان و قاسطینالسلام  و در ایام جنگ صفین، در رکاب امیرالمؤمنین علیه

ری در بصره از دنیا هج 69جنگید و در جنگ نهروان هم حضور داشت. وی در سال 

 رفت.

 محبت مولی
د: درنگ پاسخ دا بی از او پرسید:السلام  روزی زیاد بن ابیه در مورد حب علی علیه

در قلبم روز افزون است، هم چنان که محبت معاویه در السلام  محبت علی علیه»

 طلبم، تو با محبت دل تو رو به افزایش است. من با حبّ علی، خدا و بهشت را می

 «.های آنی اویه، دنبال دنیا و جلوهمع

ملامت « اش علی دوستی»که او را بر « بنی قشیر»های  یک بار در پاسخ به طعنه

 کردند: شعری سرود با این مضمون:می
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بری. آری، من به گویند: تو پیوسته علی را از یاد نمیفرومایگان بنی قشیر می»

ورزم. چون خدا و وصیّ، عشق میصلی الله علیه و آله، عباس، حمزه، محمّد  شدت

آنان را دوست دارد، دوستشان دارم و هنگام رستاخیز با همین محبت خواهم آمد. 

مراهی باشد، من خطا گام و اگر اگر محبت اینان، رشد و حق باشد، به حق رسیده

 «.ام نکرده

 ای!گفتند: ابوالاسود! با این سخن آخر، به شک افتاده

ر ما یا شما بر هدایت یا د»اید که فرموده است: ا را نشنیدهپاسخ داد: مگر کلام خد

 است؟ ، آیا خدا شک کرده که چنین فرموده«گمراهی آشکار هستیم

 است. « شهد مزعفر»های ولاء و علی دوستی او، ماجرای ترین صحنهاز معروف

ه برای استمالت و دلجوئی او پس از شهادت یند معاویابو الأسود دئلی را گو

ها، ینیریفرستاد از انواع شای میزهیگاهی تحفه و جاالسلام  هین علیالمؤمنر یام

تاد روزی حلوائی که از عسل ساخته و به زعفران آغشته بودند بخانه ابو الأسود فرس

 لأسودد و چنگی از آن برگرفت و در دهان نهاد ابو ایو او را دخترکی کوچك بود که دو

 زهر است، گفت:فکن که آن یز بیگفت: ای دخترك عز

ت یبه فرستاده تا ما را از جانبداری علی و اهل ین را معاویچگونه ای پدر؟ گفت: ا

 .فکندید، دخترك آنچه در دهن داشت بر بازداالسلام  همیغمبر علیپ

 دخترش فی البداهه این دو بیت را سرود:
 

 
َ
ــهْدِ  أ

َّ
ــرِ  بِالش زَعْفَ م 

ْ
ــ ال ــنَ هِ ی ــد  ا ابْ  نْ

 

 و د 
 
؟علیــــک نبیــــع احســــابا

 
 ینــــا

ــــه  الل
َ

ــــ، معاذ
َ
ــــون  ی سَ یل

 
ا ک

َ
ــــذ  هَ

 

ــــــا  وَ   نَ
َ

مِ  مَوْلا
َ
ــــــأ ؤْمِنِ ی م 

ْ
ــــــا!یر  ال  نَ

یی ما شخصیت و دین خود را به چون تو، ای پسر هند! آیا با عسل به زعفران آمیخته 

 بفروشیم؟

پناه بر خدا! هرگز این کار شدنی نخواهد بود، در حالی که مولا و سرور ما 

 1امیرالمؤمنین است.

                                                 
 .406، ص4؛ ترجمه من لا یحضرالفقیه، ج222-224. یاران آفتاب، ص  1



 تای از سلسبیل ولایجرعه  736

 

ـــغله عه،شـــی ـــت ی از مش ـــان آزاد اس  ســـود و زی

 

 

ــــرو حضــــرت مــــولی،   زجهــــان آزاد اســــت پی

 زجـان آزاد اسـت ایـن خـاک، بـر سـود هرکه سـر 

 

 

ـــرو  ـــاغ، س ـــزان آزاد ایـــن ب  اســـت زآســـیب خ

 کشاند این راه وی سرمنزل مقصود،ــس 

 راهــل همــدلی تاق وــرو مشــره ذا،ــحب 

   

ــ ــوا از عه،یش ــه ه ــد دل ب ــف نده ــیم ی زر وک  س

 

 

 نباشـــــد تســـــلیم زور، ی واهمـــــه در شـــــیعه، 

 نلــرزد بــه نســیم چــون کــوه ســرافراز، شــیعه، 

 

 

ــیعه در  ــق، ش ــتی و ح ــد سس ــل، از نکن ــیم باط  ب

 لیــراز عــرافـاه ســـآگ روــآن پی چوــهم 

 نسبت، دوئلی که شدش کنیه ابوالاسود و 

   

 کشـید خـاک، ی چهره چو در غمکـده شیرحق،

 

 

 شـــد تشـــدید وری، کینـــه دشـــمنی و شـــیعه را، 

 ســــــفیان تبهکــــــار پلیــــــد ی ســــــفله ی زاده 

 

 

 و بریــــد ســــالوس، برافکنــــد فتنــــه و ی پــــرده 

 جمله فراموش شود علی، تا یاد خواست، 

 خاموش شود نور این شمس فلک مرتبه، 
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 بــدادش دســـتور خــادم خــویش طلــب کــرد و

 

 

ــه ز  ــا ک ــزد و ج ــه ح خی ــل آرد ب ــی عس ــورظرف  ض

ـــا،  ـــرف م ـــویی از ط ـــروز ت ـــتش: ام ـــامور گف  م

 

 

 همــه بــا وجــد وســرور را، ببــر ایــن هدیــه مــا 

 ش کنــدیمــود و تقـت ابوالاســبه در بی 

 تکریمش کن عزت و قدری از جانب ما، 

   

ــل، ــام عس ــادم آن ج ــر خ ــرد ب ــه ب ــرای آن طرف  س

 

 

ـــر در زد و  ـــه خـــدای حلقـــه ب  شـــد منتظـــر خان

 آن پســــتی رای ن وکــــ فلــــک ســــفله تماشــــا 

 

 

 مــــردار بــــرد هدیــــه بــــه درگــــاه همــــای زاغ، 

 آمد ،پس در ابوالاسود و دختری داشت، 

 درـده پـده فرخنــراه آم ش که زـبه گمان 

   

 ســـپرد آن جـــام بـــدان دختـــرک خـــرد، خـــادم،

 

 

 سـوی منـزل بـرد آن تحفه به صـد شـوق، دختر، 

ــال، در هــم،  ــبابه، آنح ــه س ــورد از ب ــدری خ  آن ق

 

 

ــرد شــیرین لــب و   گــرد ســترد زآیینــه جــان، ک

 هامــی استفــپ راه و از درـد پـه آمـاگــن 

 زجام صاحب آن هدیه بپرسید و ی قصه 
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 ابوالاســـود راد از قصـــه، چـــو آگهـــی یافـــت،

 

 

ــویش،  ــرک خ ــا دخت ــت ب ــک گف ــه ای نی ــاد ک  نه

ـــه،  ـــن هدی ـــی ای ـــه، دان ـــتاد؟ معاوی ـــرا بفرس  چ

 

 

ــــا  ــــد، ت ــــرمن آ ده ــــرخ ــــا ب ــــی م ــــاد زادگ  ب

 

 
 جان ببرد دل و ی را زـمهر عل این عسل،

 ردــبب ان،ـی ایمــکه شیرین ر آورده،ـزه 

   

 کــام بــرون ریخــت ز نــاخورده، ی لقمــه دختــرک،

 

 

ــــی طــــوبی، طــــایر  ــــه ز قدس ــــورد دان  دام نخ

 شـهد کـلام دهن و ریخت بـه لـب، از شست زهر 

 

 

ـــر خـــادم، گفـــت،  ـــا از بب ـــه پی ـــه معاوی ـــن ب  مم

 چه داری پندار؟ پسر هند جگرخوار، 

 عیار بدین نقد و نفروشیم، گوهر خود، 

   

 گـــل مـــا گشـــته عجـــین بـــا علـــی، ازل مهـــر از

 

 

ـــا  ـــد، ت ـــده نپوشـــیم، اب ـــین از دی ـــور مب ـــن ن  ای

ــا  ــاف ت ــاف، ق ــر ق ــمن اگ ــود دش ــین، ش  روی زم

 

 

 جبــین بشــکند ار دســت و پــی، پــاره گــردد رگ و 

 با جان داریمآمیخته  ما ولای علی، 

 که ایمان داریم پیرو کفر نباشیم، 
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 ای طفیـــل قـــدمت هســـتی ایـــن چـــرخ قـــدیم

 

 

 عظــــم رمــــیم جــــزا، روز زنــــده از نــــام تــــو در 

ــــاکبوس حرمــــت،  ــــی و آدم و خ  کلــــیم عیس

 

 

ـــــد کـــــریم   کرمـــــت مظهـــــر الطـــــاف خداون

 علی ادات،ــروح عب ال رسل.ــارس رّ ـس 

 لیع اصل مناجات، نفس تسبیح علی، 

 آشفته کاشانی –زاده رسول جعفر 

 شاعر دست نوشته
 

ــام ــه ش ــیخی ب ــت ش ــه را گف  معاوی
 

 سـت مـردی بـه نـام به شـهر مدینـه 
 ابوالاســــود از پیــــروان علیســــت 

 

 که عمری به پاکی و تقـوی بزیسـت 

 بــــه نــــزد خلایــــق بــــود محتــــرم 

 

 زپرهیزکــــاری ســــت اهــــل حــــرم 

ـــام  ـــهور ع ـــت مش ـــاکیزگی هس  زپ

 

 دامش بـه کـامولی نیست عـیش مـ 

 بــرد روزگــار مــی بــه ســختی بــه ســر 

 

 علــی را زجــان باشــد او دوســتدار 

 بـــه عشـــق علـــی جـــانش آمیختـــه 

 

ـــــــه  ـــــــاداری آموخت ـــــــولا وف  زم

 فرســـتی اگـــر ســـوی او ســـیم و زر 

 

 فــــرو آورد پــــیش پــــای تــــو ســــر 

 ســــفیری معاویــــه از شــــهر شــــام 

 

 فرســــتاد بــــا هدیــــه و بــــا طعــــام 

 عســـل را بیامیخـــت بـــا زعفـــران 

 

ـــ   ی گـــرانهـــا ه همـــراه او جامـــهب

ــــه   اســــود آمــــد ســــفیر ی در خان

 

 ی حریـــرهـــا عســـل داد بـــا جامـــه 

 چـو اسـود زمسـجد بـه خانـه رسـید 

 

ــــد   در آنجــــا هــــدایای بســــیار دی

 ی عســـلهـــا نگـــه کـــرد در کـــوزه 

 

 مثــل بــی زعطــر و ز رنــگ خــوش 

 بپرســـید از دختـــرش زیـــن طعـــام 

 

 مبادا که خوردی که ایـن اسـت دام 

  عشــــق علــــی را زِدلبَــــرَد شــــهدِ  

 

ــــل  ــــامیزدت آب و گِ ــــمن بی  ز دش

ــاجرا  ــین م ــر چن ــنید دخت ــو بش  چ

 

ــــــا  ــــــد از آن خط ــــــاد و نالی  بیفت
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ـــو ـــرد انگشـــت خـــود در گل  فـــرو ب

 

ـــام او  ـــد ک ـــاکیزه ش ـــوه پ  از آن رش

 بگفتــا بــه ســختی دهــم جــان ولــی 

 

ـــرون از دل عشـــق علـــی   نگـــردد ب

ـــــی در دل   ـــــق عل ـــــنا»زعش  «آش

 

ــــزون ا  ــــافزا ف ــــی بی ــــدافزون  ی خ

 آشنا اصفهانی –سید مصطفی امامی  

 دست نوشته شاعر

 



 بن عبدالله انصاری جابرنامه زندگی

رازدار خاندان رسالت و امامت

 ت جابریان شخصیب
بود. او به طور کامل  ماندۀ اصحاب رسول خداین باقیآخر بن عبدالله انصاری جابر

 اه به سریکه عمامۀ س یحال نشست و دریوسته بود. در مسجد میپ تیبه اهل ب

1،«شکافندۀ دانش یا»زد: یبسته بود صدا م نه یمد یهااو عصا زنان در کوچه 

2«هاستن انسانیبهتریعل»گفت: یگشت و میم

ش از همه، به حضرت یاست که پ ین کسانیو از نخست»د: یگو یمحدث نور

ن و یفنده علوم اولبه شکا وستند. او حامل سلام رسول خدا یپ یرمؤمنان علیام

رفت.  ارت ابا عبداللهین به زیبود که در روز اربع ین کسین است. او نخستیآخر

ان بر خلافت امامان یپروردگار جهان یاز خدا ی، که اخباریسند اخبار لوح آسمان

صحابه تنها او موفق  یان همهیشود. از میت در آن درج است، به او ختم میهدا

ز او مناقب و ین نینند. علاوه بر ایبود، بب حضرت فاطمه شد آن لوح را که نزد 

3«.دارد یشماریل بیفضا

است که ارتباط او با  یل القدریجل یاو صحاب»کند: یاد مین یاز او چن یمحدث قم

که نشانگر  یاتیاو مشهورتر از آن است که ذکر گردد. روا یو منزلت والا  تیاهل ب

د: یگویاز آنها م یآنگاه پس از ذکر برخ«. اشدبیار فراوان میل او هست بسیفضا

بود(.)مقصود وی امام باقر 88، ص 1اختیار معرفۀ الرجال، ج - 1

 .93، ح 44همان، ص  - 2

.141، ص 1سفینۀ البحار، ج  - 580، ص3مستدرک الوسائل، ج - 3

1
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در هجده جنگ با  یگفت: و جابر ینقل شده است که او درباره« از اسدالغابه»

ان عمر کور یهمراه بود. او در پا ین با علیشرکت جست و در جنگ صف امبر یپ

 اینه از دنیاست که در عقبه شرکت داشت و در مد ین تن از کسانیشد... او آخر

]رسول  یهااد داشت و حافظ سنتیث فراوان به ید: او حدیگویرفت. تا آن جا که م

 جده غزوه با رسول خدایگفته است: او در بدر و هقدس سرّه  خی[ بود. شخدا

است که گفت: در نوزده جنگ شرکت  ن مطابق قول جابریشرکت داشت و ا

1«.داشتم. و الله العالم

 امبریاند: او در بدر و هجده غزوه همراه پنوشته ییالعظمی خوحضرت آیت الله

شرطۀ  یو اعضا یدۀ علی، اصحاب برگزشرکت داشت. از اصحاب رسول خدا

( آن حضرت، و اصحاب قراولان متعهد و فدایی سپاه حضرت علی س )پیشیالخم

 بلندمرتبه بود. امام باقر یو مرد السلام علیهمن، سجاد و باقر یحسن، حس

2دروغ نگفت. و جابر»اند: فرموده »3 اران ین از یدر جنگ جمل، نهروان و صف 

 بود. رمؤمنانیام

 السلام  علیه نظریات جابر در مورد حضرت علی
سئوال شد: نظر شما درباره  کند: از جابر بن عبداللهسالم بن ابی جعد نقل می

 چیست؟ حضرت علی

پیشین و آیندگان و  هایبهترین انسان در جواب گفت: حضرت علی جابر

د و امامان بع موجودین است! خداوند پس از پیامبر هیچ فردی را ارجمندتر از علی

 از او از فرزندانش نیافرید.

که مقام او را پایین و آنان سئوال شد: نظر شما درباره دشمنان حضرت علی

 آورند چیست؟می

.141-140، ص 1سفینۀ البحار، ج  - 1

 .330، ص 4معجم رجال الحدیث، ج  - 2

تنقیح  -213، ص 1الاعلام، ج  -142، ص 1تهذیب الاسماء، ج  -213ص  1الاصابه، ج - 3

.199، ص 1المقال، ج
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م ارجمند او را، پایین کند جز کافر، و مقادشمنی نمی در پاسخ فرمود: با علی

 آورد مگر منافق.نمی

نش رزندافی آنان که ولایت او و امامان بعد از او را، که از سئوال شد: نظر شما درباره

 اند، چیست؟باشند، پذیرفتهمی

تگار و شیعیان امامان از فرزندان او، پس از او تنها رس در پاسخ گفت: شیعیان علی

 باشند.ها، ایمن و محفوظ میقیامت، از عذابو اهل نجات هستند و در روز 

ی مردی که به صحنه آمده و مردم را گویید دربارهفرمود: شما چه می سپس جابر

 کند. چه کسی )در این جو( نزدیکترین شخص به علیبه گمراهی دعوت می

 است؟

 گفتند: شیعیان و یاران آن حضرت، نزدیکترین افراد به آن حضرت هستند.

رمود: هرگاه مردی به صحنه آمد و مردم را به سوی هدایت دعوت کرد، چه ف جابر

 است؟ کسی نزدیکترین انسان به حضرت علی

 گفتند: شیعیان و یاران آن حضرت.

در « حمد»گونه است، در روز قیامت نیز هنگامی که پرچم گفت: آری همین جابر

1یعیان و یاران او هستند.گیرد، نزدیکترین افراد به او شقرار می دست حضرت علی

 از بزرگان در علوم جابر بن عبدالله انصاری
ای که او را ورزید و در تفسیر قرآن زبر دست بود به گونهبه قرآن کریم عشق می جابر

2اند.از بزرگان مفسرین دانسته در تفسیر  های تفسیر، آراء و نظریات جابردر کتاب 

 .خوردبه چشم می البیان آرای تفسیر جابراب مجمعاند. در کتقرآن کریم را ذکر کرده

اند: اهل سنت کتاب تفسیر مرحوم آیت الله العظمی مرعشی نجفی فرموده

 دارند. ناتمامی از جابر

نویسد: جابر بن عبدالله بن عمرو بن حرام، در عصر خود، پیشوا، فقیه و ذهبی می

.92، ص 22؛ بحارالانوار،ط جدید، ج297. امالی صدوق، ص  1

 .46، ص 4. اعیان الشیعه، ج 2

1
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 نفر با پیامبر 70نی همراه با فتوا دهنده مدینه بود. او قبل از هجرت در عقبه م

های ارزشمندی آموخت. او کتابی کوچک در حج جناب دانشبیعت کرد و از آن

1دارد که در صحیح مسلم آمده است.

 مرگ پرافتخار یا زندگی شیرین ابدی جابر
، گرچه در میدان نبرد با دشمن، با شمشیر به شهادت جابر بن عبدالله انصاری

ا بامان،  بی گیر وی دائم و پیر قلم و بیان و در مسیر مبارزهنرسید، ولی با شمشی

ز اتوز را به خاک مالید، و های خود، بینی دشمنان کینهدشمنان بود. و با افشاگری

دفاع کرد و مشمول حدیث شریف مولایش رسول خدا  حریم مقدس امامان معصوم

 های روشن آن حدیث بود که فرمود:بود، بلکه از مصداق 

شود، مرکب قلم دانشمندان را با خون شهیدان هنگامی که روز قیامت می»

2«یابد.سنجند، پس مرکب قلم دانشمندان بر خون شهیدان برتری میمی و جابر 

 فرمود: کند که رسول خداخودش نقل می

 3«.شهادت است مرگ در راستای اطاعت از حضرت علی»

ـــــه ـــــا.، ی راوی قص ـــــای کس  زیب
 

ـــــک   ـــــابر آن نی ـــــاریج دل انص
 نــــور ی آیینــــه ی جــــان او جلــــوه 

 

حــق پنــداری ی اش لوحــه ســینه 

ایـــن دینـــداری آفـــرین بـــاد بـــر  ولایت.جـــــابر علـــــی بـــــود و بـــــا 

جعفر رسول زاده ) آشفته کاشانی (

دست نوشته شاعر

 .43، ص 1. تذکرۀ الحفاظ، ج 1

.102؛ امالی صدوق، ص 165لوب، ص . ارشاد الق 2

 .12. ینابیع الموده، قندوزی، باب  3
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 شور معاصر

 چــه مقــامی اســت؟ قــرار اســت بــه جــابر برســد

 

 

 ی اســــرار بــــه او سِــــرّ برســــداز ســــرِ چشــــمه 

ــــان  ــــه جه ــــا را ب ــــل کس ــــر اه ــــاند خب  برس

 

 

 از دل خانــــــه درآیــــــد بــــــه منــــــابر برســــــد 

ــت  ــه اس ــا فاطم ــه ب ــوح ک ــردارد از آن ل ــخه ب  نس

 

 

 ســــالها بعــــد بــــه دســــتان مفســــر برســــد 

 چنــــــاناربعیــــــنش بــــــدود در دل تــــــاریخ،  

 

 

ــد  ــر برس ــور معاص ــن ش ــه ای ــه ب ــن عرص ــا در ای  ت

ــــا  ــــتَ منّ ــــابر  أن ــــا ج ــــه ی ــــود ک ــــق فرم  عش

 

 

ــی  ــق م ــدعش ــاعر برس ــه ش ــت از او واژه ب  خواس

ـــدارد ولـــی از جـــابر خواســـت  ـــه صـــبا کـــار ن  ب

 

 

 بــــه ســــلامی بــــرود محضــــر بــــاقر برســــد 

ـــت  ـــامبری اس ـــه پیغ ـــتم ب ـــانبریش خ  اوج فرم

 

 

 زائـــر برســــد، عـــابر آن اســــت کـــه در قافیــــه 

 محسن ناصحی 

 .244جابر بن عبدالله راز دار خاندان رسالت و امامت، ص 
 

  انصاریجابر بن عبدالله

 ن بـن علـییآفتاب بن علـی بـن حسـ
 

ـــکافنده  ـــور، ش ـــی ی راوی ن ـــم ازل  عل
 عشـق ی مادرش آینه، فرزند فرستاده 

 

 خوب خداونـد، خداونـد علـیّ  ی بنده 

ك پ 
َ
 انـد یش تو زانـو زدهآدم و جنّ و مل

 

 وار گِلییکوچك تو، با دو سه د ی خانه 

ـبحانكَ لا علـمَ لنـا   ینـدگو مـی همه س 

 

 اللــه  ولــی ی هیــر تــو از آیتفســگــاهِ  
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 ید خـداناگهان روز الست از همه پرسـ

 

 د علی را؟ همه گفتند بلییدوست دار 

ـه انصـاری شـد شعر من جابر 
َ
 عبـد الل

 

 دلـی تا سلامی برساند بـه تـو بـا تنـگ 

 مهدی جهاندار 

 دست نوشته شاعر
 

 خوان کرببلاروضه

 سـرمشکر خدا کـه گریـه کـن شـاه بـی
 

 ی پـــدر و شـــیر مـــادرمهمـــدیون لقمـــ 
 مـن جــابرم کــه از نفـس اولــم حســین! 

 

 ی علــویِّ تـــو بــر ســـرمافتــاده ســـایه 

 در ابتدا کـه چشـم سـرم بـاز شـد فقـط 

 

ــرم  ــه منظ ــت آمــد ب ــیاهِ هیئت ــرچم س  پ

 من روضه خوان کرببلای توام حسین! 

 

ــرم  ــدگی و مــال و پیک ــه زن ــزن ب  آتــش ب

 حالا تمام دل خوشـیِ مـن شـده حـرم 

 

قــدّرمهـر ار   بعــین کــه لطــف تــو بــوده م 

 ای کاش جابرانـه بخـوانی مـرا حسـین 

 

ــرم  ــرا ح ــوانی م ــه بخ ــاش جابران  ای ک

مهسعید  
ّ

  علا

 .222جابر بن عبدالله راز دار خاندان رسالت و امامت، ص 

 



نامه عطیه عوفیزندگی

 ولادت
فتاب ای شکوفا شد تا تماشاگر آبا طلوع خورشید حکومت علوی در کوفه غنچه

قمری، روزی سعد بن جناده به آستان حضرت  40-36های امامت باشد. در سال

شرفیاب شد، ولادت فرزندش را به عرض حضرت رساند و تقاضای نامگذاری  علی

 کرد. حضرت نوزاد را در آغوش گرفت و فرمود:

1.این نوزاد عطا و موهبت الهی است« الله ةهذا عطی» بعد از مراسم  حضرت علی 

گذاری، برای عطیه صد درهم حقوق ماهانه تعیین فرمود و پدرش با دریافت نام

2حقوق برای کودک غذا تهیه کرد.

 مقام علمی عطیه
ای است که عطیه، از نظر طبقات رجالی، در گروه تابعین جای دارد یعنی از طبقه

 را ندیده و بدون واسطه سخنی از وی نقل نکرده است. او از اصحاب پیامبر اکرم

3آید.به شمار می باقرمحمّد  و امامان بعد از او تا امام حضرت علی عطیه از  

شد و از چنان مقام علمی دانشمندان بزرگ و اسلام شناس عصر خویش شمرده می

دانستند و برخوردار بود که حتی دانشمندان اهل سنت نیز او را مورد اعتماد می

؛ ریحانة الادب، 304، ص 6، )چاپ قدیم(؛ طبقات الکبری، ج 206، ص 2سفینة البحار، ج  - 1

 .218، ص 4ج 

.304، ص 6طبقات الکبری، ج  - 2

.296، ص 6 ؛ سفینة البحار، ج253، ص 2؛ تنقیح المقال، ج 51رجال شیخ طوسی، ص  - 3

3
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1د.کردناش را تأیید میدانش تفسیری و حدیثی

 آثار علمی
تفسیر قرآن: عطیه دست پرورده استادی بزرگ چون ابن عباس بود و پنج جلد 

2تفسیر قرآن نگاشت.

زیارت اربعین:؛ خطبه فدک حضرت زهرا

ابعاد شخصیت سیاسی عطیه
عطیه از کسانی است که حدیث غدیر خم را به دورترین نقاط بلاد اسلامی رساند. 

را گرفتند و به مردم  در غدیر خم دست حضرت علیالوداع  ةدر حج پیامبر اکرم

دانید که من از خود مؤمنین به آنها سزاوارترم؟فرمودند: ای مردم، آیا نمی

نْت   مَنْ »گفتند: آری، یا رسول الله. سپس فرمود:   ه   ک 
َ

ا عَلِ  مَوْلا
َ

هَذ
َ
ه   یف

َ
3«مَوْلا .

 هَا الرَّ یا أی»شأن نزول آیه شریفه:  عطیه در باره
َ
 إِل

َ
غْ ما أنْزِل

ِّ
 بَل

 
ول كَ یس  4«كَ مِنْ رَبِّ  

5«فی علی بن ابیطالب  نزلت هذه الآیه علی رسول الله»گوید: می این آیه در منزلت  

بیان چنین احادیثی درباره شخصیت نازل شد.  حضرت علی ابن ابیطالب

الا بود گفتند، دارای ارزشی و حضرت، در زمانی که آشکارا بدان بزرگوار ناسزا می

زیرا درباریان آگاه و مردم ناآگاه دشنام دادن بدان حضرت در هر قنوت و خطبه را از 

فشاگری ای، عطیه به ادانستند. در چنین فضای آشوب زدهفرایو مسلمانان می

 در جامعه تثبیت کند. کوشید ولایت را السلام ی علیهپرداخت و با نقل فضایل عل

در آن زمان  ی زیارت اربعین عطیه و جابربن عبداللهزیارت اربعین و اقدامی انقلاب

6عد سیاسی اهمیت بسیار دارد.حساس از ب   زمانی که یزید بن معاویه ریختن خون  

.304، ص 6؛ طبقات، ج 226، ص 7تهذیب التهذیب، ج  - 1

.253، ص 2؛ تنقیح المقال، ج 296، ص 6؛ سفینة البحار، ج 218، ص 4ریحانة الادب، ج  - 2

.185، ص 37بحار الانوار، ج  - 3

 .67مائده/  - 4

.190، ص 37بحار الانوار، ج  - 5

 .730مصباح المتهجد، ص  - 6
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دانست و شیعیان آن حضرت در خفقان الشهداء و اصحابش را افتخار میسید

شتافت. او  به زیارت تربت امام بردند، بازمانده یاران پیامبر اکرمشدید به سر می

به وی وصیت  آمد؛ زیرا رسول خدادر واقع فرستاده خاتم المرسلین به شمار می

ةل مِ عدِ ه تَ زیارتَ  فانّ  ر قبر الحسینیا جابر ز  »کرده بود 
َ
1«ةحجّ  أ قبر فرزندم  !ای جابر 

بعد از  جابر را زیارت کن. چون ثواب زیارتش با ثواب صد حج برابر است. حسین

و یارانش از این فاجعه تاریخی آگاه شده، با السلام  علیهینشهادت امام حس

ضمیری پاک راه کوفه پیش گرفت و خود را به دست پرورده مکتب علوی یعنی 

و  عطیه عوفی رساند. این دو بزرگمرد در اربعین شهادت اباعبدالله الحسین 

آوردند  اصحابش در سرزمین مقدس کربلا حضور یافتند. و این افتخار را به دست

2که از اولین زائران حرم حسینی شوند. ای خاص از آنچه به زیارت اربعین جلوه 

دهد حرکت قهرمانانه این دو زائر در آن موقعیت حساس شهامت و شجاعت می

دید یزید کسی را مانع ظلم و فساد خود نمی است؛ زیرا بعد از شهادت امام حسین

خفه کردن صدای هر مخالفی قیام عاشورا را و تمام سعی خودش را به کار برد تا با 

امری عادی و غیر الهی جلوه دهد. بدین سبب، نگرش جامعه به نهضت امام 

تفاوتی گاه اعتراض آمیز بود. در  بی در ابتدا نگرشی همراه با السلام  علیه حسین

 تأییدی الشهداسیّداز مدینه و عطیه از کوفه برای زیارت  آن موقعیت، حرکت جابر

3بر قیام آن حضرت بود. به ویژه این که این زیارت با رسیدن بانوان اهل بیت و اسراء  

و یارانش مقارن بود. این  از شام و برپایی سه روز سوگواری برای سالارشهیدان

ور شدن نهضت حسینی و افشای جنایات دژخیمان حرکت انقلابی به شعله

هایی شدند که در دفاع از قیام ذاران قیاماز بنیانگ امیه انجامید و عطیه و جابربنی

 شکل گرفت.کربلا به وسیله توابین و دیگران 

 .205ن عبد الله انصاری، ص جابر ب - 1

 .730؛ مصباح المتهجد، ص 130، ص 68بحار الانوار، ج  - 2

.730؛ مصباح المتهجد، ص 143، ص 15اعیان الشیعه، ج  - 3
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ــود ــابر ب ــاب ج ــفر و همرک ــه همس  عطی
 

کــه بــر مــزار شــهیدان عشــق زائــر بــود 
بـه روح مطهـرش صـلوات او سلام و بر  فقیـــه اهـــل کرامـــت مفســـر آیـــات 

جعفر رسول زاده ) آشفته کاشانی ( 

دست نوشته شاعر



حجر بن عدی کندینامه زندگی

جْربن عَدی بن جَبَله کِندی،  پیامبر صحابی، ابوعبدالرحمن، معروف به حجرالخیر اشکنیه ح 

 کوفه ان و فضلایالسلام و از بزرگعلیه یاران خاص حضرت علی آله و از وعلیهالله صلی 

 .باشدمی

 .اسلام آوردند پیامبر اکرم مان، در زهانی و برادرش، حجربن عَدی

 .1(، حضور یافت۱۶یا  ۱۵یا  ۱۴)سال  نبرد قادسیه ، از جملهفتوحات اسلامی حجر در

 ای او،قبیله و همبگمارد  قبیله کِنْدَه خواست او را به ریاستالسلام میعلیه حضرت علی

 ، سرپرستیاشعث که تا زنده بودنا حجر از اینعزل کند، ام منصب ، را از آناشعث بن قیس

 .2کرد خودداری را قبول کند، کنده

صفین و نهروان ،ی جملها در جنگ
 ی جمل و نهروان و صفین هم شرکت نمود.ها جنگ در

یسضحّاک ،عراق در مردم رعب برای ایجاد معاویه که هنگامی
َ
 جا کرد تا بارا روانه آن بن ق

السلام، حجربن عدی را با چهار هزار کند، امام علی علیه ناامنی به صحرانشینان ایجاد حمله

 .آنان فرستاد مقابله تن به

ر ر تاحج  شبانه روز داد. سپس، دو شکست مهاجمان پرداخت و سرانجام، آنان را تعقیب به تَدْم 

 .3در آن نواحی ماند

، ۱اسدالغابة فی معرفة الصحابة، ج .۳۳۴ابن قتیبه، المعارف، ص .۲۱۷، ص۶بری، جالطبقات الک . 1

.۴۶۱ص

وال، ص 2  .۲۲۴. احمد بن داوود دینوری، اخبار الطِّ

.۱۰۴، ص۴طبری، تاریخ الطبری، ج.۱۹۶ـ۱۹۵، ص۲قوبی، تاریخ یعقوبی، ج. یع 3
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السلام  حجر و امام حسن علیه

السلام و اقدام آن حضرت برای علیه امام حسن و به امامت رسیدن امیرمؤمنان پس از شهادت

با معاویه دید،  صلح را در پذیرش مصلحت ، جریان به سمتی پیش رفت که امامجنگ با معاویه

کرد و حضرت را به ادامه  اعتراض رفت و با لحنی تند امام حجر اولین کسی بود که به دیدار

 .جنگ فراخواند

بیشتر مردم عراق بر صلح است، تن به صلح داده  رغبت پاسخ امام حسن این بود که چون

 .خاص ایشان محفوظ بماند شیعیان است تا جان

السلام رفت و دیدگاه خود را درباره جنگ با معاویه مطرح علیه امام حسین پس از آن، حجر نزد

 .1از امام حسن فراخواند متابعت کرد، اما ایشان او را به

برخورد تندی داشته  امام السلام با مخالفانعلیه حضرت علی حجربن عدی بعد از شهادت

 .است

کرد، می لعن منبر السلام را برکوفه( به دستور معاویه، علی علیه محاک) مغیرة بن شعبه چون

 2همراه شماری از یاران خود، با او مخالفت نمودند. عمرو بن حمق حجر و

 .ندپرتاب کرد سنگ ریزه و به وی

 .3با فرستادن مبلغی برای او کوشید وی را به خود نزدیک سازد مغیره

به دست گرفت، با  معاویه ، از طرفبصره را، علاوه بر کوفه حکومت زیاد بن ابیه که ۵۰در سال 

 و انتقاد از معاویه علی بن ابی طالب از دفاع اش با حجربن عدی، به او دربارهوجود دوستی

 .4کردمی تحریک پروا مردم را بر ضد معاویهداد، اما حجر همچنان بی هشدار

 دستگیر ابیه پس از بازگشت به کوفه، مأموران خود را فرستاد تا حجر و یارانش را بن زیاد

.۱۳۱، ص۳شوشتری، احقاق الحق و ازهاق الباطل، ج .۲۲۰. احمد بن داوود دینوری، ص 1

 .۱۸۸، ص۴طبری، تاریخ الطبری، ج.۲۳۰، ص۲. یعقوبی، تاریخ یعقوبی، ج 2

 .۲۲۳. احمد بن داوود دینوری، ص 3

 .۲۳۰، ص۲. یعقوبی، تاریخ یعقوبی، ج۲۱۸، ص۶ابن سعد، الطبقات الکبری، ج . 4
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بن عدی و سیزده تن دیگر  ای گریختند. حجراز ایشان کشته شدند و عدهگروهی .1کنند

 .گیر شدنددست

 فرستاد و درباره ایشان نوشت که در لعن معاویه زیاد آنان را همراه صد تن از لشکریانش نزد

سرپیچی  خلیفه ورزیده و در نتیجه از فرمان مخالفت «جماعت» السلام( باعلی علیه(ابوتراب

 .اندکرده

، علی بن ابی طالب برخی بزرگان کوفه مبنی بر مخالفت صریح حجر با بدگویی از شهادت وی

4طبری، 3ابن سعد؛ .2کرد نامه را نیز بر ضد حجر ضمیمه  اند.(عده آنان را هفتاد تن ذکر کرده 

آنان  قتل رسیدند، معاویه فرمان دمشق در دوازده میلی عذراءقریه مرج چون حجر و یارانش به

 .5در کردرا صا

السلام  علی علیهمولا تن ندادن حجر به سب 
لی ع سَبّ  به حجر و شش نفر دیگر فرصت داده شد تا جان خود را با 6کسانی شفاعت به

 .السلام نجات دهند، اما آنان نپذیرفتند و تن به کشته شدن دادندعلیه

 .7هفت تن از یاران حجر نجات یافتند

را هفت نفر نوشته، اما فقط از شش تن، نام برده که حجر  مقتولان عده 9،یعقوبی و 8ابن سعد

1،مسعودی هاست. به روایتنیز یکی از آن هفت تن از آنان بیزاری جستن از علی را پذیرفتند  0
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     .۲۰۱۲۰۲، ص۴طبری، تاریخ الطبری، ج . 4
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 .در بردند و هفت تن دیگر کشته شدندو جان به

رساندند، سپس بر  شهادت که گشوده بودند، به هاییکفن که کنده و قبرهایی کشتگان را کنار

 .1سپردند خاک گزاردند و اجسادشان را به نماز هاآن

 قبل از شهادت را به نماز خواندن گذراندند و حجر قبل از شهادت نیز دو شب حجر و یارانش

 .2نماز گزارد رکعت

ترین یاران معاویه را برخی از نزدیک اعتراض و انتقاد بود که قبیح قتل حجر و یارانش چندان

 .نیز برانگیخت

بَیره مالک دست زده است و آنان کاری که مستوجب قتل  زشت به وی گفت که به کاری بن ه 

 .کند را بر فتنه ته است ریشهباشد مرتکب نشده بودند، اما معاویه گفت که خواس

 .شمردند شنیع شهادت رساندن حجر را کاری نیز به کوفه مردم

ای به معاویه، یکی از السلام بسیار گران آمد و در نامهعلیه امام حسین شنیدن این خبر برای

 .3حجر قلمداد کرد کشتن تار او راهای رفزشتی

4،ابن اثیر به روایت نیز کنار قبر  مسجدی بود. اجابت دعا عذراء مشهور و محلحجر در مرج قبر

 .است گاهتزیار او مدفن امروزه نیز .5وی ساخته شد

 .6السلام روایت کرده استعلیه علی اند. وی فقط ازدانسته عابد و موثق بن عدی را حجر

، «حجر بن عدی کندی»المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة

 .۵۸۴۹شماره
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.........

در تحـــت لـــوای پـــرچم حیـــدر بـــاش  علـی بـاور بـاش، هر چند محب شدی

 ز جان چو حجر بن عـدی، گر سر برود

 

ـــق  ـــت ح ـــاش در بیع ـــوثر ب ـــاقی ک س

محمدرضا کاکائی  

دست نوشته شاعر

توسط داعش ملعون تخریب مزار حجر

ترســند مــی از عشــق بــه آل مصــطفی  ترســـند مـــی از عشـــق و ارادت شـــما

 این شب زدگان نه از مزارت ای حجـر

 

ـــی مرتضـــی  ـــام عل ترســـند مـــی از ن

محمدرضا کاکائی  

دست نوشته شاعر

دائــم بــه لــبش کــلام شــیرین علــی  لــیحجــر بــن عــدی یــاور دیــرین ع

 آنان که بـه مرقـدش اهانـت کردنـد

 

انـد و نفـرین علـی مستوجب لعنـت 

ای )قادر(قاسم قادری زفره 

342نجوای دل، ص 

آیـد مـی حق جو به حمایت از علـی  آیـد مـی هر جا که حکایـت از علـی

 از حنجر حجر بـن عـدی تـا محشـر

 

آیـــد مـــی فریـــاد عـــدالت علـــی 

سم قادری زفره ای )قادر(قا 

341نجوای دل، ص 

ـــایه ـــه س ـــده ب ـــت پاین ـــف احـــدی اس ـــار لط س

ــت  ــدی اس ــد اب ــی ش ــدایی عل ــه ف ــس ک ــر ک ه

ـــــون روز ز  ـــــد چ ـــــن ش ـــــر او روش ـــــبش قب ن

ــت  ــدی اس ــن ع ــر ب جْ ــده ح  ــهید زن ــداق ش مص

خروش اصفهانی  -عباس شاه زیدی  

دست نوشته شاعر
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 مولا منکران و دشمنان

 



 منکران و دشمنان
هِ 

َّ
 الل

 
ول  رَس 

َ
ال

َ
: ق

َ
ال

َ
ود  ق هِ بْنِ مَسْع 

َّ
وْ  یا عَلِ ی: و آله علیه صلی الله عَنْ عَبْدِ الل

َ
نَّ  ل

َ
أ

وح  فِ  امَ ن 
َ
 مَا ق

َ
هَ مِثْل

َّ
 عَبَدَ الل

 
ه   یعَبْدا

َ
وْمِهِ وَ کَانَ ل

َ
ح  مِثْ  ق

 
 أ

 
 ل

َ
 ف

 
هَبا

َ
نْفَقَه  فِ د  ذ

َ
لِ یسَبِ  یأ

 
َّ
دَّ فِ الل  بَ  یهِ وَ م 

َ
تِل

 
مَّ ق

 
ة  ث

فَ حِجَّ
ْ
ل
َ
ی حَجَّ أ رِهِ حَتَّ م  فَاانَ یع  مَرْوَ  لصَّ

ْ
مْ وَ ال

َ
مَّ ل

 
ا ی وَالِكَ ی ةِ ث

مْ  یعَلِ 
َ
مْ یل

َ
ةِ وَ ل جَنَّ

ْ
مَّ رَائِحَةَ ال

َ
 مَا عَلِمْتَ یش

َ
هَا أ

ْ
ل نَّ  یلِ ا عَ ی دْخ 

َ
كَ حَسَ أ بَّ   ح 

َ
ر  مَعَهَا ینَة  لا ض 

غْضَكَ  ئَة  یسَ   یسَ  وَ ب 
َ

وْ نَثَ  یا عَلِ ینْفَع  مَعَهَا طَاعَة  یئَة  لا
َ
رَّ ارْتَ ل نَ  لد  م 

ْ
ی ال

َ
كَ عَل حَبَّ

َ
افِقِ مَا أ

وْ ضَرَبْتَ خَ 
َ
كَ إِ یوَ ل بَّ نَّ ح 

َ
بْغَضَكَ لِأ

َ
ؤْمِنِ مَا أ م 

ْ
ومَ ال

 
غْ  ان  مَ یش   ضَكَ نِفَاق  وَ ب 

َ
 یوَ لا

َّ
كَ إِلا حِب 

ؤْمِن  تَقِ    یم 
َ

قِ ی وَ لا
َ

نَافِق  ش  م 
َّ

كَ إِلا  ؛یبْغِض 

السلامالله علیه وآله برای علی علیهکه رسول خدا صلی، گوید می عبدالله مسعود

 فرمود:

و  ای، خدا را به اندازۀ عمر نوح در میان قوم خود، عبادت کند ای علی! اگر بنده

د طلا داش هاگر به مقدار کو ح 
 
مر در ع  کند و آن قه باشد، همه را در راه خدا انفاق تا

او طولانی شود، که هزار حج به جای آورد! سپس در میان صفاو مروه کشته شود! 

ولی تو را دوست نداشته باشد و ولایت تو را نداشته باشد. ای علی؛ هرگز بوی 

 بهشت را نخواهد بوئید و هرگز داخل بهشت نخواهد شد!

که هیچ گناهی ، ی استا دانی که: محبت و دوستی تو حسنه نمی ای علی! مگر

ت که آن را از بین نخواهد برد و ضرری به او نخواهد رساند و دشمنی با تو گناهی اس

 با بودن آن، سودی نخواهد داشت.، هیچ طاعت و عبادتی

رها را نثار منافق کنی، هرگز تو را دوست نخواهد داشت! و  ای علی! اگر تو تمام د 

کند! چرا که حبّ تو، ایمان است و  نمی دشمنی اگر بینی مؤمنی را بزنی، هرگز با تو

تو  تقوا. ودارد، مگر مؤمن پاک و با نمی دشمنی و بغو تو، نفاق است! تو را دوست



759 و دشمنان مولا منکران

1دارد، مگر منافقِ شقیِّ بدبخت. نمی را دشمن

مهمرحوم شیخ طریحی در منتخب و 
ّ

نویسند، که  می مجلسی هم در بحارالانوار علا

 کرد: می رفت و فریاد می ی مدینه راهها در کوچهجابر بن عبدالله انصاری 

مَن ابی فالسلام  ایها الناس امتحنوا اولادکم بحبِّ علی بن ابیطالب علیهما
َ
ا انظرو ف

مّه
 
 فی حال ا

های خودتان را به محبت و دوستی علی بن ابی طالب علیهماالسلام مردم بچه

علاقه نشان السلام  هامتحان و آزمایش کنید. پس اگر فردی در دوستی علی علی

2نداد، در حال مادرش تحقیق کنید.

 یعنی این مادر بچه، به شوهر خود خیانت کرده است.

مهاز 
ّ

رفتم.  می ی بغدادها حلی نقل شده است، که پدرم گفت: در یکی از کوچه علا

کردند.  می آب آورد. دو طفل آنجا با هم نزاع، تشنه شدم. آب خواستم. زنی رفت

علی بن ابیطالب ، خلیفه بعد از رسول خدا صلی الله علیه و آله گفت: می یکی

گفت: ابوبکر است. گفتم: پیغمبر صلی الله علیه و آله درست  می است. آن یکی

دارد، مگر  نمی دارد. تو را دشمن می فرموده است، که یا علی! مؤمن تو را دوست

ن هر دو فرزند من ولد حیو. آن زن شنید و گفت: والله این حدیث راست است. ای

گوید: خلیفه بعد از پیغمبر صلی الله علیه و آله علی است، در  می هستند. آن که

گوید: ابوبکر است، پدرش در  می اش منعقد شده است. آن که طهارت من نطفه

3اش منعقد شد. حال حیو، پیش من آمد و نطفه

ــی  بـــــا ابـــــوبکر و بـــــا عمـــــر، روزی ــه ره ــی ب ــدا م ــیر خ ــت ش گذش

ــر  ــیبه ــر، دوم ــی تحقی ــتم  خواس

 

تــا بگویـــد کـــه: قـــدّ ماســـت رســـا 

ــــت:  ــــت گف ــــی از ره کنای ــــا عل  ب

 

ــــا  ــــون لن ــــا کن ــــی بینن ــــت ف ان

 

 .94. بشارۀالمصطفی، ص  1

.720، ح 413. تاج الفضائل، ص  2

 .721، ح 414. همان، ص  3
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ــت:  گف
 
ــورا ــواب ف ــن در ج ــاه دی  ش

 

ـــــم اکـــــن فـــــانتم لا   انـــــا لـــــو ل

 ایــن چنــین کــس بــود خلیفــۀ حــق 

 

 پــروانــه کــه هــر کنــد ذهــن بــی 

ــــه  ــــز گفت ــــن نی ــــر ای  ای داردغی

 

ــــد لا  ــــه باشــــد ز بع  چــــون ک
ّ

 ، الا

 مفتون همدانی 

 741دیوان اشعار، ص  

 

 فــردای حشــر دوســتی و دشــمنی تــو
 

 گـر حسـاباپیدا شود چه فایده دارد  
 آن کرده است طاعت و بیند همه گنه 

 

 آن مصعیت نموده ببینـد همـه ثـواب 

 فایو اصفهانی 

 106دیوان اشعار فایو اصفهانی، ص 

 

ــرد ــا ک ــم خط ــی خص ــد نب ــر بع ــو گ ــه ت ــاها! ب  ش

 

 

 شــــمر آمــــد بــــی آری؛ ز خطــــازاده، خطــــا 

ــرد  ــق ک ــر ح ــب افس ــس طل ــر آن ک ــو ه ــر از ت  غی

 

 

 آخــــر ســــر او در خــــور افســــار خــــر آمــــد 

 در بحـــــر نگـــــردد ســـــبب نقـــــص طهـــــارت 

 

 

 ور آمـــد ی موشـــی ســه در او غوطـــه گــر فضـــله 

 شباب شوشتری 

یّات شباب شوشتری، ص 
ّ
 283کل

 

 ســـزای دشـــمنی و اجـــر دوســـتیّ علـــی اســـت

 

 

ــــه رو  ــــه فرمــــان داور، آتــــش و آبب  ز حشــــر ب

 دهــد بــه دشــمن و بخشــد بــه دوســت در محشــر 

 

 

ـــش و آب  ـــوثر، آت ـــوم و ک
ّ
ـــر ز زق ـــر و مه ـــه قه  ب

 متین اصفهانی 

 249دیوان متین، ص 



761 و دشمنان مولا منکران

که خواستند عیان و نهان جفـای علـی  بــر آن گــروه بــود لعنــت خــدا و رســول

اصفهانی ـ رها رمضان آقابابایی مورنانی

29، ص دیوان رها

هـــر کـــس کـــه بجـــز علـــی امـــامش باشـــد

ــــد ــــامش باش ــــه قی ــــود و چ ــــه قع ــــل چ باط

ــت  ــدان بشکس ــورد و نمک ــک خ ــه نم ــس ک آن ک

نــــــان و نمــــــک علــــــی حــــــرامش باشــــــد

حسن صفوی پور،سیّد محمّد 

.259دیوان قیصر، ص ، قیصر اصفهانی

 چون عشق علـی اهـم آیـین خداسـت
 

هــر عاشــق او مــورد تحســین خداســت 
روحی است که در کالبد دین خداست  علـــی و دشـــمنی خصـــم علـــی مهـــر 

ملتجی -علی اصغر یونسیان 

183ص ، دو دریای بیکران

 از خلقت خلق، بندگی مقصود است
 

ــــی و آل، ره معبــــود اســــت  راه عل
در لعــن مخالفانشــان مشــهود اســت  خشـــنودی پیغمبـــر و زهـــرا و علـــی 

ملتجی -علی اصغر یونسیان 

184ص ، ی بیکراندو دریا

 اگــر میــل تــو باشــد ســوی طــالوت
 

علی الدائم کنـی لعنـت بـه جـالوت 
1اگر لعنت کنی بر جبـت و طـاغوت  تأســی کـــرده ای بــر حـــق تعـــالی 

ملتجی -علی اصغر یونسیان 

194ص ، دو دریای بیکران

از سورۀ مبارکۀ نساء مراجعه فرمایید. 52و  51یات . به آ 1
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ـــار شـــود ـــی ی ـــا دشـــمن زهـــرا و عل  هـــر کـــه ب

 

 

ــــود  ــــوار ش ــــه خ ــــیش هم ــــرود پ ــــزّت او ب  ع

 در بــرزخ خــود ســخت گرفتــار عــذابهســت  

 

 

 بـــــه عـــــذاب ابـــــدی نیـــــز، گرفتـــــار شـــــود 

 ملتجی -علی اصغر یونسیان  

 200ص ، دو دریای بیکران
 

 خواهی که به کار بسته اعجاز شـود
 

ــود  ــاز ش ــکل، آغ  مش
ّ

ــل ــۀ ح ــر نام  ب
 پیوسته به دشـمن علـی لعنـت کـن 

 

ــود  ــاز ش ــو ب ــار ت ــور ک ــدۀ ک ــا عق  ت

 ملتجی -علی اصغر یونسیان  

 200ص ، دو دریای بیکران
 

ـــگ ـــی دارد جن ـــا عل ـــه ب ـــی ک ـــه کس ـــت ب  لعن

 

 

ـــا آن کـــه زده بـــه دامـــن خصـــمش چنـــگ   ی

 هر کس کـه بـه خصـم اوسـت خـوش بـین، دارد 

 

 

ــــفحه  ــــر ص ــــۀ ی ب ــــا لک ــــگ ی دل، هزاره  نن

 ملتجی -علی اصغر یونسیان  

 209ص ، دو دریای بیکران
 

 بــا آن کــه بــود ســکوت بهتــر زکــلام
 

 کـلام اسـت حـرام در وقت ضرورت 
 از دشمن مرتضی علی در هـر حـال 

 

ــلام  ــت خــود اع ــد کــه کنــی برائ  بای

 ملتجی -علی اصغر یونسیان  

 210ص ، دو دریای بیکران
 

 از جانب خدا و خلایق به صبح و شام
 

 بر اشرف خلایـق و بـر عتـرتش سـلام 
 لعن خـدا، عـذاب خـدا، نفـرت خـدا 

 

ــدواممحمّــد  بــر دشــمنان آل   علــی ال

 ملتجی -لی اصغر یونسیان ع 

 210ص ، دو دریای بیکران



763 و دشمنان مولا منکران

 ای آن که تو هم طالب بخت سعدی
 

غرّنده به خصم مرتضی چون رعدی 
بْغَضَـکَ مِـنْ بعـدی»  فرمــود: مــی پیغمبــر اکــرم بــه علــی 

َ
 لِمَنْ ا

 
لوَیْل

َ
1«ا

ملتجی -علی اصغر یونسیان 

218ص ، دو دریای بیکران

ــدر  ــر از ولای حی ــه پ ــی ک ــدقلب  باش
 

ـــد  ـــاه داور باش ـــبهه، قرارگ ـــی ش ب
ــوَد رفاقــت ممنــوع  چون دشمن آن جنـاب کـافر باشـد  بـا خصــم علــی ب 

ملتجی -علی اصغر یونسیان 

310، ص 1مناقب الابرار، ج

ـــاریم ـــد مخت ـــن احم ـــرو دی ـــا پی  م
 

ــرّاریم  ــدر ک ــق حی ــه عش ــته ب دلبس
یماز دشــمن مرتضــی علــی بیــزار  از روز ازل بــا همــۀ هســتی خــویش 

ملتجی -علی اصغر یونسیان 

214ص ، دو دریای بیکران

در ســاحت دل مهــر علــی چــون شــمع اســت

ــــت ــــع اس ــــع و قم ــــل قل ــــیّئه را عام ــــر س ه

ـــه  ـــاد ی مجموع ـــر و عن ـــتی و کف ـــه پس ـــر چ ه

در هیکـــل نحـــس دشـــمنانش جمـــع اســـت

ملتجی -علی اصغر یونسیان 

186ص ، دو دریای بیکران

ـــه اع ـــیدگی ب ـــام رس ـــرهنگ ـــال بش  م
 

ــر  ــی و پیغمب ــت عل ــه دس ــت ب ــر اس ام
هــر خصــم لعــین اوســت در قعــر ســقر  هر شیعۀ مرتضی است در صدر بهشت 

ملتجی -علی اصغر یونسیان 

318، ص 1مناقب الابرار، ج

.33، فصل 263به نقل از: یحیی بن حسن حلی، العمدة، ص  218. دو دریای بیکران، ص  1

1
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 مولای جهـان علـی شـه مـردان اسـت
 

ــت  ــدان اس ــات جاوی ــرویش، حی  در پی
 ای همـراه اسـت فرشته« علوی»با هر  

 

 همیشه یک شیطان است، «...»با هر  

 ملتجی -علی اصغر یونسیان  

 188ص ، دو دریای بیکران
 

 ط زندگی عشـق علـی اسـتوالله نشا
 

 میزان قبول بندگی عشق علـی اسـت 
 گوینـــد: مـــی قـــرآن و پیمبـــر و خـــدا 

 

 معیار حلال زادگی عشق علـی اسـت 

 ملتجی -علی اصغر یونسیان  

 190ص ، دو دریای بیکران
 

 لایـــت علـــی بنـــد بـــزندل را بـــه و 
 

ــزن  ــد ب ــا عاشــق دل ســپرده، پیون  ب
 بــر چهــرۀ دشــمن علــی اخــم بکــن 

 

 امــا بــه جمــال شــیعه، لبخنــد بــزن 

 ملتجی -علی اصغر یونسیان  

 214ص ، دو دریای بیکران
 

ــؤمنین ــر م ــود ب ــازل ب ــه دم ن ــق دم ب ــت ح  رحم

 

 

ـــــؤمنین  ـــــان امیرالم ـــــی محب ـــــؤمنین، یعن  م

 کننــــــدانبیــــــا و اولیــــــا و اوصــــــیا لعنــــــت  

 

 

 بـــر غاصـــبین حـــق مـــولی المتّقـــین 
 
 دائمـــا

 ملتجی -علی اصغر یونسیان  

 216ص ، دو دریای بیکران
 

ــت ــت بفرس ــاده لعن ــاد زی ــن زی ــر اب  ب
 

 بر حرمله صاف و ساده لعنت بفرست 
ـــه خـــاتون  ـــود دل رقی ـــاد ش ـــا ش  ت

 

 بــر زجــر حرامــزاده لعنــت بفرســت 

 علی سلیمیان 

 دست نوشته شاعر
 

 



 765 و دشمنان مولا منکران

 نِ حرمله لعنـت کـنهر لحظه به جا
 

ــه لعنــت کــن  ــانِ حرمل ــیشِ زب ــر ن  ب
 هر وقت که طفلِ شیرخواره دیـدی 

 

 بــر تیــر و کمــانِ حرملــه لعنــت کــن 

 علی سلیمیان 

 دست نوشته شاعر
 

 بر اشعث و خولی و سنان لعنت کن
 

 امـان لعنـت کـن بـی بر شمر و یزید 
 هر وقـت نگاهـت بـه عقیقـت افتـاد 

 

 نـت کـنیک بار دگـر بـه سـاربان لع 

 علی سلیمیان 

 دست نوشته شاعر
 

 در طوس به هارون و به مامون لعنت
 

 در ســـامره بـــر معتصـــم دون لعنـــت 
 ذکـــــر همـــــه حســـــینیان عـــــالم 

 

ــت  ــون لعن ــمر ملع ــه ش ــرببلا ب  در ک

 علی سلیمیان 

 دست نوشته شاعر
 

ــــــگ، ــــــتر نیرن ش
 
ــــــه ا  اگرچ

 

 زاســــــت کماکــــــانفتنــــــه 
 اگرچـــــــــــه دشـــــــــــمن او 

 

 نأشـــقی الأشقیاســـت کماکـــا 

 مهدی جهاندار 

 دست نوشته شاعر
 

 با دوستان علی است محکم ارادت من
 

 وز دشمنان علی هسـتم همیشـه بـری 
 میرزامحمد محیط قمی 

 167دیوان شمس الفححا، ص  
 

 آن را که سـر فـدای هـوای علـی نکـرد
 

 اند!! یا رب! ز حادثات چه بر سر نوشته 
 خواجوی کرمانی 

 585ص دیوان اشعار خواجوی کرمانی، 
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ــه ــار کین ــینه، خ ــه را در س ــت هرک ــا گرف  ی او ج

 

 

 مــن مســد 
 

 هـم گریبــان بــر گلــویش گشــت حبــل

 بیدل دهلوی 

 78شعر و ستایش فارسی، ص درالسلام  علی علیه
 

ـــرق منکـــر او غیـــر خاکســـتر نمـــی ـــه ف ـــد ب  یاب

 

 

 زنـد چو آتـش گـر دم از صـاحب کلاهـی مـی هم 

 عبدالقادر بیدل 

 77و ستایش فارسی، ص  در شعرالسلام  علی علیه
 

 منکر معنی او منکـر اسـرار حـق اسـت
 

 فهم تفصیل کن این جا به ادای مجمل 
 عبدالقادر بیدل 

 170شعر و ستایش فارسی، ص  درالسلام  علی علیه
 

بـث طینـت انـدر قبـر  خصمت از خ 
 

ــت  ــین اس ــه تعف ــد ب  جس
ّ

ــل ــی ح  پ
 شباب شوشتری 

یّات شباب شوشتری ص
ّ
 88کل

 

ــو را ــم ت ــت خص ــاف نخس ــرّد ن ــه ب  ــه دای ــون ک  چ

 

 

 بــــه تــــن بریــــده ز بــــیم تــــو رخــــت مــــاتم را 

 شباب شوشتری 

یّات شباب شوشتری ص
ّ
 25کل

 

 پرســــش روز جــــزا خصــــم تــــو را لازم نیســــت

 

 

 کــه بــر او هــر نفــس از بــیم تــو یــک روز جزاســت 

 شباب شوشتری 

یّات شباب شوشتری ص
ّ
 85کل
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 نهیب تو وحشت که به جان دارد از بس
 

 را خانــه از قبیــل مــزار اســت خصــم تــو 
 شباب شوشتری 

یّات شباب شوشتری ص
ّ
 95کل

 

 قتل عدوی تو را چه حاجت شمشیر؟
 

 کز بن هر مو به صد بلیّـه دچـار اسـت 
 شباب شوشتری 

یّات شباب شوشتری ص
ّ
 95کل

 

 خصم تو از برودت خشم تو در سـقر
 

 ماند بسان پیکـر بـرفین بـه ز مهریـر 
 شباب شوشتری 

یّات ش
ّ
 176باب شوشتری صکل

 

 ســایه خصــمت گــر افتــد در گلســتان تــا قیامــت

 

 

 جای گل، شمشیر روید؛ جای سنبل، خنجر آید 

 شباب شوشتری 

یّات شباب شوشتری ص
ّ
 129کل

 

ــمش را ــرگ، خص ــیش از ادراک م  پ
 

ــجّین اســت  ــاب س ــود الته ــه وج  ب
 شباب شوشتری 

یّات شباب شوشتری ص
ّ
 88کل

 

 ابه خود از دسـت خـود عـدوی تـو ر 
 

ـــت  ـــرین اس ـــزار نف ـــا ه ـــی ب  نفس
 شباب شوشتری 

یّات شباب شوشتری، ص 
ّ
 88کل

 

 بر شیر گزیدند سگ، آنان کـه گزیدنـد
 

 از بعــد پیمبــر بــه تــو بهمــان و فــلان را 
 شباب شوشتری 

یّات شباب شوشتری، ص 
ّ
 18کل
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ـــه دل ـــو ب ـــت ت ـــدو را ز هیب ـــت ع ـــی اس  حرارت

 

 

 کــه چــون چنــار کهــن خــود بــه خــود شــرر گیــرد 

 باب شوشتریش 

یّات شباب شوشتری، ص 
ّ
 277کل

 

 عـــدویت از عـــدم آن دم کـــه کـــرد عـــزم وجـــود

 

 

 زمانـــه گفـــت بگـــو تـــرک ایـــن ســـفر گیـــرد 

 شباب شوشتری 

یّات شباب شوشتری، ص 
ّ
 277کل

 

 چو شیر شرزه در آیـد، چـه جـای تعریـف اسـت؟

 

 

 ز گـــرگ پیـــر و شـــغال ضـــعیف و روبـــه شـــل 

 عمّان سامانی 

 ۱۹۱ص ی اسرار،  گنجینه
 

 آهــــو بــــی هــــای بلنــــد ســــاز تــــو تــــا دیــــده

 

 

 دهنـــد فـــرق ســـگ و خـــوک و روبـــه از ضـــرغام 

 عمّان سامانی 

 195ی اسرار، ص  گنجینه
 

 فرقـــی ننهادنـــد علـــی را ز ابـــوبکر
 

ــان را  ــد زی ــتند، ببردن ــود گذش  از س
 غافل مازندرانی 

 ۷۴دیوان غافل مازندرانی، ص 
 

ــودی ــر او ب ــر منک ــه ز به ــر ن  گ
 

ــــزد نیاف  ــــدی ســــجّین راای  ری
 سروش اصفهانی 

 19و ستایش فارسی، ص در شعرالسلام  علی علیه
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 مخــالف تــو اگــر در حــریم کعبــه شــود
 

وَد که به دیوار، دست مالد کور   چنان ب 
 جویا تبریزی 

 123و ستایش فارسی، ص  در شعرالسلام  علی علیه
 

ـوَد  حبّ حیدر چون دلیل پاکی مادر ب 
 

 ی مـادر، مـراحبّ حیدر بس دلیل پاک 
 طرب اصفهانی 

 ۱۸دیوان طرب بن همای شیرازی اصفهانی، ص 
 

ـــوَد ـــی در دل ب  ـــان عل ـــین غلام ـــه را ک ـــر ک  ه

 

 

ــادر اســت  ــاه از م ــویم گن ــدم، گ ــرادر باش ــر ب  گ

 اهلی شیرازی 

 ۴27دیوان اشعار اهلی شیرازی، ص 
 

ـــرت» ـــی«! عب ـــه ولای عل ـــر ب ـــت و در مه  ام ثاب

 

 

ـــو   ـــالی چ ـــی»خ ـــانی و ثالـــث ام زاوّل و از«ن  ث

 عبرت نایینی 

 169دیوان عبرت نایینی، ص 
 

 شـــک مقـــرّر اســـت بـــه دوزخ حمیمشـــان بـــی

 

 

ــــتند  ــــوثر نداش ــــاقی ک ــــبّ س ــــه ح ــــان ک  آن

 صغیر اصفهانی 

 34دیوان صغیر اصفهانی، ص 
 

 باشـــد مقـــر غیـــر از ســـقر دشـــمنانش را نمـــی

 

 

ــت  ــز در بهش ــا ج ــود ج ــد ب ــتانش را نخواه  دوس

 متین اصفهانی 

 265متین، ص دیوان 
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ــاک؟ ــه ب ــدیر چ ــر غ ــود منک ــم ش ــه خص ــو ک  بگ

 

 

 کــه آفتــاب بــه هــر ســو نظــر کنــی پیداســت 

 «میثم»رضا سازگار  غلام 

 71، ص1نخل میثم، ج
 

ــر ــردد روز حش ــور گ ــی محش ــو عل ــا بغ ــه ب  هرک

 

 

 طاعــت ســلمان اگــر بــا خــویش آرد، کــافر اســت 

 «میثم»رضا سازگار  غلام 

 106، ص 2نخل میثم، ج 
 

 کــه نیســت مــایلش جفــا نمــوده بــا دلــشهــر آن 

 

 

ــد  ــفا کن ــق او ش ــه عش ــود ب ــریو خ ــو دل م  بگ

 «حسان»حبیب چایچیان  

 33ها بریزید، ص  اشک ای 
 

 وضو بی ولای او عبادتی است بی نماز
 

 به منکر علی بگو، نماز خود رهـا کنـد 
 «حسان»حبیب چایچیان  

 33ها بریزد!، ص  ای اشک
 

 صـراطغم نیست ز لغزیـدن پـا روی 
 

 سنّی به عمر تکیه کنـد مـا بـه علـی 
 رستگارسیّد محمّد  

 65ی گل، ص  گریه
 

 در آن مقام که فرزند نوح بیگانه است
 

 مگو که دشمن مـولا بـرادر اسـت مـرا 
 رستگارسیّد محمّد  

 ۴۲ی گل، ص  گریه
 

 



 771 شمنان مولاو د منکران

 به محشر دل ما به مولا خوش است
 

 عدوی علی در سقر نـاخوش اسـت 
 «خطیب»ام ن محمّدکاظم نیک 

 38گل کعبه، ص 
 

ــد ــه رون ــان ک ــجد آن کس ــی مس ــر عل ــدون مه  ب

 

 

ــی  ــاره م ــث پ ــه عب ــده؟ ک ــه فای ــیر چ ــد حص  کنن

 خرّم اصفهانی 

 ۷۷۸دشت خرّم، ص 
 

ـــد ـــرور باش ـــی مس ـــبّ عل  دل از ح
 

ـــد  ـــور باش ـــا منف ـــزد م ـــدویش ن  ع
 «خطیب»نام  محمّدکاظم نیک 

 38گل کعبه، ص 
 

 دهـم از مردگـان اسـت شهادت می
 

 که از فـروغش منجلـی نیسـتدلی  
 «شفای اصفهانی»محمّدرضا کاکایی  

 نویس شاعر دست
 

 همــــه اصــــحاب شــــمالند اصــــحاب ســــقیفه

 

 

 یــک مــرد از ایــن طایفــه اصــحاب یمــین نیســت 

 محسن درویش 

 دست نوشته شاعر
 

ـــــه دارم ـــــزرگ گنجین ـــــینه دارم، ب  ولاش در س

 

 

 کـه هســت خصـمِ پیمبــر، ز دشـمنش کینــه دارم 

 دی همدانی امیر ایز  

 دست نوشته شاعر
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 بـــا غصـــب خلافـــت بـــه ســـعادت نرســـیدند

 

 

ــت  ــایگزین نیس ــی ج ــر عل ــی غی ــد نب ــون بع  چ

 محسن درویش 

 دست نوشته شاعر
 

 کسی که خار چشمت بود روزی خوار خواهد شد

 

 

 کسی که در گلویم بغو او چون استخوان مانده 

 جعفر عباسی 

 دست نوشته شاعر
 

ــولا ــرو م ــاد پی ــل عن ــین اه ــوند م  ش
 

 آوریـم مـی هر قدر هم دلایل محکم 
 اباالفضل نجیبی 

 دست نوشته شاعر
 

ــهید ــاتَ ش ــی م ــبّ عل ــی ح 
َ
ــاتَ عَل ــن م  گفــت مَ

 

 

ــت  ــه نیس ــقاوت کین ــه از آل ش ــز کین ــم ج  در دل

 علی سلیمیان 

 دست نوشته شاعر
 

ـبغِوِ او  منـافق اسـت و جفـاجو، هر آنکـه شـد م 

 

 

 از کـار مـادر !برگـو : بپرسـد ، دلیل اگر خواسـت 

 امیر ایزدی همدانی  

 دست نوشته شاعر

 



 

 

 

 

 نامه معاویهزندگی

 نسب معاویه

اند کلبی نسّابه و ابن روزبهان که از ثقات نزد علمای اهل سنّت هستند، نقل کرده

 که معاویه فرزند چهار نفر بوده: عماره، مسافر، ابوسفیان و مردی که اسم او را

الحدید از ربیع الابرار زمخشری در محاضرات و ابن ابی برند. راغب اصفهانی نمی

دادند: مسافر بن ابی عمرو،  می کنند که معاویه را به چهار کس نسبت می نقل

بن ولید بن مغیره، عباس و صباح که مغنی عماره بن ولید بود. مادر معاویه  ةار عمّ 

ی تمام داشت ! اما هند با صباح که جوان خوش روئی بود و کارگر ابوسفیان بود الفت

 .1گویند می سفیان بن حرب به ظاهر او را معاویه بن ابی

ابوسفیان مردی زشت و کوتاه قد بود، و یک چشم او در طائف و چشم دیگرش در 

 .2یرموک کور شده بود

ه علیه
َّ
ی الل

ّ
و  باطنش کورتر از چشمش بود و نهایت عداوت و دشمنی با پیامبر صل

ه  فتنه در هر جنگ وآله را داشت. ابوسفیان 
َّ
ی الل

ّ
له لیه و آعای که بر علیه پیامبر صل

آمد دخالت داشت و در سال فتح مکه از ترس اسلام آورد و با نفاق  می به وجود

 زندگی کرد

 .به درک رفت’ هجری  60سالگی در سال  82تا در سن 

پرچم مخفی نماند که حمامه یکی از جدات معاویه است که در بازار المجاز صاحب 

                                                 
. وقایع الایام: ج 449 - 448. منتخب التواریخ: ص 52، 50، 48، 47تتمّة المنتهی: ص  . 1

 .174رجب، ص 

 .13، ص 3اسد الغابة، ج  . 2
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شود. مادر معاویه هند است  می و مشهور بود ! و از این جا نسب ابوسفیان هم معلوم

که از ذوات الاعلام است و میل فراوانی به غلامان سیاه داشت و از توضیح حال پدر 

 .شود می معاویه وضع مادر او هند روشن

ه
َّ
ه علیه و آ می محدث قمی رحمه الل

َّ
ی الل

ّ
له در فتح مکه فرماید: چون پیامبر صل

ریختن خون معاویه را مباح شمردند، به اصرار و شفاعت عباس، پنج ماه قبل از 

ه علیه و آله اسلام آورد
َّ
ی الل

ّ
 .1شهادت پیامبر صل

 حکومت معاویه در شام

 سفیان از طرف ابوبکر با لشکر مسلمین به طرف شام رفت، معاویه هم یزید بن ابی

ه برد و کد و ابابکر ولایت شامات را به معاویه واگذار همراه آنها بود یزید در شام مر 

آن  که طغیان معاویه علیهالسلام  این حال بود تا زمان خلافت أمیر المؤمنین علیه

 .حضرت شروع شد. پس اساس ظلمهای معاویه را هم ابوبکر بنا نهاد

بر ه برای پسرش یزید بیعت گرفت. او اول کسی بود که دشنام  45معاویه در سال 

را ترویج کرد و در آخر خطبه نماز جمعه لعن و جسارت السلام  أمیر المؤمنین علیه

کرد. او دستور داد در تمام شهرها این لعن انجام  میالسلام  بر أمیر المؤمنین علیه

شود و تا زمان عمر بن عبدالعزیز ادامه داشت تا اینکه او لعن بر آن حضرت را منع 

 .2کرد

 السلام  یر المؤمنین علیهدشمنی معاویه با ام

السلام  معاویه به صحابه و تابعین دستور داد تا حدیث در مذمت أمیر المؤمنین علیه

جعل کنند، و عده زیادی از محبین و ارادتمندان آن حضرت را شهید کرد مانند 

 .3شهید شد سمّ واسطه خوراندن جناب مالک اشتر نخعی که در قلزم مصر به 

                                                 
. نهج الحق و کشف 106. التعجب: ص 265. احقاق الحق: ص 47المنتهی: ص  تتمّة . 1

 .310الصدق: ص 
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 شهید کردسلام ال امام مجتبی علیه
 
 .را به دست جعده عیال آن حضرت مسموما

گفت:  می معاویه مردی خوش گذران و پرخور بود، به حدی که از کثرت خوردن

ه علیه «خسته شدم ولی سیر نشدم»
َّ
ی الل

ّ
، و این به خاطر نفرین حضرت رسول صل

می محدث ق و آله در باره او بود. او در نفاق و عوام فریبی تجربه به سزائی داشت.

ه نقل ةرحم
َّ
کند که دویست خبر از طریق معتمده اهل سنّت در مذمت  می الل

 .معاویه نقل شده است

 ماجرای مرگ معاویه

و الرزید و دهان  می آخر الامر معاویه در مسیر مکه به شام بیمار شد، به حدی که

اعمال  شد، تا وارد شام شد و در آنجا جان به مالک دوزخ داد و رهین نمی بسته

 .اند سال نقل کرده 92یا  82یا  75خویش گردید. هنگام مرگ سن او را 

جنایات او زیاده از آن است که در این مختصر بگنجد ولی در هنگام مرگ به یکی از 

طالب را غصب کردم،  ام: حق علی بن ابی خواص خود گفت: چند گناه بزرگ کرده

رساندم، و یزید را به جانشینی حسن بن علی را با فریب دادن جعده به شهادت 

 .1خود انتخاب کردم، و حجر بن عدی و اصحاب او را به قتل رساندم

ه علیه در سن  ةمعاویه ابی سفیان لعن’ هجری 60در روز دوازدهم رجب سال 
َّ
 78الل

سالگی در شام به درکات جهنّم شتافت. روز شادی اهل ایمان و حزن و اندوه اهل 

وزه این روز به جهت شکر الهی بر هلاکت معاویه مستحب کفر و طغیان است. و ر 

 .2است

 لعنت برمعاویه
 نصرالله مستنبط در حرم امیرالمومنین صلوات الله و سلامه علیه سیّدآیة الله 

در قنوت السلام  خدمت امام عصر صلوات الله علیه مشرف شد، شنید که امام علیه

 خوانند: می نماز خود چنین

                                                 
 .173. وقایع الایام: ج رجب، ص 449منتخب التواریخ: ص  . 1

 .316. فیو العلام: ص 34مسار الشیعه: ص .  2
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هـم انّ مع»
ّ
لل

َ
د عادی علی بن ابیطالب) صلوات الله علیه( ا

َ
اویةَ بنَ ابی سفیان ق

 و بیلا  
 
 «فالعنه لعنا

ب * خدایا ! همانا معاویه پسر ابی سفیان دشمنی سر سختانه ای با علی بن ابیطال

 صلوات الله علیه کرد،پس او را به شدت لعنت کن *

 و ۵۰نیاز /  بی درگاه . عرض نیاز به۱۱۹۹/۳معجم رجال الفکر و الادب فی النجف 

۵۱. 
 

 گـوییم ما لعن به خصم مرتضی مـی
 

 گـوییم با خنده و با صـوت رسـا مـی 
ــــد ملعــــون  ــــه درک ابایزی  رفتــــه ب

 

 گــوییم تبریــک بــه شــاه لافتــی مــی 

  

 دوبیتی

ــادیم و ــم ش ــاهم داری ــن ب ــرود لع  س
 

 مرضــــی دل أمیــــر عــــالم داریــــم 
ــــاک  ــــد ناپ ــــه درک أبویزی  رفتــــه ب

 

 مـــادم داریـــملعنـــت بـــه معاویـــه د 

  

 دوبیتی

 وقــتش شــده دل را ز غــم آزاد کنــی
 

ــی  ــی داد کن ــده کن ــی خن ــاد زن  فری
 لعنت به معاویـه بکـن از دل و جـان 

 

 تــا قلــب علــی و فاطمــه شــاد کنــی 

 ***** 

 اگرچه نیست دلم لایق محبت حیـدر
 

 خوشم که حداقل کینه از معاویه دارم 
 علی سلیمیان 

 دست نوشته شاعر
 

 

 به درک واصل شدن معاویه ملعون رجب روز 12

 دانـــیاز معاویـــه ملعـــون چقـــدر مـــی
 

ـــفیانی  ـــلِ ابوس ـــوختۀ نس ـــگ پاس  س
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 پسر هند جگرخوار کـه در پسـتی ذات

 

 که پلیدی به هـم آورده و ایـن حیـوانی 

 است معاویه شده این صدای سگ ماده 

 

 مثل این است خـری نـام شـود پـالانی 

ــر  ــه کــه نفــرین شــدۀ پیغمب  ایــن معاوی
 

 بـــارگی و ذلـــت و نافرمـــانیبـــه شـــکم 

 چه معاویـه کـه منصـوب ابـوبکر و عمـر 

 

 رانــیش بــه راه و روش عثمــانیحکــم 

ــولا  ــدعت ســبّ م ــه کــه در ب  چــه معاوی

 

 ایمـانیاولین بوده در این پستی و بـی 

 چه معاویه که چون فتنۀ صفین آراست 

 

 اللـــه بـــه او ظـــاهری و پنهـــانیلعنـــت 

ــ  ــر ک  ــه خ ــه ک ــه معاوی ــزدچ ــود ی  رۀ او ب

 

 پدر ابلیس تبار اسـت و پسـر شـیطانی 

 ای طرفدار علـی دشـمن او را بشـناس 

 

ــانی  ــت ایم ــان معرف ــت هم ــه تبراس  ک

 مدح مـولای مـن و لعـن معاویـه همـین 

 

 نعمتی هست که از دوست شده ارزانی 

 یا علی! جان برود، مهـر تـو از دل نـرود 

 

 که بهشت است در این زندگی انسـانی 

 طلــبم تــا ببــرمبیشــتری مــینفــس  

 

 بهره از مدح تو با ایـن همـه سـرگردانی 

 زاده ـ آشفته کاشانیجعفر رسول 

 نوشته شاعردست

 

ــنیدی ــر نش ــد مگ ــر هن ــتان پس  داس
 

 که از او بر سر اولاد پیمبـر چـه رسـید 
 پدر او لـب و دنـدان پیمبـر بشکسـت 

 

 مـــادر او جگـــر عـــمّ پیمبـــر بمکیـــد 

 پیمبر بگرفت حق داماد خود به ناحق، 

 

ـــد  ـــر ببری ـــد پیمب ـــر فرزن ـــر او س  پس

 بر چنین قوم چرا لعنت و نفرین نکنم 

 

ـــد  ـــی آل یزی ـــدا و عل ـــه یزی ـــنَ الل عَ
َ
 ل

 حکیم سنائی غزنوی 

 700دیوان سنائی، ص
 

 بنی امیهّ

ــــراب ــــیش ــــار م ــــز قم ــــه و می ــــدخان  خواه

 

 

ــــی  ــــه حبن ــــیامی ــــار م ــــار و خم ــــدم  خواه
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 طرفـــــیبنــــی امیـــــه فقــــط مردمـــــان بــــی

 

 

ـــــی  ـــــه ب ـــــیب ـــــار م ـــــاوتی روزگ ـــــدتف  خواه

ــــــادانی  ــــــیعیان ن ــــــط ش ــــــه فق ــــــی امی  بن

 

 

 خواهــــداختیــــار مــــیخــــورده و بــــیفریــــب 

 ی میــــــدانبنــــــی امیــــــه علــــــی را میانــــــه 

 

 

ل و بـــی ذوالفقـــار مـــی  لـــد   خواهـــدبـــدون د 

 بنــــــی امیــــــه امــــــام جمــــــاعتی اهــــــلِ  

 

 

ــــی  ــــی ب ــــاز و روزه ول ــــینم ــــار م ــــدبخ  خواه

 جامعــــــه رابنــــــی امیــــــه امــــــام و رئــــــیس  

 

 

 خواهــــدعبــــا بــــه دوش ولــــی تاجــــدار مــــی 

ـــــ  ـــــی یبن ـــــتمدار ب ـــــه سیاس ـــــریامی  خط

 

 

ــــی  ــــار م ــــد کن ــــد بیای ــــا یزی ــــه ب ــــدک  خواه

ــــب  ــــدانمفری ــــار و ن ــــازشک ــــار و س ــــاربک  ک

 

 

 خواهــــداز ایــــن قبیــــل سیاســــتمدار مــــی 

ـــــی را  ـــــریح قاض
 

ـــــط آن ش ـــــه فق ـــــی امی  بن

 

 

ـــه کـــار مـــی   خواهـــدکـــه وقـــت فتنـــه بیایـــد ب

 یـــــه ابـــــا شـــــهوت و ابـــــا شـــــکمیبنـــــی ام 

 

 

ـــزول  ـــین ـــار م ـــد و ب ـــی بن ـــواره و ب ـــدخ  خواه

 کشــد اســلام از جهالــت ماســتکــه هرچــه مــی 

 

 

ـــــ  ـــــیرت عمّ ـــــی بص ـــــی ارعل ـــــدوار م  خوه

ــی  ــه م ــه هرچ ــتک ــت ماس ــلام از منیّ ــد اس  کش

 

 

ــه کــف و جــان  ــار مــیحســین جــان ب ــدنث  خواه
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 هاشـــم اســـت ســـقّایشکســـی کـــه مـــاه بنـــی

 

 

ـــــط   ـــــور در وس ـــــیحض ـــــارزار م ـــــدک  خواه

 هاشــم اســت ســربندشکســی کــه مــاه بنــی 

 

 

ــــی  ــــار م ــــار و م ــــه را ت ــــپاه حرمل ــــدس  خواه

 هاشـــم اســـت مهتـــابشکســـی کـــه مـــاه بنـــی 

 

 

ــــی  ــــنه، دل ب ــــان تش ــــیلب ــــرار م ــــدق  خواه

ـــت  ـــر اس ـــین منتظ ـــدان حس ـــوز در دل می  هن

 

 

ـــی  ـــار م ـــوق، ی ـــرت معش ـــوز حض ـــدهن  خواه

 مهدی جهاندار 

 دست نوشته شاعر

 



نامه ع مْرو بْن زندگی

عاص

ه علیه و آله پیامبر اکرم ترین دشمناناز سرسخت
ّ
ی الل

ّ
فتح  که اندکی پیش از صل

 اند. دشمنی او باآورده صحابه نویسان نام او را در شمارنامهآورد و زندگی اسلام مکه

ه است تا هایش در جنگ با آن حضرت، باعث شدو فریبکاریالسلام  علیه امام علی

اند او در طراحی بسیاری از حساب آید. گفتهبه شیعیان های منفور نزداز شخصیت

دست داشته  پیراهن عثمان ، از جملهالسلام علیه علیه امام علی معاویه هایحیله

به نیزه  قرآن بود و طراحی نقشه معاویه از فرماندهان ارشد جنگ صفین است. در

 .بود شام ، عمرو نماینده سپاهماجرای حکمیت اند. درکردن را نیز به او نسبت داده

نَسَب و مشخصات
اند: عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعید بن نسب عمرو را چنین ثبت کرده

اش ابوعبدالله سهم بن عمرو بن هصیص بن کعب بن لؤی القرشی السهمی. کنیه

1بود. 2.نام مادرش نابغه است. وی اصل و نسب افتخار آمیزی نداشته است  امام  

3ی خود از وی به ابن النابغه نام برده است.ها در یکی از خطبه علی برخی از  

ذکر شارحان نهج البلاغه، علت نامیدن وی به این نام را، اشاره به فساد خانواده وی 

 .۱۱۸۵، ص۳لاستیعاب، ج. ابن عبدالبر، ا 1

دایره المعارف بزرگ اسلامی، مدخل عمرو بن عاص . 2

 .۸۴. نهج البلاغة، خطبه  3
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1اند.کرده اند. نویسی عرب، عمرو را یکی از زیرکان عرب خواندهنامهمنابع زندگی 

 .گویندمی« عمرو عاص»در بسیاری از منابع فارسی او را 

دشمنی با امیرالمؤمنین
به شام رفت و به این شرط که معاویه  معاویه به دعوت عثمان عمرو عاص پس از قتل

را به او بدهد با او بر علیه امام  مصر حکومت طالب علی بن ابی پس از چیره شدن بر

2همکاری نمود.السلام  علی علیه

 ش و از زیرکان عرب بود و تمام زیرکی و هوش خود را برای مقابله باوی بسیار باهو

 به کار گرفت؛ معاویه به مشورت او در شام تبلیغ کرد که علیالسلام  علیه امام علی

عثمان است و با بهانه کردن خون عثمان زمینه را برای جنگ با  قاتلالسلام  علیه

 3خود فراهم کرد. خلافت و اعلام ادعایالسلام  علیه علی

ـــاف ـــرآن کـــه در مص روزی شکســـت حرمـــت ق

ــــل عمروعــــ  ــــر نــــوک نیــــزه از حِیَ اص شــــدب

او را بدیـــد گفـــت ی مـــولا علـــی چـــو حیلـــه 

ــــر  ــــر ز ش ــــوان دگ ــــد نت ــــلاص ش ــــافق خ من

محمود مرتضوی نائینی )ناظر(سیّد 

دست نوشته شاعر

ــــه ــــا حیل ــــرآن ی ب  عمروعــــاص ق
 

ــزه  ــر نی ــر س ــد ب ــا ش ــدان ه ــه می ب
ــــان  خوردنـــد فریـــب از ایـــن سیاســـت  ــــت ایم س ــــران س  ــــه نظ کوت

ر(محمود مرتضوی نائینی )ناظسیّد

دست نوشته شاعر

.۴۶۵، ص ۳، ج۱۳۸۶ین، . مکارم شیرازی، ناصر، پیام امام امیر المومن 1

 .۱۹۵. دینوری، اخبارالطوال، ترجمه، ص 2

 .۱۹۸-۱۹۴. دینوری، اخبارالطوال، ترجمه، ص 3

1

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86
http://wiki.ahlolbait.com/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%DB%8C%D9%87
http://wiki.ahlolbait.com/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%DB%8C%D9%87
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://wiki.ahlolbait.com/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://wiki.ahlolbait.com/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B9%D9%84%DB%8C
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%AA
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%AA
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دشــمن بــدان کــه ســینه ســپر کردنــت خطاســت

علــی اســت ی جــایی کــه )عَمْــر( مانــده و بازنــده 

محسن درویش 

دست نوشته شاعر

نبرد جان به در آن هم ز فرط بوالحیلی  ز امر و زیـد بجـز عمروعـاص از رزمـش

یمحمدحسین صغیر اصفهان

169دیوان صغیر، ص

ز عمرو
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حریم مدافعین ادی از تعد

 مقدّس علوی 

 



 مجلسی علّامهنامه زندگی

مه
ّ

که آن زمان یکی از مراکز مهم  –قمری در اصفهان  1037مجلسی به سال  علا

ن گشود، در بعضی از حواشی بحارالانوار دیده به جها -رفتعلمی به شمار می

 دت من با عدد: جمعاز عجایب اینکه تاریخ ولا »فرمود: آمده که خود آن مرحوم می

 گویا آن مرد بزرگ تنها برای ارایۀ این اثر بس« کتاب بحارالانوار مطابق است.

 گرانبهای دینی به جهان علم و دانش برانگیخته شده بود.

مهخدمات گرانبهای 
ّ

 مجلسی به جامعه تشیّع علا
مهبدون تردید 

ّ
 ار ومجلسی از نادر کسانی بود که خداوند او را برای حفظ آث علا

برانگیخت، چنانکه تاریخ شیعه مانند السلام  معارف مکتب اهل بیت رسالت علیهم

 اگر خدمات و اقدامات ارزندۀ او نبود فر 
 
هنگ او را کمتر به خود دیده است. مسلما

شیعه امروز بدین حد از شکوفایی و عظمت نرسیده بود. اینک به منظور آشنایی 

ز خدمات و زحمات گرانبهای این فقید علم و ای ابیشتر خوانندگان عزیز به پاره

 افکنیم.فرهنگ، نگاهی گذرا می

 : در هم شکستن هیبت و صولت صوفیه:1

در دوران صفویه، صوفیه قدرتی فراگیر به دست آورده بودند و پادشاهان این 

خاندان از آنجا که به هر دلیل سیاسی یا اعتقادی و ... به وجود آنان نیاز مبرمی 

کردند، حتی به آنان گذشته از آن که از پیشرفت و نفوذ آنان جلوگیری نمیداشتند. 

آوردند؛ زیرا از نفوذ معنوی پروبالی داده و پشتیبانی شایانی نیز از آنها به عمل می

کردند. درست همان گونه که سلاطین آنها در میان مردم بهره برداری سیاسی می

کردند؛ ولی گسترش اشیه استفاده میعثمانی از سلسله نقشبندیه و دراویش بکت

شور، اندراس و در نهایت برچیده شدن معارف پربار کافکار و نفوذ اجتماعی آنان در 
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اهل بیت رسول خدا صلی الله علیه و آله را در پی داشت، درست در همین مقطع 

خطرناک و حساس تاریخ شیعه بود که وجود دانشمندی توانا، آگاه، شجاع و دارای 

نمود که به پا خیزد ای وسیع و عمیق به فرهنگ و آثار ائمه طاهرین، لازم میاحاطه

محتوا و منحرف به مبارزه پرداخته و راه را برای اعتبار  بی و با این گونه افکار

بخشیدن دوباره به تشیع و شعائر اسلامی هموار نماید و در این راه از هیچ قدرتی 

یان آنان و جهل و تعصب عامۀ مردم و اعم از سلاطین وقت و کارشکنی اطراف

تحریکات شیوخ صوفیه و ... نهراسد و این حقیقتی است انکارناپذیر که برای این 

مهامر خطیر کسی جز 
ّ

مجلسی ساخته و پرداخته نشده بود که به خوبی از  علا

 1عهدۀ کار برآمده و صولت روز افزون آنان را در هم شکست.

 وبحارالانوار و جمع آوری و موضوع بندی و تبویب  : تألیف دائره المعارف بزرگ2

قل نتقسیم اخبار و احادیث همراه با آیات متناسب با آنها در این مجموعۀ حدیثی و 

رین و جرح و تعدیل گفتار حکما و متکلمین در آن و انتقال قرآن و اقوال مفسّ 

خطر از بین  او با این عمل خود معارف اصیل تشیع را از، های آیندهحدیث به نسل

رفتن، رهایی بخشید و به وسیلۀ نقل از جوامع حدیث شیعه و یا نسخه برداری و 

گنجانیدن عین آنها در لابلای بحارالانوار به احیای آثار سلف صالح اقدام 

ای نمودو بسیاری از آنها را از خطر فراموشی و انهدام نجات داد.شایسته

 ا پرداخت.: به تدریس کتب حدیث و حل مشکلات آنه3

ی هزار تن از علما که هر کدام بعد از وی در بخش: به تربیت و آموزش بیش از یک4

ده های پهناور اسلامی، رهبری دینی مردم را به عهده گرفتند، اقدام نمواز سرزمین

 و یا بیانات و تألیفات خود خلق بسیار را از گرداب هلاکت رهایی بخشید.

 اسلامی: فقه، تفسیر، کلام، حدیث، تاریخ، دعا و: در موضوعات گوناگون معارف 5

 شماری زد. بی های... دست به تألیف کتاب

 به ارشاد : با ایراد سخنرانی6
 
های ارزنده و مداوم در مراکز مذهبی و مساجد شخصا

مه )درباره صوفیه(: اول رسالۀ اعتقادات. حق الیقین، صفت هفتم از  - 1
ّ

برای اطلاع از گفتار علا

صفات سلبیه خداوند. عین الحیوه، لمعه هشتم و مصباح پنجم.
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 و هدایت عامۀ مردم اقدام فرمود.

ی و بنای : با اقامۀ نماز جمعه و جماعت و رونق مساجد و محافل مذهبی و نوساز7

 داشت.مساجد توجه شایانی مبذول می

 : با بیانی ساده و در خور فهم عامۀ مردم، به سؤالات آنان جواب داده و نکات8

 نمود.مشکلات آنان را حل می مبهم

، : برای حل معضلات کتب اربعه شیعه که مدار عمل امامیه بر آن قرار گرفته است9

اد چنانکه به کافی و تهذیب شرح دتوجه و حساسیت خاصی از خود نشان می

 نوشت.

 به زبان سادۀ فارسی برای مردمیالسلام  : ترجمه و نشر معارف اهل بیت علیهم10

ی آشنا شده، ولی به دلیل عربالسلام  که تازه با تشیّع و معارف ائمه هدی علیهم

 بودن مصادر و منابع از استفادۀ آنها محروم بودند.

ها و عظ و امر به معروف و نهی از منکر با قهوه خانه: جایگزین ساختن مجالس و11

ها و بتخانه که در آن روزگار بسیار شایع و محل تجمع مردم آن عصر شده همیخان

 بود.

ابر : استفاده از موقعیت و نفوذ خود برای پشتیبانی و دفاع از ستمدیدگان در بر 12

 ستمگران و استیفاء حقوق آنان.

  1و قبول عرایو و رسیدگی به امور آنان. : تأمین احتیاجات مردم13

مهرحلت 
ّ

 علا
مهسرانجام 

ّ
بزرگوار، این دانشمند عالیقدر عالم تشیّع پس از عمری سراسر  علا

 صلی الله علیه و آله کهمحمّد  گ غنی و پربار آلـکل دادن به فرهنـش برای شـکوش

در السلام  مهای پی گیرانه دشمنان اهل بیت علیهگیری و مخالفتدر اثر سخت

گوشه انزوا خزیده و تنها صورت در هم و برهمی از آن در اینجا و آنجا به چشم 

خورد و پس از عمری، مجاهده، تألیف، وعظ و ارشاد و هزاران اقدام گرانبهای می

مه مجلسی، حق الیقین، ص زندگی  - 1
ّ

.17 -15نامه علا
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سالگی دارفانی را وداع  73در سن  1111یا  1110رمضان سال  27دینی در شب 

 1اهرین خود پیوست.گفته و روح پرفتوحش به موالیان ط

  بسم رب النـور، در هـر حـال و در هـر پـیچ و خـم

ــــم، ــــم رب العل ــــم بس ــــص قل ــــایی رق در زیب

ــتن دل  ــق، در پیوس ــم رب العش ــا بس ــم ه ــه ه   ب

ر یـــاد خـــدای ذوالکـــرمبســـم رب الحمـــد، د

ـــه  ـــیو لحظ ـــدر ف ـــم رب الق ـــا بس ـــنمه   ی مغت

بســــم رب الکعبــــه رب قبلــــه و رکــــن و حــــرم

  ، از رگ گـــردن بـــه مـــا نزدیکتـــرمهربـــان اســـت 

ــــته ــــاریکتر ی رش ــــود ب ــــرد، ور ش ــــرش نب مه

*****

ــد ــزانم کن ــم گری ــه از خویش ــواهم ک ــتی خ   فرص

خلـــوتی جـــویم، کـــه مجنـــون و پریشـــانم کنـــد

  آبرویــــــی، تــــــا مریــــــد خوبرویــــــانم کنــــــد 

آرزومنـــــــد دعـــــــای رســـــــتگارانم کنـــــــد

ــوه  ــد ای، جل ــرانم کن ــه حی ــون آیین ــاش چ   ای ک

آنـــی شـــوم تـــا زنـــده از آنـــم کنـــد ی هبنـــد

سینه آهی، دیده اشکی، جان امیدی، دل غمی 

لشــکری اینگونـــه خـــواهم، تــا بگیـــرم عـــالمی

*****

مه مجلسی، ناصرالدین انصاری، حق الیقین، ص  - 1
ّ

.31 -25زندگی نامه علا
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ــت ــدا آورده اس ــور خ ــق ن ــد اف ــت ص ــاه رحم   م

همــرهش مشــکات ایمــان و صــفا آورده اســت

ـــــــاز آشـــــــنا آورده اســـــــت    نازنینـــــــان را نی

رده اســـتیـــا کـــه هدهـــد مـــژدۀ ملـــک ســـبا آو

  شــکر مــنعم، نعمــت حــق را بجــا آورده اســـت 

دعــــا آورده اســــت یــــا اجابــــت دامــــن ســــبز

  فرصـــت دل بســـتن و پیوســـتن و راهـــی شـــدن 

ــمع فــانو ــق و آگــاهی شــدن سش امیــد و عش

*****

  ابـــر آمـــرزش، کـــرم کـــن، بـــر گنهکـــاران ببـــار

ــازه ــوای ت ــا را، ه ــن م ــبز ک ــی س ــار م ــد به خواه

ــینه  ــویر س ــار ی در ک ــده خ ــل رویی ــای گ ــا ج   م

را اســـتوار دکـــرده شـــیطان، قلعـــۀ تزویـــر خـــو

ـــدار  ـــا برم ـــت از م ـــم، دس ـــو دای ـــداوای ت   ای م

گیــرد قــرار مــی جــان ســر گــردان کــه بــا یــاد تــو

استلی غیرک، این حرف دل القلب، منانیسیا

تـو بـودن مشـکل اسـت بـی ای امید نـا امیـدان، 

*****

ــــانی، ربنــــا دعوتــــت احســــان، پیامــــت   مهرب

ــــا ــــانی، ربن ــــو ســــبع المث ــــام ت محکمــــات ن

  عارفـــــان جوینـــــد از نامـــــت نشـــــانی، ربنـــــا 

دهـــی لطـــف نهـــانی، ربنـــا مـــی مؤمنـــان را
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  اهـــــل تقـــــوی را حیـــــات جـــــاودانی، ربنـــــا

ـــینه ـــو در س ـــق ت ـــا عش ـــا ه ـــانی، ربن ـــنج نه گ

  نعمـــت عشـــق تـــو را آنانکـــه در دل داشـــتند 

ــــ ــــدگی طــــی مراح ــــق بن ــــتنددر طری ل داش

*****

ــق ــد ح ــان کنن ــت آس ــم معرف ــه فه ــانی ک   شناس

در مســــلمانی، رواج شــــیوۀ ســــلمان کننــــد

ــا دمــی درمــان کننــد    چــون مســیحا، دردهــا را ب

آنچــه دشواریســت، بــا فکــر و قلــم، آســان کننــد

ــد  ــان کنن ــرت جان ــا حض ــنا ب ــا، آش ــه دله ــا ک   ت

ــا ــرش ب ــمند ع ــد س ــدان کنن ــی چن ــا، همت پیم

ـــلا  ـــرد اخ ـــیم ـــوی، مجلس ـــرد تق ـــی، م ق اله

ــــه ــــحف نکت ــــوم و مص ــــرداز عل ــــی پ آرا مجلس

*****

  از احادیـــــث ولایـــــت، ســـــر آتَیْنـــــا، نوشـــــت

ـــت ـــی نوش ـــظ را معن ـــدایت، لف ـــابیح ه در مص

  ناخــدای کشــتی اخــلاص شــد، دریــا نوشــت 

درس ادریـــس امامـــت، از الـــف تـــا یـــا نوشـــت

  خط به خط، حق الیقین، یا آیت الکبری نوشـت 

رمــــز حقانیــــت و شــــأن علــــی مــــولا نوشــــت

شـکن شـد، تـا فـرو ریـزد بسـاط خـود سـری بت 

ــان ــوفیان زد، ســنگ ایم ــر بنــای ص گســتری ب

*****
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  فکـــرتش اهـــل ثـــواب« بحـــار»بهـــره گیرنـــد از 

ر خوشــاب عمــق ایــن دریــا، صــدف پــرورده پــر د 

ـــکه  ـــه ی س ـــاب اندیش ـــا آفت ـــه دله ـــارد ب   اش ب

حســن المــآب ی ، زنــدهمجلســی، مــرد فضــیلت

  زد، نقـــاب در تماشـــای حـــدیث شـــیعه، یکســـو 

ی نــابهــا بــه رغــم ایــن فضــیلت، گویــانی هــرزه

ــخن  ــود س ــا از خ ــد ت ــش آزردن ــد، روح ــدا کنن   پی

ــی ــد ب ــا کنن ــی حاش ــال مجلس ــردان، کم ــر م هن

زاده آشفته کاشانیجعفر رسول

دست نوشته شاعر

 از عشق علیست گر که عـزت داری
 

سنه عمر غـرق برکـت داری سیصد 
ـــار  ـــاری بح ـــوار به ـــاحب ان ـــت داری  ای ص ـــفهان ولای ـــردم اص ـــر م ب

صالح براتی

دست نوشته شاعر

مــــه
ّ

ای و در ایــــن صــــفت شــــکی نیســــت علا

ــت؟ ــب چیس ــن منص ــر از ای ــما بهت ــانِ ش در ش

ــــت  ــــالا هس ــــفهان ب ــــو در اص ــــرچم ت ــــا پ ت

ــــــبّ علــــــوی در دلِ مــــــردم باقیســــــت ح 

مهسعید 
ّ

علا

دست نوشته شاعر



حامد حسین بن  میرنامه زندگی

قلیمحمّد  دالسیّ 

مهمجاهد سترگ و 
ّ

ع بزرگ، متکلم خبیر و بحاثه نحریر، از افتخارات جهان تشی علا

 است. 13و  12در قرن 

 علما و متاخرین از میرحامدحسین همگی به عظمت و جلالت یاد کرده اند.

 نویسد: می مؤلف ریحانه الادب

وه بر فقاهت و دیگر علوم دینیه در علم شریف حدیث و اخبار و آثار و معرفت علا

 در مبحث امامت دارای مقامی عالی و 
 
احوال رجال فریقین و علم کلام خصوصا

گانه در عرب و عجم و عامه و خاصه بود. و  بی کثرت احاطه و تبحر او مسلم یگانه و

تمام داشته و تمامی ساعات دقایق شریعت اه ی در مدافعه از حوزه دیانت و بیضه

عمر شریفش در تألیف دینی مصروف بوده و آنی فروگذاری نداشته تا آنکه دست 

نگاشته  می راست او از کثرت تحریر و کتابت عاطل شده و در اواخر با دست چ 

گردد که از صدر اسلام تا عصر  می است. و از مراجعه به کتاب عبقات او مکشوف

 در باب امامت بدان منوال و نمط تصنیفی نپرداخته وی احدی در فن ک
 
لام خصوصا

1است.

 کتاب عظیم عبقات الانوار
کتاب  جلد سند و استدلال است، و در ردّ  20کتاب عظیم عبقات الانوار بیش از 

 تحفه اثنی عشریه نوشته شده و کتاب تحفه از دست آوردهای استعمار است.

.432، ص 2ریحانه الادب، ج - 1
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 کتاب تحفه و مؤلف آن
1رضا حکیمی در زندگی میرحامد حسینمحمّد  ا آقاینویسنده توان  نویسد: می 

هجری که نیروهای استعمار بسیج شده بود و به ویژه  13 ی در نیمۀ نخستین سده

 گمان اسلام در بی انگلستان و فرانسه چشم طمع به شبه قارۀ هند دوخته بودند و

 استعماری آنان سدی بزرگ بود. هند برابر هجوم

ری، یکی از عالمان مسلم هندی از اهل سنت یعنی مولوی در چنین روزگا

« هتحفه اثنا عشری»ه.ق( دست به تألیف کتابی زد به نام 1239عبدالعزیز دهلوی )م 

 یعنی هدیه ای برای شیعیان دوازده امامی، اما چه تحفه ای و چه هدیه ای؟

د( شهرت مولوی عبدالعزیز دهلوی، عالمی بود فاضل و برجسته که به )سراج الهن

لم ین عاایافته بود، پدر او نیز از عالمان بزرگ بود، مولوی شاه ولی الله دهلوی، اما 

 دینی، مولوی عبدالعزیز

 « انما المؤمنون اخوه»بدون رعایت سخن قرآن کریم: 

 و لا تفرقرا»و بدون توجه به فرمان خداوند: 
 
 «واعتصموا بحبل الله جمیعا

 .و بدون رعایت جانی حق و حقیقت

و بدون در نظر گرفتن واقعیتهای تاریخ اسلامی و سنت صحیح و آیات ولایت و 

 حقایق وحی و احادیث معتبر.

و بدون پاسداری معارف سنت نبوی و بدون رعایت حقوق پیامبر و آل او و بدون 

 ملاحظۀ حدود علم حدیث.

ون و بدون توجه به مصالح امت، و مسائل دنیای اسلام و حق برادری شیعه و بد

اهمیت دادن به بهره برداری وسیع استعمار از چنین تألیفی کتاب خویش را نوشت 

و با وسایل موجود نشر داد و چه بسا عوامل فرصت طلب نیز در نشر کتاب کمک 

 کردند.

کتاب )تحفه( بدینگونه انتشار یافت و باعث تشتت جبهۀ اسلامی هند شد، و در دل 

.115میرحامد حسین، ص  - 1

1
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ینه و تفرقه پدید آورد و صفای مسجد و ت به یکدیگر کببرادران مسلمان، نس

، «اکبرالله»محراب، شکوه رمضان و عاشورا را کدر ساخت، و طنین با حشمت بانک 

کرد و جان یهود و نصارای  می که دل دشمن را آب –و وحدت جهت قبله را 

دستخوش نابسامانی و تزلزل ساخت، سپس برخی  -گداخت می گران رار استعما

اریک و ایادی شرّ، به گونه ای دیگر به نشر و تکثیر کتاب های تدیگر از جان

الدین بن محییمحمّد  هجری شخصی به نام غلام 1227پرداختند. در سال 

 اسلمی، در شهر مدارس هندوستان کتاب تحفه را از فارسی به عربی ترجمه کرد.

مهمجاهد اکبر مرحوم میرحامد حسین قدس سره که به گفتار 
ّ

امینی  علا

 پاک و بزرگوار حجت را تمام کرد و راه راست سیّده: خداوند به دست این رّ سقدس

ن را تألیف کرد و با تصنیف ای« عبقات الانوار»حق را آشکار ساخت وی کتاب عظیم 

 کتاب شریف منتی بر جهان تشیع بلکه بر تمام عالم اسلام نهاد.

 ضا حکیمیر محمّد  و چنانکه نویسنده محترم کتاب )میرحامد حسین( آقای

 گوید: می

ه در این سوی و آن سوی، عالمان و ادیبان ب« عبقات الانوار»پس از انتشار کتاب 

ؤلف و قصاید بسیاری دربارۀ این کتاب و این م ها تأیید جبهۀ حق پرداختند و مقاله

د نوشتند و سرودند و تا آنجا به این وظیفه توجه کردند که پس از درگذشت میرحام

شد  می نوشته و سروده به هند فرستاده ها و چکامه ها تایش نامهحسین نیز این س

 رسید. می به دست فرزندان ادیب و عالم

فراوان گشت  -که خود نیز حق است و سند حق و تأیید حق – ها چون این نوشته

یکی از ادیبان و مؤلفان صفحات هند، آنها را در کتابی گرد آورد و سواطع الانوار فی 

1الانوار نامید. تقریضات عبقات

 کتابخانه ناصریه
از آثار ارزندۀ مرحوم میرحامد حسین قدس سره کتابخانه کم نظیری است که در 

.53، ص 1مقدمه کتاب عبقات، جلد حدیث الغدیر، تحقیق غلامرضا مولانا البروجردی، ج - 1
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لکهنو به نام کتابخانه ناصریه مشهور است. این کتابخانه اگر چه از نظر کمیت که 

 به سی هزار بالغ است نظیرش بسیار است و لیکن از نظر کیفیت )چنانچه 
 
تقریبا

الحرام  ةحجالدر ماه ذی  هجری قمری 1403ده ناچیز در سفری که در سال نویسن

برای تحقیق کتاب شریف عبقات الانوار به لکهنو خود دیدم( بسیار مهم است به 

1حدی که از مفاخر جهان تشیع به شمار رفته.

ــارت دارد ــن مه ــوم دی ــه و عل  در فق
 

از عشــق علــی بــوده کــه عــزت دارد 
ــی در "عب  ــر لغت ــا ه ــوارب ــات الان ـــت دارد  "ق ـــام ام ـــر تم ـــه س ـــت ب من

صالح براتی

دست نوشته شاعر

 میــــــر حامدحســــــین فرزانــــــه
 

ـــود   ـــهب م
ّ

ـــه علا ـــن خان ـــمس ای ش
 بــودعبقــاتش شکســت خدعــه کــه  

 

کــــــــار عبــــــــدالعزیز بیگانــــــــه 

ـــــــــــر  ـــــــــــه آورد از ره تزوی  تحف

 

تـــــا کنـــــد راه شـــــیعه ویرانـــــه 

مـــهلیـــک  
ّ

 حیلـــه خنثـــی کـــرد علا

 

جانانــــه بــــا کلامــــی ســــترگ و 

ــــد  ــــق از او مصــــفا ش  گلشــــن ح

 

ـــه  ـــود پروان ـــو ب ـــن را چ ـــمع دی ش

ـــــر« والا»گفـــــت   او کـــه حـــق گفـــت مـــرد و مردانـــه  او درود حـــــق ب

علی مهدوی )والا( سیّد

دست نوشته شاعر

انوار ولایت

ــناتش ــن حس س ــده ز ح  ــلاص تراوی  اخ
 

انـــوار ولایـــت شـــده پیـــدا ز صـــفاتش 
 شعلامۀ دهر است چه گویم به مـدیح 

 

ــاتش  ــان درج ــای بی ــان پ ــت زب لال اس

ــم او  ــد از قل ــه چکی ــوری ک ــوهر ن ــاتش  از ج ــی در عبق ــق عل ــده ح ــات ش اثب

.78وار فی امامه الائمه الاطهار، حدیث الغدیر، ص عبقات الان -1
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 از کوشش او بـاغ ولایـت شـده سرسـبز

 

شـیعه رسـیده اسـت تمـام ثمـراتش بر 

 هرگــز عجبــی نیســت کــه در راه ولایــت 

 

فیضــی کــه امینــی ببــرد از برکــاتش 

 ه عشقر  که به نیست،کسی تر از او زنده 

 

ـــاتش  ـــد آب حی ـــوثر برس ـــاقی ک از س

ـــه  ـــه اندیش ـــند ک ـــد بنویس ـــد بای  ورانن

 

آئینـــۀ حیـــران شـــدۀ صـــبر و ثبـــاتش 

ــتند  ــاریخ نوش ــحف ت ــر مص ــایی» ب فـردای قیامـت خـدماتش ی شد توشه  «وف

وفائی هاشمسیّد

دست نوشته شاعر

هند سیدّ

 ین لکنهــــویر حامــــد حســــیــــم
 

دان رزم علــــم و جهــــادیــــمــــرد م 
 قیـــود در پــژوهش و تحقعمــر خـــ 

 

ــدا  ــرد و ن ــرف ک ــر داد یص ــق س ح

ـــه  ـــ یعلـــ: ک  حـــق باشـــد یول

 

ـــه کـــه آن ســـه خل  ادیشـــ ی فـــهین

 " گفـــتیر مشـــویـــث "طیاز حـــد 

 

ـــــــواتر اســـــــناد  و نوشـــــــت از ت

 منزلـت چـو هـارون داشـت یکه عل 

 

ـــــــه  ـــــــد  ب ـــــــیّدو محمّ الاوتادس

ــــــیم  ــــــد حس مــــــهن یرحام
ّ

 علا

 

ــــ  ــــم ش ــــادیعل ــــه دوش نه عه را ب

ـــــوز ولا   ـــــای ـــــت و معن  شیت نوش

 

ــــاب  ــــ یو کت ــــرد ایعظ ــــادیم ک ج

 ات مــــــتقن الاســــــنادیــــــاز روا 

 

ـــرق از  ـــا ط ـــ یه ـــدادیب ش و پرتع

ــو   ــق "چ ــاق ح ــرد "احق ــه"ک  "نورالل

 

ــــلك اضــــداد  ــــرد ابطــــال مس ک

ـــو  ـــه "دهل  " محکـــمیداد پاســـخ ب

 

ـــق  ـــقف" س ـــادیداد س ـــر ب فه " را ب

 شــــــــــبهات مخالفــــــــــان را وی 

 

ادیـــــزدودی ز ریشـــــه و بن مـــــی 

ــــرد   ــــتوه عرصــــهم ــــأل ی نس  فیت

 

ـــــه  د و رادیرشـــــی، ا فحـــــل فرزان

ـــب  ـــت روز و ش ـــت و نوش ـــه نوش  ک

 

ش و اهــــل و از اولادیفــــارغ از عــــ 

ســــــخت مشــــــغول زاد معــــــاد  ایــــنــــت دنیتوجــــه بــــه ز یبــــ 
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 ب و آزادهیـــــــــنج یپـــــــــاکمرد

 

اجــــداد یهنــــد و هاشــــم ســــیّد 

ـــ  ـــم اص ـــریه ـــوریل و ش  ف و دانش

 

ــــود و جــــوادیو کــــر یو ســــخ  م ب

 مـــت بـــه طالبـــان علـــومدرس حک 

 

ــدرس غ  ــی ــه ش ــی انیعیرت ب داد م

ـــاطمی؛ بســـ  ـــام یدر نســـب ف  ین

 

ـــژادیاز بهـــ  ن دودمـــان و نســـل و ن

ـــه کتـــاب   ماننـــد بـــی نوشـــت یک

 

ـــــدات ز  ـــــتدل؛ در مجل ـــــمس ادی

  "یو همچنان "شاف ن"یهمچو "الف 

 

مفــــاد یپــــر ثمــــر و عــــال یاثــــر 

  "ریث غــدی"حــد ی کــرد از برکــه 

 

آبـــــاد بـــــاغ و بســـــتان معرفـــــت 

 وایاش پــــر فصــــاحت و شــــ قلــــم 

 

ــتعداد  ــوش اس ــن و خ ــر او روش فک

 قیـق و دقیـق و بـس عمیـپر ز تحق 

 

ــــ  ــــاد یمتن ــــذ و نق ــــن و ناف روش

ــــات  ــــاب او :"نفح ــــان کت  "ترجم

 

ـــات"اش :ن"  ـــعبق ـــتادی ـــر اس از ه

 تیــــم اهــــل البیمرزبــــان حــــر 

 

ــخن  ــ س ــداد یاش منطق ــول س و ق

 ت دفــــاع کــــرد و نوشــــتیــــاز ولا  

 

بگفــــت تــــا جــــان داداز امامــــت  

 قیـــمـــرا توف ی: بســـیشن ثنـــایـــا 

 

ــدحت  ــاد م ــعادت ب ــرا س ــر م اش م

ــــاری  ــــد ا یادگ ــــبمان ــــن بی  ام تی

 

:در دل و ذهــــــــن مــــــــردم آزاد 

ــ  ــام عل ــه ن ــا ک ــت جاو یت ــاس  دانی

 

ـــم  ـــی ـــد حس ـــادا یر حام ـــن، ب ادی

ــــرا ز و  ــــ یروح زه ــــنود یبس  خش

 

جــــان طاهــــا از او بســــا دلشــــاد 

ــــدم عمــــار  ــــور و هم ــــاد محش  ب

 

ــــن  ــــدادی ــــوذر و مق ــــلمان و ب ز س

ین بــــادا شــــادروح حامــــد حســــ  گفـــت حامـــد رضـــا کـــه در جنـــت 

حامد معاونیان

دست نوشته شاعر



قاضی نورالله  نامهزندگی

شوشتری

مجالس »و « احقاق الحق»قاضی نورالله تستری مرعشی مؤلف کتابهای معروف 

شهید شد. تاریخ  1019ل ه.ق به دنیا آمد و در سا 956است. در سال « المؤمنین

 نورالله شهید شد. سیّدشهادتش در این عبارت فارسی تضمین شده است: 

مشعل دین بود و دریای دانش، پرچمدار تشیع بود و شمشیر آخته و زبان شیوایش، 

 مبلغ توانا ودلیری که خدا برای رهبری و ارشاد خلق برانگیخته بود و چندان به

امه داد تا جان در راهش بباخت و خونش سرزمین جهاد پیگیر وسرسختانه اش اد

و به برقراری  ر آن خطه به جنبشی دامنه دار دست زددهند را گلگون ساخت. او 

 نظم و احکام اسلام همت گماشت و جهل سیاهی را که مردم آن سامان را آورده بود

را  سلامبزدود و نور معرفت پراکند تا از غفلت و گمراهی بدر آمدند و چهرۀ حقیقی ا

ر ع بدیدند. شاید وی از نخستین مبلغان بزرگی باشد که دشیّ ت ی در مبادی و شیوه

 اند. ع و عشق پاک به خاندان رسالت برخاستههند به نشر و توضیح تشیّ 

آید و معاصر شیخ بهایی است.  می الشأن دورۀ صفوی به شمار وی از علمای عظیم

ده است. از آثار گرانبهایش همین شاگرد مولی عبدالوحید تستری بو« تستر»در 

ی ها ای زبردست در تمام رشته قدر توان فهمید که دریای علمی بوده است و نابغه

 علمی.

احقاق الحق که باعث قتلش شد کتاب بزرگی است که گوهر دانایی و خرد و هوش 

ریزد. ردی را که قاضی فضل بن روزبهان بر علامۀ حلی در  میجوشد و بر می از آن

نوشته به باد حملۀ انتقاد گرفته است و با بیانی « نهج الحق و کشف الصدق» کتاب
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 1یش را رد منطقی نموده است.ها شیوا و همه کس فهم حرف

 وی حدود صد جلد تألیف دارد.

وی در عهد شهریاری اکبر شاه به هند رفت و فضل و کاردانی او اکبرشاه را به 

کشور  ةهاد نموده او را قاضی القضاشگفت آورد تا مقام قضاوت را به وی پیشن

نورالله آن مقام بلند را بدین شرط پذیرفت که در کار قضات بنابر  سیّدساخت. 

مذاهب چهارگانۀ سنّت  ی اجتهاد خویش رای دهد و عمل نماید منتهی از دایره

داد؛ زیرا به  نمی بیرون نرود. البته او جز طبق استنباط و اجتهاد خویش رای

باب اجتهاد عقیده نداشت و خود از بزرگترین مجتهدان و دارای مسدود بودن 

استعداد و استنباط و صاحب رأی بود، فقط برای این که در آن شرایط و محیط 

اختلافی و تشتتی پیش نیاید و ظواهر امور حفظ شود رضایت داد تا در محدودۀ 

 آنچه در یکی مذاهب چهارگانه عمل نماید، ولی در عمل به رأی خویش که آن را با

داد. بدین ترتیب کارش استوار گشت و  می یافت تطابق می از مذاهب چهارگانه

جریان قضاوتش برقرار بود تا آن شهریار درگذشت و پسرش جهانگیر شاه به مقام 

چینی و گزارشات مغرضانه گذاشتند تا موقعیت  پدر نشست. بدخواهان بنای سخن

د ب داماند. جوا نمی فتند او به یک مذهب پایبندرا نزد شاه تازه بلرزانند، و گ سیّد

 که وی این ناپایبندی به یک مذهب و عمل کردن در حدود چهار مذهب را آن روز که

دار گشته شرط کرده است و این دلیل تشیع بدون وی نتواند  منصب قضا را عهده

 شد.

لش را از ای ترتیب دادند تا شیعه بودنش را ثابت نموده حکم قت بداندیشان حیله

شاه بگیرند. پس کسی را نزدش به شاگردی فرستادند تا راز وی را کشف و برملا 

نام  نماید. شاگرد تا مدتی به کارش ادامه داد و ملازم وی بود تا پی برد کتابی به

ای از رویش  دارد، پس آن را با اصرار از وی بگرفت و نسخه« مجالس المؤمنین»

 به شاه گزارش کردند. برداشت و به همدستانش نمود تا

دادند تا وجهۀ او را خراب کنند و سرانجام شاه را بر او به  می هر روز گزارشی به شاه

.286-285. شهیدان راه فضیلت، ص  1
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ای  افترا چنان نمودند که مستوجب حد است و باید ضربه خشم آوردند و به دروغ و

 چند تازیانه بخورد.

ان و چندازشتکار بر شاه به آنها اجازه داد تا تعداد معینی بر و تازیانه بزنند. علمای 

هرهای شاز « اکبر آباد»ع، و به راه فضیلت در تازیانه زدند که شهید گشت در راه تشیّ 

 معتبر هند.

 های اه عریان ساخته با چوبر ورز او را در  اند که آن بدخواهان کینه نیز آورده

پاره گشت و خونش بریخت و به  ی تنش پارهها دار چندان زدند تا گوشت شاخه

 الله علیه و آله پیوست. و جدش پیامبر امین صلی نیایش

 ی معروف است که بدان تبرکها گلگون بدن مزارش در اکبرآباد هند از زیارتگاه

1جویند و در سالهای اخیر تجدید بنا شده است. می

الواعظین شیرازی چنین آمده  در کتاب گروه رستگاران یا فرقه ناجیه از سلطان

 است که: 

 نائل نه نمودند آن قدر تازیانه بر بدنش زدند تا به درجه رفیع شهادتآنجناب را بره

تی سرش را هم از بدن جدا نمودند.آمد و به روای

 در بالای قبرش که از سنگ مرمر بود ماده تاریخ شهادت او را چنین نوشته بود:

العین نبــــی را ســــر بریــــدةقــــر   ظــــالمی اطفــــاء نوراللــــه کــــرد

 =1019

مهرا در صدد دفاع حق مرحوم « احقاق الحق»له کتاب قاضی نورال
ّ

بلکه ، حلی علا

 در 
 
تمام جامعه شیعیان برآمد و کتاب احقاق الحق را در غایت اتقان و اعتبار مستدلا

مدت هفت ماه تصنیف و در رد قاضی روزبهان عنود و لجوج متعصب منتشر 

2ساخت.

.45، ص 1؛ گروه رستگاران یا فرقه ناجیه، ج291-289. شهیدان راه فضیلت، ص  1

.787 -786. گروه رستگاران یا فرقه ناجیه، ص  2
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الله شوشتریقاضی نور

 ی و بـسدر فکر اطاعت از ولی بـود
 

عالِم بـه علـوم منزلـی بـودی و بـس 
تو مرتکب عشق علـی بـودی و بـس  هرچنـــد تقیـــه کـــرده بـــودی آن را 

صالح براتی

دست نوشته شاعر



 سیدّ علّامه نامهزندگی

الدینشرف

 الله و ولایت دفاع از حریم سنت رسول
دنیا آمد. پدر و ه.ق در شهر کاظمین به  1290الدین به سال  عبدالحسین شرف سیّد

واسطه به  31با  سیّدبودند. نسب شریف « الدین آل اشرف»مادرش هر دو از سادات بزرگوار و 

  1رسد. میالسلام  ابراهیم، فرزند امام هفتم حضرت موسی بن جعفر علیهما

مه
ّ

لایت یکی از بزرگان شیعه است که در تمام عمر به پژوهش و تحقیق هدفدار در زمینه و  علا

ی او است که در ها ی مخلصانه و الهی او، نوشتهها ت پرداخت. از ثمرات و کوششو امام

ا بکنند، همچنان که اشخاصی فراوان تنها  می سراسر عالم مانند آفتاب درخشان پرتو افکنی

گشودند و مستبصر  می آن بزرگوار دیدگان بصیرت خویش را« المراجعات»تمسک به کتاب 

گونه است. رگوار نیز همینگشتند. کتابهای دیگر این بز 

مهآثار 
ّ

الدین شرف علا
مه

ّ
 ضوعات مختلف علمی داشته است.، تألیفات ارزشمندی در موعلا

 الف: تألیفات چاپ شده و موجود:

اجوبۀ  -(4النص و الاجتهاد؛  -(3المراجعات؛  -(2فصول المهمه فی تألیف الامۀ؛  -(1

فلسفۀ المیثاق و  -(7مسائل فقهیه؛  -(6او؛  ابوهریره و احادیث ساختگی -(5مسائل جارالله؛ 

مؤلفو الشیعه فی صدر الاسلام، این کتاب به اولین  -(8الولایتۀ؛ در تفسیر آیات ولایت است. 

ی مکتب اهل بیت از هنگام شهادت پیامبر صلی الله علیه و آله تا زمان امام هادی ها نوشته

.1080، ص 3نقباء البشر، ج - 1
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مهی متعدد ها العرفان. )مقالات و نامه ی مقالات مجله -(9اشاره کرده است. السلام علیه
ّ

که  علا

 اء فی تفصیل الزهرا سلام الله علیها.الغرّ  ةالکلم -(10در این مجله چاپ شده است( 

مهترین تألیفات  مهم ی مفقود شده:ها کتاب -ب(
ّ

ولایت و  ی زمینه شرف الدین که در علا

 نابود شد عبارتند از: ها سوزی کتابخانۀ ایشان به دست فرانسوی امامت در حادثۀ آتش

 بیل المؤمنین. س -(3لمجالس الفاخره ؛ ا -(2لنصوص الجلیۀ فی الامامۀ ؛ ا -(1

 سوزی از بین رفته است. کتاب در این آتش 18حدود 

ها خدمات اجتماعی و مسافرت
 گذاری دبستان، دبیرستان و دانشگاه  احداث حسینیه ؛ تأسیس مسجد ؛ تأسیس و پایه

کرد دست به  می همزمان با خدمات اجتماعی خود که آیندۀ شیعه را حفظ سیّدمرحوم 

د با مشکلاتی مواجه ش سیّدیی زد که موجودیت شیعه را حفظ نماید. این فعالیت ها فعالیت

 که او را متواری ساخت و خانه او را آتش زدند و کتابهای او را سوزاندند.

 ای از زلال غدیر جرعه
 فراالسلام  روز امامت الهی امیرمؤمنان علی علیه جری قمریه 1355ماه ذی الحجه  18

الدین مهمان شهر امامت و ولایت، نجف اشرف بود. عالمان و اندیشمندان  رسید و شرف می

الدین که بزرگ پاسدار امامت و تشیّع در زمانش بود، هر کس به  و ادیبان در بزرگداشت شرف

زد. انجمن ادبی نجف، فرصت را غنیمت شمرد  می فراخور استعداد و امکانش دست به کاری

الدین و دیگر بزرگان علم و ادب  ادبی عظیمی را برگزار کرد در این کنگره، از شرف ی و کنگره

به عنوان روز امامت علی  –و فضل نجف دعوت شد. شاعران مسلمان به مناسبت عید غدیر 

یّع علوی اشعاری را که سروده الدین به عنوان حامی تش و در تجلیل از شرف -السلام  علیه

اد کردِ خاطرۀ تاریخی غدیر و مدح یاید غرّاء و بلند خود، ضمن صبودند، خواندند، و در ق
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 803 نیالدشرف دیّعلّامه س نامهیزندگ

 ارتحال
پس از یک عمر زحمت و کوشش در راه حفظ دین و استقلال ملت جبل عامل  سیّدمرحوم 

 1377جمادی الثانی سال  8)لبنان( و به یادگار گذاشتن مؤسسات دینی و فرهنگی در 

هجری قمری در مرکز فعالیت خود دیده از جهان فرو بست و به رحمت ایزدی پیوست. 

جمادی الثانی در حرم مطهر مولی علی  10د در روز را طبق وصیت خو سیّدمرحوم 

 در نجف اشرف به خاک سپردند. السلام علیه
 

 ای بیهوده نبـوده شـرف الـدین شـده
 

 ای بر درد جهان شیعه تسـکین شـده 
 از عشــق علــی بــوده بــدون شــک کــه 

 

 ای بین علمای دین تو تحسـین شـده 

 صالح براتی 

 دست نوشته شاعر
 

مه
ّ

 یمـی اسـت تمـامعـاملی زع ی علا
 

 شـرف الـدین شـرف علـم کـلام سیّد 
 کوشـــید تمـــام عمـــر در راه حســـین 

 

 حسـین بـوده در سـیرت و نـام او عبد 

 علی مهدوی )والا( سیّد 

 دست نوشته شاعر

 



 

 

 

 

شیخ  آیت الله نامهزندگی

 اکبر نهاوندی علی

دیده  نهاوند هـ. ق. در شهرستان ۱۲۷۸آیت الله حاج شیخ علی اکبر نهاوندی در سال 

 ای مذهبی پشت سر گذاشتگشود. او کودکی را در دامن خانواده جهان به

رموده در مورد آیت الله نهاوندی چنین فقدس سرّه  آیت الله العظمی مرعشی نجفی

 :است

داشت. وی  علم درایه و علم رجال و مقدمات آن مانند علم حدیث ای درویژه مهارت او

مه درس پدرم، بود. ایشان هم مفسر فقیهی اصولی و متکلمی
ّ

 سیّدآیت الله  علا

هـ. ق.( بود، و در درس  ۱۳۳۸)متوفای الدین محمود حسینی مرعشی نجفی شمس

 .1کردبسیاری از بزرگان شرکت می

 بازگشت به ایران

 هـ. ق، به سبب مریضی، به ۱۳۱۷سال  ذیقعده هاوندی در اواخر ماهاکبر ن شیخ علی

 ذیحجه رفت و تا نیمه ماه نهاوند ماند، سپس به تبریز بازگشت و یک ماه و نیم در ایران

 تهران هـ. ق، به ۱۳۲۳هـ. ق، در آن جا ماند؛ سپس در ابتدای محرم سال  ۱۳۲۲سال 

 رفت. وی در مشهد هـ. ق، به ۱۳۲۸او در سال  .کرد اقامت تهران سال در ۶رفت و 

رفت. سخنان ایشان می منبر نماز بعد ازخواند و هر شب، می نماز مسجد گوهرشاد

 .گذاشت. او بیشتر عمرش را به نگارش کتاب سپری نمودسزایی بر مردم می تأثیر به

                                                 
 .۳۷۷ـ  ۳۷۶. المسلسلات فی الاجازات، ص  1

http://wikifeqh.ir/%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AF
http://wikifeqh.ir/%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AF
http://wikifeqh.ir/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D9%85%D8%B1%D8%B9%D8%B4%DB%8C_%D9%86%D8%AC%D9%81%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB
http://wikifeqh.ir/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB
http://wikifeqh.ir/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84
http://wikifeqh.ir/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84
http://wikifeqh.ir/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%87
http://wikifeqh.ir/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%87
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D9%81%D8%B3%D8%B1
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D9%81%D8%B3%D8%B1
http://wikifeqh.ir/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%B4%D9%85%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D9%85%D8%B1%D8%B9%D8%B4%DB%8C_%D9%86%D8%AC%D9%81%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%B4%D9%85%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D9%85%D8%B1%D8%B9%D8%B4%DB%8C_%D9%86%D8%AC%D9%81%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%B0%DB%8C%D9%82%D8%B9%D8%AF%D9%87
http://wikifeqh.ir/%D8%B0%DB%8C%D9%82%D8%B9%D8%AF%D9%87
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2
http://wikifeqh.ir/%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2
http://wikifeqh.ir/%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AF
http://wikifeqh.ir/%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AF
http://wikifeqh.ir/%D8%B0%DB%8C%D8%AD%D8%AC%D9%87
http://wikifeqh.ir/%D8%B0%DB%8C%D8%AD%D8%AC%D9%87
http://wikifeqh.ir/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%DA%AF%D9%88%D9%87%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF
http://wikifeqh.ir/%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2
http://wikifeqh.ir/%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2
http://wikifeqh.ir/%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2
http://wikifeqh.ir/%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D9%86%D8%A8%D8%B1
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D9%86%D8%A8%D8%B1


 805 ینهاوند اکبر یعل خیالله ش تیآ نامهیزندگ

 اساتید

 سیّد مؤسس نهاوندی(؛)علی نهاوندی الله شیخ ملاّ  آیت؛ الله رشتی میرزا حبیب

 ، نویسنده کتابآخوند خراسانی؛ جواهر العقول ، نویسنده کتابابوالقاسم اشکوری

سیّد ؛ حسن مامقانیمحمّد  شیخ؛ حاج میرزا حسین خلیلی تهرانی؛ کفایة الاصول

ها اثر ارزنده دیگر: او و ده العروة الوثقی ، نویسنده کتابکاظم طباطبایی یزدیمحمّد 

 شیخشیخ الشریعه( ؛ شریعت اصفهانی ) خود بود؛ زمان از بزرگترین مراجع و علمای

 .حاج میرزا حسین نوریطه نجف؛ محمّد 

 له نهاوندیمشایخ روایی آیت ال

حسین  سیّد ؛ابوالقاسم اشکوری سیّد ؛شیخ الشریعه اصفهانی ؛میرزا حبیب الله رشتی

 .حاج میرزا حسین نوری ؛مرتضی کشمیری سیّد ؛کمری کوه

 اکبر نهاوندیعلیّ  راویان حدیث از حاج شیخ

؛ شیخ محمدعلی اردوبادی شیخ محمدشریف رازی؛نجفی؛  الدین مرعشی شهاب سیّد

 .نقی فیو الاسلام علی سیّد

 آثار

راحة ؛ جنتان مدهامتان؛ جنة العالیه و جعبه الغالیه اخلاق ربیعی(؛ البنیان الرفیع )

؛ زار منبری گلزار اکبری و لاله ؛خزینة الجواهر فی زینة المنابر یا کشتی نجات؛ الروح

عج(؛ جواهر الکلمات العبقری الحسان فی تواریخ صاحب الزمان ) ؛انوار المواهب

ی شرح دعاء وسیلة النجاة و عناوین الجمعات ف)جواهر الزواهر فی شوارد النوادر( ؛ 

؛ انهار النوائب فی اسرار المصائب؛ حاشیه فرائد الاصول علی المبحث البراءه؛ السمات

وسائل العبید الی مراحل التوحید؛ رشحه الندی فی مسأله  ؛ رساله الحقیقه و المجاز

حدیث  طور سینا در شرح طه نجف( ؛محمّد  شیخ البداء؛ صلاة المسافر )تقریردرس

 فی ردّ الصوفیه؛الحزین؛ الفوائد الکوفیه علیّ  الفتح المبین فی ترجمه الشیخ ؛کساء

 مشکلات الآیات و الاخبار؛
ّ

 کشف التطیه عن وجوه التسمیه؛لمعات الانوار فی حل

کاظم طباطبایی سیّد محمّد  مفرح القلوب و مفرّج الکروب؛ المواریث )تقریر درس

http://wikifeqh.ir/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7_%D8%AD%D8%A8%DB%8C%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%B1%D8%B4%D8%AA%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3_%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3_%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85_%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D9%88%D8%B1%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85_%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D9%88%D8%B1%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85_%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D9%88%D8%B1%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D9%84
http://wikifeqh.ir/%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D9%84
http://wikifeqh.ir/%D8%A2%D8%AE%D9%88%D9%86%D8%AF_%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%A2%D8%AE%D9%88%D9%86%D8%AF_%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%DA%A9%D9%81%D8%A7%DB%8C%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84
http://wikifeqh.ir/%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%84%DB%8C_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%84%DB%8C_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%DA%A9%D8%A7%D8%B8%D9%85_%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%DB%8C%D8%B2%D8%AF%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%DA%A9%D8%A7%D8%B8%D9%85_%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%DB%8C%D8%B2%D8%AF%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%DA%A9%D8%A7%D8%B8%D9%85_%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%DB%8C%D8%B2%D8%AF%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AB%D9%82%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AB%D9%82%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%B9%D8%AA_%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%B9%D8%AA_%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%B9%D8%AA_%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%B4%DB%8C%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%B9%D9%87
http://wikifeqh.ir/%D8%B4%DB%8C%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%B9%D9%87
http://wikifeqh.ir/%D8%B4%DB%8C%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%B9%D9%87
http://wikifeqh.ir/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D9%86%D9%88%D8%B1%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D9%86%D9%88%D8%B1%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7_%D8%AD%D8%A8%DB%8C%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%B1%D8%B4%D8%AA%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%B4%DB%8C%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%B9%D9%87_%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%B4%DB%8C%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%B9%D9%87_%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85_%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D9%88%D8%B1%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%DA%A9%D9%88%D9%87_%DA%A9%D9%85%D8%B1%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%DA%A9%D9%88%D9%87_%DA%A9%D9%85%D8%B1%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%DB%8C_%DA%A9%D8%B4%D9%85%DB%8C%D8%B1%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D9%86%D9%88%D8%B1%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D9%86%D9%88%D8%B1%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D9%85%D8%B1%D8%B9%D8%B4%DB%8C_%D9%86%D8%AC%D9%81%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D9%85%D8%B1%D8%B9%D8%B4%DB%8C_%D9%86%D8%AC%D9%81%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%81_%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%81_%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%B9
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%B9
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82_%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82_%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%AC%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%87_%D9%88_%D8%AC%D8%B9%D8%A8%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%87
http://wikifeqh.ir/%D8%AC%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%87_%D9%88_%D8%AC%D8%B9%D8%A8%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%87
http://wikifeqh.ir/%D8%AC%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%87_%D9%88_%D8%AC%D8%B9%D8%A8%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%87
http://wikifeqh.ir/%D8%AC%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%87_%D9%88_%D8%AC%D8%B9%D8%A8%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%87
http://wikifeqh.ir/%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%AD
http://wikifeqh.ir/%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%AD
http://wikifeqh.ir/%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%AD
http://wikifeqh.ir/%D8%AE%D8%B2%DB%8C%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%B1_%D9%81%DB%8C_%D8%B2%DB%8C%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B1
http://wikifeqh.ir/%D8%AE%D8%B2%DB%8C%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%B1_%D9%81%DB%8C_%D8%B2%DB%8C%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B1
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%A8
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D9%82%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D9%81%DB%8C_%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE_%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D9%82%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D9%81%DB%8C_%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE_%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%A9_%D9%88_%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%88%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D9%81%DB%8C_%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%A9_%D9%88_%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%88%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D9%81%DB%8C_%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B7%D9%87_%D9%86%D8%AC%D9%81
http://wikifeqh.ir/%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D8%A1
http://wikifeqh.ir/%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D8%A1
http://wikifeqh.ir/%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D8%A1
http://wikifeqh.ir/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%DA%A9%D8%A7%D8%B8%D9%85_%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%DB%8C%D8%B2%D8%AF%DB%8C
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النفخات العنبریّه فی البیانات المنبریّه؛ الید البیضاء فی مناقب الامیر و الزهرا  یزدی(؛

سبع المثانی، در  ر)عج(؛المنتظ ةالیاقوت الاحمر فی من رأی الحج ؛السلام  علیهما

مناقب حسن اول تا حسن الثانی )پیشوایان دهگانه(؛ العسل المصفی فی نکت اخبار 

 1.السلام  مناقب المصطفی؛ الکواکب الدّری فی نکت اخبارمناقب امیرالمؤمنین علیه

 وفات

 ۹۱اکبر نهاوندی در سن  الله شیخ علی هجری قمری آیت ۱۳۶۹الثانی سال نوزدهم ربیع

بست و پیکر مطهرش در دار السعادة در جوار مرقد مطهر امام  سالگی چشم از جهان فرو

به خاک  در نزدیکی قبر شیخ مرتضی آشتیانی طرف پایین پای مبارک حضرت رضا  رضا

 .سپرده شد

 اند:بود،در تاریخ رحلت ایشان سروده مشهد تاریخ در آقای مروّج که از سرایندگان مادّه

 :سرافکند و پی تاریخ گفت آمده اندوه و

 شد نهاوندی مقیم اندر درِ سلطان توس

 

 شود: برخی از کرامات این عالم مجاهد و عارف بالله اشاره می

 دفاع از حقوق اهل کتاب

ای از متعصبین ناآگاه  پیش عده چندین سال»یکی از کلیمیان نهاوند نقل کرده است: 

گیری  قصد بر هم زدن یکی از مراسم مذهبی ما را داشتند، وقتی این حمله در حال شکل

اکبر نهاوندی  ای جز این ندیدیم که جریان را به اطلاع مرحوم شیخ علی بود، چاره

مگان به برسانیم، وی پس از اطلاع، سراسیمه خود را به محل رساندند و بعد از دعوت ه

ها و سند  و نحوه برخورد با اقلیت آرامش، سخنرانی گیرایی در مورد مقام حضرت موسی

برگزاری این مراسم مذهبی ایراد کرد، کلیمیان چنان تحت تأثیر کلمات و وسعت اطلاعات 

زنده شده  او قرار گرفتند که اشک از دیدگانشان جاری شد. برخی گفتند: گویا موسی

                                                 
 .۴۲۳و  ۴۲۲. معجم مؤلفی الشیعه، ص  1

http://wikifeqh.ir/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%DA%A9%D8%A7%D8%B8%D9%85_%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%DB%8C%D8%B2%D8%AF%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF
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1«.دهد را به ما تعلیم می است و احکاممان

راز نامگذاری شبستان نهاوندی
اکبر نهاوندی با جمعیت بسیاری در یکی از  نقل شده است: روزی حاج شیخ علی

ی مسجد گوهرشاد مشغول اقامه نماز جماعت بود، بعد از اتمام نماز ظهر، ها  شبستان

رود و جماعت  ری میدهد و به شبستان دیگ اکبر مکان نماز را تغییر می شیخ علی

روند، بعد از لحظاتی، در کمال ناباوری،  نمازگزار هم به دنبال وی به شبستان دیگر می

هت و حیرت فرو  شبستان قبلی به واسطه زلزله فرو می ریزد و همه مردم نمازگزار را در ب 

2شود. برد و از آن به بعد، این شبستان به شبستان نهاوندی معروف می می

 مردانــــــی، از اهــــــالی ایمــــــان جاودانــــــه

 

 

کســب علــم دیــن کردنــد، بســته بــا خــدا پیمــان

ــق  ــق ح ــلمان در طری ــود س ــروی ش ــویی، ره  ج

 

 

منـــزلش شـــود تقـــوی، همـــتش دهـــد ســـامان

ـــد  ـــت چین ـــیب معرف ـــاهی س ـــت آگ ـــز بهش  ک

 

 

ـــا فرشـــته بنشـــیند ـــاید، ب ـــه آســـمان س ســـر ب

 *****

ـــــان صـــــاحبدل، محرمـــــان اســـــرارند  عالم

 

 

ــــت و فقا ــــدحکم ــــافظ و نگهدارن ــــت را، ح ه

 در طریـــق اهـــل البیـــت، ره چنانچـــه بســـپارند 

 

 

ـــــــد ـــــــدگان بیدارن کـــــــاروان ایمـــــــان را دی

 آن همــــــه بزرگاننــــــد، نعمــــــت خداونــــــدی 

 

 

زان میــان یکــی افضــل، مــرد حــق، نهاونــدی

 

امین سالگرد ، یادنامه سی۴۴ـ  ۴۳؛ مجله حوزه، شماره ۱۰۹نشین، ص . افلاکیان خاک 1

ه العظمی بروجردیدرگذشت آیت
ّ
 .الل

مه آیتح. شر  2
ّ

۲۶اکبر نهاوندی، صالله شیخ علیحال علا
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*****

ـــــه ـــــود، رتب ـــــان ب ـــــی نیاک ـــــام او ی نیک   مق

آیـــــت هـــــدایت داشـــــت، حـــــد اهتمـــــام او

ـــث و ا  ـــلام اودرس و بح ـــق و ک ـــتدلال، منط   س

ـــــــار، جلـــــــوه گـــــــر دوام او در مواهـــــــب آث

  تقریــــر هـــا از فضـــایل عتـــرت، کــــرده نکتـــه 

ـــــــیر ـــــــار، از معـــــــارف تفس از حقـــــــایق آث

*****

ــــــری او دارد، عطــــــر مهــــــدی زهــــــرا   عبق

ــــــی والا ــــــا کرامت ــــــت، ب ــــــوهری گرانقیم گ

ـــا  ـــد بیض ـــم ی ـــت، در قل ـــی داش ـــیم معن   آن کل

ز مناقــــــــب مــــــــولااز مناقــــــــب زهــــــــرا، ا

ــرین  ــود، صــد چمــن گــل و نس ــا بهــار ایمــان ب ب

ـــدوین ـــت او ت ـــه دس ـــد ب ـــاری، ش ـــه آث عالمان

*****

ـــــــد ـــــــس نگاهبانن ـــــــت را ب ـــــــار غیب   روزگ

در قلمـــــرو توحیـــــد، جاودانـــــه ســـــلطانند

ــــد  ــــای ایمانن ــــود، رهنم ــــور آن موع ــــا ظه   ت

ــدر، پنهان ــل ق ــد، مث ــر چن ــن ه ــان دی ــخادم دن

ــارجــز خــدا چــه کــس دانــد    : اجــر ایــن همــه آث

ـــم ـــتی عل ـــوح کش ـــکاندار ن ـــدا و س ـــد، ناخ ان

*****
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ــــا نهاونــــدی ــــیخ فاضــــل و آگــــاه، مرحب   ش

مرحبــــا اســــاتیدش، بــــا فضــــیلت و دلخــــواه

ــاه  ــمنان کوت ــت دش ــرد، دس ــی ک ــاد علم ــا جه   ب

ـــه ـــه ســـوی آل الل ـــا توســـلاتش داشـــت، ره ب ب

ــه  ــق ک ــکر ح ــروغ تابنــده مــی ش ــن ف ــد، ای   تاب

ـــا حکو ـــدهت ـــت و پاین ـــده اس ـــود، زن ـــت موع م

جعفر رسول زاده )آشفته کاشانی(

دست نوشتۀ شاعر



سلطان الواعظین  نامهزندگی

شیرازی

علی اکبر از سیّدفرزند  سلطان الواعظین معروف به اشرفی شیرازیسیّد محمّد 

قرن  هشیع و از علمای خطیب ،اندیشمندو بزرگان سادات شهر شیراز  روسا

 ۱۲۷۶فروردین یا اردیبهشت  مطابق با قمری ۱۳۱۴ ذیقعده چهاردهم بود که در

 متولد شد. تهران شمسی در

 ،عبدالکریم حائری یزدی سلطان الواعظین از سوی مراجع و علمای حوزه از جمله

 
ّ
 سیّد القاسم طباطبائی غروی وابو سیّد، آقا ضیاءالدین عراقی ،ه مامقانیعبدالل

 متن تصویر. داشت را روایی کتب و حدیث روایت اجازه شهاب الدین مرعشی نجفی

 است.به چاپ رسیده های پیشاورشب کتاب پایان در هانامهاجازه این

، اردن، فلسطین، سوریه، عراق محمد برای تکمیل علم خویش به کشورهایسیّد

 های بسیاری ازدر این سفرها با گروهسفر نمود. او  هندوستانو  پاکستان، مصر

به بحث و مناظره در … و اهل سنتو مسلمانان  برهمائیان ،مسیحیان ،یهودیان

صد  پرداخت. نتیجه این سفرها به آثاری از او انجامید کهمسائل دینی و مذهبی 
ناجیه در دو جلد از یا فرقه  گروه رستگاران و نیز نصارا و یهود در رد بر مقاله سلطانی

اند.آن جمله

 کتب چاپ نشده سلطان الواعظین
 ۴عقاید سلطانی: در یک جلد؛ سرادقات سلطانی: در صفات و علائم مؤمنین، در 

؛ مجموعه تصوف جلد؛ فضایح الصوفیه: در حالات و منشأهای پیدایش اهل

جلد؛ توحید سلطانی: در معرفت الهی و صفات  ۱۲سلطانی: به صورت کشکول در 

 معراج معراجیه: در بیانِ دلایل عقلی و نقلی بر اثبات جلد؛ ۲ثبوتیه و سلبیه، در 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7%DB%8C%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7%DB%8C%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%DB%8C%D9%82%D8%B9%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%DB%8C%D9%82%D8%B9%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B1%DB%B4_%D9%82%D9%85%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B1%DB%B4_%D9%82%D9%85%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85_%D8%AD%D8%A7%D8%A6%D8%B1%DB%8C_%DB%8C%D8%B2%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85_%D8%AD%D8%A7%D8%A6%D8%B1%DB%8C_%DB%8C%D8%B2%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%82%D8%A7_%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%82%D8%A7_%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D9%85%D8%B1%D8%B9%D8%B4%DB%8C_%D9%86%D8%AC%D9%81%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D9%85%D8%B1%D8%B9%D8%B4%DB%8C_%D9%86%D8%AC%D9%81%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%87%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%87%D9%85%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%87%D9%85%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%87%D9%84_%D8%B3%D9%86%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%87%D9%84_%D8%B3%D9%86%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%87%D9%88%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%87%D9%88%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%81
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%81
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%AC
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%AC
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 ۲و راهنمایان توحید، در  نبوت جسمانی؛ راهنمای اهل توحید: در صفات و شرایط

؛ راه سعادت: در تشریح ساختار امام زمان جلد؛ المآل البینه: در اثبات وجود

جلد؛ حکمت الهی: حدیث، در دو  ۲معنوی انسان)اخلاق و صفات حمیده( در 

 جلد ۲جلد؛ اثبات الحجّه: در شرایط و صفات امامت و حالات امامان شیعه، در 

 وفات
ین در ده سال پایانی عمر به دلیل بیماری قلبی از منبر منع و سلطان الواعظ

در  ۱۳۵۰ مهر ۱۶ قمری برابر با ۱۳۹۱ شعبان ۱۷ نشین شد، تا اینکه درخانه

منتقل شد و در مقبره ابوحسین  قم سالگی درگذشت. پیکرش به ۷۴تهران در سن 

1قم به خاک سپرده شد.

محمداشرفی شیرازی مشهور به سلطان الواعظین سیدّدر سیرۀ 

ـــاز ـــا کلامـــش آمـــده ب ـــوذر ب ـــا اب  گوی
 

ـــیرازســـیّد  محمد اشـــرفی از شـــهر ش
ـــیّ  حـــب  ـــودعل ـــاورش ب ـــار و ی  و آل ی

 

حقیقت گشته دمسـاز حق و را که با او 

 ذوالفقــار حیــدری تیــغ کلامــشچــون  

 

در رزم بــا افکــار باطــل کــرده اعجــاز 

 است رهایی از ظلمت پیشاورکه یها شب 

 

است همچون بال پرواز جا مانده بهاز او  

ـــت  ـــق ولای ـــا عش ـــود ب ـــامی ب ــه  والا مق ــهیر نکت ــاظ آن ش ــلطان وع ــرداز س پ

مهدوی )والا(سیّد علیّ 

وشته شاعردست ن

 آور هم عـالم و هـم کامـل و هـم نـام
 

سلطان سـخن وَ موعظـه بـینِ بشـر 
"سر فصل جراید اسـت در "پیشـاور  :در مورد او همین فقـط کـافی بـود 

صالح براتی

دست نوشته شاعر

. منبع: سایت ویکی پدیا، ویکی فقه و ویکی شیعه 1

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B7_%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B6_%D9%85%D9%87%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B5%DB%B0_%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B5%DB%B0_%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%85


امینی علّامه نامهزندگی

 علمای امامیه از مفاخر، آیت الله شیخ عبدالحسین فرزند شیخ احمد امینی تبریزی نجفی

باشد که می« الغدیر فی الکتاب السنه والادب»در قرن چهاردهم و نگارندۀ کتاب گرانسنگ 

 .ه.ق در شهر تبریز دیده به جهان گشود و در خانوادۀ علم و دانش رشد کرد 1320در سال 

گیری مباحث علمی داشت، مباحث علمی را موشکافی  او شوق وافری برای تحصیل و پی

و در رسیدن به حقایق علمی تحمل و صبر و حوصلۀ زیادی داشت؛ از این رو تمام کرد، می

های نجف را که مرتبط با هدف او بود مطالعه کرد و می موجود در کتابخانهلهای عکتاب

ها به شهرهای دیگر برای جستجوی علمی و گردآوری معلومات و استنساخ برخی کتاب

یه سامرا و کشورهایی نظیر ایران، هند، سوریه و ترکعراق نظیر کربلا، بغداد، کاظمین و 

 مسافرت کرد.

ها  تر از مطالعه نبود و در این راه از بزرگترین لذت در زندگی چیزی برایش لذت بخش

ن کرد بدون اینکه به وقت غذا و نوع و کیفیت آ می ها پی در پی مطالعه گذشت، ساعت می

خورد مگر پس از اینکه اهل بیت او به  نمیتوجهی داشته باشد، و غذای روزانه خود را 

 زدند. می انتظارش بر سرسفرۀ غذا نشسته بودند و بارها او را برای خوردن غذا صدا

 مکرد، بلکه بر خود لاز  نمی ی خطی گذشتگان اعتمادها گاه به نقل کسی از کتاب او هیچ

 مطالعه کن می
 
قی ای با د تا بهانهدانست که آن مصادر و منابع را به دست آورده و شخصا

 نماند.

سرانجام پس از عمری تلاش و مجاهدت، در اثر بیماری طولانی و لا علاج و تحمل رنج 

تیرماه  12ه.ق مصادف با  1390ربیع الثانی سال  28جمعه فراوان در تهران پیش از ظهر روز 

لهم هذه ال»ه.ش دیده از جهان فرو بست و آخرین کلماتش فقراتی از این دعا بود:  1349

ت، فاقبل الی بوجهک الکریم، و اعنی علی نفسی بما تعین به الصالحین 
ّ
سکرات الموت قد حل
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 ...«علی انفسهم 

پس از چند روز پیکر مطهرش به نجف اشرف منتقل شد و در جوار کتابخانۀ امیرالمؤمنین 

وفاتش ای که به دستور او چند ماه پیش از  در بقعهکه خود مؤسس آن بود السلام  علیه

1ساخته شده بود، به خاک سپرده شد.

مهآخرین آرزوی 
ّ

 قدس سرّه  امینی علا
مهفرزند 

ّ
 هادی امینیمحمّد  مرحوم جناب حجت الاسلام دکترقدس سرّه  امینی علا

 فرمود:  می

 در روزهای آخرین عمر پدرم، از ایشان سئوال کردند که: شما چه آرزویی به دل دارید؟

من فقط یک آرزو در دنیا دارم و آن اینکه خدا به من یک عمر طولانی  ایشان در جواب گفتند:

بدهد و من در این عمر از همه کنار گرفته و در گوشۀ بیابانی چادری بزنم و آنجا ساکن شوم و تا 

2گریه کنم.السلام  علیهعلیّ  آخر عمرم بر مظلومیت

به کتاب الغدیرالسلام  عنایت امیرمؤمنان علیه
 فرزند 

ّ
 گوید: می مهعلا

مهوقتی خواستم بعد از رحلت مرحوم 
ّ

تم ه.ق از نجف به ایران بیایم، رف 1390در سال  علا

مهی مرحوم ها تقی بحرالعلوم که از نوهسیّد محمّد خدمت آیت الله 
ّ

 قدس بحرالعلوم علا

 بود، وقتی چشمش به من افتاد شروع کرد به گریه کردن.سرّه 

 د؟کنی می گفتم: به چه خاطر گریه

السلام  علیهعلیّ  فرمودند: بعد از اینکه مرحوم پدرت رحلت کرد با خود فکر کردم که امام

مهچگونه از زحمات 
ّ

کند! تا اینکه یک شب در خواب دیدم که قیامت بر پا  می تشکر علا

شده است، مردم در صحرای محشر هستند. رفتم طرف حوض کوثر دیدم که حضرت 

ی ها اند و محبین خودش را با کاسه ر کنار حوض ایستادهدالسلام  امیرالمؤمینن علیه

شت. یک وقت ذکنند، مدتی به این کیفیت گ می بلوری که پر از آب زلال است سیراب

 . 5-3داستان غدیر خم، ص  - 1

مه امینی، جرعه نوش غدیر، ص  - 2
ّ

.71؛ قدح نوش غدیر، ص 124علا
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 صدایی از بین مردم بلند شد، گفتم: چه خبر شده است؟

مهگفتند: 
ّ

شوند، من  می مشرفالسلام  علیهعلیّ  امینی به حوض کوثر و به محضر علا

مهودم که امام چگونه با منتظر ب
ّ

و ت و دکنند. دیدم امام کاسه را زمین گذاش می برخورد علا

مهدست مبارکش را از حوض پر کرد و آب را به صورت 
ّ

مهپاشید و  علا
ّ

را با دستان  علا

 مبارکش سیراب نمود و سپس حضرت فرمود:

نا» جوه  ضتَ و  قَد بَیَّ
َ
و  الله  وَجهَکَ ل  «بَیَّ

 کند که تو صورت ما را سفید کردی. خدا رویت را سفید

مهدر این هنگام فهمیدم مقام 
ّ

به خاطر کتاب الغدیر السلام  در نزد امیرالمؤمینن علیه علا

1چقدر است.

طر سبا احترام به قلم توانا، بیان روشن و زبان محکم صاحب کتاب الغدیر که واژه واژه و 

تأثیری است از مطالعه این سند سطر حقیقت محو را فریاد کشید و این شعر کمترین 

 .السلام  حقانیت امیرالمؤمنین علیه

علامۀ امینی

ــرد   نشســت یــک دو ســه خطــی مــرا نصــیحت ک

را چـــو دوســـت بـــه راه درســـت دعـــوت کـــردمـــ

ــــی  ــــت ول ــــرد درد داش ــــره او گ ــــوط چه   خط

ــ ــرم،ب ــه ن ــختم چ ــاطر دل س ــرد ه خ ــحبت ک ص

  «ســــیاه کــــرده شــــب شــــبهه روزگــــار تــــو را» 

ـــانز ـــرد ب ـــکایت ک ـــان ش ـــم زم ـــود و ز رس گش

  ، روانزبـــان گشـــود، زبـــانی چـــو اشـــک دیـــده 

روان، حقیقـــــت یـــــک رود را روایـــــت کـــــرد

.57-55قدح نوش غدیر، ص  - 1
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ــــب ــــش آن ش ــــاد محکم ــــن و فری ــــان روش   بی

بــــــرایم از افــــــق دیــــــد او حکایــــــت کــــــرد

ـــــره  ـــــه پنج ـــــم او ک ـــــرد ی ه ـــــاب را وا ک   آفت

کــــه نــــور در دل تاریــــک مــــن اقامــــت کــــرد

  امیــــر مــــرامهمــــان  همــــان امیــــر مــــدارا 

ــ ــردهم ــت ک ــود حکوم ــس خ ــر نف ــه ب ــر ک ان امی

  شــناخت امیــری کــه از امــارت خــود مــی کــه 

ــــرد ــــت ک ــــی قناع ــــله پیراهن ــــه وص ــــط ب فق

ــه  ــز او ک ــر را ج ــوف و خط ــاس خ ــی لب ــید م   پوش

ــرد ــرت ک ــاه هج ــهر، م ــب آن ش ــه از ش ــبی ک ش

  ایمـــــان تیـــــز شمشـــــیرش ،میـــــان معرکـــــه 

و قســـمت کـــردکفـــر را د ی دمـــی، مجســـمه

ــــرد  ــــتایش ک ــــاده را س ــــتنی س ــــدر زیس   چق

ـــــرد ـــــذمت ک ـــــد را م ـــــه و ترفن ـــــدر حیل چق

  مــــوری ی نگــــاه کــــرد بــــه دنیــــا بــــه دیــــده 

ـــرد ـــت ک ـــار زحم ـــاختن او را دچ ـــه س ـــه لان ک

ـــه  ـــانی ک ـــود زم ـــه خ ـــد ب ـــه نبال ـــین چگون   زم

ـــرد ـــت ک ـــین زراع ـــدا در زم ـــت خ ـــکوه دس ش

  مـــن بـــودم جـــای دســـت آن بیلـــی و کـــاش... 

ـــه ـــه پین ـــه پین ـــرد ی ک ـــارت ک ـــت را زی آن دس

  بــــــارترین صــــــبح خلقــــــت دنیــــــا ســــــتاره 

ــا شــب تنهــای چــاه خلــوت کــرد چــه شــد کــه ب
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  مــــداد باطــــل تــــاریخ هــــم پشــــیمان اســــت

از ایــن کــه در حــق ایــن طایفــه خیانــت کــرد

  آتـــش بـــه نـــور ســـیلی زد ی از ایـــن کـــه پنجـــه 

ــه ــه چوب ــن ک ــرد ی از ای ــت ک ــک حرم ــز هت در نی

ـــــراب نکـــــرد  ـــــرتش را ولـــــی خ ـــــای آخ   بن

ــرد ــدرت ک ــت ق ــای مس ــه دنی ــت ب ــه پش ــی ک عل

  علـــی، نبـــرد دســـت بـــه شمشـــیر اخـــتلاف 

اســـلام را ضـــمانت کـــرد ی کـــه خـــون تـــازه

  کــه دیــده اســت کــه بــا ضــرب و زور ســازش کــرد 

کــه گفتــه اســت کــه بــا دســت کفــر بیعــت کــرد؟

ــــــد  ــــــه و تردی ــــــان فتن ــــــم طوف   در آن تلاط

ـــتون ـــرد س ـــتقامت ک ـــوه اس ـــان ک ـــبر، چن ص

ــــه را  ــــان تفرق ــــدد ده ــــه ببن ــــن ک ــــرای ای   ب

اش را فــــدای وحــــدت کــــرد حنجــــره امــــام،

  اش را ورق ورق خوانــــــدم کتــــــاب زنــــــدگی 

ــــتگی ــــال خس ــــرد خی ــــت ک ــــدر راح ام را چق

ـــودم کـــلاف ســـر    درگـــم شـــبیه شـــک شـــده ب

ــــرد ــــدایت ک ــــرا ه ــــابی م ــــراغ کت ــــبی چ ش

جعفرعباسی

ردست نوشته شاع
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ی الغدیریها اشک

ـــت؟ ـــی اس ـــا زمین ـــمانی اســـت ی ـــت آس ـــن محبّ   ای

ــت؟ ــی اس ــا یقین ــت ی ــالی اس ــط خی ــش فق ــن کش ای

  اسـت؟ ایسـوی تـو چـه جذبـهکِشد مرا بهکه میاین 

ــــال ــــتح ــــی اس ــــه اینچنین ــــقان چگون و روز عاش

ــــــو را  ــــــر ت ــــــای زائ ــــــر پ ــــــکفته زی ــــــاول ش   ت

ـــم کـــه موســـم ســـتارهبوســـه مـــی چینـــی اســـتزن

ــــوکــــا  ــــر ت ــــای زائ ــــه پ ــــاولی ب ــــی ش ت ــــدم م   ش

تـــــا نوازشـــــم کنـــــی کـــــه اوج نـــــازنینی اســـــت

  از نجـــــف پیـــــاده ســـــوی کـــــربلا روان شـــــدن 

هــــای الغــــدیری امینــــی اســــتمثــــل اشــــک

ــــرن  ــــه ق ــــربلا چ ــــوزک ــــته و هن ــــر او گذش ــــا ب   ه

از معلمـــــــان مهربـــــــان درس دینـــــــی اســـــــت!

ـــــون  ـــــر جن ـــــلاس آخ ـــــا ک ـــــل ت ـــــلاس عق   از ک

ــــاب إ ــــطری از کت ــــتس ــــی اس ــــوا یمین م طعت 
َ
ن ق

  عشـق عشـق عشـق عشـق عشـق عشـق عشق عشق 

ایـــــن صـــــدای پـــــای زائـــــران اربعینـــــی اســـــت

مهدی جهاندار

دست نوشته شاعر

مهجواب.)از  بی سؤال
ّ

 علیهعلیّ  امینی در رابطه با اثبات حقانیت حضرت علا

 (السلام 
مهتعدادی از علمای عامه 

ّ
مهند. کن می امینی را دعوت علا

ّ
به این شرط در  علا

شود هر کدام  می کند که بحثی پیش نیاید. تا اینکه بنا می مجلس آنان شرکت
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مهحدیثی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بخوانند، نوبت 
ّ

شود  می که علا

 خواند و استدلال می را «الجاهلیه ةمن مات و لم یعرف امام زمانه مات میت»حدیث: 

 شوند. می آن عالمان سرافکندهکند که همۀ  می

ـــــدیر ـــــانی الغ  صـــــاحب کنزالمع
 

ـــــت  ـــــر آی ـــــی آن کبی ـــــه امین ال
ـــان  ـــران عالم ـــومی از س ـــع ق  جم

 

ــان  ــردد میهم ــه گ ــتند از او ک خواس

 کــه شــاید حضــرتش اغــوا کننــد تــا 

 

کننـد مشـکل خـود بـا حضـورش وا 

ـــبین  ـــزو ناص ـــد ج ـــران بودن  آن س

 

علـــوم و تیـــزبین لیـــک عـــالم در 

 هـــا یـــک دور از درسگفـــت آیـــم ل 

 

هـا شود شب طی به دور از بحـث تا 

 این مجلس بـود جمع گفتا حیف از 

 

از آن علـــم مـــا افـــزون شـــود بایـــد 

ـــه  ـــد گفت ـــه باش ـــول ی آنچ  آل رس

 

ـــول  ـــد آن قب ـــنی نمای ـــیعه و س ش

 آن شــود مطــرح کــه باشــد مســتدل 

 

آن قـول و عمـل جملگی همدل بـر 

 بخوانــد حــدیثی راهــا  هریــک از آن 

 

سـب نطـق خــویش را هرسـو برانــدا 

 جمع حاضـر غـرق در اندیشـه شـد 

 

ــا  ــر ت ــت ب ــه نوب ــد ک ــیعه ش ــه ش فقی

 ای پرمغـز خوانـد شیخ این جا گفته 

 

از پیمبــر یــک حــدیثی نغــز خوانــد 

 خواند" من مات ولم یعرف امـام..." 

 

ـــلام  ـــاختم ک ـــد ت ـــت خوان آن روای

 شود یـک مسـلمی جـان باختـه گر 

 

ــــام   ــــا ام ــــویشت ــــ را خ ناختهنش

 بسپرد جانان به جان سفیهان چون 

 

ـــــــرد داوری او  ـــــــلمان ننگ را مس

ـــــد تمـــــام حاضـــــران   بعـــــد تأیی

 

ــــــــاظران  ــــــــع داوران و ن از جمی

 گفت عالم هست اینجـا یـک سـؤال 

 

ــال  ــیم آن مق ــا نیوش ــا م ــع گفت جم

 شــیخ گفتـــا : حضــرت خیرالنســـا 

 

ــدجی  ــدر ال ــی ب ــت نب ــه دخ فاطم

 شـناخت؟ مـی امام وقـت خـود را او 

 

ــه باخــت؟  ــانم لال عمــر آنگون ــا زب ی

 جمـــع را ناگـــه ســـکوتی مرگبـــار 

 

گشــت شـــامل زان ســؤال اســـتوار 

ـــی  چون مشـخص بـود بـر آنـان؛ علـی  ـــم ول ـــام و ه ـــرا را ام ـــوده زه ب
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 بسـته شـد هـا خجالـت آن دهـان از

 

زیـن درایـت خسـته شـد ها جان آن 

 الخطـاب اینکه باشد هرکـه را فصـل 

 

جــواب بــی گشــت بــر آنــان ســؤالی 

 پیــدا شــدندیــک بــه یــک رفتنــد و نا 

 

ی خــود ابقــا شــدندهــا جهالــت در 

مــــهگشــــت  
ّ

 امینــــی ســــرفراز علا

 

ـــاز  ـــوم حج ـــتند آن ق ـــل گش منفع

ـــه  هـــا گفـــت )والا( از نبـــوغ ریشـــه  ـــوراز آن اندیش ـــاند ن ـــا فش ـــا ت ه

علی مهدوی )والا(سیّد

دست نوشته شاعر 

ـــه ـــور هـــدی علام ـــت حـــق ن  ای آی

 

بــــــه ولا علامــــــه کــــــانون وفــــــایی 

ــــــرور اولیــــــا علامــــــه  تــــألیف کتــــاب الغــــدیرت گردیــــد  اســــــباب س 

 علی مهدوی )والا(سیّد

دست نوشته شاعر 

 تــو بنــده ی نــاب حــق تعــالی بــودی
 

با عشق علـی غـرق تجلـی بـودی 

ـــدر  ـــور حی ـــرق ن ـــاه غ ـــیو نگ  علامـــه ای و امـــین مـــولا بـــودی  از ف

سید هاشم وفایی

دست نوشته شاعر

ی، نماند چند تن از شاعران بزرگ همانند شهریاری تبریزی ، امیر فیروزکوه ناگفته

ر قاسم رسا، حسام و ... در تکریم علامه امینی سروده هایی دارند که این حقیر د

شمسی چاپ و منتشر  1380ای از غدیر انتشارات حرّ سال کتاب پیمانه

 ام.)علیرضا مهرپرور(نموده



آقای  اّلل  آیتحضرت  نامهزندگی

امامیاحمد فقیه سیدّحاج 

أن، عالم جامع
ّ

ه آقای حاج ، و مدافع حریم ولایت، و استاد عظیم الش
ّ
 سیّدمرحوم آیت الل

، شمسی 1312قمری برابر با  1352ربیع الاوّل  17در تاریخ ، فقیه إمامیأحمد 

، در خاندانی علیهماالسلام و امام صادق همزمان با سالروز میلاد مبارک خاتم الأنبیاء

ه امامی شخصیتی جامع  اهل علم و
ّ
فضیلت پا به عرصۀ وجود گذاشت. مرحوم آیت الل

آثاری ، و در سنگرهای تدریس و تألیف و خطابه و محراب، علم و عمل و أخلاق بودند

و ، از خود به جای گذاشتند، برجسته در راه حفظ و حراست از دین و مکتب أهل البیت

افتخاری بزرگ به شمار ، شهر تاریخی و مذهبی و باولایت اصفهانبرای حوزه علمیّه و 

ه إمامی آیت  مرحوم. آیند می
ّ
مسجد  آور و راه نیم مسجد سه آور و در مدرسه نیم ،الل

و در ، نمودند تدریس می، )معروف به مسجد إمامی( و... علی سقّامحمّد بابا

ار الأنوار و نهج البلاغه های فقه و اصول و حکمت و تفسیر و حدیث )شرح بح زمینه

مند  جمع زیادی از فضلاء و طلاب حوزه علمیّه را بهره، و...( و درایه و اخلاق

1نمودند. می

 نماییم: در این جا به فهرستی از آثار قلمی و تألیفات آن بزرگمرد اشاره می

، حسین طباطبائی بروجردی آقا العظمی آقای حاج الله تقریرات درس فقه مرحوم آیت

.  ۲۱۷، ص 2هان، جهای تشیّع و حوزه علمیّه اصفها و جلوه. ریشه 1
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تقریرات ، مرحوم آیت الله العظمی خمینی، قریرات درس فقه )مکاسب محرّمه و بیع(ت

مباحث )الله موسوی خمینی درس اصول مرحوم آیت الله العظمی آقای حاج آقا روح

تقریرات درس اصول مرحوم آیت الله آقای ، الفاظ و مبحث قطع و ظن و اصول علمیّه(

ه آقای سلطانیتقریرات درس ، محقق)داماد(سیّد محمّد 
ّ
، اصول حضرت آیت الل

تفسیر ، عربی(تفسیر سورۀ آل عمران)، دو جلد عربی، تفسیر سوره حمد و سوره بقره

، به صورت سوال و جواب، اقتصاد، روش رهبران انقلابی ما، 133سورۀ نساء تا آیه 

، انسان از دیدگاه قرآن، قرآن و تعهدات واقعی انسان، چرا جمهوری اسلامی؟

نظرات علمی و دینی و ، (علیها السلام فاطمه زهرا)ایی از روایات راجع به ه نکته

ای در شرح خطبۀ فدکیۀ رساله، در نهج البلاغه علیه السلامعلیّ  سیاسی و اجتماعی

جنگ در نظام ، عقائد اصیل شیعه یا اسلام واقعی، )ناتمام(علیها السلام حضرت زهرا

تحفه الفقیه )دربارۀ امام ، یوسف)ناتمام(تفسیر سورۀ ، بخش اسلامی حیات کامل و

، هاها و پاسخسؤال، ردّ بر افکار دکتر شریعتی، (اخلاق در قرآنعلیه السلام زمان

سفرنامۀ ، مبارزه و راه آن در قرآن، ای در فن خطابهرساله، ای در وجود رابطرساله

سیاسی  بررسی وضع جغرافیائی و اقتصادی و دینی و، شمسی 1351سوریه در سال 

ای دربارۀ  رساله ،انقلاب در پرتو وحی، ای در پدیدۀ حیاترساله، کشورهای اسلامی

فرازهایی از دعاهای ، علیه السلام شناخت خط انقلابی حضرت مهدی ،جاسوسی

ای در ردّ افکار رساله، تشبیهات و تمثیلات قرآن)ناتمام(، صحیفۀ سجادیه

سه دینی و علمی احمدیه در سال های جلسات مؤسها و پاسخسؤال، کمونیستی

ای دربارۀ رساله، علیه السلام ای دربارۀ رسالة الحقوق امام سجاد رساله، قمری 1358

، ای دربارۀ توارت و انجیل رساله، ای دربارۀ معراج جسمانی رساله، تمایلات متضاد

به  سلامعلیه ال شرح نامۀ امام ،روحانیت و تبلیغ اسلام، حج و کعبه ،ای در بیعرساله

 های امیرالمؤمنین ای از راهنمائی نمونه، جلد 4ی تاریخ ها پیروزی مظلوم، مالک اشتر

 خدمات ائمه اطهار، های زندگیشناخت راه، های اسلامی ، انقلابالسلامعلیه

رهنگ استعماری ف ،آمدهای انقلاب پی، انسان از دیدگاه قرآن، ، قیامتالسلامعلیهم

، عوامل انحراف در جامعه و راه مستقیم، اید زیستچگونه ب، و فرهنگ اسلامی
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، از باب عقل و جهل کافی( 14ها = تضادها ) بحثی دربارۀ روایت  انقلاب ارزش

اخلاق در ، مبارزۀ مکتب تشیّع با انحرافات، شیطان در خانۀ ما، تفسیر جزء آخر قرآن

ا فساد مبارزه کرد؟ چه چگونه باید ب، بازگشت به اسلام تنها راه مبارزه با استعمار، جنگ

وظائف ، ولایت و امامت از دیدگاه قرآن ،)سنّت تغییر(؟کنیم که به رشد واقعی برسیم

، قواعد و فوائد درایه و رجال، معاد، شیعه تنها گروه نجات یافته، مردم در زمان غیبت

های خطی کتابخانه الزهرا،  فهرست کتاب، اجتهاد و تقلید، های علمی فرهنگ واژه

1عرفه.دعا شرح 

 خطی و چاپی کتب جلد کتاب از نفیس ترین  کتابخانه الزهرا، با شصت هزارتأسیس 

 هجری قمری از خدمات ارزشمند این عالم ربانی است. 1400در سال 

قمری در اصفهان اتفاق  1414رحلت این عالم عامل در تاریخ دهم جمادی الثانی 

ق، انبوه جمعیت از اقصا نقاط کشور در تشییع این معلم علمی و عملی اخلا افتاد .

شرکت کردند به طوری که صدا و سیمای مرکز اصفهان اعلام کرد بعد از تشییع مرحوم 

ترین تشییع بوده است. امام خمینی پرجمعیت

 .باشد خوراسگان می علیه السلام مزار آن بزرگوار در امامزاده ابوالعباس 

 مفصّل آن بزرگمرد، شرح حال جامع
 
ی حجت موحّد ابطح سیّدآیت الله میر ، را و نسبتا

ی به عن، حفظه الله
ّ
 ویست( در دیادواره مرحوم آیه الله فقیه إمامیوان )در کتاب مستقل

اند. صفحه همراه با تصاویر زیبا و رنگی به زیور طبع آراسته

ــا ــودام ــت ب ــم و حکم ــد عل ــش مه ــه دل   می، آنک

ــــــد و ــــــمیّ احم ــــــود، س ــــــت ب از دودۀ ولای

ــــــلیل فا  ــــــه وس ــــــت او، طم ــــــدار حرم   پاس

خانـــــدان عصـــــمت بـــــود، وعلـــــیّ  مـــــدافع

برگرفته از کتاب یادواره آیت الله فقیه امامی، به قلم: آیت الله میر سیّدحجت موحّد ابطحی حفظه  . 1

.23-27الله، ص  
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ــــادل و ــــه و ع ــــامی، فقی ــــالم و ع ــــای ع   ملج

بـــــزرگ مدرســـــۀ دانـــــش و درایـــــت بـــــود

  بــه احتجـــاج، بیـــانش بــه خصـــم دیـــن غالـــب 

ــــود ــــت ب ــــار ام ــــان، ذوالفق ــــه ده ــــان او ب زب

  بـــه شـــهر بـــود، ز حســـن عمـــل، محـــل وثـــوق 

ود و حجــت بــودبــه خلــق، شــیوۀ او اســوه بــ

ـــد معلـــم اخـــلاق    ز قـــول و فعـــل و عمـــل، ب 

ز زهــــد و حلــــم، و ورع، آیــــت و کرامــــت بــــود

ـــــا  ـــــع، بزرگیه ـــــود در او مجتم ـــــه ب ـــــر چ   اگ

ــــه، ــــا ک ــــروتنیش همان ــــی ف ــــود ب ــــت ب نهای

ـــودش  ـــود ذی ج ـــه، وج ـــث و افاض   زدرس و بح

بـــرای شــــهر صــــفاهان، بهــــار رحمــــت بــــود

ـــی   ـــق، ط ـــاد خل ـــه ارش ـــر ب ـــام عم ـــودتم   فرم

ـــــود ـــــدایت ب ـــــتۀ ه ـــــن گلدس ـــــراغ روش چ

ـــاه  ـــغ و درد، کـــه شـــد دســـت مـــا از او کوت   دری

ــود ــت ب ــب غنیم ــش عج ــه فیض ــف، ک ــزار حی ه

  نــــدای إرجعــــی، از حــــق شــــنید، زد لبّیــــک 

ــود ــه جــان رضــایت ب ــر رضــای خــدایش، ب کــه ب

  هــــزار و سیصــــد و هفتــــاد و دو، بــــه آذر مــــاه 

ـــی ـــا مص ـــر م ـــنش از به ـــت و، رفت ـــودبرف بت ب

ـــرین  ـــد ب ـــه خل ـــود، ب ـــت ش ـــیس شـــاه ولای   جل

ــــت بــــود ــــمیم دل او عاشــــق ولای ــــه از ص ک
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 درود و رحمـــــت حـــــق بـــــر روان او )صـــــاعد(

 

 

ــود  ــت ب ــود و همّ ــن، ذی وج ــه ت ــالمی هم ــه ع  ک

 صاعد اصفهانی علیّ  محمد 

 
ّ
 182-183ه فقیه امامی، ص یادواره آیت الل

 

 امام مسجد ما

ـــی ـــو م ـــا را بغ ـــوی م ـــارد گل  فش
 

 چه کـنم، داغ هجـر سـنگین اسـت 
ـــــــراج  ـــــــوتر مع ـــــــم آن کب  در غ

 

ــت هســفر   ــین اس ــرخ ســینه، رنگ  س

 ***** 

 خـــواهی مـــی گــر زحـــالم، نشـــانه
 

 ســخت همچــون غــروب، دلگیــرم 
ــن  ــاهده ک ــرا، مش ــم م ــک چش  اش

 

ــــیرم  ــــق درد، تفس ــــت در عم  هس

 ***** 

 بعد از او، ای فلک چسـان سـازیم؟
 

 تنهــــایی، کســــیّ و بــــی بــــا غــــم 
 میـــان، تـــا قـــرار دلهـــا رفـــتزیـــن  

 

ـــا نیســـت در ســـینه   ، شـــکیباییه

 ***** 

ــــان ــــز زم ــــدان آن عزی ــــد زفق  ش
 

ـــان  ـــقان، گریب ـــاک از عاش ـــا چ  ه
ــــــــد  ــــــــور او دارن ــــــــار عب  انتظ

 

ـــه  ـــا کوچ ـــهه ـــا ، خان ـــاه  ، خیابانه

 ***** 

ــه ــا کوچ ــه ب ــا آنک ــود ه ــمیمی ب  ص
 

ــت  ــون بربس ــا کن ــهر م ــت از ش  رخ
ـــــه  ـــــیس آین ـــــم آن ان ـــــا در غ  ه

 

 بنشســت هــا بــه چهــرهگــرد غربــت  

 ***** 

 کــی شــود از غمــش دگــر خــاموش
 

ـــــا  ـــــۀ م ـــــوگوارِ کوچ ـــــیونِ س  ش
 یـــــاد آن روزهـــــا بخیـــــر، کـــــه او 

 

ـــار کوچـــۀ مـــا مـــی   گذشـــت از کن

 ***** 
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ــــا ــــجد م ــــام مس ــــامی، ام  ای ام
 

 بـــی تـــو محـــراب را، غبـــار گرفـــت 
 پــر کشــیدی از ایــن جهــان و کنــون 

 

ــار گرفــت، رنــگ غربــت  ــن دی ــر ای  ب

 ***** 

 مـــا مثـــل کوفـــه شـــد تنهـــاشـــهر 
 

 علی کوفـه جـای مانـدن نیسـت بی 
 بهـــــر مـــــا، در کتابخانـــــۀ تـــــو 

 

 تو شـوق کتـاب خوانـدن نیسـت بی 

 ***** 

ـــبح ـــتارۀ ص ـــو ای س ـــروب ت ـــا غ  ب
 

ــــــی واژۀ بامــــــداد،   معناســــــت ب
ــــــرا  ــــــلالۀ زه ــــــت ای س  در غم

 

ــت  ــون پالاس ــه خ ــمهامان زگری  چش

 ***** 

ــو نغمــه بــی چــه کســی  پردازســت ت
 

 ر تـــــو قـــــرآن رابـــــر ســـــر منبـــــ 
 تــو، ای محــب خــدا بــی چــه کســی 

 

 کنـــد وصـــف، شـــاه مـــردان را مــی 

 محمد قدسی  

 185-187یادواره آیت الله فقیه امامی، ص 
 

 اران اســـــتدلــــت کتیبـــــۀ خورشـــــید روزگـــــ

 

 

ــــه  ــــو، در آی ــــرم ت ــــوای گ ــــا ن ــــته  ی قرآنس

 ای؟ تــــو از دیــــار کــــدامین ســــلیل، آمــــده 

 

 

 کـــه در نگـــاه تـــو، دریـــای نـــور جوشانســـت 

ــــط  ــــو، در قح ــــق ت ــــلام ح ــــاد ک ــــالی فری  س

 

 

 انفجــــــار طوفانســــــت، طنــــــین صــــــاعقه و 

 خداســت شـــاهد حـــرفم، کــه ماههـــای صـــیام 

 

 

 تمـــام بحـــث تـــو، راهـــی بســـوی ایمانســـت 

ـــد  ـــوش آم ـــو، به ـــور ت ـــر ش ـــر پ ـــان، زمنب  جه

 

 

 ولیـــک، دشـــمن دیـــن از شـــما، گریزانســـت 
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 بــــار تــــو، در غبــــار قــــرون کــــلام معجــــزه

 

 

ـــه ـــه طلیع ـــت ک ـــطوره ایس ـــت اس ـــاز ایمانس س

1بــــارد مــــی بــــه روز دفــــن تــــو، بــــاران مهــــر 

افشانســـــت ات گـــــل بهـــــار خـــــرّم اندیشـــــه 

ـــــد  ـــــیو، شـــــتابان، زآســـــمان آین ـــــرای ف  ب

 

 

ــــت ــــان، زبارانس ــــر و بالش ــــه پ ــــتگان، ک فرش

ــت  ــین، جاریس ــان، در رگ زم ــون زم ــه خ  چنانک

 

 

ــــین یارانســــت ــــد، ب ــــو جاوی ــــام ت همیشــــه ن

 فرســـــتاده بـــــرای جســـــم شـــــریفت، کفـــــن 

 

 

ــــره ــــت ذخی ــــه امامانس ــــل هم ــــه زنس 2ای ک

 عجـــــب عنایـــــت و لطفـــــی خـــــدا بتـــــو دارد 

 

 

ـــت ـــواه خوبانس ـــدقت، گ ـــادقی( و بص ـــو )ص ت

 چــــراغ دانــــش و فضــــل تــــو، عــــالمِ دلســــوز 

 

 

ــــه چلچــــراغ ســــعادت، همیشــــه تابانســــت ب

ـــــــرا  ـــــــرادر و یادگـــــــار ت بقـــــــای عمـــــــر ب

محــــــبّ تــــــو، زخداونــــــدگار، خواهانســــــت 

اسعلی( صادقی محمد )عب 

180-181یادواره آیت الله فقیه امامی، ص 

ه امامی قدس سرّه. 1
ّ
 . اشاره است به بارش باران در روز تشییع جنازه مرحوم آیت الل

ه . اشاره است، به فرستادن آیت الله العظمی آقای گ 2
ّ
لپایگانی، کفنی را برای مرحوم آیت الل

امامی قدس سرّه یک ماه قبل از ارتحال آن بزرگمرد علم و عمل و اخلاق.

1

2



آقای  اّلل حضرت آیت نامهزندگی

امامی د حسن فقیهحاج سیّ 

قدس سره در  حاج سید حسن فقیه امامیآقای عالم فقیه و مجتهد خبیر، آیت الله 

شمسی در خاندانی علمی و  1313ه.ق برابر با سال  1354تاریخ اول صفر المظفر 

 لۀ مذهبی در جوار امام زادۀ عظیم الشأن ابوالحسن زین العابدین علی، معروفمح

 پا به عرصۀ گیتی گذاشتند.« امام زاده درب امام»به 

 16پس از به پایان رساندن تحصیلات ابتدایی در مدرسه برادران قدسی، به سن 

 قمری قدم به حوزۀ علمیه اصفهان گذاشت. 1370سالگی در حدود 

حضر پدر بزرگوار خود دروس مقدماتی حوزه را آغاز نمود؛ سپس نزد ابتدا در م

 آموخت. علم حسین اخباریمحمّد  شاگرد عالم و فاضل پدرش مرحوم حاج سید

معلم محمّد علیّ  از محضر مرحوم حاج سید ابوالحسن درچه ای، آیت الله میرزا

آیت ، علی ادیبآیت الله حاج شیخ عباس، حبیب آبادی، حاج آقا یحیی فقیه ایمانی

1حسین فقیهمحمّد  الله حاج شیخ  هاشمی، آیت الله حاج شیخمحمّد  سید، 

آیت الله حاج ، آیت الله حاج سید مرتضی موحد ابطحی، حسن نجف آبادیمحمّد 

علیّ  آیت الله شیخ، شیخ مجدالدین نجفی، آیت الله حاج شیخ احمد فیاض

 آیت الله سید، مشکوۀ سدهیعلیّ  آیت الله حاج شیخ، «کَفرانی»قدیری معروف به 

 انی، آیت الله حاج آقا سید حسین خادمی استفاده برد.ز اصغر بر علیّ 

 یدکه مرجع و فقیه اصولی مرحوم آیت الله العظمی حاج س ها علاوه بر این تابستان

ایشان « خارج فقه و اصول»آمدند، در درس  می موسوی بهبهانی به اصفهانعلیّ 

 جست. می شرکت

باشد. ایشان پدر مرحوم حضرت آیت الله شیخ علی اکبر فقیه  قدس سرّه  می - 1

1
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آیت الله امامی )قدس سره( پس از تکمیل تحصیلات، به تدریس دروس حضرت 

ی ادبیات عرب، فقه، اصول، تفسیر، عقائد، اخلاق، درایه و ها مختلف در زمینه

 رسید. می رجال، پرداختند که گاهی به هفت درس در روز

معظم له به امر تدریس اهتمام خاصی داشتند، و شاگردان بسیاری را تربیت کرده 

 به شمار آمده و مشغول تبلیغ و ترویج دین مبین که هر یک از علماء و فضلا اند

 باشند. می

از تعدادی از علما اجازۀ روایت احادیث قدس سرّه  حضرت آیت الله فقیه امامی

لله را دریافت کرده اند که عبارتند از: حضرات آیات: آیت االسلام  اهل بیت علیهم

؛ آیت الله العظمی حاج قدس سرّه  شی نجفیالعظمی حاج سید شهاب الدین مرع

مه؛ آیت الله حاج سید ضیاء الدین قدس سرّه  موحد ابطحیمحمّد علیّ  سید
ّ

؛ علا

؛ آیت الله العظمی حاج شیخ قدس سرّه  موحد ابطحیمحمّد  آیت الله حاج سید

فاضل محمّد  لطف الله صافی گلپایگانی )حفظه الله(؛ آیت الله العظمی حاج شیخ

یت آروضاتی )دام ظله(؛ محمّد علیّ  رانی )رحمه الله علیه(؛ آیت الله حاج سیدلنک

الله العظمی حاج سید حسن طباطبایی قمی )رحمه الله علیه(؛ آیت الله العظمی 

حسینی شیرازی )رحمه الله علیه(؛ آیت الله العظمی حاج سید محمّد  حاج سید

 صادق حسینی روحانی )حفظه الله(.

 تألیفات
 را باید از زمره دانشمندانی دانست که درقدس سرّه  آیت الله فقیه امامی حضرت

ریر امر تألیف و تصنیف بسیار موفق بودند و آثار علمی و تحقیق بسیاری به رشته تح

 کنیم: می در آوردند، که در اینجا به تعدادی از آنها اشاره

 الف: تألیفات چاپ شده:

(؛ نقش عقل در احکام الهی؛ آیا فهم قرآن جلد 2پاسخ به شبهاتی پیرامون خمس )

شود؟؛ مباحثی پیرامون  می از کجا آغاز ها آسان است؟!؛ صراط مستقیم؛ فتنه

 بهائیت.

 ب: تألیفات چاپ نشده:
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)به شکل آموزشی(؛ شرح زندگانی و ةرساله ای در موضوع امامت؛ تنظیم العرو

ات درس هیئت مرحوم ای در فلسفه حج؛ تقریر  خاطراتی از علماء معاصر؛ رساله

 مجدالعلماء نجفی؛ ایدئولوژی اسلامی؛ تفسیر سوره یوسف.

 معظم له علاوه بر تألیف، اقدام به چاپ و نشر متون کهن علمی شیعه نموده، که

 توان در این موارد اشاره کرد: می

 جلد( تألیف عالم عظیم الشأن مرحوم حجت الاسلام حاج سید 6مطالع الانوار )

جلد(، تألیف عالم عظیم الشأن مرحوم  1فتی؛ الرسائل الرجالیه )باقر شمحمّد 

جلد(، تألیف مرحوم  2باقر شفتی؛ فلسفه احکام )محمّد  حجت الاسلام حاج سید

یت جلد(، تألیف مرحوم آ 1ملا احمد اهتمام؛ اللؤلؤۀ الغالیۀ فی اسرار الشهادۀ )

مهلیف مرحوم الله سید ابوطالب حسینی قائینی؛ ترجمه منهج الرشاد، تأ
ّ

شیخ  علا

باقر محمّد  جعفر نجفی )کاشف الغطاء(؛ جامع الشواهد، تألیف مرحوم مولی

 شریف؛ یادگاری از خطبای پیشین، تألیف مرحوم حجت الاسلام و المسلیمن میر

 حسین امامی العریضی )معروف به قوام المحدثین(.محمّد 

 خدمات اجتماعی و فرهنگی
ی ها مرد،مبارزات مستمری است که با فرقه این بزرگی جالب در زندگی ها ازقسمت

 یها مسلک و ها و وهابی ها ،التقاطیها ، کمونیستها مفسد از قبیل بهاییگمراه و

ی گسترده و مناظرات مستدل در رسوا ها اند و با بحث داخلی و خارجی داشته

 اند. نمودن و محکوم کردن آنها نقش بسیار مؤثری ایفا کرده

له در تأسیس و احیاء و تجدید بنا بسیاری از مدارس علمیّۀ همچنین معظم 

گی و بالند  اند و بدین وسیله خدمتی بزرگ به حوزۀ علمیه و رشد اصفهان اقدام کرده

 اند. آن نموده

 توان به این موارد اشاره نمود: از دیگر خدمات شایسته وی می

سترده با ساخت و تهیه مسکن برای طلاب علوم دینی؛ همکاری مداوم و گ

ی خیریه، مانند: انجمن خیریه حضرت اباالفضل ها ی دینی و انجمنها مؤسسه

)ویژه پیوند کلیه(، سازمان آموزشی ابابصیر، انجمن مددکاری امام السلام  علیه
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زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، صندوق قرض الحسنه اباصالح المهدی عجل 

 اه مهدیه و... .گایشالله تعالی فرج الشریف، رادیولوژی و آزم

ای مدبّر بودند  در یک کلام معظم له عالمی با عمل، استادی دلسوز، تربیت کننده

که با استفاد از علم و عمل و تقوی و مکارم اخلاقی نقش بسیار مهمی در رشد و 

توسعه حوزه علمیه اصفهان و تعلیم و تربیت طلاب، و تبلیغ و ترویج دین و دفاع از 

1ت و امامت ایفا نمودند.حریم مکتب ولای

  شــــیعه را خــــاموش شــــد دیگــــر چــــراغ انجمــــن

تیـــره شـــد تنهـــا نـــه چشـــم انجمـــن، چشـــم وطـــن

  اهــــــل علــــــم و معرفــــــت را عــــــالِم آزاده رفــــــت 

ــــر وای مــــن ــــت از ب ــــر رحمــــت رف اصــــفهان را اب

ــــال  ــــد و کم ــــه و توحی ــــول و فق ــــم اص ــــالِم عل   ع

ـــنن ـــدای ذوالم ـــد خ ـــن عب ـــل دی ـــم اه ـــور چش ن

ســــن و جمــــال و علــــم و تقــــوا و ادبمظهــــر     ح 

، نامش حسن، خویَش حسنرو حسن، خلقش حسن

  دوســــــتان را ارتحــــــال ایــــــن فقیــــــه اهلبیــــــت 

ـــــــن رفـــــــت روح عـــــــزّت و ایمـــــــان و آزادی ز ت

ــــــزا  ــــــزم ع ــــــدان او ب ــــــم در فق ــــــته دارالعل   گش

ــــزن ــــت الح ــــران او بی ــــده در هج ــــفهان گردی اص

  انــــد بــــر فــــراز دوش اهــــل اصــــفهانش دیــــده 

ـــدن ـــن ب ـــود ای ـــک ب ـــال مل ـــر روی ب ـــت ب در حقیق

.8تا  4خورشید فقاهت و مرزبان امامت، ص  - 1
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 کـــــاش جـــــای پیکـــــر نـــــورانی آن جـــــان پـــــاک

 

 

 شــــد از کفــــن مــــی پیکــــر رنجــــور مــــا پوشــــیده 

 هـــر طـــرف رو کـــرد بـــر اهـــل فضـــیلت نـــور داد 

 

 

ـــن  ـــوهر از ده ـــاند گ ـــب افش ـــود ل ـــا بگش ـــر کج  ه

ــــــد  ــــــده ش ــــــورانی او در کفــــــن پیچی  پیکــــــر ن

 

 

ـــ  ـــور و ف ـــب از ج ـــم اس ـــر س ـــدّش زی ـــم ج  تنجس

 در کنـــــار قتلگـــــه انگشـــــت جـــــدّش را بریـــــد 

 

 

ـــــرمن  ـــــارت اه ـــــه غ ـــــتر او را ب ـــــرد انگش ـــــا ب  ت

ـــه کـــن  ـــز ای ســـیّد حســـن از بهـــر جـــدّت گری  خی

 

 

 گریـــه کـــن بـــر غربـــت جـــدّت چـــو شـــمع انجمـــن 

 در غــم شخصــی کــه عمــری ســوخت از بهــر حســین 

 

 

ــوختن  ــارش س ــت ک ــده اس ــه گردی ــون پروان ــیعه چ  ش

 میثم -غلامرضا سازگار 

 73-74ص ، رزبان امامت و ولایتم

 

ـــــانی و وفـــــا ـــــا مهرب  ای ســـــرا پ
 

 ای وجـــودت وقـــف آل مصـــطفی 
 ای فقیـــــه عـــــالم اهـــــل عمـــــل 

 

 ای صـــبوری شـــما ضـــرب المثـــل 

ــــخن  ــــو داد س ــــم ت ــــام عل  در مق

 

ــن  ــار م ــد ک ــواهی ده نباش ــود گ  خ

 ای ز اخلاقــت همــه غــرق عجــب 

 

 درس اخـــــــلاق و ادب اوســـــــتاد 

 شـــاهد ایـــن گفتـــۀ مـــن مردمنـــد 

 

 مردمــی کــه از غمــت ســر در گمنــد 

ــو  ــران ت  دوســت و دشــمن همــه حی

 

ــــــو  ــــــان ت ــــــت گری  در وداع رفتن

 ای عمـر خــود را صــرف قــرآن کــرده 

 

 ای جان خود را ظرف جانـان کـرده 

 ای مـــرام تـــو مـــرام اهـــل بیـــت 

 

 ظـــاهر و بـــاطن غـــلام اهـــل بیـــت 
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 ای بــــر مرامــــت پایــــداری کــــرده

 

 ای کـوهی اسـتواری کـرده هم چـو 

 ای دفـــاع از خـــطّ زهـــرا کـــردهتـــو  

 

ــرده  ــی واک ــم مرتض ــت خص  ای مش

 مانـــده در یـــاد همـــه رفتـــار تـــو 

 

ــــو  ــــار ت ــــان در گفت ــــت پنه  حکم

ـــار  ـــاران یادگ ـــر ی ـــو به ـــده از ت  مان

 

 یی با شرف چـون ذوالفقـارها حوزه 

 مــدیون تــو هــا حــوزه هــا خیریــه 

 

 هــر حســینی تــا ابــد ممنــون تــو 

 راه تــــــــــو راه امیرالمــــــــــؤمنین 

 

 را راه خـــــتم المرســـــلینراه زهـــــ 

ـــــان را ارج والا  ـــــی راهت ـــــیم م  نه

 

ــه  ــن ره ادام ــالیقین ای ــی ب ــیم م  ده

 الــــوداع ای مهربــــان مثــــل پــــدر 

 

 خبـر بـی گونـه تـو رفتـی از چه ایـن 

ــــو  ــــدان ت ــــور فرزن ــــته و رنج  خس

 

 مــــات و حیراننــــد شــــاگردان تــــو 

 روضه خوان -علی پاکدامن 

 75-77ص ، مرزبان امامت و ولایت



حاج شیخ مهدی آقای  امه آیت الله زندگی ن

 فقیه ایمانی
 عالم بزرگوار  مرحوم  آیت الله حاج شیخ مهدی فقیه ایمانی از عالمانی است که

عمری را با مجاهدت در راه خدا و خدمت به خلق او سپری کرد . ایشان علاوه بر 

ع و خدمات اجتماعی و تدریس در حوزه علمیه دارای آثار علمی کم نظیری در دفا

تبیین  حریم ولایت و امامت و معارف اهل بیت عصمت علیهم السلام می باشند که 

 به تعدادی از آنها اشاره می شود

، « شناخت امام ، راه رهایی از مرگ جاهلی»،  «الامام المهدی عند اهل السنه»

ا یعلی »، « حق با علی است»، « امام امیرالمؤمنین علیه السلام از دیدگاه خلفا»

ری از دهه سوم قرن اول هج« ) تاریخ تشیّع اصفهان»، « ی ؛ علی از زبان پیامبرعل

نفر از علمای سنی در اثبات خلافت بلافصل  40مناظره مأمون عباسی با »( ، 

قیام جهانی مهدی موعود با »، « مهدی منتظر در نهج البلاغه»، « حضرت علی ع

، « در سرنوشت انسان نقش زبان»، « مهدی منتظر را بشناسید»، « شمشیر

)به زبانهای فارسی چاپ قم ، « اصالت مهدویت در اسلام از دیدگاه اهل تسنن»

 ترکی در ترکیه ، و عربی در قم( .

اه امام امیرالمؤمنین علی علیه السلام از دیدگ»لازم به ذکر است مطالعه کتاب : 

 باعث شیعه شدن یک فرد سنی مذهب در اصفهان گردید .« خلفا

لسی که به مناسبت اظهار تشیع این  جوان سنّی ، برگزار شده بود حضرت در مج

آیت الله حاج آقا حسن امامی صیغه توبه را برای  این جوان خواندند و نام او را علی 

گذاشتند.  در این مجلس باشکوه تعدادی از علما و فضلای حوزه علمیه اصفهان از 

طحی ، آیت الله زادگان امامی و جمله  حضرت آیت الله حاج آقا حجت موحد اب

تعدادی  از متدینین حضور داشتند که به دستور آیت الله امامی این حقیر )علی 

(
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رضا مهرپرور( ابیاتی در مدح شاه ولایت حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام خواندم 

پایان یافت .« علی علی»و مجلس با  ذکر  مقدس 

 مانان توصیه می کنیم . مطالعۀ این کتاب شریف را به عموم مسل 

 1441ذی الحجه  29مصادف با  29/5/1399آیت الله فقیه ایمانی در تاریخ 

قمری دار فانی را وداع نمودند .

 نیست بسته به هیچ شخصیت

 

کرده خدمت بـه غیـرت و همـت 

ــه  ــا مهدی ــد بن 1ش ــاه   از آن آگ

 

ـــاه  ـــوم درمانگ ـــر عم ـــت به هس

ــم  ــدم دائ ــم ، ق ــان و قل ــا زب  ب

 

خـدمت بـه دیـن قـائم هست بـر 

ـــق  ـــیعه را عاش ـــار ش ـــر آث  نش

 

هست در این جهت بسـی فـائق 

 خلق او خوش کلام او  شیرین 

 

ـــرین  ـــازه و دی ـــار ت ـــاد از او  ی ش

 هست در خدمت به دین الگو 

 

در نوشــتار و گفــت و خلــق و خــو 

 لحـن نیکــو و خیـر در قــدمش 

 

ــش  ــرد از قلم ــدرت بگی ــیعه ق ش

 اافتخــاری اســت عــالم دیــن ر  

 

گـــذرا هســـت تلـــخ و شـــیرین را 

ـــلاق  ـــی و اخ ـــار دین ـــر آث  نش

 

ــاق  ــد ب ــم بمان ــال ه ــم از او ح ه

 خــود مــر او را فضــائلی بســیار 

 

عـاجز اسـت از گفتـار« رضـا»که  

ــر  ــار خی ــدا ز ک ــود ج ــه نب  آنک

 

ندهـــد وقـــت خـــویش را بـــالغیر 

شـــیخ مهـــدی فقیـــه ایمـــانی  نیست غافل ز کـار خیـر  آنـی 

ان غلامرضا فیروزی 

دست نوشته شاعر 

ه واقع در خیابان احمدآباد اصفهان است که ایشان از بنیانگذاران . منظور آزمایشگاه و رادیولوژی مهدی 1

با همکاری جمعی از خیرین تاسیس و هم اکنون به خدمت ادامه  1350اولیه آن بودند که در حدود سال 

می دهد.

1
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کتب منتشر شده به اهتمام علیرضا مهرپرور

نظم ،تقارن ماه محرم و صفر با نوروز باستانی : خزان در بهاران؛1

قصیده غدیریه 110شامل  ای از غدیر؛: پیمانه2

 سلام الله علیهاکبری  در مناقب حضرت خدیجه : غروب ماه حجاز؛3

نظـم الله علیها  سلامکبری  درمناقب و مصائب حضرت خدیجه : جدۀ قبیلۀ عصمت؛4

و نثر

: نوای بهشت؛اشعار مخصوص عتبات عالیات عراق و سوریه5

علیهماالسلامعسکریین  امامین حرم حرمت هتک به مربوط اشعار : سوگوارۀ سامرا؛6

ۀ وهابیتتخریب حرم مطهر بقی : غربت بقیع؛7
ّ
نثر و نظم ،ع توسط فرقۀ ضال

صاعد اصفهانیمحمّد علیّ : سرود روح القدس؛مجموعه اشعار ولایی 8

نثر و نظم  ،: و قبر  بطوس؛ دعبل خزاعی9

 نظم و نثر ،: نوروز در محاق؛تقارن ایّام فاطمیه با نوروز10

عد اصفهانی، مؤلف محمد علی صانثر ،غدیر به روایت شیعه و سنّی : آینۀ غدیر؛11

نثر و نظم در مصاف صلح؛السلام  علیه: امام حسن 12

 ی عزاداری؛ویژه دم بین راه عزادارانها نغمه : گل13

از علما، شعرا، مداحان و  ساله خاطرات پنجاه : خاطراتی آموزنده و ماندگار؛14

 بانیان مجالس

 ،السلام یهعلعلیّ  در فضائل امیر مؤمنان حضرت ای از سلسبیل ولایت؛ : جرعه15

 نظم و نثر)کتاب حاضر(

سلام ی مختلف مانند: اربعین، ولادت حضرت رقیه ها و تعدادی جزوه به مناسبت

  و... علیهاالله

و سایت مؤسسه ( www.ghbook.ir )در سایت قائمیه اصفهان، های فوقکتاب

باشد. می قابل دانلود و مشاهده (www.ahlolbait.com )السلام البیت علیهم اهل
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